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 کورد   بخشیدن به شورشیان نامعقول معقول  صورت 

 

 روح آزاد بود اما خودآگاه نبود:  

پایان تاریخ را اعلام کرد که کوژووی تیز بین آن را بازگشااات به حیوانیت که من تمایل داریم آن را ابدانیت بنامم، نامید     ۱۸۰۷هگل در ساااال 

خارجی آمریکا تقلیل یافت که هانتینگتون به درستی آن را درک در فوکویاما در حد ایدوئولوژی سیاست  ،هگل ژرف پایان نظری تاریخِ   ینظریه

، آن را تضااد خدای مادربزرگش هاینه به زبان ساادهپایان تاریخ که هاینریش ی  نظریهنه تاریخ کرد بندی  صاورتنادرساتی از پایان ایدوئولوژی  

به شااکل مرگ خدا و نیهیلیساام بیان   ،ایی از آن را بیان کرد، در فیلسااوف تراژدیاساات، تلقی عامیانه در آساامانها و خدای هگل که خود وی

سااایااسااای غرب تعریف کرد، نیهیلیسااام را نه  تمثیال غاار را سااارآغااز فلسااافاه  کاه گردیاد کاه همنون پاایاان تااریخ هگال، آغاازی نیز دارد  هاایادگر

یعنی دیونیزوس را    ،این رویکرد را آپولون و نادای باازگشااات جااوداناه باه قبال از آن  ،تااریخ تبیین کرد  نیناه یایی مادرن بلکاه موتور محرکاهحاادهاه

ر داد  فلسافه با نظریه زمینی را به جای خدا    ينینه به پایان خویش رساید که خالقان هساتی ی قدرتکار مارکس و ذهن هوسارل و اراده یسار

 نشاندند  

خاصاای از قدرت  بندی  صااورتهرگونه فلساافه و حقیقتی   ،که با واسااطه تبارشااناساای نینه و ایدوئولوژی مارکس فوکو  یزادی بدنآی  نظریه      

گری نام نهاد، پایان آغازی بود که هگل در سایاسای را انتظامیکل فلسافه ،دموکراسای و برابری را نه با فلسافه بلکه با کنش و ،اسات و رانسایر که

غاز نیسات که این آغاز سایاسای در مرز شارق و غرب با پادشااهی خدااسااارانه  آ نظریهپایان تاریخ هگل بدون   ینظریهآن را اعلام کرد     ۱۸۰۷

که نینه با    اسااتگشااتهو آغازگاه تمدن و تاریخ تبیین  ی محوریدورهتحت عنوان  النهرین  بینیونان و اساااطیر   یو فلساافه ایران و نور زرتشاات

باا امپراتوری ایران و دین زرتشااات و   ،رود  دنیاای مااقبالِ آغااز تااریخدوساااتی ماار و عقااب، باه جنا  آن می  س و ادعاایمفااهیم آپولون و دیونیزو

یهوه و،  دیگریلویاتانِی که  با پایان تاریخ،  النهرینی، به شر و شیطان و تاریکی و لویاتان ملقب گردید و اساطیر بینفلسفه افلاطون و پیامبران  

ر بود، به لویاتان    وفلسبه مفیساات  تاریکی،همانطور که شاایطانِ شاار و   شااود میهسااتی بخش آزادی و دموکراساای تبدیل   اجتماعیقرارداد شاار

   یافتتغییر معنا بخش انسان از شر ظلم خدایان آزادی

غرب/روژاوا می پردازند  »روژاوا« نمادی از آزادی، زن و تمدن و فیلسااوفان غرب: ژی،ک، چامسااکی و والرسااتاین به تحسااین کوردسااتان        

،    کوردساتان شاود می، تعریف هساتند  ماقبل تمدن و مردساااری و خداساااری  انگرِ که نمای  ،به همراه ترکیه و ایران  ،در برابر داعش  ،دموکراسای

چپهای دموکرات و  یفاضاله  یبه کوردساتان مدینه  ،(Durchs wilde Kurdistanگیر و وحشای کارل می)ضاد تمدن فیلم جن  ساایکس/پیکو،

پایان تاریخ و ظهور    یارائه سانتزی از نظریه  ،آننه در این نوشاتار در پی پرداز  آن هساتیم .اساتیافتهتحول  پایان مدرنیته کاپیتالیساتی  امید  

صااورت  کورد یا صااورت نظری دادن به    و اخلاقی  شااورشاایان نامعقولو ساایاساای بخشاایدن به معقول  صااورت ، عملی کورد یا به عبارت دیگر

به شااکل مطل ، روح عینی، روح ذهنی، روح ذهنی عینی شااده و گسااساات   ؛رکیلپههه و پدیدارشااناساای    «رکیلپههه/ کاملبدن»ساامبلیک

همانطور که آغاز آن،  است  شدهکوردِ شًر ، آغاز خیر گشتن و بازگشت به ابدانیتاست  پایان تاریخِ و مرگ خدا   در طول تاریخ  عینیت از ذهنیت

ر بود   با القابِ  پایانِ کورد  در طول تاریخ   رکیلپهههاما این آغاز و پایان، بدون هبوط و صاعودهای   غار جهالت و اهریمن و تیامات و شایطان و شاً

در طول تاریخ در اشااکال    یرکلپههه  متکثر صااورتِ  دونادونهایبه    ،آن  ینهامیقابل درک نیساات که در این تحقی  نه به آغاز و انجام، بلکه به  

  هستندآن فاقد نقش خویش  یبن چوپی و سرچوپی بدون میانه ،رکیلپههه یچرا که در دایره سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می پردازیم
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 طرح مسئله:

رسایهای کوردشاناسای در مناطقی از شارق و کساانی پاساخ دهند که کُ   شااید  اساتنبودهتحقی    یتاکنون مسائله و اب،ه  ،کورد چون موضاوع

 ؛  پاساخ درسات اساتاندکورد، به مسائله کورد پرداخته یهاغرب جهان وجود دارد و بسایاری نیز در خاورمیانه چه در میان کورد و چه دیگری

مندیهای  ، بدون نیتایی فرهنگی و سایاسایکل در پیوساتگی تاریخی و چون مجموعه  کورد و  اما کورد چون ،کورد موضاوع تحقی  بوده اسات

و تئوریهای موجود  است  شدهنیز چون کل به رسمیت شناخته ن سیاستدر عالم   ،به همین دلیل .تاکنون موضوع تحقی  نبوده است  سیاسی،

در    و مفااهیم خود کورد، تفااوتی باا همادیگر در فقادان نظریاه  هاای علمی و چاه نهاادهاای امنیتی و حتی توسااا در این زمیناه چاه در دانشاااگااه

از ساوی    و  و انتزاع و تعبیر آن اسات  بخشای از واقعیت نامطلوب موجود از یک ساو،  ناگزیر تئوریهای موجود  ندارند     موضاوعکورد چون    بررسای

به    که امروز دولت از آن مدنظر اسات، عینی هساتیفقدان  اسات و    چون کُل  عینی هساتیکورد فاقد     آن اسات و مشاروعیت بخش  توجیه دیگر،

باا انتزاع  نااگزیر نظریاه بجاای فراروی از واقعیات برای تغییر آن،    اساااتکردهی فرهنگی و تمادنی نیز سااارایات  امتنااع نظری چون یاک مجموعاه

را   هایی از کورد سابملها و نشاانه ،هرکسای از ظن خویش   باقی خواهد ماند  وجود مهمان نظم در اساارت  آن،    و قداسات بخشایدن به  اخلاقی

ایی از یک به عنوان نشانهیک کُل بی تعیین و انتزاعی   ،استو حتی اگر کورد چون یک هویت و کل مورد بررسی قرار گرفته استکردهیدتیک  آ

در شاکل قوانین مطل    با ایدتیک کردن از هم گسایختگی عینی آن  عینیهساتیکه بازهم تایید و تداوم فقدان   اساتگشاتهکل دیگر تفسایر 

دایل امتناع   ،در این مختصر   شود میآن انکار    و کُل بودن  فلسفی بودن-حکم نظری  ،که خود به خود  استیا پوزیتویسایتی    حقوقی-اخلاقی

سااانتز هردوی آنها در   ،در نهایت در غرب و دیگریها بررسااای و  مندینیتو ساااپس رویکردهای   مندینیاتنظری کورد را در دو بخش واقعی و  

بینی    ورود به داانی که سرها بریده بی جرم و بی جنایت  در نهایت به چگونگی   گرفتقرار خواهد تاملمورد   کورد  خودِ   تداوم امتناع آن توسِ  

 گرچه نااهلان را امکان ورود به آن نیست  ؛شن گردد رو صورت معقلول بخشیدن به شورشیان نامعقول مسیرتا  ،شود میاشاره 

که قادر به تصاویر ساازی آن چون  گردد میبه فقدانیت آن در عالم واقعیت بر  ،در تحقیقات علمی از یک ساو  ،موضاوعفقدانیت کورد چون       

ارتباط دانش و قدرت چه در غرب و چه در نهادهای علمی کشاورهای   ناشای از   مندینیت به دلیل  ،هساتی مساتقل نیساتند و از ساوی دیگر

و مرزهای   های دیگریدر راسااتای ساایاسااتهای دولت ،طرح مساائله کورد   گردد میهسااتند بر از نظر ساایاساای درگیر مساائله کورد  ،منطقه که

ایدوئولوژیک و ساایاساای   ،بوده اساات که  پیرامون-یا مرکز ز هویت دیگریو تعریف آن به عنوان بخشاای ا  حفظ مرزهادر جهت   سااایکس/پیکو،

ناگزیر کورد به شکل  ؛است  در جهت مقابل سیاستهای آنان  ،است نه علمی چرا که به رسمیت شناختن کورد چون یک موضوع مستقل و کلی

  شکسته و مرزبندی شده، مورد بررسی قرار گرفته است

اصالی آن فقدان   یهای غربی نیز با تفاوتهای مقرون به صاحت اسات که نشاانهمسائله دانش و قدرت در نهادهای کورد شاناسای در دانشاگاه      

از ایران شاناسای یا اسالام شاناسای و ترک شاناسای بوده  های غربی اسات که همیشاه کوردشاناسای بخشای  کورد شاناسای مساتقل در دانشاگاه

در    پیکو تکوین یافت-ی عامل ساایکسهای آنان بوی،ه فرانساهچرا که کوردشاناسای در ارتباط با سایاسات که در توجیه ساایکس/پیکو اسات اسات

مساان و مکمل همدیگر اسات  در این زمینه نظریات علمی مساتشارقین و نظریات سایاسای دیگریها حتی اگر نیت متفاوتی داشاته باشاند، ه

و منابع آن    بلکه به منط  علوم اجتماعی مدرن    شاااود میچون نهادهای علمی کشاااورهای دیگری مربوط ن  مندینیتمسااائله تنها به    ،غرب

مانع از طرح کورد به عنوان هویت مستقل   ،دولت درکورد   عینیهستیو فقدان   دولت است  علوم اجتماعی  سوژه اصلیاز سویی،    ارتباط دارد 

های غربی که در تقابل با دانشاگاه معرفی نشاده اسات کورد چون کورد  ،کهگردد میبر   منابع کلاسایک و از ساوی دیگر، بهاسات  شادهسایاسای  

د که تا حدودی به مسئله کورد به کلان روایتها و ملت/دولتهای بزرگ چون ایران و عثمانی می پرداختند، کوردشناسی شوروی ساب  وجود دار 

، توهمات  ساایاسااتهای مارکساایسااتی و چپی  بابعدا  ، نه ساایاساای و فرهنگی که،شااناساایباسااتانپرداخته اساات اما در قالب زبانی و ن،ادی و  

  ناگزیر کورد به عنوان یک موضوع مستقل که به عنوان یک کُل به شکل نظری انتزاع یابد، مطرح نگردید  دموکراسی خلقها برساخته شد

از  مساتقل کورد   عینیهساتیو فقدان  از یک ساو،  های علمی دنیا به عنوان هویتی مساتقلاز ساوی موساساه ،در فقدان طرح نظری کورد       

و   های موجود دیگریها و مساتشارقان بودندخارج از نظریه ،کورد  یبرای پوشااندن به ماده ، نخبگان کورد نیز فاقد هرگونه صاورتیساوی دیگر

بحث   ،به همین دلیل   باشاد یا تاریخ شااهنشااهی ماد   همننان مشاغول تحلیل فیزیکی چون  ماده هساتند حتی اگر  دولتِ کوماری کوردساتان
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خویش نیافت که سایاسای  یا زبانی جز حقوق بشار و اخلاق جهانی برای اگزیساتانسایال شادن  ،ا محدود به بحثهای ادبی و زبانی گشاتی ،کورد 

با خشام   ،تی چه در نظر و چه در عملکه موج معل  کوردایه  و دیگریها از ساوی دیگر اسات،های ساایکس/پیکو از یک ساو درونی شادن دیدگاه

   زندها در توهم اختیار میبه صخره

  پردازیممندی میو ساپس به عاملیت نیت خواهیم پرداخت  مندینیتابتدا به دایل واقعی عدم طرح مسائله کورد فار  از در این مختصار،       

  یکی اینکه آغاز تحقیقات که در نظر گرفترا  سایاسای    مندینیتطرح کورد چون موضاوعی مساتقل فار  از عدم  که دو دلیل را می توان برای  

  سایاسایهساتیبازتاب عینیت موجودی بود که کورد به عنوان یک هساتی مساتقل بخشای از آن نبود  فقدان  ،هم و بیساتم بود در قرون نوزد 

در تحقیقات  ورانیسم، وجود امپراتوری ایران و عثمانی باعث طرح دو مفهوم ایرانیت و ت  ،مستقل کورد در تحقیقات نیز بازتاب یافت  برای مثال

به این معنی که در چهارچوب    ؛ی تمدنی و فرهنگی و حتی تاریخی نیز انتزاع یافتعلمی مستشرقان گردید که امپراتوری سیاسی به مجموعه

  ید بنتحت عنوان دال اعظم ایرانیت، ترکیت و اسااالامیت تخته  ،ی تاریخی آنمرزهای امپراتوری هر آننه که در درون این مرزها بود و ساااابقه

در  ،، محروم گشاات  به همین دلیل، از آغاز کورد ساایاساایهسااتیبه دلیل فقدان   ،شااد و کورد از سااهم فرهنگی و تمدنی و تاریخی خویش

شاناسای تقلیل یافت چون کل و زبان شاناسای باساتانیعنی   ؛اساتماندهایی که از قدیم  گساسات از فرهن  و تمدن مطرح گشات و چون مسائله

ایل مرزهای سیاسی در چهارچوب مرزهای فرهنگی و تمدنی دیگری به شمار آمده بود که باعث عریان شدن فرهنگی  فرهن  و تاریخ آن به د 

کورد محدود به ذکر رویداد و تاریخ ناتاریخ ایلات و عشاااایر و بحثهای زبانی و ن،ادی   نگاریتاریخبا درونی شااادن آن،  و تاریخی کورد گردید که  

 گشت 

    منابع کلاسایک را می توان به ساه بخش تقسایم کرد: منابع قبل از اسالام، دوران اسالامی و یونان اسات کلاسایک  وجود منابعدلیل دوم،       

منبع مساتشارقان و علم تاریخ مدرن، منابع کلاسایک   خوریم  می که اگر حتی فرض را بر نیت شاریف مساتشارقان بگذاریم با مسائله منابع بر

  نگاریتاریخدر انحصااار شاااهان بوده اساات چون    نگاریتاریخ  -به قول کلیما  –   که در دوران قبل از اساالاماساات   شااناساایباسااتاناساالامی و  

بیسااتون یا خدای نامه شاااهان ساااسااانی که در در مقابل شااور  گئوماته و مزدک تدوین گردید ناگزیر به عنوان منبع   یداریو  در کتیبه

اساام کورد مشااهور   ذکر که به شااورشاای و یاغی حتی بدون تصااویری کلی و مثبت از کورد را داشااتتوان انتظار برکشاایدن  مسااتشاارقان نمی

بلکه در یافتن منبع    اساتگشاتهمانع از طرح مسائله کورد   ،مدرن یبه این معنی که پیوند قدرت و دانش نه تنها در ذهنیت ساوژه   اساتگشاته

   کند میاند، صادق ه در باره مورخان اسالامی که معموا امپراتوریها را روایت کردهاسات  این مسائلمانع مهمی در طرح مسائله کورد بوده  ،نیز

های تاریخی در مورد  خود کُردها صااحب کتیبه و نوشاته  اینکه  هاسات وو کتیبه  منبع مساتشارقان و علم تاریخ مدرن، منابع کلاسایک اسالامی

ها را به  ها و کشورگشاییپردازند و تاریخ امپراطوریها میروایت شاتر به کلانکه مورخان گذشاته و حتی جدید، بیتاریخ خود نیساتند  دیگر این

اسات، برای مورخان جذابیتی نداشاته، که تاریخ آنان را به قلم آورند  ملتی مانند کُرد که، فاقد امپراطوری و کشاورگشاایی بوده  نگار  در می

ی اساالامی، بیشااتر  گردد، چون مورخان دورهبه همین دلیل دومی بر می -یبه    نداشااتن نوشااته و کت -در بیاورند  در واقع دلیل اولی هم  

آوردند  »احسن تواریخ«  ی شاهان به نگار  در میبایست بر حسب میل و خواستهاند و تاریخ خود را میها بودهمورخان درباری و امپراطوری

ایلخانیان، بیهقی مورخِ غزنویان، جوینی مورخِ مغوان و    این مورخان   الله مورخِ مورخِ شااهان صافوی، »جامع التواریخ« رشایدالدین فضال

برای مثال    اندگویی شاااهان مطبوع خود و از دیدگاه تعصاابات مذهبی/قومی به نگار  تاریخ پرداختهدهی و اغراقدر چهارچوب مشااروعیت

اند که در منابع تاریخی صافوی نیامده اسات و مساتشارقانی هم زمان با آن چون شااردن آن را ذکر کرده ،ها توسا  صافویانکشات و کشاتار سانی

اساات  »ایرانیان باسااتان و مورخان اساالامی نیز تنها نگاری در انحصااار حب و بغش شاااهان بوده   در واقع تاریخه هخامنشاایان نبودندور د 

در این منابع نیز مانند دوران    نامیدند«نامه یا شااهنامه میرا خدای  های تاریخیکه کتاب کردند از اینجاساتسارگذشات پادشااهان را روایت می

بلکه به شکل منفی شورشی و یاغی و کافر و جن همانند قدیم که دیو و اشمو   است  شدهقبل از اسلام نه تنها روایتی مستقلی از کورد روایت ن

  و تروریسام طلب  تجزیههمانند امروز   اندگشاتهبدون نام کورد در قالب مفاهیم شار توصایف   که در اکثر اوقاتاسات  شادهنابکار و دروج معرفی 

بنابراین، مسااتشاارقی که به تحقی  تاریخی می پردازد حتی اگر نیت شااریفی هم داشااته باشااد، قادر به انتزاع مساائله کورد چون یک کل و 

 تاریخ سیاسی نیست  ابی فرهنگی و تمدنی مجموعه
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کورد به عنوان شر معرفی به دلیل ستیز با زاگرسیان،  گری که مورد توجه مستشرقان است، جدای از منابع سنگی آشور و بابل که منبع مهم دی

نگاری یونانی  تاریخ ،و کورد مهجور به این دلیل کهاسات  شاده، منابع کلاسایک یونانی چون هرودت اسات که بازهم پارس برجساته  اساتگشاته

، اشااراف پارساای  اسااتکردهزمانی آغاز گشاات که پارسااها بر مادها غلبه یافته بودند، و منبع مورخان یونانی همننان که خود هرودت اعتراف  

که چون کتیبه بیساتون و خدای نامه در ذکر عظمت خودی و شار و منفی بودن دیگری اسات که مفاهیم ظلم و ساتم آساتیاگ و حقوق  اند  بوده

چون هرودت برخلاف امثال شااردن شااهد نبود بلکه شانونده از یک طرف ساتیز   ی آن اساتر کورو  که امروزه نیز باب شاده اسات، نمونهبشا

و سایاسای در واقعیت امروزی و منابع کلاسایک در نظر میگیریم    عینیهساتیبه دلیل فقدانیت    مندینیتاین دایل را فعلا بدون توجه به    بود 

اما در یک دید کلی می توان به دو    شود میی  یدر تفسیر بپردازیم که خود به چند گروه که هر گروه شامل تقسیم بندیها  مندیتنیتا به دایل 

مطرح کرد تا به فقدان   مندینیترا در حوزه   -ایران و ترکیه و عرب  – گروه مساتشارقان بوی،ه فرانساویها در ارتباط با سایاسات و تحقیقات دیگریها 

دانیت طرح نظری کورد چون  برسایم که فق   ،و نیت نامندی اسات  مندینیتطرح نظری کورد توسا  خود کورد که سانتزی از فقدانیت هردوی  

که به جای معقول نمودن شاورشاهای  اساتگشاتهکل در عمل و نظر کورد، نه تنها درونیت یافته بلکه صااحب مشاروعیت اخلاقی و علمی نیز  

  یابدمی یاخلاقی و رئالیسم وجیهات علمی،تنامعقول،  هاییشورشدر فقدان ایده و صورت کوردی،  ،نامعقول

که وی نیز در فرانسااه با    بگذریم ی کوردشااناساای را بکار برد،اولین بار واژهبرای   -ساانبرویینبه قول - که  باساایلی نیکیتن  ینمونهاگر از       

توسا  فرانساویها یا در ساایه تحقیقات آنها انجام گرفت که وارد   ،تحقیقات اولیه در باره کورد   ،منتشار کرد مقدمه ماساینیون فرانساوی کتابش را  

   شویمدر ارتباط با سیاستهای آنها بوی،ه سایکس/پیکو می ،دانش و قدرت در انجام تحقیقات درباره کوردها یمندی و رابطهنیت یحوزه

بعد از انقلاب شوروی به فرانسه پناهنده    ،روسی و نماینده روسیه در ارومیه در قبل از جن  جهانی اول و دوران جن  بود   ،باسیلی نیکیتن      

فاقد نه تنها اما   گیرد میروحی را برای کورد در نظر   کاراکتر و  ،شاااده و کتاب خویش را در فرانساااه به رشاااته تحریر در آورد که هویت مساااتقل

  قبل از در ذکر پراکندگیها بدون یگانگی اسات کورد   تنها اسام بی مسامی بلکه کلیت در نظر گرفته شاده م سایاسای اساتهرگونه هویت و مفاهی

کورد را به  ی  ریشاهاگرچه   ی دولت روسایه برای تعیین مرزهای عثمانی و ممالک محروساه بود،که نماینده  وی نیز شاخصای مانند مینورساکی

به    ،و به هویت ساایاساای کورد و ماد نمی پردازد و اگر شااخصاای چون دیاکونوف به آن پرداخته بانی و ن،ادیاز نظر زتنها اما    ،می رساااند  هاماد 

شاروع تحقیقات فرانساویها، مسائله  یعنی از آغاز قبل از    کندمی، در عدم ارتباط با کورد آن را بررسای  ازد هویت سایاسای و دولت در ماد می پرد 

ساایاساات در ارتباط با زبان و ن،اد و تا حدودی فرهن  ناساایاساای که بیشااتر   ساارِ   اگرچه چون کل مورد بررساای قرار گرفت، اما بدونکورد 

ح مهم ملت فرامو   تحقیقات ژان  مار اسات که اگرچه اصاطلا  ،دیگر آن  ینمونه ،بررسای گردید که اگر به قبلتر بازگردیم  ،بود   شاناسایباساتان

اما بازهم این ملت فرامو     ،کندمیشده تاریخ را برای کورد به کار برد و از نظر زبانی کورد را خارج از تقسیم بندی هنداورپایی و سامی تعریف 

در  کورد، تاریخی فرامو  شادگیو گردد میی فرهنگی و تمدنی با تاریخ و مفاهیم سایاسای مطرح نشاده چون یک موضاوع مساتقل ومجموعه

با پشات کردن به جو اولیه رویکرد   بوی،ه اینکه اساتالین  گردید  علمیدچار فراموشای  ،بدون آپلای چگونگی این فراموشای  تحقیقات خود ژ مار 

  با تحقیقات ژان مار مشاکل داشات و وی و تحقیقاتش در بوته فراموشای ساپرده شاد   طبقاتی و مارکسایساتی لنین و طرح ن،اد و هویت اسالاوی،

ت تغییر یافت تا به  به حزب دموکرا  ،از زمانی که ک ژ ک  ؛روساایه بود   قومیتی-دولت تکبا اسااتالین و دموکراساای خلقهای وی که در راسااتای  

  استگشتهایرانی بازتولید  ملتهایامروز در قالب دموکراسی 

-توسا  فرانساویها یا در ارتباط با فرانسویها مانند بدرخانیان در توجیه سایکستحقیقات اصالی در مورد کورد،    ،از موارد ذکر شاده گذر کنیم      

شاناسای به کوردشاناسای پرداختند و حتی بعدا به  نباید فرامو  کنیم که بسایاری از کساانی که بعدا در چهارچوب شارقپیکو صاورت گرفت   

ی کورد درگیر شدند که طبیعتا  از طرف وزارت خارجه با مسئلههای کشور مطبوع خویش رسیدند، مقامات دولتی و مقامات علمی در دانشگاه

شاناساان نیز از گوبینو تا کربن صاادق  پیکو از آن تراو  کرد، هماهن  باشاد  این در مورد ایران-باید مطاب  با سایاسات خارجي که ساایکس

 شد، مطاب  باشد  ملت نامیده-است که تحقیقات آنها می بایست مطاب  با مرزهای امپراتوری که بعدا دولت

   کورد پرداختند   یپیر روندو به مسائله لساکو و  وژهبدرخانیان در ساوریه و لنبان تحت نظر قیمومیت فرانساه در ارتباط با فرانساویهایی چون ر       

اصاااول حقوقی و اخلاقی مطااب    اهای ظالم و کوردهای مظلوم که باید بابه رابطاه دولت ،اسااات که مسااائلاه کورد   نمونه آن  کتااب هریا بدرخان
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فرانساویها متوجه مسائله کورد نیز بودند که در چهارچوب    ،پیکو-  به این معنی که بعد از ساایکسمنشاور ملل متحد برخورد گردد، محدود شاد

حقوقی تقلیل یافت که توساا     اییو مساائله  خودمختاری/ به اتونومی کورد   پیکو مطرح گردد نه به عنوان هویت مسااتقل-مرزهای سااایکس

بعد از ظلمهای صاورت    کندمیو صاد ساال کورد با آن دسات وپنجه نرم   و با قاساملو و ابراهیم احمد نهادینه گشات  بدرخانیان درونیت یافت

کاملا در چهارچوب مساائله اخلاقی و حقوقی مطرح گرفته که به اقلیت مظلوم کورد صااورت می گرفت و اتونومی تحق  نیافت، مساائله کورد 

به    ۱۹۶۰از دهه     آن اسات  حلراهدموکراسای و حقوق بشار   و  حل گردد مسائله عذاب وجدان آن نیز    ،پیکو-ساایکسهمننان با حفظ که   گردید

بعد از آن به    احزاب کورد گردیده اسااتاسااترات،ی ساایاساای  به اصااطلاح که امروز   گیرد میرا در بر بعد تحقیقات کریس کوچرا و ژرار شااالیان  

دولت حاکم تقلیل یافته بود و با  -به رابطه اقلیت و قوم  ،ا  با دیگریها از راب  دو ملت یا دو قومتدریج مسائله کورد ار یک ملت مساتقل و رابطه

ه عنوان یک هویت ملی و مجموعه فرهنگی  با بوزرسالان دیگر چیزی از آن ب   کوچرا به اقلیتی نه قومی بلکه مظلوم و حقوقی کاساته شاده بود 

که در ایران    –  ایی اجتماعی و اقتصاادیایی در چهار کشاور در حد مسائلهپیرامون تبدیل گشاد که با رویکرد مقایساه-باقی نماند و به مسائله مرکز

دراین چهارچوب می توان بررسی    را اولمحدود گشت که تحقیقات بعدی دیوید مک د  -و ترکیه نیز مسئله کورد در این چهارچوب مطرح است

 که امروزه هر پیرامونی از کوردستان با یکی از مرکزها در ارتباط است   کرد 

  کورد را  ینیز با آن همکاری داشاتند، می توان مرگ مسائله  و کندال ،  با تاسایس کوردشاناسای در پاریس که کوردهایی چون فواد حساین      

  بدون روح سایاسایو فولکلوریک    شاناسای باساتانمعرفی کورد چون یک امر   و ادبیات و  به مساائل فرهنگی و زبان  از یک ساو،مشااهده کرد که 

نتیجه منطقی این دیدگاه و تقسایم  شاده و بدون صاورت کلی پردازد و از ساوی دیگر، بررسای مساائل سایاسای کوردساتان به شاکل تقسایممی

  با وجود کارهای ارزشاامند وی  سااندر مارتین وان بروین  ،پیکو اساات-ندی ساایاساای سااایکسبدنی کورد به مسااائل ریز که در ادامه تقساایم ب

که  به وفاداریهای محلی و بومی و ماقبل سایاسای چون آغا و شایخ و قبیله محدود کرد  ،که کلا مسائله کورد را از ملیت و دولت  شاود میمشااهده  

در واقع، روحی که نیکییتن به شااکل انتزاعی و بدون تعیین   با وجود پرداختن به همه آنها، به شااکل تقساایم شااده و فاقد صااورت کلی اساات

ی  که بعد از چهل ساال تحقی  در باره کند  میو صاادقانه اعتراف    یافت  منطقی خویش را  ینتیجه ،سانبرویین  در بی روحی ،بود کرده پرداز 

  کوردشناسی انگلستان نیز در چرا که قادر به درک یگانگی در پراکندگی کورد نیست  «نه فهمیدم آنها کی هستند و نه چه می خواهند» ؛کورد 

که با مقدمه اخلاقی و احسااسای    آن اسات  ینمونه  ،با ویراساتاری کرین بروک و آلیساون  «کورد   و هویت  فرهن »کتاب  ؛  این چهارچوب قرار داد 

را به شاکل عینی و پوزیتویساتی    در آمازون ی تازه کشاف شادهماندهعقب  یکورد به فولکلوریک و لباس و   ، انگار یک قبیلهفرهنِ   و تقلیل 

؟ چون همین نویسااندگان در جای دیگری به فرهن  فلساافی و اساات  شاادهد    چرا کورد به این تجساامات فولکلوریک محدوکنندبررساای می

ن همکاری  آساپس کوردشانانسای در آمریکا که حسان پور نیز با     اند که قادر به تحلیل این سامبلها نیساتندتاریخ سایاسای کورد، مُهر ایرانی زده

سایاسات خارجی آمریکا و امنیت منطقه تقلیل یافت و برای همیشاه از داشات، مسائله تقسایم شاده کورد به قبیله و فولکلوریک به مسائله امنیت  

  اهیمت  و به مسائله برگ سایاسات خارجی تقلیل یافت فرهنگی و تمدنی که خواهان دولت اسات، محروم گشات  ییک مسائله ملت و مجموعه

پیکو عاملیت این تحقیقات بود بلکه  -یاسات و ساایکسکه عالم سایابد  میعالم نظر در ارتباط با عالم واقعیت و سایاسات تنها به این امر تقلیل ن

ات جلساه سایاسای تشاکیل می دهند که آیا آمریکا حمله خواهد  نتیجه سایاسای و فرهنگی آن در خود کورد جالب توجه اسات که احزاب روژهه

روساای احزاب شانیدم که »آمریکا حمایت    من)نگارنده( به شاخصاه از   اساتیافتهکرد یا نه؟ و مسائله کورد کاملا به برگ سایاسات قدرتها تقلیل 

ها به متفکران قوم  ژورنالیسات ،آفت فرهنگی آن این اسات کهکند که     « و  »همان ظلم رضااشااه کافی اسات نیازی به تاریخ و    نداریم« نمی

دسااتان تا آخر عمر  های حزبی قلم بهعلقه   تر اینکه مرزی بین تراوشاااتِ اهل فرهن  و اهل ساایاساات وجود ندارد بار فلاکتو   اندتبدیل شااده

چون پاساخها به لطفِ   شاود میفقر و فلاکت فرهنگی تا حدی اسات که حتی پرساش مهمی مطرح ن  دهد ماهیت ایسامی آنها را تشاکیل می

ساایاسااتی که از -عیت  در واقخون قربانی ریخت تمنا و  باید به پای آن ،و کنش اراده متعال دیگریها بسااتگی دارد که به جای پرسااش و تفکر

تفکر و عاقل را داشات؛ شاورشایان بی خردی که فقر تاریخی و فلسافی خویش را با نفرین تولید معقلانیت گساساته اسات، نباید انتظار  -فرهن 

وکوردسااتان وجود هزاران موضااوع بکر در باره کورد اما  اودیر/تحلیلگر ساایاساای داریم؛ چبه اندازه جمعیت کوردسااتان  آن فرافکنی می کنند  

  که آیا آمریکا قصاد حمله دارد یا نه؟ بغداد موچه/بودجهاسات شادهو تمامی پرساشاها محدود به این   نیساتکسای یارای درافتادن با آنها   که دارد 

 هاست یسترد عشیره در دنیای سخیف ژورنالبهیا نه؟ پارتی خوب است یا پ ک ک؟ که نمادین شدن شرهدهد می
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در   خواهان دولت/اساتقلال  ملت-مرگ تدریجی کورد به عنوان یک قوم  یپروساهمی توان،   را  پیکو تاکنون-قاتی از ساایکس  تحقی یاین پروساه

به قومی خواهان خودمختاری و سااپس اقلیتی حقوقی و اخلاقی مورد ظلم و سااپس مرکز پیرامون در   ،دولتهای حاکم دیگری-ارتباط با اقوام

مساتقل و   ی، آنهم در توهم ساوژهکه توسا  خود کوردها  در نظر گفت  ،سایاسات خارجی قدرتها  و ابزار برگ  به عنوان  هر چهار کشاور و در نتیجه

نه تنها    که تقدیر عرفان مولوی به تقدیر سایاسات رئالیسام تغییر هویت داد   اساتیافته  در سایاسات و نظریه درونیت  خودبنیاد علمی و اخلاقی،

دولتهای و  سایاسات خارجی آمریکا  خدای تقدیر امر متعال  سایاسات احزاب در طرح مسائله کورد به عنوان حقوق بشار و دموکراسای و انتظار  

و شاهروندی   تحت عنوان فدرالیسام ایرانی و کنفدرالیسام دموکراتیک بی دولتآن   کردن نظری  درونی کردن و  بلکه  ،با قربانی پیشامرگ دیگری

  انتزاع و مشاروعیت دادن به همان ساایکس/پیکو و تقلیل مسائله کورد به اقلیت حقوقی و مظلوم و برگ برنده سایاساتهای خارجی ،که  و مدنیت

مشاهده  دیگریها و ابرقدرت،    امر متعالبرای رضایت    با قربانی پیشمرگ  در مقابله با داعش  رقه/ و روژآوا  موصل/ آن را در باشور  یکه نمونه  است

که جنبه متافیزیکی و گردد  میتوسا  احزاب و قلم به دساتان کورد امروزه مطرح   ،های که تحت عنوان رئالیسام و منط  و مدنیتایده  کردیم 

دارد که در متن بیشاتر به آن می پردازم    عاملان تقسایم کوردساتان  رت و سایاساتپیوند قد  مندینیت، ریشاه در  اساتیافتهغیرقابل پرساش  

، یا در ادامه تقسایم بندی  و     و باربارا هنینی  جنیفر یاسابرگ  تحقیقات بعدی مساتشارقین نیز مانند لیزنبرگ و یوانا بوخنساکا و جانت کلاین

که فرض شاد برسااخته در ارتباط با مساتشارقین، ، یا مسائله کورد اساتتقسایم بدنی کورد به مساائل مجزای فرهنگی و ادبی   باپیکو  -ساایکس

در حالی که   گیرندکوردشاناسای بعد از ساایکس پیکو اسات که هنین  و یاسابرگ و محققان ایرانی و ترکی در آن جای می یهمان انتزاع پروساه

طرح کوردیات و ایجااد امتنااع  پیکوی علمی بااعاث  -باه عباارت دیگر، ساااایکس  آن گشاااتناد ناه طرح آن بااعاث زوال   ،مساااتشااارقین،  برعکس

نه  ناناسایونالیسام و نادولتی امروز کورد گردید و در مقابل باعث ایجاد ناسایونالیسام دیگری تحت عنوان ایران فرهنگی و تورانیسام شاد که هرگو 

در  در غیر اینصاورت ناسایونالیسام اسات، سارایت یابد  یقومیتی دیگری که برسااخته-ای تکنقد و نفی ناسایونالیسام باید به نفی و نقد دولته

به کوردسااتان   یکارل م  یگذار از کوردسااتان وحشاا  پیکوی علمی نیساات -توهم سااوژه اخلاقی و علمی، چیزی جز درونیت یافتن سااایکس

  استعمارگر به متفکران آزاد و منتقد آن دولتهاست یدولتها استِ یس یگذار از مستشرقان وابسته ،یو چامسک ،کیژ کیدموکرات

به بعد وارد فاز  ۶۰و  ۵۰از دهه   پیکو، پراکندگیهای بدون یگانگی بود،-منطقی تحقیقات کوردشااناساای که در راسااتای سااایکس  ینتیجه      

که از یک  -قبیله، زن و روساتا و    - ادموند لیچ و فردریک برث شاد که به کلی مسائله از شارق شاناسای زوال و به مردم شاناسای مردم شاناسای 

و بررساای    شااناساایباسااتانجامعه شااناساای نه مطالعات ملی و علوم ساایاساای اساات  و از سااوی دیگر، در ادامه    سااو، به نوعی در چهارچوب

  وان بر روی انساان و اکولوژیکی فیزیک و قبایل چادرنشاین یسان  در جنوب دریاچهکریساتندیتر  که   های سانگی اساتپوزیتویساتی کتیبه

آن   که نیکیتن  بود    که پایان روحی   بود بلکه اکولوژی جایگزین فرهن  در تحلیل گشاتنه تنها مسائله ملت و قوم مطرح ن ،که  تحقی  می کرد 

که اکنون پراکندگیها بدون روح/صاورت به شاکل زیسات شاناسای بررسای   را ندا زد اما قادر به یافتن آن روح/یگانگی در میان پراکندگیها نبود 

 گردند می

بازتولید علوم مساتشارقان اسات و از ساوی دیگر، مطاب  با رابطه دانش و قدرت و سایاساتهای دولتهای از ساویی،  رویکرد بعدی به کورد که       

ی  سالطه قومیتی صاورت گرفته اسات که هدف نه دانش و شاناخت بلکه مشاروعیت بخشای به -حاکم اسات، توسا  نویساندگان دولتهای تک

در انتزاع و ایداتیک کردن برخلاف نظر هوساارل، برای    مندینیتبه این معنی که  له کردن کوردها اسااتقومیتی خویش و آساایمی-تک  دولت

جلایی پور و   در این راساتا  جواد طباطبایی  در ایران امثال حمید احمدی و    شاناخت نیسات بلکه شاناخت همبساته قدرت و سایاسات اسات

، با ابداع  شاناسایباساتانان اسات که برخلاف  طرح مسائله کورد در قالب جزئیات و های فکری مساتشارقکه آن هم درونیت یافتن پروژه  هساتند

بنیاد مشاروعیت دولتهای  ،و تمدن و تاریخ هزارسااله ایرانی توسا  کساانی چون هانری کربن و وبنیو و هرتسافلد  یمفاهیم جعلی ایران فرهنگ

در    ،بوی،ه در آناتولی  کورد   تاریخ و فرهنا   کردنکه در جهات ترکیزه  و    در ترکیاه فاروق ساااومر و زکی توقان مطلقاه تک قومیتی را فراهم آوردند 

قومیتی امروز و سایاساتهای آنان مشاروعیت تاریخی و فرهنگی ببخشاند که بسایاری  -که دولتهای تک  کوشاندمی  کمالیسام و تورانیسامراساتای  

و سااارزمین    مفاهیم دیگریها مانند ایران فرهنگی  یدر عم  وجود نداشاااته در این چهاارچوب    چه با نیات شاااریف و چه ناشاااریف،  از کوردها  

 سیاست سلطه است  فرهنگی و تاریخی در بی عمقی اند، غافل از آنکه عم  مفاهیم، غرق شدهایرانی
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درونی شادن سالطه دیگری و موفقیت  می پردازیم که  ،اساتهای ذکر شادهدیدگاهاکنون به طرح مسائله کورد توسا  خود کوردها که سانتزی از 

  بازتولید گشات  ،توسا  خود کورد  کورد نظری در واقع امتناع طرح    دهد  می  را نشاان دولتهای دیگریپیکو و  -ساایکس  دیساکورسِ / ه،مونی

که گردد می تلقی ،به تخیلات و تعصااب  ،نویساایتاریخو    به رادیکالیساام و ناساایونالساام و در فرهن   در ساایاساات  ،هرگونه گسااساات از آن که،

که با    همان درونیت یافتن سالطه فرهن  سایاسای دیگری اساتیا شادن    ی ذهنیپروساه به دلیلکورد   گشاتگیو شایاز خودبیگانگی   ینتیجه

عینی کورد و دیدگاه مسااتشاارقان در تقلیل   ساایاساایهسااتیفقدان    ،نگاریتاریخاز نظر   تا به امروز درگیر آن هسااتیم   وبدرخانیان آغاز گردید 

مشااهده     ،رهحمهساورانن،ادی و    بحثهای زبانی ی ناتاریخ ایلات و عشاایر و  هاتاریخکورد به زبان و ن،اد یا طرح اخلاقی آن را از امین زکی تا 

اسات  شادهمحدود به زبان و ن،اد   ،فاقد سار سایاسات  و  یا تاریخ کورد مبری از هرگونه کلیت چون یک مجموعه فرهنگی و تمدنی ،که کنیم  می

گساساتهای    از دیدگاه اخلاقی و بدون مفاهیم سایاسای اسات چون امین زکی که باید  شاود میو یا اگر به تاریخ سایاسای پرداخته    ،چون ساوران

سار   بدونفقدان طرح مسائله کورد چون یک کل   چون صافی زاده   ،تاریخی گاها هشاتصادسااله و فقدان پیوساتگی آن را نیز در نظر بیگریم

طرح مساائل      همننین،اسات  و فولکلوریک  شاناسایباساتانکه بیشاتر شابیه   شاود میدر تحقیقات ادبی و فرهنگی نیز مشااهده   ،تسایاسا

باید دسااتگاه زاهدی تصااوف مدرن را نیز به آن اضااافه کنیم که صااوفیهای  ،که ساانتغول های  نظری فلساافه غرب، بدون نگاه کردن از شااانه

به مشاروعیت بخشای آننه  محش رضاای آنان،  های دیگری، ، در رساانهو ضاعف اخلاقی در مقابل دیگریها  ریاکار مدرن به خاطر منافع شاخصای

   دازندپر هست می

از   هااز قومی ساایاساای به مردم شااناساای و اکولوژیک را در تحلیهای کورد   ،از طرف دیگر، به خاطر درونیت یافتن تحقیقات مسااتشاارقین    

  در گردد میکه پرساش از سائوال کورد کیسات، به مساائل طبیعی کتیبه و زبان و ن،اد محدود کنیم  میهای معاصار و تاریخ کورد مشااهده  پدیده

  و سیاسی  رخداد مهم  بدتر اینکه،  وکند  میحالی که این پرسش مربوط به هویت است و سیاست و فرهن  بهتر از زبان و ن،اد، هویت را نمایان  

انند پدیده طبیعی در فیزیک و زیسات شاناسای، چون یک مولکول و تقسایم گشاته بر  به م  )کوماری کوردساتان(اتچون اعلام دولت در روژهه

منظور     اندچرا که بدون درکی از سایاسات و  مفاهیم سایاسای، تحلیلگر مساائل سایاسای و سایاساتمدار شادهگردد میبررسای   اسااس رواب  مادی

های حزبی کومله و دموکرات به تحلیل لیبرالیسااتی و مارکساایسااتی  های دیگری و یا جوانکهایی که بر اساااس علقهمن زاهدان ریاکار رسااانه

کارهای   ،که چون پروفساور ولی نظریصااحباشاخا   بلکه متاسافانه در تحلیل   ،نیساتندانتقاد    یهنیسات که اسااساا شاایسات  ،کومار می پردازند

در    شاناسای و  آنتی فنومنولوژیشابیه به زیسات  یهایتحلیل   شاود مشااهده میکند،  رابطه کورد و دیگریها را خوب تحلیل میبا ارزشای دارد و  

البته قابل  نیسات     همشاناسای سایاسای  شاناسای اسات نه علوم سایاسای؛ حتی جامعهدر نهایت می توان گفت که جامعه  زودن صاورت کلی آن،

گردد میعلم خارج  یهای غربی و ایرانی، از جادهرا که در صاورت گذار به کلیات و مفاهیم سایاسای، در نظر همکاران دانشاگاه درک اسات چ

چون  گردد میدر حالی که این علم، صاورتی از ایدوئولوژی اسات که هرگونه طرحی از کورد چون کل، از دایره علم خارج و ایدوئولوژی خطاب  

غزالی و ابن تیمیه اسات که فیلساوفانی    که بازتولید حلال و حرام یا کافر و مسالمانِ  اندبا قدرت، به اسام علم تثبیت کردهایدوئولوژی خویش را 

  نگاهی به  شادندالقضاات همدانی مانند بابک خرمدین، به دار آویخته  چون ابن ساینا و زکریای رازی ملحد و اشاخاصای چون ساهروردی و عین

شااهد این مدعاسات که تقسایم بندی وی از علمی و غیرعلمی، مطاب  با ایرانی بودن و   ،ایرانیان، حمید احمدیکتاب بنیادهای هویت ملی  

بوو« و مصاافطی هجری که فای نهکه گفت »بغداد وهکنیم  میشااکل ساایاساای آن را در جمله مشااهور مسااعود بارزانی مشاااهده    نبودن اساات 

شاما اخلاق را آگاهانه وارد سایاسات نکردید بلکه ناخودآگاه اخلاقی و حترام به نیت شاریف،  که ضامن ا  گفت»ما اخلاق را وارد سایاسات کردیم« 

، وارد سایاسات شادید  اینکه چرا اینگونه اسات و جنبشاهای  ی ژانوس سایاساتو درک دیگر چهره بدون درک روح سایاسات  بودید که  اجتماعی

معقول  صااورتناگزیر     مفصاالی اساات که در متن پاسااخ آن را خواهید یافت، بحث اندمانده  باقیساایاساای هنوز در حد اخلاقی و اجمتاعی  

تحقیقاتی که از اقتصااد  ایضاا،بخشایدن به شاورشایان نامعقول، صاورت سایاسای پوشایدن به جنبشاهای اخلاقی و اجتماعی نیز می باشاد   

هایشان، فرهن  و ن دوستان،  در تحلیل  همیاستشده بدون هرگونه صورت کلی کوردی )قاسملو و حسن پور(سیاسی و شورشهای دهقانی

که می توان آنان را مرزنشااینان  کنند  می  های کوردسااتان را تقساایم شااده و مولکولی بررساایاند که پدیدهتمدن عظیم و کلی ایرانی را پذیرفته

کوردهاا ناه تحات عنوان کورد خوب و باا معرفات، بلکاه    یضاااد سااالطاه هماانطور کاه در عاالم سااایااسااات، مباارزات   غیور فرهنگی قلماداد کرد 

بنابراین، ما نه  در عالم علم نیز نباید انتظار تولید تکساات کوردی را با تایید دیگریها داشاات  گردد میو عامل امپریالیساام معرفی طلب تجزیه
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که سااالطه علوم    نیز از داریم، بلکه به یک دیلتاینی  برای درک زیربنای فیزیک سااایاسااای مفاهیم متافیزیکی ،تنها به گرامشااای و فوکو و دریدا

گیری تئوریهای پساااتاساایس برای موقعیت پیشاااتاساایس کورد، در غفلت احزاب در وام   ، احتیاج داریمطبیعی بر مطالعات کوردی را بزداید

ز فلسفه به علوم طبیعی بود، بدون  که محصول دوران پسادولت و گذار ا  -با روح خشک پوزیتیویستیشود که میان تحلیلگران نیز مشاهده می

شااناساای و زیسااتپردازند که نه تحلیل ساایاساای بلکه  مفاهیم ساایاساای و فلساافی و صااورت کلی، به تحلیل مسااائل ساایاساای کوردسااتان می

 شناسی است جامعه

در تحقیقات امروزی    ،خویشبندی کورد و فقدان طرح نظری آن چون یک مجموعه فرهنگی و تمدنی با تاریخ ساایاساای مخت  به تقساایم      

و   اسااالامیت های عامیا نظریهترکیت   ،در چهاارچوب ایرانیات  ،نظردر   مسااائلاه کورد را چه در سااایااسااات و چه  ،که اساااتیافتاهکاملا ه،مونی  

  شاود برجساته میئی از کل مطرح یک بخش و جز تنها  یاگردد میمطرح  ،دموکراسایسام و مدنیت که همان ایدوئولوژی ایرانیت و ترکیت اسات

روی دیگر فقدان ساوژه کوردی اسات    ،  چرا که فقدان کورد چون یک موضاوع کلیاسات بیرونی در ذهنیت کورد   بندیکه به دلیل تاهیر تقسایم

،  نویسی تاریخهای امروزی چه در سیاست و چه فرهن  و   سوژههمانطور که وجود آنها دو روی یک سکه استکنند  می  که همدیگر را بازتولید

  گری بر کورد هسااتندی چرخهای قدرت دین کنندهادرونیت یافتن ساالطه دیگری یا رو در آرایش فکری خویش در آیینه ایدوئولوژیک دیگری، 

و  تنها به جای عشاا  و عرفان، علم  گرایندمی  ، به نیسااتیدیگری/ به اساام عشاا  الهی «زین»پشاات کردن به   اب  ؛ چون »مم«در یک کلام که

  استگشتهکوردستان زینِ و نخواستن  گر فنای خویش و توجیه رئالیسم،

به    ،به قول هوسارل  ؛بیشاتر به آن خواهم پرداخت، چگونه می توان به کورد چون کورد بازگشاتاکنون با توجه به موارد ذکر شاده که در متن       

تقلیل کورد  در راساتای حذف و  ،در ارتباط با سایاسات و قدرت  ،مندینیتبا   خود چیز کورد بدون مفاهیم قبلی بازگردیم که این مفاهیم قبلی

؟ انتزاع شاده اسات  با فراموشای هساتی کل،  ایی از آنهای پراکندهو یا با نیت شاریف در فقدان هساتی، تنها سامبلها و نشاانه صاورت گرفته اسات

که در منابع  کردم اشاارهاند   هایی که در فقدان هساتی کورد، دچار دیگرزدگی شادهکه نتیجه نیت شاریف و ناشاریف یک چیز اسات؛ هساتنده

  اگر باور آن ساخت اسات، امروز را در نظر می گیریم  ترکیه در اساتگشاتهشاورشای و یاغی ودیو و شار و جن ملقب  باساتانی و اسالامی کورد به 

و  حمله روژآو و حتی در قندیل و باکور، هینگاه ادعای حمله به کوردها و کوردسااتان را بهانه قرار نداده اساات، برعکس از برادری کورد و ترک

ات، هینگاه ادعای جن  با  اساالامی در حمله به روژهه-پارساای/ پراکند  جمهوری ایرانینان سااخن مییک فرهن  بودن آ یک ملت بودن و

  داعش نیز مدعی کشاتار کوردها  اساتکردهبرعکس از ایرانی اصایل بودن و با معرفت و مرزنشاینان غیور ساخن پراکنی  اسات  داشاتهکوردها را ن

این  برعکس از اساتقرار کوردساتان چون بغداد ساخن می پراکند صادام   اساتکردهکورد ندر شانگال نشاده اسات  بعث نیز اقدام به کشاتن  

پرساات، عامل ، حزب شاایطان و شاایطانطلبتجزیهها و کشااتارها تحت عنوان کورد صااورت نگرفته اساات بلکه تحت عنوان تروریساام، هجوم

اکنون فرض می گیریم که قرن بیساتم و بیسات و یکم که   ورد بدون ذکر نام ک  اساتگشاتهتوجیه   ،ارتجاع سانت و  امپریالیسام و اسارائیل دوم

  عصر اطلاعات و اینترنت و ماهواره است وکوردها خود نیز صاحب تکست و متن هسنتد، نیست و هزارسال بعد کسانی به تحقی  در باره امروز

اند یا منابع آنان توسا  دولتهای حاکم  نابود و منابعی نداشاتهدر صاورتی که کوردها  شاوند  می   با چه تصاوری از کورد روبه رومی پردازند کورد 

مانند منابع ساااسااانیان در باره مزدک و   ؛اسااتماندهباقی    ،اندکه طرف مقابل بوده و تنها منابع دولتهای درگیراساات  رفته از بین  جن ، پیروز

 در باره   ،دت در باره مادها و منابع آشاور و بابل ومورخان اسلامیکتیبه بساتون درباره گئوماته و فرورتیش و منابع پارسای روایت شاده توسا  هرو

 ،اما در منابع دولتی کهخوریم  می ما با واژه پیشامرگ که کوردی اسات بر  تحقی  شاود، امروز  هزار ساال بعد در باره جبال و زاگرس  اگرجنیان  

چون نیروهایی که بوی،ه    ؛ان قندیل و زاگرس هساتندطلبتجزیهدر جن  با تروریساتها و    ،پیشامرگه نیروهای خادم و وفادار دولت ترکیه و ایران

 و  بناابراین، کوردهاا گروهاایی مزدور یاا وفاادار  در ترکیاه باه قنادیال برای جنا  باا پ ک ک فرساااتااده می شاااوناد، پیشااامرگاه ناامیاده می شاااوناد 

کورد تنها   ،اگر شاخصای چون راقم این ساطور دریابم که نه   اندجنگیدهطلب جزیهتکه بر ضاد تروریسام و   اندمرزنشاینان غیور ترکیه و ایران بوده

اند آیا ملقب گشاتهطلب تجزیهاند که به تروریسات و های زاگرس و قندیل بودههای در خدمت ایران و ترکیه نبوده اسات بلکه پیشامرگهپیشامرگه

و رد را باه هماان نیروهاای در خادمات دولتهاای دیگری تقلیال و منکر کورد بودن  باا اعتمااد و تکیاه بر مناابع دیگری، منکر آن بشاااویم و کو  باایاد

تروریساام نساابت به    ،آمریکا  اسااناد با این اسااتدال که در    شااویم؟ یا  ،اندب ملقب گشااتهلبودن کسااانی که به تروریساام و تجزیه ط پیشاامرگه

توان تاریخ کورد را در واژه های تروریسام ذکر شاده در منابع ایران و ترکیه اساتخراج کرد،  های دیگری قبل از آن بکار رفته اسات، پس نمیهگرو
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پس وجود واژه های جن  و قرمطی و اهریمن و ضااحاک و توران و شاار و تیامات و بی خرد و   نیز در قدیم نساابت به کورد  ؟منکر شاادمی توان  

چرا که حوزه فرهنگی و جغرافیایی و شاورشاهای سایاسای     ارکرد دیگری یافته باشاندیا بعد ک باشادبوده  حتی اگر قبلا موجود  اسات رفته  بکار

  یواژه  یاساتفاده اما شایطان بزرگ نه و با وجود اسات  رفته برای مثال امروز حزب الشایطان نسابت به کورد بکار  اند کوردی را خطاب قرار داده

دال بر عادم انطبااق آن باا  در قرآن،جن   یپس وجود واژه   ورد بکاار می رود در خااورمیااناه نسااابات باه ک ،حتی در شااایمی و فیزیاک  ،طلابتجزیاه

اما نه تحت عنوان نام کورد بلکه تحت  ،که تاریخ کورد نوشاته شاده اسات  شاود می  نتیجه این »ااکراد من الجنی«کورد در تاریخ قدیم نیسات

و برای کشااف و بررساای تاریخ کورد تا دساات یافتن به طرح نظری و مفهومی آن چون یک کل و مجموعه فرهنگی و تمدنی با    «دیگری »عنوان  

با وارونه   اما  ،-دیگری متن سایاسای و فرهنگی دیگریها  - در متنهای دیگری باید و «دیگری»ساکوت تاریخ شاناسای  دیرینه سار سایاسات، باید به

و دیگریها و درونیت   مسااتشاارقاننظر  برخلاف    متوجه می شااویم که  به دنبال تاریخ کورد گشاات  کردن ارزشااها نه تبرئه خویش از پادمفهومها،

همننانکه امروز این اسات  شادهکه با چنین القابی مواجه  باشاد  می  ، کورد، صااحب تاریخ فرهنگی و سایاسای نیزیافتن آن توسا  خودِ کوردها

  چون امروز یک کورد شاهرنشاین که سالطه دیگری را پذیرفته اسات  شاود مییک کورد شاهری بلکه به مبارزات سایاسای کورد خطاب  به  لقاب نه ا

بلکه به کوردهای که از نظر ساایاساای و فرهنگی به نفی و گردد میملقب نطلب تجزیهبه تروریساام و  ،دارد   نیز کوردی و زبان    و گوشاات و خون

خطاب  ی آن به جای تروریسام، ایدوئولوژی  لمکه گاها شاکل ع  شاود می، خطاب  و به شاکل جمع به مبارزه با آن می پردازند دیگرینقد سالطه 

که تکساتهای تولید شاده کوردی که در چهارچوب تساکتهای دیگری نیسات را در قدیم زندی  و حرام و اکنون ایدوئولوژی و تعصاب   شاود می

  کنندقلمداد می

همانطور که امروز توساا  دیگریها به    اساات  با القاب منفی نامیده شااده به دیگری  ،سااکوت؟ چون توساا  دیگریشااناساای  دیرینه  اما چرا      

، توصااایف و و اهریمن و گوتیاان بی خرد   مثلا غار جهاالت یا جن «،The Other»  یعنی دیگریگردد میو تروریسااام ملقاب  طلاب تجزیهدیگری 

ی زبانی غیر از زبان توصایف شاده  ،ملقب گشاته تروریسامکورد  و برخلاف امروز که    اساتگشاتهآن قالب  تعریفی اسات که از طرف دیگری به  

و اگر بوده است، برخلاف    که سکوت خویش را بشکند  فاقد منابع و زبان خا  خویش بوده استبا توجه به منط  دنیای قدیم،   دیگری دارد،  

با    بنابراین،   آن را بررساای کرد  ،های دوگانه برساااخته شااده توساا  دیگریبا توجه به تقابل باید ،که  ،دنیای ارتباطات امروز، از بین رفته اساات

سااای در گذار از ساااعی در نوشاااتن تاریخ مساااتقل فرهنگی و سااایاباید ، اساااتفاده از بنیاد نظری فلسااافه غرب با ارزشااایابی دوباره ارزشاااها  

از به تصاویری کلی از کورد چون کل دسات بیابیم و  از یک ساو،داشات تا   فرهنگی  شاناسایباساتانو  های زبانی و ن،ادی و عشاایرینویسایتاریخ

و تحلیلهای ناسایاسای   به طرح نظری و مفهومی و سایاسای آن برسایم تا از ناسایاسای بودن امروز با وجود درگیری عملی با سایاسات ساوی دیگر،

محادود کردن کورد باه تااریخ نااتااریخ ایلات و عشاااایر یاا زباان و ن،اد، هماانناد محادود کردن امروز کورد بادون احزاب و   رهاایی یاابیم سااایااسااات

و از  تکرار می کنم که تاریخ کورد را باید از تاریخ دیگری  تهای حاکم اساات که تحت القاب منفی توصاایف می شااوند گروههای اپوزساایون دول

و دین: زرتشااتیان و النهرین  بیناسااتنباط کرد که توساا  فلساافه روح)اسااطوره   طری  منابع دیگری با توجه به فقدان منابع خودی در قدیم

  که به  اساتگشاتهتحت عنوان دیگری مطرود و به ساکوت محکوم    (ئولوژی ناسایونالیسام و اسالام سایاسایو در مدرن ایدو  اسالام و فلسافه یونان

تا با توجه به امکانات نظری   میابیدساتبه آن در زدودن مفاهیم منفی دیگری  ،و بازگشات به خود چیز کورد   کاملبدنساکوت  شاناسای  دیرینه

می خواهم از یک ساو، به زبان فلسافه و مفاهیم سایاسای زبان تمثیل و     که کلی اسات نه جزئی  و مفهوم بپوشاانیممعقول  صاورتامروزی به آن  

کی  زبان فلسافی و ر لپهههسامبلیک  صاورترکی آشاتی دهم و از ساوی دیگر، به  لپهههسامبلیک صاورترا یاد دهم و آن  را با سامبلیک  صاورت

و زبان تمثیل کوردی، که مساتشارقان در حد سامبلیک صاورتبه عبارت دیگر، قصاد دارم   بپوشاانم معقول  صاورتسایاسای یاده داده و به آن  

را با  اساات  شاادهمحرومیت تاریخی و ساایاساای کورد از مفاهیم ساایاساای و نظری  اند که باعث  تقلیل داده  شااناساایباسااتانفولکلوریک و 

برای ساوژه شادن باید تحلیلهای مساتشارقین و دیگریها، در حد فاکت تقلیل و اب،ه تحقی  ما شاوند نه اینکه    و نظری آشاتی دهم معقول  صاورت

 چهارچوب ذهنیت ما را شکل دهند 

با   ،ایی فرهنگی و سایاسای نه ن،ادی و زبانی و فولکلوریک کهچون مجموعه  ،صاورت کلی کورد   کوشاشای اسات در جهت نیل به ،این دفتر      

از نظر  امروزی،  عقلانیت/ از فرهن   واقعیت/ تا گساسات سایاسات گیرد میدر یک مجموعه صاورت   ،نوشاتن تاریخ سایاسای و فرهنگی کورد 

و کورد   دسات بیابدمعقول  صاورتپراکسایس کورد، به   وسامبلیک  صاورتتاریخی روشان گردد که عین پیوند دوباره آنها با هم اسات تا در نهایت  
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برساااخته انتزاعی و اخلاقی قادر به انجام آن نیساات چون عقلانیت   یکه سااوژه  ایده و نظریه و به صااورت کل، اب،ه تحقی  قرار گیرد   در حد

های قبلی که به تاریخ سایاسای و فرهنگی، برخلاف زبانی و کتاب و نوشاته مطالعه  برای فهم بهتر این نوشاتار، اگرچه    تاریخی اسات یوساهپر 

و متفااوت از   بادیع  ،مساااتقالاماا این نوشاااتاار    ، ازم اسااات،امارائاه داده  و ماا/دیگری  از نظریاه دولات  نظری  و طرحی  ن،ادی و تباار، پرداختاه

گیریهای ذکر منبع اسات و ساعی در ارائه صاورت  فار  از ساخت ،حجم آن زیاد شاد  ،این نوشاتار که بدون قصاد قبلی  های قبلی اسات نوشاته

و سار از سایاسات و عینیت گردد میتاریخی آن به طور خلاصاه اسات که به شاکل فلسافی و متافیزیکی آغاز   یکلی و نظری از کورد در پروساه

ی خواهان زین، غرق در متافیزیک گشات   در واقع پروساه این نوشاتار وارونه پروساه »مم«اسات که از جوانی جنگجو و سارزندهآورد امروز در می

قادر   ،و ژورنالیساتها و اهل تفننهای فرهنگی  که شااید نافاضالان  و به زین پشات کرد که در این نوشاتار قصاد دارم مم را به زمین و زین بازگردانم

و برایم قابل پیشاابینی اساات که فقر فلساافی و تاریخی   ، نیسااتندگردد میآن که ساارهای بریده بی جرم و جنایت مشاااهده    به داان  به ورود 

ارائه  پیشانهاد نوشاتن این مقدمه را    ،این نوشاتار یتشاکر کنم که با مطالعهگرامی   یدوساتاز   ،ازم اسات  خویش را به آن فرافکنی خواهند کرد 

با ذکر چکیده، مقدمه نظری   ،ایشانبدون پیشانهاد    اما پرداخته اسات به شاکل پراکنده  مطالب در متن و پاورقیاین  به  این ساطور،    راقمدادند

درباره مطالعات    ی ایشااانکه با پیشاانهاد ارزنده  چون درون متنی به آن می نگریسااتم  شااروع می شااد و در تحیر نوشااتن مقدمه مانده بودم

به دایل امنیتی به صاالاح نیساات، تشااکر کنم که طراحی جلد    هایشااانهمننین، از دوسااتی دیگر که ذکر نامتبدیل شااد   چاه به راه، کوردی

زمانی که   ۱۳۸۵در سااال  که ادا کنمعلامه دانشااگاه  ین خودم را به یکی از اساااتید قدیمی در  مایل هسااتم در در نهایت  کتاب را انجام دادند 

کردیم، به من پیشانهاد دادند که بحث می  ،دیگری بوده اسات ،که کورد   آندر باره    و این تز در ذهنم در حال تکوین بود،  دانشاجوی ارشاد بودم

  الگو گرفته است ایشان پیشنهاد از  ،این نوشتار ظاهر که  شاید به طور ناخودآگاه نه برعکس از دیگری شروع کن و به کورد برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 متد و هدف: ،  مقدمه نظری 

 کاملبدنسکوتِ شناسی دیرینه گذار از پدیدار شناسی روح مطل  به

پیشارفت آگاهی از آزادی خویش اسات  آگاهی روح از آزادی    ،هگل می نویساد روح آزاد بود اما خودآگاه نبود  گوهر روح آزادی اسات که تاریخ

اسااس انساان ذهن اسات و ذهن آشایانه ایی اسات که روح   ،بنابراین  خویش، روی دیگر آگاهی انساان از روح و همان خودآگاهی انساان اسات

  پیش فرضاهای این دیدگاه یکی در نظر گرفتن نقطه آغازگاه تاریخ اسات که در هگل ایران اسات و گردد میدر ادیساه روحانی خویش به آن باز 

قبل از میلاد نام می برد دوما مفهوم پیشرفت است  سوما تاریخ را از منظر روح: دین و فلسفه   ۲۰۰تا    ۸۰۰تاریخ از    ی محوریدورهیاسپرس از 

مارکس و فوئرباخ اهمیت وی،ه ایی دارد  باید    ،به همین دلیل مفهوم از خودبیگانگی در هگل   نددر نظر می گیر  روح/ و اجرم انساان را با ذهن

و اشاااره کنم که نتیجه ای که آنان از ساایر تکامل روح یا تاریخ گرفتند درساات بود اما پیش فرضااهای آنان که تاریخ و مورخان تاریخ یعنی دین 

ن آبر پیش فرضاهای نادرسات و درک نادرسات آنها از مطل  اسات که دین و فلسفه و اسطوره  مبتنی    اسات،فلسافه؛ پروساه تکامل و شاناخت خدا  

همان درک دین و فلسافه اسات که همانطور که خود  ،درک آنها از مطل   ،و با وجود نقد تیز آنها از دین و فلسافه و اساطورهکند  میرا نمایندگی  

باید با   ،ته و به هسااته دساات یافته اند  برای درک روح مطل ، که نه مطل  اساات و نه روحآنان گفته اند، آن را وارونه و یا پوسااته آنها را شااکساا

پدیدارشااناساای وارونه به »خود چیز« قبل از ظهور تاریخ که همان ظهور متافیزیک و روح اساات یعنی به شاارای  ساایاساای و تاریخی برساااخته  

 التفات بیابیم   ،دوگانه و دیالکتیک تاریخ گشتهای قابلتشدن مطل  بازگشت تا به غیریت مقدم بر تاریخ که باعث ایجاد 

اینکه خداشاناسای همان انساان شاناسای اسات درسات اما تصاوری از خدا که در خداشاناسای دین و فلسافه اسات تصاوری راساتین از خوددا        

در هوسارل و هگل    ،خدا در نینه با وجود نفی، در اراده قدرت  ،نیسات  در تصاور نادرساتی که از خوددا به دلیل تصاور دین و فلسافه یافته بودند

شااکل سااکوار و زمینی همان خدایی   ،که  شااود میدر ذهن و در مارکس در قالب کار بازتولید گردید و دولت تجلی زمینی خدا در زمین تلقی 

ی رویدادهایی اسات که در عالم مثال و ملکوت می  اسات که نفی کردند  درک دین و اساطوره و فلسافه این بود که رویدادهای عالم ناساوت، تجل

در دین  ،در فلساافه افلاطون اساات که نمونه کامل هر چیز زمینی در »عالم مثل« موجود اساات و از سااوی دیگراز سااویی، افتد این دیدگاه 

ن اسات  اساطوره نیز رویدادهایی  مریشاکلی از نبرد آسامانی و شااه تجلی خدا بر روی زمین در نبرد با دیوان و اه  ،نبردهای زمینی ،زرتشات که

هم زمانی را تجلی و تکرار کار خدایان می داند  این مساائله با مفاهیم روان پریش فروید و ایدئولوژی مارکس و انسااان شااناساای فوئرباخ حل 

 و چیزی جز بت ذهنیت  اسااشاادهکار و یا رواب  قدرت و اقتصااادی اساات و آننه از آن خاطره ازلی ساااخته    ،گردید که آفریننده همان انسااان

و ایدوئولوژی نیسات  اما مسائله اصالی که آنان قادر به دریافت آن نشادند این اسات که این تصاور از آفرینندگی بازهم با وجود شاالودشاکنی دین  

همین دلیل به  کنند  می چرا که این انساان الگوی زمینی همان خدایی اسات که نفیاسات  شادهتصاوری اسات که از دین و فلسافه خل    ،فلسافه

 مرگ خدای نینه نتیجه منطقی خویش را در مرگ قاتل خدا یعنی انسان یافت 

  در حالی که اساتگشاتهباعث این تصاورات ناصاواب    ،علم شاناخت مطل  هساتند  ،فرض تکاملی تاریخ و اینکه دین و فلسافه و اساطورهپیش      

دین و اساطوره و فلسافه به عنوان نظامهای دانش بشاری نه شاناخت و یا سایر   ،فرضایه این نوشاتار این اسات که تاریخ نه تکامل بلکه گساسات و

شاناخت خوددا بلکه گساسات از خوددا و جایگزینی تصاورات نادرسات از خدایی نادرسات و طرد و نفرین کردن خوددای راساتین به اهریمن و 

ن و فلسااافاه پرتااب شاااد کاه اتفااقاا مطلقی کاه دین و فلسااافاه شااایطاان بود در نتیجاه برای درک خوددا باایاد باه عاالم بیرون از عاالم روح یعنی دی

و به پدیدارشاناسای مطل  خوددا نه خودا در تاریخ پرداخت که روایت فاتحان و اربابان نیسات و فلسافه روح نیز   گساسات از آن بود   ،برسااختند

بخشایدن به  معقول  صاورتت دیگر، برای  به عبار  نمایانگر آن اسات   و سایاسایسامبلیک صاورتو    مغلوبان  بیانگر آن نیسات بلکه پراکسایس

را به رشاته  معقول  صاورتآنتی   یا  تاریخ  شاورشاهای نامعقول و دیگری تاریخ فلسافه روح  ،خوددا در تاریخ می بایسات  صاورت سایاسای/سامبلیک 

 تحریر در آورد 
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می بایسات آن تصور راستین از خوددا را یا می زدودند و یا تخریب  ،برای پوشاش و تثبیت تصاور خود از خدا در حاکمیت حقیقت  ،دین و فلسافه

 ،پوشااانده و از سااوی دیگراز سااویی،  »دیگری« خدا و تاریخ را    ،می کردند که با پاک کردن هسااته اصاالی و نفرین و شاااخدار کردن ظواهر آن

در  مندینیتاگرچه  اندیشاایده شااده از بین نرود     ینااندیشاایده باقی بماند تا انگیز  اخلاقی و ارزشاای حوزه  ،تخریب کردند که آن حوزه

ظهور سااوژه تاریخی نقش داشاات اما هسااتی در پرانتر قرار نگرفت بلکه با برجسااته کردن یک بعد آن، بعد دیگر آن طرد و نفرین گشاات و اب،ه  

با اساتقلال از عینیت هساتی و حالت نفساانی، به ساوژه متعال انتزاع یافت که قادر به آفرینش اسات  بنابراین، ساوژه متعال، فقدان   اندیشاه

ی متعال  و خود در مقابل اب،ه  که برای جبران فقدان، به خل  هسااتی موهومی در تصااور هسااتی واقعی می پردازد  اسااتیافتهت  ینیعهسااتی

وارونه    ، خدااجرم نه مانند هوسارل، هستی در پرانتز قرار گرفت و نه مانند فوئرباخ   دهدمیشاده به ساوژه خال  هساتی، حالت اب،ینگی دسات 

در ارتباط با سااختار قدرت قومی و طبقاتی یا جهل و   بلکه پوشااندن خوددا به شاکل خوداآگاه اسات  ه طور ناخوداگاهگشاتن انساان شاناسای ب

توسا  آفرییندگان دین و فلسافه بوده اسات  در واقع آفرییندگان دین و فلسافه همان آفرینندگان خدا و تاریخ هساتند که برای    ،ی شاخصایکینه

کردن مسااائلاه ی دیگری پرداختناد و متاافیزیک و دین و فلسااافاه نه شااانااخت و یا ساااعی در انکشااااف  تاریک نگاه داشاااتن چیزی به روشااان  

قومی و  یساالطهاشااخا  و یا   نیمه جهالت تاریک ذهناجرم زیرساااخت همه این تلاشااها   آن بود آگاهانه    پوشاااندنِ   خوددا بلکههسااتی/ 

  است  جایگزینی رواب  عمودی بدنها به جای رواب  افقی و حقانیت بخشیدن به آن ،طبقاتی

در فقدانیت ساوژه، به ساکوت محکوم شاد و تجربه اگزیساتانس خویش از هساتی را تنها   عینیهساتیکه فقدان هساتی اسات،   ،با تولد ساوژه      

می توانسات به شاکل پراکسایس و سامبلیک اگزیساتانسایال کند که بخاطر کرول شادن و امتناع پراکسایس، که همان فقدانیت عینیت هساتی  

از ساویی،  هساتی را می توانسات تجربه کند و سامبلیک  صاورتتنها از ساویی،  اسات که دیگر امکان پراکسایس و اگزیساتاسایال شادن آن نبود،  

در عدم هسااتی کامل، تنها می    و ی فقدان هسااتی می شاادهرگونه تصااور کردن به آن و به کلام در آوردن آن، آغشااته گشااتن به کلامِ سااوژه

فقدان هساتی صاورت  انتکسات ساوژه و کلامِ و بیندیشاد و چون هرگونه تصاوری و اندیشایدنی به آن در کو سامبلهایش را تصاور   هانشاانهتوانسات  

، نیز از حالت اب،گی خارج و با  عینیهسااتیساامبلهای   می شااد کهساامبلیک  صااورتزمینه ساااز آشااتی زبان و تمثیل یا کلام و    می گرفت،

اگرچه همننان    درسامیاساتقلال از حالت نفساانی و عینیت، به حالت ساوژینگی دسات یافته که ساوژه تصاور کننده به حالت انفعال اب،ینگی  

زبان تصاویر و سامبلیک    ،و  و فردی و اگزیساتانسایال بلکه در حالت انفعال  جمعی ساعی در اتحاد دوباره با هساتی دارد اما نه به شاکل پراکسایس

  گیرد میایی از کانتکست کلام قرار وی در هاله

اگر تاریخ و یا متافیزیک که هم ساان همدیگر هساتند را به شاکل یک کتاب تاریخی در نظر بگیریم هر کتاب و تمدنی ساعی در تخریب کردن       

و پنهان کردن تمدن قبل از خود از ساوی دیگر دارد  برای نمونه تمدن تازه امریکا از ساوی به نابودی و تخریب تمدن قدیم پرداخت و از ساویی،

از وی دیگر کتماان ساااویاه هاای تمادنی و فرهنگی آن کاه؛ خود را آغاازگران تااریخ بناامناد   مثاالهاای زیااد دیگری ماانناد انقلاب ایران کاه  از سااا

تخریب و از ساوی دیگر نادیده انگاشاتن ساهم خود از نظام قبلی و یا صافویان در پوشااندن شایخ و کورد بودن خود یا اسالام در جهالت  ساویی،

ل از بعثات و آغاازی نو پناداشاااتن خویش در حاالی کاه اکثر مفااهیم و منط  آن باه دوران قبال از بعثات تعل  داشااات  تااریخ و ناامیادن دوره قبا

 ،؛ با پنهان کردن از ساوی و تخریب تمدنی قبل از خود از ساوی دیگراساتگشاتهو آغاز تاریخ مشاهور   ی محوریدورهمورخان تاریخ نیز که به 

که چیزی قبل از خود   شاود میکلیت تاریخ را نیز شاامل  کند  میی جزئی صادق هاتاریخسات  این نه تنها در مورد گام در وادی ظهور گذاشاته ا

و را نفی و در تاریکی نگه داشاته اسات  تخریبها و آغازهای جزئی مانند نمونه اسالام، اگرچه شااید سایاسای و یا فردی بوده اسات اما آن تخریب 

ئولوژی و دانش و خدایی تازه بود که به ظهور فلسااافه در یونان و دین در ونظمی سااایاسااای تازه بلکه اید فراموشااای نیازمند برسااااخت نه تنها

که  خاورمیانه که شاامل قانون و اخلاق نیز بود؛ گشات  در این زمینه نینه با مفهوم نیهیلیسام و بازگشات جاودانه با پیامبر دیونیزس و هایدگر

  اندگرفته؛ در آساتانه درک مسائله قرار گردد میو به حقیقت عملی قبل از ساقراط باز اسات  داشاتهاریخ پننیهلیسام را موتور محرکه متافیزیک و ت

خدای دیگری که از همان تصاویر مطل  دین و   ،دوگانههای  تقابلاما متاسافانه در نرسایدن به اصال مسائله فراتر از متافیزیکِ کلام و خارج از 

 اند یا متافیزیک خارج یا فراتر رفته ی محوریدورهفلسفه تدوین شده بود را وارونه کرده و به ظن خویش از ساختار شکل گرفته 

در بررساای  یابد  میرکس تداوم تئوریی که از فلسااافه مدرن دکارت بوی،ه کانت و هگل تا ما   ؛موجود اسااات متفاوت  در این زمینه، دو تئوری      

سایر تاریخ  که اگرچه به درک زیرسااخت زمینی و ناساوتی عالم ملکوت رساید اما با تصاور اینکه هساته حقیقت در زیر پوساته اسات و از درون 
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رسایدند به جای  به برسااخت خدایان دیگری،  دانش بود نظام  یهمان نظام دانش ساعی در درک حقیقتی داشاتند که که در ماورا و نااندیشایده

ایی شاناساا و قادر مطل  چه در نظر و چه در عمل که در نظر چون خدا قادر به شاناساایی مطل  رها از پایان دادن به مطلقیت  برای مثال ساوژه

هساتند    غرایز و موقعیت اسات و در عمل چون خدا قادر مطل  و کن فیکون اسات که نتیجه نظری آن سااخت ادیان تازه که همان ایدوئولوژیها

و در عمل ایجاد انقلابها در ساااخت بهشاات که چیزی جز بازتولید ساااخت رواب  قدرت و اقتصاااد قدیم در قالبی تازه نبودند  آنها در نیافتند  

  کاه باازتولیدکنناد  می  خود را پیشاااگاام تااریخی تاازه و تمادنی تاازه تصاااور ،هماانطور کاه انقلابهاا باا جهاالات و وحشااای خوانادن دوران قبال از خود 

خود ادیان و فلاساافه و خود خدا و تاریخ نیز که آن را آغاز تاریخ و شااکوفایی می دانند چیزی قبل از خود را در تاریکی و با   ،همان قدیم اساات

میسار  که تصاور خود را نیک و در حاکمیت حقیقت ماندگار کردند با این تفاوت آن نقطه آغازین بود و سااختی تازه اند  کردهمفاهیم شار توصایف 

مفاهیم خل  شادند و واقعیت سایاسای بدون واساطه مفاهیم زیساته می شاد اما   ،بود اما در دوره مدرن ناممکن اسات چرا که در نقطه آغازین

  به همین دلیل این تصااور از هگل تا مارکس و هوساارل چون در چهارچوب  شااود میاکنون هر واقعیتی در قالب مفاهیم قدیم مفصاال بندی  

باقی ماندند خود خال  هستی تازه آفریدند که مواد آن از همان نظام دانشی بود که قصد ویرانی آن را داشتند مانند سوژه و همان نظام دانش 

 کار و اراده 

این تصاااور توسااا  دیگران به چالش کشااایده شاااد مثلا ساااوژه اساااتعلایی با فروید و عقلانیت با اراده قدرت و آپولون با دیونیزوس نینه و       

طبقاه ماارکس  باه این معنی ایناان بعاد خریات آدمیات را در پس بعاد فرشاااتاه آن شااانااختناد اماا هنوز درنیاافتناد کاه   ایادوئولوژی وباا  سااام  لیئااایاد

بلکاه دوران کودکی کل بشااار و تضااااد آپولون و دیونیزوس نه تنهاا   ،نه صااارفا ناخودآگاه و غریزه و این ناخودآگاه نه دوران کودکی فرد  ،دیگری

ه جن  تاریخ و ماقبل آن است  اینکه در قبل از سقراط اهرات عینی آن را یافته اند تنها تاهیراتی از جای دیگری بود  یون  با  جن  مفاهیم بلک

تقلا برای گذار از   ،شاناسای ساوژه محور فروید داشات همانطور که عقلانیت ارتباطی هابرماسابداع ناخودآگاه جمعی ساعی در گذار از روان

ساوژه کانتی/هگلی بود همانطور که قدرت چون تواف  آرنت نفی ساوژه قدرت محور اسات  این تصاور غل  در امثال دریدا و الیاده نیز هسات 

افت دوگانه اساات اما سااعی در شااناخت عینی آن غیریت نداشاات و الیاده با اینکه دریهای  تقابلدریدا به خوبی دریافت که غیریت مقدم بر 

اما در نیافت که این جن  دو اساطوره یا جن  دین با اساطوره نیسات بلکه جن  کل   ،ابراهیم آغازگر زمان تاریخی در تقابل با زمان ازلی اسات

ن کل از نظم نمادی ،دین و اسااطوره با امر واقعی بوده اساات که این دین و اسااطوره یا ابراهیم بر علیه آن شااوریده اند چرا که  امر واقعی بود که

از خدا به شااایطان و   کافی  ،دوگانه از آپولون به دیونیزسهای  تقابلدین و اساااطوره و فلسااافه می گریخت  بنابراین صااارف وارونه گردانیدن  

نیساات اگرچه چهارچوب تئوری آن را فراهم کردند اما هنوز در درون کلام گرفتار اساات در حالی که تضاااد مابین کل کلام )اسااطوره و دین و 

مابین زبان ابزار و   -به قول ویگنشاتاین  – یا و »صاورت سامبلیک«  معقول  صاورت( و ماقبل کلام یعنی امر واقع بود به عبارت دیگر تضااد فلسافه

  زبان تصویر بود 

هر دو  ،هبه این معنی ک   اندنامیدهدوگانه توسا  یک طرف روح و کلام برسااخته شاد که خود موخر را خیر و دیگری مقدم را شار  های  تقابل      

دوگانه اسات که برای نفی  های  تقابلو غیریت متقدم ماورا و ماقبل کلام و  اسات  شادهدوگانه توسا  طرف کلام متاخر برسااخته  های  تقابلدال 

شااار برسااااختاه گشااات  اهری از این درک در آهاار ادورنو کاه دیگری -جهاالات و خیر-دانشهاای  تقاابالآن غیریات؛ مفااهیم دین و فلسااافاه  باا 

و دیونیزس نینه هسات اما آن را مفهومی درک کردند نه واقعی یا سار از داند  می ایدوئولوژی را خود واقعیت و دریدا که غیریت را مقدم بر تقابل

ان  به معنی پای ،ایی برسااختند  درک این غیریت و واقعیت قبل از دین و فلسافهتازه یترکساتان یونان در آوردند به همین دلیل، دین و فلسافه

برای گذار از کلام و متافیزیک باید، بدن و   فلسافه و دین و متافیزیک و بازگشات به مرحله ماقبل متافیزیک اسات البته با تجربه پساامتافیزیک 

ه تمامی  رواب  افقی و عمودی بدنها را مبدا آغازین هر تفکری کرد  از آغاز بدن بود نه کلام و نه عمل  تفسایر و توجیه رواب  مابین ابدان، ریشا

اینکه فلاسافه مدرن و پسات مدرن هنوز درنیافتند که غار تمثیل نبود بلکه واقعی و تعل  فرهنگی داشات نشاان   فلسافه روح و متافیزیک اسات 

 از ماندن در چهارچوب فلسفه ایی هستند که افلاطون آن را پی ریزی کرد 

تین برسایم؟ چگونه می توانیم توحید واقعی را احیا کنیم و به زمانی بازگردیم با این توصایفات ما چگونه می توانیم به تصاویر خوددای راسا      

که پرده حجابی بین خودها و خوددا نبود؟ به زمانی که انساان و خوددا با هم می زیساتند؟ جواب سااده اسات این خوددای راساتین نه هساته  

بلکه هساته »دیگری« دین و فلسافه اسات یعنی ما باید به جای تمرکز    ،خود دین و فلسافه که امثال هگل و فوئرباخ آن را خدای نوینی سااختند
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و  بر دین و فلساافه و راززدایی و اسااطوره زدایی از آن؛ به راززدایی از »دیگری« دین و فلساافه برساایم که نه تنها به تصااویری راسااتین از خوددا

ل نظام دانش بشاری و دین و اساطوره و فلسافه نیز دسات می  نااندیشایده تاریخ اندیشایده شاده دسات می یابیم بلکه به شاناخت درساتی از ک

های دوگانه، به تصاویری از خوددا دسات می یابیم بلکه به این معنی اسات که راه دیگری،   به این معنی نیسات که با کشاف دیگریي تقابلیابیم

برای اینکار    م   یابیدساتتا از طری  آن به تصاویر از خوددا  های دوگانه پاک کرد  تنها راه رسایدن به خودداسات که باید آن را از بار معنایی تقابل

را برای    باید به نقطه صافر و زمان تکوین دین و فلسافه بازگردیم که من در اینجا افلاطون را برای فلسافه برگزیده و زرتشات را برای دین و ابراهیم

این تطورات روحی؛ یک »دیگری« اساات که اگرچه با الفا    تاریخیگری و تصااویر یکتاپرسااتی و تمدن سااومر را برای اسااطوره که در تمامی

اما اشاره به یک مجموعه دارد که در دارسایگی این تمدنها حضوری ملموس و   استگشتهمتفاوت اهریمن؛ تیامات؛ غار جهالت و شار توصیف 

؛ عدالت افلاطونی یا ی قومیسالطهی و عینی داشات  ظهور روح و خدا در قالب دین و فلسافه ظهور خداساااری و پادشااهی؛ سااختار طبقات

ی؛ روح و معنویت گرایی نیز بود یعنی تحول اجتماعی و ساایاساای و فرهنگی ازم و ملزم یکدیگر بودند که همان راب  دانش و مراتبساالسااله

ح یعنی فرهنگی مادی و انتی معنویت و رو   ی قومیسالطه؛ آنتی طبقاتی و  اساتگشاتهقدرت اسات ناگزیر »دیگری« که به شار و شایطان ملقب 

دوگانه آن مشاااروعیت توافقی و زمینی در تقابل با مشاااروعیت متافیزیکی و ح  الهی شااااهان چه  های  تقابلزمینی مردمی و زمینی بود  که 

شاااه؛ فرهن  دیونیزوساای و مادی و زمینی در تقابل با آپولونی و معنوی که همان تقابل رندی با  -پادشاااهی »خداساااارانه« و چه فیلسااوف

ی در یک کلام پردیس زمینی در تقابل با فردوس آسامانی بود که در مراتبلسالهسازاهدی اسات؛ عدالت برابری در تقابل با عدالت افلاطونی و 

و بدنها با وی عهدی بستند که تاریخیها این بود کرده  آن پردیس خوودا و خودها با همدیگر می زیستند چرا که خوددا در پردیس زمینی هبوط

 عهد را شکستند 

با بررساای زمان قبل از ظهور    واساات  شاادهر قالب اهریمن و هادس و غار جهالت و   تصااور بررساای »دیگری« و »غیر« این تمدنها که د   با      

مانند خیر و شار یا   ،  چون این دیگری فلسافه روحیافتدوگانه دسات های تقابلبه غیریتِ مقدم بر    می توان  ،و فرهن  حاکم در آن روحتاریخ/ 

با دایره لغات  و  را نمااد شااار  مقادم را نمااد خیر و دیگری   موخرسااات که خودر هردو نامگاذاری از طرف یک طرف ساااتیز بوده ا  ،خدا و شااایطاان

را ندارد  با بررسی آن    ،توانایی بیان آن غیریتی که شًر خوانده شده است  ،که این دایره لغات و مفاهیم استکرده»غیریت« را توصیف   ،خویش

در می یابیم که زیرساااخت تمامی مفاهیم الهی و ازلی یا کینه و جهل بوده اساات یا منافع قومی و طبقاتی که شااکل دانش آن به قول رانساایر  

دارد که   یی قومساالطهانتظامیگری و دانش تولید شااده روح در قالب دین و اسااطوره و فلساافه ارتباطی مسااتقیم با ظهور ساااختار طبقاتی و  

؛ حقیقت و آزادی از هم  بودن دوره قبل نیساات بلکه تنها قبلا ساالطه در حاکمیت حقیقت تثبیت نگشااته بود  ی فاضاالهمدینهالبته به معنی 

آزاد بود  بدن    »بنابراین،   کلام    یابزار  زبان زبان آن تصاویر بود نه  که  کاملبدنسامبلیک  صاورتاما نه در قالب روح و کلام بلکه    نگساساته بودند

ساکوت  شاناسای  دیرینه  ین دلیل می بایسات از نوشاتن پدیدارشاناسای روح یا متافیزیک بهبه هم  «نه روح که خودآگاهی آن عین زیساتن آن بود 

به نامعقول و در طول تاریخ، دین و فلساافه، معقول  صااورتبوده اساات بلکه توساا  معقول  صااورتپرداخت که تاکنون نه تنها فاقد   کاملبدن

نظری و فلسافی    یبه عبارت دیگر، روایت مرگ خدا تنها جنبه  نامعقول اسات  که روایت مغلوبان و شاورشایان صاامتِ اسات  شادهوصایف  دیگری ت

،  کاامال بادننگاار  تااریخ    یخی و سااایااسااای دارد ردوگااناه تنهاا در درون کلام نیسااات بلکاه جنباه تااهاای  تقاابالنادارد هماانطور کاه دیگری  

امر واقعی اسات که توسا  فلسافه روح به دیگری و ساکوت  شاناسای  دیرینهپدیدارشاناسای روح در قالب دین و فلسافه و اساطوره نیسات بلکه  

در نتیجه باید تاریخ نامعقول و ناخدایی   نه روح و کلام   استکردهاگزیستانس  سمبلیک  صورتکه خویش را در پراکسیس و   استگشتهمحکوم  

به قول هایدگر، با ظهور     باعث مرگ خدا/روح در فلساافه غرب گردید  ،ظهور نامعقول چون شاایطان فاوساات  و لویاتان هابزچرا که   را نوشاات

ماند  »وجود رازخیز و رمزآمیز اسات در حالی که فلسافه و کلام سانتی این امکان را از وجود نفی می کنند  خدای  متافیزیک، هساتی پوشایده

اند برای وی حرمت قائل شود و نه در برابر وی به سرود خوانی  ویرفت  انسان در برابر خدای فلسفه و کلام نه می تفلسفه و کلام را نمی توان پذ

 رکی لپه، به سوی یافتن هستی و خوددای راستین سماع و رق  یا ههو سماع و رق  بپردازد« بنابراین

این نوشااتار باید اشاااره کنم که تحوات فکری معاصاار غرب همسااان تحول در متد نیز بوده اساات  متد این دفتر با تمام وام    متد در زمینه       

دیالکتیک یا پدیدراشااناساای مطل  نیساات که به قول دیلتای بیشااتر پدیدارشااناساای    -که پاینتر به تفاوتها اشاااره خواهم کرد   – گیری از هگل  

و فاقد پروساه تکاملی بوده اسات  دوما، سارآغاز و   اساتیافتهاورمیانه دیالکتیک خیر و شار به سانتزی دسات نمتافیزیک اسات چون اوا در خ
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متعیین وتجربه زیساته سایاسات اسات پس شااید پدیدارشاناسای    عینیهساتیمطل ، روح نامتعیین نیسات بلکه بدنِ متعیین اسات؛ سارآغاز  

با    -و زیمل و هارتمان  – بازگشات به خود چیز قبل از دنیای نظری بهتر باشاد  دیلتای   یا همان پدیدارشاناسای  ساکوتشاناسای  دیرینه وارونه یا

  حذف روح مطل  و ادغام همه آنها در روح عینی به جای پدیدارشاناسای، هرمنوتیک را متد کار خویش قرار داد که می توان از آن بهره برد اما

یت، تجلی روح نبوده است در دوران پس از امتناع عینیتِ سیاست است که عینیت،  هنوز کافی نیست به این دلیل که از یک سو، در آغاز، عین

و از سااوی دیگر، دیلتای هرمنوتیک را در تقابل با علوم طبیعی به رو  خاصاای از   شااود میروح عینی موضااوع تحقی  یابد  میجنبه ذهنی  

اسات بلکه عمل و زیساته شاده اسات  پدیدارشاناسای هرمنوتیکی  در حالی که هساتی در آغاز متعل  دانش و ساوژه نبوده  دهد  می دانش تقلیل

هوسارل راه را گشود تا به بنیاد هستی شناسی دست یابد و تقابل قدیمی میان هستی و شناخت را از بین می برد که هرمنوتیک همان هستی  

میگردند از واقعیتهای عینی و خارجی نیز  شاناسای بنیادین اسات  از نظر هوسارل عینیتهای آگاهی همانگونه که از فعالیتهای نفساانی جدا  

جدا می شااوند  عینهای آگاهی با آگاهی حصااولی یا صااور ذهنی اتحاد دارند و جنبه مفهومی دارند نه مصااداقی لذا کلیاتند نه جزئی که می  

یابد  میدر ذهن ما معنای کلی تر و در مرحله آیدتیک عین پدیدارشده    شود میتوان معنا را از واقعیت جداساخت  اب،ه به پدیدار ذهنی تبدیل 

ی جهان با خبر  و از حضاااور خویش به عنوان دگرگون کنندهیابد  میو به صاااور ناب و خال  دسااات    شاااود میو با رهایی از محدودیت ها رها  

  این همان وارونگی مطل  و فلسافه روح اسات که سار از ساوژه در آورد  تعلی  عین به موضاوع پدیدار ذهنی،  شاود میو خود متعالی    شاود می

آید بلکه خود به امتناع رسایده اسات و ساپس متعل     عین به تعلی  در نمیاساتکردهاساارت در همان فلسافه روح اسات که به متد نیز سارایت 

اپو برای شاناخت و تقلیل آن به پدیدار ذهنی نمی افتد بلکه در فقدان عین، ذهن به تصاویر آن    در حضاور عین، آگاهی به تکشاود میآگاهی  

به آن    مشغول و با جداساختن تصویر از اب،ه با توجه به کانتکست روح زمانه و محدودیتهای فرامن، آن را انتزاع و در کانتکست روح زمانه دوباره

  یعنی متعل  شاناخت یا اب،ه در گساسات از عین و واقعیت، به شاکل کندمینیز پیدا   تگیگشاشایتصاویر ذهنی، عینیت می بخشاد که جنبه  

که سوژه اب،ه شده، معنای   شود میآید که سوژه برسازنده آن، به اب،ه آن و اب،ه ذهنی شده به سوژه متعالی تبدیل انتزاعی و آگاهی ناب در می

و برخلاف هوساارل این سااوژه انتزاع کننده نیساات که به حضااور خویش به   گیرد می  نه تنها ذهنی خویش بلکه معنای وجودی خویش را از آن

جهان بلکه خال  جهان   یگرگون کنندهد بلکه اب،ه انتزاع شاده به ساوژه متعال اسات که نه تنها   شاود میجهان با خبر    یعنوان دگرگون کننده

چه در هگل با شاروع از مطل  کنند  می که از آغاز با آن شاروع  تصاور نادرسات هوسارل و اصاحاب فلسافه روح/ساوژه این اسات شاود میفرض 

حتی اگر یابد  میشاناسای تقلیل شاناسای به معرفتنامتعیین روحی و چه  کانت و هوسارل با شاروع از ساوژه آگاهی که در هر صاورت هساتی

  اساتگشاتهی ساوژه گشاته و متعالی  رفته از اب،هتصاور آنها از ساوژه و انساان نیزبرگ  شاناخت ساعی در راه یافتن به هساتی بنیادین داشاته باشاد 

و فوکو انساان را مخلوق خداوندگار دانش در دویسات ساال اخیر تعریف کرد که نتیجه  داند  می  شاناسای که فوئرباخ خداشاناسای را همان انساان

به همین دلیل، با وجود تمامی تلا  آنها برای گذار از فلسافه روح و متافیزیک آن را    منطقی مرگ خدا، به مرگ قاتل خدا یعنی انساان رساید 

کردن آن  هساتی از آغاز عینیت دارد و پیوند با هساتی نه از طری  آگاهی بلکه با زیساتن و تجربه متعال انساان بازتولید کردند  یدر شاکل ساوژه

ت  عینی هساتیپیوند دارد نه با روح نازنین و تا زمانی که  کنیم  میما آن را نفرین   و سایاسای اسات، هساتی با سایاساتی کهسامبلیک  صاورتدر دو  

در زیساتن با هساتی و تجربه کردن آن، نیازی به ساوژه برای شاناخت اب،ه نیسات  ساوژه، خلا ناشای از فقدان گردد میدارد، متعل  ساوژه ن

 هستی است فقدان زیستن با هستی است 

از ساویی،  بلکه   گیرد میدر پرانتز توسا  ساوژه قرار ن برای تفنن تفکر   واقعیتشاود میدان هساتی اسات که ساوژه متولد  تنها با فق   ،بنابراین      

سایاسای و شاخصای در پرانتیز قرار گرفته   مندینیتو از ساوی دیگر، توسا  ساوژه به خاطر  به طور عینی در پرانتز یا امتناع قرار گرفته اسات

و از اب،ینگی به    گیرد میو تصاور به تدریج شاکل ناب به خود   شاود می، به تصاور از آن مشاغول یا در نفی آن  نبود آن، ساپس ساوژه در  شاود می

یش نیست؛ خوددا از صفات خویش جدا نیست، عینیت از ذهنیت هانشانه، جدا از سمبلها و عینیهستی  عینیت یا یابدمیسوژینگی دست  

و ساامبلهایش می شااناسااد اما شااناخت   هانشااانهسااوژه نه با کلِ عینیت هسااتی بلکه کلیت را از طری   نیز جدا نیساات اما در امتناع عینیت،  

ی دیسااکورس حاکم تفساایر و به هم می  هانشااانهکه با همان    گیرد می، در کانتکساات و دنیای دانشاای سااوژه شااکل عینیهسااتیساامبلهای  

اکتیو با از خودبیگانگی از تصاویر برسااخته ذهن خویش، مطیع    یل و ساوژهپیوندند که گاهی اب،ه انتزاع شاده از حالت مخلوق به خال  تبدی

   کند میو در عین حال از وجود این موجود برتر لذت روحانی و فکری می برد و هساتی مفقود را در دنیای ذهنی خویش جساتجو  گردد  میآن  
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بنابراین، همانند بحث نظری محش که در باا اشاااره کردم، از نظر متد نیز فلاساافه غرب در چهارچوب فلساافه روح که سااوژه از آن می تراود، 

روح بیان گردید  یفلسافه  که هساتی با زبان ابزارِ گردد میمی اندیشاند و ریشاه اکثریت مفاهیم آنها به عصار ظهور کلام/متافیزیک در یونان باز 

بناابراین آنان قادر به التفاات هساااتی واقعی و عینی قبال از ظهور متاافیزیک نیساااتناد و بنیااد هرگونه متادی، بر اسااااس روح و ذهنیات شاااکال 

این که هینکدام از فلاسافه تشاخی  ندادند که غار تمثیل نبود و  که همان ساپردن نقش خدا به ساوژه  و کار و اراده انساانی اسات  گیرد می

 ا از هم تجزیه نکردند، نشان از دوری آنان از حوزه نااندیشیده و هستی واقعی است چون غار واقعی و مکان هستی واقعی بود این دو کلمه ر 

که به  داند  می  هایدگر به دنبال سارآغازینی اسات که نسابت خود را با اگزیساتنز از دسات نداده باشاند  و فلسافه را پدیدارشاناسای هرمنوتیکی      

آزمون زیساته تاریخی در نسابتش با اگزیساتانس نظر دارد که برچیده شادن پدیدارشاناسای از رو  های فهم اسات که علم   سارآغازینی بودن

  با هایدگر شاناخت شاناسای تاویل جای خود را به هساتی شاناسای فهم داد که گردد میسات و به خلو  امر واقع باز ا  نظریهسارآغاز مقدم بر  

از هساتی اسات  هایدگر با بازگشات به سارآغازین و مهمتر نسابتش با اگزیساتانس گام مهمی در گذار از فهم نه وجهی از شاناخت بلکه وجهی 

تاریخی اسات، حضاور دارد در حالی که اگزیتساانسایال شادن تجربه سارآغازین، از   ایی  مسائلهفلسافه روح/ساوژه برداشات اما همننین فهم که 

داریم که تجربه اگزیساتانس را    بنابراین ما به پدیدارشاناسای نیازاندکردهآغاز مبتنی بر فهم نبوده اسات و خود اگزیساتانسایال را اگزیساتانسایال  

ارج و بدن را ساااوژه قرار دهد نه ذهن را  زیرا که نقا  و منقو  از هم ساااوا  از طری  خود اگزیساااتانس بفهمد یعنی از حالت فهم و دانش خ

که فهم برای پر کردن خلا دست به کار شود  سوژه و اب،ه یا ذهن و عین همدیگر را زیسته اند؛ سپستر در گسست ذهن و عین یا عدم   اندبودهن

وتصویر سازی درباره آن می پردازد که این مسئله شناختی نامرتب  با  امکانیت اگزیستانسیال شدن هستی است که فهم و سوژه به اندیشیدن  

روان شاناسای فروید و تفاسایر ژی،ک نیسات که ساوژه، فقدان اسات  فقدان ساوژه با جایگزینی ناخودآگاه جمعی یون  با فردی فروید، در باره  

زاعِ عین موجود بلکه عین ناموجود اسات و انتزاع عین ساوژه تاریخی دین و فلسافه و اساطوره نیز صاادق اسات اجرم ساوژه و شاناخت نه انت

در حالی که خود عین بوده است، نه سوژه خودکار   گیرد میناموجود چنان به شکل ماهیت ناب در می آید که کار دگرگونی جهان به وی تعل   

حی شاده به خودآگاهی رسایده اند، هرچقدر  که فلسافه مطل  و ساوژه مطل  در درون همان اب،ه روگردد میکه باعث جدایی ساوژه و اب،ه نیز  

هم سااکوار وعلمی باشااند، نمی توانند فراتر از شااکل زمینی مطل  روحی یا خدا فراتر بروند به همین دلیل خداوندگار در هوساارل به ذهن 

  باه عباارت دیگر، گردد میگزین کاه در کاانات و دکاارت و هگال)ماا( نیز چنین اسااات و باا ماارکس باه کاار و نیناه باا اراده جااییااباد  میفردی تقلیال  

روح یا ساااوژه یا فهم بشاااری در یک مرحلاه بعاد از هساااتی قرار دارد که عین را  در پرانتز قرار نداده اسااات بلکاه با نفی عین و یا عین نیسااات  

دساات    عینیتیهسااو فلساافه غرب هرچقدر نیز این را وارونه کند به مرحله ماقبل روح یعنی   گیرد میکه، سااوژه یا فهم شااکل اساات شااده

  سوژه نه تنها فقدان میل است بلکه فقدان هستی نیز هست و امتناع است نه امکان ، امتناعی که امکانیت خویش را به اب،ه انتزاعی  یابدمین

نشادند    شاده ناب می ساپارد که فوئرباخ به این دلیل خداشاناسای را همان انساان شاناسای نامید اما فوئرباخ و کل فلاسافه ساوژه و روح، متوجه

که بازگشات به خود آن خوددا جز با بازگشاتن  اسات  داشاتهکه خوددای دیگر و مطل  دیگری قبل از تشاکیل خدا و مطل  روحی و ذهنی وجود 

به تجربه قبل از تشاکیل مفاهیم و فلسافه روح امکان ندارد  به همین دلیل اگر مفاهیم اگزیساتنس شادن سارآغازین هایدگر و بازگشات به خود 

  دهدمیرا به ما  عینیهستیرل را از کانتکست ذهنی و فهمی آن منزه کنیم مقدمات امکان فهم چیز هوس

دیاالکتیاک مااتریاالیساااتی ماارکس باا مفهوم ایادوئولوژی، رشاااتاه هاای مطل  هگال را پنباه کرد و دیادگااه آنتی پادیادارشااانااسااای جاایگزین        

داری  انضاباطی به جای جامعه سارمایه  ینینه، به تبارشاناسای فوکو در جایگزینی جامعهپدیدارشاناسای گردید که تکامل این دیدگاه با واساطه  

انجامد که اگرچه راقم این سااطور در کتاب اولی که ساایاساات درونیت نیافته بود، بیشااتر از این دیدگاه بهره برده ام، اما برای بررساای دوره می

دارای کاساتیهایی اسات و دیدگاه تک بعدی اقتصااد و تقلیل سایاسات و حقوق به    روح عینی و روح ذهنی به دلیل نادیده انگاشاتن روح ذهنی

  اگرچه میان رشاته ایی بنا به مقتضایات به تمامی این موارد نیاز اسات چون کلیتی در یک پروسه کندمیآن نویسانده را دچار تنگناهای زیادی  

ساکوت  شاناسای  دیرینه  ا مفهومی که می توانم برای آن در نظر بگیرم،تاریخی شاامل سایاسات و حقوق و عرفان و فلسافه در حال بررسای اسات ام

دوگانه نه برای حفظ آبروی دیگری های  تقابلمسااتلزم وارونه کردن  شااناساای  دیرینه در بازگشاات به خود چیز دیگری اساات که این بازگشاات و

ساکوت و دسات شاناسای  دیرینه باشاد  بازگشات به خود چیز بابه غیریت مقدم بر تقابل می    یابیدساتمنفی این تقابل بلکه برای فراروی از آن و 

، نه تلا   کاملبدناسات نه روح مطل  که ذهنی و روحی شادن   کاملبدنیافتن به دیدارشاناسای و پدیدارشاناسای دوباره آن اما پدیدارشاناسای  
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ی اسات که دیگر امکان زیساتن با آن وجود کاملبدندر ذهن به جای زیساتن با خود   کاملبدننظری انساان برای شاناخت بلکه جایگزین شادن  

ندارد  بنابراین اگرچه از نظر مفهومی و متدی ما قادر به اساتفاده از متدهای پدیدارشاناسای هساتی هساتیم اما به شارطی که متعل  آن را و 

نساینال شادن بدنی آن که در اگزیساتا  عینیهساتیاین متدها تصاور کنیم  پدیدارشاناسای  گیری  شاکلخود هساتی را در فضاای خارج از فضاای  

از بدن آغاز گردد و رابطه افقی و عمودی مابین بدنها،    باید در یک کلام هرگونه فلساافه ایی گیرد میبا زوال، عین جنبه ذهنی و امتناع به خود 

اصال و اسااس هر تحول تاریخی و روحی بوده اسات  فلسافه ایی که با بدن آغاز نشاود، خود بخشای از روح ناآگاهی اسات که در مرحله مابعد  

شاناساانه بلکه دو شاکل سایاسای و ن زیساتاما منظور من از بدن، نه این بد   یابدمیهساتی قرار دارد و امکانی در شاناخت هساتی/خوددا ن

گسست از روح سامبلیک بدنها سات که با ظهور حوزه اندیشایده شاده دین و فلسفه روح نه در پرانتز بلکه به حوزه تاریک نااندیشیده رانده شد  

  استگشاتهه پیوند با قدرت مطرح رانسایر شاکل گرفت اما در متد اگرچه از جنب  ی فوکو توسا واساطه با ،در اندیشاه سایاسای و پیوند آن با کنش

   استگشتهاما شروع از بدن و عمل هنوز معیار آغاز متد ن

«  خود چیز »به عبارت دیگر، باید شعار هوسرل در بازگشت به خود چیز را به نتیجه منطقی آن برسانیم که همان گذار از خود هوسرل است        

که در پرانتز قراردادن آن از سار تفنن فکری و شاناخت نیسات بلکه زیرسااخت شاناخت درشاکل  اسات  کاملبدن  عینیهساتی  ماقبل مفاهیم،

جمعی قومی و طبقاتی و در شاکل فردی کینه و جهالت یا حیرت اسات  ساوژه در فقدان هساتی یا بهتر با نفی هساتی، در عین حال مفصال 

ند تولد ساوژه خدا که با کشاتن هیوای تیامات، و از اعضاای بدن آن،  همانیابد  میهای آن در چهارچوب دیگری زایش  بندی سامبلها و نشاانه

  –  کاملبدن  عینی هساتیهای تاریخی چون افلاطون و زرتشات هساتند که با کشاتن جهان هساتی را خلقت می بخشاد که در اینجا خدا، ساوژه

فیزیکی را شاکل می دهند  تولد تاریخ/متافیزیک، ادعای های آن، جهان تاریخی/متاو با سامبلها و نشاانه  – به قول هوسارل در پرانتز قراردادن  

از ناخودآگاه/ بدن اسات که باعث دوگانگی بین آن دو شاد و تضااد این دو، محرک تاریخ و شاورشاها و سارکوبهای آن    ،اساتقلال خودآگاه/ساوژه

-اسااتپارتاکوس و در شاارق مزدک-دیونیزوس/تراژدی و در شااکل ساایاساای روم -در شااکل فلساافی آن در غرب: آپولون/افلاطون    گردد می

های آن مانند  که در پرانتز یا نیسات و نفرین شاده اسات، گاهی سامبلهای و نشاانه  کاملبدنخلافت   -زرتشات و خرمدینان-سااساانی و یا مهر

به    کاملدنبشاکل ایی که باعث تفرق آن شاده اسات،  در مقابل ساوژهاند دوباره  ساوفساطائیان و گاهی بدنهای آن که متفرق شاده-افلاطون

ی پروسااه،  کاملبدن  با امتناع عینی خلافت-یا خرمیان  داریو -و عصاایانی را در برابر سااوژه براه می اندازند مانند گئوماته خود می گیرند

تفاوت دارد چرا   ،انتزاع یافت  کاملبدنی معقول و متعالی متافیزیکی دینی و فلسافی که در تقابل با که با ساوژه  شاود میشادن آن آغاز   ذهنی

و با هرخودآگاهی،  گردد میشادن با روح متافیزیک آغشاته    ی ذهنیپروساهکه زبان آن نه وحی و دیاکلتیک بلکه تصاویر و تمثیل اسات که در  

یا   کاملبدنمفقود شااده یا در پرانتز قرار گرفته همان    عینیهسااتیبنابراین،     دهدمیرا نیز از دساات    کاملبدنبخشاای از آگاهی خویش به 

از رکی اسات که نه تکامل و اب،ه اندیشاه بلکه گساسات و تشاکیل و ساوژه/اب،ه اگزیساتانسایال شادن اسات که هر گساسات و تشاکیل آن  لپههه

با انتزاع    ی قومیسالطهسایاسای   آن، نیتِ   مندینیتنع بیرونی سالطه در ارتباط اسات که به اراده و تواف  اعضاا و از ساوی دیگر،مواساویی،  

و   ابراهیم(-)زرتشااتکینه توزی  مندینیتاز یک سااو، و    )فلساافه/آریسااتوکراساای(و طبقاتی  عرب(-زرتشاات و اساالام-دینی)پارس سااوژه

را  آن شاد   اجرم مفهوم پدیدارشاناسای هوسارلی   عینی هساتیدیگر، باعث گساسات و در پرانتز قراردادن  از ساوی   )افلاطون(جهالت/حیرت

  دریابیممفاهیم تبارشناسی فوکو و روان شناسی نینه   باید در پرتو

نتوان کشید / اما بقدر تشنگی  اگرچه آب دریایی است که  »که    آننه در این نوشاتار پرداز  شاده است، داستان فراق و وصال از خودداست      

دوئالیسام خیر و شار یا خودآگاه و ناخودآگاه که همان سافر از گیری شاکلی بازگشات به نقطه صافر   ابتدا پدیدارشاناسای وارونه«بباید چشاید

)خودآگاه و وداخ-و ساپس پدیدارشاناسای دو خودداباشاد  می  خودا به شاکل منزه و بدون حجاب-به خوددا  یابیدساتمن الخل  الی الح  تا 

در طول تاریخ در سااه شااکل روح عینی، روح ذهنی و روح مطل    کاملبدنیکی وحدت و دیگری تواف  یکی روح کامل و دیگری   ناخودآگاه(

، صااحب  یکرلپههه  کاملبدننیز به خویش خودآگاه و  سامبلیک  صاورتاسات تا با خودآگاهی به سایر تاریخی آن در ذهن راقم این ساطور،  

که در این مسیر   شوند و عینیت گسسته از ذهنیت دوباره با آن آشتی کندمعقول  صورتصورت نظری تا شاید شورشیان نامعقول کورد صاحب 

  با تحوات فلسافی غرب که به  ، ناگزیر از گذار از آن برای ازدواج تئوری و عمل هساتیمسارها بریده بینی بی جرم و بی جنایت«»با وجود اینکه

و شااهرزوری قادر به انجام آن نبودند برای ما فراهم آمده اساات تا به خوددا که  ردی وهسااهرهرگ خدا منجر شااد، امکانات مفهومی ازم که م
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و ما   اساتماندهاسات، صاورت نظری و معقول ببخشایم  خوددای که در تاریکی تکایا و فولکلور مهجور و مساتور    کاملبدنو سامبلیک  صاورت

  کاملبدن  بدون واسااطه در گیرد می  اما این آشااتی با خوددا بدون واسااطه انجام نایمگشااتهگمراه  پرسااتی بتو  و در ظملت  خوددا را فرام

  در و سااپس با تراو  آن به آن عمل کنیم  که آن را می زییم اما نه در ساااحت ذهن و اندیشااه که به آن بیندیشاایمگردد  میممکن  رکی  لپههه

نقا  و منقو  یکی هسااتند  اما در عالم ساایاساات خال  و مخلوق از هم گسااسااته اند  ناگزیر باید به دونادونهای خوددا در طول  رکی  لپههه

آگاهی بیاید و در ذهن ما حکاکی  تاریخ در روح ذهنی و عینی و مطل  آگاهی بیابیم)سفر من الح  الی الخل ( تا خوددا از ناخودآگاه به خود 

بخشایدن به شاورشایان نامعقول نیز می باشاد   معقول  صاورت،  کاملبدنهه لپه رکه/ سامبلیک  صاورتبخشایدن به خوددای  معقول  صاورتشاود  

ا ممکن  خودآگاهی خوددا به خویش و خودآگاهی ما به وی که دو روی یک سکه است بدون خودآگاهی ما به ناخودآگاهی جمعی و تاریخی م

است، با وی زیسته ایم وتجربه  سمبلیک  صورتو   کاملبدن  خوددای نه مطل  است نه قادر مطل  است و نه روح و کلام است، بلکه  گردد مین

و گساسات امروز از آن، ذهن مارا وادار به خودآگاهی به آن    ایمگساساتهتنها در این صاد ساال اخیر در عالم عینیتِ سایاسات از آن   ایمکردها   

گرفت، نیازی به خودآگاهی ما به وی و صاورت نظری و مفهومی بخشایدن به آن نبود چون از آن تهی    اگر این گساسات، صاورت نمیکندمی

به قول نینه، اندیشاه زاغی سارخو  از بوی اشاه    باید به آن بیندیشایم و کمبود عینیت آن را در تصاور ذهنی خویش جبران کنیم   ایمگشاته

اساات و مرگ کورد که همان فراموشاای خودداساات راقم این سااطور را به اندیشاایدن درباره آن واداشااته اساات  خوداگاهی مدرن ما با توجه به  

گسااسااته از خوددا/ذهنیت، نه آگاهی به خوددا بلکه عین ناآگاهی و دو برابر از ناخودآگاه تاریخی و حافظه منط  عینیت ساایاساات مدرن 

سمبلیک ما گسسته است  برای آشتی این دو باید به سیر تاریخی ظهور و زوال خوددا بپردازیم تا دلیل و نقطه صفر گسست عینیت از ذهنیت 

ی گسااسااتِ عینیت از ذهنیت یا فراق ما از خوددا، وصااال دوباره خوددا و خودِ شاااختِ پروسااهو خودآگاهی از ناخودآگاهی شااناخته شااود   

از شاایخ جنید تا نظامی از   ،بازگشاات خوددا از ناخودآگاه جمعی ما به خودآگاه ما اساات  وصااال خودها و خوددا، قبلا با مذهب و زبان تمثیل

صورت گرفته است که باید این زبان تمثیل، زبانی فلسفی  سهروردی تام  طباعلله تا سالطان صحاک تا بابیه و از عین القضات همدانی با وجه ا

کامل از هم  کامل اسات اما امروز اعضاای بدنبیابد و به ساط  سایاسات گساتر  یابد که همان اتفاق عاقل و معقول و اجماع بدنها یا همان بدن

د و آن را احیا کند که تنها خوددا می تاست  شدهگسیخته و در فقدان روح متلاشی   مر می خواهم به  صور سمبلیک    واند روحی در این جسد بِدر

 رکی را نشان دهم لپهههسمبلیک صورت زبان تمثیل ،عقل و به عقل و منط منطقی زبان  ،رکیلپههه

 

 14.04.2022)ذکریا( قادری   هیر  

 آلمان 

z.heresh.qaderi@gmail.com 
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   دین و اسطوره در بدو تکوین   ، در فلسفه   « دیگری » 

 

 فلسفه: تمثیل غار و عالم مثل:

  ،  عالم مثل شاود میکه در تقابل با آن، »عالم مثل« برسااخته    ،»تمثیل غار« افلاطون را سارآغاز فلسافه سایاسای غرب می دانند  ،هایدگر و آرنت

وپیا از تو خیر اسات که فلسافه، کاری جز شاناخت این ایده/خیر و تحق  آن در دنیا نیسات که نتیجه سایاسای فیلساوف/شااه و ا  هاایده  یایده

با »دیگری« ساااختن تاریکی غار و ساااکنان آن  مثل  عالمل سااوا نبود  آرم فلساافه از آغاز چون دین از بایدها یا ایدهاج شااود میآن اسااتباط  

  ،که نمادی از جهالت و غفلت و فقدان دانش و فلساافه بودند  افلاطون آن را »تمثیل غار« نامید و هنوز بعد از هزاران سااال گردد میبرساااخته  

غاار واقعی را تمثیال و تمثیالِ »عاالم    ،برای تثبیات دیادگااه خویش در حااکمیات حقیقات افلاطون،هم مجزا نکرد     هیچ کس این دو کلماه را از

که نمادی از خورشااید اساات را واقعیت محش پنداشاات که خارج از ذهن انسااان وجود دارد و تمامی چیزهای عالم ناسااوت، تمثیلی از  مثل«

وی ندارند چرا که نقاشای زبان تصاور  یفاضاله  یاند جایی در مدینهبرابر از عالم مثال دور افتادهعالم مثال و ملکوت هساتند که، نقاشاان که دو  

که تقسایم بندی عقل و   گیرد میو زبان خدای ماقبل وحی و دیالکتیک اسات و اهبات این ادعاسات که فلسافه از عقل نه از خیال سارچشامه  

قدر نیز به وی بتازند، اسایر  توهم، فلسافه و شاعر نیز ازمه آن بود بنابراین موجودی به نام عقل تولد یافت  فلاسافه ای بعد از افلاطون که هرچ

همان چهارچوبی هساتند که افلاطون تعریف کرد چرا که تمثیل بودن غار را پذیرفتند حتی اگر منکر واقعی بودن »عالم مثل« شادند  غافل از 

ز عاالم ایاده را واقعییات آن را نمااد جهاالات و تمثیال ناامیاد و تمثیال خویش ا ،اینکاه غاار و سااااکناان آن واقعی بودناد کاه افلاطون در عادم درک آن

پنداشات  تقابل دوگانه افلاطون مبتنی بر دانش در مقابل جهالت اسات که فضایلت دانش اسات و رذیلت جهالت که این تقسایم بندی سالساله  

روح موجودیتی مساتقل از ذهن انساان دارد و مثل  عالمپیامدهای علمی و سایاسای به همراه خویش دارد  دانش که با نیکی همساان اسات در  

که با درک آن عالم قادر به رهایی از شاهوات و جهالت اسات و چون این  اساتکردههبوط  مثل  عالمانساان که میخ کوب ماده بدن شاده اسات، از  

که فلاسافه هساتند    یمعدود  یو عده  هااجرم نخبه  ،عالم به تفکر و فلسافه نیاز دارد و عامه مردم که مشاغول کار یدی هساتند از تفکر محروم

اسات باید از قوانین مثل پیروی مثل  عالمرا دارند  بنابراین، به دلیل اینکه شارط ساعادت جامعه شابیه شادن به مثل  عالمکان دساترسای به ام

شاه با اراده نظامیان و اطاعت توده مردم کشاورز -سایاسی فیلسوف  یکند و چون فیلساوف تنها کسای اسات درکی از این قوانین دارد به نتیجه

 ی انجامد که تحت عنوان عدالت افلاطونی/طبقاتی مشهور است  و کارگر م

به بحث اصالی بازگردیم که »دیگری« فلسافه و فلسافه سایاسای افلاطون» تمثیل غار« اسات که سارآغاز فلسافه و دانش غرب گشات که نماد        

گری« اسات و این دانش محدود به معدودی اسات که عامه مردم یا جاهلان دساترسای به  شااه و نظم طبقاتی و »انتظامی-سایاسای آن فیلساوف

مردم را نیز    یعامه یایده  ،ید مطیع باشاند چون نماد شاکم و شاهوت هساتند  روشان اسات تمثیل غار جاهلان افلاطونآن نداشاته و ناگزیر با

ر قالب در خود نهفته دارد   آننه به زبان امروز آن را دموکراساای و تقساایم عادانه عقل در میان عامه مردم و نظم افقی قراردادی می نامیم را د 

که گفتیم غار نه تمثیال بلکاه واقعیتی سااایااسااای و اجتمااعی در هماان دوران بوده اسااات که در غارهای آبی  داند  می نمااد جهاالت  ،تمثیال غار

که مثل و خورشاید و نور و آتش در تقابل با آن نماد دانش و خرد تعریف گشات غافل از آنکه آتش به  اسات شادهتاریک به شاکلی سامبلیک ببان  

 بااست و پایین زمین در غار، برابری از آغاز بود  قول ارسطو خشونت است چون مسیر آن به

که نماد بعد  گیرد میساری اسات که افلاطون همانند غار، آن را تمثیل پیش فرض -»دیگری« دوم و مهم کل فلسافه افلاطون؛ انساان شایر    

نسابت  واهد بود که نه تنها نماد جهالت اهریمنی و غریزی انساان اسات و اگر انساانی مطاب  با فلسافه و خرد نباشاد همان انساان شایر ساری خ

نماد شار و شاروری بعد مادی آدمی نیز هسات اجرم دانش و خوبی و معنویت در کنار هم و جهالت و شار و بعد مادی و زمینی    ،دانش اسات  به

که ارتباط بعد مادی انساان  چرا که فضایت و دانش یکی هساتند که تا دوران مدرن این رواب  از هم نگساسات  اینگردند  میانساان با هم تعریف 

نه وارونه کردن این نوشاتار  با شار گساسات و فاوسات و لویاتان در پی ساعادت بعد زمینی و مادی هساتند نه بعد معنوی و آسامانی درسات اما 

شاار اساات که خیر و  دوگانه  های تقابلبلکه نشااان دادن بعد زمینی و تاریخی کل   ،دوگانه و تایید بعد زمینی در مقابل بعد آساامانیهای  تقابل

برسااااخته تخیلات افلاطون نیساااتند بلکه ماده ایی در عالم واقعیت بودند که تخیلات افلاطون بر آنها صاااورتی نو بخشاااید و این ماده قدیم  
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و   موجود را شار و واکنش و عصایان خویش در برابر آن را خیر نامید حال انگیزه این عصایان و نفرت جهل شاخصای باشاد یا موقعیت اجتماعی

 سیاسی وی اهمیتی ندارد 

 دین: اهریمن و اهورا:   

تلفیقی از تفکر هندی و اسااطیر بین النهرینی و ادیان ابراهیمی اسات که سانتز کاملی را در قالب تضااد نور و تاریکی یا خیر و شار از    زرتشات،  

دوگانه زرتشات مبنی بر تضااد های  تقابلهمین دلیل نینه برای دسات یافتن به نقطه صافر دوئالیسام به زرتشات بازگشات  بنیاد آن ارائه کرد به 

سامبلیکی مانند: نور در برابر تاریکی، آتش در برابر آب، گاو در برابر شایر، عقاب در های  تقابلکزی اهورامزدا در تقابل با اهریمن، با  دو دال مر 

 برابر مار، فره ایزدی شاهان یا مشروعیت متافیزیکی در برابر مشروعیت توافقی و دین و معنویت در برابر مادیت و رق  و شادی است 

که، در تقابل با آن اهورامزدا    کرد   ریت« مقدم تاریخی خویش را که باعث عصایان وی در مقابل آن شاد را اهریمن و تاریکی خطابزرتشات، »غی

ناه از پاایین باه بااا باا   شاااود میو نور را باه عنون خیر انتزاع کرد  اماا عاالم مینوی اهورامزدا در قاالاب دین و وحی از بااا باه پاایین باا فرشاااتاه بیاان 

قرینه زمینی    وی فره ایزدی وسااختار طبقاتی اسات که شااه سار آن  مراتبسالسالهنظم  ،اهورامزدا    مینویتیک و فلسافه  نماد سایاسای عالم دیالک

  زرتشات نیز با مشااهده گاوکشای با رق  و مساتی در تاریکیهای مهرابه/غار آبی با حیواناتی چون مار و عقرب، کل شاود میتعریف  اهورامزدا  

 کی غار و حیوانات آن را نماد شار و اهریمن خواند  اهریمن زرتشات، کشانده گاو اسات که فلسافه ظهور زرتشات، دفاع از روان گاومراسام و تاری

درکی از داند  می که دنیای خیر وی با سامبل نور و آتش در تقابل با تاریکی و آب غاراسات  اینکه هگل دیگری نور زرتشات را طبیعتباشاد  می

که دیگری نور و آتش زرتشات نه طبیعت بلکه تاریکی غار بود  همننین دیگری سایاسای زرتشاتیان، آژی دهاک اسات که در    اساتیافتهمسائله ن

 هگمتانه/محل تواف   دولت را ایجاد کردند 

ی الهی،  هااوعادههیم در پی تحق  کاه ساااوژه ابراداناد  می  میرچاا الیااده، ابراهیم را آغاازگر زماان تااریخی در مقاابال زماان ازلی و الهی  ابراهیم:     

یی داده اسااات کاه باایاد انتظاار آن را در فردای زماانی و تااریخی داشااات کاه تااریخ هااوعادهوی را وارد زماان و تااریخ می گرداناد کاه خادا مااورا آن  

و قوانین/وحی خدا از یابند  می  و قربانی دادن و وفای به عهد الوهیم، تحق از سویی،با اطاعت از قوانین خدا    هاوعدهو این گردد میموضوع  

تقابل زمان ازلی و    اساتیافته  الیاده، به درساتی درگردد میرعیتی برسااخته  -که رابطه چوپانگردند  میطری  پیامبر/ابراهیم دریافت و ابلا   

که باعث عصایان ابراهیم گشات    که تنها شاکل سامبلیک آناسات  داشاتهتاریخی را اما درک نکرد که آن زمان ازلی، وجود واقعی و تاریخی نیز  

قابل با  در تقابل با زمان تاریخی ابراهیم، نه زمانی اساطوره ایی و کیهانی بلکه واقعیتی تاریخی بود که خود اساطوره نیز مانند دین و فلسافه درت

و گمراهی از خدا نامیده  پرساتی بتآن و در عدم درک زبان سامبلیک و تصاویر آن زایش یافت  غار جهالت و اهریمن در ابراهیم فراری از حران،  

صاورت موخری اسات که بعدا توسا  ادیان یکتاپرساتی به وی قالب گشات بخاطر  پرساتی  بت  مبارزه با گردد میو غار، گورساتان مردگان   شاد

اینکاه وی را قهرماان توحیاد معرفی نماایناد  اگر بخواهیم دیگری ابراهیم را دریاابیم باایاد دریاافات دیگری مفااهیم و اعماال سااامبلیاک قرباانی و 

رویکرد  شاود می  در روایاتی ابراهیم توسا  نمرود به آتش انداخته  د گیر میختنه و عهد در ابراهیم در تقابل کدام اعمال سامبلیک دیگری قرار 

تپاه نمرود  -و بااعاث گریز وی از حرانپرساااتی باتکاه بعادا نماادی از    گیرد میمتاافیزیکی و معنوی ابراهیم در تقاابال باا رویکرد زمینی نمرود قرار  

 که پایینتر به آن می پردازیم  شود می

 

 اسطوره: مردوک و تیامات:    

دوگانه و قوانین الهی با حمورابی هساتند بر ای باور هساتند که مردوک با کشاتن تیامات  های تقابلساومی که سارآغاز همه    هایاساطورهبابل :   

ساایاساای  نظمو از اعضااای بدن وی کیهان را ساااخته اساات که شااکل ساایاساای و دینی این کیهان یکتاپرسااتی با قوانین الهی و امپراتوری  و 

که پادشااه در رآس  گردد میی با حاکمیت شاخ  شااه چون حمورابی اسات  در قوانین حمورابی جامعه به ساه دساته تقسایم  مراتبسالساله

نماینده و ابلا  گر قوانین الهی مردوک اساات  دیگری یا نرگل تمدن سااومر ریشااه در کلمه کور و به زاگرس اشاااره دارد و ساااکنان زاگرس را  

باه حریم خادایاان و گوتیاان بی خرد لقاب دادناد  دوره حااکمیتهاای حکومتهاای مهری گوتی در ساااومر باه هرج و مرج و   ماارگزناده هاای متجااوز
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  متهم کردن کورد به بی خرد و کندمیکه مردوک با کشتن بانوی تیامات دوباره نظم را برقرار است  شدهآشاوب تیامات و کاساموس نسبت داده 

و ادیان ابراهیمی و زرتشاات اساات با ملقب کردن کورد به جن و عاری از النهرین  بینقی از اساااطیر  وحشاای با عقل ساایاساای اساالام که تلفی

شاایان ذکر اسات که ظهور این تمدنها همراه با تشاکیل امپراتوری نیز بوده اسات که امپراتوری بابل و ایران در تقابل و  فضایلت بازتولید گشات 

از که اند  شاده  ه پادمفهومهای تیامات و اژی دهاک در همان دوران تشاکیل امپراتوری برسااختهنفی حاکمیتهای گوتی و مادی تکوین یافتند ک

و از سااوی دیگر، پیوند  دهد  می  ، اسااطوره و فلساافه را با قدرت ساایاساای امپراتوری یا همان پیوند دانش و قدرت را نشااانپیوند دینسااویی،

 ریمن و جهالت ملقب گشتند گوتیها و مادها با آننیزی که به تیامات و اهسیاسی نظم

های  تقابلدوگانه هساااتند که دیگری این های تقابلچه در قالب اساااطوره و چه دین و فلسااافه دارای دیگری و  ی،بنابراین تمدنهای تاریخ      

ر وجود د  ارد   حال آیا می توان  دوگانه، متناساب با هر فرهنگی با مفاهیم متفاوت اهریمن و شار و غارجهالت و جن اما با بارمعنایی یکساان شاً

دوگانه در عالم واقعیت و سایاسای دسات یافت یا زاده تخیلات کودکانه اقوام اولیه و اساتعدادهای  های  تقابلبه غیریت عینی و تاریخی ماقبل 

ن افلاطون بلکه  فلسفی و تمثیل است  از نظر نگارنده این مفاهیم نه زاده تخیلات غیرمنطقی بشر اولیه است و نه استعدادهای اشخاصی چو

دوگانه منجر گشاات؛ این ماده قدیم  های  تقابلکه با ظهور تمدنهای تاریخی و دانش بشااری؛ که به برساااخته شاادن   اندبودهماده ایی قدیم 

  صااورت شاار و منفی به خود گرفت و عصاایانگران به هر دلیلی در مقابل آن نماد خیر و خوبی گشااتند که با وارونه کردن این تقابلهای دوگانه با

هاای تقاابالریات مقادم بر دوگااناه کاه ناه تنهاا دیگری بلکاه غیهاای  تقاابالتوجاه باه انقلاب ارزشااای کاه در غرب صاااورت گرفات می توان باه دیگری 

اما این نام گذاری از ساوی طرف موخر و در درون کلام)وحی و   اساتگشاتهدوگانه  های  تقابلدوگانه اسات، دسات بیابیم  چرا که اگر یک طرف  

گر صارفا آن را  چرا که ا  دهدمیدوگانه زبان ابزار نهای تقابلدیالکتیک( صاورت گرفته اسات که غیریت مقدم بر کل کلام اسات و تن به منط   

دوگانه بوده اسات  به عبارت دیگر؛ اگر چه ما ناگزیر از های  تقابلدر حالی که غیریت متقدم، فاقد گردد  میوارونه کنیم دوباره تقابل برسااخته  

سی خارج و به غیریت قبل دوگانه آغاز و به پدیدارشاناسی وارونه می پردازیم اما در نهایت باید از دنیای کلام و پدیدارشناهای تقابلدرون کلام 

نه پدیدارشاناسای بلکه هساتی شاناسای اسات یعنی در آغاز کلمه نبود و هدف از این تحقی  زدودن خوددا از از ساویی،از ظهور کلام برسایم که 

وجود  صااافات نسااابت داده شاااده و بشااار از حجابهای بین او و خودداسااات تا به توحید راساااتین بازگردیم  به زمانی که بدنهای بشااار قبل از

 را زیستند  کاملبدنمتافیزیکی و تاریخیشان به صورت پاک وجود دیگری در مهرابه داشتند و هیچ حجابی مانعشان نبود و خوددا/ 

بیان شاده توسا  مارکس و روح   قومی-در واقع ظهور دین و فلسافه در قالب روح و متافیزیک از یک ساو همذات ظهور سااختار نابربر طبقاتی    

ز هسات که عقده ها و جهالت شاخصای نینه و جهالت و نیمه تاریک زبان مولر را نیز باید به آن اضاافه کرد بنابراین ظهور تضااد قومی هگل نی

قومی و طبقاتی همان ظهور متافیزیک و خدا در نینه و هایدگر اساات که باید دیدگاه پدیدارشااناساای و آنتی پدیدارشااناساای را با هم تلفی  

ن بررسای ساعی در ارائه سانتزی از یک ساو از نینه و هایدگر و از ساوی دیگر هگل و مارکس و جنبه روان شاناسای فروید و کنیم  در واقع ما در ای

مولر داریم  البته در دوجریان متفاوت غرب و شارق که در غرب تضااد طبقاتی زیربنای متافیزیک با زبان فلسافه بوده اسات و در شارق قومیت  

  بوده و هست زیربنا که، دین زبان بیان آن 

که در فقدان عینیت هساتی، سامبلها و   اساتگشاتههمان عینیت هساتی اسات که در پرانتز قرار نگرفته اسات بلکه طرد و نفرین   «دیگری»    

که با اسااتقلال از حالت روانی شااخصاای و عینیت هسااتی، ساامبلها از حالت اب،ینگی به حالت شااوند  می  ی اندیشاایدنی آن، اب،ههانشااانه

امر متعال که قادر به دگرگونی جهان هستند دست می یابند  این امر متعال انتزاع شده، همان    شکل ناب و خال  به  سوژینگی می رسند و به

سارایت و   عینیهساتییعنی نفی و نیساتی کردن   عینی هساتیرنج می برد و فقدان خویش را به فقدان   عینیهساتیظهور خداسات از فقدان 

  کندمیجبران  عینیهستینفی نبود خویش را با 
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 عهد الست رکی  لپه هبوط خوددا در پردیس غار و هه 

 

از دل صاخره و خاک ظهور یافت در یک دسات وی چاقو اسات و در دسات دیگر شامع و اولین کارهای    ،»مهرابه«، در درون غاری تاریکخوددا  

وی مبارزه با خورشاید و به زانو دراوردن آن و کشاتن گاو اسات  شامع های متکثر غار نماد ضادیت با خورشاید انحصاارگر و نشاان دادن محدودیت 

ن گاو، مار و عقرب نیز وی را یاری رسااانده و کلا  ساایاه)مهر سااکوت( یابنده گاو امیال اساات  هنگام کشااتناخودآگاه  عقل در میان تاریکی 

که   خوانهفتاسات  با قربانی گاو، سااکنان از خون وی نوشایده و گوشات او را می خورند که همان گوشات و خون خودداسات و بعد از پایان 

با خوددا را جشان می گیرند و از ساوی دیگر، خوددا را زیساته و اجرا  سات  العهداز یک ساو، جشان رکی  لپهههخوان آخر ، پیر یا میثاق اسات، با  

رکه نه تنها جشاان و مسااتی ناشاای از عهد با خودداساات بلکه نقاشاای و اجرای آن نیز هساات  )بخش هه لپه  لپهبه عبارت دیگر، هه  می کنند

  رکه(

ناخودآگاه جمعی و فردی انساان اسات و از ساوی دیگر، به معنی ماده خامِی  به معنی تراژیک بودن جهان هساتی و  از ساویی،  تاریکی غار        

ماالخال     ،اجرم خال ، مخلوق اساات و مخلوق، خال  و اناالح    اساات که فاقد صااورت اساات که، تواف /خوددا  به آن خلقت می بخشااد

خودها هم     هم خودداسات و همرکی  لپهههو   ود شامی، ساه رچوپی  یو گاوان  یکه همان ماالخل  اسات همننان که سارچوپی، گاوانگردد می

اجماع بدنهاسات اجرم خوددا همان  رکی  لپهههاسات اما رکی  لپهههجشان تواف  خودها اسات و هم زیساتن و نقاشای خوددا  خوددا همان  

از هسااتی اجتماع به نیسااتی انتزاع پس   کاملبدنکه با تفرق بدنها،  گردد میاساات و اجتماع بدنها تجلی و حلول خوددا در بدنها    کاملبدن

 آن نیست فراق و وصال که تاریخ چیزی جز حضور و غیاب خوددا در بدنها و  شود میعهد شکسته شوند می رفت و خوددها از خوددا دور

از فردوس آساامانی به دنیای ظلمت بلکه گذار از وضااع طبیعی به وضااع   هبوطاز جهالت به علم و نه  صااعود شاانایی، نه خروج از غار به رو       

به این معنی هیچ ماهیتی    ،بی خوددای  ،خوددا و انفاق  ،تا قانون خوددا اجرا گردد که همان تحق  خودداسات اتفاق بدنها  ،سایاسای و مدنی

قبال از تواف  بادنهاا در ایجااد قاانون وجود نادارد وسااایااسااات نیز باایاد باا تواف  شاااکال بگیرد و این تواف  و عااملان تواف ، هماان خوددا یاا 

همان زیستن و   و قانون و خوددا نیز از هم مجزا نیستند اجرای قانون خوددا،  « است که چیزی خارج از جمع خودها و بدنها نیستکاملبدن»

و نقاشاای این زندگی ساایاساای و اجتماعی اساات  شااکل ظاهری  ساامبلیک  صااورت« اساات، کاملبدنرکی« که »لپه  »ههخودداساات تجلی

و رواب  برابر   رکی همان پارادیس یا خوشای و مساتی و اگزیساتانسایال شادن غرایز در همین دنیا اسات و معنای مجازی آن تواف /قرارداد  لپههه

ری«، »انجام«    نه خطی ایی اسااتبا تواف  و دوره اساات،  اساات که انتخاب و تغییر حاکم که نمادی از تغییر ساارچوپیفراد و افقی ا که هر »ساار

ر  شاود می نمادی از گنبد آسامان و متافیزیک اسات که کشاتن ان عین قربانی آن برای زمین  ،  گاو که باید کشاته/قربانی شاود و هر انجامی سار

اسات و مار و عقرب نمادی از زمین و ابدانیت  مسایر آب در »مهرابه« ها به طرف زمین اسات و خبری از آتش نیسات چرا که به طرف باا اسات   

بک(چرا که خدای خال ، مخلوق    ،ه شاهاست ک  زمینیمشروعیتو   اجتماعیقرارداد سیاسی  نظمشکل سیاسی آن،   همان خوددا )شاه بغ؛ شر

تواف  آدمهاست و در عین حال خودِ تواف  است نه آینده آن بلکه از آغاز حضور دارد، نه هدف سیاست بلکه خود سیاستِ افقی توافقی است  

تجلی عینی و سایاسای آن    دولت)هگمتانه( یک خوددا و  رکه شاکل سامبللپهدر واقع هه خدا و سایاسات و کلی و فرد  به اتحاد/تواف  می رساند 

  )ر ج: فصل طرحی از نظریه دولت در کتاب عقل سیاسی    (است

مهرزمین است که در طول تاریخ با اسامی متفاوتی چون کاسپی     ،جغرافیای »هبوط« خوددا که هینتس آن را با یک کلمه پردیس می نامد      

و جبل و ماهین و امروز به کوردساتان مشاهور اسات   ماد بزرگ و کوچک که اکنون کوردساتان، کوچکتر از ماد و کاسای و گوتی و ماد و ماننای  

تا   و تپه نوشاای جان  شااهر زیرزمینی و تاریک درینکویو  ( تاXirabreske، مکان »هبوط« خوددا بود از از گوبکلی تپه)اسااتگشااتهکوچک نیز  

اصاالت    عهدنامه بغازکوی تا کتیبه کوماژن، از مزدک و خرمیه تا جنبشاهای قلندریه و بابائیه و از یارساان دااهو تا  ایزدی الش و علوی درسایم،

رکی  لپه  این »صاورت سامبلیک« با نقاشای ههاساتکردهفرهنگی و سامبلیک خویش را با وجود نفوذ عناصار فرهنگها و هجوم دیگر اقوام حفظ 

دونادونهای متعدد و متکثری داشاته اسات، صااحب  فرهن /آنتی فرهن  مخت  خویش که همان مهر/میترا اسات، بوده اسات که معنی  که 
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هردوی سارزمین ماد و آیین مهر، میانه یا میانجی اسات، که در دل سارزمین ماد، خوددای مهر با هبوط خویش، خود را قربانی مردمان آن کرد 

برقرار شاد   اجرم آن را  رکی سامبل آن تواف  اسات لپهههو   اندنامیدهالسات  عهد، سارزمین و مردم با توافقی که آن را  که ارتباط ما بین خوددا

  هبوط خوودا در دل زمین نماد آشاتی و تواف  آسامان و زمین)با واساطه کنیممیمهرزمین یا کوردساتان با مردمان کورد و آیین مهر نام گذاری 

رکی هم نقاشای عهد و هم اجرا و زیساتن آن گشات، اجرا شاد  لپهخدا و سایاسات که با عهدی که هه  ،اخودآگاه، کل و فرد وبدنها(، خودآگاه و ن

شامعهای درون غار تاریک نمادی از جزیره کوچک ساوژه خودآگاهی در درون اقیانوس عمی  و تاریک ناخودآگاهی اسات که تاریخ با تاکید بر  

در عین حال    اساتگشاتهرا فرامو  و با طرد و نفرین آن همیشاه به آن نیز باز السات  عهدی، لبیک خویش به  خودآگاهی و فراموشای ناخودآگاه

رکی خویش در خرابات تاریک زیرزمین روبنای خانه خدایان تاریخ که برروی خرابات آنها بنا شده است، را به لرزه و لپهمهردینان با غرشهای هه

ی فقدان هسااتی تاریخ/متافیزیک و   تعامل و تقابل ساالطه سااوژهناآگاهانه و ساامبلیک نمایش داده اند را به طورالساات  عهدوفای خویش به  

رکی گساسات و تشاکیل اسات که این لپهکه شابیه عصایان ناخودآگاه و سالطه دوباره خودآگاه اسات، نه خطی بلکه چون هه  کاملبدنهساتی  

به همین دلیل   اساتگشاتهاکنون گساساته اسات  مهرزمین از مهر تهی  ،سارزمین و مردم  پیوند خوددا،  ، موتور محرکه تاریخ شادتعامل و تقابل

 در آتش نفاق می سوزد 

ساامبلیک  صااورتصااعود از مهرابه به روی زمین و اجرا و تجلی   ، بلکهپیامبر-به یک نفر شاااه  از عالم ملکوتهبوط  نظم زمینی ساایاساات، نه      

اساات که مخلوق انسااانهای زمینی با تواف  و شاااه/ساارچوپی، با انتخاب اساات و برادری و برابری از همان آغاز پروسااه    رکی در هگمتانهلپههه

رکی« نماد وحدت بدون تاریخ ساوژه و اب،ه یا خدا  لپهاجرم نیازی به زمان و تاریخ نیسات که حلقه»هه  ،پدیدار اسات نه اینکه هدف پروساه باشاد

در غار اسات که رکی  لپهههسامبلیک  صاورتر هگمتانه که خود هگمتانه به معنی محل تواف  اسات، تحق  عینی و فرد اسات  تواف  سایاسای د 

نه چون عالم ملکوت/مثل، نخبه پیامبر و فیلساوف، بلکه همه بدنهاسات چرا که خوددا نه روح بلکه   ،آن عالم ناساوتِ زیر زمین  یالبته واساطه

نیساتی    ،نیز یکساان هساتند ناگزیر ارباب/چوپان برای هدایت ازم نیسات و چون خوددا قبل از تواف و متجلی در بدن اسات  بدنها    کاملبدن

از نیساتی انتزاع به هساتی اجتماع در می آید ، فاقد هرگونه ماهیت و قانون و دینی اسات که نیازی به امام و ،و عدم اسات و تنها با تواف  بدنها  

قادر به دریافت و زیساتن با خوددا و فاصاله خوددا با    ،اجرا و روح برای دریافت باشاد  هرکسای به طور برابرفیلساوف برای ابلا  و خودکامه برای  

اجرم رابطه افقی بدنها با هم مطرح است نه عمودی   یا اجماع بدنهاست   کاملبدنچون خوددا همان جمع خودها و  تک تک افراد برابر است

تحق  و خدمت به خوددا نیز هسات که عمل سایاسای نیز تحق  خودداسات چون خوددا/ایزد همان شااه و، تواف  و مهر و دوساتی بدنها با هم  

آن و سااامبلیاک  صاااورترکی لپاههاه  غاار و  باه این معنی کاه خاال  و مخلوق از هم جادا نیساااتناد  اسااات کاه البتاه مخلوق تواف  بادنهااسااات

همیشاه ناق  خواهد بود  خوددا تنها با تواف  بدنها چه در مبلیک  ساصاورتتحق  عملی و سایاسای آن که البته تحق  عینی    دولت،/ هگمتانه

دوری و  ،  عزلت کنج مساجد و تکایا و سایاسات غیر توافقییابدمیجشان و جم خانه با موسایقی و رق  و چه در عالم سایاسات با قرارداد ظهور  

ها، در فقدان هسااتی، دچار و هسااتنده اسااتگشااتهاکنون کوردسااتان به مکانی تهی از خوددا تبدیل   گسااسااتن از خوددا و ظلمت اساات 

به  رکی  لپهههیا تنها جنبه های ساامبلیک و وضااعی از خوددا بدون روح صااورت آن مانند گاوکشاای از دااهو تا الش و  اند ودیگرزدگی گشااته

انساانهای  هرزمین تنها با واساطه تواف    پیوند دوباره خوددا و سارزمین کوردساتان، و تبدیل آن به ماساتماندهتشاریعی باقی     Positiveشاکل  

  گیرد میشکل  درون آنمهربان 

که   ،شاکل سامبلیک تحق  خوددا که در غارهای تاریک به دور از نور خورشاید انجام می گرفت، همراه با موسایقی و شاادی اسات  موسایقی      

فیثااغورث آن را نادای خادایاان می ناامیاد هماان »هوره« درون غاارهاا اسااات  »هوره« سااابکی از خوانادن در میاان کوردهااسااات کاه آواز آن عین 

چرا که  اسات  یا زبان تمثیل  ساکوت اسات و بخش اعظم آن بدون ذکر کلمات در واقع فریاد ساکوت اسات  خوودا نه در کلام بلکه تصاویر و عمل

  ،نه گفتگو گردد می  خوددا زیسااته و اجرا  دور و مسااتقل از خودها نیساات که طرف دیالوگ باشااد بلکه اجماع خودهاسااتخوددا موجودی  

و فریاد سااکوت هوره، فریاد رساااند  می  ، امتناع کلام در گفتگو با خوددا رارکیلپههههوره و های و هوی    نه پرسااتش  شااود میخوددا تصااویر 

  استگشتهغافل است که طبیعت از خوددا تهی  یابد  میاما نگردد میاست که در طبیعت به دنبال آنی  لست  اعهددوری از خوددا و فراموشی  

  گردد میبه همین دلیل بی اختیار اشک از چشمان هوره کننده جاری 
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  گیرد میکه با اجرای آن در سااایاسااات، پردیس شاااکل    این شاااکل آسااامانی و تمثیلی نه در عالم ملکوت بلکه در عالم هادس و زیرزمین بود 

هاای عرفاانی بعاد آن را واروناه روباه عاالم ملکوت کردناد خوانهفاتمیترا باه قول بیوار ساااقوط باه عاالم هاادس اسااات  کاه،   خوانهفاتهماانطور کاه 

های عرفانی و خوانهفتگردد در  شااایری که ساااالک مهری باید به آن مشااارف   چون خدای متافیزیکی را جایگزین خوودای درون غار کردند 

   همانطور که بغستان/باغستان را که پردیس بود به بیستون، مکان خدایان تعبیر کردند دینی و حماسی باید کشته شود 

ناه در مااورا زمین کاه، بعاد از اتماام  دهاد  می  آفرینش و عاالم ملکوت ادیاان، درون غااری تااریاک در زیر زمین روی  یاساااطوره  ،باه عباارت دیگر      

یعنی مکان    دولت/ در زیرزمین غار، به عالم باای غار یعنی روی زمین رفته و عهد خود را در هگمتانهرکی  لپهبه شااکل ههاجرای ساامبلیک آن  

رکی« و به معنای تکرار  لپهنماد عینی »هههگمتانه،  که  پردازند میتواف  تحق  بخشاایده و به سااامان دهی زندگی ساایاساای براساااس تواف   

« در بدن انساانهاسات  این بدن اسات  کاملبدنرکی« »دونادون« گشاتن خوددا یا »لپهآفرینش آغازین و تکرار کار خوددا درون غار اسات  »هه

رکی« وحدت بدون تاریخ خدا و فرد اسات و آغاز/سار و انجامی  لپهو روح چیزی فراتر از تواف  بدنها نیسات  »ههباشاد  می  ه تجلی وجود خووداک

تااریخ دورانی و باازتولیاد کاار   هاه لپاه رکی  اسااات و ماانناد دور یدارد یعنی تکاامال در آن جاای نادارد کاه هماان سااارانجاام یاا سااارچوپی و گااوان

رکی  فراتر از کثرتهای آن  لپههه  وحدتنیساات بلکه برآیند بی نظمی آن اساات    مراتبساالساالهرکی  سااکون و قاعده و لپههه نظم   خودداساات 

بدنهاسات و صاورت کامل، فراتر   اجماعرکی«یک رخداد اسات که برابری و آزادی در خود آن اسات  روح، لپهنیسات بلکه عین کثرت اسات  »هه

»طباع تام« مساتقل از طبعهای فردی نیسات  غار که نماد خاک و آب اسات همان موادی اسات که در ادیان، خدا    از صاورتهای جزئی نیسات،

آدم را با آن سااارشااات  خاک در کوردی به معنی آخ اسااات و آب را آو/ف می گویند که در هر حادهه و یا لذتی که می گوییم آخ و یا او/ف ندای  

   آن اساات و ساایاساات اجماعی تحق  واقعی خودداساات  و جشاان و تمرین  تنها نقاشاایرکی  لپهههبازگشاات به همان اصاال آغازین اساات  اما  

رکی یا شاابیه خودداشاادن به شااکل  لپهاجرم دولت باید شاابیه هه  رکی شااکل هنری خوودا و دولت تجلی عینی و ساایاساای خودداسااتلپههه

افلاطون، اهمیت وی،ه ایی دارند برخلاف   ی فاضلهمدینه  نقاشان در مهرزمین کوردستان برخلاف  توافقی و برابر با تغییر شاه/سرچوپی باشد

   هاژورنالیست/ متکلمان

توافقی آن و ایین ساایاساای  نظماین پارادایس واقعی و ناسااوتی، همان ساارزمین زاگرس و کوردسااتان قدیم از زمان گوتیها و مادها بود که     

  شااهنشااهی ماد بیشاتر شابیه  عقد پیمان با  اندکردهاز هرودت تا کتیبه های ساومری و پیامبران یهودی به آن اشااره  مهری آن در منابع قدیم 

روساای محلی بود تا تشاکیل امپراتوری  هنوز هم شاکل سامبلیک گاوگشای و اهمیت پیمان و تواف  را از یارساان و هورامان تا الش و ماردین و 

  متاسافانه  شاود میم و حتی شاکل سایاسای آن را به شاکل ناخودآگاه در »روژاوا« و ناق  تری در باشاور مشااهده  در فولکلوریک کوردی می بینی

مجموعه ایی از   ،به دلیل سالطه فکری دیگریها و فراموشای خوددا توسا  کوردها، امکانیت آن به امتناع تبدیل گشاته و خواهد شاد  مهرزمین

اسات یعنی خوودا و شااه یکی   و در هم تنیدگی نور و ظلمتک به معنی شااه/بغ بر شار   خاب می کردندشااهکها بود که با تواف  شااهنشااه را انت

خوددا   خودِ   ،خودای خورشایدی باشاد بلکه شااهمدعی  بودند نه اینکه مانند خداساااریها، شااه نماینده خدای متافیزیکی و یا مصار شااه خود 

ه اما مخلوق تواف  بدنهای زمینی بود که از پارس تا مصاار و بابل که در مقابل گاوکشاای مهر، به تقدیس گاو پرداختند مفاهیم و ساامبل را گرفت

ال اما معناای آن را دگرگون کردند و فلسااافاه یونان نیز در برابر خدای قرارداد ساااوفساااطاائیاان، ظهور یافت که پایینتر به مصاااادره و در عین حا

آن به تخمه تیامات و گوتیان بی خرد و اهریمن و غار ساایاساای  نظمچرخش معنایی آن باز خواهم گشاات  به همین دلیل زاگرس و ساااکنان و 

  ا همانطور که تاریخ واکنشای جایگزین تاریخ کنشی گشتدمقلب و عصایانگران به خ  دای راساتین به شایطانود خ   جهالت و دیو ملقب گشاتند

در حاکمیت    ،نشایان به آن، به دایل روانی و اقتصاادی و سایاسای، نظم شایطانی خویش را با ادعای تحق  زمینی نظم الهیعصایانگران و واک

تاریخ گذار از عالم مادیت به معنویت و ظهور    ی محوریدورهحقیقت ماندگار و دوران صااعود به فردوس و عالم مثال آغاز گردید که به آن همان  

خوددا  با سایاسات توافقی، با ایدتیک کردن   / کاملبدن  عینیهساتیکه در گساسات از   ی و یکتاپرساتی نام می برنددین و فلسافه و امپراتور

در ایی، به نفرین خوددا و تجلی خوددا و قومی و نخبه ی طبقاتیسالطهها و سابملهای آن برای توجیه رواب  عمودی بدنها و سایاسات  نشاانه

، ظهور تمدن نامیده شااد و تمدن ماقبل، نماد تاریکی و شاار و )دین و فلساافه(ه دلیل انحصااار حقیقتو بی تمدنی ب پرداختند  دولت/هگمتانه

 وحشیگری 
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عینیت هینگاه    امابود    هیوای وضاع طبیعی اجتماع یشاکل ده  در  سایاسات/خوددا یعنی تواف  ابدان  بود  ، سایاساتدر مهرزمین، تقدیر

ساارکوب و تعصااب بیشااتر بر    به جای رکی دیونیزوساای پذیرفتندلپهتراژدی را با  اتفاق ههبه همین دلیل  نمی شااد  حقیقت/ شاابیه با ذهنیت

اما اقوام دیگر توان بار مساائولیت تراژدی زندگی را نداشااته و با خل  خدایی قهار و مطل ، مساائولیت را از دو  خویش برداشااته و   حقیقت 

که محکم پا به زمین می کوبد و خب  ان همان تواف  آن اسات، به نیایش و   تقدیر جایگزین سایاسات گشات و به جای رق  دیونیزوسای با بدن

رکی بلکه  لپهکه شرط آن نه هه  مشغول شدندبرای تاهیر بر اراده این قادر مطل  پرور  روح   در برابر خدای نامشهود و قادر و جباربه تعظیم سر

بدن آزاد بود و خودآگاهی آن شاادی و زیساتن آن بود  »عهد السات« نه قبل از تولد بشار و در ملکوت، بلکه    شاد  جماعتنمازاطاعت و تعظیم 

قبل از ورود به عالم ساایاساات و اجتماع در، زیرزمین/غار بود که صااورت تمثیلی زندگی واقعی را ساامبلیک اجرا و می زیسااتند  هگمتانه، نه  

یاک باه زمین روشااان یاا از نااخودآگااه باه خودآگااه اسااات کاه پردیس و قرارداد، تواف  نااخودآگااه و هبوط از روح باه مااده بلکاه صاااعود از غاارتاار

رکی یا وحدت  لپهکه همان نظم در بی نظمی ههیابد  میخودآگاه است به این معنی که رهایی غرایز ناخودآگاه که پردیس است با قرارداد نظم  

 در کثرت سیاست است 

یها مورد پذیر  واقع نشااد و صااعود بشاار به فردوس با برساااختن خدایانی متافیزیکی که رواب  عمودی بدنها و هبوط خوددا توساا  دیگر      

از دیار شارق و   با هجوم پایان ناپذیر مردمانی  میانه  مهرزمینآغاز گشات  با فراموشای خوددا و طبقاتی را مشاروعیت بخشاند،    ی قومیسالطه

یی خویش را جایگزین خدای سایاسای با تثبیت رواب  عمودی بدنها به جای رواب   خداسایاساتو   شادنامهربان   و تازهای مکان تاخت  ،غرب

 و دین و روح و متافیزیک را برای مشروعیت بخشی به رواب  عمودی بدنها و رابطه چوپان/رعیتی برساختند  افقی بدنها کردند

نیسات به همین دلیل، هستی    هاهساتندهها خود بخشای از آن و هساتی مساتقل از هبوط خوددا همان عینیت یافتن هساتی اسات که ساوژه       

و  در دو شاکل جشان/پردیس عینیهساتی  باشادنیازی به اندیشایدن و تصاور کردن به آن  نبود که  چون فقدان  شاود میتجربه و اگزیساتنس  

و چون طرف مقابل نیسات بلکه بخشای از خودهاسات، نیازی به زبان کلام و دیالوگ با آن نیسات بلکه از شاادی گردد  میزیساته و اجرا   قرارداد 

خوودای اجرا کردن در دو شااکل هنری و ساایاساای اساات نه خدای دیالوگ و   و موساایقی اساات زیسااتن با آن زبان آن سااکوت های و هوی 

، و فرافکنی تصاویر آن به عالم ملکوت، هساتی و عینیهساتیدن یا نفرین و طرد کردن  با در پرانتز قراردا اندیشایدن یا خدای قانون و شاریعت 

های آن، به تصاویر ساازی از هرکدام با ایداتیک کردن سامبلها و نشاانه  ،دین و اساطوره و فلسافه یا زبان کلام و ابزار وهساتنده از هم گسایختند  

از مثل  عالمکه سمبلها از اب،ینگی به سوژینگی دست یافته و سوژه متعال خدا،   مطاب  نیازهای فردی و قومی و طبقاتی سیاسی پرداختند آن  

برای پرکردن فاصاله  بان ابزار و دیالوگ یا اطاعت و نیایشز  ،ها از هساتیآن برسااخته شاد که عین فقدان هساتی اسات و در گساسات هساتنده

نه از   ،برخلاف نظر هوسارل  مندینیتاما   ؛گشات  عینیهساتینیسات کردن  ،باعث این شاکاف و  ،مندینیت   شاود میبرسااخته    خدا و انساان

به انتزاع سااوژه    طبقاتی یا برتری طلبی شااخصاای باعث آن شااد که در ادامه-قدرت و منافع قومی  مندینیتبلکه   ،ساار تفنن فهم و شااناخت

 می پردازیم  تحت عنوان ظهور خدا یا صعود بشر به فردوس عینیهستیمتعال و نفی 
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 و مرگ خوددا   و ظهور خدا   صعود بشر به فردوس 

 خواهند«پاسخ وجود نداشته به این پرسش است که آنها از ما چه می  ژی،ک: ن،ادپرستی»

 

 )مارگزنده های کوهستان و بی خرد و متجاوز به حریم خدایان(النهرین بین

و قوانین حمورابی از اولین  اسات که بعدا کلدانیان و ساامیها در آنجا حاکمیت یافتند  ساومر از اولین تمدنهای مکتوب و شاناخته شاده بشاری

که الگوی بسایاری از پیامبران و پادشااهان در کساب مشاروعیت متافیزیکی    اساتگشاتهقوانینی بشاری اسات که به دسات خدا به پاشااه دیکته 

بین النهرین،    هایاساطوره  در  اساتگشاتهدارد و چرا به دیگری ملقب  حال ببینیم »دیگری« این تمدن به کدام فرهن  و کجا رفرنس گشات 

  جالب اساات بدانیم مادها و خلقت می بخشاادیامات و از اعضااای بدن تیامات کیهان را الهه تبا کشااتن  که مرد اساات  مردوک خدای خدایان

به تخمه تیامات و گوتیان بی خرد ملقب   هاطورهاساادر این   اندداشااتهکاساایها و گوتیها ساااکنان زاگرس که ساالسااله حکومتهایی در سااومر 

که محققانی چون دیاکونوف دلیل آن را حکومتهای انتخابی این مردمان درساومر می دانند که مطاب  با کتیبه های ساومری، هر ساه   اندگشاته

لیسات شااهان گوتی در ساومر طب  کتیبه های اکدی که به بی نظمی و هرج و مرج و  ،  قبل از تحلیلاساتیافتهساال یک بار پادشااه چرخش 

 :ند چنین استتیامات مشهور گشت

 سال(  ۶)  ۲۱۲۹–۲۱۳۵اینکیشو     سال( ۳)  ۲۱۳۵–۲۱۳۸ایمتا   (سال ۶) ۲۱۳۸–۲۱۴۱ اریدو پیزیر

 سال( ۶)  ۲۱۱۴–۲۱۲۰ایلولمیش    سال( ۶)  ۲۱۲۰–۲۱۲۶شولمی   سال(  ۳)  ۲۱۲۶–۲۱۲۹ساراگاد 

 سال(  ۱۵)  ۲۰۸۸–۲۱۰۳یاراگا      سال( ۶)  ۲۱۰۳–۲۱۰۹آیگیشو      سال( ۵)  ۲۱۰۹–۲۱۱۴اینیماباکا  

 سال(  ۱)  ۲۰۸۱–۲۰۸۲کوروم     سال( ۳)  ۲۰۸۲–۲۰۸۵یارا    سال( ۳)  ۲۰۸۵–۲۰۸۸ایباتی 

 سال(  ۲)  ۲۰۷۴–۲۰۷۶ایراروم    سال( ۲)  ۲۰۷۶–۲۰۷۸اِرابوم -ا   سال( ۳)  ۲۰۷۸–۲۰۸۱آپیلکین 

 سال(  ۷)  ۲۰۶۴–۲۰۷۱سوین  -پوزور   سال(  ۲)  ۲۰۷۱–۲۰۷۳هابلوم    سال(  ۱)  ۲۰۷۳–۲۰۷۴ایبرانوم 

  (روز  ۴۰) ۲۰۵۰–۲۰۵۰ تیریگان  (سال  ۳)  ۲۰۵۰–۲۰۵۷سومی    سال(  ۷)  ۲۰۵۷–۲۰۶۴یاراگاندا 

گوتیها با هجوم سامیها وکلدانیها با شکست و به زاگرس پس روی کردند  دوره ایی که نظم انتخابی و توافقی مهریان در آن حاکم  سیاسی  نظم 

پارسای    هایاساطورهبود، در کتیبه های ساومری به دوره کاساموس و بی نظمی و حاکمیت تیامات لقب گرفته اسات همانطور که نظم مادی در  

اساات مانند حمورابی و تشااکیل  یا تفساایر گشاات  با حاکمیت کلدانیها  و سااامیها و با مشااروعیت متافیزیکی سااژدهابه ضااحاک مغزخور و  

که یکتاپرساااتی مردوک نمادی از یکتا بودن شااااه و، حاکمیت یک خدا بازتابی از گردد  میشاااکل ملکوتی این نظم نیز برسااااخته    ،امپراتوری

که شااه نماینده زمینی مردوک اسات و کشاتن تیامات  گردد میتصارف ساایر ممالک به دسات یک شااه اسات که البته در اسااطیر برعکس نمایان  

چرا که آن    بود  یی بر خدای ساایاساایخداساایاسااتتساال   و  توساا  مردوک، بازتابی از کشااتار و شااکساات مهریان کاساای و گوتی در آن دیار

اقوام/قبایل در فقدان مقبولیت مردمی، مشاروعیت را به متافیزیک فرافکنی کردند که ازمه آن برسااختن خدای آسامان و روح برای ارتباط با  

رعیتی نبود که یک نفر واساطه  -و رابطه ارباب  مراتبسالسالهو در ارتباط برابر با همه بدنهاسات امکانیت    کاملبدن  خوددای مهری که آن اسات

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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خدا و انساانها گردد به همین دلیل نفی خوددا در قالب کشتن تیامات که همان سرنگونی حاکمیت سیاسی گوتیها و کاسیهاست انجام گرفت 

، سایاسای و قدرت  عینیهساتیارداد شااه و روح اسات، برسااخته شاد بنابراین، نیت در پرانتز قر -و خدای متافیزیکی که ازمه آن واساطه پیامبر

همانطور که خدا و متافیزیک و روح برای توجیه  یابد  میاساات نه شااناخت که شااناخت در پی آن و برای مشااروعیت بخشاای و توجیه آن ظهور 

  شود میسلطه نابرابر و رواب  عمودی بدنها، برساخته 

داند  در واقع گذار از نشاینان میبه زاگرس  خطاب« از ریشاه کلمه »کور را  که همان شایطان و هادس اسات  »نرگل« ،همننین سااموئل کرمر       

توافقی، به حاکمیت سااامیها در ساایاساای  نظمیعنی شااادی و خوشاای در همین زندگی و    ،نظم مهریان کورد به دو معنای پارادیس و قرارداد 

،  گذار از خوددای مهر به خدای خال  آساامان و زمین یعنی مردوک نیز بود که خوددای یو قبل از و امپراتوری امثال حمورابی ساایاساای  نظم

این خدای متافیزیک و زمین، روح و   یواساطه ،زمینی گشات کهپردیس به تیامات و شایطانِ خدای مردوک تبدیل و فردوس جایگزین پردیس

ن و عامه مردم که درگیر معیشت  ابدا  باشد  می اوبه دریافت وحی و قوانین   خدا و قادر  یاب،ه، چرا که روح  هستند  نخبگانی چون شاه و پیامبر

جایگزین نظم توافقی و، خدای روحی،  ،  رعیتی-و ارباب  مراتبسالسالهاجرم    ،هساتند، فاقد روح متعال برای دریافت و نمایندگی خدا هساتند

روح   یجای خود را به اطاعت بدنها از شااه، نماینده  ،مبنای مشاروعیت سایاساتو تواف  بدنها به عنوان  گردد می  کاملبدنجایگزین خوددای 

مشاروعیت را به آسامان فرافکنی کرده که شااه از طرف مردوک برگزیده و   ،دهد  در فقدان مشاروعیت سایاسای به دلیل تسال  نظامیمطل  می

ین نمی تواند بدن انساان را خطاب قرار دهد چون بدن عادانه  ازمه این وارونگی برسااختن روح و معنویت نیز هسات چون این خدای ماورا زم

نظمی    ،ی که شااه در راس آن اساتمراتبسالسالهبرای نفی برابری و ایجاد نظم    ،بنابراین  اساتگشاتهکه در بین مردم تقسایم   اساتترین چیزی 

مردم از آن محروم و کااهناان و شااااه، قاادر باه دریاافات   کاه عااماهکناد میملکوتی را پرداز  کاه خادا در راس و، این خادای روحاانی باا روح گفتگو 

  لذت نیز در انحصاااار طبقات باا اسااات که برای آن روح و اجرم ح  حکومت را نیز در انحصاااار خود دارند  وحی الهی و قوانین وی هساااتند

)ساختار  دینی نیز به ان افزوده شده استمعنویت و دین  برسااخته شاد که، با انحصاار لذات برای نخبگان سایاسی  و اقتصادی که اکنون طبقه 

  نماد شاهوت و بدنیت  ،بردگی بکشاانند  مردم و اکثریت  با وعده فردوس آسامانی مشاغول و به مردم را از آن محروم و ی، عامهطبقاتی ساه گانه(

و فردوس برای تحمل گردد میبرسااخته  سالطه،که فاقد صالاحیت ازم برای امور سایاسای و دینی هساتند  دین برای مشاروعیت به شاوند  می

رنج و نداری توسا  عامه که امیدی به فردای بهتر پس از مرگ در میان رنجهای امروز داشاته باشاند  اینجاسات که راز و نیایش برای بخشایدن  

و پرور  روح مساتقل از بدن که تمنای وصاال با  گردد میدیونیزوسای نیز رکی  لپهههگزین پذیر  تراژدی زندگی با گناه و تمنای فردوس جای

به عبارت دیگر، گذار از رواب  افقی و سیاست توافقی به رواب  عمودی بدنها    گردد میروح مطل  را دارد، اب،ه محرومان گسسته از وصال دنیا  

چرا که خدا قابل    شااود میزبان دیالوگ و ابزاری نیز جایگزین زبان تصااویر  برساااخته شاادن روح و دین و خدا اساات دلیل یی،  خداساایاساات  و

 زیستن و نقاشی با بدن نیست بلکه در جایی دور از بدن تنها می تواند متعل  شناخت و گفتگو باشد 

ملقب گشاااتند  عقل نامعقول بین النهرینی ساااامی در اسااالام نیز  زاگرسااایان به تخمه تیامات و هادس و گوتیان بی خرد   ،به همین دلیل      

ست  بازتولید گشت که کورد در منابع اسلامی به جن »ااکراد من الجنی« و زندی  و کافر ملقب گردید و روایتی از پیامبر در گفتمان اسلامی ه

ند تاج العروس که کوردها را مردمانی که قبل از حضارت آدم   همننین روایاتی اسات ماناساتکردهکه پیامبر عدم اتفاق کوردها را از خدا دعا 

   یابد می عنیم  ،نمادی از قبل صاعود بشار به فردوس که همان »هبوط« بشار از بهشات ادیان اسات  رساد،میکه به نظر کنند  می بودند، معرفی

  نیز بیاان  رهکاه اوجااان و ساااوران حماههمنناان تمادن ساااومر  باه معنی مااقبال نظم نماادین تااریخ بودن اسااات   ،قبال از حضااارت آدم بودن

پارساهای مهاجر   یاحتماا چون هگمتانه، بخشای از تمدن مهرزمین بوده اسات که همانند سالطه  ،قبل از تسال  کلدانیان و ساامیها  اند،کرده

اجمانی مساال  شااده بودند که چون پارسااها، گوتیها را به وحشاای و بی خرد ملقب کردند و در نبود  مه  ،النهرینبیندر شاارق، سااامیها نیز در  

لم کردند   مقبولیت مردمی، مشروعیت متافیزیکی را عر
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 )اهریمن، شر و دیو و ضحاک(؛ زرتشت/پارس

عصایان در برابر گاوکشای و مساتی رق   با   ،اندکردهنیز تایید  و مساتشارقان  شاود میهمانطور که در متون اوساتا مشااهده    ، زرتشاتیان/ زرتشات

مراسام مهریان در غارهای تاریک به دور از نور خورشاید   ،دفاع از روان گاو اسات که ،میترائان در غارهای تاریک ساربرافراشات  رساالت اصالی وی

را انتزاع کرد که و عالم خیر  گاو و هلپه رکی و شااادی و مسااتی آن را نمادی از اهریمن و دیو و در تقابل با آن اهورامزدا  با مار و عقرب و کشااتن  

نظم توافقی که شاه همان خدا و خدا مخلوق    برعلیهو در تقابل با آن، گاو و عقاب را مقدس و  گیرد میمعنایی دینی و متافیزیکی به خود   ،خرد 

یی را جایگزین خدای سایاسای کرد و با تغییر معنای فره خداسایاساتبه اهریمن،    مهرو ملقب کردن  تواف  مردم اسات، با برسااختن اهورامزدا،  

حتا در گاتها بدون ذکر نام مهر به آیین صرا  ،  زرتشتایزدی، شااه را قرینه زمینی اهورامزدا و سااختار طبقاتی را قرینه طبقات آسمانی پنداشت

را بنیااد   عاالم مینوی و روحیگااوکشااای و شاااادی و مساااتی در درون غاارهاای تااریاک یور   می برد و در برابر »مهراباه« هاا و سااامبلهاای آن، 

قبل از تشاکیل جهان هساتی   به عالمالسات  عهد  تدوین عالم مینوی که فرافکنی مهرابه اسات، مساتلزم برسااختن روح و انتقال دادن گذارد می

، پیامبر و پادشااه، واساطه عالم مینوی در هدایت عامه مردم و نجات از اندکردهچون عامه مردم آن عهد را فرامو     ،النهرینبیناسات و مانند  

ت  خدای  که تثبیت و مشااروعیت بخش رواب  عمودی و ساااختار طبقاتی در مقابل نظم توافقی و مصاانوعی اساا  ظلمت عالم گیتی هسااتند

نه محصاول تواف  انساانها بلکه در خدمت امر الهی و ماورا حسان و قب  عقل انساان اسات سایاسای  نظمخال  اهورامزدا از مخلوق می گسالد و  

که گساسات از نظم مصانوعی و قابلیت تغییر به نظمی طبیعی و الهی اسات که به جای عصایان باید اطاعت شاود و هرگونه عصایانی نمادی از 

به همین دلیل مادها به اهریمن و دیو در گئوماته و مزدک به دروج و اشاامو    باید ساارکوب و نفرین شااود که یمن بر علیه اهورامزدا  عصاایان اهر

  نابکار و زندی  ملقب گشتند

داند  می  میترا برد رسالت خویش را نجات گاو از دست  ،در تقابل با تاریکی، نور و آتش را مقدس در تقابل با مار و عقرب، گاو و عقاب را و اساسا      

آن   که ازمهکند  می  در تقابل با پردیس زمینی، آن را به بهشات آسامانی تعبیر گردد میبه اهریمن ملقب    ،که کشانده گاو که همان میترا اسات

که،   شااود میبرای نابود اهریمن    ،نیز ساارکوب امیال و بدنیت و دنیا اساات که دنیا به خودی خود ارزشاای ندارد و تنها ساالاحی در دساات اهورا

اساات  در مقابل مشااروعیت توافقی و مردمی، نظریه ح  الهی شاااهان و فره ایزدی و   انشااکل زمینی آن، نابودی مهردینان به دساات شاااه

را برجسااته که با اتحاد با پارسااها به آن تجلی عینی می بخشااد  نکته مهم تر اینکه در مهر، تضاااد مطلقی بین خیر و شاار و ساااختار طبقاتی  

به طور بنیادی خیر و شار را از هم گساسات و دنیا و  ،تاریکی و روشانی وجود ندارد»ای سارور آشاتی و ناآشاتی« اما زرتشات با هجوم به این دیدگاه

که همان پیروزی سایاسای شااهان    ،نور با شار و تاریکی دانسات، تا پیروزی نهایی خیر و نور بر تاریکی و ظلمت  خیر و  ائمیی د سایاسات را مبارزه

 ، ادامه دارد خور ملقب گشتند دو  مغزپارس بر شاهان ماد است که به آژی دهاک و ضحاک مار 

ایی اسات که از پارس به معنی پراساو یا کناره واژه  –  دین وی در اتحاد با اقوام تازه وارد از صاحراهای ترکساتان و جنوب سایبری یعنی پارساها        

ساایاساای  نظم  ،که، نیروهای مهاجم و فاقد مقبولیت مردمی بودند  -یافتندکه به تدریج در مرزهای ماد ظهور می  اسااتگشااتهطرف ماد قالب 

نیز تبدیل به طبقه برتر   به دلیل تاراج مازاد انباشات سارمایه مادها،  شاده،  مسال قوم مهاجم  و ی و اساتبدادی را مشاروع  مراتبسالسالهی،  پادشااه

جنبشااهای بعد چون مزدک، جنبه کمونیسااتی و طبقاتی نیز به   ، کهتقلیلمغلوب شااده که عامه مردم بودند، به طبقه فروتر   ساااکنان اصاالیو  

  ،قوم مهاجم با دین زرتشاات   گیرد اما اصاال آن همان قومی مابین قوم صاااحب ساارزمین و مغلوب شااده و قوم غالب مهاجم اساات خود می

 ،تبدیل کهسایاسای  نظمشاروعیت بخش  به خال  و م ،مشاروعیت را از زمین به آسامان فرافکنی کرده و خدایی را که همان تواف  و مخلوق بود 

عامه مردم که قوم ماد و   نابداو ازمه کنترل    شااود میازمه این خدا و این نظم ساایاساای، گذار به عالم معنویت که ابدانیت شاار و شاایطان  

  پیوند  ابزار کنترل و سارکوب مادی آن اسات مشاروعیت بخش و، سایاسات  ،و سالطه سایاسای اسات که دین یدینسالطه   ،سااکنان سارزمین بودند

ی دینی تاکنون گشاته اسات که حتی ناسایونالیسام مدرن نیز اکنون جنبه  آن طب  مفهوم هگلی دین و دولت در نظم سایاسای ایرانی، که تقدیر

   اند ران جای موبدان را گرفتهو تنها روشاانفک رفت، به این دلیل اساات که توضاای  دادیمو اعتقادی برای تثبیت قدرت دولت مدرن به کار می

طبقاتی و دین مشاروعیت بخش / ی قومیسالطهامپراتوری دین بنیاد هخامنشایان که شااه تجلی خدا و ساتون زمین و آسامان اسات، سانتز  

زرتشات اسات که باعث انتزاع ساوژه اهورا و مسائله    ی شاخصایکینهپارس و   ی قومیسالطه، سایاسات و مندینیتبنابراین،      اساتسالطه 
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برای مشاروعیت بخشای به سالطه و چون کوردها نیازی به سالطه و توجیه رواب  عمودی بدنها نداشاتند، نیازی    شاود میشاناخت و تولید متن 

 هم به تولید دین و تکست و روح برای تفکر نداشتند 

بوده اسات و دیگران ظاهرا مهاجمانی    و حاصالخیز  مهد انقلاب کشااورزی و سارزمینی سارسابز  ،سارزمین کوردساتان قدیم در نظریات علمی      

آسامان و روح و دین را برای مشاروعیت   ،فاقد تمدن که به این سارزمینها هجوم برده که برای تصارف زمین و رفع فقدانیت مشاروعیت خویش

آن را دگرگون کردند  مهمترین این دگرگونی در خود مفهوم خدا و شاااه    بار معنایی  ،ساالطه خویش برساااختند و با مصااادره فرهن  و مفاهیم

بود  در مهریان ماد، خوددا همان شاااه و مخلوق تواف  بود به خدای متافیزیک تبدیل که شاااه نماینده وی اساات اجرم دارای قداساات و از 

شاااهی    و  عزل داشااتند، به مردمی مطیع امر قدسااانی که ح  انتخاب وساایاساای  نظمانتخابی بودن به انتصااابی بودن گذار که مردم عامل 

به طبقه برتر نیز تبدیل و عدالت  به دلیل تاراج مازاد انباشات سارمایه سااکنان سارزمین،     قوم مهاجم مسال  نظامی  گشاتندخداسااارانه تبدیل 

  روح و گردد می پارس ی قومیساالطهابزار نظامی و اداری   ،که دین ابزار ه،مونیک آن و امپراتوریگردد میافلاطونی جایگزین برابری مهری 

و نظم    جزای کسااانی اساات که بر علیه شاااه، همانطور که جهنم و شاارگردد میپرداز  ساایاساای  نظمبهشاات نیز به عنوان پادا  مطیعان  

ترا بود که بارمعنایی آن را دگرگون  می  خوانهفتکلا برگفته از سامبلهای مهری/کوردی ، اند  امشااساپندان و عدد هفت و   شاوریده  سایاسای

 کردند 

که حتی در تصارف آشاور و در اوج جن ، به   اسات تکثر شااهان  به معنی  به قول کوک اصال آن مادی بوده اسات که   ،مفهوم شااهنشااهی      

ساایر سارزمینهای  بر  شااه متسااوی الحقوق شارکت داشاتند  پارساها و زرتشاتیان، معنای آن را تغییر و به شااه مطل  و حاکم   ۲۷قول کتیبه ها  

که در زرتشات و پارس به روح تصارف شاده قالب کردند  مثال دیگر مفهوم فره وشای اسات که اکنون نیز در کوردی به معنای شاادی زیاد اسات 

(ایزدی که در کوردی به معنی تکثر شاااهان بود به، فرًه ایزدی که شاااهِ صاااحبِ فره، آن را از خدا  Veryمردگان تغییر معنا یافت یا فره )خیلی 

اسات رکی  لپهههد همان حلقه ایی که در کتیبه اهورامزدا به داریو  به عنوان نماد مشاروعیت می بخشاد، نماتغییر معنا یافت  حلقه ،گیرد می

  مفاهیم و سامبلهای مادی را مصاادره و بار معنای هندی و بابلی بر آن  گردد میکه شااه نماینده تواف  بدنهاسات که به کلی معنای ان دگرگون  

 کتاب( است)ر ج به النهرین بینقالب کردند  سمبلهای مبارزه شاهان پارس با شیر و عقاب اهورامزدا و   کپی کاملی از 

اسات که هم    Khshathra-Variryaکه اصال واژه  اسات  شادهگرفته    Xasayasiyaشااهنشااهی که واژه ای مادی اسات از   ،از نظر بن ونیسات      

که درکل به معنای شاااه انتخاب  اساات  شاادهبه معنی انتخاب    Variyaبه معنی ساارزمین/دنیا و هم شااهر و شاااه و هم خدا به معنی خودتوانا و 

چون    کندمی قدرت  که به ساارزمین و شااهر اعمال  شااود میکه منبع قدرتش ساارزمین و شااهر اساات در پارساایان به شاااهی تبدیل اساات  شااده

  یعنی شااه/ایزدی ، فاقد سارزمین و جغرافیای مشاخ  بودند که سالطه بر مردمان/مادها به معنی سالطه بر سارزمین نیز بود مهاجمان پارس

که قدرتش دنیوی و منتخب اسات که هخامنشایان زرتشاتی با مصاادره واژه آن را دگرگون کردند و به شااهی که قدرتش را به دنیا و شاهر اعمال  

  یعنی معنای ایزد را از شااه گساساتند و مشاروعیت را از زمین و انتخابی به آسامان انتصاابی  ، تبدیل شادگیرد یمو از ایزد مشاروعیت  کند  می

چون خدا یا  تعبیر می کنم به روح مطل   کاملبدنیا گذار از   ییخداساایاسااتساایاساای به  تغییر دادند این چیزی اساات که من گذار از خدای

 ن باشند اخودتوانا از خودها گسست و خدای مطلقی گشت که خودها باید مطیع امر ابلا  شده وی توس  موبدان و شاه

هگل آن را ورودی داان   ،که پارس  هخامنشایان  و امپراتوری )زرتشات(و دین  النهرین()بینبنابراین، تاکنون دریافتیم که »دیگری« اساطوره      

به حوزه ماقبل تمدن و تاریخ رانده شاادند     و تیامات،  در قالب ضااحاک و اهریمنهمان کوردها و آیین مهری آنان هسااتند که ، تاریخ می داند

این مفاهیم شار، امر واقع سایاسای و سااکنان واقعی سارزمین مهرزمین بوده اسات که این »غیریت« که تن به نظم نمادین اقوام و طبقات حاکم  

دوگانه اساااطوره  و دین، به شااار و اهریمن و، خود موخر غالب را نمااد خیر و اهورا  و مردوک معرفی کردند که، در  ی هاتقاابلدر   ،نداده اسااات

یی  ا قبیله / ی قومیسالطهدر واقع    ها، نه خیر و شاری معنا داشات و نه تقسایم بندی بدن و روح و زمین و آسامانیماقبل این سالطه و این تقابل

به این معنی که غیریت وجودی واقعی و سایاسای و   تثبیت دین و اساطوره گشات که ایدوئولوژی جوامع سانتی هساتند باعث زایش و تکوین و 

عدم آشانای فلاسافه غرب با کوردساتان باعث شاد که آنان    دوگانه کلام آن را دریافت های  تقابلفرهنگی بوده اسات و نمی توان در چهارچوب  

و به همین   اگرچه از نظر مفهومی آن را دریافتند  لام نشوند و یا در ترکستان یونان به دنبال مطل  بگردندقادر به فراروی از متافیزیک حضور و ک
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همانطور که قادر به درک مروت و بخشاش و   و سانتی نیساتند  ی اسالامیمیانهدر خاور  ،دلیل امروز قادر به درک تمدن دموکراتیک و آزادی زن

رچوب فرهن  سایاسای اسالامی نبودند چون کورد را بخشای از تمدن و فرهن  ایرانی و اسالامی در  الدین در چهاوفای به عهد سالطان صالاح

 اند نظر گرفته

ی کاه شاااکال طبقااتی نیز باه خود گرفات، همساااان بود و تاا زوال  اقبیلاه/ ی قومیسااالطاهو ظهور   ،باه عباارت دیگر ظهور دین و عاالم ملکوت      

تضااد قومی اسات که امروزه هم شااهد آن   ،دوگانه دینیهای  تقابل، خدای دین و ملکوت  زوال نخواهد یافت  زیربنای طبقاتی/ ی قومیسالطه

زرتشات، در فقدان -با سالطه پارس   اساتتهگشاهساتیم ضاحاک مغز خور به کورد سار بر و اهریمن به عامل امپریالیسام و حزب شایطان تبدیل 

و فره ایزدی و   از کلیت گساساته و در چهارچوب دیگری مفصال بندی گشاتند    خوانهفت، سابملهای آن چون  کاملبدن  عینی هساتیکردن  

  که سوژه متعال اهورا از آن برساخته گشت

 

 یونان و افلاطون: )دیونیزوس، مدوسای گیسو مار و غار جهالت(

قادر به هضاام آن باشااد و کل نظم منطقی یونان و   ،که دیونیزوس چیزی نبود که نظم منطقی یونانی اسااتکردهتبیین به درسااتی    ،کاساایرر

به همین دلیل باید، دیونیزوس را یونانی/هلنی    دیونیزوس نه یونانی بلکه از زاگرس آمده بود  ،از نظر وی  .افکندمیفرهن  هلنی را به مخاطره  

ی زرین همانطور که جیمز فریزر در کتاب شاااخهزوس بیگانه،  ییونانیان برای دیون  رساااخته شاادزرتشااتی ب  تفساایر می کردند همانطور که مهرِ 

برساختند و به تدریج آن را با نظم منطقی یونانی تطبی  دادند  تضادهای دیونیزوس و آپولون که نینه درباره    یونانی / ریشه هلنینوشته است،  

، ناشاای از تاهیر  اروس در تمدن غرب شااد / روح و لوگوس  / امید و منط  پارادوکسااهای مادهبه زایش تراژدیهای یونانی انجو آن نوشااته اساات،  

 رکی/دیونیزوس در یونان بود لپههه

ی نظریاهو یوناان هم مرز بودناد باه همین دلیال  ساااتاانباایاد توجاه داشااات کاه در آنااتولی در آن زماان کاه ترکیاه و ترکی وجود ناداشااات، کورد       

شااه را ارائه داد  تمثیل غار افلاطون نیز  -ساوفساطائیان برگرفته از آیین مهر اسات که افلاطون در تقابل با آن نظریه فیلساوف  اجتماعیقرارداد 

  انتزاع یافت  مثل  عالمن  آشانایی یونانیان با فرهن  دیونیزوسای زاگرسایان و »مهرابه« ها بوده اسات که نماد جهالت شاد که در تقابل با آ  گویایی

،  افلاطون  ن و شار و دیو و تاریکی، در فلسافهیمنماد اهر  زرتشات،  چیزی که در اساطوره، نماد هادس و بی خرد و تخمه تیامات گشات و در دین

همان توصایف    ،سار نیز-همان »مهرابه« های میترایی اسات و انساان  شایر  ،سار گردید که غار جهالت-جهالت و اساب چمو  و انساان شایرنماد  

که گذار از قفس   اندنامیدهتاریخ  ی محوریدوره  ،هاساات  این دوره را مورخان و فیلسااوفانی مانند یاسااپرسو نقاشاای میترا در ساان  نوشااته

ی با  مراتبساایاساای ساالساالهنظمتوافقی به ساایاساای  نظماز زمین به آساامان و از   ،وح اساات   گذار از مادیت به معنویتمادیت به معنویت و ر 

به تدریج از هراکلیتوس و پارمیندس آغاز و با ساقراط پرداز  که در افلاطون صاورت منظم خود را دریافت  هراکلیتوس    ،مشاروعیت آسامانی

زرتشات در   که »مهرابه« ها درکنار چشامه آب اسات و آتش و نور نیز عصایان دینِ  گیرد میرا با آب در نظر معنویت را با آتش و مادیات و شاهوت  

 گردند  تقابل با آن است که در تمامی فرهن  از هند تا مصر گاو مقدس و مار و عقرب منفور می

در فلساافه افلاطون مانند ادیان، بدن  نماد قفس که روح در آن اساایر اساات و روح کامل که قبل از آلودگی به بدن در آنجا سااکنی داشااته       

نیسااتند   مثل  عالمتا توده ها از ساایاساات محروم گردند که قادر به درک و دریافتی از گردد میهمان»عالم مثل« اساات  بدن  مطرود و تحقیر 

توافقی و برابری سایاسای از آغاز اسات که برای  سایاسای  نظماسات  پذیر  بدن، پذیر   شادهدر میان همه برابر و عادانه تقسایم  چون بدن  

ایی معدود که همان طبقات باا هساتند و از کار شااه، باید تحقیر گردد و روح برسااخته شاود که فق  عده-گذار به نظمی الیگارشای و فیلساوف

از دموکراسااای متنفر بود، برای   ،ریافت عالم مثال با فکر وروح هساااتند  افلاطون که اشاااراف زاده و مانند اساااتاد خویشقادر به د  ،یدی فار 

  و نفرت خویش از طبقات عامه و دموکراسای، با برسااختن »عالم مثل« و مساتلزمات آن چون روح و سااختار ساه گانه ی طبقاتیسالطهتوجیه  

توجیاه موقعیات اشااارافی خویش و حفظ ، واکنشااای باه نطم توافقی مااد/مهری و  در واقع  ،اسااات آن  سبادن کاه، مغز در را اجتمااعی هماانناد

  سااقراط نیز عقل بود آن را در معرض خطر قرار داده  سااوفسااطائیان  اجتماعیقرارداد ی نظریهو   اندیشااد که دموکراساایمی  ی طبقاتیساالطه
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فق  معدودی ح  صاالاحیت مشااارکت در آن را دارند، نفرت خویش از جهانی را ابداع و ساایاساات را چون پزشااکی، علمی تخصااصاای که، 

فضاایلت ساایاساای را قابلیت    و برخلاف نظر وی،  دموکراساای با محرومیت عامه مردم از ناموس جهانی را بیان کرد که در مناظره با پروتاگوراس

 داند  آموز  همگانی نمی

ا توجیه دین و اساطوره بود که باعث زایش متافیزیک با تمامی مساتلزمات آن گشات، در ب  قومی یسالطهاین   ،اگر در میان پارساها و ساامیها      

و توجیاه آن اسااات کاه بااعاث نفی برابری و تواف  بادنهاا، باا اباداع نظم ملکوتی »عاالم مثال« گردیاد  اماا مسااائولیات   ی طبقااتیسااالطاهیوناان این 

ر ماد ظهور کرد که با عدم پذیر  دینش به شرق گریخت و با اتحاد با پارسیان  شخصی را نیز نباید نادیده گرفت  زرتشت خود به قول بارتلمه د 

های دینی ایران و توران و ورود زرتشت به دربار گشتاسب و آغاز جن ، که در اساطیر    مادها و ایین آنها، میترا را نفرین و اهریمن کرد   ،تازه وارد 

وی نیز می شاد و می توان مفهوم دینیار کینه توز نینه   ی شاخصایکینهشاامل   ،زرتشات  یعنی ظهور جن  اسافندیار با رساتم تفسایر شاده اسات

  اما در مورد شاخ  افلاطون اگرچه نفرت وی از خطاب کرد را به آن قالب کرد که در نفرت از مهریان که دین وی را نپذیرفتند، آنان را اهریمن  

ت یا بهتر حیرت وی نسابت به مراسام غار بود که وی را به واکنش واداشات  گفته این جهال  ،دموکراسای و موقعیت الیگارشای وی بی تاهیر نبود 

احتماا از طری  صاایاحت نامه فیثاغورث از  –  افلاطون شاانیده یا دیده بود ، بیانگر آن اساات   مولر درباره اساااطیر که نیمه جهالت زبان اساات

باه همین دلیال جهاالات خویش را باه نفی آن تبادیال کرد  باه همین دلیال   تااریکی و رق  آن نشاااد  سااامبلیاکِ  اماا قاادر باه درک معناای  -هاامهراباه

تقدیر فلسفه، جهالت است  فلسفه هرچقدر تلا  در جهت شناخت کند و به هرسمت بنگرد قادر به دیدن پشت سر خویش و نااندیشیده امر  

غیریت مقدم بر ظهور کلام و در  ،کلام نیسات که درک کندبه همین دلیل از یک ساو، دریدا قادر به خروج از متافیزیک    اندیشایده شاده را ندارد 

تقدیر دین، کینه توزی اسات که، هر چقدر هم در   خارج از آن اسات و نینه و هایدگر در ترکساتان یونان به دنبال هساتی گمشاده می گردند

 نفاق ندارد  نفی کینه نصیحت اخلاقی بکند سرنوشتی جز ایجاد کینه و نفرت پراکنی و

و یا مشاروعیت دادن به آن که زیربنای تقابل دوگانه فلسافی همانطور که ساارتر اشااره   ی طبقاتیسالطههمزمان بود با ظهور    ،ظهور فلسافه      

در تقابل با غار تمثیل گشااته انتزاع  مثل  عالمهمانطور که  تضاااد طبقاتی بوده اساات  ، از نظر مارکسطبقاتی اساات و محرک تاریخ اسااتکرده

سوفسطائیان برساخته شد که افلاطون آن را چون شنی روان قابلیت    اجتماعی قرارداد ی نظریهندیشه سیاسی افلاطون نیز در تقابل با  یافت، ا

در تقابل با پردیس و رهایی امیال بدنی  مثل  عالمفیلساوف شااه و   ی،  دو ایدهدانساتمیبرسااختن سااختمان سایاسات بر روی آن را ناممکن  

دیونزیوس از طری    ،انتزاع یافتند که کل تاریخ فلسافه غرب را به خویش مشاغول داسات در تقابل با آن  اجتماعیقرارداد ی نظریهتمثیل غار و 

تا به شااور  اسااپارتاکوس و  یافت کیش اورفئوس و تراژدیها و فلاساافه مادیگرایی چون اپیکور به عنوان طرف مقابل فلساافه افلاطونی تداوم

  هبوط مسی  رسید

مدوساا ،  دانندمادها را از نسال مدوساا و پارساها را از نسال پرسایوس می  ،یونانینویساندگان  که   ،از دیگر اسااطیر یونانی، مدوساا و پرسایوس      

-کند  میو هر نگاهش آدمها را به سان  تبدیل کند  میگیساوانی از مار و بدنی اژدها مانند دارد که در دنیای تاریک زیر زمینی هادس زندگی  

، ازم  نگاه وی برای نابودی هیوایی که قصاد نابودی آگورا را دارد   ،حالاما در عین -ران درمیان کوردها دارد ماشااهکه شاباهتهایی با اساطوره  

   شاکل و شامایل مدوساا ازشاود میمدوساا از تن   موف  به جدا کردن سارِ   ،اسات که قهرمان داساتان پرسایوس، فرزند زئوس با کمک خدایان

های مهری مهرزمین، به معنی  دارد  نفی و طرد مهرابه  مارانو شاااه  شااباهتهایی با ضااحاک ماردو  و مهرابه ،جمله مار و تاریکی و زیر زمین

رق  دیونیزوساای   ،دره نیساات  تراژدیهای یونانیان از تاهیرات دیونیزوس زاگرس اما با تلفیقی از روح آپولونی هلنی اساات  اورفئوسعدم مصااا

 را به مستی روحانی تبدیل و با فیثاغورت ادامه یافت که به آن بازخواهم گشت رکی لپههه

فلسفه تضاد  ،سی فلسفه در یونان با عقل سیاسی دینی ایران و اسلام این است کهدر تفاوت عقل سیا  ،نکته مهمی که نباید از آن غافل بود       

دار اسات و در شارق فاقد معنی  اگرچه فلسافه سایاسای  به همین دلیل دیاکلتیک تکاملی هگل در غرب معنی   خویش را از دل خویش پروراند

نبوده اسات و مهمتر از همه در  مطل  پرساتی ایرانی، خیر برخلاف اندیشاه شااه  ،تیرانیی  ایدهشااه تکوین یافت اما  -با تدوین نظریه فیلساوف

عینی بودن مفاهیم کلی را    ،تر اینکه ارساطودل همان فلسافه یعنی ارساطو، ما با مفاهیم دموکراسای حداقلی و برابری روبه رو می شاویم  مهم

ساوفساطائیان نیز بار  اجتماعی قرارداد های  ایده   کندمیبه چالش کشایده و آتش را به دلیل اینکه مسایر آن روبه باا اسات، خشاونت قلمداد 
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و داند  می ایده بلکه از ساار تصااادف  فلساافی به خود گرفت و ما با فلساافه های متضااادی چون اپیکور روبه رو هسااتیم که کیهان را نه مطاب  با

فلساافه وی اصااالت لذت یا دفع رنج و ترس اساات  به عبارت دیگر فلساافه در غرب دیگری خویش را در درون خویش دارد و این تضاااد درونی  

تجلی روح عینی  که هگل به سایر آن با دیالکتیک می پردازد حتی در هگل دولت    گردد میاسات که باعث دگردیسای و تحول یا تکامل فلسافه 

اسات نه روح مطل   اما در عقل سایاسای ایران که اساتبداد خیر مطل  اسات و عصایان در برابر آن شار و اهریمن، این تضااد برون بودگی دارد که 

ر درون تضاادی د  ،بنابراین   کلا از دایره نظم نمادین عقل ایرانی/پارسای بیرون و دیالوگ با آن جز در چهارچوب عقلانیت حاکم ممکن نیسات

 این عقل که به دگردیسای منجر شاود، وجود ندارد اجرم ما به قول فرای با یک تاریخ تکراری روبه رو هساتیم و ارزشاهای سایاسای از کوروشای که

، با وجود گسااسااتهای مکرر ساایاساای و تغییر دهدمیملت مظلوم یهود را نجات داد تا خامنه ایی که ملت مظلوم فلسااطین و سااوریه را نجات  

  استشدهی تبدیل طلبتجزیه  و حکومتها، از موبد موبدان تا فیلسوف سیاسی، یک عقل است که تاز  اهریمنی به اشخا

 

 رکی«لپهابراهیم: قربانی و امر متعال، طواف و »هه

و زادگاه عبدالله اوجاان نیز    شاااود میارتباط قومی و نمادین زیادی با حران در شااامال کوردساااتان که امروز ارفا نامیده    ،ابراهیم و نسااال وی

در طول اقامت ابراهیم درحران بود که برای اولین بار وعده الهی برای پدید آمدن ملتی از نساال ابراهیم به او   ،هساات، دارند  طب  عهد عتی 

  ابراهیم یکی از خدمتکارانش را به  اندکردهپدر ابراهیم را اهل حران و همراه هعلبی ساااره را دختر فرمانروایان حران فرض    ،داده شااد  طبری

   اسات اشاارات زیادی رفتهاز سافرهای یعقوب به حران و زن گرفتنهای وی در آن منطقه   ،توراتدر  حران فرساتاده تا برای یعقوب زنی بیابند و  

در حران گروهی به    ،که ملتفت شدباید   ،که حران پیوند خاصی با زن در دین ابراهیم دارد  قبل از ادامه بحث درباره ابراهیمکنیم  میمشاهده  

که قبلا ماندائی نامیده می شاادند  حران یکی از عمده مراکز علوم عقلی یونانی به دنیای اساالام و دانشاامندان  کنند  می  نام صااائبیان زندگی

آنها را تهدید به کشاتار و مهاجرت کرد در صاورتی که در   ،اسالام تحویل داده اسات  در سافر مامون به رم و گذر وی از حران زیادی را به دنیای

هل  زمره اهال کتااب در نیاایناد  باه همین دلیال آناان ناام صاااائبی را باه خااطر پیشااانهااد یکی از روحاانیون اختیاار کردناد چرا کاه در قرآن در زمره ا

سا  و کلا  و   ارائه داده اسات را گرین،   همدیگر و حیوانات  ت  گزارشای که ابن ندیم از مراسام تشارف و برادر خواندنکتاب آورده شاده اسا

اند، مصاادف اسات با زمانی که زاگرس  زمان تاریخی که برای ابراهیم در نظر گرفته  ،باید اشااره کرد   ،داند  همننینمربوط به آیین میترایی می

 و تمدن سومر به گوتیان بی خرد و هادس ملقب گشتند  النهرینبیننشینان در 

آفرینش اسات که ابراهیم    یاساطورهکه از نظر الیاده، ابراهیم آغازگر زمان تاریخی و به نوعی عصایانی در برابر زمان دوری و ازلی  کردم اشااره    

ی الهی نیااز باه عملی کردن هااوعادهکاه تحق     شاااود می ی الوهیماهاوارد داان زماان تااریخی در پی تحق  وعاده ،ی الوهیمهااوعادهدر پی  

ای یا تاریخی بودن  که اساطوره  ،  در دین ابراهیم یا شاخصایت ویشاود میعهدهای ابراهیم و ملت وی در برابر خدا در قالب قربانی و اطاعت  

  یی و گاهی قوانین و دساتوراتی را به ابراهیمهاوعدهخدا یا الوهیم وجود دارد که   ،  از یک ساوشاود میوی اهمیتی ندارد، چند مسائله برجساته  

ندارند، و از سااوی دیگر،   ی مسااتقیمیعنی خدا با مردم و مردم با خدا امکان رابطهگردد  میکه ابراهیم واسااطه و پیوند ملت و الوهیم  دهد  می

ی برجسااته آن اساات  در روایت عهد عتی : »ابراهیم و الوهیم  هانمونه ،که قربانی اسااحاق و ختنه کردنابراهیم عهدهایی در برابر خدا دارد 

های او ختنه شااوند تا عهد الوهیم در گوشاات آنان  اند، همه پسااران ابراهیم و نوادگان و بردهتواف  کردند که به عنوان نشااانه عهدی که بسااته

را شاکساته اسات«  همین امروز موقع ختنه یهودیان، عبارت »ورود به عهد پدرمان ابراهیم« گفته جاودان باشاد و آن کس که ختنه نشاود، عهد 

  نموناه دیگر از عهاد ابراهیم باه خادا، قرباانی کردن اساااحااق/اسااامااعیال اسااات  همننین، ابراهیم غاار مخپلا را خریاد تاا گورساااتاان  شاااود می

ها پدر که بعضایاسات  شادهتاریخی پدر ابراهیم و صاخره نامیده شادن او تایید -یهنوز جایگاه دین ،خانوادگی آنها باشاد و در بسایاری روایت

اسات  چند مسائله در روایتهای گوناگونی  که توسا  اسارائیلیان پرساتیده می شادهگیرند  در نظر میابراهیم را در آغاز خدایی اجدادی در غار 

 قربانی و پیوند قربانی با گوشت و خون و غار و حران ی خدا و هاوعده ؛که درباره ابراهیم است، اهمیت وی،ه دارند

ارتباط و در عین حال تقابل آنها را با    ،آن بسانیجمالسات  عهدو عهدهای ابراهیم را با   هامهرابهرا با سامبلهای قربانی گاو در    هانشاانهاگر این       

ناگزیر معنا و مفهوم عهد و میثاق نیز تغییر   شاود میاهیم به کلی وارونه  توسا  ابر   ها،در می یابیم  مسائله قربانی گاو در مهرابه  ی مهریمهرابه
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و قربانی گاو، نمادی از قربانی کردن خویش اساات و نوشاایدن و خوردن خون وگوشاات کند میاین خودداساات که هبوط    ،یابد  در مهرابهمی

که بعد از قربانی نیز  کند  میو به زمین هبوط    شاود میگاو، نمادی از خوردن و نوشایدن خون و گوشات خوددا اسات  این خداسات که قربانی  

که گردد میآسامانی اسات و از هند تا مصار مقدس بوده اسات، قربانی      گاو که نماد گنبدشاود میو رق  و شاادی و موسایقی برگزار  رکی  لپههه

نمادی از پایین آمدن خوودا و شااکسااتن دوئالیساام زمین و آساامان و حتی زیرزمین و آساامان اساات و عهد انسااان و خوددا چیزی جز تواف   

 همان اجماع بدنهاست  کاملبدنو  کاملبدنانسانها با هم نیست چون خوددا همان 

در پی امر یا وعده خدا  یعنی به کلی داسااتان وارونه و معنای نشااانه شااناختی دیگری کند میابراهیم انسااان و گاهی حیوانات را قربانی        

متعل  سااوژه پیامبر و در چهارچوب    ،، ساامبلهای آنرکی غارلپههه عینی هسااتیدر گسااساات یا در پرانتز قراردادن   به این معنی که،   یابدمی

  عینیهساتی، هساتی بخش و معنا بخش دوباره سامبلهای گساساته از کاملبدنکه الوهیم )روح مطل (به جای   شاوندمیبندی دیگری مفصال

شاود  او قربانی میبه خدایی متافیزیکی که انساان برای      ،تا بشار به آزادی برساد در ابراهیماسات شادهخدایی که قربانی    گردد می  کاملبدن

نمادی از کشتن و انتظام امیال و غرایز بدنی است که ختنه   ،   قربانی مهری همراه با رهایی امیال بدنی است، اما قربانی ابراهیمیابدتبدل می

  اما خون ختنه،  امیال رها و تنها مانع تواف  و قرارداد اساات ،خون در مهرابه، خون خوددا/گاو اساات که با نوشاایدن آن   نمادی از آن اساات

البته نه به رضایت بلکه با تحمیل رضایت از طری  اطاعت از کند  میسرکوب امیال و تن است همننین، ابراهیم که با کنیز و خواهر و   ازدواج  

خون گاو  که با انحصاارگری رهبریت و چوپانی همساان اسات امادهد  می  قانون خدا که خود وی نماینده او اسات، انحصاارگری جنسای را نشاان

یعنی تقسایم برابر لذت که شکل سیاسی آن را در مزدکیان می توان مشاهده    رکی مشاارکت دارندلپهرا همه بدنها می نوشاند و همه بدنها در هه

همان اجماع بدنهاساات پس همه بدنها رابطه برابری با خوددا دارند که به معنی حذف واسااطه و رهبریت فردی   ،کاملبدن-و چون خوددا  کرد 

 است 

   شود میقربانی مهر، مسئولیت را بر دو  انسان می گذارد اما قربانی ابراهیم، به تبعیت و اطاعت انسان از قوانین خدا ونماینده خدا منجر      

اما در ابراهیم، خدا در آسامان  دهد  می  نشاان  کاملبدنید و به دور از راز و زمز خود را در قالب اجماع بدنها و تواف  در مهر، خدا به زمین می آ

وعده و مجازات خدا اساات و از سااوی دیگر،  قربانی ونیایش بشاار و، چون بشاار قادر به این ارتباط  از سااویی،  و دور از دسااترس که رابطه با آن  

و این واسااطه که پیوند خدا و گردد میرعیتی ایجاد -براهیم پیامبر عامل ایجاد این پیوند هسااتند که رابطه ارباب  هایی چون انیساات واسااطه

در حالی که خوددا در مهرابه  گردد میدین به عنوان ماهیت و روح، مکان دریافت آن  زبان وحی و به زبان و کلامی نیاز دارد که   ،انسااان اساات

ترین چیزی اساات که تقساایم عادانه  ،و بدنیابد  میرابطه افقی خود خودهاساات و فاقد واسااطه پیامبر و روح اساات  خوددا در بدنها تجلی  

ن و گوشات در و با خوگردد میهورقلیا  رکی  لپههه  خدای مهری که در  شاود میبه همین دلیل رهبریت/سارچوپی نیز به نوبت عوض گردد می

نه بدن خدا  گردد میکه این بدنِ انساان اسات برای وی قربانی  یابد  میدر ابراهیم به کلی از بدن گساسات    ،بدنها روان و همان اجماع بدنهاسات

اف  بشار از رعیتی و قوانین مساتقل از تو-برای انساان و این قربانی که نشاانه و عملی سامبلیک اسات، معنایی در پسِ پرده دارد که، راب  ارباب

قوانین    ،که، اطاعت بشار از قوانین الهی ابلا  شاده توسا  پیامبران  را به همراه خود دارد در حالی که در مهرگردند  میطرف امر الوهی نازل 

ا تفرق قابل تصااور نیساات و برکی  لپهههی قبل از اجماع بدنها در  کاملبدنو اصااول از پیش تعریف شااده وجود ندارد و از نظر ساامبلیک هیچ  

  کندمیهمانطور که اجماع بدنها خوددا را از نیستی انتزاع وارد هستی اجتماع یابد میبدنها، خوددا نیستی 

انطور که مه   انداما معنایی وارونه یافتهاند  شاااده دو محور اصااالی اسااات که اگرچه سااامبلیک از مهرابه برگرفته  ،عمال قربانی و امر متعاال      

  ،مهری که به قول بیوار ساقوط به دنیای هادس بود را معنایی وارونه داده و صاعود به عالم ملکوت تفسایر کردند  امر متعال در مهر   خوانهفت

و جشانِ تجلی وی، اگزیساتانسایال شادن امیال بدنی و رهایی و شاادی یابد  میو در بدنها تجلی  کند  میو خود را قربانی بشار  کند  میهبوط  

کاه قرباانی  گردد میمعناای دیگر هبوط خوددا، زمینی بودن پردیس اسااات  اماا در ادیاان، امر متعاال از خود قرباانی جادا  دیونیزوسااای اسااات  

دور از دسترس است تنها روح می تواند مکان دریافت کلام دهد  می    خدایی که وعده و مجازاتشود میی ارتباط و کسب رضایت او  هانشانهاز 

و نیایش و قربانی بشار از ساوی دیگر هساتند که   از ساویی،وی گردد و نه همه ارواح بلکه پیامبران و برگزیدگان که واساطه وعده و قوانین الهی  

این نفس و امید به فردای بهتر   -به قول فلوطین  – ا که چر گردد میینده  آتلا  در پی تحق  عهد با خدا و تحق  وعده الهی، باعث زایش زمان 

نماد زمان دوری اسات، نیازی به زمان تاریخی نیسات چون وعده و تحق    ،رکیلپهههکه حلقه   هامهرابهاسات که آینده را برسااخته اسات اما در  
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بلکاه عاامال ایجااد و تحق  وعاده با    ،قرباانی یاا مطیع گردد عهاد ناه در پاایاان بلکاه در آغااز تواف  اسااات و انساااان ناه ابزار تحق  وعاده خادا کاه باایاد  

ن با تحق  وعده خدا بلکه در آغاز با اجرای  یابه همین دلیل برابری نه در پا عمل سایاسای خویش اسات که تکرار خداسات نه اطاعت از امر خدا

می پذیرفتند و تاریکی غار نمادی از رکی  لپهههرق      این مفهوم قراردادی مهر بود و اما مفهوم پردیسای آن که تراژدی زندگی را باخودداسات

و  گردد درک شار بودن اسات بنابراین نفسای برای دنیای بهتر در پایان تاریخ و یا فراتاریخ/بهشات وجود ندارد که انساان از عاملیت به ابزار تبدیل 

ی  پردیس ساااختنی توساا  تواف  انسااانهاساات نه نتیجه چون   یا مجبور به اطاعت از قوانینی ماورا برای دریافت جواز ورود به فردو  شااود 

  ی ویاطاعت از قوانین الهی و واسطه

هردو با گوشاات و خون ارتباط دارد بوی،ه در ختنه کردن اساات که بریدن   ،در روایت ابراهیم، ختنه و قربانی فرزند که نشااانه عهد الهی اساات    

در حالی که در مهرابه، خون و   شاود میاندامی اسات که نماد عصایان امیال جنسای و بدنی اسات، که عهد الوهیم در گوشات قربانیان جاری 

که مارهای ضااحاک نماد آن  یابد  میامیال بدنی تجلی    گوشاات قربانی شااونده، نه با قطع عضااو نمایانگر امیال بدنی انسااان، بلکه در رهایی

که به   - ی وی، بلکه تواف  و اجماع بدنهای جزئی اساات به این معنی که نفس کلیهاوعدهعهد نه اطاعت از امر متعال بخاطر تحق   اساات 

ه و یا قانون باشاد وجود ندارد تنها تهدید و همان اجماع نفوس جزئیه اسات اجرم امر متعالی که قادر به ارائه وعد -اساتکردهقول رازی هبوط  

 ،این اسات که  شاود میایی که گرفته پادا  وی مهر/پیمان و دشامن مهردروج/پیمان شاکنان اسات اما خود پیمان هیچ ماهیتی ندارد  نتیجه

اعیل نماد آن است  اصل قربانی که  با وارونه کردن تمثیل قربانی و گوشت و خون، این انسان است که باید قربانی گردد که قربانی خونی اسم

ختنه نماد آن اسات، درونی کردن قربانی یعنی قربانی شادن امیال و غرایز و سارشات بدنها در پای امر متعالِ روحانی اسات که نتیجه سایاسای و 

اسااات که در پی نابودی  ی امر متعال با واساااطه پیامبران و شااااهان  هاوعدهاجتماعی آن، قربانی کردن انساااانها در جنگهای مقدس در پای 

 وتوافقی اسات  زمینیمشاروعیتچون برابری و رابطه افقی ورکی  لپهههکه نافی بسایاری از مفاهیم    کفار و ساعادت بشاریت هساتند نان ویماهر

که رابطه انسان با سیاست   شود می  رابطه عمودی انسان با خدا، تصوری  گیرد میرکی  لپهههرا  مانند زرتشت، از   شهایاگرچه سمبلها و نشانه

   رعیتی است-ی چوپانکه همان رابطه و دولت را نیز می سازد 

  زرتشات که اسااساا در تقابل با قربانی گاو ظهور وقربانی کننده را اهریمن  گردد میدرونی کردن قربانی در زرتشات و افلاطون نیز مشااهده        

  لقب داد و به مراسام رق  و شاادی و بن  نوشای انان به دور از نور خورشاید می تاخت، به درونی کردن قربانی در قربانی کردن امیال بدنی در 

بدنها در میدان جن  شااهنشااهی برای نبرد با ساپاه اهریمن و دیو و و قربانی کردن از ساویی،  پای توهمات روحی و اخلاقی با وعده بهشات  

   در افلاطون نیز بدنیت و امیال آن قربانی انتظام بندی به هبری عقل/فیلسوف و یا قانون می گردند گردد میآژی دهاک از سوی دیگر منجر  

فرامو  نکنیم مسائله غار مخپلا در روایت عهد عتی  و یهودی را  ابراهیم ساازنده خانه خدا کعبه و اولین موحد اسات و    ،در روایت اسالامی      

وی  ،درروایت یهود   شاود میکه اهمیت بسایاری دارد  غاری که مکان هبوط خدا و سارشاار از زندگی بود در ابراهیم به گورساتان مردگان تبدیل 

  ارتباط خانوادگی وی را با حران نشااناز ساویی،   که اساتبتهایی را که پدر وی در حران سااخته بود، شاکساته اسات و جد وی که در غاری بوده  

پرساااتی، هماانناد دیگر روایت از اهریمن و تیاامات،  به این معنی که روایت دینی از تقاابل ابراهیم با بت  ارتبااط بت با غار رااز ساااویی،و  دهد  می

زگشااات و اتصاااال خودآگااه باه نااخودآگااه و وصاااال دوبااره  زن گرفتنهاای فرزنادان وی از حران، نماادی از باا   رکی مهری دارد لپاهاشااااره باه هاه

به کلی در صاادد تثبیت عقل مردانه خودآگاه و قطع ارتباط آن با    ،اساات که ابراهیم با خریدن غار مخپلا و تبدیل آن به گورسااتانالساات  عهد

به    را نشانوند که  -نیمه زن و نیمه حیوان -   آواز سایرنها قصاد داشات که ناخودآگاه اسات همانطور که ادیسایوس با کردن پنبه در گو  پیروان  

ران مجبور به کتمان خویش ماشااهت و به همین دلیل، قول دیالکتیک روشانگری، قصاد تثبیت عقل مردانه خودآگاهی و تثبیت ساوژه را داشا

 در غارهای زیرزمین هستند 

در  و یا شااید مانند دیندار کینه توز زرتشات،   قادر به درک و هضام آن نگشات ،با مشااهده مراسام مهریان در غارهای تاریک  ،ابراهیم در حران      

که تنها ابراهیم   ی را برسااخترا به جای دیوارهای تن  غار و خدای تک صادای صاحرای ساوزان، خورشاید را به جای تاریکی و فضاای باز صاحرا

قاادر باه دریاافات وحی وی اسااات را باه جاای خادای همگاانی و عمومی مهر و مهمتر از هماه طواف باه دور خااناه خادا را در گساااسااات از تاداوم  

ایی  کاه طواف ابراهیم، تهی از خادا بود و ابادان باایاد باه دور خااناهدر حاالی  ،رکی« خود خوددالپاهرکی« طرح ریخات باا این تفااوت کاه »هاهلپاه»هاه
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گرد آیناد  طواف و نماازهاای جمااعتی کاه بعادا در ادیاان ابراهیمی زاده شاااد، دقیقاا شاااکال سااامبلیاک    ،تهی کاه مکاان خادای امکاان اسااات

»مهراباه« هاا را واروناه کردناد  هماانطور کاه مهراباه را باه محراب برگردانادناد  اماا این تقلیاد از شاااکال سااامبلیاک هماانطور کاه فردوس رکی لپاههاه

عنایی ضااد آن به خود گرفت  طواف بدنها به دور خانه خدا که خدا ماوار بدنهاساات و رابطه  آساامانی تقلیدی از پردیس زمینی »مهرابه« بود، م

کاه پیاامبران نموناه روح کاامال در واساااطاه بودن بین بادنهاا و خادا هساااتناد، باه تغیر معناای خادا از  گیرد میبادنهاا باا خادا  از طری  روح صاااورت 

فاقد مرکزیت  رکی  لپهههاصاول و رهبریتی  در حالی که   جماعتنمازو  یابد  می دایره  ماوراء  مرکزیتی  ،و طواف منجر شاد به روح کامل  کاملبدن

می تواند هر روزه و در هر مکانی اجرا    رکیلپههه/ اسااات و در هر مکاان و هر زمانی امکاانیات آن اسااات که حج و رهبریت مطل  و مکاان مقادس

   ندکنشرکت آنگردد و هرکسی با هر رن  و مذهب و قومیتی در 

می رقصاند و موسایقی و شاادی بر پا   / رکیلپههه،خیلی از مشااهده گران در عجب هساتند چرا زمانی که جن  و درگیری هسات، کوردها        

را براستی  رکی  لپههه ،ناشای از جهالت اسات به این دلیل اسات که ،می کنند  حیرت آنان که چنین حیرتهایی باعث زایش فلسافه افلاطون شاد

باه خوددا پنااه می برد اما    ،در حاالی کاه کورد نیز ماانناد تماامی ملتهاای دیگر در زماان جنا  و بادبختی  انادتقلیال داده  رق / شاااندر حاد یاک ج

انکار معنای شاادی و  به معنی  که البته خودِ خوددایی اسات  که پناه بردن به آن همان زیساتن آن اسات نه خدای ماورا حلقه دایرهرکی  لپههه

به این معنی اساات که این خوددا ماورا    شااود میرکی/جم یا ذکر دراویش، در هردو مراساام عروساای و عذار برگزار  لپهجشاانی آن نیساات  هه

دو روی یک یا به قول ساهروردی عشا  و حزن،   دوگانه و تضااد مطل  خیر وشاری اسات که مورخان تاریخ برسااختند  شاادی و رنج  های  تقابل

رکیدن کوردها هنگام جن  و توپ و تفن ، مانند ملتهای دیگر، پناه بردن لپهرکی خودِ خودداسات و ههلپهدر یک کلمه هه  ساکه خودداسات 

به خودداسات یعنی تفاوت کورد با دیگران در تفاوت خوددای کورد با خدای دیگران اسات که به طور رساوب یافته و در ناخودآگاه جمعی آنان  

 ن خودآگاه نباشند وجود دارد حتی اگر به آ

 :   کندمیکه به زیبایی به نقد حج و طواف پرداخته و بر جم خانه به جای حج تاکید دارد این تفاوت را بیان  یارسان   اشعاری از پیر مرمو

 ویل نوانی ویل غلامان باچه/         ویل نوانی  ویل 

 اوذیل هاشیام بنیام ومیل /        خیل چوین نگیلان( منزل) مینگه صد  روژی 

 کعبه ی حج ویل:   غلامان مکردی کعبه ی حج ویل   /    هنگامم نیا هاشیام اوذیل   

    ناجین گروی شده رشانم کردن اراگیل     /     هنت گروی   

     وانا کلامم اوکلام لوام/       حاجین ویشان جمن شان  کعبه  

  نمانا پیر  خواجا نه ورتر /      مهربانا ای جمن من  ی کعبه 

ور و در اطاعت از امام که رابطه  گردند  می)پایینتر مفصال به این مسائله می پردازم( ادیان ابراهیمی نیز اگرچه بدنها جمع  جماعتنماز اما به در

قربانی بدنیات و تسااالیم  امام و امت هسااات  خدا نیز نه مجموع بدنهاا بلکاه روح کاملی اسااات که بدنهاا باید در برابر آن تعظیم کنناد که هماان  

قوانین است، می باشد  جالب است بدانیم که زمخشری و نسفی و ابن کثیر روایتی از ابن عمر دارند که »یک کورد پیشنهاد آتش زدن ابراهیم  

ین آناان و تحمیال دین   ابراهیم برخلاف ماامون قادرت تغییر آی«را ارائاه داد و اهری از خوی و رفتاار اسااالامی دین ابراهیم را در آناان نمی بینی

خویش را نداشات به همین دلیل از حران آواره گشات  بت پرسات بودن پدر ابراهیم و اجداد وی در غار و لقب صاخره که میترا نیز از دل صاخره 

هینگاه جمشید    و  شاید نشان از مهری بودن اجداد ابراهیم دارد همانطور که زرتشت نیز در ماد ظهور و بر علیه آن عصیان کرد   شود میمتولد  

  را نبخشید

و روایاتی از از صااحابه و خلفا اساات  شاادهنمرود    بدون ذکر اساامابراهیم  انداختن  ی انبیا اشاااره به داسااتان آتش در آیات متعددی در سااوره      

با توجه به وجود حران     که پنهان شاده بود، فا  کرد وجود دارد که یک کورد پیشانهاد به آتش انداختن ابراهیم را مطرح و یک کورد ابراهیم را  

که همانند ساایر پیامبران، خود  همان ساتیز با فرهن  مهری کورد بوده اسات  ،در کوردساتان و تپه نمرود در نزدیکی آن، ساتیز ابراهیم و نمرود 
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مر در سااورانی یا که شااکل کوردی اساام می توان نه -  و شاار معرفی کرد  ادعای نامیرایی نمرود پرسااتی  بترا نماد خیر و نیکی و نمرود را نماد 

کنش سایاسای و راهکار ابراهیم در مقابل بحران، دعا   ،می تواند بیانگر تضااد پردیس با فردوس باشاد که راهکار نمرود   -مرو در هورامی باشاد  نه

 بود 

بنا به گفته پولس که خدا به دلیل ایمان ابراهیم، او را برای عهدهای الهی انتخاب کرد، نوشااته اساات که مساایحیت، یهودیت   ،شاالایرماخر      

و نه درکی از ابراهیم  اوا    اساتیافتهکه وی نه درکی از مسای   دهد  می  احیا شاده اسات  این جمله شالایرماخر نشاانخال  ابراهیم اسات که  

مساای  در زمان خویش و بعد از مرگ خویش، هنوز مساای  نبود و تنها یک مساال  یهودی بود در دهه ها و سااده های بعدی این مساای  شااکل  

بود که با رساامی شاادن مساایحیت همننان باقی و داسااتان اصااحاب کهف، ریشااه در زجرها و   ساامییین توده روم، مهرآگرفت که در ان زمان 

گریزهای دارد که از دسات مسایحیت رسامی شاده به آنان وارد آمد  مسای  برگرفته از الگوی مهر و بازگشات نمادینی اسات به قبل از ابراهیم  

در بدن عیساای و شااراب و نان شااام اخر که نمادی از خون و گوشاات عیساای    البته با سااازه های معنایی ادیان ابراهیمی  حلول و تجلی خدا

در حالی که خدای ابراهیم با وحی و وعده با بندگان ارتباط    ، تکرار کهن الگوی مهر و هبوط وی در درون غار تاریک اسااتاسااتیافتهالوهیت  

مسای  با نفی قوانین سانگی، قلب انساانها را مکان قوانین که همه بندگان به طور یکساان قادر به دریافت قوانین     نه هبوط و مساتقیمیابد  می

در واقع کاری که قرنها بعد های قانون الهی که سانت ابراهیمی بود را به چالش کشاید  الهی هساتند و با این کار کل دساتگاه کاهنان و واساطه

نجام گرفت از نظر دینی با مسای  انجام شاد یعنی پایان صاعود بشار به فردوس و هبوط خوددا به پردیس زمینی  با فلاسافه یی چون هگل وگوته ا

بشریت بعد از آن نمونه   ،که  آن را ابراهیمی/یهودی کرد   از آن صورت گرفت دستگاه کلیسا که  تفسیر دینی و الهیاتی   که البته تنها نمادین بود 

به خود ندیده اسات  خود مسای  نیز نمادین مهر را باز یافت و بسایاری از مفاهیم پیر و رن  سارخ و   همان    افراطی تری از صاعود به فردوس را

ان ابراهیمی آن را ابلا  کرد یا چون صاحنه شاطرنج رندان حافظ که جایی برای شااه نداشات،  یمراسام مهری اسات اما در چهارچوب معنایی اد 

ایی از تارهای معنایی متافیزیکی ناپدید شاد  مسای   ر ملکوت اسات و عمل سامبلیک وی در هالهدر فقدان قدرت و پیرو، گفت پادشااهی من د 

از سااوی دیگر، و پیام های اجتماعی عشاا  و   بنده و ترساز سااویی،  و عذاب خدا  خدا با انسااان به جای راب  قدرت  با جایگزینی رابطه عشااِ  

و اتحاد دوباره خوددا و بشار گردید که اندیشاه حلول متصاوفه نیز در همین راساتا   دوساتی وی، تبلوری دوباره از آیین مهر و مهر و دوساتی آن

 است که البته اصل عمل سمبلیک مسی  در چهارچوبی دیگر مفصل بندی و دریافت شد  

اما هنوز    و سامبلهای مهری و ایده برابری آن البته بدون سارچوپی آن شاده بود   هاایدهسارشاار از   ،ناتولیآروم به دلیل پیوند با   ،دوران مسای     

پنانسایل ازم برای درک کلیت آن فراهم نگشاته بود که مسای  هبوط کرده خود ابزار صاعودی دوباره گشات  در زمانی نه چندان دور از مسای ،  

به این معنی در میان ادیان و   ز شاکسات نمی توانسات داشاته باشاد انند خرمیان ومزدکیان تقدیری جمشاور  اساپارتاکوس نیز روی داد که 

چرا که وی در میان فرهن  مهریان در روم بزرگ شاده و اگر یک  اساتکردهعهد السات« واقعی »این تنها مسای  اسات که بازگشاتی به    ،پیامبران

مسااایحی به    نویسااایتااریخاصاااحااب کهفی که در    مذهب میترایی بود نه مسااایحی  همننینغرب بر اکنون     -  به قول رنان  -تصاااادف نبود  

در اصال مهریانی   ،  -و در میان فتویان نیز قهرمانان هساتند که به غار پناه می برند -اسات  شادهان کافر معرفی مسایحیان متواری از دسات شااه

گر آیین مثل شااراب شااام آخر و مفاهیم پیر و رن  ساارخ و    نمایان  ،دیگر آهار مهر در آیین مساای    نداهبودند که از دساات مساایحیان فرار کرد 

که با تساال     اندبودهاصاال »مهرابه«   معلوم شااد که بساایاری از آنان در  جهانی دوم،  اساات که با فروپاشاای کلیساااها در جن   مهری اساات

  اندگشتهبه کلیسا مبدل  ،مسیحیت

 ××× 

ق م بازگردیم تا قادر به درک درساتی از تاریخ و   ۸۰۰  برخلاف یاساپرس و هگل باید به ماقبل  شاود میتاریخ به ساه دوره تقسایم   محوریی دوره

ساااال ق م شاااروع شاااد  دوره دوم با تمدن    ۲۰۰۰بعد از ساااومر و ابراهیم در حدود النهرین  بینروح مطل  باشااایم  دوره اول تاریخ با تمدن  

ق  م  و پیامبران یهودی و دوره سااوم با تمدن یونان به اوج خود رسااید که این تمدنها در    ۶۰۰در حدود   بل از وی هندی،و ق  پارساای/زرتشااتی

جایگزین زبان تصاویر   ،به کلام در آمد و زبان ابزار وحی و دیالکتیک  ،قالب اشاخاصای چون زرتشات و کورو  و افلاطون و ابراهیم و حمورابی 

  سااوژه)افلاطون و ابراهیم و یابدمیهای دینی و فلساافی تولد سااوژه  ،مندانها نیساات کردن آن به شااکل نیتی  عینیهسااتیدر فقدان شااد  
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  اب،ه براسااس  ازم و ملزوم یکدیگر هساتند اساتکردهی ساوژه اسات همانطور که هوسارل اشااره  که اب،ه  و اهورا(مثل  عالم)خدا و  زرتشات( و روح

و از حالت گردد میاما از مادیت/زمینیت تهی یابد  مینیسات شاده یا به قول هوسارل در پرانتز قرار داده شاده، شاکل    عینیهساتیتصاویری از 

در این وادی لزوما برای شااناخت نیساات بلکه در پیوند با قدرت قومی و   مندینیت  گردد می تبدیل اب،ینگی به سااوژینگی و امر متعال و خال 

شااکل   ،کاملبدنظهور تاریخ که همان ظهور خدا و متافیزیک اساات، با نفی خوددا/   اساات   جهالت(-)کینه    طبقاتی یا روان شااناساای فردی

و قومی و چوپانی به جای ساایاساات توافقی بود که آن را آغاز تمدن و تاریخ می    ی طبقاتیساالطهگرفت که شااکل ساایاساای آن رواب  عمودی  

حمورابی یا   -)کورو دانند در حالی که قبل از آن تمدن بود و این دوره، بی تمدنی یا وحشاایگری قومی/طبقاتی و یا قدرت طلبی شااخصاای

ی کرد و تمدن ماقبل را نماد وحوشایت و بی تمدنی معرفی کرد خود را نماد تمدن معرف ،زرتشات و ابراهیم( با انحصاار حقیقت  ی شاخصایکینه

های دوگانه و جدایی زمین از تقابلگیری  شااکلاین دوره، نقطه صاافر   های دوگانه خیر و شاار یا خدا و شاایطان اساات که آغاز تشااکیل تقابل

ی سالطهو رواب  عمودی بدنها در شاکل    کاملبدن  که روح کامل جایگزینآسامان، روح از بدن، خودآگاه از ناخودآگاه و خوودا از سایاسات بود  

وطبقاتی و شاخصای جایگزین رواب  افقی گشات و کورد از تاریخ محروم و به پساتوی تاریک و نااندیشایده تاریخ پس رانده شاد همانطور    قومی

تاریخ غرب با    ی مادی/مهری، غرب و شارق در رابطه نفی/مصاادره، زایش یافت در واقع، در مقابله میانه که شایطان از درگاه الهی طرد شاد 

که دین مشروعیت بخش آن گردید، تکوین یافت که دیگری هردو دین   ی قومیسلطهکه فلسفه توجیه آن شد، آغاز و شرق با   ی طبقاتیسلطه

و طبقاتی    ی قومیسالطهاجرم ظهور دین و فلسافه یا متافیزیک، همساان ظهور   بود   لت توافقیدو  و تجلی آن در  رکی هنری ولپهو فلسافه، هه

 بود  و واکنشی بلکه زوال و گسست ی محوری یا آغاز تاریخ، نه تکامل و صعود دورهو  است

و ساایاساای  نظم ،قائم به ذات تلقی ومورخان تاریخ و نقاشااان خدا و متافیزیک یا عالم ملکوت بودند  عالم ملکوتی که   ،اشااخا  ذکر شااده      

  غارهای تاریک بود که آن را وارونه و از زمین/بدن تهی کردند  رکیلپهههسامبلیک  صاورتفرافکنی    ،اجتماعی باید مطاب  با آن طراحی گردد 

که، این پیامبر و فیلساوف یا نخبگان، واسا  تبدیل به دین و   شاود میفاصاله این دو عالم با نخبگانی مثل پیامبر و فیلساوف و یاه شااه برطرف  

فلساافه گشااتند و این نخبگان نه با بدن خویش بلکه با عقل وروح خویش قادر به ارتباط یا دریافت وحی و عقل الهی بودند که این روح و عقل 

،ه، درانحصاار آنان و نمایندگانشاان بود و چون عامه از دریافت این وحی و منط  محروم بودند اجرم می بایسات مطیع و فرمانرو می شادند وی

پیامبر در راس ساختار طبقات تا به عامه مردم می رسید  صاحبان روح -ی بود که شاه مراتبسلسلهرعیتی و نظم  -که نتیجه آن سیاست چوپان

در پایین هرم این نظم    ،صاااحبان منافع و امکانات بهتر نیز بودند و محرومان از آن دانش که عامه مردم و مشااغول کار یدی بودند ،ترو دانش بر 

ی قطعا باعث نارضااایتی عامه خواهد گشاات که تنها نیروی  مراتبساالساالهکه فاقد روح و چون گله می بایساات مطیع چوپان باشااند  این نظم 

تدوین گردید و  مراتبسالسالهظم کافی نخواهد بود  بنابراین، دین و فلسافه  و قانون برای مشاروعیت دهی به این نظم و نظامی برای کنترل ن

خلاق، برای کنترل رواب  و خویشاااتن داری عامه مردم که نباید در پی لذت دنیوی و رفاه بروند و این تقدیر خدایان اسااات که طبقه ای از آن  ا

خود با    از این روی،عصایان برعلیه نظم خدا و کیهان اسات    ،و طبقاتیسایاسای  نظمکه عصایان برعلیه این   باشاندی بهره  بهره مند و عامه از آن ب

 عرفان و اخلاق را به طبقات عامه تزری  کردند که نتیجه خویشتن داری آنان، فردوس برین خواهد بود   ،انحصار امکانات و لذات

به عبارت دیگر گساسات از سایاسات توافقی که   بنیاد متافیزیک و روح و خداسات  ،رابطه قومی و طبقاتینابراین، سایاسات در دو شاکل ب      

ی، ریشاه زایش تمامی مفاهیم و سامبلهای معنوی و الهی اسات و مراتبسالسالهخال  و مخلوق و خدا و شااه یکی هساتند به سایاسات اتحاد و  

  دلیل پذیر  آن توسا  عامه مردم ساوای ه،مونی و ایدوئولوژیی که گرامشای  و رسادمینهایت عم  آنها نه به خدا و ساعادت بلکه به سالطه 

طب  توضایحات اریک فروم و هانا آرنت نیز می باشاد  خوددا مسائولیت می خواهد چون    ،اند، عدم مسائولیت پذیری بشارمارکس توضای  داده

مسائولیت از دو  انساان برداشاته شاد و تقدیر و نیایش جای   ،اکه بهشات و جهنم در همین دنیا، تجسام اعمال و کردار ماسات  با ظهور خد

 اراده و مسئولیت را گرفت 

ماا را متوجاه درک درسااات فوکو از دیساااکورس کاه هرگوناه حقیقتی    ،این اسااات راز پیادایش اخلاق و عرفاان و معنویات و خادا و ملکوت کاه      

اگرچه فوکو نیز چون نینه و هایدگر در برهوت   شاکل دهنده انساان اسات سخاصای از قدرت اسات و جامعه انضاباطی و دیساکوربندی  صاورت

مندی هوسارل، مساتلزم اساتفاده از مفاهیم    بنابراین، درک نیتگردد میرعیتی به دنبال سایاسات ناخدایی  -یونان در مقابل سایاسات چوپان

جم یا متعل  به طبقه اشارافی قادر به پذیر  برابری  حال مها  ،  گروهاییمندی نه برای شاناخت بلکه قدرت اساتفوکویی اسات که نیت-نینه
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باعث   شااود میبودند برای توجیه ساالطه، نظمی الهی را برساااختند و این نظم نامشااهود که با روح مشاااهده   قبولیت مردمینبودند و یا فاقد م

ساختی و   ،و از ساوی دیگر  کنترل کردهآنان را    از ساویی،ابداع روح و معنویت گشات تا ابدان و نظم را کنترل کنند و با برسااختن بهشات و جهنم  

محرومیت این دنیا را با وعده بهشاات اخروی برای آنان محتمل می ساااختند  این جا اساات که مفهوم آزادی تنی فوکو و رابطه دانش و قدرت  

و الهی بود کاه باازتااب      در واقع این نظم ملکوتشاااود تفهیم میبهتر    دناده قادرت و سااالطاه اسااات،کاه روح/ساااوژه، روان کنناده چرخ  وی

همانطور که عصاایان خویش را در درون متن با عصاایان شاایطان نساابت به خدا   و زمینی بود که درون متن، آن را برعکس کردندساایاساای  نظم

ی چیره عدالت برابر    برای مشاروعیت سایاسای و سالطه، نابرابری خیر گشات و، برابری، شار و اهریمن و مفهوم عدالت)طبقاتی( بروارونه کردند

 گشت تا مارکس که از همه خدایان متنفر بود باعث برتری عدالت برابری بر طبقاتی گشت 

تغییر معنای همان مراسم مهریان بود که شکل زندگی سیاسی و اجتمای خویش را    از سویی،مصاادره و    از ساویی،»عالم مثل« و ملکوت نیز       

رکی« و گاوکشای سامبلیک جشان می گرفتند که »عهد السات« بود  در واقع در گساسات خوددا از سایاسات که خوددا مخلوق و لپهبا مراسام »هه

ین خدا و انساان را پرکند  زمانی که خدا با سایاسات و سایاسات درقالب همان تواف  بدنها بود، نیاز به روح و دین و فلسافه ظاهر گردید تا خلا ب

روح و نگهبان دین و فلسافه نبود که، کل تاریخ، سایر دوری و بازگشات خدا به زمین اسات که  لِ نیازی به پُ  ،دا بود د همان خو  اجتماعیقرارداد 

به تحق  پیوسات که همان »هبوط«    ،سافی این دین در هگلدر دین مسای  )بسایاری از مفاهیم و سامبلهای مسای  میترایی اسات( و بیان فل

برابری اصال اسااسای دین مسای  و با تقسایم بندی هگل از  ،  به همین دلیلیا به قول کوژوو بازگشات به ابدانیت اسات  و مرگ خدا  خوددادوباره 

و   ه مردم آزاد هساااتند که با انقلاب فرانساااههم  ،ای و در ژرمن مسااایحیآزادی مواجه می شاااویم که در شااارق یک نفر آزاد بود، در یونان عده

وارونه   ،، تاریخ از نظر نظری پایان یافت و ازمه این پایان نظری تاریخگردد میروساااو که کلیت بر اسااااس فردیت بنا    اجتماعیقرارداد ی  نظریه

در فاوست گوته، نمادی    ،بود شده به شیطان فروخت و نمادی از شر    را شدن و یا ارزشیابی دوباره ارزشهاست که ضحاک مغز خوری که روحش

شااود در نظریه هابز، به  و لویاتانی که شاار و توساا  یهوه کشااته می  نه اخروی که در پی سااعادت دنیوی اسااتگردد میاز خیر و دولت مدرنی  

  بعد از »هبوط« دوباره بشااار که همان »هبوط« روح القدس تفسااایر  شاااود و قراردادی سااایاسااات مدرن تبدیل می  زمینیمشاااروعیتن  لویاتا

جایگزین نظم الیگارشای و مشاروعیت خداساااری و روح گشات که بشار با انقلابها و ساوژه، خواهان    ،، نظم توافقی و برابری و بدناساتگشاته

دوباره به هم    اجتماعیقرارداد ی نظریهدر  بوی،ه در نظریه روساو،  ،تا من و ما اساتاراده بشاری   با  ین و تحق  آنبازگشات بهشات از آسامان به زم

به این دلیل، راقم این سااطور، مدعی اساات که امکانات نظری ازم برای صااورت معقول  اندکردهبرسااند و آن را به درسااتی پایان تاریخ قلمداد 

متوجه آن    و نینه  که امثال هگلاسات  داشاتهغربی ساهمی ن نگاریتاریخدر   ،کورد رکی مهیا شاده اسات لپهههبخشایدن به صاورت سامبلیک  

نفی برابری بدن و جایگزینی     گشتندی خویش میهایی از آن را دریافته بود، به دنبال گمشدهکه در ترکستان یونان که تنها نشانه  شاده باشاند

و   ی قومیساالطهدر قالب   ، ساارمنشااا فلساافه ارواح و متافیزیک برای توجیه رابطه عمودی میان بدنهارکیلپههه  کاملبدنروح کامل به جای 

که کل شاورشاهای کوردی از مزدکیان زمان حاکمیت پارسایان تا خرمیان و قرمطیان حاکمیت خلافت اسالامی و امروز، عصایانی   اسات  طبقاتی

  ولوژیهای مشروعیت بخش آن استوطبقاتی و ایدوئ ی قومیسلطهدر تقابل با 

تاریخ پرداخته اساات، از عناصاار اصاالی آن به غیر از گذار از   ی محوریدورهباید اشاااره کرده که طب  نظر یاسااپرس که به تبیین   ،همننین      

ریخ می داند  امپراتوری  مادیت به معنویت، تشاکیل امپراتوری اسات که هگل امپراتوری ایران را واساطه گذار شارق به غرب یا ورودی داان تا

ماد بود  اصال و اسااس امپراتوری هخامنشای کورو  با شاکسات و تغییر سایاسات از   اجتماعیقرارداد واکنشای به سایاسات   ،کورو  پارسای

ا لیدی و بابل  قرارداد به اساتبداد بود که کورو  به قانون و خیر ملقب و آساتیاگ، به اژدها و شار  رابطه امپراتوری ماد مبتنی بر قرارداد صال  ب

  در واقع چهار عنصاار )کتاب عقل ساایاساای   (بود که کورو  خان پارس همه را غارت و تصاارف کرد که در جای دیگری به تفصاایل گفته ام

تااریخ نیسااات کاه کورد و آیین مهری با   ی محوریدورهاساااطوره، فلسااافاه و دین و امپراتوری در تقاابال باا مااد مهرزمین بوجود آمادناد  این فق  

برای مثال مزدکیان نیز به اشامو  نابکار و دروج و نابود کننده تمدن ملقب گشاتند که انوشایروان با کشاتن   اساتگشاتهین القابی توصایف چن

که قبل از پایان    شاود میهفتادهزار نفر از آنان توسا  موبدان به عادل مشاهور گشات و در اسالام نیز روایتهای متعددی در باره کورد مشااهده  

 زم است به چندتایی اشاره شود:این بحث ا 
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 از نرگل زاگرس به جن جبال :سنتز اسلام

حتی قبل از آن در زمان    و دین زرتشات و ادیان ابراهیمی اسات و در گساتر  خود به جبال،النهرین  بیناسالام تلفیقی از اسااطیر بین الملی  

در قالب مفاهیم جن و قرمطی و زندی  و کافر در هر دو روایت شیعه و سنی پرداز  شد  زرتشت خود متاهر از اساطیر آشور    «،دیگری»  پیامبر،

نرگل/اهریمن خطاب  الحضار، که الحضار نمونه آن اسات که در بود گرفتهتلفی  آیینی دو تمدن انجام    ،بود و قبل از ظهور اسالامالنهرین  بینو  

 خطاب به جبال دوران اسلام بازتولید شد  ،جن در قالببه زاگرسیان 

سااااامی ارائاه داد کاه مهر در -رودان  -ی التقااط دینی میاان ایران و میاانی »مهر در الحضااار« نکااتی درباارهدریج ورس در مقاالاهنرگال:     

ی بابلی  کاهنان بابلی بودند و الهیات فاضالانهالحضار/هترا، همان اهریمن شایطان اسات  فرانتس کومون معتقد اسات که مغان ایرانی متاهر از 

بر  ها به هم نزدیک شااد، اخترشااناساای سااامی  های آن  ایزدان دو مذهب همسااان گشااتند افسااانهاسااتکردهخود را بر مزداپرسااتی تحمیل  

با شامس همساان شاد   زرتشاتی گشاته(/ )مهر پارسایی ایرانیان غلبه کرد؛ اهورامزدا با بعل، آناهیتا با ایشاتار و مهرگرایانههای طبیعتاساطوره

   که ساایسااتم ساایاساای آنان همسااان بود همننان اسااتگشااتهدین ایرانی با سااامی همسااان و متحد    اسااتکردهطور که کومون اشاااره  همان

ده اسات    که ها ترسایم شاکند که در آن »نرگل« همراه با ک،دم، مارها و سا بارها به »الحضار« اشااره می  ،ی کومونمدافع نظریه  ،گرنویدن

داند  نرگل در عقل سامی همان نقش اهریمن در عقل ایرانی و هادس در عقل یونانی را دارد  خدای پلیدی و ها را نمادهای مهرپرستی میآن

 سااامی
ً
به کار   نرگل را در اشاااره به کوه نشااینان زاگرس  -به قول ساااموئل کرمر  –   النهرینهای بینزشااتی و دنیای تاریکی و زیر زمین  اساااسااا

ها به کار رفتاه اسااات  چرا که در زبان  ی لغوی نرگل، »کوه« اسااات که خطااب به کوه نشااایناان زاگرس یا هماان مادها و گوتیاند و ریشاااهبرده

آمده اسات، این لغت در اصال به معنی »کوه« بود، ولی رفته   kurی عبری کلمه  sheolو شاول   Hadesی هادس یونانی  به جای کلمه  ،ساومری

ی کور هم به معنی  های کوهساتانی اطراف ساومر پیوساته منبع خطر و تهدید بودند  واژهرفته به معنی سارزمین بیگانه در آمد چون سارزمین

هایی چون کردو و النهرین با واژههای بینکتیبه  چون ما در  تواند خطاب به کورد نیز باشادکه می های زاگرس اساتکوه و خطاب به رشاته کوه

 خوریم نشینان بر میکاردو خطاب به زاگرس

راغب اصافهانی ازمشااهیر حکمایی اسات که فخر رازی او را همدو   :در دوران اسالامی بازتولید نرگل و اهریمن نسابت به کوردها اسات  جن      

ااکراد جیل من الجن »: از پیامبر)صالی الله علیه وآله(که اساتکردهخطاب روایت   غزالی شامرده اسات در کتاب محاضارات می گوید: عمربن

؛کردها گروهی از جن هساتند که پرده از آنها برداشاته شاد  وگویند برای این ایشاان را اکراد نامند که چون سالیمان)علیه  «کشاف عنهم الغطاء

در جزیره ای ساااکن ساااخت جن از دریا بیرون آمده با ایشااان مواقعه    الساالام(غزو هند نمود،هشااتاد جاریه از ایشااان ساابی»اساایر« نموده

نمودند،چهل کنیزک حامله شاادند  با ساالیمان گفتند، فرمود: ایشااان را از آن جزیره به زمین فارس بیرون کنند  چهل پساار بزائیدند، وچون  

  به را  آنها اکردوهم الی الجبال«؛»: ت بردند ،فرمود بساایار شاادند در زمین فساااد می کردند وراه می زدند  به ساالیمان)علیه الساالام(شااکای

نن   ؛(الإسااالامیا   - ط)  لکاافي  گفتناد  اکراد   را  ایشاااان  پس   کوههاابرانیاد  مد مِ عر
ر
ک حر
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لام به َبو ربیع شاامی فرمود: با کردها آمیز  نکنید زیرا کردها طایفهالسالا  .ای از جنلا هساتند که خداوند پرده از رویشاان برداشاتم(علیه السالا
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 تاج   اساات جن از چهارمش یک اساات زمین روی بر که  کردی هر یگوید : گفته شااده که اصاال کورد از جنیان میباشااد ومحمد افندی م    

میگوید :وفرق  رَت َن غای  الساعادات هی الغلب  وااساتیلاء    در مشاکاه اانوار  ابوحامد غزالی   داند می  آدم حضارت از قبل  را  کوردها العروس

کراد  ر، وهذا مذهب الْعرابوالْ بُعی  الصاافات  بظلم   محجوبون وهم  الحمقی،  من  وکثیر والقتل والساابی والْساان   َّدراکها  وکون  علیهم لغلبتها  السااد

ها  و  اسااتیلاء  و غلبه در را سااعادت  انتهای  که  هسااتند  نیز  گروهی  و    َخس بل  السااباع  بمنزل   یکونوا  بان  قنعوا  وهؤاء   اللذات  َعظم مقصااودر

ر اعراب و کرد ها و بسایاری از احم  ها میباشاد زیرا که آنها بواسا  صافات حیوانی که بر  نظ ،  مذهب این   میدانند دیگران کردن  اسایر  و  کشاتار

  احیاعلوم الدین نیزغزالی در    .درندگان بلکه پسات تر از ایشاان باشاندکه به منزله  اند  شاده  و ایشاان قانعاند  شاده  کرده محجوبایشاان غلبه 
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از قول انبیاء و اولیاء و حکیمان و علما و اند  کردهم غیظ میلظ و کسااانی که ک  اندبودهمیگوید :حکایات افرادی که اهل صاابر و بردباری و عفو  

    و جاهلان و احم  هایی که هیچ عقل و فضالی ندارند  کردها قول از  خصاوصایات این ضاد که  حالی  دراسات  شادهبزرگان ملوک فاضال زیاد نقل 

مُ، فِي کِفد ِ   نویسادمیابن کثیر در تفسایر          
ر

لا هِ الساد ین
ر
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ُ
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ن
یب -ال عر  شاُ

ر
ال

ر
ق

مُهُ هِیزُنُ    پس آنها : اسان ائِيُّ جِبر
ن
 تا) دادند قرار  منجنی   کفه  در  را  السالام علیه  ابراهیم ، ی از کردهای سارزمین فارسمرد   اشااره  و  پیشانهاد  به ال

 .القرآن تفسیر   است بوده هیزن ، کرد  مرد  آن اسم:  میگوید جبایی شعیب(    بیندازند آتش در را  وی

آلوساای نیز در تفساایر  میگوید :  وَخرج ابن جریر عن مجاهد قال: تلوت هذه اعی  علی عبد الله بن عمر فقال: َتدري یا مجاهد من الذي  

کراد ابن عطی   َشار بتحری  َّبراهیم علیه السلام بالنار؟ قلت: ا   کراد ون  علی َنه من الْ  قال: رجل من َعراب فارس یعني الْ

  ابن جریر طبری از مجاهد نقل میکند : این آیه را برای عبدالله بن عمر خواندم   ابن عمر گفت : مجاهد ! آیا میدانی که چه کساای پیشاانهاد 

نامایاادانام ابان  : ماجاااهااد گافاات  ؟  داد  را  السااالام  اباراهایام عالایااه  یاعانای کاردهااا    آتاش زدن  باود  اعاراب فااارس  از  ماردی  :او   عامار گافاات 

 .انيالمث والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح   است بوده کردها از )آلوسی میگوید ( : ابن عطیه نیز بیان میکند که آن مرد ،

لْبي الربیع    -علیه السالام-اسات:»و قال )الصاادق(  شایخ صادوق در کتاب »من ا یحضاره الفقیه« ضامن »باب المعایش و المکاساب« آورده 

کراد حي من الجن کشاااف الله عزوجل عنهم الغطاء« یعني: »امام صاااادق   کراد فان الْ به ابو ربیع   -  -علیه السااالام- -الشاااامي: اتخال  الْ

 آنها برداشته است اي از جن هستند که خداوند عزوجل پرده از ا کردها آمیز  مکن زیرا که کردها طایفهب شامي گفت:

و دیگری شاورشاهای متعددی گردد میدلیل این امر یکی به آیین مهری تکثیر شاده در مذاهب قرمطی و خوارج و خرمی در کوردساتان باز       

ف  بر اساااس صااورت آیین مهری که بر علیه هردو خلافت اموی و عباساای صااورت گرفته اساات  کتاب حرکت الخوارج فی البلاد الکرد و ازاری 

اما    منطقه جبال را مهد شاااورشاااهای مزدکی و خرمی و گاها خوارجی و قرمطی بر علیه خلافت غربی و حکومتهای شااارقی ایرانی می دانند 

که اسالام هنوز به جبال سارایت نکرده بود بوی،ه اینکه    رسادمینباید فرامو  کنیم که ریشاه برخی از این روایات به خود پیامبر و خلفای اولیه 

وجود دارد دال بر اینکه کوردها هیچ گاه به اتفاق دسااات نیابند  اگر این مسااائله را   اساااتکردهیگری از پیاامبر که شااارفناامه نیز بیان  روایت د 

که بسایاری  النهرین  بیندر کنار همدیگر قرار دهیم، پیامبر چه از طری  دین زرتشات یا اسااطیر   گردممیبه آن باز  تر پایینمهرزدایی از غار که  

های قرآن ریشاه در آن دو دارد یا از طرق دیگری مانند سافر به شاام که ما از کم و کیف آن خبر نداریم، با کوردها و آیین مهر آشانا بوده  از آموزه

 اند ، روایت شدهاحادیتاست که این 

 

 و مینویمثل عالمغار و سمبلیک صورتنیمه جهالت فلسفه در افلاطون و دین در زرتشت: 

  قبلا از زاویه طبقااتی و قومی، اشااااره ایی به جهاالت افلاطون از درک تمثیال غار ارائه دادم اکنون به شاااکال کاملتری می خواهم به خود نخبه

نیمه تاریک ذهن می داند، فلساافه افلاطون را دوباره درارتباط با تمثیل غار که در مقابل   افلاطون از زاویه دیدگاه مولر درباره اسااطوره که آن را

به این معنی که همان طور که خود   ، بپردازم استگشتهآن، »عالم مثل« را انتزاع کرد که، تاکنون هیچ فیلسوف و شارح افلاطونی متوجه آن ن

، افلاطون دیده یا شانیده از مهرابه آگاهی یافته بود اما قادر به درک آن نشاده بود  اگر دینیار گردد میفلاسافه می گویند، فلسافه با حیرت آغاز 

گشات چرا  مثل  عالمعث زایش فلسافه و  ، در افلاطون این جهالت یا حیرت اسات که با صاادق اسات  و شااید ابراهیم  کینه توز نینه درباره زرتشات

 که وی قادر به درک و یا قادر به پذیر  آن در غار تاریک نبود 

که باشااد  می  از وجود خدا نیز  یتر»عالم مثل« قدیم  نجار، تنها به آن صااورت بخشاایده اساات/ ماده را قدیم که خدا  ،افلاطون و تفکر یونان      

شاااه  - که نظریه فیلسااوفگردد  می»عالم مثل« که قدیم اساات علت غایی نیز    ،  در واقعبر اساااس آن به هیولی شااکل می بخشااد  نجار/ خدا

ایی اساات برای اصاالاح واقعیت اجتماعی که باید براساااس »عالم مثل« که نیکی اساات، بناگردد  آننه اینجا   ی فاضاالهمدینهافلاطون، اف  و  
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که کل فلسااافه افلاطون که در ابتدا بیان کردم در تقابل و با دیگری سااااختن تمثیل غار بود، برگرفته از آن و   قصاااد بیان آن را دارم این اسااات

 یعنی همان گسست در تداوم وصورتی نو بخشیدن به ماده قدیم تمثیل غار یا »مهرابه«  باشد می پ،واکی از همان تمثیل غار نیز

حِم« نیز»مهرابه« یا مراساام غارهای تاریکِ مهری       که تاریک اساات و معنای نمادین این تاریکی بیانی از ماده خام  باشااد  می  ان، نمادی از »رر

بودنِ دنیای سایاسات و اجتماع اسات )نه طبیعت( که، خوددای نجار باید به آن صاورت ببخشاد که در »مهرابه« ها خوددای نجار نه فرد بلکه  

ده خام یا هیوا شااکل و صااورت می بخشااد که گفتیم شااکل ساایاساای و اجتماعی »عهد  خوودا یا همان جمع خودها و تواف  اساات که به ما

و اشااره    شاود می، هگمتانه اسات که دیااکو با تواف  انتخاب  شاود میرکی« به شاکلی سامبلیک جشان گرفته لپهالسات« »مهرابه« ها که با »هه

، باید  کاملبدن، مخلوق قابلیت جایگزین شادن و عزل  و چرخش را دارد  نجار  هم خال  اسات و هم مخلوقکردیم، خوددا همان شااه اسات که 

رکی« »مهرابه« اسات، به ماده اجتماع صاورت ببخشاد  در واقع خدا/نجار و ایده  و مخلوق به یگانگی  لپهبر اسااس »عالم مثل« که در اینجا »هه

فرافکنی آن باه متاافیزیاک، نجاار، جنباه شاااخصااای یاافتاه و نماایناده وی به  رسااایاده اناد  در افلاطون، باا گساااساااتِ »عاالم مثال« از تمثیال غاار و  

  اینکه نجار باید غایتی و تصااویری از عالم مثال داشااته باشااد همان ابدانی هسااتند که با  غایت تصااویر از شااود می»فیلسااوف شاااه« تبدیل 

به قول هگل که در گفتمان دیگری مطرح   -د و دولت رکی« در »مهرابه« ها و »عهد الساات«، به ماده جامعه، شااکل ساایاساای می دهنلپه»هه

نمونه زمینی و سایاسای انتخاب و   ،  انتخاب شااهگردد میرکه»مهرابه« ها  لپهتجلی کامل و مطلقی از ایده یا »صاورت سامبلیک« هه -اساتکرده

رکی« نیز فراتر لپهکه صورت کل »هه  رکی« است که نجار نه شخ  خدا و »فیلسوف شاه«، بلکه جمع ابدانهاستلپهچرخش سرچوپی در »هه

همان اجماع بدنها اسات  اما    کاملبدن« و کاملبدنو جدا از صاورتهای فردی بدنهای شارکت کننده در آن نیسات اجرم خدا /نجار، همان »

یزیک فرافکنی کرده که غار را به متافساامبلیک  صااورتفلساافه و دین در عدم درک آن یا به دایل ساایاساای قومی و طبقاتی که قبلا ذکر شااد، 

 چون به تفکر و عبادت در درک آن احتیاج است، عامه را از پروسه مشارکت خارج و با جایگزینی فرد با جمع و انتظامیگری با دموکراسی، سعی

  ر اسااااس خدا/نجارب  در پرکردن خلا عالم مثال و ارواح با عالم مادی دارند که ازمه آن سااایاسااات انتظامیگری و روح و قواعد دینی و اخلاقی

که کل فلاسفه و پیامبران برای پر کردن گردد میو بعد معنوی به خیر تبدیل گردد میکه بعد مادی و زمینی انسان نماد شر و اهریمن    شود می

 که این شعر را سروده است:  استگشتهاین خلا آمدند  حافظ مهری به درستی متوجه این مسئله 

 خرابی دارد         درخرابات بپرسید که هوشیار کجاستهرکه آمد به جهان نقش 

ی  مدینه همان پیامبران و فلاسافه و، خرابات شاکل اسالامی گشاته همان »مهرابه« هاسات  افلاطون آگاه اسات که امکانیت تحق     ؛هر که آمد

رکی« به  لپه  این کاملا درسات اسات »ههود شامیبا مثل به طور کامل تطبی  داده ن وقت  که واقعیت هیچ اساتکردهوی نیسات و اشااره   فاضاله

حال به هر دلیل گردد میشااکل یک تصااویر و هنر می تواند به زیبایی هرچه تمامتر اجرا و نقاشاای شااود اما در ساایاساات به طور کامل اجرا ن

ماد بوده  / ی در تاریخ قدیم کورد ایاعتقادی ندارم و نداشاتم که بهشات گمشاده  )نگارنده(اقتصاادی و غریزی و یا اعتقادی که به همین دلیل من

اسات بلکه »صاورت سامبلیک« و تلا  تحق  آن بوده اسات همانطور که پایان تاریخ و پیروزی آزادی در نظر به معنی تحق  آن در عمل نیسات  

ق  عینی آن می گردند  در کورد نیز موانعی چون قبیله گرایی و دیگری مانع از تحگردند  میچرا که ساارمایه داری و   مانع از تحق  عینی آن  

مهمتر اینکه برخلاف خدای ادیان و فلاسافه، خوددا/مهر عاری از خطا نیسات چرا که همیشاه امکان بی نظمی و ناهنجاری و گساسات در نظم  

پرداخت  این تصااور خطا از ایی از بی نظمیهاساات که بعدا به آن خواهم  هماهنگی مجموعهرکی  لپهههنیز وجود دارد که البته نظم  رکی  لپههه

  بدون اصالاح تصاور از خدا/خوددا، ساخت بتوان تصاور و عمل سایاسای را  اساتگشاتهگرایی امروزی انساانها  خدای مطل  اسات که باعث مطل 

 اصاالاح کرد که در صااورت ناممکن بودن اصاالاح تصااور، فقدان هر تصااوری در خلا بهتر اساات که بازهم بازگشااتی به خوددا اساات که خلا و

 بیکرانگی و عدم است و تنها تواف  بدنها آن را از عدم به هستی می رساند 

دین زرتشااات نیز به جای »صاااورت سااامبلیک«ی که اتفاقا در زیرزمین و دور از نور خورشاااید بود، صاااورتهای محش معنوی بدون ماده را        

که، با  شااوند  میبندی  صااورتمینوی در تقابل با عالم مادی/گیتی / ین کرد که نماد نور و در تقابل با تاریکی تعریف که، در عالم ملکوتگزجای

وجود تضااد و تقابل، برگرداننده همان »صاورت سامبلیک« »مهرابه« هایی اسات که برعلیه آن شاورید  »فره وشای« هنوز هم در زبان کوردی 

ه شاای در معنای قدیم کوردی آن، خود ساامبل  وجود دارد که به معنی خوشاای و شااادی زیاد یا تکثر شااادی اساات  در واقع در مفهوم فره و
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رکی« را در لپهاست  این مفهوم، اگرچه همان مستی و شادی »هه  کاملبدنو مفهوم خوددا نهفته است، تکثر شادی، تکثر بدنهای  رکی  لپههه

  باط کرد که کوردهای مهری متوجهشاابیه به مثل نخواهد شااد را هم از آن اسااتن  ،بر دارد اما می توان درک درساات افلاطون از اینکه واقعیت

رکی« در تاریکی غار به نوعی  لپهصااورت ساامبلیک« را نمی توان در عالم واقعیت به راحتی تحق  داد که این شااادی و »هه»که این  اند  شااده

سامبلیک خیلی آساان اسات  ایی به این مسائله اسات که با خیال یا  طعنه  «،فره وشای  »گوشازد کردن تراژدی زندگی با رق  دیونیزوسای اسات

، خوبه ها  همان طعنه وجود دارد که آخ چقدر خوب میشاااد اگر ،شااایوهاما در عمل فتاده مشاااکلها؟ امروزه در کوردی در بکاربردن کلمه فره

نه مینوی شااد که    اما   ؟ این مفهوم و بساایاری از مفاهیم دیگر را زرتشاات، مصااادره اما به کلی دگرگون کرد و فره وه هر تمثیل و یا نمواگر

  کندمینمونه گیتی باید بر اساس آن نظم یابد که اتفاقا تکثر و رابطه افقی را نیست 

رکی« بود اما افلاطون و زرتشات یا دین و فلسافه، این »صاورت  لپه»صاورت سامبلیک« »مهرابه« همراه با ماده/عامل انساانها در شاکل »هه      

ماده سایاسات و اجتماع با »عالم مثل« و مینوی،    یعالم ملکوت و روحیات فرافکنی کردند که واساطهسامبلیک« را از ماده آن تهی کرده و به  

چون ماهیت آن از قبل د  نگرد میی آن نه عامل تشاکیل دولت بلکه ماده ، هاکه انساان/بدن شاوند  می شااهان و خداساااری و پیامبر و فلاسافه

  از ساویی،فلسافه و دین ومصالحان نبود که کل تاریخ   ،نیازی به تاریخ و مورخان تاریخ  ،اگر این گساسات صاورت نمی گرفت   اساتگشاتهتبیین 

تاریخ به پایان رسید   ۱۸۰۷  به همین دلیل در  است  ،«آزاد است  کاملبدنکه در اینجا » دوری و از سوی دیگر، بازگشت به آن »روح آزاد« است

 بازگشت به حیوانیت/ابدانیت نامید  برای درک حیوانیت یا ابدانیت بهتر است مطالبی ذکر کنم  و کوژوو به درستی آن را

   شااود میکه مهر به معنی میانجی اساات و مهر که خدای بزرگ بود، میانجی اهورا و اهریمن در نگه داشااتن قرارداد بین آن دو  کردم  اشاااره      

مهرابه،   الست  عهدکه با گسست از است  شدهدر عرفان به نصف خر و نصف فرشته توصیف  شکل انسانی اهورا واهریمن همان چیزی است که 

مهرابه، به جشن به  الست  عهدبعد از کار و سیاست در بازگشت هفتگی یا ماهیانه به رحم    هامهرابهکه گسست خدا از سیاست و جامعه بود، )و 

مساتی و اگزیساتانسایال شادن ابدان و مساکرات آن، به نفی کل بعد بدنی و مادی انساان  شاادی و مساتی بدنی می پرداختند(، در نفرت و نفی 

روحانی انسان، مسئله هدایت و دین و عالم ملکوت و مثل برساخته   پرداخته و آن را خر یا اهریمن لقب داده و با برجسته ساختن بعد معنوی و

بعد معنوی انساان و ممانعت از بازگشات به بعد مادی و حیوانی انساان بود که  گری« و قوانین اخلاقی و دینی برای تقویتگشات که »انتظامی

بازگشات به حیوانیت که در شاعار دوساتی مار و   در واقع همان »عهد السات« اگرچه همیشاه دعوت به میثاق »عهد السات« نیز داشاته باشاند   

 هر به عنوان یگانگی آن دو است و بازگشت به معقاب نینه نیز مشهود است، گذار از دوئالیسم ماده و روح 

با خدا میثاقی بست و، »عالم مثل« قدیم فلاسفه، پ،واکی    ،خدای قدیم و ماقبل جهانِ ادیان که، روح بشر قبل از »هبوط« به بدن  اصل،در       

  یل سیاست و قرارداداجتماعیاز »صورت سمبلیک« »مهرابه« ها است که قبل از عالم بودن و قبل از »هبوط« به بدن بودن، همان قبل از تشک

اسااات  اکنون باید بفهمیم که  چرا توماس هابز و جان اک دوران قبل از قرارداداجتماعی را وضاااع طبیعی فرض می گیرند که با    هادر مهرابه

که به معنی صاعود   در واقع ظهور مهر از دل صاخره کنار آب، صاعود اسات نه هبوط  ما وارد عصار مدنیت و سایاسات می شاویم  اجتماعیقرارداد 

به همین دلیل، ورود به عرصاه سایاسات و مدنیت، صاعود از عالم   انساان با انساان اسات  مدنی توافِ  وضاعِ از وضاع طبیعی انساان گرگ انساان به  

در ادیان و عرفان  ی هفتم که پیر/قرارداد اسااات اماخوان مهری نمایانگر آن تا مرحلههفت زیرزمین و تاریک غار به روشااانایی زمین اسااات که

خ جنید کنگاوری/بغدادی ما میثاق »عهد الساات« را    متاساافانه به قول شاایچاشاانی صااعود آن را خیلی زیاد کردند که به ماورا زمین رفتند

که جزیره خودآگاهی ما به جای التفات    اساتماندهایم و تنها در حافظه سامبلیک ما از دااهو تا هورامان و الش و درسایم باقی  فرامو  کرده

در  »هرکه آمد«و دیگران نیز  اساتماندهتنها باقی    به آن هرچه بیشاتر از آن می گسالد که ما بی خوددا و کافر و خوودا در پساتوی تکایا و جشانها

 عدم درک آن تفسیر دیگری از آن ارائه دادند 

تصااور   ،در عالم ارواح قبل از هبوط به عالم ماده ،بشاار با خدا کهالساات  عهدبه عبارت دیگر »عالم مثل« فلساافه و »عالم مینوی«زرتشاات و        

  از ساویی،گساسات و  از ساویی،و همننین خدایان خالقی که با کشاتن هیواهای تیامات و لویاتان، کیهان و هساتی را خل  کردند، اسات شاده

، نه دنیای مینوی   یی اسات که خوددا در آنجا با کشاتن گاو، هبوط کرد و بشار با وی عهدی بسات  این عالمهامهرابهسامبلیک  صاورتبازتولید  

   از خلقت بود و نه خدا، خال  کیهان و بشار بلکه، در غارهای تاریک زیر زمین در میان خاک و آب اتفاق و صاورت بسات  قبل از تولد بشار و قبل
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خوددا/نجار همان جمع خودها اسات که صاورت و ماده از هم ساوا نیساتند؛ صاورتی مساتقل از ماده/بدنها وجود ندارد که واساطه دین و فلسافه 

هم اجماع بدنهاساات ناگزیر نجار نیز موجودی    کاملبدناساات و   کاملبدن  صااورت اولیه، همان  ازم باشاادبرای دریافت آن و یا صااعود بشاار  

  در نتیجه چون  شااود میمتفرق و سااوا نیساات بلکه خود اجماع بدنهاساات که با تفرق بدنها، صااورت از هسااتی اجتماع در نیسااتی انتزاع گمُ 

لی پیشاین نیسات، اصاول و قوانینی برای تطاب  دادن سایاسات با آن نیسات بلکه محصاول و ، مطاب  با اصاوجماعتنمازرکی که برخلاف  لپههه

  در نتیجه  در آن وجود ندارد شااه افلاطون  -و فیلساوفمخلوق خود تواف  انساانهاسات ناگزیر راهی برای پادشااهی خداسااارانه ایرانی و ساامی  

ماده قدیم، و صااورت آن تازه اساات و خوددا، علت غایی اساات نه علت العلل  کشااتن هیوا و داسااتان آفرینش در این عالم هادس، منظور  

  کشاتن هیوا  اندکردهآفرینش سایاسای اسات و عالم قبل از آفرینش، نظم قبل از تواف  سایاسای یا وضاع طبیعی اسات که اصاحاب قرارداد بیان  

یعنی پیر/پیمان اسات»ئامان    خوانهفتهمان مرحله هفتم  السات  عهدشاتن گاو اسات که قربانی شادن خوددا و هبوط وی اسات و  همان ک

گوشت و خون گاو را که گوشت و خون مهر است را می نوشند و به رق     ،ئامانه یا پیر ئامانه/ ئه مشاه و شه وه که ی عهد و پیمانه« که بعد از آن

نه تنها شاادی پردیسای بلکه نقاشای و تمثیل عهد و میثاق نیز هسات و چون خوددای مهر معنی    ،رکیلپهههکه  پردازند می -رکه  لپههه-و شاادی

اشاره  داند  می اینکه تاج العروس کوردها را مردمانی قبل از حضرت آدم زیستن خوددا نیز می باشد رکی  لپهههجز پیمان و میثاق ندارد، عمل 

  این روایت با روایتی از اندداشااتهایی به آن اساات که کوردها قبل از تولد تاریخ و متافیزیک و خدایان آساامانی نه قبل از تولد بشاار شااوکتی  

ای  که جد ایزدیان اسات و خدا ملک طاوس را بر اسات  داشاتهکه معتقدند حضارت آدم قبل از ازدواج با حوا فرزند دیگری گردد میایزدیان کامل 

و راهنمایی آنان به زمین فرساتاده اسات  داساتان آفرینش انساان از خاک و آب یا گِل نیز برگرفته از خاک و آب غارهای زیرزمینی اسات  ادیان 

ی  ها مهرابه و اساطوره قربانی و پیوند انساان و خدا را از آن گرفتند و از ساوی دیگر، با تغییر ساازهسامبلیک  صاورت از ساویی،اسااطیر و فلسافه 

و نظم  د  ندهمی کاساموس پایان  هب  ،معنایی و وارونه کردن آن، مهر و اعمال مهرابه را به دیگری و هیوای تبدیل کردند که خدایان با کشاتن آن

  ساااریکه در پی این فنومنولوژی، آنتی فنومنولوژی سایاسات قومی و طبقاتی و نخبهد  نکنمیرا ایجاد سایاسای  نظمکیهانی و به تبعیت از آن 

  از این گردد میبازتاب و از سااوی حقانیت بخش رابطه نابرابر قومی و طبقاتی و نخبه گرایان   از سااویی،قرار دارد که نظم کیهانی ایجاد شااده 

  گردد میروی، همزماان باا ظهور رواب  عمودی بادنهاا، زباان ابزاری کلام وحی و دیاالکتیاک زایش و جاایگزین زباان تمثیال کوردی/مهری  

که  مردمانی را که این رخداد در میان آنها انجام گرفته اسات را به تخمه تیامات و ساپاه اهریمن و جاهل و شار توصایف کردند  این اسات راز این

  و مهرزمین به کوه های کوردستان و زاگرس محدود گشت اند شده کوردها در طول تاریخ با چنین القابی توصیف و طرد 

یا آغازگاه دانش بشاری اسات، تنها مسائله شاناخت    -وحی و دیالکتیک-، که همان ظهور کلام  به فردوس یا تکوین خداصاعود بشار    نتیجه،در       

دین و فلسافه در طرد و  یساوژه  و یا کنجکاوی ذهنی در شاناختن نیسات بلکه سایاسات و جایگزینی رواب  عمودی بدنها با رواب  افقی اسات

و سامبلهای آن، نظام دانش خویش را متناساب با نیازهای غریزی شاخصای و جمعی که   هانشاانه، با کاملبدنمندانه عینیت هساتی  نفرین نیت

بندی کردند  سامبلها در حالت ناخودآگاه به حالت ناب دسات نیافتند  و طبقاتی یا کینه و جهل شاخصای اسات، مفصال  ی قومیسالطههمان  

نیز    منادینیاتد بلکاه آگااهااناه و نیات مناداناه انتزاع و باه خاال  دگرگون کنناده تبادل یاافتناد   کاه باه امر متعاال و دگرگون کنناده جهاان انتزاع یاابنا

شاکل اسااطیری  -کنده شاده بودند    ،کاملبدنمسائله شاناخت شاناسای نبود بلکه رواب  سالطه و قدرت بود  سامبلهای انتزاع یافته که از اجزای  

ساوژه گشاته که با انتزاع یافتن به امر متعال به    یاجزای اندیشاه  -اعضاای بدن آنآن کشاتن تیامات و اهریمن و یهوه و خل  جهان هساتی از 

   حالت ناب و خال  به دگرگون کننده جهان و خال  هستی معنا می شوند
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 مسئله غار 

 «)فاوست، گوته(ای از آن ظلمتم که نور از آن زهدان پدید آمده استمن پاره »

 در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور حافظ شکایت از شب هجران چه می کنی  /   

  به چه  شاود معرفی میباشایم در میان همه آنها »غار« و تاریکی آن، گذشاته از مراسام و صاورتهای آن، نماد شار و اهریمن و مرگ   اگر دقت کرده

؟ اگر از تفسایرهای خود الیاده بهره بگیریم، غار از ساوی نماد  اساتگشاتهغار برای مهریان مهم و برای اصاحاب متافیزیک، شار و نفرین  ،دلیل

دیگر، ناخودآگاه فردی و جمعی  برگزاری مراسااام در غار به نوعی وحدت خوداگاه و ناخودآگاه و یا تایید بعد از ساااویی، مادر اسااات و-زهدان

که، توصایف افلاطون  از بعد تاریک و شایطانی انساان با کتیبه مهر/میترا یکساان اسات  به عبارت دیگر اگر باشاد  می  تاریک و ناهنجار آدمی نیز

همانطور   که البته به معنی فراموشای خودآگاه نیسات چرا که میثاق بر مبنای خودآگاهی بشار اسات ،به ناخودآگاه دارد ساوم آن اشااره   غار و ر

خودآگاه نسابت به ناخودآگاه و  ی معل ساوژه، تاریخ و متافیزیک که همان دین و فلسافه اسات، عصایان که پردیس بعد ناخودآگاهی آن اسات

تاریکی و ناشاناختگی آن اسات که، این همه نفرین، نسابت به غار، عجز و ضاعف جزیره خودآگاهی را نسابت به امواج اقیانوسِ ناخودآگاه را  

بعاد وجودی خود   کاه پس از هر شاااکال گرفتنی دوبااره باا موج نااخودآگااه، از هم فرو می پااشاااد و نفرت از کورد/مهر، نفرت ازدهاد  می  نشاااان

   به همین دلیل ژی،ک، سااوژه را فقدان میل و ن،ادپرسااتی را حساارت نساابت به دارندگان آن می داند باشااد  می های دین و فلساافه نیزسااوژه

رکی که تشاکیل و گساسات یا همان عصایان و فروپاشای اسات، لپهو هه که نه دیالکتیک بلکه عصایان و سارکوب، منط  تاریخ اساتکردم  اشااره

که همان همگرایی    نور در کنار هم و دو بعد یک چیز هسااتند   در مراساام غار، خودآگاه و ناخودآگاه، تاریکی واین نوشااتار نیز می باشااد متد

که، راقم این سااطور چند ماهی را در الش    شاامعِ روشاانِ درون غارهای تاریک که اکنون نیز در غار الش دوگانگی و میانه بودن مهری اساات

ایی به خودآگاه روشان آدمی دارد که در دریایی از تاریکی محصاور اسات و شاعله های آن قادر به روشان شااهد هساتیم، شااید اشااره  ام،گذرانده

که ناخودآگاه جمعی یون  مفهوم مناسابی برای درک کردم  اشاارهدر مقدمه   ،را ندارد  به همین دلیل  ناخودآگاه/ کردن تمامی ابعاد تاریک غار

کورد، فرافکنی نفرت آنان از خویشتنِ خویشِ است که آن را به بیرون فرافکنی می کنند  -از مهر  ،قع نفرت متافیزیک/تاریخمسئله است  در وا

ر جلوه دادن بعد مادی و ناخودآگاه ذهن انساااان، ساااعی در فرار از خویشاااتن خویش هاساااوژه ر و شاااً   قدرکه هرچ  اندداشاااتهی تاریخی با خر

  فرار از گردد می، خطر و نفرین نسااابت به مهر ومراسااام آن بیشاااتر  کندمیرا تهدید    هاساااوژهموجهای این اقیانوس بیشاااتر محو شااادن این 

مهرهبوط یاافتاه در غاار تااریاک، فرار از بعاد تااریاک و نااشااانااختاه وجود انساااانیات اسااات کاه باه جاای پاذیر  و شااانااخات آن، باه نفرین و طرد آن  

آنان بر جهالتش اسات که فا    خویش را حقیقت مطل   پنداشاتند که اصارار بیشاتر بر ح  بودن آن، نمایانگر آگاهی خود پرداختند وجهالت  

ناشااانااخته و در عین حال نادیده   نگردد  به عباارت دیگر، تلا  تاریخ/متاافیزیک، تلا  ساااوژه خودآگاه بر فائ  آمدن بر ناخودآگاه تاریک و

و ختنه ابراهیم روی دیگر  ساطوره ادیسایوس نیز تثبیت عقل مذکر مردانه در برابر ناخودآگاه غریزه زنانه اساتا  گرفتن بعد تاریک آدمی اسات 

  پنبه در گو  کردن ادیسیوس در تثبیت سوژه در برابر ناخودآگاه است 

  ، مفاهیمِ گرفتنددر نظر میطل  خدا  قادر م یآن را زمینی شادن همان ساوژه ،از این رو، با به چالش کشایدن ساوژه خودبنیاد مدرنیته که      

یابند  چرا که عصاار پساات مدرن به  می  به عنوان بعد وجودی انسااان  اهمیت مثبت و یا غیرقابل انکاری  ،میل و سااکسااوالیته  و قدرت و منافع

فروید و میل به    پریشااییدوئولوژی مارکس و روانا  نظریهبدنی و امیال تاکید دارد و  بعد جای تاکید بر سااوژه محوری و دانش مطل  ، بر رهایی  

بشاااریت از ادیان و فلاسااافاه  قدرت نیناه، خاطره اذلی متنهاای مقادس را به بت ذهنی تقلیال دادند  به عباارت دیگر، اعمااق و خاطره ازلی که

السات  عهدکلاسایک واسااطیری که کورد در آنها به اهریمن و شایطان ملقب گشات، عین بی عمقی و بت ذهنی اسات که مانع از بازگشات به 

ید بعد دادن به شااورشاایان نامعقول مناسااب می دانم این تحول فکری و تایمعقول  صااورت  دلیل اینکه راقم این سااطور زمینه را برای شااود می

و برابری اسات که   ایتودهتاریک و مادی وجود انساانی در ناخودآگاه فردی و جمعی اسات که شاکل سایاسای آن مشاروعیت دادن به جنبشاهای  

 اند در نظم قدیم نمادی از جهالت و شر و شهوت بودند چیزی که کوردها به تکرار مفتخر به دریافت این القاب بوده
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افلاطون اسات تا غار مهری؛ در واقع پیامبر اسالام  مثل  عالمغار حتی در ظهور و هجرت پیامبر نقش بسازایی دارد اما غار پیامبر بیشاتر شابیه 

  غاار گردد میتبادیال  خادای متاافیزیکی    یغاار را غاارزدایی کرد  غااری کاه مکاان هبوط خوددا بود باه غاار مکاان دریاافات وحی و تجلی فرشاااتاه

  این غار خشاک و بی آب بیشاتر نماد صاحرای خشاک ابوالپیامبران ابراهیم  کندمیکان ظهور نور و با نور و وحی و آسامان ارتباط پیدا تاریک، م

نیز تبادیال باه محراب  اماام گشااات  در هجرت محماد و یاار غاار ، ابوبکر نیز غاار دوبااره  رکی  لپاههاهاسااات تاا غاار مهری باه همین دلیال مهراباه 

  طب  روایتی زمانی که محمد خوابیده ساار بر روی زانوی ابوبکر داشاات، ماری ابوبکر را  گیرد میو به کلی مهرزدایی صااورت    یابدمیاهمیت  

  محمد  کندمی  محمد از چرایی بی قراری وی می پرساد که نیش زدنش توسا  مار را بازگو  گردد مینیش می زند و ابوبکر از شادت رنج بیدار  

  ماری که اساتکردهکه ابوبکر را نیش نزده اسات بلکه زیارت دهد  می یی نیش زدنش به یار غار  می پرساد  مار پاساخمار را صادا زده و از چرا

  مار دیگر شاود میو نیش زدنش به تبرک گرفتن تعبیر یابد  میدشامن ناشاناخته و پنهان در تاریکی بود در روشانایی نور چشامان محمد ظهور  

  اساتنماد ظملت نیسات بلکه مکان نور و دریافت وحی   تاریک و ،همانطور که غار اساتگشاتهدشامن پنهان در تاریکی  نیسات بلکه دوسات  

غارزدایی نیز صاورت    ،و با مهرزدایی  رسادمیدر هجرت به اتمام    ،مهرزدایی از غار که با دریافت وحی آغاز شاد  یکه پروساهکنیم  میمشااهده  

و عدم اتفاق کوردها را از خدا طلب کند  میو دساتانش را به شاکل دعا به ساوی آسامان دراز گردد می  ظاهرا محمد به این نیز راضای نگیرد می

و دلیل آن را  اند کردهها، داسااتان را شااخصاای   کوردها از جمله شاارفنامه در عدم درک ایدهاتفاق بر وزن وف  به معنی تواف  اساات  کندمی

مشااهده یک کورد قوی هیکل و وحشاتناک توسا  محمد می دانند که باعث نفرین کورد توسا  وی گشات این همان آفت دونادون شاخصای  

در غار تاریک اسات   رکی  لپهههسات که فقدان درک مفهومی سابملها باعث آن اسات  در واقع کورد قوی هیکل وحشاتناک همان هیکل  هاایده

الله و غنیمت و جهاد مقدس و بهشاات و نیم که بساایاری از مفاهیم اساالام برگرفته از زرتشاات اساات و حتی جاهدو فی ساابیلنباید فرامو  ک

  کندمی که درک مسئله را آسانتر و شاید جن همان دیو اوستا باشد جهنم

شار و اهورا و اهریمن برسااخته نشاده و از هم جدا نشاده بود چون خدا از  / معنوی و خیر / مادیتقابل در زمان و مکان ه،مون مهر،    ،واقعدر      

مادی و شاادی و اگریساتانسایال شادن غرایز و امیال بود و از ساوی دیگر، معنویت و اخلاق جامعه  از ساویی،  رکی«  لپهسایاسات نگساساته بود »هه

تا سایاسات    مینی و مادی آن گساسات و بعد زمینی آن را نفرین کرد و راهنمای سایاسات که تاریخ بُعد معنوی آن را در جهالت یا نفرت از بعد ز

متوجه این دوئالیسام گشاته بود که با پیامبر دیونیزوسایش در کتاب چنین گفت زرتشات در تقابل با    ،  نینهزمینی خویش را مشاروعیت ببخشاد

دوگانه  های  تقابلرقصای دیونیزوسای داشات  ایجاد آپولون زرتشات و افلاطون، ساعی در بازگشات به زندگی، همین زندگی و پذیر  تراژدی با 

  ی شاخصایکینهحیرت و یا جهالت و ی  نتیجه  دایل سایاسای )طبقاتی و قومی(    ، ساوایکه به معنی نفی همگرایی تضاادها در آیین مهر بود 

مراسام غار در  درکجود نداشاته  و عدم در واقع، اگر به جمله ژی،ک برگردیم، نفرین ماد/مهر، جدای از دایل ذکر شاده، پاساخ و نیز بوده اسات 

  رکی بود که آنها چه می خواهند و چه می کنند؟لپهتاریکی و مستی و رق  هه

که با انتقال اسااامی از یک فرهن  به فرهن  دیگر و در عدم درک آن اسااامی؛ اسااطوره برای  داند  می  اسااطوره را نیمه جهالت زبان  ،مولر    

این تفساایر از اسااطوره اگر از منظر پدیدارشااناساای، افلاطون را دریابیم و هنوز وارد فاز آنتی پدیدارشااناساای و    گیرد میتفساایر آن شااکل 

  افلاطون که از سااکنان غار و مراسام آن چیزهایی شانیده و احیانا دیده بود؛ اما قادر به  کندمیایدوئولوژی نشاویم؛ در باره فلسافه نیز صادق 

جهاالات خویش و نفرت پراکنی خویش از این مراسااام کاه آن را نمااد جهاالات خواناد، »عاالم مثال« خویش را    درک و تحلیال آن نشاااده بود، در

واقعیتِ غار زایش و آن را واقعیت مطل  نامید  این جهالت که سارآغاز تکاپوی فلسافه بود تقدیر سامبلیک  صاورتبرسااخت که اسااساا در تقابل با  

اماا قاادر باه درک این کاه، خود آن  داناد  می  دوگااناههاای  تقاابالرقم زد کاه اگرچاه غیریات را مقادم بر    فلسااافاه را از خود وی تاا پاایاان آن در دریادا

اما به معنی یک اسات  شادهدوگانه، طرف شار و منفی شاناساانده  های  تقابلغیریت، مقدم که، متافیزیک حضاور اسات »امر واقعی« اسات که در  

- دوگانه امروزی نه دین و کفر یا خیر و شار، بلکه علمهای تقابلدوگانه اسات   های قابلتطرف شار بودن نیسات بلکه در ماورا که همان ماقبل  

خیال و متد و نامتد اسات  هگل اگرچه ژرفای خویش را در بیان اینکه »روح آزاد بود« نشاان داد؛ اما به دنبال حقیقت در -ایدوئولوژی و یا علم

ت ابواافلاسافه باقی ماند که انساان همان ذهن و دولت فراتر از افراد اسات که پس هساته طرفِ خیر دین و فلسافه؛ در همان چهارچوب جهال

بود  نینه که گامی فراتر در نامیدن آن به اپولون و برجساته سااختن دیونیزوس در تقابل با آن داشات؛ نعره   اجتماعیقرارداد ی نظریهرفتی از 
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در همان گل دست و پا زد که زرتشت: پلی عبور از پلی است؛ غافل از آنکه به قول    شیر وی به طرف غار بود نه آسمان، به همین دلیل: وی نیز

 هایدگر، آن طرف پل نیز آسمان همان آسمان است  

بعد از نینه، از نظر مفهومی به حقیقت دسات یافتند و مارکس و فروید به درساتی زیرسااخت غیردانشای آن را یافتند که بدون این   یفلاسافه      

تحول فلسااافی، ماا قاادر باه درک آن غیریات مقادم نمی شااادیم  بوی،ه خود نیناه باا مفااهیمی چون تااریخ واکنشااای و دینیاار کیناه توز، باه کلی 

یخ را به چالش کشاید  مفهوم دینیار کینه توز وی را می توان با دساتبردهای برای زرتشات صاادق دانسات و مطاب  با  قداسات متافیزیک و تار

توضااایحااتی کاه ارائاه دادم، تااریخ ومتاافیزیاک چیزی جز واکنش نبودناد کاه البتاه قضااایاه را واروناه کردناد کاه شااایطاان در مقاابال خادا عصااایاان 

، در دوره اساتماندهبود که درنیافتند آن لیبیدو و آن کمون و قرارداد که اکنون نااندیشایده و تاریک     اشاکال کار این متفکران ایناساتکرده

ل یا پادمفهوم  آو تنها مفهومی ایدهاساات داشااتهایی و در فرهنگی نه چندان دور از مورخان کتاب تاریخ و متافیزیک، وجود عینی و ساامبلیک  

و اتفاقا ظهور کلمه، پوشااااندن آن بود ناگزیر فلاسااافه در  رک آن نیسااات چرا که از آغاز کلمه نبود نیسااات که، زبان وحی و فلسااافه، قادر به د 

شااایطاانی که   ،  فاوسااات گوته با فرو  روح خویش به شااایطاانچرا که ماقبال کلماه اسااات  چهاارچوب کلماه، قادر به دریافتی از آن نیساااتناد

ر نهاده اساات اما درک وی نیز از عمل، رو به آینده چون کار فلاساافه نه تفساایر »دیگری« خداساات؛ و بیان اینکه در آغاز عمل بود؛ گامی فرات

توماس هابز    اجتماعیقرارداد ی نظریهبلکه تغییر جهان  چون مارکس بود  شاکل سایاسای تحول فلسافی که گوته با زبان ادبی آن را نمایش داد 

نامیدن کتاب و دولت خویش به »لویاتان« نشااان از وارونه کردن و »لویاتان« اساات  درک درساات آن خداوندگار اندیشااه ساایاساای مدرن در  

فاوساات، همان اهریمنی اساات که یهوه، با کشااتن وی   وفلسدوگانه دین و فلساافه و گذار از آن اساات چرا که لویاتان چون مفیسااتهای  تقابل

که همان ظهور تاریخ و اسات  شادههوه، کیهان سااخته  کیهان را از اجزای بدن وی می ساازد یعنی با تجزیه بدن لویاتان و جمع دوباره به دسات ی

متافیزیک می نامند  که، هابز با تجزیه و تفری  نظم ملکوتی ساایاساات و جمع دوباره آن با فرد که فرد نه ماده بلکه عامل دولت نیز هساات؛  

زمینی بود که قصد سیاسی  نظمدا، تمثیلی شادن  این معنا را وارونه کرد اما با خدای زمینی خواندن لویاتان قادر به درک این مسائله نشاد که خ

دوگانه خویش های  تقابلگذار از آن را داشاات که دولت وی نیز خدای تازه ایی فراتر از فردها گشاات به همین دلیل دریدا مخالف وارونه کردن  

می فراتر نهاد اما اراده کلی وی نه  اسات  روساو، با پیش فرض وحشای نجیب که ساعی در اتحاد دوباره انساان خوب و شاهروند خوب را داشات گا

،  یابد می، تاریخ اهمیت  اساتکردهی روساو که برای اولین بار همانطور که اشاتراوس اشااره  نظریه  کلیتی مساتقل از افراد گشاتتبلور افراد بلکه  

ی تاریخی از هم گساایخته اساات،  که وحشاای نجیبی که در پروسااه گری ابراهیم اسااتبا تاریخی -تواف  من و ما  – رکی  لپهبه نوعی آشااتی هه

ی تاریخی آن، خودآگاهی وحشاای نجیب به خویش در هگل همان روح آزاد اساات و پروسااه  ،دوباره با هم آشااتی یابند که وحشاای نجیب وی

به ماقبل زندگی ساایاساای در   ی،نی ماقبل تواف  ساایاساای اساات اگرچه از سااویاین که وضااع طبیعی اصااحاب قرارداد، دنیای انسااااساات  

قبال از   تاا  ی محوریدوره، از  آغااز گشاااتاه باا ایرانیهاا و یوناانیهاا و ساااامیهاا  تااریخ  ،اشااااره دارد اماا در واقعرکی  لپاههاهغاار قبال از  السااات عهاد

  بود  حاکم وضع مدنی ،تاریخظهور وضع طبیعی است و قبل از  نمادی از عصر مدرن، دموکراسی/ اجتماعیقرارداد 
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 تعریف مفاهیم 

 کرمول - ، دونادون، مم، کرول کامل بدن رکی،  لپه هه 

اسات  به دو دلیل: یکی اینکه    اما با همان منط  هگلی  پدیدارشاناسای هگلی  ضادِ  ،نوع خود   نوشاتار در در اینپدیدارشاناسای بکارگرفته شاده    

»صاورت سامبلیک« اسات که اتفاقا نقطه شاروع کلام  و بلکه در پراکسایس در ذهنمعقول  صاورتبه دنبال آن هساتم نه   )نگارنده(صاورتی که من

بلکاه    ،ناه روح  ،فلسااافاه  این    مطل  دردر هگال، پاایاان آن نیز بود معقول صاااورتهماانطور کاه اوج تکاامال    نقطاه پاایاان آن اسااات ،و متاافیزیاک

  چون  گردد میریزد بلکاه واروناه نیز  روح عینی و روح مطل  ناه تنهاا باه هم می  ،ذهنیروح    :اسااات و تقسااایم بنادی هگال از روح کاامالبادن

یانی و اصاال آغازین نیساات، اصاال پا ،روح هنگامی که  ؛ بنابراین، از آغاز کلمه نبود اساات روح در آغاز وجود ندارد   کاملبدنپدیدارشااناساای  

چیزی کاه هگال آن را روح عینی در میاان روح ذهنی و روح مطل  تعریف   باه این معنی کاه کااملترین تجلی مطل  نیسااات  مطل  نیز نیسااات

کاملترین تجلی    رکیلپههه نه روح کامل که،  کاملبدنمطل ، از نظر راقم این ساطور،    اسات   کاملبدن/ کاملترین شاکل تجلی مطل   ،کندمی

رکی هنری اسات که لپههه کاملترین شاکل تجلی عینی آن اسات   ،دولت یا روح عینی سایاسات و حقوق-هنری و سامبلیک آن اسات و هگمتانه

همان    کاملبدنو    کاملبدنخوددا و خودها یکی هساااتند به همین دلیل مطل  همان  -نقا  و منقو  یکی هساااتند به این معنی که مطل 

،  ، مطل ، صاااورت سااامبلیک کاملبدن  ،رکیلپهرکی نقاشااای و زیساااتن و اجرای آن اسااات بنابراین، ههلپهواف  بدنهاسااات که ههاجماع یا ت

 در این نوشااتار،  داند  می روح مطل  تجلی یافته در دین و هنر و فلساافه  ،اساات  چیزی که در هگل مر  اشاااره به یک چیزییا ساا عینی هسااتی

اخلاقی و  ذهنی  ما وارد مرحله روح   یا روح عینی،  عینیهستی -کاملبدنو نیساتی    شاکسات  باکه    و فقدان آن اسات  کاملبدناسافلترین تجلی  

یا   VollkGeist ساایاساای و حقوقی  -عینی  رکیلپهههمی شااویم که از نظر نگارنده، بعد از مرحله کامل  تمثیلی -زبانی  اجتماعی و روح ذهنی

Absoluter Geist ،  مرحلاه بادن ذهنی و بادن تمثیلی و فلسااافی می شاااویم کاه فلسااافاه و دین و ادبیاات ناه روح مطل  بلکاه روح یاا ذهن وارد

که تلفیقی از  دانم  شاامل تصاوف و فلسافه و دین و ادبیات می  ،نامطلِ  ناشاادی اسات که در فراق یار می ساوزد که من آن را بدن ذهنی/روحی

، به تصویر سازی رکی سیاسی(لپهیا نیست شدن روح عینی)هه  عینیهستیکه در فقدان   است  ،روح ذهنی و روح مطل  می نامد  ،آننه هگل

رکی یا لپههه  -کاملبدنکه   شااود میدرونیت یافتن آن در تصااوف و فلساافه و مذهب و کلام  که شااامل های آن می پردازد از ساامبلها و نشااانه

را    عینیهساتیآگاهانه    -برخلاف نظر هوسارل-بنابراین، ساوژه   شاود میتبدیل   عینیهساتیسایمر  به بدنها یا مرغهای منفرد در جساتجوی  

ساپس یابد  مییا نیساتی    شاود میدر پرانتز قرار داده   عینیهساتیبلکه  ،  چرا که مسائله اصالا شاناخت و تفهم نیسات  ،دهدمیدر پرانتز قرار ن

  گردد میکه مرحله آگاهی ناشاد و درونیت یافتن در دین و فلسفه و عرفان و ادبیات  شود میسوژه یا تصویر سازی از آن شروع 

فرق   Subjektiven Geist که با اسات   Geistige Vorstellung-  Personalen Geist   رکی ذهنی(لپه)ههذهنی  بدن  همان   ،مهری  تصاوف      

و دین، روح ذهنی اجتمااعی   Allegorische Geist-Veranschaulichen، روح ذهنی تمثیلی و انتزاعی   کلاسااایاک مهری  دارد و فلسااافاه

Individuelle Gemeingeist   تعل  به روح عینی دارنداند کردهاشااره   و دیلتای همان طور زیمل ،کهاسات  Objektiver Geist    نه روح مطل

یا همان بدن ذهنی شاده اسات  به عبارت دیگر در آیینی مانند یارساان   رکی اساتلپههه-کاملبدنهمان درونیت یافتن   ،از روحکه منظور من 

اما این تفاوت دارد با ذهنیت عینی شاده    اساتیافتهگساتر   جنبه اجتماعی  به  و از جنبه فردی تصاوف مانند جنید،  اسات  شادهجامعه ذهنی  

 در سیاست  

همزمانی باشاد نه در زمانی، دوباره پروساه عینی شادن آن در سایاسات و   اسات  که ممکن  ،در تصاوف و دین و فلسافه  کاملبدنبا ذهنی شادن       

در شاکل   کاملبدنکه می توان بدن عینی اخلاقی و اجتماعی منهای سایاسات نیز باشاد  به عبارتی بعد از مرحله مطل    شاود میحقوق فراهم  

که همان    شااود می در ساایاساات و حقوق آغاز  رکیلپههه اساات مرحله عینیآن  ساامبلیک  صااورتو خوددا هبوط   خود ه ک  رکیلپههنری هه

مرحله ذهنی فردی)تصااوف( و و فرهن  در  گردد  میبنیاد آن    ،ذهنیتکه با شااکساات آن نه تکامل آن،   اساات با پراکساایس  هگمتانه یا دولت

روحی می شاویم که -رکی ذهنیلپهوارد فاز هه  ،رکی عینیلپهو از ههگردد  می، جایگزین سایاسات اجتماعی)مذهب(تمثیلی)فلسافه و شاعر( و  

که هبوط    شاااود میروحانیت و فردانیت -تواف  بدنهاسااات، وارد مرحله ذهنیت-دولت که همان هگمتانه-هبوط خوددا از عینیتِ سااایاسااات

بلکه    ،در صاورت امکان که نه تقدیر اسات و نه ضایرورت قطعی  گیرد میالب اناالح  به خود  خوددا یا تواف  خوددا و خودها، شاکل فردی در ق
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ذهنی شااده که قبلا ذهنی و روحی    کاملبدنبسااتگی دارد، دوباره مرحله عینی شاادن    عوامل بیرونی و اراده و تواف  داخلی  به ساالطه و زوال

که نه  یابد  میو گاهی بدون شاکل کامل عینیت یابد  میو در بیرون از آن ادامه  و گاهی عینیت در گساسات کامل از ذهنیت   شاود مینبود، آغاز 

  بنابراین از آغاز کلمه و روح نبود که عینیت یابد و دوباره به روح بازگردد که فلسفه و دین شکل کامل سیاسی شدن بلکه اجتماعی شدن است

بود که شاکل کامل آن عینیت سایاسای و حقوقی اسات و روح ذهنی و روح مطل ، درونیت ناشای از شاکسات   کاملبدنمطل  باشاد بلکه از آغاز 

شدن   ی ذهنیپروسهاما با عینیت اولیه تفاوت دارد چرا که یابد  میرا عینیت  امکان وصال  ه ذهنیت دوبار  که اسات  عینیهساتییا فقدان  عمل

، گردد میت، تکامل ازم را نیابد که گذار از تصوف و دین و ادبیات به فلسفه باعث تکامل آن  ی ذهنیپروسهکه اگر عینیت در  استکردهرا طی 

خاصای در میان این تقسایم بندی نوشاتار وجود ندارد به این دلیل اسات که مقاهیم را از دل     اگر نظممرحله گذار به عینیت ناق  خواهد بود 

از واقعیات تاریخی بیرون کشااایاده ام که نه باوری به تکاامل و غایتی در تاریخ دارم و نه در تاریخ غایت و معناای نهفتاه اسااات بلکاه مجموعه ایی  

توانند همزمانی  مگر فراموشای خوددا و بسیاری از روح ها مییابد  میهم هیچ توجیهی نتصاادفها و شاانساها و صاعود و زوال قدرت اسات که شار  

که رویکرد نمرودی اسات و   رکیلپهشار را تنها می توان با تواف  سایاسای دفع کرد چون هگمتانه و یا پذیر  کرد چون هه  باشاند نه در زمانی 

که شاحصایت »مم« گویای آن اسات و نمادی از گردد مییا متافیزیکی جایگزن آن   ابراهیمی -تنها با شاکسات این رویکرد به، رویکرد ناق  نوح

کردن شاار، مبتنی بر درک غل  از خدا اسااتوار اساات که موجودی متعال و مافوق ماده و دنیاساات به  تلاشااهای توجیه زوال و انحطاط اساات 

اسااساا شار و  دلیل تصاور موهوم فردوس عاری از رنج را نیز برسااختند در حالی که خوددا و پردیس در همین دنیا و شار خودِ زندگی اسات همین

 شد ی قومی و طبقاتی برساختهشناسی که با ظهور سلطهی است نه هستیخیر معنی ندارد  شر، مهفومی سیاس

دوما: ازمه این پدیدارشاناسای؛ پدیدارشاناسای وارونه کل نظام دانش و شاروع از جایی اسات که آن را پایان فلسافه می نامند  برای درک آن        

با فریاد   کاملبدنساکوت  شاناسای  دیرینه نه بازگشات به خود خوددا یاچیزی که در آغاز ظهور فلسافه اتفاق افتاد  به نوعی پدیدارشاناسای وارو

ارتباط عمل و نظر تنها در ذهن فردی راقم این  دیدارشاناسای اسات  اما متاسافانه این پدیدار و  که نهایت پدیدارشاناسای،  ساکوت هوره اسات

اسات که در صاورت      Vorstellungenبلکه  تصاور کردن Begriffمعقول  صاورتنه   ،ساطور صاورت گرفته اسات و کورد درکی از آن ندارد بنابراین

عینیت   ،کاملبدناسات نه فرد و کاملترین تجلی   کاملبدننیز انتزاع یابد  روح مطل  هگل در این نوشاتار معقول  صاورتپراکنش می تواند به 

  Begriffبه     Vorstellungen  سایاسای و حقوقی اسات اجرم تنها زمانی آننه در ذهن راقم این ساطوره جنبه عینی سایاسای به خود ببینید

  شود میتبدیل 

یعنی اساطوره و دین و فلسافه و از   ،می نامند معقول  صاورتفلسافه مدرن که آن را تکامل   یفرا رفتن از ماده  ،به عبارت دیگر: از یک ساو      

که نوعی بازگشاات به ماقبل فلساافه اساات  پس این ، فلساافه مدرن که خودآگاه شاادن این ساایر در فلساافه هگل اساات خودِ  ،سااوی دیگر

عنی رد پیش   در هانی فرارفتن از این دیدگاه به مرسایممیپدیدارشاناسای وارونه اسات که در نهایت با گذار از پدیدارشاناسای به هساتی شاناسای  

تاریخ را نه پیشارفت بلکه گساسات و زوال    ،که در تقابل با آن تکامل،-فرضاهای این دیدگاه نیز می باشاد  برای مثال مفاهیمی چون پیشارفت

ر زمان د  ،که  شاود میالبته بازگشات به این دنیای ماقبل فلسافه و متافیزیک تنها با تجربه مفاهیم پساافلسافی و پسااتاریخی ممکن  ،که تعریف

ر و  روح-و کلام گیرد میجای دایره مکان   به سارانجام خویش که همان پایان متافیزیک و پایان تاریخ اسات  در واقع این نوشاتار از انجام به سار

ر به انجام می پیماید تا سارانجام شاود  امر واقع و »صاورت سامبلیک«ی که زبان آن نه کلام بلکه تصاویر و عمل بود و تاریخ   با ظهور ،دوباره از سار

  شارط شاود میتنها با تجربه مفهومی پسااتاریخ ممکن   ،بود نیز  ناپیدای تاریخ   یاما در عین حال موتور محرکه شادبه پساتوی ماقبل تاریخ رانده  

ر)احسان الخالقین( نیز منجر    ،پیشارفت یدیگر این اسات که نفی تجلی مطل  در کلام)وحی و دیالکتیک( و نفی ایده به نفی توجیه مسائله شاً

  دادن باه آن نبوده و نیسااات  عباارت دیگر درک من از پادیادارشااانااسااای واروناه،معقول  صاااورتقاادر باه توجیاه و    ،کاه علم مطل گردد  می

آن    ،و اتفاقا کلام حاکماسات  داشاتهاما کلامی برای گفتار ناسات شادهساکوت اسات  چیزی اسات که در عمل و صاورت نمایانده  شاناسای  دیرینه

که ساعی در به کلام در آوردن این ساکوت  اسات شادهتحریف و از ساوی دیگر در درون کلام جای داده اسات که به ضاد خود تبدیل از ساویی،را  

 تکامل آن است که اوج تکامل همان پایان آن است کلامی که قصد نفی آن را دارم اما نفی آن  اندر چهارچوب هم

  شاناسایباساتاننه دیالکتیک تکامل اسات نه تبارشاناسای و  ام  برگزیدهکه راقم این ساطور برای بررسای هبوط و صاعود خدا و بشار   مفاهیمی     

، حضااور و غیاب یا هبوط و صااعود اساات، پوشاایدگی و آشااکارگی و یا خودآگاه وناخودآگاه ساات  می توان به نوعی رابطه  فراق و وصااالبلکه  
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و با ساالطه دوباره   اسااتکردهرا برای آن در نظر گرفت که با زوال عقل)ساایاساای( خودآگاه، ناخودآگاه نامعقول عصاایان    خودآگاه و ناخودآگاه

عصایان   ،و بدون تکامل    رابطه دیالکتیکی بدون سانتزخودآگاه، ناخودآگاه به پساتوی تاریکی رانده و گرانشاهای آن دوباره سارکوب می شاوند

  وحدت-تواف  و هخاامنش-یا رندی و زاهدی یا هگمتاانه  جمااعتنماازو  رکی  لپاهههگاه که شاااکال فرهنگی آن ناخودآگاه و تسااال  دوباره خودآ 

)رق  کوردی( اساات که قصااد داریم به این صااورت ساامبلیک، جامه  رکی«   لپه »هه یکی از مفاهیمی که در نظر راقم این سااطور اساات     اساات

و شاادی ناشای از اتحاد خوددا و خودهاسات و هم اجرا و زیساتن السات  عهدرکی همانطور که گفتیم هم جشان لپهههنظری وفلسافی بپوشاانم   

به آن می پردازم از نظر معنا و مفهومی بعدا  رکردی  و کااما در اینجاا از نظر متد    که نقاا  و منقو  یا خال  و مخلوق به یگاانگی می رساااناد  آن

ظهور و تفرقی دارد که تفرق آن به معنی نابودی مواد تشااکیل دهنده آن یعنی افراد نیساات همانطور  رکی  لپههه  دوباره به آن خواهم پرداخت

یکل آن بساتگی به مجموعه عوامل درونی  به معنی عدم بودن نیسات بلکه این صاورت گرفتن آن اسات که مهم اسات که تشا  ،که قبل از تشاکیل

صااورت    ،و بیرونی دارد؛ درونی، خواساات و اراده اعضااا برای به پا کردن آن اساات و بیرونی محی  و فضااای آزادی و پذیر  عمومی  بنابراین

رکی،  لپههه   اگرچه صااورت از بین می رود   قدیم اساات و بعد از نفاق آن، مواد باقی خواهد ماند  ،اما ماده آن شااود میحادث  رکی  لپهههاتفاق 

  هساتی یافتن آن و نیساتی یافتن آن،  و گساسات و تشاکیل اسات؛ فراق و وصاال اسات  اییدایره-تکامل و پیشارفت و خطی نیسات بلکه دوری

بنابراین،    اساات مانند عصاایان ناخودآگاه و ساارکوب خودآگاه و فرامن  یا عصاایان و ساارکوب ساانتز و تکامل نیساات بلکه ظهور و عدم اساات

خرمیان یا رکی  لپهههزمانی که برای مثال از   ایی اساتکه تاریخ گساسات و تشایکل یا اراده و بی ارادهباشاد  می  رکی، متد این نوشاتار نیزلپههه

و با سااارکوب و نابودی کلیت جنبش،    اندداشاااتهنوجود   ،قبل از این تشاااکلجزئی  های  ایدهکه افراد و   نیساااتفتویان می گویم به این معنی  

  به سالطه و رهایی بیرونی  هگمتانهمانند    ،و ظهور و ساقوط آن  شاود میبلکه صاورت کلی تشاکیل و عدم  شاوند  می  نیساتو افراد همننان    هاایده

ول اشااره به انحطاط و پوسایدگی درونی دارد و کرول به منع از   کرمرسایممی  »کرول« و»کرمول«رب  دارد که به مفهوم دیگر  و خواسات درونی

عصایان    جماعتنمازو در مقابل   اسات  مهر/ خودداسامبلیک  صاورتو    که حاوی هر دو معنای پردیس/قرارداد رکی  لپهههساوی عامل بیرونی   

که سای مر  شادن سایمر   ، با شاکسات سایاسایاساتکه همان عصایان رندی در برابر زاهدی یا تواف  کثرت در برابر وحدت و سالطه  کند  می

  ی ذهنیپروساهدر    شادن،کرمول    وگردد میکه مرحله ذهنی شادن آغاز گردد می، کرول ۱۹۷۵، مانند خرمیان تا جمهوری کوردساتان و  اسات

ساااوژه متعال،    در چهارچوب -به قول هوسااارل در پرانتز قرار داده شاااده – مفقود شاااده   عینیهساااتیکه سااامبلهای  گیرد میشااادن انجام  

، صااورت و روشاانفکری مدرن مم  یا مانند گیرد میمانند تصااوف مهری که صااورت و معنای عرفانی و هندی به خود    می شااوند:بندی  صااورت

یا خوددا(، ارتباط خاصی با قدرت و ضعف دیگری آن که صاحب   کاملبدن)یرک  لپهظهور و سقوط هه   معنای دیگری چون ایرانی را می پذیرد 

مانند کورد با معرفت  سارکوب از ساویی،و  کند  میناخودآگاه تاریک را روشان/تعبیر   از ساویی،گفتار و عقل اسات، دارد همننانکه عقل خودآگاه 

توهم   بنابراین، عصایان و سارکوب یا تشاکیل و گساسات اسات نه تکامل و پیشارفت   عامل امپریالیسام  وطلب  تجزیهدر عین حال  ایرانی اصایل و 

»کرول« یا عامل بیرونی به دلیل موقعیت جغرافیای کوردساتان که  رکی اسات لپهپیشارفت و پایان تراژدی، احسااساات و های و هوی شاادی هه

امروز نیز اگر عاملیت بیرونی یا کرولی نبود، باشاور و روژآوا موقعیت    همیشاه مورد تاخت و تاز بوده و هسات، باید مورد توجه قرار بیگرد  همین

 بهتری داشتند 

همان دونادون  ،گردد می  مهر که در جنبشاای چون خرمی یا فتوت پدیدار  رساایممی)حلول و تناسااخ ( دونادون«در اینجا به مفهوم دیگر »      

در یادآوری   رکیلپهههاسااات که آن را به   دا و سااایمر  شااادن سااای مرغهای خود یا هبوط دوباره گشاااتن صاااورت مهر در بدنهای یک جنبش

دا و یا عصایان ناخودآگاه بر  د دونادون گشاتن خوو    اساتسامبلیک  صاورت  و عینی هساتی  و  کاملبدنرکی همان  لپههه  وا می دارد السات  عهد

گاهی در شاکل  رکی  لپههه رکی سامبلیک و هنری در عالم سایاسات و واقعیت اسات لپهدونادون گشاتن همان تحق  هه  علیه خودآگاه اسات 

ی  که همان تفرق کاملبدنسایاسای دونادون اتفاق می افتد مانند خرمیان و گاهی در قالب فرهنگی و اخلاقی چون فتوت و تصاوف  با مردن 

آن اسات، به بدنهای دیگری انتقال یا دونادونی  سامبلیک  صاورترکی  لپهههیس و قرارداد و برابری که  بدنهاسات، معنا و مفهوم مهری چون پرد 

سایاسای می پردازد رکی  لپهههی به کاملبدنکه همان اجماع بدنهاسات، تکمیل کننده آن اسات  در خرمیان    کاملبدنکه مفهوم یابد  میتازه 

اتفاق می افتد که همان هبوط خووداسات  با شاکسات خرمیان که مرگ در  رکی  لپهههبه عبارتی   اساتگشاتهچون مهر در این بدنها دونادون 

و کاه گساااسااات و تشاااکیال یاا اتفااق و نفااق یااباد  میی دیگر اینجاا تفرق بادنهاا از هم دیگر اسااات مهر در بادنهاای دیگری چون قلنادریاه دوناادون
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که متد این نوشاتار   رکی گساسات و تداوم اساتلپهمطل  در واقع مانند خود هه  دونادون، نه تداوم و تکامل اسات نه گساساتاسات  رکی  لپههه

سایاسات قلندریه بدون سارچوپی یعنی بدون شااه اسات   رکی  لپهههخرمیان با سارچوپی یعنی سایاسای اسات اما  رکی  لپههه  نیز می باشاد 

 نه به شکل کامل مانند حلاج یابد میآن دونادونی دیگر  کاملترین شکل تجلی خوددا یا دونادون است که با نیست شدن آن، تنها سمبلهای

و یابد  میبه عبارت دیگر منظور من از دونادون شادن همان روح عینی و عینی شادن ذهنیت یا روح اسات که روح زمانی در سایاسات عینیت       

، مفهوم  گردد میرکی  لپهدونادون که باعث هه  در مقابل مفهوم   یابدمیزمانی درتصاوف به دلیل شاکسات سایاسایت به ذهن بازگشاته و درونیت 

به این معنی که مم در نقطه مقابل دونادون که     دونادون، هبوط اسات و مم صاعود اسات  رکیلپهو گساسات از هه  قرار دارد که نماد زوال  « مم»

ایی هسات که در زوال هساتی  به تدریج تصاویر هساتی را نیز فرامو  و   مم هساتندههبوط کلیت اسات هم نفی کلیت اسات و هم نفی هبوط  

و کند میجایگزین تصااویر زین گشاات اما در تداوم کرولی دوری از زین، نیسااتی را   «کرول» اگر چه ابتدا  مم     شااود میدر نیسااتی نُقم/هظم  

و یارها و سایمرغهای دروغینی را به جای سایمر  زین جایگزین    شاود میکه با وجود رفع کرولی، کرمولی مانع از وصاال یار  گردد  میکرمول نیز  

 مم، سنتزی از کرولی بیرونی و تداوم آن در کرمول شدن است  که کل روشنفکری معاصر کورد، نماد مم هستند کند می

  کاملبدنزمانی که کنند  می  یک ریشاه اما به معنایی متفاوت هساتند  بدنهای منفرد، ژیان)زندگی(  ،وه ژن، ژیان و ژیانه کوردی  یساه کلمه      

و این ژیانه وه از خرمی تا رندی با عصیان   گیرد میکه به دلیل دونادونی مهر در آنهاست، ژیانه وه )تجدید حیات(صورت  گردند  میرکی  لپهههو 

  ناخودآگاه امیال و، جنبه مادی و دنیوی دارد که ژن)زن( نماد آن اسااات که در یونان نیز غرایز به شاااکل نیمه زن ونیمه حیوان مانند سااایرنها

به همین دلیل شاااهماران در غار تاریک گردد میحوا باعث گمراهی آدم -ران اساات و زن ماشاااهشااکل کوردی آن که اند  شااده نشااان داده

رکی هرکسی با هر اعتقاد و ن،ادی قادر به  لپهدر هه   که می تواند بعد پردیسای غار تصاوف و فولکلوریک باشاداند کردهخود را پنهان    ،ناخودآگاه

بلکه با ساااز و   –   شااود میمساائله شاار نیز توجیه ن رکی یکی به مسااجد برود و یکی به کلیسااا و یا میخانه   لپهشاارکت هساات و احتماا بعد از هه

و نه امکان تداوم  بشار  اسات  داشاتهخوددا نه همیشاه امکان دونادون گشاتن / کاملبدنچون    -شاود میدر آغو  گرفته  رکی  لپهههموسایقی  

ر، نبود خوودا و فراموشای   اساتکردهرا فرامو   السات  عهدو    اساتگشاتههمیشاه از خودا دور   اسات که در صاورت وصاال خوددا  السات  عهدکه  شاً

ه نیز، پردیس متفاوت از فردوس آسامانی، به معنی نبود رنج و ماده نیسات  درباره مسائله شار این نوشاتار با بنیامین مواف  اسات که نگاه فرشات

    نگرد میطه ایی چون انفال و شنگال و آشویتس با مقاومت در مقابل نسیم پیشرفت به نق 

پس ما با یک تاریخ جهانی هماهن  روبه رو نیساااتیم بلکه با تاریخهای متفاوت که البته گاها صاااورتهای اقوام گوناگونی مانند صاااورتهای         

حامل سانتز نبوده   ،دی یا نظم و عصایانصاورت سامبلیک« قوم کورد اسات که این دیالکتیک سالطه و آزا»اقوام پارس و عرب یگانه در مقابل  

رکی که مبتنی بر گساسات و تشاکیل بر اسااس دو عامل دخالت لپه  در واقع ههاسات پس اصالا دیالکتیک نیسات بلکه گساسات و بازتولید اسات

حامل یک صااورت   اقوام مساال  دیگر که نقیضااین اساات نه دیالکتیک و تکاملاجتماع  خارجی و اراده درونی اساات، متد اساات که امتناع  

تاریخی هساتند در صاورت ظهور صاورت کوردی/مهری در اتحادی ساه گانه آن را به نیساتی کشاانده اند که از خرمیان تا رفراندوم باشاور شااهد  

، نفی  جماعتنمازهمانطور که هرگونه انتظام   رکی سایاسای خرابات، فروپاشای نظام سایاسای جماعت مسااجد اساتلپهو هرگونه هه  آن هساتیم

 رکی خرابات است لپههه

این صاورتهای متفاوت که یکی همان صاورت نظری/متافیزیکی)عقل نامعقول( که قدرت عملی آن نیز بنیادی نظری/دینی داشاته اسات،     

معقول  صااورتکه با وجود تکثر قومی دارای یک    اسااتگشااتهصااورتهای انضاامامی آن را در میان اقوام مساال  عرب و ترک و فارس دونادون  

  ستیز دو گردد میهای مکرر کورد مشاهده  هرکلپهو عملی)نامعقول عقلانی(؛ که انضمام قومی آن را در ههسمبلیک  صورتتند  و دیگری هس

دوگانه قابل تبیین اسات: های تقابلو در قالب  اساتیافتهصاورت یکی نظری و دیگری سامبلیک که در اقوام صاورتهای انضامامی خویش را  

نظم    ،زمینیمشاااروعیاتمردم  مشاااروعیات متاافیزیکی در برابر   یسااااختاار طبقااتی در برابر توده  ،ر مقاابال عادالات برابریعادالات افلاطونی د 

  ،شیطان/خوددا در برابر خدا   ،»صورت سمبلیک« در برابر صورت معقول  ،« در برابر روح کاملکاملبدن»  ،آپولونی در برابر عصیان دیونیزوسی

ی که می تواند در قالب مفاهیم یک شاااعر خداساایاسااتدر یک کلام خدای ساایاساای در تقابل با    جماعتنمازرکی« در برابر طواف و  لپه»هه

میترایی یعنی رندی و زاهدی حافظ بیان شاده اسات  برای دادن بار فلسافی به مفاهیم حافظ، ناگزیر از اساتفاده از مفاهیم دانش فلسفه غربی  
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از پرساااتی را که و ن،اد داند  می گری« و برابری از اغاز رانسااایر و یا مفاهیم ژی،ک که ساااوژه را فقدان میل و عیشمثال »انتظامی هساااتیم برای

و از ساوی دیگر پاساخ به پرساشای که آنها از ما چه می خواهند  صاورت دینی/معقول عرب و فارس همان ساوژه  داند  می فقدان میلساویی،

به ساارکوب آن  از سااویی،و  اند کردهدر حساارت آن می سااوزند و به فردوس فرافکنی  از سااویی،  ل و عیش هسااتند که  زاهدی اساات  که فاقد می

   اندکردهرا نه با نام ن،ادپرستی بلکه دین و تمدن پرستی سرکوب رکی لپهههکه رندی پردازند می

« و اگزیساتانسایال شادن امیال بدن با رضاایت نیسات؛ عصایان  کاملبدنرکی« چیزی جز صاورت یافتن و سامبلیک گشاتن »لپهروح در »هه      

رکی« و »دونادون« را برای پدیدارشاناسای خوددا/مهر در سایر گساساته  لپهخودآگاه  از این رو دو مفهوم »هه و تواف  ناخودآگاه اما با رضاایت

ساپس قلندری و تصاوف     که با هردونادونی بدنها با اجماع  رکی«  مزدکی وخرمی و  لپه»دونادون« شادن مهر در »ههکنیم  میتاریخ بررسای  

جایگزین آن گردیده   جماعتنمازبه خود می گیرند که با بنای مسااجد بر روای خرابات ها، رکی  لپهههرا شااکل می دهند و صااورت    کاملبدن

لم سایاسات و اجتماع عقب نشاینی کرد و به جشان و از عارکی  لپه ههاز ساویی،،  جماعتنمازبه دلیل تسال   رکی  لپهههاسات  در عدم امکانیت  

شاادی سامبلیک تقلیل یافت که تنها قادر به نقاشای دونادون گشاتن خوددا اسات و از ساوی دیگر، خوددا در قالب یک بدن از سالطان صاحاک 

شاکل فردی  رکی  لپهههو یا خود  گردد مییا در همان مسااجد به نام تکایا در شاکل ذکر دراویش بازتولید   تا سالما و حبیبه دونادون می گشات

با   مطل  و کلی را به خود گرفت که شرط پیوستن به آن کل، که امکانیتی در دنیا ندارد، گسستن از دنیا و دلبستگی های آن برای اتفاق دوباره

اتحاد فردی با یار عروج یافته در و یار از یارستان می گسلد که گردد میآن است که کوس اناالح  سر در می آورد  شادی بیرونی بدنی، درونی 

 کاه این کرمول شااادن باه دلیال گردد  میدر واقع نااخودآگااه فردی جاایگزین نااخودآگااه جمعی  گردد  میمنااره مساااجاد و تکیاه جاایگزین آن  

شادن ناشای از بنای مسااجد بر ویرانه های خرابات اسات که ناخودآگاه فرد همان ویرانه خراباتی اسات که زیربنای تاریک مسااجد و  «کرول»

فردوس بی سایاسات چرا که  یا همان اسات شادهنازنینی    کلیساا اسات اما مطل  در خودآگاه فرد معتزل در مساجد، تنها تصاویری از ناخودآگاه

نیز تنها تصاویری از دونادون گشاتن خودداسات چون آتشای نوشاته شاده بر  رکی  لپهههو همانگونه که   اساتگشاته  یسدنیا، سایاسات بدون پرد 

و وفای به عهد  شاود میروی کاغذ، نه  آنی که باید در جامعه و سایاسات باشاد  این تحول به جایگزینی رابطه عمودی به جای رابطه افقی  منجر  

زیساته گشاته به روح مطلقی تبدیل که حسارت زیساتن با آن به عصار ماقبل تولد    کاملبدن   شاود میا تبدیل میان بدنها، به بدن مطیع امر خد

ایی که خوودا همان خودها و خود بخشای از خودا بود، به عبادتی که وصاال دوباره خود و خدا به  رکی  لپههه  گردد میدر بهشات ارواح تبدیل 

 یا ارادت و سرسپردگی به نماینده وی در این دنیا  شود میمابعد دنیای تهی از خوددا موکول 

صااعود بشاار به   .همننین منظور از هبوط خوددا، تجلی مهر در »مهرابه« هاساات، همان چیزی اساات که خدایان آن را شاایطان نامیدند      

 اساتیافتهتسال   سایاسای  نظم  هربار صاعود در  اسات  متافیزیکهمان برسااختن »عالم مثل« و  ،و واکنشای بود که فردوس نه مثبت بلکه منفی

رکی  لپههه»هبوط« یعنی رندی و قلندری با مرگ ابدان کامل مواجه و، صااورت با گسااساات از   ،اسااتگشااتهیعنی زاهدی و انتظامیگری قالب 

  منظورم از »هبوط« دوباره بشار و مرگ خدا،  اساتگشاتهوریک منزوی به اشاکال دیگری خارج از سایاسات و اجتماع مثلا در فولکل  سایاسای

اشااره به حلول خدا در بدن عیسای اسات که نتیجه فلسافی این عمل سامبلیک در هگل و کانت و گوته به مرگ خدا منجر که نینه آن را مفصال 

چرا  کند  میبا بشار آشاتی    ،برسااخته ذهن خودآگاهبندی کرد به این معنی که خوددای راساتینی که شایطان ملقب گشاته بود،  با مرگ خدای 

آشتی خودآگاه و ناخودآگاه؛ خدا و خوددا در غرب تا حدودی به تحق    گیرد میکه بشر با ناخودآگاه خویش آشتی و پردیس جای فردوس را  

ی آن کوینگسابرگی که ورد که در ساوژه  مسای  که خوددا در وی هبوط یافت مدعی بود که با اراده می توان کوه را به حرکت در آپیوساته اسات

  اساپینوزا خدا را با طبیعت بشار آشاتی داد و تضااد میل و اراده را  و مطل  هگل به تغییر جهان در مارکس رسایددهد  می  ذهن به جهان شاکل

تاریخ را اعلام که کوژوو آن را  نفی که هگل به درساتی مسایر فیلساوف شادن را مطالعه وی فرض کرد که خود با آشاتی میل و خودآگاهی پایان 

را جایگزین رابطه عمودی و مشاروعیت    زمینیمشاروعیترابطه افقی و    اجتماعیقرارداد و از نظر سایاسای اصاحاب    بازگشات به ابدانیت نامید

آغاز   ایم، اندیشااید رکی دساات یافت به چیزی که ما با آن می زیسااتیم و گاها عمل کردهلپهمتافیزیکی کردند در یک کلام غرب به صااورت هه

طبقاتی اسات به عبارت دیگر پایان  / ی قومیسالطهتمدن مدرن غرب که بازگشات به حیوانیت/ابدانیت اسات، پایان ظهور تاریخ/متافیزیک یا 

 رکی است لپهوحوشیت تمدن/تاریخ نامگذاری شده و بازگشت به تمدن هه
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که بررسای تاریخی آن همانطور که گفتم با آنتی پدیدارشاناسای)الخل  به   مهر/خوددا شاامل دو مفهوم قرارداد/پردیس اساتسامبلیک  صاورت

صاعود بشار یا شاکل  نجامد که بازگشات به نقطه صافرِ امارکسایساتی بلکه به هساتی شاناسای خوددا می آنتی فنومنولوژی  الح ( نه به دیدگاه 

  به غار/مهرابه را از هسااتی شااناساای  عینیهسااتیونه  اساات  اکنون چگ ،گرفتن روح و ادیسااه تاریخی آن، که با هگل و کاساایرر تدوین گشاات

یا هبوط خوودا به شکل سمبلیک و عملی  رکی  لپهههیعنی از سمبل به مفهوم تبدیل کنم  اشاره کردیم که   ،کنیم تبدیل  متعل  معرف شناسی

)الح  به الخل ( اسات اما نه در قالب روح)فلسافه و دین(بلکه بیشاتر پراکسایس و   آن یدارشاناسای  جنبه تاریخی و عینیپددر غار اتفاق افتاد و  

را به روح تفسایر کرد که در ادیساه روحانی خویش به تجربیات  دهد  می سامبلیک  هگل مقوات ذهنی کانت را که به تجربیات پراکنده شاکل

در تاریخ، اگر قصاد مفهوم ساازی آن و گذار از سامبل به  رکی  لپههه  اکنون در بررسای تاریخی یا دونادون شادن صاورت  دهدمیتاریخی شاکل  

بر تاریخ مفهوم را داریم، ابتدا باید مقوات و مفاهیم آن را در ذهن پدیدار کنیم تا به پدیدارشاناسای آن در تاریخ بپردازیم  صاورتهای قالب شاده 

صاورتها و عمل تاریخی بوده اسات و با عمل سایاسای خویش،   واساطه ،از گوتی تا خرمی توسا  انساان کورد شاکل گرفته اسات انساان کورد 

باید آن را به   ،صاورتی را تحق  بخشایده اسات  اکنون برای خودآگاهی آن صاورت پدیدارگشاته در عمل سایاسای و خودآگاهی آن در ذهن کورد 

ر شااود  فراموشاای سااوژه مدرن کورد مفاهیم ذهنی انتزاع کنیم که گسااساات خودآگاهی مدرن کورد از ناخودآگاه یا حافظه ساامبلیک کورد پُ 

و رکی  لپهههنساابت به حافظه ساامبلیک و ناآگاهی حافظه ساامبلیک از خویش دو روی یک سااکه اساات اجرم خودآگاهی حافظه ساامبلیک  

د دو روی یک ساکه اسات که شارط خودآگاه شادن حافظه سامبلیک به خود که از دااهو تا الش و درسایم وجو به آن، خودآگاهی ذهن کورد 

  اگزیساتانسایالیساتی/ دارد اما خودآگاه نیسات، خودآگاهی ذهن کورد به آن اسات و این خودآگاهی ذهن کورد در یک ادیساه پراکسایساتی

چگونه تجربه تاریخی و پراکنده کوردی را با فلسافه نظری   گیرد میشاکل   و روژآوای تروریساتپرسات  شایطان ایزدیتاریخی از گوتی بی خرد تا 

 مجهز کنم؟  

م کافی نیسااات بلکه باید نظر را بنیاد عمل و یا عمل را نظری کنم  برای اینکار باید آن  ینظر و عمل را نشاااان ده  یصااارف اینکه رابطه معنای    

ریخ و هساتی شانسای به متعل  ذهن و معرفت شاناسای تبدیل و از صاور و و پراکندگی تاریخی را از متعل  تارکی  لپهههصاورتهای متکثر سایمر   

انتزاع و با ذهن و مفهوم  رکی  لپهههسامبلیک  صاورتعمل به مفهوم انتزاع کنم نه فق  با مفهوم تفسایر کنم  برای این کار باید مفهوم را از خود 

وری در حال انجام بود اما نارس و ناخودآگاه بود و امکانات مفهومی  عمل  این کار اگرچه با شایخ شهاب و شهرز وم و ذهن را با صاور یآشاتی ده

و شاهرزوری با تجربه کانت و هگلی اسات  یعنی اصاالت ماهیت و   ساهروردی  آن در اف  نظر فراهم نگشاته بود  اصال اول در این کار بازگشات به 

ود از تعل  هستی شناسی به معرفت شناسی در کانت با خارج ساختن وج ،و نفی وجود خارجی هستی توس  شهرزوری سهروردی کثرت در  

اسات که رکی  لپهههو نقاشای آن السات  عهدقبل از سایاسات یعنی سامبلیک  صاورتهمان    ،و ادیساه تاریخی آن در هگل  مفاهیم قبل از تجربه

 با نفی و دونادون    دو مفهوم انتزاع شاده قرارداد و پردیسانتقال یابدباید به مفهوم انتزاع و از تعل  جشان و احسااس و عینیت به ذهن و مفهوم  

ی و اساات با متعلقات آنها  قرارداد به نوعی جنبه خودآگاه و اخلاقی و ساایاساای آن اساات و پردیس جنبه ناخودآگاه رهای امیال بدنی/دنیو

البته جشاان و موساایقی آن  یکی جنبه عقلانی و دیگری احساااساای، یکی نور و دیگری تاریکی که البته مسااتقل از هم نیسااتند همانطور که 

نقو  یکی هساااتند  قرارداد؛ تواف  بدنها و رابطه افقی برابر اسااات که خود به خود م  و نقا  و اساااتکردهآن دو را با هم نقاشااای  رکی  لپههه

و امتیازات دانشای و دینی روح چون فقیه و فیلساوف و پایکوبی بدنی اجماع بدنها    مراتبسالسالهس در آن نهفته اسات یعنی نفی مفهوم پردی

که عهد انسااانهای    شااود میجنبه شااادی و رهای امیال آن نیز هساات  بنابراین از مفهوم قراراداد تواف  انسااانهای برابر و آزاد با عهد اسااتنباط  

مفهوم   ،نیز می باشااد  باریالساات  عهدکه نفاق انسااانها و رابطه نابرابر، فراموشاای  باشااد  می  با خوددا نیزالساات  عهدمیثاق    برابر با هم همان

پردیس نیز تاکید بر زندگی دنیوی و مادی/بدنی و رهایی ناخودآگاه و  قرارداد شاامل مشاروعیت توافقی/زمینی و برابری و آزادی نیز می باشاد 

در هماهنگی با  رکی  لپهههامیال و بعد تاریک انسااان اما با رضااایت دیگران و بدون آزار سااایر بدنها که رهایی امیال بدنی و های و هوی فردی  

   شاود میپردیس شاامل مفاهیم اروس، بدنیت و رهای امیال و دنیویت نیز    ،از این رو   رسایممیکه به همان مفهوم قرارداد باشاد  می  دیگر بدنها

و صاعود بشار به فردوس توسا  دین و فلسافه  و اساطوره، به دلیل محرومیت، همیشاه جنبه سالبی و نفی  السات  عهددر طول تاریخ فراموشای  

 -ر برابر تشاریع و ایجابیت  هرجا جنبشای در هر قالبی  داشاته اسات؛ همان بیکرانگی در مقابل کرانگی، عقل در برابر واقعیت و نفی و سالب د 

، به نفی سااالطه و نابرابری و نفی محرمات و شاااریعت و -اندبودهکه به دلیل تسااال  ادیان متافیزیکی برخی از آنها مجبور به پوشاااش مذهبی  
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توسا  عقل بوده اسات  بنابراین جنبشای   از آیین مهر یا همان نفی واقعیت  یه اسات، تجلیتفردوس آسامانی یعنی همان صاواب و عقاب پرداخ

تا تصااوف رندی و قرمطی و اخوان الصاافا در لبا  شاایعی،   اندگرفتهمانند خرمدینان که صااراحتا در تقابل با واقعیت ایجابی و تشااریعی قرار 

خدای متافیزیکی هساتند    حاوی مفاهیم مهری و نفی مفاهیم تشاریعی، بخشای از پروساه عقلانی کردن واقعیت یا هبوط دوباره خوددا و نفی

  هایواساطههبوط خوددا و نفی از ساویی،باری مفاهیم اصالی قرارداد و پردیس هساتند که شاامل مجموعه مفاهیم دیگری چون دونادون که 

شاریعت و پیامبر/امام و فیلساوف اسات یعنی نفی روح واساطه خدا و بشار اسات و از ساوی دیگر نفی آخرت و فردوس متافیزیکی و صاواب و 

در تقابل با واقعیت ایجابی یعنی عقل/خودا همیشاه جنبه عصایان و شاور  در مقابل شارعیت انتظام یافته و  گرینفیعقاب اخروی اسات  

 یا مفاهیم اولیه آن شامل: رکی لپهههمعقول صورتیجه سکون داشته است  در نت

 توافقی در شکل عینی دولت و استبداد و انتظامی گریی نفی قیم سیاسی -مشروعیت توافقی و زمینی -برابری -مهرقرارداد: 

 سنفی قیم متافیزیکی و دینی و لوگو-آزادی و رهایی امیال -بدنی/دنیوی-اروس -مهرپردیس : 

 نفی روح و دین و فلسفه و شریعیت و نفی صواب و عقاب اخروی و فردوسمهردونادون: 

 ایجابیت   و شور  برعلیه انتظام -مهرنفی : عصیان

در یک کلام عقل همان اجماع بدنها به شااارط رضاااایت، تواف ، عدم ازار و نفی موانع تحق  آزادی و برابری بدنها چه متافیزیکی چون شااارع 

رکی شاکل سامبلیک  لپهکه هه و نابرابری اجتماعی در یک کلام نفی قیم سایاسای و متافیزیکی     اساتبداد ون  وترس از آخرت و چه سایاسای چ

رکی یعنی قرارداد و تواف  نباشاد، دیگر نمی توان دولت نام  لپهدولتی که بر اسااس هه  هگمتانه شاکل سایاسای و عینی آن -آن اسات و دولت

  نهاد بلکه به وضعیت طبیعی تعل  دارد که حاکمیتهای استبدادی/دیکتاتوری امروز خاورمیانه ماقبل دولت هستند

عود بشاار به فردوس و ظهور روح بلکه در نفی آن تجلی  اکنون باید به پدیدارشااناساای این عقل در تاریخ که برخلاف فلساافه هگل نه با صاا      

 برای مثال در پدیدارشاناسای هگل، ظهور روح)دین و فلسافه( تجلی مطل  اسات و زرتشات و امپراتوری ایرانی ورودی داان تاریخ و اساتیافته

و   انتظامی گریپراتوری هخامنشای،  اما در پدیدارشاناسای )نگارنده(برعکس اسات یعنی روح زرتشات/افلاطون و ام  شاود میپیشارفت محساوب  

، پدیدارشاااناسااای عقل اسااات  در واقع آنتی  و ساااوفساااطائیان  و تراژدی و اپیکور اسااات و نفی آن در گئوماته و مزدکالسااات  عهدفراموشااای  

به نوعی  پدیدارشاناسای هگل در متد تاریخی اما در نتیجه یکساان می گردند  تضااد این دو پدیدارشاناسای یا پدیدارشاناسای و دیدارشاناسای  

می باشاد  به عبارت دیگر در این پدیدارشاناسای باید   که همان تضااد تاریخ حاکمان و محکومان نیز  ساکوتشاناسای  دیرینه تضااد کلان روایت و

گشاات و به نوعی پدیدارشااناسای   و توده  تاریخ و قاضاایان آن رفت بلکه باید به دنبال متهم مان و حاکمان ساایاساای و معنوی  نه ساارا  برندگان

جایگاه متهم و   ،که باید با وارونه کردن ارزشااهاطلب تجزیه»دیگری« از گوتیان بی خرد و اهریمن و آژی دهاک تا جن و شاایطان و تروریساات و  

کمک گرفتن از تاریخ واکنشاای نینه نیز هسااتیم  پدیدارشااناساای هگل همان تاریخ  قاضاای را عوض کنیم  ناگزیر ازمه این پدیدارشااناساای 

  رواکنشای اسات که بنیاد دوئالیسام را گذاشات و طرف موخر با اساتفاده از امکانات دولتی/امپراتوری و مفهومی دین و فلسافه، خود موخر را خی 

باید تاریخ دیگری مفهومی و تمثیلی اسااطوره و دین و فلساافه  را در شااکل  نامید و غیریت مقدمِ ماقبل خیر و شاار را شاار نامید  به عبارت دیگر

انضاامامی قوم کورد و آیین مهر بررساای کرد  بازهم برای مرزبندی با دیدگاه هگل باید مفهوم مرگ خدای نینه را جایگزین تجلی خدای هگل  

که هگل خود قبل از نینه به آن آگاه بود و تنها مانند دین  م شاددر دولت مدرن کرد چرا که با مرگ خدا بود که امکان ظهور نظری خوددا فراه

 در قالب رمز و راز آن را بیان کرد 

  اسات  مدرنیته آزادی نه تجلی و تکامل مفهوم خدا بلکه مرگ آن و بازگشات خوددا در شاکل سامبلیک آن در مسای  و فلسافی آن در هگل      

خادای نیناه را باایاد از درک غل  وی از رق  دیونزوسااای مبرا کنیم  نیناه درنیاافات کاه رق     همننین تااریخ واکنشااای و دینیاار کیناه توز ومرگ

باعث ایجاد نابرابری گشت و مرگ خدا نه  واکنشی در مقابل برابری و    ،زرتشتی-دیونیزوسی برابری و اتفاقا تاریخ واکنشی کینه توزان سقراطی  

برابری دموکراسای، برگرفته از مسای ، نه درتداوم دینیار کینه توز یهودیت)زرتشاتیت    ییدهنیهلیسام بلکه رهایی از نیهیلیسام دوهزارسااله بود  ا

هگل شاک اسات چون هر شاری در    Absolutesباید توجه داشات که زیربنای مطل همننین،  و یونانیت ساقراطی(بلکه گساسات از آن بود  
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و از  فراهم می آورد و معیاری برای نقد نیساات برخلاف وی این با نینه شااکاک اساات که معیاری برای نقد   شااود میپروسااه دیالکتیک توجیه 

نیز بار الهیاتی و جزمیت دارد که به نظر با        Selbstoffenbarungساقراط تا خود هگل به تیغ نقد کشایده می شاوند  مفاهیم دیگر هگل چون  

بنده همان ناخودآگاه جمعی یون  اساات و ناخودآگاه در تقابل با فرامن و با واسااطه من امکان   قطعیت مطل  سااازگار اساات مفهوم مورد نظر

از این روی اراده فردی و خواسات ازم اسات    شاود مییا محدودیتهای فرامن در عین حال خود ناخودآگاه پذیرای صاورتهای تازه یابد  میظهور 

نیساات و تکامل و زوال    Selbstdeterminationفتار و یا در واقعیت برسااد به این معنی که تا ناخودآگاه خودآشااکارگی و به عینیت در کردار و گ

 بودن و نبودن است؛ قدرت و عدم قدرت یا سلطه و شور  است  -به قول شکسپیر – نیز تنها 

ره به دین و فلسافه و علم اسات ازم اسات که تفاوت دیگر این مسائله روشان شاود؛ در پدیدارشاناسای هگلی تا کاسایرری سایر تکامل از اساطو      

که هم سامبل اسات و هم عمل با اساطوره روشان شاود  اساطوره داساتان خلقت اسات؛ سامبل رکی  لپهههسامبلیک  صاورتناگزیر باید تفاوت 

نه    ،رکیلپهههتوسا  خدایان می پردازد اما خلقت    و انساان از عدم،  به خلقت کیهان  ،نیز داساتان خلقت اسات با این تفاوت که آنرکی  لپههه

 ،ساایاساات که به این معنیرکی از هیوای بدنهای منفرد؛  لپهمانند خلقت ههاساات   از هیوای اجتماع خلقت از عدم بلکه خلقت ساایاساای

  ،  باری این اساطوره یا سامبل ردیکه در اجماع بدنها صاورت می پذیرد نه در روح ف اسات  اتحاد خال  و مخلوق  ،شااه/خوددا ،و مخلوق تواف 

  :اساات کردههمانطور که بارت تشااری    ؛عملی ساایاساای و جشاانی زمینی اساات  اسااطوره در دیدگاه تاریخی به نوعی ایدوئولوژی قدیم اساات

مشاروعیت    که مطاب  با نظم الهی اسات که بیشاتریابد  میطبیعی کردن امر سایاسای اسات چنان که شااه پارسای به نماینده اهورامزدا انتزاع  

با    اجتماعیقرارداد   ،رکیلپهههتکرار کار خودای   ؛سایاسای در گساسات از سایاسات به اساطوره اسات  اما در اساطوره مهری، عین سایاسات اسات

 ،با گساسات تاریخ و سایاسات یا خدا و شااه بود که  تواف  برابر بدنهاسات پس نیازی به مشاروعیت و روح و طبیعی ساازی سایاسات وجود ندارد 

در نهایت باید اشااره کنم که تاکنون کورد اب،ه اندیشایدن    زایش یافت   برای مشاروعیت دادن به رواب  عمودی بدنها ،وژی یا فلسافه روحایدوئول

اکنون برای اندیشایدن به کورد باید کل تاریخ اب،ه اندیشایدن کورد شاود  کورد باید تاریخ را  اسات  شادهدیگری و توسا  دیگری تاریخ نام گذاری 

شااکل  خود آگاه شااود  به عبارت دیگر، باید کل جهان تاریخی را قورت داد تا بتوان کورد را باا آورد ،  بیندیشااد تا بتواند در صاااحت اندیشااه

 زرتشت چون یک ایده است تا از سوژه متعال به اب،ه سوژه کورد تقلیل یابد -خورده روایت آن اندیشیدن به ایران
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 مرحله عینیت و ذهنیت  پنج 

 

 از گوتی بی خرد تا »روژاوا«ی تروریست: رکی« بر ماده اجتماع  لپه »دونادون« گشتن متکثر صورت »هه 

را    مورخان تاریخ و نقاشاان خدا و ملکوت، هرکدام بنا به دایلی به فردوس صاعود کردند و »هبوط« خدا در پارادایس زمین را برنتافتند  پردیس

و حاکمیت نخبگان برسااختند و اگر چه این سالطه را با دین   ی قومیسالطهبه آسامان برده و تمثیل ملکوت و مثل را برای توجیه نظم طبقاتی و  

زمینی و شاادی را با مفاهیم شار و اهریمن و جهالت، به    وسایاسای  خدایفلسافه و اساطوره در حاکمیت حقیقت تثبیت کردند و نظم توافقی و   و

ی  دیگری این نظم ملکوتی تبدیل کردند، اما غیریتِ مقدم و خوددای راسااتین ابدان و شااادی به طور کامل از بین نرفت و با غرشااهای رندانه 

گاهی پوساته زاهدی را در هم می شاکسات؛ چه در قالب جنبشاهای سایاسای و اجتماعی و چه اخلاقی و نظری دوباره خود را نشاان  خود هر از 

 در واقع ما با دیاکلتیک بدون سنتز »صعود« و »هبوط« خدا/خوددا در درازنای تاریخ روبه رو هستیم داده است  

در مطالب قبلی با پدیدارشااناساای وارونه که در واقع بازگشاات به خود چیز بود سااعی در بازگشااتن به نقطه صاافری داشااتم  که، صاااحب       

پدیدارشاناسای که من ساعی در وارونه کردن آن به دیدارشاناسای داشاتم، به درساتی آن را »روح آزاد« می نامد که برای این نوشاتار »بدن آزاد  

وجیه تاریخ می گوید خودآگاه نبود که تاریخ سایر خودآگاهی روح به خویش اسات  اکنون ما نیز در پی دیدارشاناسای و یا بود« اسات اما برای ت

»عهد السات« هساتیم که آنتی پدیدارشاناسای روح اسات  که اگرچه بشار با ظهور تاریخ آن را فرامو  کرد، اما هر از کاملبدن  شاناسایباساتان

ی پاک و ماقبلِ تاریخِ متافیزیک دارد نه ماقبل  کاملبدنسمبولیک و ناخودآگاه تاریخی عصیان می کرد که،    گاهی یاد »عهد الست« در حافظه

در قبل   شود می« در شکل سیاسی و اجتماعی آن در همان جغرافیای مهرزمین/ماد که امروزه ایران نامیده  کاملبدنوجود  ابتدا به تجلیات »

« در فلسافه غرب از اپیکور تا گوته و هابز و فوکو رانسایر که این کاملبدنتا به امروز و ساپس به تبلور نظری » از اسالام و بعد از اسالام می پردازم

 غربی باید به آن صورت سبملیک و پراکسیس، سنتزی بیابد معقول صورت

اساات در غار، اجرا و زیسااته شااد که عالم  رکی ابتدا به شااکل مطل  و تمثیلی خویش در عالم قبل از خلقت ساایلپهیا هه  کاملبدن  ،در واقع     

که مرحله ماقبل صاعود به    یا خوددا به صاورت تمثیلی  کاملبدنرکی اسات که  لپهههسامبلیک صاورتقبل از تولد سایاسای به شاکل السات  عهد

ی سایاسای و عینی آن در که اولین مرحله، تجل  شاود ی دیالکتیک ذهنیت/عینیت آغاز میکه بعد از آن پنج دوره بود   عالم سایاسات و اجتماع

، در واقع همان خوددا به  و عهد خوددا و خودهاسات بااترین شاکل تمثیلی تجلی خوددا  السات، عهدرکیلپه  ههشاکل قرارداد/دولت اسات

هگمتانه، کاملترین شاکل -ناشای از اجماع بدنها به شاکل رابطه افقی اسات که شاامل دو مفهوم قرارداد و پردیس اسات و دولت  کاملبدنشاکل 

اسات تجلی مطل  در شاکل غیر سایاسای و غیر عینی آن به    کاملبدنرکی نقاشای و زیساتن با خوددا/ لپهتجلی عینی و سایاسای خداسات  هه

،  ( از گوتی تاا خرمی  )دولات/سااایااساااتعینی  ی، باه چناد مرحلاهکاامالبادنرکی یاا  لپاهوساااه تااریخی هاهشاااکال فراتااریخی اسااات کاه بعادا در پر 

و ادبیات    قادریه و نقشابندیه  )تصاوف، ذهنی شادن دوباره(، اخیه )آناتولی، عینی شادن دوباره ذهنی(و آیین  )تصاوف و فلسافه و ادبیاتذهنی

  رکی استلپهکه همان دونادون گشتن متکثر صورت سیمر  ههگردد میم تقسی )ناسیونالیسم مدرن(و گسست عینیت از ذهنیت کوردی(

که باید در  نقاشاای و زیسااته شااد  ،رکیلپههه/ کاملبدندر   الساات،یعنی عهد  و تواف  خوددا و بشاار  اشاااره کردیم که هبوط خوددا درغار      

بشاار با خوددا   ،فلساافه و عالم مینوی دین اساات کهمثل  عالمهمان  ، رکی در غارهه لپهساامبلیک  صااورت  ، اجرا و تجلی یابدهگمتانه/ دولت

بلکه در همین عالم پردیس زمینی با بدنها بود   ،نه در عالم مینوی و روحی ماقبل تولدسامبلیک  صاورتعهدی را می بندد با این تفاوت که این  

نقاشای و زیساتن خوددا اسات که روح آن همان نظم بی  ساویی،  از رکی  لپهو خوددا در بدنها تجلی یافت که همان اجماع وتواف  بدنهاسات  هه

بدنی و صاورت کلی آن همان صاورتهای هماهن  فردی اسات و از ساوی دیگر، نقاشای زندگی سایاسای و اجتماعی با    و  فردی  متکثر  نظمیهای

که خوددا همان   گیرد میسایاسات شاکل    دو مفهوم قرارداد و پردیس اسات که ماده خام اجتماع با تواف  بدنها صاورت می پذیرد و نظم توافقی

و نفاق    خوددایدولتی به معنی بیبه عبارت دیگر، دولت، مکان یا فضاای اتحاد خوددا و خودهاسات و بی   شااه و خال  و مخلوق یکی هساتند

و خودها    ،کاملبدنخوددا/ ایی بین  و واسااطه  مراتبساالساالهو یابند  میبا تواف  تغییر    ،چوپیبنساارچوپی و    ،رکیلپهدر هه اساات   و ظلمت
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هماان    ،سااایااسااات صاااورت باه  ،خاام اجتمااع یهماان اجمااع بادنهااسااات، خاال  مااده  کاامالبادنوجود نادارد  زماانی کاه خوددا هماان خودهاا و 

پردیس محصاول تواف  انساانها در همین    ،در نتیجه  هم مخلوق اسات و هم خال   ،و شااه/خوددا  برای تشاکیل دولت  انساانها  اجتماعیقرارداد 

باید سمبلیک  صورتاست بلکه رهایی امیال و شادی یعنی پردیس نیز می باشد  این   اجتماعیقرارداد رکی نه تنها نقاشی  لپههه  زندگی اسات

یابد، این صاورت در زیرزمین غار،   که باید بر زمین هبوط ،ادیان و فلاسافه در عالم روح  ،الساتعهدبرخلاف     تجلی عینی و به زمین صاعود یابد

، تجلی عینی و سایاسای آن  دولت/ می بایسات به روی زمین یا عالم سایاسات، صاعود یابد تا در سایاسات تجلی عینی به خود ببیند که هگمتانه

و خودها در  اسات که در این مرحله عینیت همان ذهنیت اسات و تضااد وجدایی بین عینیت و ذهنیت نیسات همانطور که تفاوتی بین خوددا

تفاوتی بین اخلاق و حقوق و عالم بیرون و عالم درون وجود ندارد چون مرحله ذهنی شاادن و   ،همننین   ساایاساات یا شاااه و خوددا نیساات

   گیرد میدر بعد از خرمدینان شکل  یعنی دولت، بعد از شکست تجلی سیاسی و حقوقی -با استثنای مانی   – درونیت یافتن  

اند و هنوز ذهنیت از عینیت نگساساته اسات که از گوتی تا رکی اسات که عینیت و ذهنیت در هم تنیدهلپهمرحله اول، مرحله عینی شادن هه    

مرحله عینیتی که به مرحله تثبیت نرساید  مرحله دوم با شاکسات عینیت   ،ماد عینیت تثبیت شاده به شاکل دولت اسات و از گئوماتا تا خرمیان

مرحله اخلاقی و اجتماعی شادن آن در فتویان    :شاود میآن، مرحله روحی و ذهنی شادن عینیت اسات که خود به چند مرحله تقسایم و امتناع  

با ابن سااینا تا سااهروردی  و   ،در فلساافه و زبان تمثیل و  شاادن آن در تصااوف با جنید و حلاج تا همدانی  یو جوانمردان، مرحله ذهنی و روح

ی شادن ذهنیت فردی اسات نه عینیت یافتن ذهنیت، با نمونه یارساان و ایزدی و علوی که، سانتزی از ساه مرحله  مرحله مذهبی آن که اجتماع

اما عینیت سایاسای که تجلی ذهنیت اسات    شاود میاسات  در آناتولی مرحله عینی شادن دوباره ذهنیت ممکن    کاملبدنقبلی روحی شادن  

رِ سایاسای اسات این مرحله، ذهنیت تجلی عینی   به تکامل در جنبه سایاسای آن    کاملبدنشادن،    ی ذهنیپروساهاما قبلا در یابد  میبدون سار

اخلاقی و اجتماعی و زبانی و فلسفی را طی کرد اما امکانی    ؛نرسید و صحنه شطرنج رندان بدون شاه باقی ماند  تمامی مراحل تکامل خویش

از مرحله ذهنی و اخلاقی و فلسافی و دینی به سایاسای،    در عالم ذهنیت، آنسایاسای را نیافت  بدون تکامل   یبرای تکامل در عالم نظر به ایده

رکی  لپهمرحله دوم ذهنی شادن ههیافت  دوباره با شاکسات سایاسات، که ناشای از ظهور عثمانی و صافویه بود،   عملی  امکان سایاسای شادن

به زوال و انحطاط مم وار گساسات کامل از   ،سایاسای با سارچوپی شااه  کاملبدنذهنیت در ادبیات تصاوف به جای تکامل به    گیرد میصاورت  

  کاملبدناز   ،، ذهنیت در ذهنیت خویش برخلاف مرحله قبلکاملبدنو هضااام در روح کامل گردید  در این مرحلاه ذهنی شااادن   کاملبدن

ایی چون  و آفرینش فلاسافه  در سایاسات و قبل از تصاور رساید که امکانی برای عینی شادن دوبارهبه مرحله قبل از عمل   ،گساسات و چون مم

  در دوره مدرن، امکانات سایاسات عینی بوجود  و شایخ تولید کرد   نقشابندیه  ، بلکه تصاوفِ تشاریعیساهروردی  یا آیینی چون یارساان را نداشات

ز ذهنیات شاااکال گرفت چون نه عینیات درکی از ذهنیات داشااات و نه ذهنیات آمد اما در گساااسااات از ذهنیات و مرحلاه جدایی کامل عینیات ا

که در این عینیتِ گساااساااته از ذهنیت،    را داشااات که همننان درگیر آن هساااتیم  مدرن سااایاساااتو  امکانات مفهومی ورود به عالم عینیت 

نیت را در روادیان و شادادیان که مرحله اول امارت    دوره بعد از خرمیان نیز عینیت گساساته از ذهاندها به متفکران قوم تبدیل شادهژورنالیسات

و عشااایر اساات را داریم با این تفاوت که در آن زمان، ذهنیت چون مم به امتناع تصااویر نرساایده بود اما گسااساات بعد از دوره تثبیت عثمانی و 

اگر در  اع تصاویر و هضام در روح کامل شاد صافوی و شاروع دوره دوم امارت و عشاایر چون بابان و بدلیس، ذهنیت در درون خویش نیز به امتن

مرحله اول ذهنی شادن، در صاحنه شاطرنج رندان جایی برای شااه نبود، در مرحله دوم ذهنی شادن، در صاحنه شاطرنج نه تنها جایی برای شااه  

 نبود بلکه جایی برای رندان نیز نبود 

تکرار منط  قدیم گسااساات اساات  در واقع مرحله اول روحی شاادن عینیت در   بلکه گسااساات عینیت از ذهنیت دوره مدرن، مدرن نیساات      

تصاوف و فلسافه بعد از شاکسات خرمدینان، از یک لحا  گساسات عینیت و ذهنیت نیز بود که ذهنیت در آشایانه تصاوف و فلسافه انه کرد و 

افت  مرحله دوم گساسات عینیت از ذهنیت با  در قالب امارتهای شادادی و روادی بدون صاورت فرهنگی تداوم ی ،عینیت گساساته از ذهنیت

شااکساات جنبشااهای آناتولی و انه کردن ساایمر  ذهنیت مهری در تصااوف و ادبیات بود که به مرحله دوم عشااایر و امارتهای بابان و بدرخان  

های مدرن  و ایدهانجامید که به اصااطلاح ناساایونالیساام مدرن، مرحله سااوم گسااساات عینیت از ذهنیت اساات با این تفاوت که، روشاانفکری  

نه  اسات شادهاما برخلاف دوره های سانتی، روشانفکری مدرن خود بخشای از عینیت از خود بیگانه    اساتگشاتهجایگزین تصاوف و ادبیات  

به همین دلیل، مرز بین فرهن  و ساایاساات از بین رفته اساات و فرهن  در حد نمادین کردن دعوای ساانگی عشااایر  یعنی   ذهنیت مهجور
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  در واقع روشانفکری مدرن را می توان مرحله ساوم ذهنی شادن خواند که اندو ژورنالها لقب روشانفکر گرفته اساتیافتهقلیل مداحی/نفرین ت

 دیگریدولتهای به فنای عشا  الهی   ،با دولت زین قامانند مرحله دوم بخشای از انحطاط اسات و مدرن شادن شاخصات مم اسات که به جای ب

  ،در این مرحله گسست عینیت از ذهنیت   عیت از عقلانیت، نباید انتظار تولید عاقل و متفکر را داشتچون در گسست واق استکردهدلخو   

ذهنیت به شاکلی سامبلیک در مذاهب یارساان و ایزدی و فرهن  عامه و گاهی در رمانها و اشاعار فریادهای ساکوت خویش را سار می زند که 

 ست که این بار گذر نسل، باعث بحرانی کیفی خواهد شد بوروکراسی مدرن آن را در معرض نابودی قرار داده ا

 

 کاملبدنمرحله مطل ؛ 

  ه، ب اجماع با کشاتن گاو توسا  مهر  و رسایدن به مرحله پیر/قرارداد،  خوانهفترکی، تجلی خوددا در شاکل سامبلیک آن اسات که بعد از لپههه

شاادی و پردیس و جشان ناشای از  از یک ساو،که  پردازندمیرکی  لپهنوشایدن خون و گوشات گاو که همان گوشات و خون خودداسات، به هه

که بعدا در هگمتانه تجلی سایاسای و عینی   اسات  کاملبدنبه شاکل  اتفاق افتاده یعنی هبوط خودداسات و از ساوی دیگر، نقاشای و زیساتن آن

تمثیل همکاری و تواف  انساانها اسات و از ساوی   از ساویی،قرارداد و میثاق     از ساویی،پردیس و شاادی اسات و   از ساویی،رکی،  لپه  ههیابدمی

دیگر، نظم و کلیت که تمثیل  رهایی غرایز ناخودآگاه و امیال درونی فردی اسااات و از ساااوی    از ساااویی،دیگر، نمایش صاااف جن  و برخورد   

  قبل از تجلی خوددا ما امکان شاناخت خوددا را نه  اسات  و خودآگاهی و ناخودآگاهی ، نور و تاریکیسارور آشاتی و ناآشاتی که خوددایی اسات

خوددای هبوط  داشااات   باا دین و ناه باا تفکر ناداریم  خوددا در غاار/مهراباه خویش را نماایش داد و قبال از آن تنهاا می توان باه آن تخیال و توهم

رت  یافته نه خدای ادیان و فلاسافه اسات که به بحثهای بیهوده و پایان ناپذیر ذات و صافات بپردازیم و نه خدای هگل که خودِ تاریخ باشاد و قد

گوشاات و خون خوددا در خون و   و چون تجلی وی در ابدان اساات، بعد از نابودی ابدان و مکان ابدان یعنی دنیا، نخواهد بود   ح  تلقی گردد 

قو   نرکی است که نقا  و ملپههه  ،که انتزاع این پیوند یا اتحاد خال  و مخلوقگردد میبدنهای انسانها جاری و پیوند خودها و خوددا برقرار  

منفرد در شاکل سامبلیک    نه در روح  روح همان صاورت کلی بدنهاییابد  میمکان تجلی خوددا و خوددا در بدنها تجلی    ،یکی هساتند  بدنها

کاملترین   ،رکیلپهاگر هه  که رواب  افقی بدنها را در سایاسات با تحق  عهد السات، تجلی عینی ببخشاند  اسات  دولترکی و سایاسای  لپههه

تجلی عینی خوددا اسات که سایاسات    یعنی روح عینی، کاملترین شاکل  ،دولت/ هگمتانهشاکل هنری و سامبلیکِ تجلی و نقاشای خودداسات،  

بنابراین،   رکی که عهدالسات انساان با خودداسات، عین اجرا و نقاشای و زیساتن آن نیز هسات لپههه  تواف  و رواب  افقی بدنهاسات ،  و حقوق

ردد  رهایی امیال درونی و باید اجرا گ  دولت/ و اتحاد عاقل و معقول شااکل می پذیرد که در هگمتانهیابد  میخوددا تنها در اجماع بدنها تجلی 

 رکی، همگرایی خودآگاه و ناخودآگاه نیز هست لپههای و هوی فردی در عین حال نظم  و صورت کلی هه

در قالب دین و  و انتزاع روح کامل ،کاملبدنگساسات آن از  ،خودآگاه و روح و نیتاریخ/متافیزیک با برجساته کردن یک بعد خوددا/مهر یع      

تضاااد این دو ایده، موتور محرکه تاریخ گشاات و با ساالطه روح    رواب  عمودی بدنها مشااروعیت ببخشااند  به فلساافه و اساااطیر تکوین یافت که

و عاالم مینوی اهورامزدا،  مثال  عاالمهاای  ایادهباا  طبقااتی عرب و فاارس و یوناان،  / ی قومیسااالطاهمطل  متاافیزیاک در شاااکال انضاااماامی  

متعل  آن   ،را به زمان ومکانی قبل از تولد بدن انتقال که روحالساات  عهدو  رکی را به متافیزیک فرافکنیلپهههالساات  عهدلیک  ساامبصااورت

پادشااهیهای    يیخداسایاساترواب  عمودی بدنها و     و  ،گساساتندگمتانه را  ناتحاد خوددا و سایاسات به شاکل رواب  افقی بدنها در ه  اسات

در   کردندگرایی شاخصای و طبقاتی و نخبه  ی قومیسالطهدر توجیه   ،خدای سایاسای گزینجای  را -فره ایزدی و فیلساوف شااه  – خداسااارانه  

و طبقاتی مشاروعیت یافته با دین و فلسافه   ی قومیسالطهیا   هارواب  عمودی بدنو توجیه   گساسات از تمدنچیزی جز    ،نامیده شاده  واقع تمدنِ 

خدایی  از سااویی،برای پوشاااندن ریشااه ساایاساای این تحول،    ،نیساات که رواب  افقی و تمدن ماقبل آن را وحوشاایت و ماقبل تمدن نامیدند و

غارجهالت ملقب کردند که نظم متافیزیکی برسااختند تا به آن تقدیس ببخشند و از سوی دیگر مهریان مهرزمین را به اهریمن و دیو و تیامات و 

   قبلی در قالب ماقبل تمدن در حوزه تاریک و نااندیشیده شده تاریخ باقی بماند

و ایرانیاان زرتشاااتی و فلسااافاه یوناان پیوناد می دهناد، تااریاک ماانادن حوزه  النهرین بینو زباان را باه ساااامیهاای و تمادن    این کاه آغااز تااریخ        

و اتحاد سه قوم عرب و ترک و فارس که در سایکس/پیکو و فیلم جن گیر و کوردستان وحشی کارل می،  دهد  می  نشاننااندیشیده ماقبل آن را  
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هایی از آن را تحت که نینه رگه - و بعدها ترکان  قبل از تساال  یونانیان  ،  آناتولیشااود میشااکل ساایاساای این تفکر نمایش داده   در منطقه،

مکان هبوط خوددا با زبان    ، پردیسِ و کلدانیها  قبل از تسال  ساامیها  ،قبل از تسال  ایرانیان و ساومر ،بزرگاد ، م-  اساتیافتهعنوان دیونیزوس 

آخ و اوف می گویند  ،بازهم آدم اسات و در همه زبانها در ندای بازگشات به اصال -بله زمان رسایده اسات-ده م -کوردی اسات که در همه زبانها ئا

که ادیان و فلسافه و  و طبقاتی ی قومیسالطهبا تسال  متافیزیک و فلسافه روح در شاکل انضامام یافته   که در کوردی به معنی خاک و آب اسات 

ولی به دسات اتحاد ساه قوم فلسافه و اسااطیر و دین که اکنون با تصارف آنات کورد به ماقبل تاریخ رانده شاد ،  هساتندایدوئولوژی آن    ،اساطوره

 ساایاساای  خدای یکه شااکل انضاامامی و قومی آن تضاااد دو ایدهاساات  شاادهترکان به اتحاد سااه قوم عرب و ترک و فارس بر ضااد کورد تبدیل 

بازتولید کهن الگوی آغاز   ،شااهد آن هساتیمدر تضااد ساه قوم با کورد، امروزه به وضاوح که  دهد  می  ی وحدتی را نشاانخداسایاساتتوافقی با  

تااریخ باا همکااری باابال و هخاامنشااایاان یعنی مردوک و اهورامزدا اسااات کاه در خرمادیناان باا همکااری ساااه قوم فاارس و عرب و ترک سااارکوب و 

  استگشتهبازتولید طلب تجزیهتروریست و در قالب اهریمن و تیامات به جن و زندی  تبدیل که اکنون نیز 

رکیدنهای سایاسای چون امر  لپهین حوزه تاریک مانده که به اهریمن و تیامات و جهالت ملقب گشاته، هر از گاهی با ندای عهدالسات، با هها      

واقعی که نظم نمادین تاریخ و سیاستهای خدایی زرتشتی و اسلامی را به چالش کشیده که در امتناع سیاست، اتحاد خال  و مخلوق در شکل 

 گیرد میشاکل اخلاق فردی و اجتماعی به خود    دولتو سایاسای    اجتماعیقرارداد و یابد  میبه شاکل فردی و روحی صاورتی نو  تصاوف و مذهب  

با تمثیل غار در غرب تکامل یافت و شاکل مثل  عالمشاکل فلسافی آن با توجه به برخورد فلسافی   که در ادامه به سایر و تحول آن می پردازیم 

هبوط آن در کوردساتان که برخوردهای ساه قوم حاکم با آن در روژآوا و باشاور، آخرین رمقهای متافیزیک و روح   سایاسای و اخلاقی آن در مکان

تمدن   و سایاسای آن اسات سامبلیک  صاورتو  معقول  صاورتنشاان از پیوند    ،اسات و حمایت فلاسافه آزاد منش غربی  کاملبدنمطل  بر علیه 

فروخت که بازگشااتی به   ملک طاوس/ ساات بلکه تمدن فاوساات اساات که روحش را به شاایطانیونان نیمثل  عالمغرب اکنون، تمدن کلیسااا و  

  مابین ضحاک تا فاوست اگر از صوفیان مهری ایزدی چون حلاج وهمدانی بگذریم، مردان خدا از ایوب و بودا و عارفان ایرانی و  ضاحاک اسات

گوته و لویاتان هابز هسااتند که به شاایطان آنهم با قرارداد    این تنها فاوسااتِ   اندندادهاند اما تن به منط  شاایطان  با شاایطان درگیر بوده  ،عرب

مدبر     -که در سهروردی به سیمر  تبدیل شد  ،شیطان-ملک طاوس  -که توسا  داعش به شیطان ملقب گشتند-  در اسااطیر ایزدی بازگشاتند

با آشاتی خدا با اراده   ،که  ،خدا با اراده آزادی اسات نه عصایان شایطانجهان مادی اسات و رودی دیگر خداسات که دوگانگی آنان ناشای از قهر 

آشااتی سااه قوم مساال  عرب و ترک و فارس با آزادی و   ،نماد ساایاساای آن   دو گانگی فائ  خواهد آمدتضاااد مطل   بر   همگرایی دوگانگیآزاد،  

یی و خداسایاساتپایان    که، و طبقاتی اسات  ی قومیسالطهیان برابری اسات که روژآوا نماد آن اسات که به معنی پایان رواب  عمودی بدنها و پا

نیز خواهد بود که متاساافانه تنها تفاوت آن با آغاز تاریخ، پیروزی بعد نظری ماده و شاایطان بر روح و   دینی و ملی متافیزیک مشااروعیت بخش

،  اند شادهخدا یا دموکراسای بر اساتبداد اسات که به معنی پایان عملی آن نیسات چون دولتهای تک قومیتی منطقه که به طبقه برتر نیز تبدیل 

تئوری   که اگرچههمننان در صاورت عصایان به تروریسات ملقب و فاقد حمایت هساتند    ،ولتصااحب مشاروعیت بین المللی و کوردها فاقد د 

اما بیشاتر به نفی زین  اسات  رفته  ملت، همساان عمل کنفدرالیسام دموکراتیک وی آخرین سان  بنای تاریخ را نشاانه-اوجاان در نفی دولت

 ی زیباییها نیست و هدف تاریخ نه خوشبختی بلکه خودآگاهی است جا -به قول هگل-سیاست چون مم می انجامد و نباید فرامو  کرد که 
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   جغرافیای سیاسی و فرهنگی کوردستان مهری نه شرقی نه غربی،  

 

 اساات،  شاارق و غرب  یمیانهکه  قبل از پدیدارشااناساای خوددا در تاریخ در اشااکال عینی و ذهنی، ازم اساات جغرافیای مکان هبوط خوددا  

ایی از موصل و منطقه  ،به جبال و ماهین و سپس کوردستان مشهور گشت  ی،مهرزمین ماد)بزرگ و کوچک( که در دوران اسلام مشخ  شود 

جنبشهای مهری این  ،که  شود میشاهرزور تا اران و آذربایجان و آناتولی و طبرساتان و شارق خراساان و اصافهان و از جنوب تا خوزستان را شامل  

ه صاورت که همان جنبشاهای مهری چون مزدکی و خرمی و قرمطی و   اسات با ماد  به این معنی که   منطقه کاملا منطب  بر مهرزمین هساتند

 جبال، تطابقت داشته است  مادستان در دنیای قدیم مرکز جهان عالم  هستند و جغرافیای مهرزمینِ )کورد اسام عامی اسات(که همان کوردها  

ها بعد از حاکمیت هخامنشاایان، بابلیها و یونانیها همننان آنان را به اساام ماد و جنگهای یونان به اسام  بود که تا سااده و واسااطه شاارق و غرب

 ،و آیین مهر در دنیای قدیم گساترشای فراتر از مرزهای ماد و مردم کورد داشات که تمامی ادیان و پیامبران و فلاسافه بود مادی مشاهور    جنگهای

با وجود حاکمیتهای ساایاساای هخامنشاایان   ،ساامبلهای آن که ی مفاهیم وبا مصااادره ،ی دیگراز سااودر تقابل با آن ظهور یافتند و از سااویی،  

و تاهیرات   مردم از آناتولی تا خراساان و از اران و طبرساتان تا شایراز و اصافهان بود  یها آیین تودهاعراب اسالامی، مهر تا سادهساامی/  زرتشاتی و  

روم قبل از به رسامیت شاناخته شادن   در غرب در قالب دیونیزوس باعث زایش فرهن  تراژدی و درآن در شارق تا هندوساتان و ترکمنساتان و  

 آیین اصلی آن دیار بود   ،مسیحیت

  جنبشاهایی از ابومسالم و گیرد میایران شارقی و عرب غربی قرار   یدر میانه مهد جنبشاهای ضاد خلافت اموی و عباسای گشاتکه ،  جبال       

اساااتادسااایس در خراساااان تا جنبش مزدکی مازیار کوردهای دیلمی طبرساااتان و خرمیان آذربایجان و جنبش قرامطه وخوارج در موصااال و 

در نفی قیم سااایاسااای خلافت غربی و   ،ی مهری قرارداد/پردیسهامولفهشاااهرزور و خوزساااتان، که در ادامه ماد و مزدکیان قبل از اسااالام با 

ایران ویج در منطقاه ترکمنساااتاان و تااجیکساااتاان و در تقاابال باا آن، حکومتهاای شااارقی ایرانی و قیم متاافیزیکی اسااالام و محرماات دینی بود  

افغانسااتان با فرهن  هندی/زرتشااتیي تلفی  شااده با اساالام عربی که، در اتحاد حکومتهای طاهریان و سااامانیان تا غزنویان و ساالجوقیان با  

ی در خادمات خلافات عربی بغاداد و در جهات   حااکمیتهاای ایران، اتحااد شااارق و غرب بر علیاه میااناه جباال را سااااماان دادنادخلافات عبااسااایاان

دوگانه کساااب مشاااروعیت و خدمت رساااانی داشاااتند  خلافت عربی غربی و حکومتهای    یگساااتر  اسااالام سااانی، با خلافت عربی رابطه

دی با هم متحد بودند که نمونه آن همکاری طاهریان و افشاین با خلافت بغداد عربی  ترک( شارقی، برعلیه جنبشاهای مهری کور -ایرانی)فارس

  استیافتهتا به امروز نیز تداوم  ودر سرکوب خرمدینان بود که بازتولید کهن الگوی قدیم 

  از طرف شارق با  اسات  ی و عرب غربینیز میانه ایران شارق  ماد و آیین مهری آن که هردو به معنی میانه و میانجی هساتند، از نظر جغرافیایی    

 تمدن هندی و چینی و بعدا پارس و ترک و مغول که از یک خانواده بودند و از طرف غرب جنوبی از کلدانیان و آشااور و بابل تا عرب اساالامی و

را بخشایده  غرب شامالی با تمدن لیدی و یونانی و رومی  از یک ساو، تاهیراتی را پذیرفته اسات و از ساوی دیگر، اهرات فرهنگی خویش از طرف  

  تضااد شارق و غرب با کوردساتان  اساتگشاتهمابین ساه قوم عرب و ترک و فارس تقسایم    ،اسات که امروز نیز با جایگزینی ترکان در غرب شامالی

  در واقع، مهرزمین، واساطه تمدنهای شارقی و غربی بوده که واساطگی  اساتگشاتهدر ساه بعد سایاسای و جغرافیایی و فرهنگی بازتولید    ،میانه

رومیان بوده اسات، از نظر فرهنگی و فلسافی نیز همانطور که از   و اسالام با  رافیایی و سایاسای آن که مکان جنگهای شارق و غرب مانند ایرانجغ

که شااارق هنادی/ایرانی و غرب  اسااات  داشاااتاهاشاااراق شااارقی و متاافیزیک غربی را    مابینِ  میاانه  یمفهوم ماد و مهر به چشااام می آید، جنباه

هرکدام یک جنبه از آن را برجسااته و متناسااب با صااورت فرهنگی خویش، بعد دیگر را نفی و یا در پرانتز قرار   مساایحی،/ ومیر هلنی و / یونانی

 دادند تا سوژه استعلایی دینی و فلسفی خویش را سامان دهند 

گر  در ابتدا این ساتیز ما بین گوتیها و مادها با غرب یعنی ساامیهای بابل و آشاور و در شارق با پارساهای هخامنشایان بود که در اتحاد با همدی      

از سااویی،  گشااتند  ایران شاارقی   و تبدیل مهر به اهریمن و تیامات بود، باعث ساارنگونی مادها و گوتیهابر علیه مهر  که اتحاد مردوک و اهورا  
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کورو  صراحتا آشور بانیپال را الگوی   ،تفکرات هندی/بلخی و از سوی دیگر، ساختار حکومتی و اساطیر بابلی را الگوی خویش قراردادند که

اسالام از تلفی  زرتشات و اسااطیر آفرینش ساامی    بعدا  که  و زرتشات نیز سانتزی از اسااطیر آن دیار و اشاراق هندی اساتکند  میخویش معرفی 

   خلافت بغداد عباسایان پیوند دوباره غرب عربی و شارق ایرانی برعلیه ماد میانه را برقرار سااخت برسااخته شادو ادیان ابراهیمی  النهرین  بین

ی  که بعدا با جایگزینی اسالام، میانه  و رومی غربی بود     ی دو امپراتوری ایرانی/شارقی)اشاکانی و سااساانی(میانهکوردساتان،  قبل از اسالام نیز،  

به عبارت دیگر کوردساتان اگرچه نسابت به شارق ایرانی، غربی اسات اما نه شارقی اسات و نه غربی بلکه    تمدن اسالامی و روم مسایحی گشات

یلی و فلسافی آن مفهوم عقل سارخ ساهروردی  میانه و مرکز اسات از نظر لغوی نیز ماد و مهر هردو به معنی میانه و میانجی اسات که نمونه تمث

ایی مابین درگیریهای   اسات که سارخی تلفیقی از سایاهی و سافیدی و میانه هردوی آنهاسات مانند شاف  و اف   کوردساتان در طول تاریخ میانه

 شرقی و غربی بوده است 

در شاامال    ،حمورابی تا دین ابراهیم و اساالام در جنوب غربی وعقل فرهنگی و ساایاساای سااامی/عربی بابل و از سااویی،    ،از نظر فرهنگی      

 غار جهالت و تخمه تیامات و جن در تقابل با آن و تبدیل آن به دیگری  فلسفه است،دین و  که همان    یونان،  یافلاطون وبا فرهن  هلنی    ،غربی

ترک در تقابل با آن و تبدیل آن به دیگری -رساز سااوی دیگر عقل فرهنگی و ساایاساای هندی و ساالسااله حکومتهای شاارقی پا  تکوین یافتند

اما تاهیرات فرهن  مهری آن به طور  تطور یافتند که با سایل مهاجرت ترکان به غرب، پیوند ماد و غرب هلنی قطع شاداهریمن و دیو و ضاحاک 

   مستقل تطورات خویش را به همر رسانید

بر علیه جنبشاهای    ،ساامانیان تا غزنویان و سالجوقیان در اتحاد با خلافت غربی عربیاز نظر سایاسای حکومتهای ایرانی شارقی طاهریان و        

در همکاری سه قوم  کهن الگوی همکاری قدیمی بابل و هخامنشیان و شکل مدرن آن   ،که  مهری مهرزمین  چون خرمدینان و قرمطیان بودند

دو قوم که مبتنی بر عقل سیاسی یکسانی در عطش هروتهای دیگری  ازدواج مشاروع سایاسای این  بازتولید گشات  کوردساتان  قضایه رفراندوم  در

که دیگری بودن   ،ابزار نظامی و ه،مونی سالطه و غارتهای دو قوم اسات  ،خلافت/امپراتوری و دین اسالام/زرتشات ،و اساتاز اکباتان تا قیصار  

بلکه فراتر از آن در عم  خداشاناسای آنان نیز ضادیت با    اسات  ی قومیسالطه  ابزار ه،مونیککه آنها    ایدوئولوژی سایاسای  در نه تنها  ،مهرزمین

   مهر/کورد از تخمه تیامات و اهریمن تا جن و شیطان مشهود است

در غزنه   ،فارساای نو به قول مینورسااکی   ظهور کرد   ،با طاهریان در ساایاساات که پایتخت آنان مرو و بلخ و سااپس نیشاااپور بود   ،شاارق/ایران      

پایتخات ساااامانیاان نیز بخاارا و سااامرقناد و حوزه فرمانروایی آنان افغاانساااتاان و  ساااربرآورد و عنصاااری و برخی از عرفای بزرگ اهل بلخ بودند 

دامه  و از نظر مذهبی در ا -و واحدپولی آنها ساامانی اساتداند  می  امروزه تاجیکساتان خود را وامدار ساامانیان – تاجیکساتان  و ترکمنساتان بود 

که در ادامه حاکمیتهای مهاجر شارقی قبل از اسالام   طاهریان در گساتر  اهل سانت و ضادیت با ساایر مذاهب با مشاروعیت خلافت بغداد بود 

 چون پارها و پارتها بودند که با غزنویان و سلجوقیان و مغوان تداوم یافت 

نکه زبان فارساای را از آنان وام گرفت و حمایت خلیفه از سااامانیان با  گریی را از سااامانیان وام گرفت هم چناتعصااب ساانی  ،ساالطان محمود       

غزنویان نیز در سارکوب حکومتهای مردمی غربی و میانه تداوم داشات  ساه بخش شارق یا ایرانی که شاامل افغانساتان و تاجبکساتان و ترکساتان  

غیر اهل سانت، در افتادند  مورخین    یایتودهنبشاهای  می شاد، سالطنت، اشارافیت و اهل سانت با مشاروعیت خلفای بغداد بود که برعلیه ج

اجتماعی و ظاهر شاریعت پرداخته و برخلاف صافاریان که عیاران فرومایه بودند،    مراتبسالسالهنیز به دلیل اینکه ساامانیان و طاهریان در حفظ 

ایران یا شارق طاهریان و ساامانیان تا غزنویان و   ،آنان پرداختند چون خود از اشاراف بودند  بنابراین  نگاریتاریخبه مدح و ساتایش آنان یا همان  

ساالجوقیان ظهوری تازه یافت و در دفاع از اهل ساانت و در همکاری با خلفای بغداد به ساارکوب جنبشااهای مردمی و بومی در مهرزمین که به  

ی هندی/اساالامی  و زبان فارساای/بلخی و ماده نظامی پارس و ترک بود، در هااندیشااهامل  جبال مشااهور گشااته بود، پرداختند   ایران که ح

زمان صافویان که کوردهایی از غرب بودند، برای همیشاه از مهرزمین جدا گشات و جن  صافویان از غرب با عثمانی و از شارق با ازبک و افغانی  

فغان/ایران به صاافویان، بازتولید کهن الگوی حمله پارس به ماد اساات با این همان الگوی سااتیز غرب و  شاارق با میانه بود که حمله اشاارف ا

تفاوت که صافویان در امتناع نظری و سایاسای مهریسام در مرحله تثبیت از کورد/ایزدی به ترک/شایعی متمایل گشاتند  تفاوتی مابین فارس و 

: »در ایام فردوسای تضااد میان ایران و توران  اساتکردهث اشااره  ترک چه در هویت ن،ادی و چه سااختار حکومتی نبوده اسات همانطور که باهور
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یک پیش داوری ادبی و تاریخی شااعور ملی ایرانی بوده اساات نه توصاایف چگونگی یک امر واقع به قول جاحظ تفاوت میان ترک وخراسااانی  

جن     وی و حضاری یا دشاتی  و کوهی اسات« مثل تفاو ایرانی و عرب یا زنگی وحبشای در خلقت و فطرت نیسات بلکه مثل مکی و مدنی یا بد

 طاهریان با خرمیان با جنگهای سالجوقیان و مغوان با روادیان و شادادی کورد تداوم یافت  نباید فرامو  کنیم طب  خود اوساتا »ایران ویچ«

تان قرار دارد و سالطه ایرانیان بر  در منطقه جنوب روسایه و ترکمنسا اساتکردهمفهومی دینی بود همانطور که بهار اشااره    -به قول نیولی  – که 

مهرزمین مادساتان از هخامیشایان تا غزنویان، سالطه سایاسای وحکومتی بر فرهن  و سارزمین بوده اسات که این سالطه ایران شارقی)فارس و 

ساالجوقیان در    ترک( همیشااه در همکاری با سااامی/عرب غربی بوده اساات  از اغاز همکاری کورو  با بابل در ساارنگونی مادها تا طاهریان و

سارنگونی حاکمیتهای کوردی از خرمیان تا شادادیان و ضادیت با فرهن  آن تحت عنوان کفر و شایطان پرساتی تا همکاری افغانی و ازبکی و 

 عثمانی برعلیه صفوی و همکاریهای امنیتی سه قوم حاکم امروز چون قضیه رفراندوم بردوام بوده است  

و تاجیکستان است و زبان فارسی نیز همان زبان افغانی و تاجیکی و فرهن  ایرانی نیز همان فرهن  شرقی   زمین که شامل افغانستانایران    

در دوران قاجاریه، تحت تاهیر  آن دیار در تضااد با غرب مهری/کوردی بود با تشاکیل صافویان تجزیه گشات  ایرانیتی که امروزه می شاناسایم،  

پس دولت مدرن از باا شاکل گرفت که تنها دولت و ایدوئولوژی بود همانطور که زرتشاتیت تنها مساتشارقین با انقلاب مشاروطه و سا  هایایده

جنبشااهای    و با مرگ کمبوجیه،  دولت بود و با زوال دولت ساااسااانیان، ساار به نیسااتی گذاشاات و همانطور که پارس قدیم تنها امپراتوری بود و

کاه تنهاا باا قادرت نظاامی و گاارد جااویادان    کال آسااایاا باه قول هرودت باه حاالش گریساااتناد  ،سااارنگونیشکاه باا     روی داد   گئومااتاه  ماانناد اییتوده

تضااد  تداوم ایی مزدک نشاان ازجنبش توده   داریو  دوباره نظم برقرار شاد همانطور که رضااخان با گارد قزاق قادر به ایجاد نظم دولتی شاد

قبایل قبلی چون   که تفاوتی با ساالسااله قاجاریه  ؛ه ایدوئولوژی/دانش مسااتشاارقان بود ملت با دولت/امپراتوری بود  دولت مدرن نیز برساااخت

ایی نوظهور با اساتفاده از علوم  از بحران مشاروعیت رنج می برد و مشاروعیت بخشایدن علما دیگر کارسااز نبود با ظهور طبقه  غزنویان نداشات،

تجلی یافت که اصاال و اساااس آن جز با ساارکوب ملت از کوردسااتان و مسااتشاارقین، بنیاد نظری آن را شااکل که در دولت مطلقه رضاااشاااهی  

تمامی ملت در    آذربایجان تا خوزسااتان و خراسااان شااکل نگرفت که بازتولید همان تضاااد دولت با ملت بود  فروپاشاای مشااروطه و عصاایان

ارسای/هخامنشایان بود  اما در فروپاشای  برعلیه امپراتوری پ  مهرزمین تکرار فروپاشای کمبوجیه و شاورشاهای تمامی ملت  ،چهارپارچه کشاور

، تنها در کوردسااتان مقاومت صااورت گرفت  برخلاف تحلیلهای آبکی که دلیل آن را نور انقلاب در نظر ۱۹۷۹دولت مطلقه شاااهی با انقلاب  

تکوین یافت، با توجه به  مدرن که اساسا در تقابل با شور  ملت مهری   یمی گیرند این ظلمت دولت مطلقه بود به این معنی که دولت مطلقه

کردن، ملت   ایرانیزه/ های قبلی موف  به فارسایزهانحصاار امکانات مدرن و سایساتم آموزشای در تحمیل زبان و فرهن  فارسای، برخلاف دوره

این بار ناسااایونالیسااام ایدوئولوژی آن بود  ایرانی که فرهن  و زبان و سااارزمینش در افغانساااتان    ،اسااالام-مهری شاااد که به جای زرتشااات

وتاجیکسااتان بود با دولت مطلقه مدرن، موف  به آساایمیله/ایرانیزه کردن مهرزمین و فرهن  و زبانی آن شااد که شااورشااهای احاد ملت بعد از 

- فروپاشاای دولت مطلقه محدود شااد  تضاااد دولت و ملت به تضاااد دولت تک مشااروطه به شااور  کوردسااتان بعد از-فروپاشاای هخامنشاایان

قومیتی پارس و قوم بی دولت کورد تبدیل شااد  اینکه در اوایل انقلاب داوطلبانه از شااهرهای ایران بر ضااد جن  بر علیه قیام کوردسااتان می  

دن، ملت مهری بود که مهرزمین به کوردساتان کنونی زاگرس  آمدند، ناشای از موفقیت دولت مطلقه تک قومیتی مدرن در فارسایزه/ایرانیزه کر 

هنوز هم ایرانیها زبان افغانی و تاجیکستان را می فهمند اما زبان ما را نه و اگر ما زبان فارسی را یاد گرفتیم به دلیل تسل  سیستم   تقلیل یافت 

گئوماته تمامی ملتهای آسایا گریساتند اما اکنون با سارکوب کوردها    اینکه در فروپاشایآموزشای اسات همانطور که در ترکیه، ترکی را یاد گرفتیم  

 هگل  یتمامی آسیا خوشحال می شوند، سرخی شرم بر گونه

با عرفان مکتب بلخ، ابراهیم ادهم و اصام و شاریعت مدارانی از ترمذی و بخارا    سالجوقیان حاکمیتهای سایاسای از طاهریان تاشارق ایرانی با       

، با زبان فارسای/افغانی و دین رسامی اسالام، صاورت زبانی و فرهنگی خویش را به دسات آورد که پیوند دین زرتشات و قدرت  تا غزالی و خنجی

زبان عربی و شاریعت اسالام و عرفان ذوالنون مصاری و با  اسالامی بازتولید گشات  غرب نیز   شاریعتدر پیوند حکومتهای شارقی با   ،سااساانیان

هم زمان با   صاورت سایاسای و فرهنگی خویش را ساامان داد  با خلافت عباسایان بغداد  و متشارعانی چون ابن حنبل و ابن تیمیه حسان بصاری

  موبدان در قالب علما و اوساتا در قالب قرآن  ،زرتشات در قالب اسالام  دساتگاه خلافت،با   در اتحاد احیا سااساانیان در قالب طاهریانِ و ساامانیان  

ی مزدکی و مانی، در سایاسات در قالب خرمدینان و مازیار و قرمطیان و در فرهن  با شاخصایتهایی چون ساهروردی و د میانهما  بازتولید گشات 
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، بر ضااد طاهریان  بازتولید جنبشااهای مادی/مزدکی با صااورت مهریساام  و آیینهای فتیان و یارسااان و ایزدی، و رازی جنید و همدانی و حلاج

 از سوی دیگر با صور اسلامی خلافت بود شرقی از یک سو و عباسیان غربی 

، برعلیه اشارافیت و گشاتند  و غلات شایعه ظاهر می  خوارج که گاها در لباسبا شاکسات بابک خرمدین، شاورشاهای صااحب الزنج و قرمطیان        

و دو سااوم اهالی  داند  می  معانیخلافت سااربرافراشاات که نظم الملک، قیام زنج را شاابیه مذهب مزدک و بابک وزکریای رازی وقرامطه در همه  

جباال را قرمطی و کاافر بر می شاااماارد  سااارزمین جباال یاا بلاد الکرد باه قول عطاا عبادالرحمن و ازاریف، مهاد جنبشاااهاای قرمطی و مزدکی و 

لجوقی احیا گشات، خوارج بر ضاد امویان و عباسایان غربی و ایرانیان)ترک و پارس(شارقی بوده اسات  اگر سااساانیان در طاهریان تا غزنوی و سا

و  مزدکیان در ابومسالم و خرمدینان و مازیار و صااحب الزنج و قرمطی و خوارج و اگر اندیشاه ایرانی و عربی در عرفان و زهد بی روح مکتب بلخ

انی و عربی با  و شاریعت گرایی بخارا و غزالی و ابن تیمیه بازتولید شاد، اندیشاه مهری/کوردی در رندی و قلندری  تضااد شارق و غرب ایر  بصاره

میانه مادی تنها در سایاسات نبود بلکه جنبه فرهنگی و جغرافیایی نیز داشات  از نظر سارزمینی، سارزمین سارسابز ماد همیشاه مورد تاخت و تاز 

ا  قلندریه و حافظ در تضااد ب فتیان و اقوام ساامی/عربی غربی و پارسای/ترکی شارقی بوده اسات  در تصاوف، مکتب جنید و حلاج و همدانی و 

ابراهیم ادهم شارق و حسان بصاری مصاری غرب بود  از نظر فلسافی مهریسام با زکریای رازی و از ساویی،دو مکتب عرفان نظری و زهد خشاک  

به عبارت دیگر اتحاد ساایاساای و قومی شاارق ترکی/پارساای با غرب   گشاات ابن سااینا و آمدی و اخوان الصاافا و سااهروردی و شااهرزوری احیا  

مردوک و اهورا به جن و قرمطی دوران    فرهنگی نیز داشات که تخمه تیامات و اهریمن و اژی دهاک قبل از اسالامِ جنبه دینی و    عربی،ساامی/ 

 و تروریست دوران اسلام سیاسی بازتولید گشت  طلب تجزیهاسلامی الله و در 

زرتشات( را به ترتیب به عنوان  -اقوام مهاجم که فاقد مقبولیت مردمی بودند امپراتوری/خلافت و دین )اسالاماز نظر سایاسای و سارزمینی:        

یی نیاز داشاااتند که با تاراج انباشااات سااارمایه به طبقه برتر نیز تبدیل شااادند که پیوساااتگی  اقبیله/ ی قومیسااالطهابزار نظامی و ه،مونیک 

  در قدیم اتحاد موبدانی چون کرتیز و تنسار و قدرت سااساانیان که در دوره اسالامی به اتحاد هدد میدانش/دین و قدرت/امپراتوری را نشاان  

روحاانیون و علماایی چون غزالی و نظاام الملاک باا عبااسااایاان و سااالجوقیاان کاه در دوران مادرن در قاالاب اتحااد روشااانفکران و دولتهاای مطلقاه 

امت اسلامی در قالب  هخامنشیان در قالب عباسیان و سپس؛  ،ز در قالب اسلام و قرآن  بنابراین، اساطیر و دین زرتشت نیاستگشتهبازتولید  

ملت بازتولید که سالطه خویش بر سارزمین کوردساتان را حفظ کنند  اما کوردها که صااحب -امپراتوری در قالب دولت ،ناسایونالیسام و ملت

وری و دین برای حفظ سااالطه خویش نداشاااتند به همین دلیل با  سااارزمین و مقبولیت مردمی و سااایاسااات توافقی بودند احتیاجی به امپرات

توافقی گردید و اتحاد دین و دولت که نمونه آن دین سایاسای  خدایی جایگزین مراتبسالسالهیی  خداسایاساتحاکمیت ساامی و پارس بر کورد،  

تک -اسالام سایاسای یا ناسایونالیسام با دولتدر اتحاد اسالام و خلافت و دردوران مدرن نیز اتحاد   زرتشات با هخامنشایان و سااساانیان اسات،

 قومیتی عرب و ترک و فارس بازتولید گشت 

وحشیان  به جن و شیطان و ی وحشی بی خرد را  کوردهاکه با جایگزینی خلافت با امپراتوری و قرآن با اوستا و علما با موبدان،    ،النهرینبین      

امات و   گزینو ملیات جاای  انادگشاااتاهامروز در نظم دولتهاای مطلقاه کاه روشااانفکران جاایگزین علماا و موبادان    تغییر القااب داد،تهی از فضااایلات  

و  ساه قوم عرب و ترک و پارس در میان و عامل امپریالیسام و تروریسات که اتحاد دانش و قدرتطلب  تجزیهبه ن اسالامیت،  یگزیناسایونالیسام جا

اساالام با  انتزاع تضاااد سااه قوم با کورد را در قالب تضاااد دیکتاتوری و   و باشااور،  که در روژآواد  دهمی  همکاری هر سااه بر عیه کورد را نشااان

به عبارت دیگر، اگر اساااطیر و دین در قدیم در مشااروعیت بخشاای به     کنیممیمشاااهده   یا تضاااد وحدت با کثرت  سااکواریساام و دموکراساای

  یتک قومیتی مدرن تبدیل شااده اساات، دو ایده -امپراتوری/خلافت به اساالام ساایاساای و ناساایونالیساام در مشااروعیت بخشاای به دولت

  استافتهیقرارداد/پردیس مهری نیز در قالب سکواریسم وسوسیالیسم و کنفدرالیسم کوردها گسست در تداوم 

   اند برده، خادمان دسااتگاه خلافت عباسااییان، بدترین الفا  را نساابت به کوردها به کار و ابن تیمیه  به همین دلیل، غزالی و نظام الملک      

ری از احادیث نظام الملک اهالی جبال را کافر و قرمطی و غزالی کوردها را پست تر از درندگان و فاقد فضیلت می داند  در این دوران بود بسیا

چه از شایعی و چه سانی چه جعفر صاادق و چه غزالی در جنی بودن»ااکراد من الجنی« و نفرین کورد روایت می شاد و حتی روایتی از پیامبر  

که همساانِ تکفیر و اعدام متفکران و صاوفیهایی چون    در گفتمان آن زمان نقل شاده اسات  هیچ گاه به اتفاق/وحدت دسات نیابند  ،که کوردها
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جالب اسات مساتشارقان مدرنی چون اشاپولر و فرای نیز در بررسای آن دوران خوشاحالی     ساینا و ساهروردی بود حلاج و همدانی و رازی و ابن

  اندکردهخود را از »رفع خطر وحشت زادی حکومت کوردی« پنهان ن

با زوال سایاسای خرمدینان که در نفی  رزمین جبال و کوردساتان، صاورت فرهنگی خویش را نیز داشاته اسات  همانطور که اشااره کردم، سا       

در تصااوف که متفاوت از عرفان شاارقی و گریی در قالب تصااوف و فلساافه دونادونی دیگر یافت  خلافت غربی و حاکمیتهای شاارقی بود، نفی

همدانی و باباطاهر و حافظ ساتیز سایاسای را در قالب فرهنگی ساتیز زاهدی شارقی و   غربی بغداد و بلخ بود، متصاوفانی چون جنید و حلاج و

در فلسافه شاخصایتهایی چون زکریای رازی و ابن ساینا و ساهروردی و شاهرزوری نمایانگر فلسافه مهری    شاریعت گرایی غربی با رندی مهری بود 

آیینهای اجتماعی از فتویان و عیاران تا یارساان و ایزدی و اخیه و بابائیه،    مذهب؛  در  خرمدینان در تقابل با فلسافه معقوات و فقه حسایات بود 

برای مثال نفی توحید و معاد و نبوت توسااا    ظهورات اجتماعی مهریسااام و درونیت یافتن خرمدینان در تقابل با دین اسااالام و زرتشااات بود 

پیامبر و   یو سالطه سایاسای را به چالش می کشاید یا نفی واساطهفلاسافه مهری مانند ابن ساینا و زکریای رازی که بنیاد مشاروعیت خلافت 

سااهروردی و نفی هسااتی خارجی  تام  طباعتوساا  جنید بدون واسااطه پیامبر و  الساات  عهدخلافت با شااعار اناالح  حلاج و پیوند مسااتقیم با 

  گرینفیساایاساای به  گرینفیکه شااهرزوری مفهوم برابری دریافت وحی اخوان الصاافا، شااکل درونی و فرهنگی جنبش خرمدینان اساات 

یا مانند بابک چون حلاج و ساهروردی به دار آویخته شادند و یا مانند ابن ساینا و  ،فرهنگی و دینی انجامید که توسا  اصاحاب قلم شارق و غرب

پی حفظ بنیادهای    الفلاساافه درتوساا  غزالی متشاارع شاارقی و ابن تیمه غربی به کفر و ارتداد متهم شاادند که اساااسااا تهافت  و ایزدی  رازی

  بنابراین مهرزمین، صاورت فرهنگی خویش در تقابل با صاورت فرهنگی و دینی شارق و غرب اسالامی و هندی  نوشاته شاد مشاروعیت خلافت

به تکفیر و ارتداد  ،  قلم و فرهن  شامشایر با  و قرمطیان با جایگزین  که سارکوب سایاسای خرمدینان اساتکردها حفظ ر بعد از زوال سایاسات، 

 خواندن کوردستان منجر شد  »ااکراد من الجنی«دینی و جنی

  غربی و کوردی شارقی  گاهی صاورت ایرانی  تضاادهای فرهنگی به دلیل تشاکیل امپراتوریها و فقدان مرزهای مشاخ  سایاسای و فرهنگی،      

آناتولی در آشانایی با شااعران و عارفان آنجا  ؛ مانند موانای بلخی که در مهر زمین شاود میدر هم تنیده و گاهی در یک شاخ  باعث تغییر وی 

مات  لو برعکس آن تااهیر تفکرات اشاااراقی بر ظ چون شااامس تبریزی، ازعرفاان زاهاداناه خشاااک ایرانی/هنادی باه رنادی و قلنادری تحول یاافات

 با صورت معنوی است تام طباعمهری چون تفسیر  یماده

بیاانگر تفکر و عرفان هندی که معنویت اسااالامی نیز به آن افزوده گردید و غرب مادیگرایی مهری که بنیاد تضااااد ماده ی مهری و   ،شااارق      

صاورت معنوی از عوامل مهم تفسایر فرهنگی دنیای بعد از حاکمیت اسالام اسات   غرب ظلمت که مکان چشامه حیات نیز هسات صاورت و 

ی بر ماده کوردی در جغرافیای کوردساتان آن زمان هماهن  اسات مانند جنبش سایاسای خرمدینان و ماده همساان هساتند یعنی صاورت مهر

  اما در ایران شرقی)افغانستان و تاجیکستان(،  دهدمیجنبش فرهنگی قلندریه و یارسان و ایزدی که پیوند سرزمین و مردم و مهریسم را نشان  

سالامی به خود گرفته اسات که گاها ماده ها صاورتهای همدیگر را پوشاانده و تلفی  می  ماده ترکی از هخامنشایان تا مغول، صاورت هندی و ا

کردند  در نتیجه کوردساتان از گوتی و ماد تا مزدکی و خرمی از آیین مهر تا تا جنبش فلسافی رازی و ساهروردی و تصاوف جنید و حلاج و شاعر 

که همبسااتگی ساارزمین و  اسااتکردهپیوند جغرافیا و آیین و مردمان را حفظ   ،تا یارسااان وایزدی علوی و قادری و نقشاابندیه باباطاهر و حافظ

فرهن  و مردمان آن به همبساااتگی مردمی و دینی و سااایاسااای دیگریهای آن نیز انجامیده اسااات که دین و علما و امپراتوری آنان چون دین 

بر علیاه کوردساااتاان باا القااب جن و شااایطاان موجب    طااهری و فرهنا  شاااریعات غزالی و ابن تیمیاه را-اسااالام و خلافات/امپراتوری عبااسااای

  استگشته

نباید از نظر دور داشات شارق، تنها از نظر سایاسای و حاکمیت در انحصاار ترکان/پارساها بود خراساان آن زمان شاامل بلخ و بخارا و شارق         

ایم که اسااتادساایس و صاافاریان و تصااوف را داشااته  ازبکسااتان نیز بود اما شاارق نزدیک، همننان آهار فرهن  مهری مانند ابومساالم و مازیار و

غیرپارسای و ضاد زرتشاتی/اسالامی بودند اگرچه شااید تاهیراتی پذیرفته باشاند  کتاب کوردکال نامه و تاریخ سایساتان به کورد بودن خوارج و 

پارسای، حاکمیت سایاسات و سالطه حکومتی بر    در قبل از اسالام نیز از حاکمیت هخامنشای تا سااساانی  اندکردهمزدکیان دیار شارق اشااره  

فرهن  و سارزمین مادی/مهری بود که در عین سارکوب و نابودی آنان، مفاهیم و فرهن  آن را مصاادره که آن را با سایاساتهای خویش منطب   
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د، به سالطه زبان فارسای نیز  کردند  این سالطه بعد از مشاروطه با حمایت مساتشارقان و دانش غربی و ن،ادپرساتان آریایی چون گوبینو و هرتسافل

انجاامیاد ) به قول ادوارد براون خارج از تهران هیچ کس فارسااای صاااحبات نمی کرد  قبال زبان فارسااای تنها در میان نخبگان به دلیل تسااال   

ان کوردی و پرساتی«« سالساله های پارسای سااساانیان بود که به زوال زبشااه  هایاساطورهدیوانی رواج داشات نه عامه مردم( زبانی که حامل »

  دیالکتیکهاای آن از همادان تا بجنورد گشااات  این در آناتولی و آذربایجاان نیز اتفاق افتاد شااارق آناتولی که مکان تاریخی و فرهنگی کوردهای

  نویسیتاریخمهری بود و غرب آن یونانی ورومی، با حاکمیت ترکان عثمانی و بعد کمالیسام، ترکیزه گشات که این فارسای و ترکی شدن با روایت 

های  نگاریتاریخنیز همراه بود که به پاک کردن کورد در تاریخ قدیم پرداختند  این مسئله تاریک نگه داشتن و پاک کردن تاریخ ماقبل سلطه، در  

  دهدمیهر سه قوم مشهود است که پیوند دانش و قدرت را عریان نشان 

شااهنامه ها و سایر الملوک ها گساتر  یافت و از ساوی    از ساویی،ترکی/پارسای،  حکومتهای شارقی با عرفان هندی و شامشایر    یساایه  در زیر      

دیگر پرداختناد: یکی گساااتر  خلافات  امر  این حااکمیتهاای شااارقی باه رواج دو  گراییو شاااریعات  دیگر انساااان کااملهاا و زهاد عرفاان نظری

عربی/اسالامی بود و دیگری گساتر  زبان فارسای  تمامی حکومتهای شامال شارقی ایران و ترکساتان، زیر ساایه مشاروعیت خلافت عربی به  

احان درباری قدرت خویش اقتدار بخشاایدند، در عین حال به گسااتر  قدرت و اقتدار آن پرداختند  زبان فارساای نیز که با شاااهنامه ها و مد

امرا چون رودکی و دقیقی و فردوسای که حتی به مدح سالطان محمود نیز می پرداخت، زایش و تکامل یافت با خود این شااهان نیز گساتر   

یافت  در همان زمان در سارتاسار امپراتوری اسلامی، ما شاهد تکامل سایر زبانها از جمله کوردی هستیم که نسبت به حاکمیتهای پارسی قبل 

اسالام، تسااهل بیشاتری حاکم بود و امکانیت بروز زبانی و فرهنگی ساایر اقوام به وجود آمد چیزی که در دوره جهالت و بی تمدنی حاکمیت   از

های ترک گساتر  بیشاتری یافت و بر ساایر پارساهای هخامنشای و سااساانی در تصاور نمی گنجید  اما زبان فارسای با کشاورگشااییهای سالساله

 و دیوانی یافت البته در میان نخبگان   زبانها تسل  ادبی

پرسااتی و تقدیس ساااختار طبقاتی بود،  شاااه  هایاسااطورهبنابراین، حکومتهای شاارقی، از زبان فارساای که حامل فرهن  ایرانی یا همان        

هم فلسافه بود و هم شاریعت   در زبان عربی   حمایت کردند  زبان و فرهن  عربی نیز امکانیت دادن اقتدار مطل  به حاکمان مطل  را نداشات

ساایاساای محدود می کرد  با تئوریساانهای  حکومت را به چهارچوب فقه که قدرت را محدود می کرد  نظریه های اسااتحسااان و اهل حل و عقد

گرایش یاافات ایزدی بود کاه خلافات، اقتادار مطل  را یاافات و از دیکتااتوری باه اساااتباداد ایرانی الملاک در قاالاب فرهایرانی چون غزالی و نظاام

نهضات ترجمه یونانیان با  با گرایی رایی شاد مکتب عقلگهمانطور که هرمنیسام و عرفان نظری ایرانی بود که باعث زوال فلسافه و مکتب عقل

که با حملاه های غزالی و ابن تیمیاه به آن به تدریج اسااالام را بر بنیااد عرفان و شاااریعات   ماندائیاان حران و هابت بن قره بود در بغاداد رواج یافت

به همین دلیل، اکثریت  قریب ااتفاق کُتب فلسافی وشارعی به زبان عربی نگاشاته می شاد و کتب ادبی و شاعر به زبان فارسای    بنیاد گذاشاتند 

ی از امرا بوده اسات همانطور که خود شااهنامه به دساتور امرا جمع آوری گردید  در و اگر اساتثنائاتی هسات مانند دانشانامه علائی به امر یک

  و با حمایت آنان  که توسا  مداحان شااهاناسات های شااه پرساتی« نه تنها از نظر محتوایی »اساطوره  اندنامیدهواقع چیزی که فرهن  ایرانی  

صفا و عقد لابرابری رازی و اخوان  یهمننان که مهریسم در ایده تولید گشتکه با زبان شریعت در قالب ظل السلطان باز است  شدهنیز تدوین  

  بازتولید گشت در تقابل با قدرت سیاسی و قرارداد فتیان

از اولین کارهایی که کرد ترجمه متون زمان سااساانی در باره آداب سایاسات و پیوند دین و سایاسات بود و خود به مقام وزارت در  ،ابن مقفع    

ان کتاب را برای مشاروعیت    اساتکردهعربی رساید و از مهمترین نوشاته ای او کتاب مزدک نامه اسات  که همانطور که کلیما اشااره  سایاسای  نظم

زدکیاان نو کاه هماان خرمادیناان بودناد نوشااات  این کتااب و اقاداماات ابن مقفع بااعاث ازدواج مشاااروع عقال سااایااسااای پاارسااای باا  زدایی از م

با  اگرچه در ظاهر  عربی/اسالامی گشات که هردو باید مواظب شاورشاهای مردمی مزدکیان عصار اسالام باشاند  اما درهر صاورت توده مردم، 

در قالب خلافت، بازتولید شده بود  با وجود   سامی،-شاتند اما سااختار سایاسای و عقلی قدیم پارسیینی متفاوت و قومی ساروکار داو د   سایساتم

 تسال  سایاسای و دینی اسالام و دیوانساااری پارسای، گاهگای ندای »عهد السات« در میان مهریان چه در نظر و چه در عمل هویدا می گشات

رندی،  -عشا ، زاهدی-جن، عرفان-شایطان، انساان-کافر، خدا-کفر، مسالمان-لامدوگانه تمدن اسالامی را در قالب اساهای  تقابلکه تقدیر  

توافقی  سااایااسااای  خاداییی عربی/فاارسااای در تقاابال باا خاداسااایااساااتدر یاک کلام   مااهیات-، وجود کثرت-، وحادتتعصاااب-آزاد انادیشااای

 مهری/کوردی را رقم زد 
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ترکاان باه آنااتولی و تشاااکیال امپراتوری قادرتمناد عثماانی باه تضااااد   تضااااد شااارق و غرب ایرانی/ترکی و عربی باا میااناه کوردی کاه بعادا باا هجوم

شارق/ایرانی و غرب عرب/ترک با میانه کوردی تبدیل شاد و با همکاریهای ساه گانه دولتی در سارکوب جنبشاهای معاصار کوردی از پیمان ساعد 

د در دوران قبل از جنبشااهای مدرن و بعد از خلافت آباد و ساارکوب شاایخ عبیدالله و شاایخ محمود تا قیام ملا مصااطفی و رفراندوم بازتولید شاا

شایعی ایرانی از ساوی   ،حنفی ترک و عرب ودریای  و مذهب شاافعی در میانه    از ساویی،آیینهای یارساان وایزدی   عباسای نیز تداوم داشاته اسات

گرایی و ایی در میاان دو مکتاب عقالخودِ امام شاااافعی واساااطاهدیگر، حفظ گوهر میاانه و تماایز با شااارق و غرب ایرانی و عربی و ترکی اسااات  

 های حنفی وبا وجود ساارسااخت بودن در اهل ساانت از محبان اهل بیت شاایعه بود که شااافعی بودن کوردسااتان در میان قطب  ،گرایی ونقل

که بعدا در قالب جنبشاهای   های قادری و نقشابندی اساتمهمتر از آنکه ظهور طریقت، نشاانی از میانه بودن مهری کوردساتان اسات  شایعی

  کرد سیاسی از شیخ عبیدالله تا شیخ محمود و بارزانی در تقابل با سه قوم شرقی و غربی اعلام ظهور

در عالم ایده و ذهنیت   تنها منفعل نبوده بلکهاسات  شادهرو جغرافیایی و آیینی که با دشامنی شارق و غرب روبه  به این معنی که میانه بودن    

اسااساا خودِ تصاوف که در اسات برای مثال:   برای حفظ تعادل در میانه دو قطب مخالف  که ندای مهریسام  اساتیافتهبازتاب  عقل فعال و  نیز  

 ندیفرا نایکلود کاهن که   ا عقل سارخ اسات نه شایعی و نه سانی اساتیایی مابین شایعه و سانی  میانه کوردساتان رواج یافت، به نوعی واساطه و

که نگارنده هینگاه به نتیجه نرساایدم به   -  برای مثال اگرچه قادریه در آغاز با شاایخ عبدالقادرنامیده اساات  شاادن تساانن یعیشاا  را بیعج

فقهی آن کاساته شاد و -شارعی  ز جنبهفقهی و ضاد شایعی داشات اما با گساتر  در کوردساتان اتکوین یافت جنبه   -کدامین دیار تعل  دارد 

  یو مروج ایده  به نوعی تصااوف در عام و قادریه و نقشاابندیه در خا ، واسااطه و حلقه واساا  شاایعه و ساانی   اصااولی از تشاایع را نیز پذیرفت

هساتند  گساتر  قادریه همزمان با گساتر  صافویه ضاد تسانن   یکدیگرتسااهل و همگرایی در میان آن دو برخلاف فتواهای دو طرف برعلیه  

 و سانی، ظواهر از تشایع مانند قداسات علی و اهل بیت را نیز پذیرفته اسات-نیز در این چهارچوب قابل تفسایر اسات که با وجود حفظ شاافعی

اساااسااا   گری تشاایع صاافوی بود  ر مقابل افراطیگرایشااات امارتها و شاایوخ به عثمانی در آن زمان در این چهارچوب قابل تفساایر اساات که د 

نقشاابندیه نیز چون قادریه در عین     گسااتر  نقشاابندیه در مقابل ظهور بنیادگرایی دینی در کافر و مرتد خواندن دیگر مذاهب ظهور یافت

اما مناجات و اشاعار موانا خالد نشاان از تلفی  شادن  رسااند  می  و سارسالساله را به ابوبکرکند  میحالی که وفاداری خویش را به اهل سانت بیان  

به این معنی که میانه بودن مهری کوردساتان از نظر جغرافیایی، که با تشایع نیز دارد که در مدح اهل بیت و امامان شایعه کم نساروده اسات   

سافی عقل سارخ و چه آیینی چون تصاوف شارق و غرب در گساسات از تعادل آن شاکل گرفت، تلاشاهایی برای احیایی تعادل چه در مفاهیم فل

اسالامی و جن  مذاهب به خرج داده اسات امروزه نیز تنها در کوردساتان اسات که برخلاف داعشایسام  -برای نفی دوگانگی بنیادین زرتشاتی

ی که نظام حاکم  در حال  های افراطی مذهبی جایی در سایاسات با وجود انتخابات آزاد ندارندسانی غرب و جنوبی و شایعی ایرانی شارقی، گروه

ظهور    گرینفیمیااناه بودن گااهاا باا   در ایران باا انتخااباات مردم و باا رای اکثریات باه قادرت رسااایاد و تنهاا کوردساااتاان در مقاابال آن مقااومات کرد 

شایخ ساعید   تر مانندکه در تقابل با تاکید یک جانبه و افراطی بر مدرنیته چون کمالیسام و رضااخان، شاورشاهای کوردی در قالب سانتیکند  می

و تا حدی ساانی گری تاکید   یساامو در مقابل تاکید بر اساالام شاایعی، کوردها بر سااکوار و سااوساایالیابد  میپیران و کوماری کوردسااتان ظهور 

همین امروز شااهد میانه و متفاوت بودن کوردساتان در مقابل قطبهای افراطی ناسایونالیساتی و   داشاتند که برای رعایت حفظ تعادل اسات 

 سه قوم عرب و ترک و فارس، متوجه ظهور گفتمان دموکراتیک و سکوار کوردی هستیم مذهبی 

نه تنها   ،اما نباید فرامو  کرد رابطه شااارق و غرب با میانه ؛یانه پرداختمماد/مهر مبه مسااائله    شااارق و غرب، تاکنون از زاویه تضااااد و تقابل    

کوردسااتان که در قدیم به جبال و ماد و گوتی مشااهور بوده اساات مهد  کردم  اشااارههمانطور که   بلکه مصااادره نیز بوده اساات   ،ساارکوب و نفی

( نشاااان از تشاااکیل اولین تمدن بشاااری در  Gire Mirazan- Xirabreske  گوبکلی تپه )انقلاب کشااااورزی و مرکز جهان قدیم بوده اسااات

و تصاااویر گاو و مار و عقرب نیز می تواند  رکی  لپهی ههایی، می تواند نشااانی از دایرهیر دایرهسااتونهای ساانگی به مسااکوردسااتان اساات که 

  آیین مهر تاهیرات گسترده و شگرفی در شرق و غرب گذاشته است  وجود دیونیزوس در یونان و مهریسم  باشد ایی به اسطوره قربانی گاواشاره

ودا، نشان از تاهیر گسترده ای این آیین در شرق و غرب است  نمونه واض  این گستردگی تاهیر و در در روم و اسامی مهر و میترا در هند و ری  

اساات  نباید با جغرافیای امروزی به قدیم نگریساات  امپراتوری ماد که  در تقابل با گاوکشاای مهر  عین حال تقابل، تقدیس گاو از هند تا مصاار

  بود چین و در غرب تا یونان هلنی و در جنوب تا بابل گساتردگی داشات  گناه جمشاید که در شارق آیین آنها مهریسام بود در شارق تا مرز هند و  
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قربانی گاو و تاهیرپذیری وی از مهریسام و اطاعت از مادهاسات  حتی محققانی که وجود زرتشات را در شارق    ،و زرتشات هینگاه وی را نبخشاید

زرتشات در تقابل با مهریسام و نفرین گاوکشای و تاریکی غار ظهور یافت که نشاان از   که دیناند کردهاعتراف    ،مانند هنین  ،جساتجو می کنند

، دیونیزوس نه  اندکردههمانطور که ارنسات کاسایرر و راسال اشااره   گردممیگساتردگی آیین مهر در شارق دارد  در غرب نیز که بعدا به آن باز  

  در تمدن  تاهیرات زیادی در فرهن  تراژدی هلنی و امثال فیثاغورت و افلاطون گذاشااته اسااتآیینی یونانی بلکه از زاگرس به یونان رسااید و 

اگر مساایحیت دین رساامی امپراتوری نمی  ،  ارنساات رنانبه قول رومی نیز در قرون اولیه رقابت شاادیدی مابین مهر و مساای  وجود داشاات که 

ت مسایحیت و مهریسام نبودند اما آن را تقلید شایطانی مهریسام از مسای   اکنون غرب بر مذهب مهریسام بود  پاپهای مسایحی منکر شاباه  ،شاد

ند به همین دلیل با به رسامیت شاناختن مسایحیت در قرن چهارم، مهریان مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند که اصاحاب کهف نمونه آن  دانساتمی

اصال هبوط پدر در پسار دین مهمتر اینکه    و شاراب شاام آخر و در حالی که مسای  تقلیدی از مهریسام بود: مفاهیم پیر یا پدر و رن  سارخاسات   

و تقدیس گاو ناشای از تقابل با آن اسات که اسات  شادهدر ری  ودا نیز اسام مهر با ورونا ذکر    مسای ، اسااسای مهری و هبوط خوددا در غار اسات 

که با    نی/زرتشاتی همان شارقی/هندی اساتهمانطور که گفتیم تفکر ایرا  با مهریسام اسات   ساامیسام/ زرتشات در تداوم ضادیت هندوئیسام

مصاااادره اسااات  برای مثاال افلاطون با جهاالت خواندن  -حاکمیتهاای نظاامی گساااتر  یافت  بناابراین، رابطاه تاریخ با مهر رابطاه دوگانه نفی 

ب دیونیزوس از طری   را بر اسااااس صاااورت هماان غاار مهری پرداز  اماا از مااده زمینی آن تهی کرد  مهریسااام در قاالامثال  عاالمتمثیال غاار،  

به کیشاای معنوی تغییر معنا داد و از طری  فیثاغورث که به تناسااخ ارواح معتقد بود وارد فلساافه افلاطون گشاات که مفاهیم اسااب   ،اورفئوس

کرد   دوگانگی و با هم بودن آن دو را به تقابل مطل  تبدیلچمو  و خمو  وی همان دوگانگی نور و ظلمت مهریساام اساات با این تفاوت که 

در شارق این کار با زرتشات صاورت گرفت که همساانی نور و ظلمت را به تقابل مطل  آنان تبدیل و گاو را تقدیس کرد  شاکل سایاسای این دین و 

و عالم میینوی روحی در دنیای ماقبل آفرینش که مثل  عالمرکی غار به لپهههساامبلیک  صااورتتوافقی و فرافکنی  ساایاساای  نظمفلساافه، نفی  

شاااه و پیامبر و شاااه شااکل بگیرد  در دین سااامی این ابراهیم بود که رابطه  -گوی کیهانی در تبعیت از فیلسااوفلباید مطاب  با اساایاساای  نظم

رکه صاورت داد که اسالام سانتزی از لپهبا هه  نفی/مصاادره با مهریسام را با فرار از حران در قالب وارونه کردن قربانی و جایگزینی طواف و نماز

  رکه تبدیل کرد لپههمه آنان بود و غار را به مکان وحی الهی و تهی از صورت هه

رابطه نفی و مصادره در سمبلهای اهورامزدا/اشورامزدا به خوبی مشهود است  این پرنده همان سیمر  وملک طاوس مهری است که تجلی        

ایی که اهورامزدا به داریو  به نشاانه مشاروعیت پادشااهی  و تواف  بدنهاسات و حلقه دایره  کاملبدنا به شاکل شاهریار  وی همان جمع مرغه

تغییر و دینی ایرانی، از باا به پایین سایاسای  نظمو توافقی از پایین اسات که در    زمینیمشاروعیترکی و  لپهنشاان از حلقه دایره هه  .می بخشاد

جهان هساتی را    ،که مردوک با کشاتن تیامات اما از اعضاای بدن وی  اساتیافته  شاکل اسااطیری نفی/مصاادره در خلقت هساتی بازتاب  یابدمی

به این معنی که فرهنگهای دیگر با کشاتن مهر/ماد و از اعضاای بدن آن قادر به خلقت جهان سایاسای و فرهنگی و جغرافیایی آن  کند  میخل  

کشاتن حاکمیت ماد و تصارف سارزمین آن و شاکل فرهنگی آن مصاادره سابملها و مفاهیم اما مفصال بندی آن در   شادند شاکل جغرافیایی آن

به    ،شاار و تیامات  ،اهریمن ،با مفاهیم غارجهالت  ،با مصااادره ساامبلهای مهری و نفی و تکفیر کلیت مهریساام  اساات نظام تازه معنایی دیگری

مثل  عالمکه شاکل زمینی آن حاکمیت نمایندگان مردوک و اهورا و شاد مثل  عالمو   هورا ومردوکاین تمدنها توسا  ا  سایاساینظم الهی و    تدوینِ 

که همان  مهری اسات،    زمینیمشاروعیتو    اجتماعیقرارداد ی  نظریهدر نفی   ،شااه-یعنی حمورابی و شااه هخامنشای/سااساانی و فیلساوف

با زوال سایاسات، مادیسام در قالب جنبشاهای سایاسای مزدکی و خرمی ساعی در بازگشات   اسات   ماد/گوتی توسا  اقوام تاریخی  سارنگونی

که تلا  عملی و سیاسی به تلا  نظری در نفی دیگری و بازگشت مهریسم    شود میدوباره خویش دارد که با همکاری سه قوم غالب ناممکن  

مانی شاروع گشات که خود را خاتم و فارقلی  نامید و ساعی در بازگرداندن و تلفی  دوباره شارق و غرب با    این کوشاش اگرچه آغاز آن با   شاود می

در دوران اسالامی با تاسایس فلسافه نوآیین شایخ شاهاب الدین ساوره بردی و شااگردان وی به همر نشاسات   ،همساانی دوباره نور وظلمت داشات

و   یانمانی سااعی در فائ  آمدن بر این دوگانگی را داشاات که با نفی وی توساا  زرتشااتشاارق و غرب نماد تقابل نور و ظملت نیز هساات که 

کوشاشاهای متعددی در بازگشات به همساانی خیر و شار یا نور و تاریکی و بازگشات به مفهوم    ،آگوساتین به همر ننشاسات  با زوال خرمدینان

جنید و ابن ساینا آغاز گشات اما با ساهروردی در شایخ چون  انی  مهریان مهربتوسا    ی کوردساتان،همساان با جغرافیای میانه میانجی مهری

از   ،مر  شاکل کامل فلسافی خویش را به دسات آورد  ساهروردی با ذکر تمامی حکمای شارق و غربیو عقل سارخ و ساتام  طباعقالب مفاهیم  
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سااعی در فائ  آمدن به  ، افلاطون تا حلاج، سااعی در جمع آوری دوباره ساامبلهای پراکنده شااده ی مهری یا ساایمر  کردن مرغهای پراکنده

که به آن  که مفهوم عقل سارخ وی در شاکل جمعی تصاوف ظهوری جمعی یافت   دوگانه و همساانی نور وظلمت و ماده و ورح داشات های  تقابل

 باز خواهم گشت 

 

                                                                                                                 ××× 

هوری و ماانناایی و ماادهاا و تاا مزدکیاان و مهریاان وتاا   و لولوییهاا  از گوتیهاا و کااسااایهااو تمادنهاای مهری   کاه باا جنبشاااهاا ،جغرافیاای کوردساااتاان

و  فلسافه قادریه و نقشابندیه، تصاوف تا ایزدی، از جنید و حلاج تا  و علومی  و از یارساان  تا اخیه و بابائیه  و از فتیه و قلندریه  ،  و  خوارج  خرمیان

صااحب آهار باساتانی و هویت    ،سانگی نیز-از نظر تمدن مادی ،در تقابل با شارق و غرب داشاته اساتخویش را  خا   فرهنگی و سایاسای    هویت

کاملترین تجلی هنری خوددا و هگمتانه/دولت کاملترین تجلی عینی خودداساات، می توان تجلی    ،رکیلپهه خود می باشااد  اگر ههمتمایز ب

از گوبکلی تپه تا   کشاف کرد:و عینی نیز  شاناسای باساتانتداوم فرهن  عظیم کوردی/مهری را از نظر  ،ورا نیز به شاکل ماتریالیساتی   خوددا

شاهرزیرزمینی  ، از اکباتان و هولیر تا زیویه و حسانلو و از شاهرهای زیرزمینی درینکویو تا نو  آباد و  وانو تپه نمرود و زیرزه نوشای تپه و کوماژن

اهر تاریخی در کوردساتان به هبت رسایده    ۷۰۰تاکنون   شاناسایباساتانبا وجود فقر شادید    دریافت  همدان از شایرهای سانگی عفرین تانهاوند و 

محوطه جداقایه قروه، دوره مس   :اما هنوز هزاران تپه و غار در کوردساااتان مورد کاو  قرار نگرفته اسااات  از آهار دوره پارینه سااانگی  اسااات

بیجاار  آهن: گورساااتاان زاگرس و تپاه صااااحاب  تپاه چهال امیران و بیجاار و تپاه تال وار دهگلان و میهم قروه، دوره مفر : تپاه تی تاا   : وسااانا 

و آهار سلیمانیه    سنندج و تپه کلین کبود مریوان  دوره ماد و ماننایی و هوری: دژ زیویه و تپه قپلانتو و تپه حسنلو و مارلیک و آهار سفالی لرستان

وزساتان تا همدان و شاهر کورد که امروز بسایاری از و صادها پیر وچهل پیراز لرساتان و خو دوره اسالامی قلعه حسان آباد و بابا فیصال و   و هولیر

  اندکردهآنان را به امام زاده تبدیل 

بلکه فرهن  و تمدنی متمایز هز هردو شرق   ،اند نه تعل  به فرهن  هندو آریایی دارند و نه سامیاین آهار همانطور که محققان بررسای کرده      

در برخی از این آهار چه به   و غرب اساات که تجلی ماتریالیسااتی فرهن  و حکومتهای مهری ماننایی و هوری و کاساای و لولویی و ماد اساات 

  در چند  مین وجود دارد آهاری از مهریسام و گاوکشای و تقدیس مار و ز  ،شاکل سانگی و غارهای نیمه مصانوعی و چه سافال و جام های طلایی

ق م اسااات و در عهادناامه    ۲۵۰۰برای مثاال در لوحاه گلی نوزی در کرکوک کاه متعل  باه  اسااات شااادهمورد نیز باه طور وی،ه باه واژه مهر اشااااره  

هار مهریسام  ق م اسات که همگی به دوران پیش از هندو اروپایی تعل  دارند، اسام و آ  ۳۵۰۰قوم و یک مُهر کاسای که متعل  به   ۱۴۰۰بغازکوی،

  را می توان مشااهده کرد  کما اینکه در بسایاری از آهاری که از مارلیک تا حسانلو و لرساتان یافته شاده اسات، نقش گاوکشای را می تون مشااهده

کردن باه همراه    گااو نری را برای قرباانی  و دو مرد دیگرجاام حسااانلو کاه مردی باا ردای بلناد و باا تیر وکماان کاه اراباه را می راناد  کرد برای مثاال در  

و ویلیام کالیکان همه آنها را متتعل  به دوران تمدنی هوریها و ماننایها و   شااود میکه نمونه مشااابه آن در مارلیک و لرسااتان نیز یافت    آورده اند

  استکردهغیرآریایی این مجموعه فرهنگی را تایید -و ملک زاده  تمدن انیرانیداند می مادها

که متعل  به دوازه هزار ساااال قبل و هفت هزار ساااال اسااات (  Gire Mirazan- Xirabreske)تپه  گوبکلی ،یکی از آهار بسااایاری مهم دیگر    

ده درصاد از  تنهاساخن پراکنی کنیم چرا که   شاناسایباساتانقدیمیتر از مصار و تمدن ساومر اسات  هنوز زود اسات که در مورد این کشاف بزرگ  

اناد  حراری در کتااب انساااان خردمناد آن را  بیرون آماده اسااات و محققاان هنوز در حیرت این کشاااف عظیم باه خود نیاامادهآن از زیر خااک  

و اولین که گوبکلی تپه نیز نشاانی از اهلی کردن گندم و مکانی شابیه به انبار دهد  می  قدیمیترین تمدن بشاری و به انقلاب کشااورزی ارتباط

ند که با وجود کشاف بخشای از آن هیچ اهری از مرده و مقبره دانساتمیبوده اسات  برخی دیگر آن را مقبره مردگان نشاانه تمدن جمعی بشار  

، در حال حاضار در حد فرضایه ای محتاطانه با توجه به  اندشادهنیافتند  با توجه به اینکه هنوز بخش اعظم کشاف نگشاته و قادر به تحلیل آن ن

آن می پردازیم  تحقیقات کلاوس اشامیت با دقت کردن به   و نظریات خود کلاوس اشامیت باساتان شاناس  نگهای کشاف شاده و معماری آنسا

گاها برای  ، درختی بر روی تپه آغاز شاد که اهالی کورد به نشاان تقدیس درخت، بندهایی را به آن بساته و زوجهای جوان و زنهای حامله نشاده  



68 
 

ی خویش، در پیشااگاه درخت به قربانی می پردازند  اگر ما نیز از کنجکاوی اشاامیت کاشااف این کشااف، شااروع کنیم به  برآورده شاادن دعاها

، کشاف شاده اندشادهی متمرکز کشاف ادایرهساتون سانگی عظیم که تقریبا در بیسات مسایر    ۲۰۰   تاکنون حداقل  رسایممیمسائله قربانی  

که اگر با برخی از نقاشایهای آن چون مار کند  مییی ساتونها را در آن مشااهده  ادایرهل های اسات  هرکسای که نگاهی سااده به آن بیندازد شاک

رکی و گاوکشاای خطیر  لپهتوان به طرح فرضاایه ههمی  رساادمیدر نظر بگیریم، به نظر و گاو نر و مورچه   و عقرب و خوک و روباه های بیشاامار  

نزدیکی دیااربکر قرار دارد  محققاان معتقادناد کاه این مکاان در نزدیکی محال ساااکونات و مکاان زنادگی  حران در  -کرد  این مکاان در هماان اورفاا

دیدار و جلساات قبایل بوده اسات  پس می توان آن را مکانی مابین   تجمع و  مکان  اساتکردههمانطور که خود اشامیت اشااره    نبوده اسات بلکه

رکی هساتند آن را چیزی  لپههای ساتونهای سانگی که به شاکل ههتوجه به شاکل دایره محل ساکونتهای متفرق در نظر گرفت به این معنی که با

نمی دانیم در ذهن مردمان    ام   و دو ساتون بزرگ وساطی یا سارچوپی و بن چوپی نباشاد  متانه به معنی مکان تواف  در نظر گرفت نشابیه ه

ینیت های سانگی که تجلی ذهنیت آنان بوده اسات، بررسای کنیم که آن زمان چه می گذشاته اسات اما ذهنیت آنان را می توانیم بر اسااس ع

و تپاه   Zerzevanوانتپاه غارزیرزمینی و دسااات سااااز زیرزهدر هماان نزدیکیهاای گوبکلی همنناان باید منتظر کشااافیاات تازه در آن منطقاه بود 

یا بدن حیوان  تراشاهایی وجود دارد که دو سار انساان و سار حیوان  همننین، سان   نمرود و کوماژن که نماد فرهن  مهری هساتند وجود دارد 

می  و مفاهیم نصاف خر و نصاف فرشاته عرفان  سار)میترا( که دیگری افلاطون بود، -شایرماران و انساانبا هم هساتند که با شااهو سار انساان  

و زندگی انکیدو با   -نصاف انساان و نصاف مار-ماران  ت اسات که شااهطبیع-که نمادی از همگرایی انساان با حیوان توانیم آن را توضای  دهیم

ی فقدان خودآگاهی  که به دنیای قبل از گساسات ساوژه  گمش، سامبلهای خوبی برای توضای  آن هساتندحیوانات قبل از دوساتی وی با گیل

ه دارد که همان مهر به معنی میانجی و میانه  مادیت و بعد معنویت انسااان اشااار -زرتشاات( با ناخودآگاه و همگرایی بعد خریت-تاریخ)افلاطون

  استماندهماران و اساطیر ایزدی و یارسان در میان کوردها باقی این آهار امروزه تنها به شکل سمبلیک و افسانه مانند شاه است 

که درحوزه جغرفیای قدیم کوردسااتان/ماد    د تپه باید از شااهرهای زیرزمینی مهری از درینکویو تا نهاوند و نو  آباد را ذکر کر بعد از گوبکلی      

ق م میلاد ادامه دارد  این   ۷۰۰هزار سااال تا   ۵که قدمت آنها از   از شاارق تا غرب از آناتولی تا همدان و کاشااان و لرسااتان به دساات آمده اند

اما ساااخت چنین شااهرهای زیرزمینی کاملا با فرهن  مهری و مکان   اندگرفتهشااهرهای زیرزمینی اگرچه مورد اسااتفاده های متفاوتی قرار 

چیزی که   آنی دارد ساازگارماران،  شااه  دا)د(ساتانِ بوی،ه با که همیشاه مورد تاخت و تاز شارق و غرب بوده اسات،    کوردساتان میانه  جغرافیایی

جلب توجه مرا به خود واداشات نحوه کشاف این شاهرهای زیرزمینی از درینکویه تا سافید شاهر اصافهان اسات که شابیه کشاف شاهرزیرزمینی  

مردی که دیوار خانه خود را فروریخت، در پشات دیوار اتاق مرموزی را کشف کرد   ۱۹۶۳اسات؛ در ساال   هاافساانهشااهماران توسا  ارجاساب در 

که با ادامه حفاری به سایساتم تونلی پینیده با اتاق های غرمانند رساید که همان درینکویو اسات  در سافیدشاهر نیز با حفاری چاهی به شاکل  

ماران دسات  ماران نیز ارجاساب به طور تصاادفی با کندن چاهی به شاهرزیرزمینی شااه  در افساانه شااهگردد میتصاادفی، شاهرزیرزمینی کشاف 

  یابدمی

گاها صاورت ایرانی و  ،با تحقیقات مساتشارقین و دیگریها  شاناسای و حتی سامبلیک و جشان،با وجود مواد زیاد تاریخی و باساتان  متاسافانه      

راقم این سطور فاقد صلاحیت علمی و منابع معتبری است که بیشتر از این درباره این آهار بپردازم تنها هدف    شده است قالبزرتشتی به آنها  

ی مورد توجه که باعث هانمونهیکی از  تنها به   اسااته صااورت کلی از آن و نشااان دادن عینیت ماتریالیسااتی آن در جغرافیای کوردسااتان  ارائ

که فرهن  آن نه هلنی غربی است نه ایرانی  کند  میخود اعتراف    ،که گیمن در بررسی آن  می پردازم    ،کوماژن  ،حیرت مساتشارقین شاده است

در بررساای گیمن از کوماژن با     کندمیبرخلاف دنیای باسااتان نه به سااعادت اخروی بلکه شااادی و لذت دنیوی دعوت و    زرتشااتی و سااامی

، دختران  و آتشکده و به جای مغاندهد  می  ، خوراک خوب و زندگی خوب راپادشاه نه وعده آخرت بلکه شراب خوب  :کندمیفرهنگی برخورد  

  دعوت باه زنادگی خوب باه جاای آخرت کاه گیمن آن را برخلاف دنیاای بااساااتاان می داناد، تاداوم دارد نوازناده و روساااپی گری مقادس وجود  

رکه برگزار می شاااد و مورد اعتراض زرتشااات و افلاطون و ابراهیم قرار گرفت که در مزدکیان و خرمیان و قلندریه تا به  لپهغارهایی اسااات که هه

عزالدین حسااینی مذهبی و ساانتی به ارزشااهای سااکواریسااتی و ، هادت قلمداد می کرد خمینی که آزادی بزرگتر را شاابرخلاف   ،امروز که

کوردساتان از نظر زبانی    ،همننین    درنظر می گرفتقاساملو مبارزه را نه برای شاهادت بلکه برای زندگی بهتر  ساوسایالیساتی فرا می خواند و 
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 مار، به درسااتی زبان کوردی را متفاوت از هر دو مکتب آریایی و سااامی و آریایی تعل  ندارد  ژان-نیز به هیچ کدام از حوزه های زبانی سااامی

  متعل  به مکتب یافثی لحا  کرد 

ماتریالیساتی و  -باری، میانه بودن کوردساتان مابین شارق و غرب و نه شارقی و نه غربی چه از نظر فرهنگی و سایاسای و چه تمدن سانگی      

هایش و با کوهها و دشااتهایش، صاااحب جغرافیای ساایاساای و فرهنگی و ها و دریاچهزبانی مشااهود اساات و این جغرافیای طبیعی با رودخانه

به این معنی که کوردساتان همیشاه چه به صاورت خودآگاهانه و چه ناخودآگاهانه، چه سایاسای و چه  یش نیز هسات   سانگی و زبانی متمایز خو

بروز  توساا  مردمان کورد  را در در مکان جغرافیایی آن یا صااورت خوددا  فرهنگی و چه زبانی و چه ساانگی، تمایزات و هویت مسااتقل خویش

وز  یافته در ساایسااتم آموزشاای دولتهای مدرن اساات که سااعی در شاارقی و غربی کردن تنها این ذهنیت به اصااطلاح مدرن آم داده اساات

، کوردساااتان مکان  دهدمیی آغاز انقلاب کشااااورزی و آهاری چون گوبکلی تپه نشاااان  همانطور که تحقیقات علمی در باره دارد   کوردساااتان

ی آن و از ساوی دیگر در مصاادره آن شاکل گرفتند  در تقابل با  هبوط خوددا، مهد تمدن بوده اسات که تمدنهای شارقی و غربی از یک ساو در نف 

ایی از اقوام وقبایل متفاوت با زبانها و مذاهب گوناگون بود، در شااارق و غرب،  دولت کوردساااتان که به شاااکل افقی و شاااامل مجموعه-تمدن

طر توجیاه نابرابری، به ایدوئولوژی نیز نیااز داشاااتند که که هرکدام از این دولتهاا، به خاکنناد  می دولتهاای قومی و طبقااتی در تقاابل با آن ظهور

ی سالطهاجتماعی گشات و در غرب، فلسافه ایدوئولوژی    مراتبسالسالهو نخبه ساااری و   ی قومیسالطهدر شارق و خاورمیانه، دین ایدوئولوژی  

ایی و طبقاتی، خوددا/تواف ، می بایسات نفی شاود چون متناساب با سایاساتهای آنان نبود به همین  قبیله/ ی قومیسالطه  با ظهور طبقاتی

و طبقاتی، دین و فلساافه و روح و متافیزیک برساااخته شااد و در حاکمیت حقیقت متافیزیکی، ناتمدن    ی قومیساالطهدلیل همزمان با ظهور 

در حالی که دولت کوردی   اتمدن و وحشای و شار ملقب کردند که امکان تثبیت بیابند خویش را تمدن و تمدن نفی شاده قبلی کوردساتان را ن

  دولت کوردی تواف  دیگر ، قراردادی مابین مجموعه تمدنها و فرهنگها و شاااهکهای دیگر با حفظ هویت خویش بوده اسااتهابرای مثال ماد 

 دولتها همانطور که مهر، تواف  دیگر آیینها و مذاهب است 
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 در قبل و بعد از اسلام سیاسی و حقوقی  رکی  لپه هه یا    کامل بدن مرحله اول: تجلی عینی  

ل ولی افتاد مشک ها  /  که عش  آسان نمود اولا
ن
 و ناوِل

ً
ا اسر دِرن کر

ر
اقی ا ا السلا هر یُّ

ر
ا یا ا

ر
« لها»ا  

 

 از گوتی تا خرمی

ملقب   تخمه تیاماتبی خرد و  وحشایان  به  رکی«،  لپهتوافقی و فرهن  دیونیزوسای »ههسایاسای نظمبه دلیل   ،النهرینبینزاگرس نشاینان در  

از زاویه پادشااهیهای خداسااارانه و  ،  ، لقب گرفتندگشاتند  گوتیان که به بی خرد و وحشایانی که قادر به تشاکیل پادشااهی راساتین نیساتند

که خود نماینده خوددا و دساتورات وی قوانین    اساتیافتهین حمورابی تجلی کامل آن  در قوان  ینمونه  نامیده شادند سااختار طبقاتی ساامیها  

ی  گوتیها   ،کتیبه های بابلیان طب  خودِ   ،در مقابلکند  میابلا  شاااده از طرف خدای مردوک هساااتند که جامعه را به طبقاتی مجزا تقسااایم  

تیامات شاایطانی اساات که مردوک با کشااتن وی و از اعضااا بدن وی قادر به خل  جهان هسااتی و تبدیل الهه    – به تخمه تیامات  معرفی شااده 

  بنابراین، القاب  توافقی و رهبران به صاورت دوره ایی بین ساه تا پنج ساال انتخاب می شادندسایاسای  نظمدارای  -گردد میکاساموس به نطم  

شاکیل پادشااهی راساتین نیساتند، منظور همان نظم توافقی اسات که قادر به ایجاد مارگزنده های کوهساتان و وحشای و بی خرد که قادر به ت

  ،اقوام ساامی و کلدانی که فاقد مشاروعیت مردمی بودند با خل  خدای متافیزیکی   العمر نیساتند   پادشااهی خداسااارانه و اساتبدادی دائم

را نمادی از ساختار نظم کیهانی    بود در راس آن   ،غالب  که قوم مسلِ    منبع مشاروعیت را به خدایان آسامانی انتقال و ساختار طبقاتی جامعه را

تا رواب  عمودی مابین  گردد میفرض کردند تا به سالطه خویش مشاروعیت و به همین دلیل دین و قوانین الهی و روح در این دوران برسااخته  

 بدنها و رابطه نابرابر اجتماعی را حقانیت ببخشند 

مادها را به  ساایاساای  نظممادها را تشااکیل دادند  هرودت  ساایاساای  نظمگوتیان به زاگرس عقب نشااینی و   ،سااامیها و کلدانیهابعد از هجوم       

  ی  شاااهنشاااهی ماد مبتنی بر تواف  مجموعه توصاایف که هگمتانه نیز به معنی تواف  اساات مبتنی بر انتخاب شاااه  اجتماعیقرارداد شااکل 

)توضای  مفصالتر در کتاب(  بعد از شاکسات مادها و تصارف سارزمین آنها  طبقاتی و گاردجاویدان بود   یشااهکها و فاقد سااختار تعریف شاده

این مهاجرتها از کورو  خان پارس تا چنگیز خان مغول تداوم   -مغول بودند  -توس  مهاجران تازه وارد پارس که شاخه ای از اقوام مهاجر ترک

ی که شاااه در راس آن بود را  مراتبساالساالهمادها؛ نظم  ساایاساای  نظمیمن ملقب و در مقابل  به آژدها و ضااحاک و آیین مهر به اهر  آنها -داشاات

فرهنگی متاافیزیکی و دینی را نظم    ،تحمیال کاه قوم برتر مهااجم باه طبقاه برتر نیز تبادیال شاااد و در مقاابال فرهنا  دیونیزوسااای و زمینی آن

یی که از دوران مادها و آیین مهری می  هامولفه تغییر دادندبارمعنایی آن را  بخشاایدند که البته به معنی نفی مصااادره مفاهیم مادی نبود بلکه  

یا همان میثاق و   اجتماعیقرارداد توان در عالم نظر اسااتنباط کرد که به معنی تحق  کامل آن در عالم واقعیت نبوده اساات، در دو اصاال کلی 

سایاسای و عینی »عالم مثل«   رکی« اسات، اساتنباط کرد  نظم مادی تجلیلپهپردیس که ریشاه هر دو مفهوم در آیین مهر و سامبل هر دو »هه

»مهرابه« ها بود که قطعا نمی توان به طور کامل عین »صاورت سامبلیک« آن در غار تاریک باشاد  اصال قرارداد به معنی مشاروعیت توافقی و 

نیز از آن  مردمی اسات که ضاد آن مشاروعیت متافیزیکی و یا ح  الهی شااهان و خداساااری، که مفهوم برابری و ضادیت با سااختار طبقاتی 

  مفهوم دوم یعنی پردیس؛ به معنی این اسات که بهشات در همین دنیا و رهایی غرایز و امیال بدنی و دنیوی به شارط رضاایت شاود میاساتنباط  

براسااس برابری و رضاایت و تواف   سایاسای  نظمو قرارداد اسات  به عبارت دیگر قرارداد نفی قیم سایاسای و سالطه و سااختار طبقاتی و تشاکیل  

 ردم است و پردیس: نفی قواعد دینی و معنوی یا نفی قیم متافیزیکی م

باه کلی نفی و و همکااری باابلیهاای ساااامی،  حااکمیات پاارساااهاا  کاه باا  کاه باه شاااکال نااقصااای در ماادهاا تحق  عینی یاافتاه بود  هاامولفاهاین        

امزدا بر روی زمین و نظم ساایاساای، مطاب  با نظم  که شاااه نماینده اهور  خداسااااری و مقیدات دینی و ساااختار طبقاتی جایگزین آن گشاات

  کیهانی اهورامزدا صااحب مشاروعیت که هرگونه شاورشای بر علیه پادشااهی خداسااارنه، شاور  علیه نظم اهورایی و اهریمن ملقب می گشات

نظم/امپراتوری را برای حفظ   پارساها که در عطش هروت مادها می ساوختند بعد از تصارف نظامی ماد و تصارف اموال و گنجینه های اکباتان،



71 
 

به    ،متصارفات خویش و دین را به عنوان ابزار مشاروعیت آن به کار بردند که قوم مسال  در راس هرم به دلیل تاراج مازاد انباشات سارمایه مادها

فقدان   به طبقه فروتر تقلیل یافت که تقدیر قیام های بعدی در تلفی  بعد قومی و طبقاتی شاااد ،برتر نیز تبدیل و قوم مغلوب شاااده ماد  هطبق 

که راب     مقبولیت مردمی باعث انتقال مشااروعیت توافقی به مشااروعیت متافیزیکی و کارکرد ساایاساای دین در حفظ ساااختار طبقاتی گشاات

اقوام مهاجمی بودند که با پارس آغاز و با مغوان و تیمور    ،مغلوب و ارباب  برده در دو شاااکل قومی/طبقاتی که بردگان همان قوم بومی-ارباب

امپراتوری که ابزار نظامی و دیوانی سلطه قوم برتر   سرکوب تاریخ این سرزمین را تا به امروز رقم زده است -به پایان رسید، تقدیر منط  عصیان

دلیل آیین مهر و قوم ماد در دین زرتشات و اسااطیر قومی پارس به آژی دهاک   بود، دین زرتشات و اسااطیر به آن مشاروعیت می دادند به همین

وایت و مغز خور و آیین مهر توسا  زرتشات به اهریمن و دیو ملقب گشات که تقدیر پیوند دین و دولت را در امپراتوریهای ایرانی از فره ایزدی تا 

 فقیه رقم زد 

و فره وه رتیش وچیثرتخمه قیام کردند که  گئوماته تا زمانی که حاکمیتش  گئوماته  ان کمبوجیه با  نها دوباره در دور آ  ،بعد از شاکسات مادها      

مادی بودن خود را فا  نسااخت  از اقدامات وی نابودی آتشاکده های زرتشای که ساعی در احیای آیین میترا و بازگشات به    ه بود،تثبیت نشاد

عهد السات« بود و بخشایدن مالیاتها و کاساتن ارتش و بر هم زدن سااختار طبقاتی بود که محققان به درساتی وی را آوانگارد جنبش مزدک می  »

وی را از سااریر قدرت به پایین کشاایده و به کشااتار مادها که در کتیبه بیسااتون داریو  خود آن را توصاایف دانند که داریو  و سااپاهیانش  

تمامی ملتهای آسایا به غیر از پارساها به حال وی گریساتند دلیل آن روشان اسات    ،هرودت نوشاته اسات با اعدام گئوماته   ؛ پرداختنداساتکرده

و برهم زدن ساااختار طبقاتی و نفی دین زرتشاات یعنی مشااروعیت آساامانی بود و مشااروعیت و   چرا که فرمانروایی وی با بخشاایدن مالیاتها

ساعی در بازتولید حکمرانی مادی و از ساویی،  مردم بود  گئوماته    یمحبوبیت به دلیل عمل و اقدامات سایاسای و اجتماعی وی در جهت عامه

 بری نفی سااختار طبقاتی و نفی دین متافیزیکی را در برداشات و از ساوییی مشاروعیت مردمی و عدالت براهامولفهآیین مهری آن داشات که 

  آوانگارد جنبش مزدک بود  ،و آلتهایم دیگر، به قول ویسهوفر

می بینیم که نام مزدک قبلا در کتیباه های   مزدک و ندای »عهاد السااات« را در جنبش رکی  لپاهههعصااایاان دیگر دیونیزوس   ،بعاد از گئوماته      

ی مهر  هامولفهتمامی سااختارهای عقل سایاسای پارس را به چالش و از ساوی دیگر از ساویی،آشاوری نسابت به شااهان ماد ذکر شاده اسات  وی  

آتشاکده ها  از ساویی،جنبشای عمل و سایاسای اجتماعی اسات نه نظری  دوما وی    ،عهد السات« را در جنبش وی می بینیم  اوا که جنبش»و  

میان بدنها دارد و به مبارزه انحصاار  )اموال و زن(را خامو  که ندای آن نفی دین زرتشات اسات و از ساوی دیگر ساعی در تقسایم عادانه لذتها  

 ،ویش جنبکامجویی زن و اموال در میان اشااراف و طبقات می رود و دفع ساالطه ساایاساای را مقدم بر دفع ساااختار طبقاتی و دین می داند   

اسات و جنبش او عصایان عامه مردم که همان مادها بودند بر ضاد قوم    زرتشاتی/ ی افلاطونیمراتبسالسالهندای عدالت برابری در مقابل عدالت  

ایدوئولوژی مشااروعیت بخش این ساااختار ساالطه یعنی دین زرتشاات و قوانین وی را به    بود   ،برتر پارس که همان طبقه برتر نیز شااده بودند

به جای سارکوب این امیال، معتقد به برآوردن این نیازها بود که ازمه   دانساتمیچالش کشااند  مزدک که زن و اموال را دلیل اختلافات و کینه 

تی و انحصاار کامجویی الیگارشای و شااهان اسات یعنی قرارداد یا نفی قیم سایاسای  آن تقسایم عادانه زن و اموال و نتیجه آن نفی سااختار طبقا

شاارط پردیس یعنی نفی قیم متافیزیکی و دینی اساات  همننین خطاب وی نه به پادشاااهان بلکه به مردم برای گرفتن ح  بود که جنبش و 

اشای کلیت طبقاتی و تشاکیل کلیت جامعه و سایاسات بر  مزدک، برخلاف اندیشاه سایاسای قدیم، ساعی در فروپ  شاود میانقلاب از آن زاده  

باید بر اسااس خواساته های برابر افراد شاکل بیگرد نه اینکه افراد با  سایاسای  نظماسااس خواساته های بدنی افراد بود به این معنی که کلیت  

تی وی، سایاسای بر ضاد سالطه پادشااهی  سارکوبی غرایز و امیال، خود را با کلیت جامعه سایاسای تطبی  بدهند به همین دلیل مبارزه طبقا

اسات که صاورت کلی بر اسااس رهایی  رکی  لپهههخداسااارانه و دین مشاروعیت بخش این سالطه نیز بود که شاکل عینی و سایاسای همان کلیت 

 امیال فردی است 

   یا ملت بر علیه دولت/امپراتوری بود   جنبش مزدک، همانطور که با ساارنگونی گئوماته همه به غیر از پارسااها گریسااتند، جنبش توده مردم      

بعاد از سااارنگونی ماادهاا، همگرایی بین دولات و ملات از بین رفات و دولتهاای حااکم از هخاامنشااایاان تاا مغوان، قباایال مهااجم منطقاه 

اسات که تضااد  در این مرحله بودند که در فقدان مقبولیت مردمی، به مشاروعیت متافیزیکی با اساتفاده از دین شادند   ترکساتان/مغولساتان
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دولتهای حاکم به دلیل انحصاار امکانات، باعث جذب اشاراف اقتصاادی و مالی ملت زیر دسات شادند که هارپاگ    گیرد میدولت و ملت شاکل 

که اساطوره    شاود مینمونه آن اسات  هارپاگ نه شاخ  بلکه مجموعه ایی از اشارافیت اسات که جذب قدرت حاکم در ضادیت با ملت خویش 

مردم تنها در دوران مدرن با انحصار امکانات دولتی خل  شد که برخلاف گذشته با سیستم  فارس به عنوان    انکیدو نیز آن را بازتاب داده است 

که پارساها خود بخشای از آنان بودند تنها تفاوت این بود که زبان افغانی را به    -ی ترکان ایتودهآموزشای و تحمیل زبان فارسای/افغانی، و هجوم  

کوردی باه منطقاه زاگرس عقاب نشاااینی و برخی از دیاالکتیکهاای آن ماانناد تااتی و گیلگی باه زباانهاای   – عنوان زباان ادبی خویش انتخااب کردناد  

از زبانهای کوردی جدا گشااته و زبانی مانند آذری به دلیل   دلیل تساال  زبان فارساای از یک سااو، و عدم ارتباط با دیگر بخشااهای کوردسااتان،

یتی مسااتقل از کورد را برای خویش تعریف کردند اگرچه از نظر تاریخی امکان  تلفی  با ترکی و ایدوئولوژیهای ناساایونالیسااتی مدرن کاملا هو

بی دولت بوی،ه کورد  قومتک قومیتی فارس و عرب و ترک با  -به همین دلیل، اکنون نه تضاااد دولت و ملت بلکه تضاااد دولت  این کار را ندارند 

 است 

بلکه    پراکسایساتیاز اهالی همدان و بزرگ  شاده در میان معتساله بابل روبه رو هساتیم که عصایان وی نه جنبه عملی و   مانی   از ساوی دیگر با      

  با نزدیکی با پادشاااهان سااعی در اصاالاح دارد که شاااید ناامیدی از این اسااترات،ی نصاایحت مابانه مانی بود که مزدک با وجود امکان ارتباط با

خود را پیامبر اما به جای وحی و دیالکتیک دریافتی خود را نقاشای و کتاب مقدس وی ارژن  تصااویر اسات که   به توده پیوسات  مانی  ،شااهان

»عهد السات« »مهرابه« هاسات  نفی دنیا توسا  مانی باید در کانتکسات خویش بررسای شاود چرا که این نظم نه نظمی   زبان تصاویرندای از 

همانطور که   نفی نظام سیاسی و اجتماعی بود که مبتنی بر سلطه و نابرابری بود   ،وس  مانیمهری بلکه گسست از آن است اجرم نفی دنیا ت

یکی با   کننده نظم موجود بودند؛ بازپس گیری اموال دزدیده شده توده مردم توس  آنان بود  هر دو نفی  ،دزدی اموال اشراف توس  مزدکیان

  :نفی کنند   ،دا بنیاد نهاد شااده بود ود یساات کل ساااختار موجود را که بر اساااس نفی خعمل و دیگری با نظر و هرد دو در این نفی کردن می با

یکی در عالم نظر با نفرین دنیاگرایی چرا که تمدن آن زمان گساسات از خوددا بود و دیگری با عمل در قالب شاورشای اجتماعی  چرا که نظم  

ددا برای تحق  خویش باید این نظم موجود را نفی می کرد که نفی دنیا خوددا بنا نهاده شااده بود و خو،  کاملبدننظم  موجود بر اساااس نفی 

  بازتابی از عمل مزدک در نظر بود که همان نفی کامجوی اشارافیت و سااختار طبقاتی سااساانی بود چونباشاد  می  توسا  مانی که برای نخبگان

که نفی سااختار طبقاتی مبتنی بر خون و اشارافیت سایساتم    مراتب اخلاقی با فضایلت معنوی به دسات می آمد نه با پول و خون  از نظر مانی،

 ساسانیان بود 

و به همین دلیل توساا  مغان زرتشااتی به شاااه فشااار وارد   گیرد مینکته مهم دیگر در دین مانی، که صااراحتا در تقابل با دین زرتشاات قرار       

اگر اهریمن جفت یزدان »:اسااتکردهگشاات که وی را بکشااد، نفی دوگانه انگاری دین زرتشاات اساات که شاااهنامه نیز به این مناظره اشاااره  

 «شب تیره چون روز رخشان بودی  بودی/ 

که این همان   هرند که نتیجه آن نفی ماهیت و گوهر هر دو اسات که به معنی عدم اساتاز یک گو ،اهریمن و اهورا یا خیر و شار  ،از نظر مانی      

این دو از بنیاد جدا و هرکدام دارای ذات بنیادین خویش   ،در حالی که در زرتشات نفی دوگانه انگاری و عدم بودن خوددا در آیین مهری اسات

ذاتی اسات نه عارضاه و همیشاه باقی خواهد ماند    ،ا ماده که شار و اهریمن اساتدنیا و ی  ،اسات  تفاوت دیگر و مهم مانی با زرتشات این اسات که

درآینده و اطاعت   ی فاضالهمدینهاهریمن ریشاه کن خواهد شاد به همین دلیل با ساوشایانت و    ،در حالی که در زرتشات با سالاحهای اهورا و شااه

ی از درک تراژیک بودن آن اساات  مهمتر از همه انسااان برساااخت اهریمن اساات نه  یندا  ،و نظم در حال سااروکار داریم  ذاتی بودن ماده و دنیا

شانا  اهورامزدا و جدال خیر و شار یا نور و ماده ذاتی دنیاسات  در ادامه به این بحث بازخواهم گشات اما مانی که بزرگ شاده در میان مغتساله و آ

ود را تلفی  همه آنها می داساانت به همین دلیل خود را خاتم اانبیا  گشااته با تمامی مذاهب زرتشاات و مساایحی و بودایی بود و حتی هدف خ

از  »دانساات، تحول مهمی در عالم نظر آیین مهری به حساااب می آید  اگر مزدک مانند ماده شااتر نابینا محکم پای در زمین می کوبد و ندای 

در واقع نفی ماده و دنیا، نفی نظم موجود اسات وناامیدی    وی به نظم حاکم گشاته در عالم نظر اسات  گرینفی، داد را سار می   «آغاز عمل بود 

همننین با توجه به تاهیر ساایر ادیان بر وی، رساالت بازگشات به اصال و خوددای قبل از تقابل نور و تاریکی یا خیر و شار را    از اصالاح آن اسات

تصوفِ عی در انجام آن داشت که نتیجه این طرز تفکر را در داشات اما در همان چهارچوب و گفتمانی که ادیان این تقابل را برساخته بودند، س
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که به آن خواهم پرداخت  تنها یک چیز را باید در نظر داشت که دو شاخه مانی و مزدک که هر دو اهالی  کنیم  میدنیای اسلام بیشتر مشاهده  

ان پارسای چون ابن  پرداز نظریهسایان با همان دیوانیان و  ماد بودند در تقابل با پادشااهیهای »خداسااارانه« سااساانیان که بعدا در خلافت عبا

مقفع و نظام الملک و غزالی که موبدان دین اساالام بودند، این دو شاااخه گاهی با هم به طور برون بود تلفی  مانند فتویان متصااوف و گاهی  

 در نظر شکل دادند  دوباره از هم جدا می گشتند و سرنوشت جنبشهای اعتراضی دوران اسلام را چه در عمل و چه

همانطور که اشااره کردیم هنویت مانی برخلاف زرتشات دو روی یک ساکه اسات و در تقابل با هنویت مطل  زردشات در دو خدا پنداشاتن خیر        

اسای  زرتشت  مانی همان کار زرتشات را تکرار کرد در شار خواندن واقعیت اما بدون قدرت سای  ،به شاکل وارونه ایی ،وشار اسات  اما از ساوی دیگر

تصاویر عالم    ،مراسام و آیین مادی مهر را شار خطاب کرد و در سافر به شارق و اتحاد با اقوام مهاجر پارسای   -به قول بارتلمه-  که در ماد ظهور کرد 

و خلاقیتهای خویش انتزاع کرد  شار در زرتشات انتزاع واقعیتی سایاسای و فرهنگی بود که در ماد زیساته می    و ساامی  خیر را با تفکرات هندی

 شاد  زرتشات برای نابودی شار مادها و ایین مهری آنان که بازتاب متافیزیکی آن نابودی اهریمن توسا  اهورامزدا اسات، با اقوام پارس متحد و

ت گفته اساات، و خیر خویش را با ماده نظامیان پارس در مقابل شاار واقعی ماد، عینی و به تحق  حتی هینتس از دیدار بین کورو  و زرتشاا

و طبقاتی سااساانیان، آن را تحت عنوان عالم شار انتزاع کرد سایاسای  نظمرسااند که شااه همان تجلی زمینی اهورا اسات  مانی نیز در مشااهده  

خویش نداشت به همین دلیل منظور وی از شر بودن دنیا و ماده، بازتابی از شر بودن    اما قدرت مخالفی برای ساپورت و عملی کردن عالم خیر

نظم حاکم ساااسااانی/زرتشااتی بود که عالم خیر وی طرد و گذار از عالم دنیوی گشاات اما مزدک به جای طرد و پناه بردن به عالم معنویت، به  

این پاارادوکس عمال و نظر ساااایاه ی خود را بر جنبشاااهاا و تصاااوفهاای دوران   مباارزه باا آن پرداخات در واقع عمال مزدک تحق  نظر ماانی بود کاه

 کردند اسلام افکنده بود که یا در قالب خرمیان چون مزدک مبارزه می کردند و یا چون تصوف چون مانی نظم موجود را نفی می

  به دلیل الیگارشایاز ساویی،   :ما با شاورشاها و نهضاتهای اصالاحی و اجتماعی دیگر که وی،ه باشاد مواجه نیساتیم  ،در دنیای قبل از اسالام    

و امپراتوریهای قدرتمند قوم حاکم اسات و از ساوی دیگر نبود منابع برای دانساتن آن  جنبش مزدک نیز اگر منابع رومی نبودند ما قادر   حاکم

دساتور  ،و بازگرداندن اموال به اشارافیت به عادل مشاهور گشات مادیخت آن نبودیم چرا که انوشایروان که بعد از قتل و عام توده مردم به شانا

ه با  نابودی تمامی اساناد و نوشاته های آنان را نیز صاادر کرد و علم در انحصاار الیگارشای حکومتی پارس بود که عامه کورد از آن محروم بودند ک

«ی های»دونادون  ی و سایاسایفرهنگ  های متکثررکی در قالبلپهسالام و خارج سااختن دانش و فرهن  از انحصاار حاکمیت، مهریسام/ههورود ا

 ر یافت مکرری 

ایرانی/پارسای در قالب خلافت عربی، زرتشات در قالب اسالام و اوساتا در قالب قرآن    امپراتوری یک ساو،از   ؛بعد از حاکمیت مسالمانان عرب    

و فتوت    و قرمطی  مهریسام)مزدکیسام و مانویسام( در قالب جنبشاهای اجتماعی خرمیماد و  بازتولید یا گساسات در تداوم یافت و از ساوی دیگر 

و پارساهای زرتشاتی به تخمه تیامات و بی خرد و اهریمن و دیو ملقب ن  النهریبینو تصاوف  زاگرس نشاینان که قبل از اسالام توسا  ساامیهای  

توسا  متفکرانی چون نظام الملک و غزالی و ابن تیمیه با    و طاهریان و ساامانیان،گشاته بودند در اتحاد ساامیها و پارساها در خلافت عباسای 

می ساانتزی از آن دو بود، به جن و کافر و قرمطی عاری از جایگزینی اساالام به جای دین زرتشاات و اساااطیر بین النهرینی که در واقع اساالا

دین حاکمیت و اشارافیت بود با زوال حاکمیت پارسای مانند یک ایدوئولوژی منقرض از ساویی،  فضایلت ملقب گشاتند  زرتشات به دلیل اینکه  

و طبقاتی،    ی قومیساالطهدر حفظ  گشاات و از سااوی دیگر الیگارشاای پارس برای حفظ موقعیت خویش اساالام را پذیرفت و اساالام و خلافت

پارس با حکومتهای طاهری و ساامانیان و شااهنامه بازتولید گشات و از ساوی دیگر کورد در قالب از ساویی،جایگزین زرتشات وسااساانیان گردید   

ساای/ترکی با غرب  این تضاااد شاارق پار   ،و صاافاریان و حساانویه که با جایگزینی حاکمیت پارسااها با ترکان غزنوی و ساالجوقی  ، قرمطیهخرمیه

  کوردی همننان تداوم یافت که سلجوقیان و مغوان آخرین سلسله حکومتهای کوردی در کوردستان و آناتولی شرقی را سرنگون کردند

بر تن ه  یاندر جبال مجامه مهر را  احیاکننده مزدکیساام و از اولین جنبشااهای مردمی که تجلی ساایاساای صااورت »عهد الساات« و  ،در عمل      

رد،  بود که توده مردم کورد و ساایر اقوام، بر ضاد اشارافیت/دهقانان پارسای و خلافت اموی عصایان   جنبش ابومسالم جنبش خویش دونادون کر

به طور موقت سارکوب شاد اما در جای دیگریی    ،ه شادن ابومسالم که به شاعار عدالت و برابری عباسایان باور کرده بود کردند  این جنبش با کشات

خرمادیناان باازتولیاد گشااات  جنبش ابومسااالم کاه تماامی مورخاان باه کورد بودن آن اذعاان دارناد؛ جنبش توده کورد باا نادای برابری    در قاالاب  
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ساپیدجامگان و اساتادسایس و   در ادامه آن  ساندباد وکه جنبشاهایی دیگری چون   رتر پارس و عرب بود السات بربکم بر علیه هردو قوم طبقه ب

 افراشت مدعی شد که ابومسلم نمرده است و  وی پیش مزدک است سندباد که بلافاصله پرچم خونخواهی وی را در جبال بر بود 

ی »عهاد السااات« و مهریاان را در خود دارد اگرچاه باه تثبیات حااکمیات نرسااایاد کاه هاامولفاهدر اواخر قرون دوم هجری تماامی   ، جنبش باابک       

ی آن برابری مردم  و مبارزه بر ضاد اشارافیت؛ طب  نظر ابن ندیم گاوکشای نیز در میان آنان اتفاق هامولفهشاکل سایاسای ان نیز هویدا گردد   

می محرمات مباح که، نفی هنجارهای دینی و شااکسااتن تابوهای روحی و اخلاقی را گواه که تنها قانون، قانون  افتاد و به شاارط رضااایت تما

قرارداد با رضاایت بود  به عبارتی جنبش از یک ساو مهرپردیسای بود در نفی مقیدات دینی و محرمات و از ساوی دیگر مهرمیثاقی بود در نفی  

خرمیان به قول مارکوارت کوردهایی بودند که نه زرتشااتی بودند و نه اساالامی که در تداوم    ساالطه ساایاساای و بر هم زدن ساااختار طبقاتی 

بعاد از رسااایادن خبر  باه قول مساااعودی: »     جنبش بااباک نیز باا اتحااد پاارساااهاا و اعراب و ترکهاای تاازه وارد باه نیساااتی گرایاد  مزدکیاان بودناد 

   هارون بن معتصام و 223و فت  نامه به وایتها نوشاته شاد  ساال    و شااد شادنددساتگیری بابک به خلیفه    مردم صادا به تکبیر برداشاتند  

  »شاااعران و خطیبان در مجلس «خاندان خلافت و رجال دولت، از افشااین اسااتقبال کردند   پیراهن طلا با یاقوت وجواهر بروی پوشاااندند

 این «ن بن افشاین داد  عروسای بی نظیری ترتیب داد      معتصام ساخن بسایار گفتند       معتصام »اترجه« دختر »اشاناس«ترک را به حسا

 ازدواج نکاحی نبود، بلکه ازدواج عقل
ً
پیمانهای امنیتی   د از آن هم تاسایاسای ترک و ایران و عرب بر علیه سایاسات عقلانی کُرد بود که بعصارفا

از نیساتی انتزاع وارد هساتی اجتماع   دوبارهایی سایاسای توانسات  رکیلپهههمهر عدالت با    بازتولید شاد و آخرین آن رفراندوم باشاور    امروزی

  بعد از جنبش خرمدینان و شکست دیگر جنبشهای عدالت مهری و عیاران مانند خوارج و  قرمطی  که هر ی تثبیت نرسیداما به مرحله  گردد 

ت سایاسای خود را از دسات داد و جنبه اجتماعی و فرهنگی از فتوتیه  دو بعد میترا )پردیس/تواف ( را در بر داشات، مهر قرارداد/پردیس امکانی

و جنبه    یانی آن با جنبشاهای به ظاهر متصاوفانه چون قلندریه و عیاران و فتیانهتا تصاوف نظری و فلسافی به خود گرفت که نمونه  توده و عام

  ه مرحله ذهنی شدن عینیت استک دونادونی فرهنگی یافت سهروردی ی آن با اشخاصی چون جنید و همدانی و فرد 
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 : ذهنی شدن عینیت مرحله دوم:  

 )اخلاق و تصوف و فلسفه( رکی روحی و ذهنی هه لپه 

 

 )فتیان و قلندریه(ی ذهنی اخلاقیرکهلپههه

مهریسام بخاطر امتناع سایاسای آن    کاملبدنجنبشاهای اجتماعی فتوتیه و عیاران را می توان اولین گام در جهت اخلاقی و اجتماعی کردن  

  و اخلاقی  یا صاحنه شاطرنج رندان بدون شااه اسات  این مرحله اجتماعی  «سارچوپی»بدون رکی  لپهههدر این مرحله    ،در واقع به شامار آورد 

و  شااود مینی داده رو، به اخلاق اجتماعی، جنبه ذهنی و د اسااتگشااته، به دلیل اینکه با تصااوف مخلوط  کاملبدنقوق  کردن ساایاساات و ح

از اگرچاه هنوز پروساااه درونیات و ذهنی شااادن و یاا فردی شااادن نااکاامال اسااات باه عباارت دیگر  گردد  میمبتنی بر ساااوژه اخلاقی و فردی  

که جنبه اجتماعی آن نه ساایاساای و عمومی بلکه مبتنی بر فرد و   جنبه اجتماعی و عینی دارند و از سااوی دیگر جنبه ذهنی و فردیسااویی،

ایی چون شااهرزوری به شااکل صااوفانی چون جنید و حلاج و فلاساافهتا با مت مفاهیم ساایاساای جنبه اخلاق فردی اجتماعی به خود می گیرند

ذهنیت، بیشاتر ذهنی شادن اجتماع یا اجتماعی   دوباره به جای عینیت یافتن اهل ح ،/ که مذهب اجتماعی یارساانیابد  میکامل درونیت 

ای حقوقی و سایاسای مهریسام چون  در فقدان هساتی عینی سایاسات، سامبلیه فردی اسات که به تدریج به آن می پردازیم   هایشادن ذهنیت

هاای اجتمااعی،    این گروهگیرناد  ی اخلاقی و اجتمااعی باه خود میپردیس و قرارداد و وفاای باه عهاد، باا فتیاان و قلنادریاه و عیااران، جنباه

ادند که بعدها در گری تابوها و محرمات اسالامی به شاکل اجتماعی و رفتارهای اخلاقی نشاان د گری سایاسای خرمیان/مزدکیان را با نفینفی

 فلسفه جنبه نظری در نفی نبوت و معاد و توحید به خود گرفت 

جنبشااهای اجتماعی فتوتیه و جوانمردان، مبارزه با ظلم و اشاارار و تحق  برابری و برادری و ایمان به عهد و وفا و شااکسااتن تابوها و معیار        

جنبشاها بدنه  و زیربنا بود و تصاوف تنها روبنا و بعد نظری این جنبشاهای عملی بود   مقدساات دینی و متافیزیکی بود  بعضای ها معتقدند این 

را بر تن کرده   و اخلاق اجتماعی در یک کلام دو اصال مهری پردیس/عهد در جنبشاهایی که در عدم امکانیت ساخن و سایاسات، جامه تصاوف

از یک ساو، نفی قیم های دینی و معنوی و شاکساتن تابوهای اجتماعی  که همان صاورت تصاوف دادن به مهر اسات را دارا بودند؛ یعنی   اندبوده

های اجتماعی و اهمیت دادن به برادری و برابری    مراتبسالسالهاز ساوی دیگر، نفی    که بعد پردیسای آن اسات و و بی توجهی به محرمات دینی

هرقرارداد که مفهومی ساایاساای و حقوقی بود در میان  به این معنی که مفهوم م و مهمتر ازهمه وفای به عهد در میان آنان اصاال اساااساای بود 

 یافت  اجتماعی فتیان، جنبه اخلاقی و

مراسم تشرف فتویان نیز در غار انجام می گرفت، غار برای فتویان نشانی از قرب به خداوند تفسیر گشت و مراسم تشرف را با آیه دهم سوره       

هاست   مهرابهالسات  عهدغار در میان فتویان با تاکید عهد و میثاق بازتابی از کهن الگوی  کهف که در باره غار اسات، شاروع می کردند  اهمیت  

میثاق و عهد و پیمان، مسااتی و مسااکرات و نادیده گرفتن محرمات دینی و هنجارهای   الساات، غار،عهد  های فتویان شاااملدر مجموع مولفه

اجتماعی و مبارزه بر ضاااد ظلم بود  نوشااایدن مساااکرات و مساااتی و میخانه و نادیده گرفتن محرمات دینی و هنجارهای اخلاقی جامعه بعد 

مهرابه اسااات  تحولی که در گذار از السااات  عهادی بازگشااات به پردیسااای آن اسااات و میثااق و اهمیات وفای به عهاد، بعاد قراردادی آن که ندا

فتویان فاقد سه رچوپی بود که تقدیر مهریسم را تا به امروز رقم زده است به این رکی  لپهههخرمیان به فتویان اتفاق افتاد این بود که رکی  لپههه

  نشینی کرد معنی که از حوزه سیاست به حوزه اجتماع و اخلاق عقب

میترا ایدوئولوژی جنبشاهای برابری خواهانه و زرتشات ایدوئولوژی   که،  تضااد پارس و کورد یا تضااد میترا و زرتشات که به قول بهار  ،ر واقعد       

اشارافیت و سالطه بود؛ در دنیای اسالام  نیز تداوم یافت که همکاری اعراب و پارس در سرکوبی خرمدینان نمونه آن است  مهریسم هر از گاهی  

توده مردم چه به شاکل سایاسای و چه اجتماعی و فرهنگی تجلی دوباره می یافت  در دوره اسالامی شاکل سایاسای آن، خرمدینان بود   در قالب
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به قول کدکنی   ،و شاکل اجتماعی آن در قالب جوانمردان و فتویان و گاها خوارج و شاکل فرهنگی آن در قالب تصاوف قلندریه  که کوردساتان

یا دونادون گشاات که به جنبشااهای اناتولی که به قول یاشااار اجاق، قلندریه؛ ریشااه تمامی جنبشااهای آناتولی بابایها و بازتولید و   ،مهد آن بود 

یعنی  اخیه بود، و در یارسان و ایزدی و بابانها دونادونی تازه یافت  یعنی این تضاد که با سیاست شکل گرفت و قوم حاکمِ هجوم آورنده از شرق

شادند، در زمانهایی که امکانیت  السات  عهد سایاسای  خداییی باعث مساتور ماندن  خداسایاساتیاسای که با برسااختن  پارساها، بخاطر تسال  سا

گرفت  به عنوان مثال تضااد شارق و غرب درآغاز جنبه جغرافیایی و سایاسای  به خود می  اجتماعی عصایان سایاسای آن نبود شاکل فرهنگی و

تفسایری    -نسابت به پارساها که از شارق هجوم آورده بودند؛ نماد غرب بودند و پارس نماد شارق گشاتندکه مادها که در میانه بودند اما   -داشات 

 نماد نور و معنویت شد  ،عرفان به خود گرفت که غرب/ماد نماد ظلمت و ماده و شرق

فارس در   متاافیزیکی  گراییان، نخباهدر دورانی که هردو از قدرت محروم گشاااتناد، بوی،ه بعاد از دوران طاهریان و خرمدینا  ،در دنیاای اسااالام    

کورد و میترای  گرایی عااماهو    یاا باازتولیاد شااادتاداوم    گرایی امثاال غزالی و ترماذیامثاال ادهم و شاااریعات  قاالاب عرفاان نظری و اشاااراقی/هنادی

تضااد نفس و  ،عشا  و عرفان  تضااد غرب و شارق در ادبیات و فرهن  به تضااد  یت یافتدرونی  فتیان و قلندریه  در قالب تصاوف عامیانه  ،برابری

  غرب جغرافیایی به ظلمت غرب عرفانی و شارق پارسای/هندی به شارق معنوی تعبیر گشات که این اساتگشاتهاراده و یا جسام و روح تعبیر 

یل اقتدار  میانه مهری/زاگرسای به دلاز ساویی،اشاراق به تکامل رساید که پایینتر به آن خواهم پرداخت   یفلسافهتضااد در سانتزی ناهمگون در  

شااهد آن   ساهروردی که از جنید کنگاوری تا شاهاب الدین  گیرد میخلافت، گاها صاورتهای شاریعت عربی غربی و گاهی شارقی پارسای بر خود 

که به    ایرانی/هندییی از عارفان هانمونههساتیم اما متفکران و شااعران شارق پارسای نیز صاورتها و سامبلهای مهرزاگرسای را دریافتند  از اولین 

عش  مهری متمایل گشت احمد غزالی است که به دفاع از شیطان پرداخت و تضاد وی و برادر  تضاد عش  مهری و عرفان و شریعت پارسی  

ز آشانایی  داند  نمونه بسایار برجساته آن موانای بلخی اسات که تا قبل ابود که گاردلت تقدیس شایطان در میان آنان را متاهر از آیین یزیدی می

با شاامس مهری/تبریزی تفاوت چندانی با ابراهیم ادهم نداشاات اما بلافاصااله مهری گشاات و عشاا  جایگزین عرفان متافیزیکی وی گشاات 

 خویش را حفظ کرد  شرقشرع/  ی ازاگرچه همننان صورتهای

 زاهد بودم ترانه گویم کردی/ سرحلقه بزم و باده جویم کردی

 ینه کودکان کویم کردی سجاده نشین با وقاری بودم/ باز

بود که عشا  را جایگزین حزن و خوف غزالی   »فا  گویم شامس منو خدای من«در واقع موانایی که ما می شاناسایم بعد از آشانایی با شامس

 کرد و به نوعی از غزالی فاصله گرفت:

 غزالی سلطان علما دنیا بودی/ کا  ذره ای چو احمد از عش  بهره می بردی 

  وی بعد از آشاانایی با شاامس و امثالهم در کوردسااتان  اسااتکردهتی به زاهد بودن قبلی خویش و گذار به رندی بودنش اشاااره  به درساا،موانا  

شامالی بود که وعظ را کنار گذاشات و به ساماع و دف و شاعر روی آورد گذار موانا از وعظ و خوف به ساماع و شاعر و عشا  گذار از ایرانیت به  

بود  در واقع تضااد موانای زاهد با موانای قلندر ترانه گو، تضااد فرهن  زاهدی ایرانی/هندی    ی به قلندری مهریاز شاریعت و زاهد کوردیت

با رندی مهری/کوردی اساات بنابراین موانا در حوزه فرهن  مهرزمین می گنجد نه زرتشااتی/هندی  بعد از شاامس، موانا با حسااام الدین 

«ندای  کندمیو زجداییها شاکایت  / کندمیود  شاروع اولین بیت مثنوی با »بشانو از نی چون حکایت  زرکوب و چلبی آشانا شاد که مثوی را سار 

 در شعر موانا است  الست عهد

 »اول و آخر بیاید  تا در آن/  در تصور گنجد اوس  یا میان   

 بی نهایت چون ندارد دو طرف/  کی بود او را میانه منصرف  

 گفت راه اوس  ار چه حکمت است/ گفت اوس  نیز هم با نسبت است«  
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با اشااره به یار و غار و همگرایی   موانا در ابیات دیگری   کندمیرا توصایف   و  میانه بودن مهری  یا ساماعرکی  لپهههمن که تصاور می کنم مراسام  

 :یابدمیصراحت بیشتری  دوگانگی

 رایار تویی غار تویی خواجه نگهدار م/    یار مرا غار مرا عش  جگرخوار مرا

 سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا/    نوح تویی روح تویی فات  و مفتوح تویی

 مر  که طور تویی خسته به منقار مرا/    نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

  قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا/    تویی لطف تویی قهر توییقطره تویی بحر 

تبدیل از موانای زاهد خشااک بی روح به موانای ترانه گوی قلندر اتفاقی اساات که در شاااهنامه نیز موجود می باشااد  عصاار اساااطیری و 

که مهری/مادی اسات که با ظهور زرتشات با چند  حماسای شااهنامه که برگرفته از مهریشات اسات، مربوط به قبل از دوران ظهور زرتشات اسات 

حتی غزالی متشارع و برده قدرت خلافت نیز در آخر قدرت مقاومت در    رسادمیشاعر بی روح سار و ته آن جمع شاود تا به سااساانیان تاریخی 

مهری که آن را به قول بارتلمه   برابر فرهن  مهری/کوردی را از دسات دارد  این درباره خود زرتشات نیز صاادق اسات که در عصایان مقابل آیین

را بر    تصاویری از عالم شار فرض کرد در گریز به شارق»به کدام سارزمین روی آورم« و در اتحاد با اقوام پارس/پارت تازه وارد از ترکساتان عالم خیر

و   مهری بود اما صاورت شارقی/هندی  کرد که ماده و مفاهیم آن چون فره ایزدی و فره وه شای  بندی  صاورتمبنای فرهن  هندی/ترکساتان  

به آنها داد و با مشاروعیت بخشای به حاکمیت تازه هخامنشای که نماد زمینی اهورامزدای خیر وی گشاتند، مادها را به آژی دهاک و دیو ملقب 

فات و زرتشااات باا مااده مااده شااارقی، صاااورت مهری یاا  اتفااوت مواناا باا زرتشااات در این اسااات کاه مواناا  با   و باه ناابودی آنهاا مشاااروعیات داد 

  به همین دلیل هویت مساتقلی به نام ایرانی/زرتشاتی وجود ندارد بلکه ماده، سارزمین و زبان و مهری/مادی، صاورت شارقی/هندی را پذیرفت

فارس/ایران در ذات خود ایدوئولوژی و فاقد ساارزمین و فرهن    هندی اساات   -فرهن  آن کوردی/مهری اساات اما صااورت و ساالطه، سااامی

و زبان نخبه گرایانه و دیوانی فارساای را به عامه  بندی  صااورتتنها در این دویساات سااال اخیر با قدرت دولتی همه آن را در قالب ایران    اساات 

و ایران غربی  اسات شادهدر واقع، چیزی که مساتشارقان  آن را ایران غربی و شارقی می نامند، تنها با امپراتوریها به هم وصال   تحمیل کردند 

که در دوران    اد/کورد با فرهن  مهری نیساات و ایران شاارقی همان افغانسااتان و زبان آن با فرهن  هندی و حاملان ترکی اسااتچیزی جز م

  اسلامی صورت عربی/اسلامی را نیز پذیرفت

هایی از مهریسام به دلیل فقدان قدرت سایاسای از یک ساو و قدرت مشاروعیت یافته دیگری از ساوی دیگر،  جنبه  :عکس آن نیز درسات اسات    

 فناآنان در عرفان و اسالام،   بقای  ،در واقع   از سارنوشات خرمیان و حلاج رهایی یابند  واند تا امکان بقا بیابند  و اسالام را پذیرفته  اشاراق هندی

گردم، برخلاف آیین مهر اسات که فاقد هرگونه  ایی چون امام و مرشاد که بعدا به آن بر میهایی نخبهواساطهنیز بوده اسات  کیش شاخصایت و  

نامند  اند همانطور که یارسان را علی الهی میفتوت را با نامهای ابراهیم و علی در آمیخته  ،واسطه  نخبه و پیامبر است به این دلیل در این ادوار

نیسات بلکه در مایه های همان عقل    Aufhebung  هضامنفی و ،خواندند  تصاوف  اسالامی ریعت و اسالام را تصاوفی ضاد شاایتودهو جنبشاهای  

ی مهری که به نوعی همگرایی دو بنی خود مهریسم است با این تفاوت که صورت  سرخ است که باای آن روح و معنویت است و پایین آن ماده

اما با صاورت دینی جدایی زن و گردد میبرگزار رکی  لپهههکه همننان مراسام    تبدیل شاد  خانقاهکلی معنوی به خود گرفته اسات و خرابات به 

 است  Verständnis  قابل فهمنیست بلکه   Vernünftigعقلانی و منطقی این تلفی    بنابراین، مرد و به شکل حلقه ذکر دراویش

تبدیل »مهرابه« به کلیساا و مساجد را در چهارپارچه کوردساتان هم شااهد هساتیم  شاکل سامبلیک این سااختمانهای کلیساا و مساجد که بر        

ی زیرسااخت خرابات ها و روهمان شاکل حاکمیت و تسال  ادیان و متافیزیک و سایساتم سایاسای بر اند  شاده  خرابه »مهرابه« و خانه خرابات بنا

روبنای تفساایر دینی و متافیزیکی از زیربنای   ،  به همین دلیلگردد میزیربنا هویدا ن  ،ی آنهاساات که جز با نابودی روبناابدانیت عامه و شاااد 

 گیرد میو با وجود نیت و عمل مهری، گاها تفاسایر آنان رن  متافیزیکی به خود   اساتکردهجنبشاهای مهری را دچار ساردرگمی    ،الساتعهد

تاشای و نقشابندی شااهد آن بوده و هساتیم  همین امروز نیز در کوردساتان از یارساان و هورامان تا ا  و ماردین که از  یارساان تا صافوی و بک

گاوکشاای و تقدیس مار وجود دارد اما قلم به دسااتان کورد در جهالت به آن آن را قربانی اساالامی و یا زرتشااتی تفساایر می کنند  به این معنی  
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جنبه اخلاقی و درونیت یافت، به سارنوشات محتوم آن تبدیل و ،ده شاد یا به دلیل فقدان قدرت و اقتدار  چیزی که در حد یک اساترات،ی برگزی

  دهدمیکه امکان شکوفای غننه را ن استگشتهچنان پوسته ی محکمی  ،بیرونی تچون شریع

که بعد از مغوان  داند  می  آن را همان مزدکیان و خرمدینان  ۶۴۸اسات که محمود بن خطیب در   قلندریه دیگر این تصاوف عامیانه،    ینمونه      

آن   ی برابری مهریایدهبه قول کدکنی مرکز آنان کوردساتان بود  اصاول قلندریه یکی تقسایم نعمات الهی به طور مسااوی در بین مردم بود که 

اسات که   ی تواف  مهرییعنی بازگشات ایده  گری سایاسای آنکه شاکل نفی  مبارزه می کردند بود  آنان با هرگونه ظلم و نابرابری  و تعدد زوجه

نقد فرهن  عامه مردم در قالب بی توجهی به ملامتهای آنان و شااکسااتن تابوها و محرمات و نوشاایدن    سااوم،  اسااتی اجتماعی یافتهجنبه

عهد و میثاق بود نه امر و نهی که   ،تنها معیار آنان   م بیان می کردندمساکرات با شاکل و فرمهای غیرعادی، اعتراض خویش را به قضااوت مرساو

  سااوم که بی توجهی به  رکی مهری اسااتلپهو بعد پردیساای صااورت ساامبلیک هه  این بی توجهی به امر و نهی جامعه شااکل فرهنگی جنبش

جنبش بود که با اعمال آنان تصاوف از شاریعت  حلال و حرام و قوانین دینی و شاراب خوری و مساتی و شاادی بود شاکل حقوقی و آنتی دینی

گساسات و شاکساتن تابوی جامعه اسالامی و شاریعت، به چالش کشایدن مشاروعیت سایاسای خلافت نیز بود که به مبارزه با ظلم سایاسای و 

ابااطااهر عریاان و محماد  ناابرابریهاای اجتمااعی بروز می یاافات  این جنبش اگرچاه زودتر ظهور کرد اماا در قرون بعادی صاااورت خود را یاافات و باا با

کوردی و شاامس کورد و ابوبکر نساااری و    شااکل ادبی و فرهنگی به خود گرفت  با سااقوط عباساایان و زوال ساالجوقیان تا ظهور عثمانیان  و 

و صاواب   در قالب اخیه و ابدالیه و باجیه و قزلبا  به اوج سایاسای و اجتماعی خویش رساید که ایده تناساخ )نفی عقاب  ،صافویان در آناتولی

همانطور که   گردممیاخروی(، عدم اقامه نماز و محرمات دینی و اساتعمال مساکرات و وفاداری به میثاق از خصاوصایات آنان بود که به آن باز 

 گیرد گری در جنبش قلندریه دونادونی اجتماعی و فرهنگی به خود میمشهود است، سمبلیهای سیمر  مهریسم، پردیس و قرارداد و نفی

ی زرتشاتی و فرهن  دیونیزوسای شاادی و رق  و موسایقی کوردی با دین و مراتبسالسالهبیان کردیم که تضااد عدالت برابری مهری با عدالت       

معنویت پارسای در دنیای اسالام گاها در شاکل سایاسای مانند افشاین و خرمدینان و گاها در شاکل نظری مانند عرفان نظری و بردگی درونی  

که در فقدان سایاسات، تضااد غرب و شارق و زمین و آسامان، درونیت   شاود میعامیانه قلندریه یا تضااد عشا  و عرفان بازتولید  موانایی با تصاوف  

و   که بعد از شاکسات خرمدینان به دلیل تسال  عباسایان و سالسال های مطیع خلافت مانند غزنویان  شاود مییافته و به تضااد روح و ماده تفسایر  

دچار انشااقاق فرهن  و  کوردی پراکساایسمهر باقی نمی ماند به همین دلیل ساایاساای   خدایو ساالاجقه؛ امکانیتی برای تجلی   سااامانیان

تداوم و سایاسات کوردی که از فرهن  آن گساساته اسات در قالب   و فلسافه و شاعر  فرهن  در جای دیگری در قالب تصاوف  سایاسات شاد و

در واقع ماده سایاسات کوردی از صاورت  یابد  میامارتهای روادی و شادادی که بابک خود از روادیان بود؛ بدون »صاورت سامبلیک« مهری تداوم 

  شود می که همان جداگشتن عینیت از ذهنیت یا مهر و مهرزمین یا خوددا و خودها تعبیر آن جدا گشت

و طواف با مسااتی و شااادی   جماعتنمازعرفان، خانه خدایان و خرابات،  -تضاااد مهر و زرتشاات/اساالام را می توان در قالب تقابل عشاا       

و رندی و زاهدی در بسااایاری از شااااعران و فیلساااوفانی چون نظامی و شااایخ اشاااراق و عارفانی چون جنید و حلاج و همدانی نیز  رکی  لپههه

متفکرانی نیز وجود دارند که در دنیای اسلام منحصر به فرد بودند: به عنوان مثال  د که در ادامه به برخی از آنان اشاره خواهم کرد  مشاهده کر 

ساایف الدین آمدی تنها متفکر مساالمانی اساات که نظریه تقدم ایجاب بر ایجاد را به چالش کشااید که محمود شاابسااتری نیز با مفاهیم »شااب 

ک« از سوی بنیاد دوگانگی را به چالش و از سوی دیگر به نفی قاعده منع صدور کثرت از وحدت پرداخته است  شب روشن روشن« و »روز تاری

سن  ندای از تاریکی غار و روز تاریک ادیان نورانی اسات  عمر ساهره وردی که کتاب فتوت نامه را نیز نگاشاته اسات تنها متفکر مسالمانِ منکر اح

  ،چون ذوالنون و حسان بصاری و تصاوف بلخ و هند  ،در مقابل مکتب تصاوف بغداد  همانطور که اشااره کردیم،اسات     الخالقین در دنیای اسالام

چون ابراهیم بن ادهم و اصاام، تصااوف کوردسااتان در حد میانه آن دو نه زهد خشااک اساات و نه نفی دنیا که از جنید بغدادی آغاز و با حلاج و 

  بنابراین مهرزمین کوردساتان که آشایانه تصاوف و مکان فتوت و یابدمیو شایخ اشاراق تا قادریه و نقشابندیه ادامه    ساهروردی همدانی به عمر  

به معنی    نیز  هر دو واژه ماد و مهر ،نه اسالامی و رومی اسات و نه هندی و ایرانی بلکه میانه اسات که ،نه غربی اسات و نه شارقی ،یه گشاتقلندر

مهر در میان دو   نمیانجی بود  که،  و هم در تصاوف و فلسافه  اساتگشاتهکه این میانه بودن هم در سایاسات آن هویدا  باشاد  می  میانجی و میانه

  عیان است یا عقل سرخ در میانه سیاهی و سپیدی و اهریمنقطب اهورا 
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  نکته مهم این اسات که راب  با مهریسام توسا  شااهان  بلکه تولید نیز بود  نبود   گرینفیازم به ذکر اسات که تضااد مهریسام و زرتشات، تنها 

تغییر و تفسایر دوباره مهری نیز بود به این معنی که قبل از فتویان، مهریسام دچار تحولی از بیرون توسا  قدرت    یهجنب  ،قبل از اسالامپارسای  

و آن نفی بعاد شااایطاانی و تاریکی مهر تحات عنوان اهریمن و ظلمات و برجساااتاه کردن بعد نور و الهی آن بود که نماد   و دین حاکم گشاااتاه بود 

، مفهوم فرمانبرداری را برجسااته و در چهارچوب گفتمان دولت حاکم، تفساایری نو یافت چرا که مهر  خورشااید گشاات و به جای مفهوم قرارداد 

ود،  مذهب توده مردم بود و به راحتی قابل حذف نبود  این اساات که از اردشاایر به بعد در حالی که داریو  تمامی آهار میترایی را نابود کرده ب

شااهان اشاکانی کلا مهریسام بودند با این تفاوت که یک بعد   گردد میباز   یمراتبسالسالهو عدالت   نو به معنای خورشاید یدوباره مهر با تفسایر

بود که مانی نیز با آن درگیر بود که اگرچه از  ایی  مساائله  این پارادوکس مهریساام را گرفته و بعد دیگر آن با القاب اهریمن و ظلمت نفی شااد 

متاهر از   ،اما تاکید وی بر بعد نور ،و زبان ابزار کلام پرداختزرتشات  دوئالیسام  به نفی نقاشای   ویرزبان تصا و  نظر نفی تضااد مطل  دوبن انگاری

در خدمت قدرت به کار گرفته  همانند ایدوئولوژی مدرن ،باشااد  دین و اسااطوره قدیممهریساام تحول یافته توساا  قدرت و دین حاکم نیز می

هخامنشایان متوجه شاده بودند که تداوم تسال  بر مادها بدون تحولی    ؛باشادو قدرت نه تنها سارکوب کننده بلکه تولید کننده نیز می می شاد

  اطاعت مادها منوط به اطاعت مهر از زرتشات  در مهریسام ناممکن اسات چون جنبشاهای زیادی را بر علیه سالطه و خداساااری سابب می شاد

از برخورد اولیاه و خشااان داریو  باا مهریسااام و ماادهاا، باه تادریج مهر باه عنوان الهاه نور و فرماانبر باا نفی دیگر بعاد مهر  بعاد  از این روی،    بود 

که در دین زرتشاات   برجسااته گردید که مادهای عصاایانگر فرمانبر قدرت شااوند و خوودای تاریکی جذب در خدای نور و آتش زرتشااتی گردد 

ی دیگر آن    نمونهتا فرمانبرداری مادها از پارساها تضامین گردد  شاود میاهورامزدا به رسامیت شاناخته    ی مطیعدولتی، مهر به عنوان فرشاته

بازتاب آن تحول اسات و از ساوی دیگر، اعتراض به    ، از یک ساو،مانی   کنندرساتم مهری اسات که رن  و لعاب زرتشاتی/پارسای به آن قالب می

ساااختاری مبتنی بر خون و مال    مراتبساالساالهی وی نیز، نفی ونفی دوبن انگاری زرتشاات اساات که فضاایلت معن  بابازگشاات به مهریساام     آن

تعادل بین نور و  نفی تاریکی به  نور و   و از سااوی دیگر، تاکید بر نور و معنویت، محصااول تحول صااورت گرفته از مهریساام میانه ساااسااانیان بود 

آغاز   از بیرون    هدف از این نوشاتار فهم تحول مهریسام و تلفی  آن با تصاوف و اشاراقیت اسات که قبل از اسالام این تحولتاریکی به نفع نور بود 

ایی  نبود کاه جنبشاااهاای تودهاماا چنادان موفقیات آمیز   گشاااتاه بود و بعاد تااریکی و دنیوی آن باه ساااود بعاد نور و معنوی آن کمرنا  گشاااتاه بود 

تحول صااورت ساامبلیک مهریساام از روح عینی به روح ذهنی یعنی از   ی اساالامی نمایانگر آن اسااتمزدکیان قبل از اساالام و خرمیان دوره

ی بعد از خرمدینان، توسا  خود خرمدینان شاکسات خورده و محروم شاده از سایاسات، صاورت گرفت که سارنوشات سایاسات به فرهن  در دوره

رکی عینی سایاسات در عالم ذهنی  لپهوصاال با یار گساساته از هه  سایاری از اهل فرهن /تصاوف مانند حلاج، همانند خود بابک رقم خورد ب

 گردم گرفت که پایینتر به آن باز میفرهن ، بدون فراق و هزینه انجام نمی
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 ات و ادبی   تصوف   : لپه رکی ذهنی روحی هه 

 

 تا گاوکشی الست  عهد از شیخ جنید کنگاوری تا نظامی گنجوی؛ از  

ایی  از ماده سایاسات با شاکسات خرمیان، صاورت در آشایانه تصاوف و یا تصاوف را آشایانه   رکیلپهههسامبلیک  صاورتاشااره کردیم که با گساسات 

( و ۲۹۷هجری، با کساانی مانند شایخ جنید کنکاوری/بغدادی)وفات   ۲۲۳برای انه کردن سایمر  خویش کرد که بلافاصاله در پی مرگ بابک  

م می کنند  این سمبلیک  صورتروبه رو می شویم که پرچم  (۳۰۹وفات )منصور حلاج  
ر
ل مهری را که با مرگ بابک بر زمین افتاده بود را دوباره عر

تا حافظ با واسطه ی امثال باباطاهر و قلندریه گردد میخوددا در آغاز با شیخ جنید در پوسته تصوف بیان  سمبلیک  صورتایی است که پروسه

خوودا به پردیس اسات که در قالب رمز بیان شاده اسات»آن راز   یدوباره  ی هبوط  این پروساهگردد میپوساته خویش را انداخته و عیان تر بیان  

خویش را به دسات معقول  صاورتغرب که در فلسافه    کاملبدندر واقع خوددا/   .پس پرده بلاسات/ کی راز شاود باز که یابم دل باز« که از ماسات

به زبان رمز به خویش آگاه شاد  در این مرحله، عینیت یا خوددای عینیت یافته در خرمیان  سامبلیک صاورتآورد در تصاوف اسالامی در قالب 

فهم مسائله باشاد بلکه ناشای از امتناع واقعیت و  ،که نه تعلی  واقعیت که گیرد میبه شاکل کامل درونیت یافته و جنبه ذهنی و معنوی به خود  

و سامبلهای آن می    هانشاانهو عینیت نه به شاکل کامل بلکه خوددا را تنها از طری    شاود میجایگزین واقعیت    ذهنیت،/ عینیت اسات که تصاویر

ی وی در عالم ذهن هانشاانهخوددایی که در عالم عینی سایاسات با وی می زیساتیم در فراق خویش تنها قادر به پدیدار کردن   توان شاناخت

ایی از صاورت کامل را دریافت تا به صاورت کامل خویش، نشاانه  که ذهنی شادن آن، همساان فردی شادن نیز هسات که هر فرد از ظن  هساتیم

شادن، در آیینها یارساان و ایزدی و علوی و قلندریه،  ی ذهنییابد و ساپس دوباره پس از اتمام پروساهخویش در شایخ اشاراق و حافظ دسات می

الساات در شاایخ جنید  ی عهد؛ اگر نشااانهیت اسااتاما این اجتماعی شاادن براساااس ذهنیت و فردان گیرد ی اجتماعی به خود میدوباره جنبه

و صاوفی و  و در ساهروردی که اگرچه  قلندر و در نظامی سامبل گاوکشای    و قرارداد  یار و وفای یار بعد پردیسای و   گردد، در حافظبرجساته می

  شود احیا می گرایی آنبا تاکید بر کثرت تامکامل/طباع، خودِ مفهوم بدنگردمباز میفیلسوف است در بحث فلسفه به آن 

ملقب به شاایخ طائفه و معروف به ساالطان طریقت که بساایاری از طریقت هایی چون قادری از آن ریشااه می گیرند و وی اولین   شاایخ جنید       

هندی و غربی/بغدادی را  کساای بود که تصااوف را مقبول اهل شااریعت گردانید و بنیان تصااوف زاگرشاای را در تفاوت با عرفان شاارقی ایرانی/ 

 اصلی تصوف شیخ جنید میثاق در ارتباط با توحید و فنا است  یپرداز  کرد  ایده

بادان  باه جهاان  در این    )کاه  بشاااری  جنیاد، نفوس  عقیادهباه        
ر
، وجود خاال  وپااک   صاااورت  ، باهجهاانیشاااان  از وجودِ این  اناد( قبالمتصااالا

 این از اتصاالپس  ولی   اساتنبوده  مانعشاان  حجابی ، هیچمبدَ الوهیبه   مساتقیم اتصاال ببساجا به اند و در آنداشاته ذرلا عالم   در همدیگری

ی   با عالم ارواح اسات  پدید آمده  و مبدَ الوهی  ارواح  میان  ، حجابهایی  اسات و اجساام ابداناین ازمهکه و شاهواتی  ابدان  آنها به   و اشاتغالمادلا

، در پاسااخِ »الساات در عالم جنید، ارواح عقیده به غیر از ، وضااعیتدادند زیرا در آن  او گواهی « گفتند و به وحدانیتبربکمِ« پروردگار، »بلیذرلا

ارواح  این بودناد  وقتی و محو در وجود ااهی   عینی صااافاات فااقاد هرگوناه  از ساااویی،شااانااختناد و  را نمیو قاادری   مریاد و  فااعالخاداوناد، هیچ  

در باز گردند که  وضااعی  همان  به که بایدگردید     آلوده شااوائب  انواع  به  حیدشااانکردند و تو  را فرامو  کردند، عهد قدیم  هبوط  ساافلی عالمبه

حی  او که در پایانِ سالوکِ توحیدیقول  اند و معنایذرلا داشاتهعالم   بر د، شار و نیسات   دو، ساومی  آن  ، و میانح   روی پیش  ایساتاده اسات، موحلا

«  »الساات پرسااشبه که   زمانی  مثل درساات ، یعنیخود داشاات  شاادناز هساات  پیش که  اسااتگشااته  باز وضااعی همانبه   مرحلهدر آن  بنده  

و    مخلوقات تفکیکِ وجود عادی فناضامندر رسااله    و توحیدگری اوساتالسات  عهداو به عبد و وفای حد غایی فنای گفت این« می»بلیپاساخ

با   ،و وجود کامل مخلوقات اسات  کهالسات  عهد  باری، اصال اندیشاه وی میثاق  کندمی« را یادآوری ،»الساتبخطاهنگام    به  وجود کاملشاان

به سر آید  جنید دوئالیسم را می زداید ذات واحد خدا بدون صفات به طور سمبلیک ندای از مهر است   یفنا یا وحدت خال  و مخلوق این دور

ف  ندارد  ابن فارض بااترین حالت تصااوف را نه فنا بلکه بقا به صاافات الهی اساات که صاافات خوددا  که هیچ اصااول و تعیین و قوانین جز توا

شاااه همان خوددا و   – ساامبل آن و هگمتانه عینیت آن بود  رکی  لپههه ،در واقع، شاایخ جنید اتحاد خال  و مخلوقی که  میثاق و پردیس اساات 

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%E2%80%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%E2%80%8C%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%E2%80%8C%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%E2%80%8C%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF


81 
 

پیش از هسات شادن، همان پیش   تفسایر کرد سامبلیک صاورترا در عالم ذهن به   -خوددا که اجماع خودهاسات هم خال  اسات و هم مخلوق

و هگمتانه  رکی  لپهههداسات که در غار اسات که میان آن دو ساومی نیسات و خوددا در بدنها تجلی و تواف  بدنها خودِ خود   سایاسایهساتیاز 

همان اجماع بدنهاساات  اما با جنید چه اتفاقی افتاد؟ عینیت که دیگر   کاملبدنزیسااتن با خودداساات چرا که خوددا همان تواف  خودها یا 

ایی که قبل از   مهرابهالسات  عهدکانتکسات متافیزیک روحی اسات،   و ذهن که آبشاخور آن  شاود میوجود خارجی ندارد، در عالم ذهن پدیدار 

و خوددا در فقادان عینیات سااایااسااای چون در ذهن غیرعینی/بادنی،  دهاد  می وجود سااایااسااای اسااات را باه قبال از هساااتی یاافتن انتقاال

وصاال از ساویی،  که پروساه تفسایر خوددا بر اسااس ذهنیت خدا اتفاق می افتد که   گیرد می، جنبه غیرعینی و روحی به خود اساتگشاتهپدیدار 

اساات و از سااوی دیگر، فراق از آن اساات  پارادوکس ساایاساای که قبلا محرک تاریخ عینی بود با روحی گشااتن به  الساات  عهددوباره با خوددا و 

اصاال، همان ایده تناسااخ یا حلول و دونادون مهری در فقدان اعتقاد به صااواب و عقاب اخروی اساات      شااود میمحرک تاریخ اندیشااه تبدیل 

خال  و مخلوق در دین زرتشاتی و ساامی نمونه ایی ندارد چرا که اعتقادی به تناساخ ندارند که این ایده دونادون با ذهنی گشاتن   اندیشاه اتحاد 

نه اجماع بدنها بلکه روح کامل در انسان    کاملبدنکه  گیرد می، از شاکل عینی و سایاسای خارج گشاته و جنبه فردی و روحی به خود کاملبدن

با فردی گشتن نیز همراه است چرا که خدای متافیزیکی واحد مطل    کاملبدنبنابراین، پروساه روحی گشتن   د می رساند کامل فردی به اتحا

در حالی که خوددا وحدت آن عین کثرت اسات و پدیدارشادن وی  باشاد  می  اسات نه واحد در کثرت خوددا و واحد مطل  قادر به تجلی در فرد 

همان اجماع بدنهاسات به این معنی که پروساه وصاال دوباره با خوددا به همان اندازه نیز فراق   کاملبدنکه  تنها در کثرت امکان پذیر بود چرا  

خوددایی کاه باا فتویاان، جنباه اخلاق اجتمااعی یعنی جنباه اجتمااعی منهاای    از آن هسااات و هر احیاایی بادون هزیناه انجاام نگرفتاه اسااات 

بود، با تصوف جنید، کاملا از اجتماع و عینیت گسست و جنبه ذهنی و فردی به خود گرفت  سیاست اما بر مبنای اخلاق فردی به خود گرفته 

در فتویان هنوز عینیت دارد و اجتماع مسائله اسات اما صاحنه شاطرنج آنان جایی برای شااه نیسات  به عبارتی اولین گساسات جامعه از سایاسات 

معه و سایاسات از هم مجزا تصاور نمی شادند همانطور که اخلاق و حقوق از هم  نیز اتفاق می افتد  قبلا در تجلی عینی خوددا در سایاسات، جا

  فتویان مرحله میانی مابین عینیت ساایاساای و حقوقی  شااود مینگسااسااته بودند و همانطور که مرزی بین عالم درون و عالم بیرون تصااور ن

ی اسااات اماا بر مبناای اخلاق فردی کاه گاذار از ماادی/خرمی و مرحلاه ذهنی و فردی شااادن تصاااوف هساااتناد  باه این معنی کاه هنوز اجتمااع

سایاسات به اجتماع اسات که با تصاوف، به کلی از اجتماع می گسالد و جنبه فردی آن در گساسات از اجتماع، درونیت یافته و ذهن و روح مکان  

تا مذاهب یارساااان و ایزدی دوباره صاااورت اجتماعی به خود یابد  میو فردی شااادن تداوم  ی ذهنیپروساااه   گردد میپدیدار صاااورت خوددا  

در واقع مذاهبی چون یارساان سانتزی از جنبه اخلاق اجتماعی فتیان    اما بر مبنای ذهن فردی و اجتماع روحی گشاته نه تجلی روح گیرد می

اما فاقد سار سایاسات  یابد  میاجتماعی   یهاسات که دوباره جنب ساهروردی و عیاران، و ذهنی تصاوف امثال جنید و تمثیلی فلاسافه ایی چون  

   گردممیکه بعدا به آن باز  است که امکانات عینی سیاست در شمال کوردستان/آناتولی، بدون بازگشت سیاست به آن در عالم روح بود 

  عقیده اسااتشاادهکه به خاطر آن نیز جانش را فدا کرد، واضااحتر بیان    منصااور حلاجدر شاااگرد وی    ،حلولتناسااخ/ دونادون یا    یاندیشااه     

هی است  تناسخ ارواح و اتحاد خال  و مخلوق و امتناع از واجبات فقهی و حلال و حرام و مهمتر اینکه شوق به درد و رنج وسیله اتحاد با اراده ال

ازگشات به مکه و مدینه  اصالی که جنید برای مقبولیت با ظاهر  که چون مسای  منتظر صالیب اسات نه باسات  داشاتههمننین همیشاه اظهار 

و میثاق با پذیر  تراژدی با رق   الساات  عهدشااریعت آراسااته کرد بعد از وی به تدریج پوسااته آن افتاده و گوهر  در قالب راز در بازگشاات به 

ده می شاد و حلاج ممکن اسات از او شانیده باشاد    احدیت ذات و زدودن غیرییت و دوئیت توسا  جنید تعلیم دااساتگشاتهدیونیزوسای بیان  

تردیدی نیسات که    شاود میماساینیون، مقصاود از اناالح  را کلمه ح  در عبارات صاوفیه دال بر افریدگار جهان و در برابر خل  تعریف  از نظر 

م  ودیوانه نبوده اسااات که خود را با خال   انا الح  یعنی من افریدگار بر ح  ام  هرکسااای می تواند تصاااور کند که حلاج نیز به آن اندازه اح

ادیان که کیهان و هسااتی را آفریده اساات، یکسااان انگارد بنابراین، گریزی نیساات جز اینکه من خالقم را مهری تفساایر کنیم که اشاااره کردیم 

تنها تفاوت این اسات   ظم آن هساتندبدنها خال  ناجماع  تاریکی غار نماد ماده خام که تواف  انساانها به آن شاکل می دهند و در عالم سایاسات  

  حلاج در کتاب طواساین، ابلیس را عاشا  خدا  که ایده تناساخ که نفی صاواب و عقاب اخروی اسات، جنبه روحی و فردی به خود گرفته اسات 

  تقدیس ابلیس را اگر با آیین ایزدی تفسایر و علت امتناع وی از ساجده وی بر آدم این بود که ساجده بر غیر او را برخود نمی پساندیدداند  می

کنیم، معنای خاصای دارد از نظر آنان ملک طاوس روی دیگر خدا اسات و تضااد نه به خاطر اشاتباه ابلیس بلکه دوری خدا از اراده آزاد اسات  



82 
 

تفساایر کرد  خدایی که آدم را به  عدم سااجده شاایطان برغیرخدا را می توان نپذیرفتن واسااطه مابین انسااان و خوددا و اتحاد خال  و مخلوق  

عنوان نماینده خویش بر می گزیند، بازتابی از ادیانی اساات که پیامبران نماینده خدا بر روی زمین هسااتند و فاصااله عظیمی ما بین انسااان و 

اند عصایانی بر علیه این ی چون پیامبران اسات که عصایان شایطان می توهایواساطهخدا تصاور کردند که تنها را پر کردن این فاصاله تبعیت از 

 ن مهری به تقدیس وی پرداختند صوفیاواسطه ها و ندایی از بازگشت به تواف  خال  و مخلوق باشد به همین دلیل 

با تقدیس شیطان نیز    عین القضات همدانی دونادون و پذیر  دیونیزسی تراژدی و عهدالست که با جنید و حلاج بیین گردید در    یاندیشه      

اگر حلاج موساس ساتایش شایطان بود، همدانی گساتر  دهنده آن اسات  وی   اساتکرده  همانطور که ماساینیون اشااره  گردد یمهمراه  

و محمد رحمانیت که، تضادها اعتباری و ضدها با هم    ،شایطان جباریت خدا ،محمد را نور و شایطان را ظلمت که هر دو را دو روی یک ساکه که

ساعادت می آورند  به نوعی در مقابل دوگانگی عصایان کرده و با ذکر نور سایاه و نور سافید ساعی در بازگشات به جمع اضاداد مهری به عنوان  

تاهیری از  «گاردلت»میان متصاااوفه را  میانجی دارد  جایگاه ابلیس در نظام آفرینش از دیدگاه وی امری وجودی اسااات   تقدیس شااایطان در  

و فا    مانده    نباید فرامو  کنیم که در آن زمان راز می بایساات پوشاایدهبه عبارت بهتر نشااان از ایزدی بودن آنان اسااتداند  می آیین یزیدی

همه کارم ز خودکامی به بدنامی  »به قول حافظ شدندنگردد که با وجود تمامی پوشیدگیها و ظاهرسازیها از حلاج تا همدانی، محکوم به اعدام  

د آن رازی کزو ساازند محفل  / کشاید آخر   و ابن عربی اسات که ارتباط لفظ و معنی    ساهروردی  پیشارو    ،همدانی به قول ایزتساو ها« نهان کِی مانر

تکاملی نسابت به جنید و حلاج اسات برای مثال در یافتن   از ساویی،را از هم گساسات که فاصاله همه چیزها با خدا یکساان اسات  همدانی  

 ،اما از ساوی دیگرم  کنیمینیسات را مشااهده    جایگاه شایطان که دیدگاه وی را در میان ایزدیان که ملک طاوس شایطان و جدا از تجلی خدا

که در شایخ اشاراق به اوج خویش رساید یعنی با گساساتن ارتباط الفا  با معانی به الفا  معانی تازه عرفانی قالب کرد باشاد  می  سارآغاز زوال نیز

   به آن خواهم پرداختتر پایینمعنایی عرفانی داد که تام طباعمی بینیم که به الفاظی چون  سهروردی که اوج آن را در 

  مراتبسااالسااالهنخبه محوری امام و پیامبر و   تقابل بااما اینکه ارتباط همه چیزها با خدا یکساااان اسااات بازآفرینی اصااال برابری مهری در        

 از نظر همدانی در ساط  معناشاناختی رابطه تقدم وتاخر از بین می رود و هه چیز  که در فلسافه رازی صاریحتر بیان شاده اسات  اجتماعی اسات

ههمه چیز در رابطه افقی بی کران و بی زمان همزیساتی دارد   ؛نظم عمودی یا زمانی بین دو چیز وجود ندارد   فاصاله برابری با مطل  اساتدر  

را در کلام عرفانی    «کاملبدن»و در نقد علت العلل ابن سااینا می نویسااد که کاتب علت برابر همه سااطرهاساات که به این زیبایی برابری افراد 

  مراتبساالساالهکه اگرچه طرفدار قاعده برابری همه انسااانهاساات و   -به آن می پردازمتر پایین  – بازتاب داد که به نوعی فراتر از رازی    نمی توان

خود اصل برابری خویش را به چالش می کشد اما همدانی آوانگارد این   ،تعلیمی امامان و پیامبران را به چالش می کشد اما با احیای فیلسوف

که »هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد در خرابات بپرساید که هوشایار کجاسات« نیز هسات که نفی هرگونه قیم سایاسای و عقلی  شاعر حافظ

خرابات نماد ساامبلیک درک فلساافی وی اساات که همه آنها پوساات عوض کردن برابری و نفی    ،و معنوی بر انسااانهاساات که برابری بدون قیم

وی به زیبایی و رازآمیزی می نویساد که »خوودا با چیزهاسات اما نمی    ،از سایاسات به فلسافه و عرفان اسات  همننین  ،خرمیان  مراتبسالساله

توان گفت چیزها با خوددا هساتند« که به نظر راقم این ساطور تایید داساتان هبوط خوودا و نفی صاعود بشار اسات  نکته دیگر اینکه آفرینش را  

که نه تنها با زبان کلام بازگشااتی به زبان تصااویر در صااورت خدا دانسااتن آفرینش دارد بلکه خوودا را از علت داند  می  وجه الله یا صااورت خدا

خودداسات و این سامبلیک  صاورترکی  لپهههکه مهر نیسات نه علت ماده بلکه صاورت دهنده آن و  دهد  می  العلل سااق  و جنبه غائی به آن

 الله دارند  شته و حال و آینده رابطه یکسانی با وجهصورت از نظر زمانی ساب  بر جهان نیست و گذ

اساات و رکی  لپههه  کاملبدنافقی و یکسااان تمامی بدنها با    یرابطه افقی و برابر همه چیز با خوددا نشااان از رابطه ،به نظر راقم این سااطور      

نیز هر بدن رابطه  رکی  لپههه  در  کندمیاجرا و نقاشااای    آن رارکی  لپهههنفی حال وگذشاااته و اینده تایید دوری بودن و نفی تکاملی اسااات که 

دارد و در این حلقه دایره هول اول و هو الخر و گذشااته و آینده و حال محلی از اعراب ندارد  اگر مقایسااه مختصااری در   کاملبدنیکسااانی با 

جه تفاوتهای آنان می شاویم که نباید اسام عام تصاوف مهریسام با تصاوف شارقی ایرانی در امثال عزالدین نسافی داشاته باشایم به خوبی متو

عرفاان را بر هماه آنهاا قاالاب کرد برای مثاال دو عاالم مینوی و گیتی نسااافی اهری از آن در همادانی نیسااات و مفااهیم شااایطاان  و تقادیس آن در 

 نسفی نیست 
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م عرفان مانند  لآن گنجاابی ندارد، بلکاه در عاایی از قواعد اسااات که نه تنهاا احوال عاشاااقاان در  از نظر همادانی، شاااریعات مجموعه  ،همننین

ای که نگهبان و حافظی اساات که نمی گذارد راز و اساارار ربوبیت مجال بحث و پیدایی بیابد »دریا نمی یارم گفتن، مگر که شااریعت را ندیده

بریزد« که در نهایت خونش نیز  بر آنها ا زربوبیت ساخنی گویند؟ هرکه از ربوبیت ساخن گوید، در سااعت، شاریعت خونش  اسات  شادهنگهبان  

ریخته شاد چرا که ربوبیت وی با ربوبیت متافیزیک اسالام تفاوت دارد  در وصاف ابلیس گوید: »گیرم که خل  را اضالال ابلیس کند  ابلیس را  

یگران از ساایلی می  بدین صاافت که آفرید؟ دریغا گناه خود همه از اوساات کساای را چه گناه باشااد« و »این جوانمرد، ابلیس، می گوید: اگر د 

 این اشعار را از زبان ابوسعید بیان می دارد: گریزند ما آن را بر گردن خود گیریم« 

 ما را به جز این جهان جانی دگر است  /  جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است

 آزاد نسب زنده به جانی دگر است  /  و آن گوهر پاکشان زکانی دگر است

 /  قرائی و زاهدی جهانی دگر است  قلاشی و رندی است سرمایه عش 

سایاسای به فرهن  و تصاوف   گرینفیتقدیس شایطان و نفی دو بنی متضااد و قلاشای و رندی و نفی دوزخ و فردوس و شاریعت، همگی تحول 

ن را در »شاااریعت خونش بریزد« چون بابک به دار آویخته شاااد چون پرچم مزدکیان و خرمیااسااات که همننانکه خود نیز پش بینی کرده بود 

م کرد 
ر
ل  قالب رندی تصوف دوباره عر

در به زبان تصاویر   وی نیز  ،اساترفته ظاهرا اگرچه کتاب اصالی حکمت المشارقین وی از بین  که پاینتر به تفصایل خواهم گفت، ابوعلی ساینا     

و فلسافه یونان از ساوی از ساویی،و تمثیل در ساه رسااله حی بی یقظان، رسااله الطیر و سالامان و ابساال درکی از محدودیت شاریعت اسالامی  

دشامنی       منظور وی از فلسافه غربی که در مقابل آن قصاد تاسایس منط  المشارقین را داشات، مکتب بغداد اسات  ساتیزها واساتیافتهدیگر 

و متافیزیکی با مهری اسات  اندیشامندان ایرانی در خدمت دیوانساااری خداسالاری   عربی / های غزالی با وی نمادی از ساتیز اندیشاه ایرانی

و یا چون فردوسای فره ایزدی  اندپرداخته؛ مانند غزالی ونظام الملک به مشاروعیت دهی قدرت خلافت در قالب نظریه ضال السالطان  اندبوده

  غزالی در چناد مورد باه شااادت باه ابن سااایناا می تاازد از جملاه در رد معااد انادپرداختاهویاا چون ترمزی و بخاار باه جمع آوری احاادیاث    شااااهاان

اخلاقی وی به ابن ساینا نیز به دلیل نادیده گرفتن محرمات و نوشایدن مساکرات توسا  وی اسات در   انتقاد   ،جسامانی و علم خدا به جزئیات و

  همننین اصال زروانی نور و ظلمت که زاییده  اندشادهواقع ساه اصال اصاول دین یعنی توحید، معاد و نبوت توسا  ابن ساینا به چالش کشایده  

اول اسات نشاانی از نپذیرفتن تضااد بنیادی خیر و شار اندیشاه ایرانی و افلاطونی  وجود واحدی هساتند که در ابن ساینا این وجود واحد عقل  

و بازگشاتی به میانجی بودن مهر اسات  مهر در واقع همان زروان هبوط یافته در دل مکان و زروان، زمانیسات که مهر درمکان هبوط   ویتوسا  

ر به فرامکان عصاایان کرد و شاار حاکم گشاات که خودِ شاار را به دلیل که در مقابل این هبوط زمان در مکان، اهورا با صااعود بشاا  اسااتکردهن

آن   حاکمیت، خیر و نور خواند و مکان و دنیای ماقبل شار و خیر را به شار ملقب گردانید  که مانی در واقع تبیین این شار و مزدک عصایان برعلیه

ی تفسایر گردید به این معنی که گذار از حماساه به عرفان نه با  اسات با این تفاوت که شار و خیری که جغرافیایی و سایاسای و قومی بود، عرفان

شایخ اشاراق آغاز گشات بلکه وی آن را به سارمنزل نهایی خویش رساانید  در میان ساایر متفکران این دوره که نه در لباس صاوفی بلکه فیلساوف  

ی کاشاف الکل اسات که سای ساال بعد از شاکسات  ذکریای راز ،ی وی یافتهااندیشاهو پزشاک می توان آهار اندیشاه سامبلیک مهری را در 

که نشاان از دونادون شادن یا پوسات عوض کردن مهر از باشاد  می خرمدینان متولد و هشاتاد ساال بعد وفات یافت تقریبا هم دوره شایخ جنید

 که پایینتر به وی خواهم پرداخت باشد می سیاست به فلسفه و تصوف

ن قبل از اسالام در دو قالب نفی و ایجابی مانی و مزدک به دو شااخه تبدیل گشات  مانی در ناامیدی از مهر در دوراکردم  اشاارههمانطور که     

که روح الهی در قفس تن گرفتار اسات(  دانساتمیتحق  اصال و نفی واقعیتی که تجلی شار بود،)مانی ماده را شار و انساان را برسااخته شایطان 

  -به زبان هگلی   – در حالی که مزدک با عمل و اتفاق  دهد  می نمایانگر روان رنجور و پریشاانی اسات که قادر نبودن به تغییر را با نفرین آن پاساخ

یربنای فتویان در نفی مقیدات  سااعی در عقلانی کردن واقعیت داشاات  این دو شاااخه در صااورتهای متفاوتی پدیدار گشااتند  جنبه مادی و ز

دینی و اخلاقی و وفای به عهد و عصاایان در برابر هنجارهای جامعه، قاعده ایی مزدکی اما، بدون ساار ساایاساات که، با اخلاق سااعی در تغییر 
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ی  ثال اصاال قاعدهجامعه دارد  روبنای تصااوف آن نیز نمایانگر ایده مانی اساات که در صااوفیان ذکر شااده نیز می توان آن را دریافت برای م

  نه با مزدک گردد میو میثاق جنید که مهری است با دیدگاه مانی تفسیر الست عهد

  سیمر :

ایی دارد و در شااهنامه نیز پرهای تاریکی و اهریمنی سایمر  باعث کوری اسافندیار و در نهایت مرگ وی در سایمر  در مهریسام اهمیت وی،ه

که حاضار به رهایی دین مهری و پذیر  دین زرتشاتی نشاد  در دادساتانهای کوردی نیز چون بارام و بالی،سایمر   گردد میکمک به رساتمی  

  سافیر سایمر  شایخ اشاراق که عقل هدایت کننده اسات، یادآور ملک طاوس آیین ایزدی اسات که خوددا هدایت جهان  ارد اهمیت وی،ه ایی د 

   چون درآیین ایزدی مانند عقل سارخ، برخلاف زرتشات، تضااد بنیادینی بین خیر و شار و خوددا و شایطان وجود ندارد  را به وی ساپرده اسات

و سایمر  جساتجو  گردد میه تنها اشااره ایی اسات به خوددای مهری که که با عنوان شاهریار خطاب روایت سایمر  عطار نیشااپوری به نوعی ن

شده چیزی خارج از حضور اجماع مرغان نیست  داستان از این قرار است که:مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمر ، سفری را آغاز 

که در نهاایت و پس از عبور از هفات مرحله،  کشاااناد، تا اینهایی پا پس مینناد و به بهاانهماکنناد  در هر مرحلاه گروهی از مرغان از راه بازمیمی

هاست  در نهایت  یابند که سیمر  در وجود خود آنمانند و با نگریستن در آینه ح  در میاز گروه انبوهی از پرندگان تنها »سی مر « باقی می

 یابندو حقیقت را در وجود خویش میشوند با این خودشناسی مرغان جذب جذبه خداوند می

آنچ بودند آشکارا و نهان /     مجمعی کردند مرغان جهان  

نیست خالی هیچ شهر از شهریار/    جمله گفتند این زمان در دور کار   

بیش از این بی شاه بودن راه نیست/     چون بود کاقلیم ما را شاه نیست  

 پس همه با جایگاهی آمدند  /  سر به سر جویای شاهی آمدند   

 جمله گفتند آمدیم این جایگاه  /  تا بود سیمر  ما را پادشاه  

  چون نگه کردند آن سیمر  زود/ بیشک این سیمر  آن سیمر  بود

 هم ز عکس روی سیمر  جهان / چهره سیمر  دیدند آن زمان

 چون نگه کردند آن سی مر  زود / بی شک این سی مر  آن سیمر  بود 

 در تحیر جمله سرگردان شدند / می ندانستند این، تا آن شدند

 خویش را دیدند سیمر  تمام / بود خود سیمر  سی مر  مدام

 چون سوی سیمر  کردندی نگاه / بود آن سیمر ، این کاین جایگاه

 ور به سوی خویش کردندی نظر / بود این سی مر  ایشان، آن دگر

توافقی در مقابل نظم خداساااری دینی سایاسای  نظماین ابیات به وضاوح هرچه بیشاتر گویای خوددای مهری در مقابل با خدای متافیزیکی و  

که سایمر /خوددا همان سای مر /خودها اسات و شااه/سارچوپی توافقی و ناشای از اجماع بدنهاسات و سایمر  و سای مر  دهد  می  را نشاان
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رکی اسات که نظم آن مجموعه ایی از بی نظمیهای فردی و صاورت کلی آن متشاکل از بدنهای فردی لپهعرانه هههمان بیان شاا /یکی گشاتن

 است 

و بازگشات به آن اهمیت بنیادینی داشات و در حلاج اندیشاه دونادون و رق  دیونیزوسای در قالب السات  عهداگر در جنید معنای سامبلیک        

همدانی با تقدیس شاایطان و نور ساایاه که می تواند همان اشاااره به غار تاریک باشااد که جنید نیز آن را ذر می نامد که فردی بیان گردید و در 

خورد که خوودایی به غیر می تواند اشاره به جمع اضداد اهورا/اهرمین در زروان باشد، در عطار با همان سمبل سیمر  و با سیاست پیوند می

  کندمیاز جمع خودها یعنی بعد اجماعی و قراردادی مهر صورت خویش را نمایان 

 

  حافظ:

صاایل در آن نمی بینم و اشااعار زیادی گویای آن  ف که نیازی به تاساات شاادهکارهای زیادی انجام    ،در باره حافظ و گنجوی و مهری بودن آنان

بلکه محصاول محی  خویش و مفاهیم وسامبلهای مهری در   بودندصای بریده از محی  ناشاخا  و امثالهم،  فظا  شاایان ذکر اسات که حاسات

همانطور که جنبشااهای ساایاساای ضااد اساات  داشااته  آنانعصاار   و فرهن  هم گسااتردگی و رواج آن آیین در میان مردم گویای  آنان،اشااعار 

و ضادیت با   گرینفیسایمر   که با زوال سایاسات، اسات  داشاتهده مردم  در میان تو و زرتشات  گویای آیینی متفاوت از اسالام ،شارق/ خلافت

ازم اسات اشااره کنم که   انه کرد محرمات شارعی معاد و  در نفی نبوت و    ،و تصاوفشاعر و فلسافه   آشایانهمتافیزیک اسالامی/ایرانی و ترکی، در  

:»غلام حافظ خو  لهجه خو  آوازم«   اساتکردهشااره  پارسای گویی حافظ به معنی فارس/ایرانی بودن وی نیسات که خود به لهجه خویش ا

اگر فارسای سارایی وی نشاانه فارس بودن وی اسات، ناگزیر باید اکثریت نویساندگان دوران اسالامی از جمله غزالی را عرب در نظر بگیریم چون  

بر ایرانی بودن و عشا  من به ایرانی/فارسای اسات  اند  راقم این ساطور نیز این نوشاتار را به فارسای می نویسام که ابد دلیلبه زبان عربی نوشاته

که قطعا مقرون به صاحت نیسات برعکس نشاان از سالطه حکومتی و تحمیل آن دارد که کوردهای ترکیه و ساوریه نیز به زبان ترکی و عربی می  

زبان فارسای نیز با حاکمیت ساامانیان در افغانساتان تکوین و با امپراتوریهای جهانشامول چون غزنوی، جهانشامولی یافت؛ همانند     نویساند

 :کندمیحافظ چه آشکار و چه در قالب رمز و راز به آیین مهری خویش اشاره   زبان عربی که با خلافت عربی، جهانگیر شد

   بود  پیدا ما چهرهً  بر تو مهر رقم /  ود یاد باد آن که نهانت نظری با ما ب

 که مکدر شود آیینه ی مهر آیینم   /   بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند

و جایگزینی روایت رندی هبوط به جای روایت زاهدی اشااااره می کنم  حافظ به نوعی  سااامبلیک  صاااورتدر اینجا به طور خلاصاااه به احیای 

 و با مشروعیت دهی به گناه مبتنی بر رضایت: کند میال توصیف داستان هبوط را وارونه کرده و آن را کم

   نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس/ پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

 مبا  در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست  

  در کتاب بوی،ه در فصاال مزدک به تفصاایل اسااتکردهرا احیا اند کردهاصاال پردیساای مهر را که در خرمیان نیز مورخان اساالامی به آن اشاااره  

هیچ قانون و   تواف  با رضاایت اسات و در صاورت رضاایت و عدم آزار، گفتم در شاریعت میترای تبلور یافته در مزدکیان و خرمدینان، تنها شاریعت،

همان میترا اااا قرارداد    همانطور که اجانب اهل وفا  است و شریعتی برای محدودیت هرچه خواهی بکن وجود ندارد همان میتراپردیساخلاق  

 است  

 ل از بلا نگه دارد حا همه در خدا     هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد 

 دارد  تگه تا رشته سر دار نگاه    گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 
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 دارد  نگه آشنا سخن آشنا که  زدرد دوست نگویم حدیث جز با دوست 

  دارد  نگه وفا وعهد صحبت ح  که  سرو زر و دل و جانم فدای آن محبوب 

 مرید پیرمغانم زمن مرنج ای شیخ/ چرا که وعده توکردی واو بجا آورد 

 است ندیم  فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم/ که حرام است می آن جا که نه یار 

 ست:مهر / داود و یار که بعد در آیین یارسان جنبه مذهبی و اجتماعی به خود میگیرد، همان خ

 سر و زر و دل و جانم فدایِ آن یاری   /   که حْ  صحبتِ مهر و وفا نگه دارد 

 اي صبا گر بگذری بر کوی مهرافشان دوست  /   یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست 

      خبر ز لذت شرب مدام ما ایم  /   اي بی ه عکس رخ یار دیدهما در پیال

 یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود  /   رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود   

     یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس  /  جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود 

  وآننه در مسجدم امروز کم است آنجا بود یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست  /  

 وی همان من و ما اسات   کاملبدنخوددا نیز من و یار اسات، خوددا یا   اسات ی مهریهامهرابهو خرابات همان    مغان اسارار آیین میتراییپیر 

اساات که یار معنای خوددای مهری دارد   بساایاری از مفاهیمی مانند یار و رندی و قلندری را قبلا شاااعر یارسااتانی باباطاهر عریان به کار برده

 : کندمیبرجسته  جماعتنمازرا در تقابل با زاهدی رکی لپهههرندی حافظ خرابات را در در تقابل با خانه خدایان مسجد و مستی و شادی یا 

 از کوی خرابات ببرندت به بهشت  /  حافظا گر به دست آری در روز ازل جامی

 مبا  در پی آزار و هر چه خواهی کن   /   که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست 

 عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حُسن   / که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست  

یعنی آباادی از خراب و بااشاااد  می  ادوکس شاااعر حاافظ نیزکاه پاارادوکس آن حااوی پاار بااشاااد  می  خراباات باه معنی لغوی خراب باه علاوه آبااد نیز

ی میترایی بوده اساات که رشااید  هامهرابههشاایاری از جایی که به خرابی مشااهور اساات می آید نه برعکس  خرابات به قول رضاای خرابه های 

 الدین فضل الله آن را روسپی خانه نامیده است  

 بینم بین که چه نوری ز کجا میبینم/ این عجب در خرابات مغان نور خدا می 

 بینم  بینی و من خانه خدا می جلوه بر من مفرو  ای ملک الحاج که تو/ خانه می 

رکه که در تقابل با آن مساجد و کلیسای نورانی و مزیین را ساختند که خرابات برساخته عامه و توده مردم لپهخرابات تاریک و مکان مستی و هه

ی تاریک مهری اسات که حافظ در تقابل با  هامهرابهوری و اشارافیت اسات که در تزیینات آن نیز مشاهود اسات، همان  و مسااجد برسااخته امپرات

 مکه، آن را خانه خدا می داند 

 :دهدمیو فراتر از بحث عش  شخصی و فرهنگی فغان نبود یار و یارستان سیاسی را نیز سر کند میاما حافظ به این نیز بسنده ن

 بینیم یاران را چه شد  /   دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد    س نمی یاری اندر ک

 شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار  /  مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد   
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 پرسی که دور روزگاران را چه شد  /     از که می     داند خمو   حافظ اسرار الهی کس نمی           

گوید شاهر یاران و خاک مهربانان این دیار، اشااره به اصال قدیم از بین رفته در معنای فرهنگی و تمدنی دارد و فغان از به سار آمدن  اینکه می  

یاران    -ساایاساات آن: مهربانی کی ساار آمد شااهریاران را چه شااد که در نهایت  با مهرخموشاای اشاااره به روزگاران قدیم که شااهریاران در شااهرِ 

برخلاف شااه      شاهریاران که جمع اساتکه اعتراضای به نظم موجود زمان خویش و حسارت دوران قدیم شاهر یاران را دارد   دانداشاتهحاکمیت  

یاران و خاک مهربانان، نماد فرهنگی آن اساات که یاران را در یارسااان و شااهریاران را در -، غم فقدان ساایاساات و شااهرایرانی که فرد اساات

که جنبشاهای سایاسای چون  اسات  داشاتهه این معنی که در زمان حافظ در حافظه جمعی مردمان وجود ب  شاهریار نیز می بینیم -پیرشاالیار

خرمیان و قرمطی و جنبشااهای فرهنگی و شااعری چون حافظ و گنجوی را بروز داده اساات  فغان حافظ از شااهر یاران همان چیزی اساات که 

که در فقدان عینیت، به تصاور ساازی از سامبلهای آن  دهد  می  ی را نشاانرکی عینلپهتحول مهریسام را از سایاسات به فرهن  و ذهنی شادن هه

و در غربت آن گام در ساارای چشاامه حیات در مغرب ظلمت می نهند و اعتراض ساایاساای خرمیان را به اعتراض فرهنگی و نمادین پردازندمی

و امتناع    جبالو غم فقدانِ شهریاران به غربت غرب/ ایجاد کننده آن تبدیل کردند و حسرت  سیاسی  نظمنفی شریعت و محرمات و متافیزیک و 

دونی  آن اشاااره دارد که که اناالح  ها سااعی در تواف  دوباره با آن و احیای آن را دارند و یار و یارسااتان از عینیت به ذهنیت و صاافای دل دونا

که در مسایر »آرامگه یار  « و »چشامه حیات«  کند  میو با کندن پوسات سایاسات و عمل، پوسات زبان تمثیل و صافای دل را به تن یابد  میدیگر 

، حماساه به عرفان عینیهساتیو با تفسایر معنوی سامبلها در فقدان گردد میکه دچار »غربت غربیه« شاده اسات، »پیرسارخ« راهنمای مسایر  

که    شود میو غربتِ غرب ظملت که مکان چشمه حیات در اندرون کوه قاف است، ندای جبال مظلوم و »شهرایاران را چه شد«    شود میتبدیل 

که قادر کویی در فقدان درک از رمز و راز  یابد  میمهرخمو  در امتناع سایاسات زبانی جز »رمز و راز و تمثیل«، برای به کلام درآوردن »هوره« ن

راز و برکشایدن گوهر آن، زمینه تبدیل خانه خرابات به مساجد را فراهم کردند  سافر از شارق به غرب که در مسایر غرب    به جای شاکساتن پوساته

رکی ساایاساای به هورقلیای خرابات و غربت  لپههمان فغان شااهریاران را چه شااد اساات که فقدان ههکند  میدر ظلمت چاه قیروان غار هبوط  

  شود میحیات غرب و غم فقدان شهر یاران و چشمه 

 : اما نکته مهمتر در مهری بودن حافظ و برگرداندن داستان هبوط و صعود این شعر است    

 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاش  کش عیار کجاست 

  هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد/ د رخرابات بپرسید که هوشیار کجاست

، منظور پیامبران و مصالحان و فلاسافه هستند و خرابات، همان مهرابه یا غار میترایی است که در دنیای «خرابی دارد هرکه آمد به جهان نقش »

اسالام به خرابات مشاهور اسات که جای مساتی و رق  و می نوشای اسات و تقسایم بندی کافر و مسالمان در آن راه ندارد  در محدودیت فضاای 

، همان  «هرکه امد…»جای هوشایار، همان مهرابه، مکان شاادی و مساتی و زندگی دنیوی اسات و    «اتخراب»اینجا امکان تفصایل نیسات  اما  

ر زرتشت و افلاطون و…که آن را خراب کردند  در واقع هر که آمد به جهان یعنی فلاسفه و پیامبران به راستی نقش خرابی داشتند  در واقع شع

تن آن هسااتیم که نقش خراب هر که آمد پیامبران و فلاساافه این اساات که از خوودای  حافظ بیانگر کل رساااله ایی اساات که من در حال نوشاا

   شود میو در خرابات است که خوودا دوباره یافت اند کردهخرابات یا مهرابه ما را دو 

د وفا و خوددا و دوسات و یار را  این اشاعار نیز نیازی به تفسایر و توضای  در مهری بودن حافظ و برجساتگی وفای به عهد و پیمان ندارد که پیون    

  ابعد   که قطعا پیوند خدا و یار و پیمان، نمی تواند خدای اساالام و زرتشاات باشااد که یار و پیمان و عهد در آن اهمیتی ندارد وکند  میگوشاازد 

نگهدارندگان مهریسام  به زبان تمثیل و راز بعد به این معنی که شااعران و متصاوفان، حاملان و  کنیم  میشاکل آیینی آن را در یارساان مشااهده  

  از زوال سیاست که سامان سخن نبود، بودند تا دوباره در خلا قدرت، در قالبهای اجتماعی ایزدی و یارسان و علوی ظهوری دوباره یافتند 

 

 



88 
 

 نظامی گنجوی

از قوم و زبان   ترگسااتردهنظامی گنجوی نه تعلقی به فرهن  ایرانی/زرتشااتی و اساالامی دارد و نه ترکی/آذری  اگرچه فرهن  مهری فراتر و  

صفتانه پیش ر »گر مادر من رئیسه کورد / ماد استکردهمانند گنجوی که خود به آن اشاره    اندبودهاست اما اکثریت آنان نیز از نظر قومی کورد  

کاه اگر پادر وی نیز کورد بود، گنجوی باه آن اشااااره می کرد و فقادان اشااااره گنجوی دال بر  اناد کردهمن مُرد« برخی چون زرین کوب اشااااره 

غیرکورد بودن پدر وی اسات که باید تفهیم کنم ناشای از عدم درک فرهن  کوردی اسات که در آن زمان رهبری بسایاری از قبایل کورد در دسات 

رئیساه  »نان بود که در حمله مغوان نیز بسایاری از قلعه های تساخیر شاده، توسا  یک زن رهبری می شاد مانند قلعه رواندز  اشااره نظامی  ز 

در    تا قبل از گساتر  بوروکراسای، اهمیت زن اساتکرده، همان مادرساااری و رهبریت سایاسای زن کورد اسات که به پدر خویش اشااره ن«کورد 

ی گنجوی ن باقی بود که بسایاری از طایفه ها و قبایل را به اسام زن مثل طایفه خجی و فاطی و  نام می بردند که در طایفههمنناکوردساتان  

ان نیسات که مفاهیم و محصاول تمدن معاصار نرئیساه کورد بوده اسات البته به معنی فمنیسام و حقوق ز  ،که مادر وی یکی از آنان اسات ،نیز زن

 غرب می باشند 

گاوکشای میترا را به زبان   ی آغازیناساطوره ،در هفت گنبدهمننین،    اسات  ی مهریسامهامولفهو دارای  ندرنامه گنجوی روایتی از مهراساک      

میترایي، همننین مقاایساااه نقش هفات    یهاا   قصااارهااي هفتگااناه هفات شااااهادخات، اهمیات عادد هفات در آیینکنادمیرمز و تمثیال بیاان 

، تطبی  هفت مرحله آیین مهري با گذر بهرام از هفت گنبد، نمونه  هامهرابهشاااهدخت بر گنبد کاخ خورن  با نقاشااي هاي مهریان بر سااقف 

  یز افرینی اساطوره یي از کارکرد نمادین مهریسام در هفت پیکر نظامي اسات  مرگ ققنوس وار سامنار در هفت گنبد توسا  شایده باهانشاانه

  یمادی به معنی شاایدا و دیوانه اساات که معنای رندی در آن نهفته اساات و حتی برخی محققان واژه   هاله  ،غازین  گشااتن گاو اساات  شاایدهآ

 دانند  شیطان را برگرفته از آن می

شاوند  انتظار بازگشات او میرود  یاران همه چشامبهرام گور در پایان زندگی خویش با راهنمایی گوری به درون غاری می  ،پیکربر اسااس هفت    

ساازی میترا و هایی هساتند که همسااندارد  غار، گور و نامعلوم بودن سارنوشات بهرام شااخ اما ندایی آنان را از این انتظار بیهوده برحذر می

  تمثیل  و  ایهام  آرایه  بکارگیری با گنبد این  در  نظامی ساازند که میترا نیز با راهنمای کلا  به غار می رود  پیکر محتمل میام را در متن هفتبهر 

و مرد اسات  شادهختهشانا  زرافشاان  عنوان با اسات  بخشانده  فردی که  پوشاان سایاه پادشااه که بخصاو   کندمی  اشااره  مهری  قربانی اساطوره  به

به داسااتان قربانی کردن ایزد مهر اساات که با واژه گاو، قصاااب و اشاااره ایی  قصاااب به گاو قربانی تشاابیه شااده اساات  اصااطلاح گاو قربانی  

 زرافشانی در معنای استعاری نورافشانی به نوعی ایهام تناسب دارد 

 مرد قصاب ازان زرافشانی/ صید من شد چو گاو قربانی 

 ه پای/ شیر چون گاو دید جست ز جای گاو بر گردن ایستاد ب

همگی فصال رویش و بهار را یادآوری   ،وجو  اسات  کنیزکان با  گل و گیاهان سابزروایتی شااد، پر از آواز، رق  و جنب  ،داساتان گنبد هفتم

دهد  این تولد  را نوید میکنند؛ بهاری که با جاری شاادن خون گاو قربانی در گنبدهای پیشااین برای مردمان نوزایی زمین و تولدی دوباره  می

در کنار  طلبد  وصاف غار متروک و پوشایده از گل و گیاه با خرمنی از گل یاسامن همنون نور، وجود بیشاهجشان و ساروری بس باشاکوه را می

 منظور احیای غار مهری است ای در آن نزدیکی است  همگی نشانگر فضاسازی بهکننده چشمه یا برکهغار که تداعی

 ای در آن بستان/  سر زلفش گرفت چون مستان  له جست بیغو 

  دور جایی با  کنج  در بود  /  یاسمن خرمنی چو گنبد نور

م به دیواری  
ر
ل  بر سر  بیشه و به بن غاری/ برکشیده عر

 :است به لباسی به رن  سرخ است خوانهفتهمننین گنبد چهارم درهفت پیکر به رن  سرخ است وجوانی که خواهان گذار از 
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 سرخی در سرخ زیوری برساخت  /  صب  گاه سوی سرخ گنبد تاخت 

 بانوی سرخ روی سقلایی  /  آن به رن  آتشی به لطف آبی  

در این اشاعار نظامی به زیبایی که چون عقل سارخ ساهروردی به برجساتگی رن  سارخ که رن  لباس مهر و نمادی از میانه بودن میانه بودن  

چرا که مسیر آب برخلاف  کند  میاست مانند شف  و اف ، از نظر رن  به آتش اما از نظر ماهیت به آب تشبیه    سیاهی و سپیدی یا نور و تاریکی

همانطور که از نامش پیداسااات در غارهایی با چشااامه های گوارا مانند غار الش می باشاااند که از نظر   هامهرابهآتش به طرف زمین اسااات و 

در گنبد  تعبیر شاده اسات   «خانیساورا»ب ظلمت در اندرون کوهی اسات که اندرون در نظامی  ساهروردی و شابساتری نیز چشامه حیات در مغر

، تمثیلی از اساطوره نخساتین قربانی گاو مهری اسات که با لباس سارخ اساتکردهرا طی    خوانهفتچهارم جوان سارخ لباس و خون سارخ که 

جای سارخ اساتفاده می برد در دو معنای متفاوت اما مهری اساتفاده گنجوی گاهی از همان واژه »ساور« کوردی به  و خون آغشاته شاده اسات 

 می برد:

 گرد گیتی چو بنگری همه جای   /   نبود جز به سور شهرآرای 

 آن پریرخ که شد ستیزه حور  /  شهری آراسته به سر نه به سور 

به پیوند قرانی گاو   رسادمیدر بیت اول به معنای سارخ و صاورت سارخ شاهر اشااره دارد و در بیت دوم به معنای شاادی و جشان که به نظر  ،ساور

اشاعار بیشتری را می توان از هفت گنبد نظامی بوی،ه گنبد چهارم مثال زد که برای هر اهل    رسادمیرکه  لپهتوسا  مهر سارخ لباس و شاادی هه

 در این مختصر است  کلی ز به تفصیل بیشتر نیست و قصد من فق  ارائه صورتعلم نیا

: »در صاحنه شاطرنج رندان جایی برای شااه نیسات« یعنی امکانیت تعرض به  اساتکرده، مهر در امتناع سایاسات که حافظ به آن اشااره  باری      

و اگر کساانی پروا به خرج   بروز یافتدر قالب تصاوف و شاعر با زبان راز و تمثیل بیان   ؛شااه و تحق  سایاسای آن نیسات، در صاورتهای متفاوت

   نیافتند   ساارنوشاات بابک خرمدینساارنوشااتی جز   ،سااهروردیالقضااات همدانی و حتی  چون حلاج و عین،داده و جانب راز را نگه نداشااتند  

اصالی مهر    یایده  ،رت سابملیک میترایی وجود دارد  در واقع شایخ جنیدصاو  یبر هساته ،ایی از راز و تمثیل و شاریعتهمیشاه لفافه  ،بنابراین

را در قالب زبان شااریعت بیان کرد در ساایر خویش زبان و صااورت شااریعت و روحانیت کمرن  و غننه پردیساای و توافقی آن  الساات  عهدیعنی 

در    ،شاود میو وفای به عهد صاراحتا در قالب رندی بیان  دونادونهای متکثر و متفاوتی به خود دیده اسات  اگر در حافظ بار معنایی و پردیسای 

که تا کنند  می  آیین مهری را نمایان  ،  در واقع عرفا و شاعرا به قول رضایگردد میسامبلهای عمل نخساتین گاوکشای اسات که برجساته    ،گنجوی

 قرون هشتم و نهم خانگاههای مهردینان در ایران رواج زیادی داشت 

اوا که تغییر پوسات مهریسام از سایاسات به  بحث ازم اسات چند نکته عیان گردد که عیان ساازی آن حاجت به بیان دارد  این قبل از پایان     

و شاخصایتهای بسایار دیگری چون شابساتری و مراغه ایی و اهیجی و    نیز در این یابد  میتصاوف و شاعرا با این چند مورد ذکر شاده پایان ن

و نیاز    دهدمیاما محدودیت این نوشاتار اجازه بررسی همه این اشخا  را به طور مستقل ن  ،اند همننانکه در فلسافه نیزبرداشاه  وادی گامهایی

رکیده گشاات مبتنی بر پردیس زمینی یعنی رهایی بدن و پهلهه  هامهرابهتصااویری که از خوددا در  دوما:   دارد   و منابع معتبر  به تحقی  بیشااتر

می توانند یادآوری آن عهد الستی باشند خوودا در بدنهای خودها هبوط  پردازندمیچگونه عارفانی که به نفی امیال بدنی و دنیا  ،  دنیوی است

به کرات جنبه پردیسای می و و فتیه و قلندریه،  و مانند حافظ و باباطاهر  کند  میکه اوا این درباره بسایاری از آنان صادق ن  کرد  باید روشان شاود 

به همین دلیل نیز بسایاری از عرفا به نادیده گرفتن   اندپرداختهاند و به نفی محرمات و مقدساات  گناه و لذت دنیوی را برجساته کرده میخانه و

زبان تمثیل است و باید  ،و سهروردیزبان آنها مانند گنجوی و حافظ  :دومااند  شده  محرمات دینی و شاریعت متهم گشته و حتی به دار آویخته

گردد میبه محدودیتهای زمان آنها باز از ساویی،    تفاسایر متافیزیکی  نه معنوی و متافیزیکی ،چهارچوب زبان تمثیلی مهری بررسای شاود در  

در    طغربت غربیه سااهروردی که داسااتان هبو  یمجبور به بکار بردن مفاهیم قرآنی و تفساایر معنوی بودند مانند قصااه  ،که برای رهایی از اتهام

این مسائله حتی در قرن     مشاروعیت بیابد ،کهکند  میغرب اسات که کاملا مهری اسات اما از مفاهیم و تفاسایر دینی نیز اساتفاده غار قیروان  

بیسات و یک نز که قرن ساکواریسام اسات مورد اساتفاده قرار گرفته اسات مانند یافتن قرینه قرآنی برای ماده های قانونی و فلسافی غرب در 
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که سااعی در تفساایر قرآنی و   اسااتگشااتهقالب   توساا  مساالمانها و ایرانیهاکه  ی دیگر، تفاساایر از بیرون اساات  مشااروطه ایرانی و از سااو

  زرتشاتی/شایعی از آن دارند که همان مثال ساهروردی هبوط به غار را که بازآفرینی تمثیلی هبوط مهر اسات را معنوی اسالامی/زرتشاتی تفسایر

که متاسافانه فقدان مفاهیم پیشاینی  کنند  می  ه تکامل خویش رساید را تفسایری شارقی/اسالامییا مفهوم یار حافظ که در یارساان بکنند  می

شاد و   و اگزیساتانسایال پراکسایس  ،جنبش مزدک که بر علیه سااختار طبقاتی و خداساااری  ساوما:   اساتگشاتهمهری/کوردی باعث تداوم آن  

و شاور  او برای از بین بردن این امیال    دانساتمیآز و کینه و امیال  نسابت به زن و اموال را دلیل شار   ،خواهان تقسایم برابر زن و مال بود نیز

  تصاااعید پیدا  برآورده کردن آن در تقسااایم برابر زن و مال اسااات تا امیال به آز و حر را  دنیوی و بدنی بود با این تفاوت که راه از بین بردن آن

رکی که بر اساااس رهایی امیال درونی  لپهمانند کلیت شااکل هه  نکنند  به عبارت دیگر شااکل دهی کلیت جامعه بر اساااس امیال دنیوی بدنها

   بازتولید مزدکیسام اسات نه گساسات از آن  ،و دین  نفی امیال دنیوی توسا  عرفا  و شاریعتسایاسای  نظمنه سارکوب غرایز بدنها با   افراد اسات

یعنی اصال یکی اسات که آز و حر  در نتیجه مال و زن   بدون سار سایاسات و ناامید از تغییر سایاسای اسات  ،تنها تفاوت در آن اسات که تصاوف

دلیل شااارک و دوری از خوداسااات اما راهکار متفاوت بود که مزدک و خرمیان اصااال را بر برآورده کردن و تقسااایم برابر آن در میان بدنها برای  

در پی تحق  همان   دیگر، مراعات عرف روز را می کرد از سااویاز سااویی،  کین و نفرت داشااتند اما تصااوف مهری در نفی آن   نابودی رشااک و

  مهریسام که تواف  خودآگاه و ناخودآگاه اسات به معنی بی قید و بندی غریزه نیسات  اصال مزدکی در از بین بردن نفاق کینه و رشاک داشات

و ناخودآگاه آن اسات بر اسااس رضاایت و تواف  که جنبه قرارداد و خودآگاه آن است که همان تواف  بدنها یا  بلکه برآوردن آن که جنبه پردیسای

رکی اساات اما در نظامهای ساایاساای ایرانی/اساالامی که امکانیت چنین توافقی در تصااور نمی گنجید، نفی دنیا، نفی نفی  لپههه/ کاملبدن

  تصااوف مهری   اسااتکردهو نفی دنیایی اساات که امکان تواف  بدنها را نفی  می/ایرانی  اجتماعی اساالا -کننده مهریساام یعنی نظم ساایاساای

متفاوت اساات با عرفان زهد و نظری شاارقی و اساالامی که بیشااتر ایدوئولوژی الیگارشاای خداساااارانه حاکم در درونی کردن نظم و پذیر   

اکم اسات  تصاوف مهری بر مبنای مفهوم رندی و پردیس زمینی  کامروایی با وعده بهشات اخروی به خاطر انحصاار کامجویی توسا  طبقه ح

گرایی ماانی نیز ماانناد مزدک ببود  معنویات در پی نفی آن عمال سااایااسااایاسااات و نفی دنیااگرایی آن، نفی هماان نظمی اسااات کاه مزدک باا 

به چالش بکشاند چرا که فضیلت و ربته بندی اعتراضای برعلیه نظم طبقاتی سااساانیان بود که امتیازات مالی و خونی و انحصار کامجویی آن را 

 اشت اخلاقی است نه مادی که البته تاهیرات و تبادات فرهنگی و پوشیده ماندن راز را نیز باید به آن افزود که گئوماته نیز در آغاز تقیه د 

به این   اندبودهول جامعه و فرهن  خویش  ایی منفرد از جامعه نبودند  بلکه محصادر نهایت شاایان ذکر اسات که اشاخا  ذکر شاده جزیره      

که از زبان شااعرا و اساات  داشااتهمعنی که ساامبلها و آهار مهری در اشااعار و بیانات آنان، نشااان از وجود آن در میان فرهن  عمومی مردم نیز  

از نهاوند تا اران و گنجه و از درسایم تا وفه بیان گردیده اسات  گساتردگی آیین مهر و بازتاب آن در شاعر و ادبیات آن از نیشااپور تا شایراز و صامت

که اشاااره کردیم، ساالطه پارس و عرب و ترک، ساالطه نظامی و ساایاساای و دهد  می  موصاال، گسااتردگی کوردها را نیز در این ساارزمین نشااان

ومحدودتر گشااات و با   ایدوئولوژیک بود که به تدریج جنبه ساااکونتی و زبانی نیز یافت که به تدریج به قول جیمز بوریس کوردساااتان محدودتر

محدودیت کوردساتان، آیین مهر نیز به کوردساتان محدود گشات که اکنون دیگر ساراغی از آن در شایراز و اصافهان و شامال نیسات بلکه برای  

چه  مثال اساطوره گاوکشای از دااهو تا هورامان و الش و درسایم و حتی قوچان، جایی که کوردها هساتند، مهریسام نیز همننان سارزنده اگر

قومیتی صاد ساال اخیر اسات، از -تنها حافظه خودآگاه ما که محصاول نظام دانش دولتهای مدرن تک  اساتماندهباقی  و سامبلیک  ناخودآگاه  

  این در مورد جنبشاهای سایاسای نیز صاادق اسات که از خراساان تا آنکارا از موصال و شاهرزور تا خوزساتان و شایراز، جنبشاهای  آن گساساته اسات

خداساااری در جریان بوده اسات اما با محدود شادن کوردساتان به اکنون زاگرس، جنبشاهای سایاسای ضاد اساتبداد نیز  ضاد اساتبدادهای  

بنابراین، اگر قبلا تضااد دولت و  محدود گشات مانند اوایل انقلاب اسالامی ایران که تنها جایی که ندای مقاومت را سار زد، در کوردساتان بود 

و  قومیتی فارس با اقوام بی دولت، بوی،ه کورد اسااات-دساااتان و آیین مهری آن، اکنون تضااااد دولت تکملت بود به دلیل محدود شااادن کور 

ی خدایانی پرداخت که بر روی خرابات کورد بنا شده کوردساتان امروز را باید حفظ کرد نه برای توجیه مماشاتِ ایران مال ماست به تعمیر خانه

  است
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 زبان تمثیل و فلسفه: آشتی  رکی ذهنی فلسفی: لپه هه 

 

 و شهرزوری   سهروردی از زکریای رازی و ابن سینا تا    

ر اسات  با ظهور    ،ییکفراق از دیگری اسات و زوال    ،خداسات که وصاال یکی/ اداساتان فراق و وصاال از خودد  ،که تاریخکردم  اشااره
ر
ظهور آن دِگ

زبان ابزار کلام)وحی و دیالکتیک( خدا، زبان تصااویر خوددا به محاق فرو رفت اگرچه تصااویر آن توساا  زبان ابزار در جهت وجود خدا به کار 

الهایی با  بود، در صااورت امکانیت، به شااکل پراکساایس، وصاا  ساامبلگرفته شااد  خوددای صااورت و تمثیل که گوهر آن نه روح بلکه عمل و 

با زبان تصااویر و راز مانند آننه مانی   پراکساایسمانند آننه از گئوماته تا خرمدینان اتفاق افتاد و گاه در امتناع  اساات  داشااتهخوددای خویش  

و عمل بارها    صاورت  ،ندای وصاال را با فراق از دنیا داد و امتناع عمل، وی را به نفی مکان نفی کنندهِ عمل وی، دنیا، کشااند  در دوران اسالامی

عمل به غرایز قبایل و امارتها بدون هیچ صوری تقلیل یافت و از سوی دیگر صورت گسسته از عمل، به دنبال ابزار از سویی،از هم گساستند که 

ان با تمثیل  زب ،به عبارت دیگر   نه زبان صاری  وحی و دیالکتیک بلکه، زبان راز و تمثیل را برگزید  ،دیگری برای ابراز خویش می گشات که بیان

در کوه قاف  از یک ساو،  ،، درگساسات از پراکسایس سایاساییرکلپه  همانطور که گفتیم بعد از خرمیان، سایمرِ  ههشادو تمثیل با زبان آشانا 

و از سااوی دیگر، زبان تمثیلی    دونادونی ساالبی در نفی ساایاساات یافت  همدانی،و   باباطاهرتا  و حلاج قلندریه انه کرد که از جنید  تصااوف و

  دو دوره، این تفرق عمل و صاورت شاکل گرفت؛ دوره اول:  شاتمکان صاور امکان توسا  رازی و ابن ساینا تا ساهروردی و شاهرزوری گ  ،فلسافی

تصوف و فلسفه   د  در دوره اول با دونادونهای فردیکه با شکست خرمیان بود و دوره دوم با هجوم سلجوقیان و برچیدن حاکمیتهای کوردی بو

در آشاایانه  رکی  لپهههدر دوره دوم به تدریج ساایمر     ؛فتوتیه مواجه هسااتیم  و اجتماعی اخلاقدر فلساافه ابن سااینا و تصااوف جنید بغدادی 

از  و صاورت مهری می پوشاد  این دوره  ، فلسافه نیز، تمثیلیگردد می  و آیینی  اما همننانکه این صاورت، فلسافیکند  میانه    و مذهب فلسافه

مواجه هساتیم که به تدریج   ساهروردی با شاخصایتهایی چون شایخ اشاراق، شامس الدین شاهرزوری، سایف الدین آمدی و عمر   نظر فلسافی

 و از ساوی دیگر، به صاورت آیین که از عمل گساساته، ساعی در دونادون شادن در فلسافه و شاکساتن ساکوت تصاوف دارد رکی  لپهههصاورت 

   آید که در این بخش تمرکز بر روی زبان تمثیل فلسفی از زکریای رازی تا شهرزوری استاجتماعی یارسان و علوی و قلندریه در می

هایی مانند  ابن ساینا آغاز گشات اما صاورت کامل خویش را نیافت  ابن ساینا در آخرعمر در رساالهرازی و    با    آشانایی فلسافه با زبان تمثیل،      

به کار می برد، به این صاورت دسات در نفی زبان وحی و مفاهیم آن چون توحید و معاد و نبوت  حی بن یقضاان و رسااله الطیر که زبان تمثیل را  

  دلیل اصاالی امتناع زبان فلساافی از صااورت مهری بود که میانجی تصااوفِ مهرزمین از جنید تا همدانی  یافت اما فرصاات تکمیل آن را نیافت

گری زبانِ  باشاد تا در فلسافه  سانتز صاورت نظری خویش را بیابد  بدون میانجیسامبلیک  صاورتو  فلسافی  توانسات زمینه سااز آشانایی زبانمی

  ؛ آننه اینجا مورد بررسای قرار خواهد گرفت  ،گنجید  بنابراینساکوت تصاوف، آشاتی بی میانجی زبان تصاویر و زبان ایده، ساخت در تصاور می

فلسافه از رازی و ابن ساینا تا شایخ شامس الدین شاهرزوری اسات که شاامل مفاهیمی چون وحدت وکثرت،    دررکی  لپهههگشاتن  سایر دونادون  

نبوت و معاد اساات  بنیاد خلافت و متافیزیک آن یعنی توحید و وجود و ماهیت  و ایجاد عالم تمثیل در میانه دو عالم معقول و محسااوس و نفی  

اما در ابن سینا و شیوخ به  گردد میایده برابری  و نفی مسئله نبوت و معاد صریحتر بیان    ،نیاز دارد  در فلسفه رازیکه قطعا به زبان تمثیل نیز  

است  ساهروردی از ابن ساینا تا   و سامبلهای آن سامبلیک  صاورتزبان فلسافه با   مراحل آشاناییکه در اینجا  گردد میطور نمادین و تمثیلی بیان  

داد و  تصاوف ذهنیصاورت   ،یافته در خرمیان تعینی  کاملبدنجنید به شایخ  که که مرحله درونیت یا فلسافی شادن پراکسایس خرمیان اسات

ها و رکی، در فقدان هستی عینی سیاست خرمیان و قرمطیان، نشانهلپهدر واقع سیمرِ  صورت سمبلیک هه صورت فلسفی و ابن سینا رازی  

گری از سایاسات به فرهن  منتقل یابد و نفیهای صاوفی و فیلساوف، دونادونی تازه میایی در هساتندهمرغهای پراکنده  سامبلهای آن چون

  و تشااریعی  بابک، خون آلود شاادن به دار اعدام عقل ساایاساای  ساارخ جامگان  شااود به همین دلیل، ساارنوشاات بساایاری از آنان همانندمی

رکی، با مفاهیم و صاورت معقول لپهی ذهنی/فلسافی شادن، به تدریج، صاورت سامبلیک ههدر این پروساه  اسات دساتگاه خلافت  ایرانی/عربی

جایگزین پراکسایس سایاسای   ،و فرهن  و فلسافه  شاود ی مرغهای گساساته از سایمر  عینی سایاسات مییابد و زبان فلسافی، آشایانهآشانایی می

 یابد درونیت میدر یک کلام و  ذهنی و روحیرکی از حالت عینی و سیاسی، به حالت لپهو هه شود می
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 زکریای رازی:  بدنِ ذهنی فلسفی

آشایانه هبوط   ،، ذهن(۲۲۳بابک   شاکسات خرمدینان با مرگ)به دورانی تعل  دارد که در امتناع عینیت سایاسات  -۳۱۳/ ۲۵۱- زکریای رازی

و ساامبلهایش می    هانشااانهرکی عینی به ذهنی که در فقدان عینیت، ذهن آن را از طری  لپه؛ دوران تحول از ههگردد می  کاملبدنساایمر   

پناتسایل هبوط کامل  ،که کوه ذهن    به عبارت دیگر، در امتناع عینی خوددا، وی را می توان تنها از طری  نشاانه و آهار وی شاناختشاناساد

پراکساایساای که در خرمیان، نفی نظم ایجابی     شااود میناگزیر تنها قادر به دریافت بخشاای از آن    ندارد  و عمل ساایاساای  چون بدنخوددا را  

دفاع  ،و روحانی می پردازد   مراتبسالسالهو معاد و    تبه نفی نظم نظری و بنیاد مشاروعیت نظم موجود چون نبو ،ایرانی/اسالامی بود، در نظر

که یابد  میتحول    و کافر  گرایی در مقابل افکار ظاله زندی  و قرمطیفاع از ارزشااهای اساالامی و شااریعتبه د   ،ساایاساای و نظامی نظم موجود 

جن متفکران بسایاری در این دوره یا به کفر و ارتداد محکوم یا چون بابک به دار آویخته شادند و جبال مهد خرمدینان و قرمطیان به جبال مهد 

 و شیاطین تغییر نام داد 

تا خال  عقل را   اسااتگشااتهنفس کلی اساایر جهان   که،  پنج اصاال قدیم هسااتند: خال ، نفس کلی، هیولی، زمان ومکان  ،نظر رازیاز         

هایی از مانی را در خود دارد نجات نفس و بازگرداندنش به وطن اوسات  این اصال رازی که رگه  ،فرساتاد که نفس را رها کند و رساالت فیلساوف

بلکه این نفوس جزئیه هساتند که دچار   اساتکردهنفس کلی هبوط ن  ،از نظر ناصار خسارو  اعیلیه و ناصار خسارو اساتبه شادت مورد انتقاد اسام

و نفس کلی را نمی توان به نفوس جزئیه تقلیل داد  همننین رازی، به شاادت طرفدار برابری میان افراد انسااانی اساات و منکر  اند  شااده  هبوط

 ،ند به آن تاختند  از نظر ویدانسااتمینابرابری در ترجی  کساای به رسااالت نبوت اساات که بازهم اسااماعیله که آن را در تضاااد با تعالیم امام  

نتیجه آن اسااات  اگر پنج اصااال قدیم رازی را به   ،خواهد داشااات که جن  و کشاااتار به خاطر اعتقادات و باورهای پو  نتایج زیانباری  ،نبوت

را دریاافات  اینکاه رازی   کاامالبادناعتقااد وی باه برابری انساااانهاا و نفی نبوت در کناار هم قرار دهیم، می توان پ،واکی از صاااورت نظری شاااده 

چرا   ،اسااتیافتهنباشااد و اینکه نفس کلی که مادون خال  اساات و هبوط    کاملبدنچرا پ،واکی از داند  می بدرسااتی نفس کلی را هبوط یافته

هبوط نفس کلی همان  ، و تجلی مهر در مکان غار ملک طاوس/ خال  زروان نباشاد که نماد زمان ازلی اسات که با ساپردن کار به دسات اهریمن

فلسفی، نه نفس کلی بلکه نفوس جزئی هبوط یافته -نیست چرا که در تعالیم متافیزیکی دینیاست که تعالیم دینی قادر به درک و پذیر  آن  

کلی اسات نفس  نتیجه هبوط خوددا یا   ،ها اسات که برخلاف ادیان، عهد السات  هبوط نفس کلی، پ،واکی از هبوط خوددا/مهر در مهرابهاند

 عهدی را بساته اند اما هبوط نفس کلی ،در عالم روح  در حضاور خدا    ،فس بدندر ادیان و افلاطون، نفوس قبل از هبوط به ق  نه نفوس جزئی 

   د قابلیت تفسایر در متافیزیک روح را ندارد بلکه تنها می توند پ،واکی از هبوط مهر در مکان غار باشاد که هیولی خام را با تواف  شاکل ببخشا

نیز حضاااوری فعاال    مهریا می کرد، اباد اسااااطیر و سااامبلیهاای  نباایاد فرامو  کنیم در زماانی کاه جنبش عظیم مهری خرمادیناان هورقلیا

  ،و نظاام الملاک داند  می کاه رازی باه آناان شاااکلی فلسااافی داده بوی،ه اینکاه مااساااینیون بسااایااری از فلاسااافاه را متااهر از مااناداییهاا   انادداشاااتاه

  .گیرد میدر نظر ی رازی را همسان با مزدکیه و خرمیه و قرمطیه هااندیشه

پدر اهورا و اهریمن با هم هسات  اشااره   که،اسات  شادهبا شامایلی شابیه مهر با بدنی اژدها و ساری شایر مانند توصایف   ،خدای زمان  ،زروان    

  شد که مهر خوددای بزرگ و میانجی اهورا و اهریمن است  تفسیر پنج اصل رازی می تواند اشاره ایی به آن باشد که خال  زروان/مهر که زمان

اره به نبود ماهیت و قوانین از پیش داده و هیولی نیز اشاا گیرد میرکه قرار لپهاساات در مکان غار هبوط و زمان در دایره مکان و دایره حلقه هه

که در هگمتانه نیز به    شاده یا همان ماده خامی اسات که تاریکی غار، نماد آن اسات که باید خوددا یا همان تواف  بدنها به آن صاورت ببخشاد

فی واسااطه پیامبر و امام، معنای هبوط نفس کلی با توجه به ایده برابری رازی و ن   شااود میماده اجتماع، صااورت ساایاساای با تواف  بخشاایده  

اساات که رازی اصااطلاح نفس کلی را برای آن    کاملبدنکامل خود را صااورت می بخشااد که همان رواب  افقی بدنها و اجماع آن در شااکل 

ل  باه شاااکاباا هبوط خویش در جمع نفوس جزئی   در واقع نفس کلی   را برگزیاد تاام  طبااعبرگزیاده اسااات هماانطور کاه ساااهروردی، اصاااطلاح  

  اصااال برابری رازی و نفی پیاامبری نیز بازتابی از آیین مهر اسااات که در این آیین نه پیاامبری اسااات نه  شاااود میپدیدار رکی  لپاههه  کاملبدن

و رابطه برابر و افقی با خوددا که شاکل عرفانی آن را در عین القضاات همدانی نیز  ی بلکه تواف  بدنها خال  اصاول و قواعد اسات  مراتبسالساله
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هاای آشاااتی نفس   را رهاا کناد، اولین باارقاه  اینکاه خاال  عقال را می فرساااتاد تاا نفس  یاابادمیمشااااهاده کردیم، در رازی بیاانی فلسااافی  

رکی ساایاساای به فلساافی و درونیت لپهکه مرحله گذار از هه  چون عقل در میان پنج اصاال رازی جایگاهی ندارد با عقل اساات    کاملبدنکلی/ 

  کندمیتفسیر  با کمک عقل و فلسفه یش آن راهانشانهیافتن آن است که در فقدان عینیت، ذهن از طری  سمبلها و 

اسااماعیلیه به رد ظاهر و باطن کلام اشااتباه رازی در آن بود که درنیافت که خود فلساافه نیز بخشاای از کلامی اساات که وی در نقد تعالیم     

، زبان ابزار و کلام، بیانگر  کاملبدناما همانطور که اشااره شاد در این مرحله ذهنی شادن  پیامبران می پردازد و از نیات شایطانی آنها می گوید

ا در طب روحانی متاهر از افلاطون اسات نبوت و امامت می پردازد ام ی  رازی اگر چه در کتاب مخاری  النبیا به رد مسائلهشاود میزبان تصاویر  

امر و نهی کند  اگرچه رازی مطاب  افلاطون بر سارکوبی شاهوت اصارار دارد اما ملاک سارکوبی شاهوت را قابل    و هوس،  که عقل باید بر هوی

نخساااتین ان برابری یاا افزونتر شاااهوتی را باایاد سااارکوب کرد کاه زیاان و گزناد دنیاایی انادر فرجاام باا لاذت : »وی می گویاد ؛کنادمیتاامال تعریف 

اگر این اصاال را با اعتقاد رازی به ایده تناسااخ/دونادون  بلکه دنیوی اساات    صااواب و عقاب اخروییعنی معیار محدود کردن لذت نه    «باشااد

هاا معیاار  تواف  باه شااارط رضاااایات دنیوی تن  کاه،گردآوریم، کاه در تنااساااخ نفی عقااب و صاااواب اخروی نهفتاه اسااات و در مزدکیاان و خرمیاان  

را برگرفته از قرامطی    ایده تناساخ در رازیابن حزم   کامل اسات   ،نفی روح و آخرت و معاد و نبوت  با  رکیلپههه/ محدودیت لذت اسات، مهریسام

منتقل دهندگان فلسافه یونانی به   ،کهاند کردها لحا  از حران و ماندائیه  راهمننین اندیشاه پنج قدیم متاهر    می داند   انو اندلسای از صاائبی

   آنان بودندهای ایدهمسلمان متاهر از دنیای اسلام بودند و بسیاری از فیلسوفان 

ماندائی بودند که با تهدید مامون، لفظ صااائبی را که در قرآن به اهل کتاب معروفند را به    ،می باشااد در باکورنباید فرامو  کرد که حران که      

اهری مهری اساات که در صاایاحتنامه    توساا  صااائبین حران،  شااسااتن بدن با آب   که از تهدید مامون در امان بمانند  برگزیدنداجبار برای خود  

باشاد  می  امکان رساتگاری انساان و دیدار با خوودا ممکن  ،که در اندیشاه انان نیزبدون واساطه پیامبر و اماماسات رفته  فیثاغورث نیز به آن اشااره

از نظر ماندائیان نیز چون رازی، پنج اصاال قدیم وجود دارد؛ خدا، نفس، هیولی نامتعین،  که نفی ساالسااله مرابی روحانی متافیزیکی اساات   

ند یعنی دهر/زمان و خلاء/مکان  هیولی یا زمان و فضاا یا خلا که دو اصال قدیم فاعل و حی هساتند چون خدا و نفس و دو اصال قدیم غیرفاعل

  همانطور که در تفسایر فلسافه رازی نیز اشااره کردیم، این پنج اصال را می  کندمیماده اولی نیز منعفل اسات و از واهب الصاور قبول صاورت  

تاریکی غار نشاااان از ماده اولیه  ردم  کاشاااارهکه   توان به فلسااافه هبوط مهر تطبی  داد بوی،ه اینکه از نظر آنان هیولی نامتعین و منفعل اسااات

باید با تواف  به آن صاورت بخشاید و مراسام مهرابه داساتان خلقت و  اسات  شادهفاقد هرگونه قوانین و ماهیت از پیش تعیین  جامعه اسات که 

 به ماده بدن و جامعه صورت می بخشد است که  کاملبدنو خوددا همان صورت کلی یا  سیاسی و تمرین هنری آن است

و بسایاری بنیان نظریه های    و مراسام تشارف آنان همان مراسام آیین مهری اسات  ( مشاهور بوده اساتCity of Paganبه شاهر شارک)  ،حران    

های برادران پاکی و اخوان الصافا را نظریه های مندائی حرانیان می دانند  اصال و اسااس اخوان الصافا که از اسام آن نیز مشاهود اسات»کتاب

  آنان معتقد بودند که امکان تلفی  عرفان و اسالام با  اسات  و وفا و عدالت و اهل عدالت و پساران ساتایش«، برابری و برادری  دوساتان وفاداری

، و مدارا و تسااهل  ، اجتماعی و سایاسای، از بین بردن اختلاف بین گروه ها و فرقه هاهاایدهفلسافه یونان وجود دارد و هدف آنان از سااز  بین 

و امروز   –  که یادآور مهردوساتی مهریسام اسات    شاکل کل با ایده برابری و تسااهلاسات  بر اسااس ایده برابری و آزادی شاکل کل به  یابیدسات تا

خویش را پنهان و یا با  های  ایدهاسات و به همین دلیل   کاملبدنشاکل باطنی    ،-اساتگشاتهدر شاکل سایاسای برادری خلقهای اوجاان احیا 

ایده برابری و برادری اخوان الصااافاا با دیدگاهی نئوافلاطونی و فیثااغورهی تفسااایر    اندگرفتاهراز بیاان می کردند و مورد نفرین متشااارعان قرار 

ز محدودیت این ی حرانیان و اخوان الصافا که بررسای مساتقل آنها اهااندیشاههدف از ذکر  اسات   کاملبدنکه مرحله ذهنی شادن  گردد می

رکی ذهنی نشااان داده شااود که در دوران زوال  لپهرکی ساایاساای و عینی به ههلپهمقال خارج اساات، به این دلیل اساات که ساایر گذار از هه

به تصاوف و فلسافه، به دنبال آشایانه ایی نو برای سایمر  صاورت سابملیک    از سایاسات  هاایدهانتقال   که، با  پراکسایس، روح کورد دچار آشافتگی

 است  کاملبدن

اما شااکلی  گردد میدر اخوان الصاافا نیز مشاااهده    ،در فتیان اشاااره کردمکه اگر ملتفت شااویم تحولی که از ساایاساات به اخلاق اجتماعی      

به تواف     یابیدساتدن به شاکل کل، کاساتن از تعصابات دینی و فرقه گرایی در  یعنی ایده تواف  و وفا در رسای   گیرد میفلسافی و دینی به خود 
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ذهنی    کاملبدنو تسااهل و مدارای فکری راه رسایدن به شاکل کل یا   هاایدهرکی ذهنی، تواف  لپهاسات که به جای تواف  بدنها،  در دوران هه

اما آنان فاقد مذهب   اندگرفتهرا قرامطه و گروهی چون طه حسااین آنان را اسااماعیلی در نظر   اخوان الصاافاگروهی چون ماسااینیون   اساات 

ایده وفاداری و عدالت اخوان الصافا را می توان     خاصای بودند در عین حال هرکسای از هر مذهب و عقیده و ن،ادی در میان آنان حضاور داشات

 و گروهی اجتماعی هساتند و برادری ،تیان و تصاوف جنید و فلسافه رازی لحا  کرد کهاخلاق اجتماعی فهای  ایدهاگرچه نه سانتز بلکه مابین  

اگرچه امکان سایاسات    این دوران که دوران عقلگرایی نیز هسات  وفا را برای دفع تعصابات مذهبی در قالب تفسایری فلسافی به کار می برند

قلم جایگزین سایاسات و جدالهای فلسافی جایگزین جدالهای سایاسای   نیسات اما آزادی اندیشاه ایی که در پرتو عقل گرایی بوجود آمده بود،

که  گیرد می  در واقع اتحاد ساه قوم پارس)طاهریان و افشاین(، ترک و خلافت عربی، بر ضاد خرمدینان، جنبه دینی و فلسافی به خود گردد می

سااه قوم بر علیه   جن  و جدالبه عبارت دیگر،     شااود میبازتولید  کشااتار حلاج و همدانی و نفرین رازی و آوارگی ابن سااینا    درکشااتار بابک  

  با نقد ایدوئولوژی آن  )ظل السالطان(و قداسات خلافت  رندی زاهدی باساتیز قلمی شاریعت با فلسافه، و خوارج، شاکل  خرمدینان و قرمطی  

همسااان و   ،ی رازی و اخوان الصاافا و ابن سااینا و سااهروردی و همدانیهااندیشااهنفرین و کفر خواندن   که  ،گیرد میچون معاد و نبوت به خود 

سایاسای مهریسام، شاکل فلسافی در   گرینفی   شاود میروایت   در مورد جن نامیدن کوردهای جبالکه همزمان با روایتهای بیشاماری اسات  

به خود گرفت که غزالی مشاروعیت بخش  اسات که همان شاک وتردید در نبوت و توحید و معاد  بنیان های دین و مشاروعیت خلافت  گرینفی

و به پادشااهی    خشاکاندفلسافه زد که بنیاد تفکرات امثال ابن ساینا و رازی را بخلافت عربی، تیشاه برداشات و در کتاب تهافت الفلاسافه بر ریشاه 

   یابد میو کار وی توسا  ابن تیمیه تداوم   نوشات  -المساتظهری  -خداسااارانه مشاروعیت ببخشاد که به دساتور خلیفه نیز کتابی در رد باطنیه

مخالفان جنی و   ارسای و مشاروعیت خلافت عربی در نفرین و تکفیرشامشایر ترکان سالجوقی و دانش و مدیریت غزالی و نظام الملک ایرانی/پ

که دولت جایگزین خلافت/امپراتوری، ملت   شاود میمشااهده  که بازتولید همکاریهای ساه گانه در سارکوب خرمدینان اسات، تا به امروز   کافر

که در رازی و اخوان الصافا  نفی نبوت و معاد   و تسااهل و مدارا  کاملبدنو رابطه افقی   اندگشاتهجایگزین امت و روشانفکران جایگزین متشارعان  

بازتولید شاده   سام و ساوسایالیسامدر قالب ساکواری به شاکل برونبود در سایاساتهای امروزی کوردیبود گرفتهشاکل فلسافی و باطنی به خود 

 است 

 ابن سینا

  یه در باره ابن ساینا دو مسائله اسات که اهمیتی بسازا در وصاال به خوددا دارد که البته بر درکی از خدا اساتوار اسات  یکی آشانا کردن عالم اید

،  تکامل به    ساهروردی  تام  طباعافلاطون، با جسام لطیف عقل فعال در قالب فرشاته که با همساانی عقل فعال با سایمر  و    محشِ بدون صاورتِ 

  مسائله دوم برجساته سااختن ماهیت در مقابل وجود که بازهم ابن ساینا به شاکل ناق  و ناکاملی در  یابدمییعنی صاورت کامل خویش را باز 

 در شمس الدین شهرزوری به نهایت خویش رسید  سهروردی ر بیان آن را داشت که با واسطه همدانی و درون درک از خدای کلام، سعی د 

اما کلا آن را از تصاااویر تهی و به مفهوم و ایده تبدیل کرد تا   ،را از تمثیل غارانتزاع کرد مثل  عالمازم به ذکر اسااات افلاطون اگر چه  تصاااویر     

وی ندارند  همننین وی هسااتی واقعی غار را که مکان هبوط بود و  ی فاضاالهمدینهنقاشااان جایی در  جایی که از لجِ صااورت ساامبلک غار، 

ثال خویش، هساااتی واقعی و و باه مُ  خواناد را تمثیال  داشااات فااقاد هساااتی واقعی و عینی در خاارج از دریاافات کننادگاان هبوط ،هبوط کنناده

با زبان    ،« ی محش تهی از تصاویر، با صاورهاایدهی  خارجی داد  اهمیت کار ابن ساینا در این اسات که وی دوباره ساعی در آشاتی عالم »ایده

قل محش خارج یعنی از عیابد  می، البته در قالب مفاهیم اسالامی فرشاته  عقل فعال در ابن ساینا جایگاهی فرشاته شانای را داشات که  تمثیل

نه عقل محش فلسافه  ،که نزدیک شاد  کاملبدنبه الصافا  لطیف در اخوانو جسام ساهروردی در  تام  طباعکه بعد به کند  میشاده و صاورت پیدا 

که    درک ابن ساینا از شارق نه جغرافیایی بلآن را بر نتافتند، هم ابن رشاد فیلساوف و هم غزالی متشارع به این دلیلاسات و نه فرشاته شاریعت 

ساافر به عالم مثال یا صااورتهاساات)البته منظور وی از غرب مکتب بغداد بود شاااید شاارق همان مهرزمین باشااد( و رمز هم سااخن اساات و هم  

که ابن ساینا آن را با روح القدس و فرشاته یکساان می پندارد،    -به قول کربن -ساکوت و نفوس فلکی نیروی خیال محش هساتند  عقل فعال

کلیساا و   هایواساطهکه با وجود این عقل، کند  میانساانی کثیر را صاادر  که عقلی واحد و نفسای واحد ایجاد کند بلکه نفوسِ ای اسات فاقد قوه

  عقل فعال که واهب الصاور اسات،  کندمیخود مساتقیما با عقل فعال ارتباط برقرار   ،مساجد حذف و نیازی به مفساران وحی نیسات زیرا هر فرد 

از طرف فرشاته اسات که به معنای نوعی وحی فردی اسات  و این نوع وحی، صاورت های ازلی و مثال های وجود   فهمیدن همان فهمیده شادن
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در این وادی فرشااته شااناساای، نفس تنها از طری  بیدار ساااختن آگاهی به خویش اساات که نفس به شااناخت فرشااته توانا      دهدمیرا تجلی 

    شود می

الصااور    که واهبگردد میبه جساام لطیف یا فرشااته تفساایر    رکی را شاااهد هسااتیم  اوا که عقل فعاللپهورقلیای هههدر مطالب ذکر شااده،     

باشاد اینکه فهمیدن همان فهمیده شادن از طرف عقل فعال اسات، بیانگر اتحاد عاقل   کاملبدنسامبلیک  صاورتاسات که می تواند پ،واکی از 

که همان رابطه برابر و افقی بدنها    روحی دین و فلسفه است  هایواسطهو معقول یا خوددا و خودهاست و وحی فردی حامل ایده برابری و نفی  

که اهر ارژن  مانی را شاهدهستیم    -وحی و دیالکتیک-تهای ازلی است نه کلام  وحی نیز صور   يکه دریافتی  یا انسانها با خودداست  کاملبدنبا  

از نظر ابن ساینا،  نیز هسات که مدبر جهان هساتی اسات   با واساطه سایمر  ساهروردی همانطور که صاور کردن عقل فعال ندایی از ملک طاوس

تضاااد دو بنی و بازگشاات به مهریساام به عنوان میانجی اساات   همانند همدانی، نور و تاریکی هردو صاادوریافته از عقل فعال هسااتند که نفی  

در مرحله ذهنی شااادن   ،که هماان تجلی خوددا در تواف  بدنهااسااات با این تفاوت کهکناد  میمهمتر اینکاه، نفوس انساااانی کثیری را صاااادر 

فعال اساات که باعث خودآگاهی  همان آگاهی به فرشااته یا عقل  که خودآگاهی نفس به خویشاساات  شاادهرکی، ذهن جایگزین بدن  لپههه

  شود میفرشته به خویش نیز 

کنم که دونادونهای مهر در طول  ای بسایار مهم اشاارهاگر بخواهیم تصاویری کلی از مطالب ذکر شاده ارائه دهیم قبل از هرچیز باید به نکته       

یعنی این عصایان بوده اسات و آن انتظام  به این معنی که این سالبی گری را  اسات  داشاتهتاریخ جنبه سالبی و تسال  عقل ایرانی جنبه ایجابی  

لبی و نفی زاهدی را  باید در جامه عوض کردن مهر از سایاسات به تصاوف و فلسافه نیز در نظر گرفت برای مثال در تصاوف، رندی بیشاتر جنبه سا

آغاز در بر دارد همانطور که در عمل مزدک، نفی نظام حاکم  نهفته بود  در مورد زبان تمثیل فلسفه نیز که دیگر فلسفه نیست چرا که فلسفه از 

ز دو طرف عالم  ند، به طور ساالبی بساایاری ادانسااتمیرا به خاطر زبان خیال شااعر    از شااعرتکوین خویش با افلاطون و ارسااطو، تمایز فلساافه  

با صاورت بخشیدن به عقل فعال آن را از جنبه عقلی فلسفه معقول از ساویی،  معقوات فلسافی و عالم وحی شارع به چالش کشایده شاده اسات   

سارایت  ی سایاسای خرمیان را به فلسافه گرینفیاصالی اسالام یعنی توحید و نبوت و معاد،   ی، با نفی ساه ایدهخارج سااخته و از ساوی دیگر

که  اساتکردهامام و ملا منزه   هایواساطهپیامبر و فیلساوف و امکان اتصاال و وحی شاخصای، آن را از زبان شاریعت و   هایواساطهبا نفی   دادند و

ان  ابن ساینا به دورانی تعل  دارد که نه تنها در صاحنه شاطرنج رند    در یک کلام نفی رابطه عمودی بدنها و بازگشات به رابطه افقی مهری اسات

جایی برای شااه نیسات بلکه خود وی نیز فاقد امنیت ازم از دسات تعصاب سانی گرایی شامشایر غزنویان اسات که بعدا شامشایر سالطان محمود  

به همین دلیل، چون مسای  مال قیصار از آن وی و پادشااهی من در عالم ملکوت اسات،    به مرتد خواندن فلسافی وی توسا  غزالی می انجامد 

از الهیات اساالامی دور می    با نفی نبوت و معاد و توحید،   هرچقدر در تفکرات فلساافی محشه خدمت الهیات در آورد را ب اندیشااه ساایاساای

غزنوی، هبات  -تغییر نظم موجود که خلافت عربی غرب با حاکمیتهای ایرانی شارق ساامانیدر تفکرات سایاسای به خاطر ناامیدی از   ،گشات

 فلسفه سیاسی به الهیات بازتاب داد تسلیم خویش را به تسیلم  می یافت،

و فهمیدن، همان فهمیده  کند  میایی اسات که نفسای واحد ایجاد کند بلکه نفوس انساانی کثیری را صاادر  فاقد قوه  ،ابن ساینا  درعقل فعال     

بپردازم     ا وحدت و کثرتی شاادن از طرف عقل فعال اساات  برای ادامه این بحث ازم اساات به مطلب بعدی ابن سااینا در باره وجود وماهیت

وجود نزد ابن سااینا تحق  بخش یا شااکل دهنده ماهیت نیساات  از نظر ابن سااینا،هسااتی، ماهیت چیزی و جزئی از ماهیت چیزی نیساات   

  شاود می  مثال پیری و جوانی انساان که وجود عارض کندمیهساتی داخل در مفعهوم ماهیتها نیسات  وی بر عروض وجود بر ماهیت تاکید 

د انساانیت چون انساانیت ماهیت اسات و خودِ وجود نیسات و، وجود جزئی از آن نیسات بلکه از بیرون از تعریف آن و عارض بر آن اسات  مانن

انساان بودن غیر از موجود بودن اسات در واقع وجود وصاف و حالت ماهیت اسات و ماهیت را می توان بدون توجه به وجود آن تصاور کرد مانند  

وجود تحق  خارجی ندارد و تنها ماهیت اساات که دارای اصااالت و خارجیت اساات و ماهیت را کمال حقیقت شاای و   ،اینماهیت مثلث  بنابر 

داند  ابن ساینا گاها به جای لفظ ماهیت، وجود خا  را به کار می برد که منظور وی همان ماهیت اسات   تمام کننده حصاول ذات شای می

هایی از نفی اصااالت وجود و تاکید بر اصااالت ماهیت را در فلساافه خویش می پروراند اما مانند  ابن سااینا رگه کنیم  میهمانطور که مشاااهده  

که نفی وجود   و شاهرزوری آن را به نتیجه منطقی خویش می رساانند ساهروردی بسایاری دیگر از صاور و زبان تمثیلی وی، به شاکلی ناق  تا  

خدایی مطل  قبل از وجود وجودهای بشاری اسات که زمینه سااز بازگشات به خودداسات که تنها در اجماع کثرتها از نیساتی انتزاع وارد هساتی  
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نبااید فرامو  کرد که در فلسااافاه محش و ادیان، وجود مطل  قبال از کثرتهاای دنیوی و بشاااری هساااتی دارد که نفی وجود گردد میاجتمااع  

  وجود خا  ابن سینا همننان  به معنی نفی خدای واحد قبل از خلقت است و ندایی به اتحاد خال  و مخلوق یا خوددا و خودهاست  خارجی

به واجب الوجود و علت مطلقی نیاز دارد و وجود خا  نه وجود مطل  اسات و نه عدم  اینکه نه وجود اسات و نه عدم که عالم ممکن را به ذهن 

همننان در قید تصاااویری از خدای مطل   ،الوجود ویار جای تامل دارد که بعدا به آن بازخواهم گشااات اما اینکه واجببسااایکند  میمتبادر 

تا کند  میالقضاات همدانی که قبلا بیان کردیم، مسائله را حل اسات، نشاان از کاساتی گساسات وی از وحی و دیالکتیک دارد که وجه الله عین

که پایینتر به اهمیت نفی اصالت وجود و تاکید بر ماهیت،    رسیممیکامل وجود خارجی توس  شهرزوری    به اصالت ماهیت شیخ اشراق و نفی

 بریم پی می

 

 سهروردی شیخ شهاب الدین 

سامبلیک  صاورتمهریسام و از ساویی،نفی/مصاادره مهریسام    یکه شارق و غرب برای مثال افلاطون و زرتشات، در رابطه دوگانهکردم  اشااره

رکی را نمااد غاار جهاالات و اهریمن و شااار تبادیال کردناد از ساااوی دیگر باا مفصااال بنادی سااامبلهاای مهری در قاالاب فلسااافاه روح، نظم  لپاههاه

تاریک بنیاد گذاشاتند که ازمه آن انتقال صاورت آفرینش مهری که قبل از -ماده و نور-شار، روح-دوگانه خیرهای  تقابلمتافیزیکی را بر بنیاد 

ر غار تاریک زیرزمین بود، به عالم میونی و مثل در دنیای قبل از خلقت مادی و دنیوی بود و نتیجه سایاسای آن تغییر رواب   خلقت سایاسای د 

مهری اجماع و ساامبلیک صااورتافقی بدنها به رواب  عمودی که پیامبر و فیلسااوف نماینده عالم مینوی در هدایت بشاار هسااتند در حالی که 

 رکه بود لپهتجلی سیاسی و عینی هه تواف  سیاسی بود و هگمتانه

با شاکسات تلاشاهای سایاسای در بازگشات دوباره به عهد السات، بعد از خرمدینان، کوشاشاهای نظری از جنید و رازی تا ابن ساینا و همدانی      

  پیامبر و امام و همسااانی شاایطان و خدا  هایواسااطهدر نفی نبوت و معاد و   دوگانه و بازگشاات به میانجی بودن مهریهای تقابلبرای گذار از 

اولین کوشاش وی برای    که کوشاش عظیم فلسافی شایخ اشاراق سانتزی از همه آنها با ذکر حکمای قبل از خود به دسات داد   صاورت پذیرفت

عالم حسایات اسات، مابین عالم معقوات و    ،عالم مثال یا پردازِ   کشاف  ناساوت،/ و عالم حسایات  اهوتعالم معقوات/  گذار از تقابل مطلِ  

که اعتراضای به تضااد بنیادین دو عالم اسات که با افلاطون و زرتشات بنیادگذاشاته  دهد  می  ندایی از صاورت »عهد السات« مهری را بازتابکه 

تاریکی با  تلا  بعدی وی در آشاتی و نفی تقابل دوگانه نور و    اساتگشاتهالبته با تفسایر اسالامی و روحی  آغشاته    ، مفاهیم شایخ،که  ه بود شاد

در کتاب»عقل سارخ«، پیر سارخ در پاساخ به چرایی سارخ بودن موهایش، آن را به دلیل تلفی  سافیدی و تاسایس مفهوم عقل سارخ اسات؛ 

همیشاه لباس سارخی به تن دارد که نمادی از سارخی اف  نیز  چون شاف  اول شاام یا آخر صاب  که سارخ می نماید  مهر/میترا  داند  می  سایاهی

نگهبان    ،مهر اسات  در بعضای اسااطیر نیز مهر  ییا قبل از طلوع خورشاید اسات در اسااطیر نیز طلوع و غروب خورشاید وارونه  و غروب خورشاید

تاساایس عالم مثال و عقل عهد بین اهورامزدا و اهریمن اساات، که همان میانجی و میانه بودن مابین خیر و شاار یا ساافیدی و ساایاهی اساات   

ه تلاشهایی برای اضافه کردن در غربت غربیدوگانه است  های  تقابلمهری در نفی سمبلیک  صورتالسات  عهدسارخ گام مهمی در بازگشات به 

در درون  یا چشاامه حیات،  چاه زندگانی چرا که گیرد میدر تکامل بازگشاات به دوگانگی مهری صااورت    و جغرافیای غرب مهرزمین  مفهوم غار

و کوه قاف می تواند اشااره به زاگرس   غار در کوه قاف، اندرون کوره در مغرف ظلمت قرار دارد که می تواند همان غار کوهی مهری/ماد باشاد 

و سافر وی از شارق ماورالنهر به غرب که در چاه قیروان که همان غار اسات، هبوط    شاود میطلوع خورشاید، شارق   که خوراساان مکانباشاد 

  دمعنایی روحی به خود گرفتن  ،چون همانطور که گفتیم مفاهیم غرب و شاارق از آغاز جغرافیایی و ساایاساای بود که با درونیت یافتن   کندمی

در این تمثیل نه تنها به جغرافیا مهرزمین و غار باز ات می داند»به تاریکی درون آب حیات اسات«  شابساتری نیز درون تاریکی را مکان آب حی

تر سااقوط وی در غار تاریکی، تمثیلی از هبوط مهر/خوددا در مهرابه اساات که با مفهوم ساایمر  به شااکل کاملتری از آن  مبلکه مهگردد می

ردی و سایمر  به کل متفاوت اسات از آننه فردوسای ساروده  اسات اگرچه در هر دو سامبلهای  وهداساتان رساتم و اسافندیار ساهره   یابدمیدسات 

مهری/سایمرغی هویداسات و اسافندیار دین پرور و قهرمان دین زرتشاتی با پرهای سایمر  در دام مرگ می افتد اما در ساهره وردی پر سایمر   

که پ،واک اسطوره یونانی مدوسا گردد میباعث کوری اسفندیار   ،دهدمین آیینه ایی که هیکل سایمر  را بازتاب  نه چون تیر در کمان بلکه چو
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و تنها پرسایوس قادر به کشاتن وی با کمک زئوس و آیینه خدایان    شاود میرا در آن می بینیم که هر آن کس به چشامان مدوساا بنگرد سان   

یعنی مفاهیم بدن و کند  میو پرهای وی نور چشام دین اسافندیار را کور  شاود میکل و بدن ظاهر  در این داساتان سایمر  در قالب هی  گردید 

وجودی مساتقل از سای مر  ندارد که   ،اسات  سایمر   کاملبدنتاریکی نیز در فلسافه وی نشاان از جمع کردن مرغهای پراکنده در سایمر   

عالم روح و   عقل فعال اسات که در ادامه ابن ساینا،  ،ت بوی،ه اینکه سایمر اشااره به همان خوددا اسات که وجودی جز جمع خودها ندارد، اسا

و سایمر  که مدبر جهان اسات همان ملک طاوس و شایطان در آیین ایزدی اسات چرا که کند  میدوباره آشانا  سامبلیک  صاورتمعنویت را با 

  اما هنوز بازگشات  کندمیور چشام اسانفدیار را کور سایمر  برخلاف ظاهر شارقی فلسافه ساهروردی، نماد اهریمن و هیکل اسات و پرهای وی ن

  ساکینه یا خورنه به معنی  شاود میرک شاکل نگرفته اسات که با مفاهیم ساکینه و خورنه به آن نزدیک لپهکامل به مهریسام و صاورت بدنی هه

و گساسات آن از معانی زرتشاتی/افلاطونی  سامبلیک  صاورتسااکن شادن و رحل اقامت نفس در هیکل اسات که بازگرداندن مفاهیم فروهر به 

فی نفی مهر  اسات که کلا آن را از ماده و بدن تهی و بنیاد تقابل دوگانه بدن/روح را گذاشاتند که ساکینه و رحل اقامت نفس یا نور در هیکل، ن

فرشاته ساهروردی دو بال دارد یکی بال نور و   ،اسات بوی،ه اینکه  کاملبدنتوسا  زرتشات/افلاطون و بازگشات به همساانی ماده و روح در قالب 

  شایخ با مفهوم  القضاات همدانی اسات  دیگری ظلمت اسات و عقل سارخ میانجی سایاهی و ساپیدی اسات که تکامل تفکرات ابن ساینا و عین

رساند  می  رکی و گساسات از ورح و متافیزیک را به سارانجاملپههه  کاملبدنسامبلیک  صاورتبه   یبازگشات کامل  ،یا جسام و جساد مثالیتام  طباع

ساازند  در خود مفهوم واژه جسام و جساد و طبیعت نهفته اسات که طبیعت تمامی تفاسایر معنوی و زرتشاتی/اسالامی را با تردید مواجه می که

گرچه گاها در گساسات از عینیت،   ردی مفاهیم مادی و بدنی را به کار می برد وه« باشاد نه روح کامل  ساهرهکاملبدنهمان »کامل می تواند  

گیری از میانجی نیسات  و مقید به بهرهحاصال انتزاع موضاوع و محمول  همننین اگر مفهوم علم حضاوری که   جنبه فردی به خود می گیرند

ایی بین خوددا و خودها  اساات که حجاب و واسااطه  کاملبدنین خود جان یا انانیت اساات، شااکل علمی  بلکه این این شااناخت همسااان و ع

 نیست 

  ،سابملها و مفاهیم  ،که رکی« در عالم نظر اساتلپه»هه  کاملبدنتلاشاهایی از »دونادون« گشاتن »صاورت سامبلیک«    ،شایخ اشاراق یتلاشاها    

از سااوی دیگر، همین نام گذاری این گردند  میزرتشااتی/معنوی تفساایر   ،غربی و ایرانیمادی/مهری هسااتند اما از یک سااو توساا  محققان 

اساات که متن را با  معقول صااورتنشااان از تلاشااهای ناکام و ناق  »صااورت ساامبلیک« برای یافتن  ، توساا  خود شاایخ،فلساافه به اشااراق

- بازتاب پارادوکسااهای فرهن  حاکم در تلفی  ناهمگون آیین مهری با زرتشااتی از سااویی،  که این پارادوکسااها  کند  میپارادوکسااهایی درگیر 

عرفانی و بوی،ه اساالامی اساات که اشااراق اساات اما آب حیات در مغرب ظلمت از سااوی دیگر، امتناع کلام)وحی و فلساافه( در بیان »صااورت  

، را به آن  اساتکردهتقاد شایخ اشاراق به تناساخ را تایید که شاهرزوری بزرگترین شاارح وی اع ،اما اگر اندیشاه تناساخ شایخسامبلیک« مهر اسات   

در نفی صاواب و عقاب اخروی و نبود و معاد و بازگشات به مهر صاورت میگیرد که  زرتشاتی/اسالامی  گساسات کامل از اعتقاد دینی  ،اضاافه کنیم

   استورت گرفتهبا نفی تقابل دوگانه در قالب عقل سرخ و سیمر ، گسست کامل نیز از تقابل دوگانه زرتشتی ص

نباید فرامو  کنیم که اندیشاه هبوط و تناساخ پدر در پسار،    رفرنساهای متعددی به انجیل یوحنا و اندیشاه هبوط مسای  دارد  ،ساهروردی    

ه شاراب شاام  طور کهمان -و تنها شالورا گشااد مهر را به لباس رومی تغییر دادند- تقلید عیسای از آیین مهر اسات که در آن زمان در روم رایج بود 

و هیکل  تام  طباعبا مفاهیم    ،هبوط خوددا که با مانی شاروع شاده بود درشایخ  ی  اندیشاهآخر نیز همان نوشایدن خون و گوشات گاو مهری اسات

که با شاااگردان وی از جمله شااهرزوری و ودود و رجبعلی تبریزی و قطب الدین شاایرازی به   گیرد مینورانی و سااکینه، شااکل کامل را به خود 

اینکه از نظر وی کلیات در خارج از ذهن تحق   به دسات می آورد   کثرت/ نتیجه نهایی خویش در نفی وجود خارجی و اصاالت دادن به ماهیت

ی خارج از بدنهای  کاملبدنبدن یا فرد تشابیه کنیم، درک وی متناساب اسات که که متاهر از اندیشاه ابن ساینا اسات، اگر ذهن را به یابند  مین

رکی وجود ندارد همانطور که سااایمرغی مساااتقل از سااای مر  وجود ندارد اما آشااایانه این کلیات نه ذهن بلکه ابدان اسااات  لپهمنفرد در هه

که مساایر مار برخلاف مر  نه به آساامان بلکه  کند میبیان   همننین وی به جای نظریه مر  عرفان با پوساات عوض کردن مار تمثیل خویش را

 به زمین و هادس است و رابطه افقی در پوست عوض کردن است نه عمودی که میتواند نمادی از دونادون باشد 

عد فلساافیتر وی در نفی  به بُ  ازم اساات و عقل ساارخ  کاملبدندر باره مفاهیم مهری فلساافه سااهروردی چون طباع تام/  بعد از اتمام بحث       

به جرات می توان گفت تنها فیلسااوفی که صااراحتا به اصااالت ماهیت گرایش پیدا کرد و خانه مشااائیان را  وجود و تایید ماهیت می پردازم که 
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یا جوهر    ، اگر چیزی در خارج موجود باشادساهروردیشایخ شاهاب الدین از نظر    به دلیل اینکه مبتنی بر اصاالت وجود اسات  دانساتمیویران 

اسات یا عرض و چون وجود، نه جوهر اسات و نه عرض، بنابراین، وجود تحق  خارجی ندارد و ذهنی اسات و در خارج بیش از یک چیز نیسات  

فیلساوف بزرگ و شاارح   ،و آن چیز، تنها ماهیت اسات که دارای اصاالت و خارجیت اسات  قبل از اینکه به اوج منطقی این بحث در شاهرزوری

تنها   و بعد از وی شااهرزوری سااهروردی ماهیت دارای اهمیت اساات و چرا   بپردازیم، ازم اساات اشاااره شااود چرا بحث وجود و  حکمت الشااراق

  اوا که بحث وجود و ماهیت نه ذات فلسفه غرب بلکه محصول  دهدمیفیلسوفی است که صراحتا به نفی اصالت وجود و اصالت را به ماهیتها  

بلکه در فلسافه اسات  شادهبراهیمی اسات که خدا هساتی را از عدم آفرید  چنین مباحثی صاراحتا در یونان اشااره نفلسافه مخلوط شاده با ادیان ا

واحد اساات و  ،که همه آنان در جهت اعتقاد دینی خویش، اصااالت را به وجود داده اند چرا که وجود   اسااتگشااتهاساالامی و مساایحی مطرح 

  فلاساافه یونان بوی،ه ارسااطو و کل تمدن غرب به  کندمیوجودِ مطل   خدا را دچار خدشااه  وحدتِ و اصااالت دادن به ماهیت،   ماهیت متکثر،  

   اندداشتهاصل را وجود پن ،غیر از مسیحیان، اصالت را به ماهیت ها داده اند نه وجود  اما فلسفه مسیحی و اسلامی با ظلمت دانستن کثرتها

در نظر تام  طباعکه اگر آن را مفاهیم توضاای  داده شااده در باا چون ساایمر  و    شااود میاصااالت دادن به ماهیت منتهی به اصااالت کثرت        

تاکید بر وجود نتیجه ایی جز وحدت وجود که نتیجه سااایاسااای آن وحدت و اتحاد    شاااود میرکه کامل لپهبگیریم بازگشااات به مهریسااام و هه

به همین دلیل بسایاری از شاارحان و علما ایرانی از ملاصادرای فیلساوف تا علامه طباطبائیی روحانی شایعه و تا فردید و   سایاسای اسات را ندارد 

دارند و یا مخالف آن هسااتند  در مخالفت با اصااالت ماهیت شاایخ    سااهروردی  طباطبایی روشاانفکر، یا سااعی در نادیده گرفتن این بعد افکار 

صالت وجود را مطرح کرد و اندیشه وحدت وجود در قالب وحدت ایرانی شکل روشنفکری و سیاسی به خود ا  نظریه  ،ملاصدرا ،اشاراق اسات که

البته به معنی مصاادره کردن و تاهیر شایخ اشاراق بر آنان نیسات که حکمت متالیه و شاخصایتهای آن چون میر فندرساکی و میرداماد   که گیرد می

کاه لفظ میر هماان مهر اسااات، متااهر از فلسااافاه مهریسااام گاذار کرده از فیلتر شااایخ ساااهروردی هساااتناد اماا در چهاارچوب انادیشاااه وحادت  

  در فلسفه غرب اصالت به ماهیت است به همین  که به نوعی زوال فلسفه شیخ اشراق نیز می باشد ردندآن را مفصل بندی ک  زرتشتی/اسلامی

ارتباط این مباحث  از سویی،دلیل درکی از پلورالیسم سیاسی و فرهنگی یافته و در سیاست تحق  بخشیده اند  اگر کمی به قبل تر بازگردیم تا 

یگر، آشایانه کردن سایمر  مهر از انه عمل به آشایانه فلسافه را درک کنیم که در گساسات از فلسافی با ایده اصالی مشاخ  گردد و از ساوی د 

،  زبان فلسافی اصاالت کثرت و ماهیت به خود می بیند   ،به عبارت دیگر، پلورالیسام سایاسای  ؛ل دارد یزبان تمث با عمل ساعی در آشاتی فلسافه

ام که دال اصاالی اندیشااه ایرانی/پارساای وحدت و، هخامنش به  ث کردهبهتر متوجه اهمیت این بحث خواهیم شااد  در کتاب به تفصاایل بح

 که در سیاست، وحدت بر محور فره ایزدی و شاهنشاه    استیافتهمعنی اتحاد است و این وحدت در سیاست و معماری و ادبیات آنان نیز تجلی  

ها و نفی آن تا رسیدن به نور وجود واحد که نتیجه سیاسی آن و، در عرفان ظلالت کثرت  شود میبه وایت فقیه ختم   که با واسطه ظل السلطان ،

و شاهرزوری درجامه اندیشاه    ساهروردی کوردی/مهری که در سامبلیک  صاورتتفکیک قوا و پلورالیسام اسات  در   اقوام وظلمت کثرتهایی چون  

هگمتانه به معنی مکان  همان اجماع بدنها و  کاملبدن، اصل بر تواف  است و واحد و خدایی سوای کثرتها وجود ندارد   یابدمیدونادونی دیگر 

   در سیاست است بدنها تواف 

عرفان  که در تقابل بایابد  میبحث اصالت ماهیت در شیخ ما در تقابل با اصالت وجود اندیشمندان ایرانی، اهمیت وی،ه ایی    ،به همین دلیل    

شاکل فلسافی اهمیت کثرتها، همان    می شاوندتعبیر ظلمت   ،و کثرتهااسات که اصال با وجود   گیرد مینظری ایران شارقی و بغداد غربی قرار 

با   تواف  اساات که اخون الصاافا سااعی در تواف  همه ایده و دفع کینه و اختلافات دینی ،ایده برابری رازی و اخوان نیز هساات که ازمه کثرتها

داشاتند اما اصاالت وجود و نفی کثرتها در غزالی و ابن تیمیه، به نفرین اعتقادات متفاوت و دفاع از یک تفسایر و یک   تروجی برابری و تسااهل

    ش شاود که نمادی از خلیفه  و قدرتی اسات که در هر صاورت باید اطاعت گردد و خدای مطل  و واحد در هر صاورت باید پرساتگردد میفرقه  

همین امروز نیز که قرن دموکراسای و پلورالیسام اسات، در زبان و عمل هردوی سایاساتمداران و روشانفکران ایرانی، اصال اسااسای مفهوم وحدت  

  اساتکثرتها    ی ورایکثرتها فاقد وحدت ،رد شااهد هساتیم کهکو  جهان بینی سایاسایدر   در حالی کهکثرتها شایطان و اهریمن هساتند  ،  اسات و

استبداد، در اندیشه ایرانی که همان اسطوره شاه پرستی  کردم  اشارهدر حالی که در ایران وحدت، به قیمت نفی کثرتهاست  همانطور که قبلا 

ی سالطهحقانیت یافته ایرانی که ابزار   تبدادِ   اسامعرفی شاده اسات، وعصایان در برابر اساتبداد، شار و اهریمن  اساتگشاتهتلقی   اسات، خیر

  شاده اساتایرانی بازتولید   اسالامی ووحدت    و در قالب عرفان نظری و فلسافه و روشانفکری در صاورتهای وحدت وجود  ،طبقاتی اسات/ قومی
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ی تبدیل شاده اسات  در آن ساویی، کورد از نبود وحدت و غرق طلبتجزیهدر واقع نظم  واحد اهورایی به نظم ایرانی و تاز  اهریمنی به تاز  

در کثرتها می سوزد چرا که وحدت در کورد، وجودی خارجی ندارد  خوودای مهری نه واحدی مطل  وماورا کثرتها بلکه تواف  خود کثرتهاست  

، به شاکل درونبود تن به دیکتاتوری داخلی یک گروه اساتگشاتهرو، کورد اگر چه در بیرون اسایر واحدهای نظامی و سایاسای دیگری  از این

و تنها راه وحدت همان تواف  کثرتهاسات  خوودای کثرت مهری چه در سایاسات از هگمتانه تا امروز وچه در تصاوف رندی و قلندری   دهدمین

  جماعتنمازاسات و دیگری، صاوری رکی  لپهههکه صاوری از صاورت    اساتیافتهزوری دونادونهای متکثر خویش را بازو شاهر  ساهروردی و فلسافه 

در واقع،     وحدت ایرانی بازتولید شاده اسات و عرفا تا  که از اندیشاه وحدت هخامنش تا وحدت نورانی زرتشات و خدای واحد غزالی با امام واحد

رکی  لپهو اهمیت کثرت بدنهاساات که تنها وجود و واحد همان تواف  کثرتهاساات، در زوال ساایاساات یا هه که مبتنی بر رابطه افقی  کاملبدن

عینی، در شااکل فلساافی اصااالت ماهیت ابن سااینا و سااهروردی و شااهرزوری و ایده برابری رازی و تساااهل و مدارای اخوان الصاافا و اخلاق  

  شود میتفسیر  رکی ذهنی اجتماعیلپههه تحول بهکه  گیرد می اجتماعی فتیان، جنبه ذهنی، اجتماعی و اخلاقی به خود 

رکی اسات و اهمیت دادن وی به اصاالت ماهیت و کثرت همان  لپهمهریسام ههسامبلیک  صاورتاکنون که دریافتیم که فلسافه شایخ احیای      

و عقل سارخ وی اسات آیا در فلسافه شایخ و یا جهت تام طباعخرمیان در فلسافه اسات که متناساب با مفهوم -دونادونی صاورت سایاسای ماد 

ایوبی مورد تکریم و   الدینصالاحدربار سالطان    شایخ در سافر به  گیریهای شاخصای وی خبری از سایاسات و اندیشاه سایاسای نیز می توان یافت 

که کند  میدساتور قتل شایخ را به فرزند  ابلا    الدینصالاحاحترام فرزند وی، ملک شااه، قرار گرفت که بعدا با فشاار علما شاافعی و حنفی بر  

توای مرگ شایخ اتهاماتی چون زندی  و کفر را  طب  معمول علما در دادن ف   شاود میبا ممانعتهای اولیه ملک شااه، در نهایت مجبور به این امر  

علم کردند اما ایا شاایخ در ساافر به آن دیار و ملاقات با حکومت کوردی حاوی مفاهیم ساایاساای نیز بوده اساات و آیا ترس علما اساالام تنها به  

ی فلسافی و عرفانی وی بوده اسات یا از تاهیرات سایاسای وی نیز در هراس بودند  چند نکته را باید در نظر داشات اول اینکه  هااندیشاهخاطر  

ز از شایخ بنا به قول شاهرزوری بزرگترین شاارح وی، قلندریه بود و پوشاش وی نیز مانند قلندریه بیشاتر شابیه خرب  بود تا عالم و خود ایوبیان نی

از بود که  الدینصاالاحاعث گسااتر  آیین فتوت در بلاد شااام و مصاار شاادند  دوم اینکه فرمان قتل شاایخ در اوج گرفتاری فتیان بودند که ب

با صاالیبیون و رینارد شاایردل درگیر بود و از سااوی دیگر، با مزاحمتهای فاطمیان و خلافت عباساای و در این دوران بحران وی قصااد سااویی،

و نیاز به    شاود میمنابع روشانی در این زمینه مشااهده ن ن به فشاار آنان در اجرای کردن فتوای قتل داد رنجش علما اسالام را نیز نداشات که ت

تحقی  بیشااتری دارد اما پیوند یک فیلسااوف کورد و ساالطان کورد که ندایی از پیوند نظر و عمل اساات می توانسااته اساات، زن  خطری برای  

به  که   اساتکردهاشااره شاده اسات، شایخ خود را با ساقراط و ملک شااه را با اساکندر مقایساه  علمای شاافعی و حنفی باشاد  در معدود منابعی که 

ی فلسافی خود در عالم سایاسات و پیوند نظر و عمل دارد و همننین وی در ملاقابت با سایف الدین آمدی که هااندیشاهمعنای تجلی سااختن 

در  ی فاضالهمدینهاگرچه مفاهیم   د، از پادشااهی جهان ساخنها رانده بود خون وی نیز توسا  علما حرام اعلام ومجبور به ترک مصار و شاام شا

اما مفاهیم جابلساا و جابلقا می تواند نمادی از ناکجاآباد سایاسای نیز باشاد بوی،ه اینکه وی    شاود میشایخ به شاکل فارابی در کتب وی یافت ن

و اشاااره کردیم که عقل فعال همان عقل ساارخ و عالم  داند می الریاساات مدینه را نه به خاطر فترت و طبیعت بلکه پیوسااتن نفس به عقل فع

اهوت و ناساوت در وی همان نور و ظلمت اسات که عقل سارخ و دوبال نور و ظلمت فرشاته وی، حکمی بر پایان تقابل بین عالم ناساوت و عالم  

جه به پیوند ودوساتی بین وی و ملک شااه و کورد بودن    بنابراین، با تواهوت و بازگشات به یگانگی آن در مهریسام با اندیشاه هبوط خودداسات

وفاداری به عهد و میثاق حتی نسابت به دشامنان صالیبی، چیزی را اجرا می کرد در عمل با کنفدرالیسام قبایل و   الدینصالاحهردو که سالطان 

یحی آن را اجرا می کرد که سافر شایخ از ، در چهارچوب تقابل شارق اسالامی با غرب مساالدینصالاحکه شایخ در نظر به آن می اندیشاید تنها 

شرق به غرب و هبوط در غار ظلمت قیروان، و سعی در بازگشت به پیش پدر یمینی که یمن به معنی دست راست و عهد و میثاق است، تلاشی  

و فشاار علمای اسالام آن تلا  را با    الدینصالاحکه شاخصایت متشارع  باشاد  می  برای تاهیر بر حکومت کوردی و آشانایی وی با اندرون کوه قاف

که سالطان برای    ناکامی و اجرا کردن فتوای علمای اسالام توسا  سالطان، شاکسات تلا  آشاتی عمل و نظر و تحق  ذهنیت در عینیت بود 

ز به دلیل کسااب مشااروعیت که همان مقبولیت مردم مساالمان بود و اعتقادات اساالامی خویش از آن امتناع کرد که تحق  وتثبیت نظم وی نی

اسلامی بودن وی بود در غیر اینصورت کورد ملقب به جن و کافر، در ه،مونی اسلامی امکانی برای تداوم نداشت که صفویان نیز نمونه شیعی 

  به ، از کورد/ایزدی گساساته و به ترک/شایعی تبدیل شادند آن اسات که در گذار از جنبش به هبات از نفی به ایجابیت در فقدان نظریه سایاسای
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، نه تنها از بخاطر ماهیت تفکرات فلسافی وی بود بلکه ترس از تاهیرات  الدینصالاحفشاار آنان بر عبارت دیگر، ترس علما عرب از ساهروردی و  

سایاسای آن نیز بود  علما و مورخان دوران اسالامی که همیشاه نسابت به کورد دیدگاهی منفی داشاتند، نمی خواساتند قهرمان اسالام و نجات  

المقدس از دست کفار مسی ، بخشی از افتخارات عرب و اسلام نباشد به همین دلیل در منابع قدیم و جدید، بعد مهری سلطان،   دهنده بیت

اساات  شاادهچون فتی بودن وی و ارتباط اعمال مهری وی چون وفای به عهد و اهمیت میثاق و قرارداد با آیین مهریساام وایزدی نادیده گرفته  

به وی بود که شاهریاری را  السات  عهددر حالی که ساعی شایخ مقتول ما شااید یادآوری جغرافیای پردازندمیب به وی  وچون قهرمان اسالام و عر

 به همین دلیل، با وجود اکرام و احترام در دربار سلجوقیان در آناتولی/دیاربکر به دربار ایوبیان در شام و مصر رفت  یاران تشکیل دهد در شهرِ 

 

 ××× 

سااارخی موی پیر سااارخ در کتاب »عقل سااارخ««  همان سااارخ جامگانی که در جنبشاااهای عملی از مزدکی  و خرمدینی تا علوی و بارزانی  

»دونادون« گشاتند در اینجا ساعی در »دونادون«ی نظری دارد که درگیر پارادوکسای اسات که از خود مانی آغاز گشات  اگر امثال شایخ جنید  

د از شاکسات خرمیان تعل  دارند که مهر گساساته از سایاسات در آشایانه تصاوف انه کرد، شایخ اشاراق و قلندریه کنگاوری و حلاج به دوره بع

ن همراه با یارساان، به دوره بعد از زوال حاکمیتهای کوردی کوردساتان و اران توسا  سالجوقیان تعل  دارند  در زوال حاکمیتهایی که در سارزمی

افتااد، چون ماانی نااامیاد از عاالم دنیوی، جغرافیاای مثاالی در عاالم مثاال برای قوه خیاال خویش بر می  ماادری وی باه دلیال هجوم ترکهاا اتفااق  

افلاطون افقی مثل  عالمافلاطون اسااات نه به این دلیل که پایینتر از عالم معقوات وی اسااات بلکه به این دلیل مثل  عالمساااازد که متفاوت از 

 مکان در ناامیدی از مکان دنیا است  برای دنیا است اما در سهروردی  مکانی ا

کلام دوره قرون وسااطی که کلامی روحی و متافیزیکی بود و اساااسااا کلام در تقابل با این »صااورت ساامبلیک« زایش یافته بود، امکانیت        

سامبلهای به کار رفته چون  ردی به پارادوکساهای مفاهیم و وهمفهوم پردازی آن را نداشات که هرگونه تلا  برای بیان فلسافی آن چون ساهره

که غیبت مفاهیم اخلاق اجتماعی و رابطه عمودی ماده و روح نشانه  گردد می»طباع تام« و ک،دم و مار و هیکل و هورقلیا، با تفسیر اشراقی آن  

اخودآگاه و در حافظه چرا که به طور ن گیرد میاشاراق مهری/زاگرسی است اما تفسیر از آن رن  شرقی/غربی به خود   یفلسافهآن اسات  ماده 

و »صااورت ساامبلیک«  کند  می -شاایخ احمد احسااائی هورقلیا را جساام لطیف می داند  – رکی« هورقلیا  لپهردی »ههوهساامبلیک امثال سااهره

 روحی و دینی اسااات که، قادر به بیاان آن نیسااات به همین دلیال هرگونه گذار از حافظاه سااامبلیاک و  ،مهری وجود دارد اما زبان و کلام حاکم

،  است گشته  حتی امروزه که امکانیت مفهومی آن برای ما میسر  گردد میناخودآگاه تاریخی، به عالم خودآگاه و کلام، منجربه این پارادوکسها  

، گردد میدر جهالت کورد به خویش که، باعث مساااتور ماندن و پوشااایده ماندن ناخودآگاه و عدم آگاه شااادن »صاااورت سااامبلیک« به خود 

ری و حافظه سامبلیک ما از دااهو تا الش و درسایم، زرتشاتی و اسالامی تفسایر می گردند  گساساتی بین حافظه سامبلیک  مهسامبلیک  صاورت

به این برزخ و گسااساات ساانت و  التفاتیبا حافظه خودآگاه ما)مدرنیته( رخ داده اساات حتی  کنیم  میما )ساانت(که در آن می زییم و تجربه  

که ساعی در التیام آن کند  در یک کلام ادعای ساهروردی  در احیاگری، اگر معیار را ساهروردی  سامبلیک    اساتگشاتهمدرنیته در کورد ایجاد ن

مت خویش را  در نظر بگیریم، درسات اسات اما از ساوی دیگر ساهروردی  با تفسایر معنوی سامبلها، فیلساوف انحطاط  نیز اسات  وی منشاا حک

  –که باید اعتراف کرد، به درساتی تفاوتی اصاولی مابین آنها قائل نیسات؛  تفاوتی ما بین ادیان ابراهیمی و دانش پارسای  کند  میاشاخاصای ذکر  

طور، هایی هساتند که راقم این سانمی بیند و منشاا خداشاناسای افلاطون را خورنه و تعالیم پیامبران می داند  این اشاخا  همان  -نه مجوسای

و صعود به فردوس تشری  کردم  یعنی نقطه آغاز حکمت وی دقیقا نقطه آغاز انحطاطی هست که وی تحت الست  عهدتحت عنوان گسست از 

به دلیل خود فلسافه ساهروردی  اسات و از ساوی دیگر سارچشامه های دانش وی از ساویی،  اشاراقی    یفلسافهعنوان احیا تدوین کرد  انحطاط  

نه با خود سااهروردی  صااورتی  تام  طباع  ساامبلها و ماده های مهری چون  کندمیاصاال کلی اشااراق، آنها را تخته بندی  که به درسااتی در یک 

روحانی دریافتند بلکه با سارچشامه های حکمت وی که در خود ساهروردی  به اوج زوال در عین احیا رساید، صاورت یافتند  احیا در سامبلها و 

، مشهود است که در تداوم افلاطون و زرتشت است که تقسیم بندی ظلمت  گردد میقیروانی که نماد ظلمت زوال معنایی، در تفسیر غار و چاه  

وی باشاد اما  تام  طباعیا   کاملبدنو نور را ایجاد کردند  از نظر ساهروردی،  ساکینه به معنی حضاور روح خدا در هیکل اسات که هیکل می تواند  
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در حالی که در تفسیری متافیزیکی از روح و هیکل، رابطه عمودی گردد میی اخلاق و سیاست مطرح مهری رابطه افقی افراد یعنتام  طباعدر  

   گردد میو رهبانیت و کشتن نفس جایگزین اخلاق و سیاست گردد میفرد منفرد با روح مسئله وی 

اصال جسامانیت یافته روح در میترا به روحانیت گشاتن جسام در شایخ تبدیل گشات  حقی که در مهر، با کثرتها شاناخته می شاد و عین       

د کثرتها بود در شایخ ما در ماورا کثرتها و ماهیتها باید به دنبال آن گشات که تنها یک مخلوق با کوس اناالح  در پی وصاال حقی اسات که وجو

  ، عین بقای وی بود و، تاریکی غار عین عدمی اساات که به تواف  انسااانها قدرت خال  بودن راکاملبدنساات  فنای بدن در  وی تنها در بدنها

و اسات شادهکه امکانیت آن جز با فنای بدن ممکن نشاود  البته ظلمت در وی به ممکن تعبیر گردد میکه در شایخ ما به قفسای تبدیل دهد  می

غار که عالم ممکنات اسات، ندایی از مهر اسات  تاریکی در شایخ یعنی ممکنی که امکان هساتی دارد که متاهر    نور به وجود که ظلمت تاریکی

در روز  سیاسی  نظماز مانی و مزدک است  داستان مهر، خلقت سیاسی بود و عدم، ماقبل سیاست در شب تاریک غار است؛ اما خلقت ، ایجاد 

در روزهای هفته اسات که عدم خلقت، شاب های آن اسات  در تقابل با خلقت در شاب تاریک اسات که در خلقت ادیان، خلقت کیهان و ساما 

غار»شب روشن«، داستان خلقت را در روز آفریدند که شب در آن سهمی ندارد  سهروردی، همننین اندیشه برابری رازی و همدانی را نیز نفی  

 اط نور عالی نسبت به سافل، قهر و برعکس محبت است  ی است نه افقی و ارتبمراتبسلسلهچرا که رابطه انوار کند می

؛ به این پارادوکسی که در سیاست ایوبیان نیز مشهود است اما این یک طرف قضیه است که خواستم پارادوکسهای فلسفه وی را نشان دهم      

سایاسات، پوساته ایی روحی و معنوی به خود اما در گساسات از کند میمعنی که تمامی سابملها و مفاهیم مهریسام را با آشاتی دوگانگی احیا  

  این پارادوکس اگر از دایل ظاهری و سااایاسااای تقیه کردن و اساااترات،ی بگذریم که، مرگ شااایخ نیز امکان آن را در دنیای حاکمیت  گیرد می

اع واقعیت موجودی  بود که که مجبور به بیان فلسافی مهریسام خویش در قالب روح و صاورت زمانه بودند، اتنز کند  میشاریعت و خلافت تایید 

شااایخ آن را انتزاع کرد یعنی در صاااحناه شاااطرنج آنان شااااه فاقد بود و مرغان پراکناده که، این دوره هماانطور که اشااااره کردم، دوره تحول از 

ینی و واقعی  ساایاساای به ذهنی و روحی اساات،  ناگزیرِ اسااتفاده از مفاهیم روحی و معنوی نیز هسااتند  این منط  تحول ع-رکی عینیلپههه

محصاول آن بود و از از ساویی،اسات که در امتناع سایاسات و عینیت، که نه ساامان سایاسات بود و نه ساامان ساخن، اتفاق افتاده بود و شایخ نیز 

ی ساوی دیگر، احیاگر و تکمیل کننده آن  اگر فلسافه شایخ را در ارتباط با نفی اصاالت وجود و تاکید بر اصاالت ماهیت و جهت گیری سایاسای و

ی وی، قابلیت درک بیشااتری دارد  نباید فرامو  کرد،  در دربار ملک شاااه را در نظر بگیریم اهمیت فلساافه وی و درک ظاهر معنوی فلساافه

»سارها بریده بینی بی جرم و بی جنایت« اسات چرا که مساتشارقان ودیگریها،   تفسایر فلسافه شایخ اشاراق چون پینیدن در زلف چون کمند 

  این مساائله در مورد خود شاایخ نیز باید مورد تامل قرار گیرد که در زمان وی، مهریشاات با  اندکردهشااتی را به آن قالب تفاساایر معنوی و زرت

 صورتی زرتشتی و معنوی آغشته شده بود ودر امکانات مهفومی وتاریخ آن زمان، گذار وی از تفاسیر روحی و اسلامی سزاوار ستایش است 

مهریسام که همان فقدان سایاسای آن اسات، از طری  نشاانه و سامبلهای آن    عینیهساتیمهریسام توسا  شایخ و دیگران، در فقدان احیای      

صاورت گرفت که به تدریج این سامبلها با اساتقلال کامل از عینیت، از حالت اب،ینگی خارج و به حالت ساوژینیگی و ناب و خال  در می آیند  

ایی از مقدسااات متافیزیکی و آن نیز هساات به همین دلیل احیای ساابملهای مهریساام در چهارچوب هاله و روحی شاادن  ی ذهنیپروسااهکه 

از ساوی دیگر، باید در نظر  و هیکل باشاد تام  طباعحتی اگر همراه با مفاهیم بدنی    صاورت می پذیرد معنوی در گساسات از دنیویت و بدنیت  

و بعد از ساده ها حاکمیت پارساها و عربها، بوی،ه پارساها که با دین زرتشات ساعی در  گرفت که شایخ فیلساوف بود نه مورخ و باساتنان شاناس 

شایخ  به تصاویر کلی از آن کار ساختی بود    یابیدساتکتمان و نابودی مهریسام داشاتند و انحصاار فرهن  مکتوب را نیز در اختیار گرفته بودند،  

نه   اساتیافتهبا مهریسام آشانایی   ،زرتشات و فرهن  عامه ایی که در آن زیساته اساتاز طری  نفی کنندگان مهری چون افلاطون و فیثاغورث و 

مکتوبات در دساترس  احیایی که وی از طری  حکمای پیشاین چون فیثاغورث و بزرگ مهر تا حلاج و بساطامی در پی آن اسات، شاکل دادن به  

نفی/مصاادره    یافلاطون با مهر رابطه-رابطه زرتشاتکردم  ارهاشاسایمر  از طری  مرغهای پراکنده در حکمای پیشاین اسات چون همانطور که  

  و از سوی دیگر، به نفی آن پرداختند های معنای دیگری مفصل بندی کردندسمبلهای آن را مصادره و در قالب سازهاز سویی، است که 

تام  طباعروح دینی و فلسافی آن در قالب مفاهیم  اهمیت کار شایخ این اسات که دوباره سامبلهای مصاادره شاده را در کلیتی مهری با زدودن        

که گساااساااتی از هر ساااه عقلانیت نامعقول یونانی/افلاطونی، ایرانی/زرتشاااتی و    به سااارانجام رساااانید  و عالم مثال و تناساااخ و عقل سااارخ
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زیسااته اساات، بگذریم منابع    به این معنی که اگر از فرهن  عامه ایی که وی در آن  بود  مهری/کوردی اساالامی/عربی و طرحی از عقلانیت

هرگونه تلاشای برای احیا، بخشای از انحطاط نیز هسات و هرگونه   از این روی،  آشانایی وی با مهریسام از طری  نفی کنندگان مهریسام اسات

جسااام تمثیلی  تلاشااای برای زدودن روح متاافیزیکی دین و فلسااافاه از آن، باازهم بخشااای از آن را باا خود دارد  اینکاه وی باا اباداع عاالم مثاال و

بدلیل  از سااویی،  اما بازهم    گسااسااتی از هردوی دین و فلساافه ایجاد و با عقل ساارخ گسااسااتی از تقابل دوگانه افلاطونی/زرتشااتی ایجاد کرد،

ایی از معنویات اسات که با توجه به زمان وی و شاخصایت مجرد وی شادن آن، همراه با هاله ی ذهنیپروساهفقدانیت عینیت سایاسای مهریسام و  

، تمامی  کرد ان که در ساده ساوم هجری اقدام به نوشاتن کتاب مقدس زرتشاتیان  درک اسات  نباید فرامو  کنیم که فرنبغ پسار فرخزاد  قابل

زرتشااتی داد که البته این کار قبلا   مُهرِ آیین مهر و مهریشاات را نیز تحت عنوان اوسااتا و دین زرتشاات جمع آوری کرد و در واقع به مهریشاات،

ساسانیان انجام گرفته بود  شاهنامه نیز براساس چنین متونی در واقع تاریخ انیران با رن  و لعاب ایرانی است  به همین  توس  خود زرتشت و 

و ساهروردی کنند  می  دلیل مساتشارقان حتی اگر نیت شاریفی داشاته باشاند، فرهن  مهری را در چهارچوب فرهن  و دین زرتشاتی بررسای

و ملتفت داند  می  و هنویت گرایی اید فرامو  کرد که وی به درسااتی حکمای پیشااین را متفاوت از مجوسالبته نبکند  میاساام زرتشاات را ذکر  

و اصال و اسااس دین زرتشات، هنویت گرایی اسات  همننین وی اگرچه در منابع    اسامی اسات که بر زرتشاتیان می نهادند  ،مجوس  که  هساتیم

، همگرایی ظلمت/نور وی متاهر از مانی و مزدکیسام اسات که آن دو نیز برخلاف زرتشات و زرتشاتیان مخالف تقابل کندمیخویش اشااره ایی ن

ی واهب الصاور و هااندیشاهدوگانه نور و ظلمت بودند بوی،ه اینکه ابن عماد، ساهروردی را یک مزدکی زاهد »شایخ را زهد مزدک بود«می داند و 

در  ن، همانطور که ابوریحانی بیرونی در مورد ساایر اندییشامندان گفته اسات، متاهر از آیین مندائی/صاائبی  ارباب انواع و حذف واساطه پیامبرا

حران اساات نه آن طور که کربن می گوید متاهر از زرتشاات اساات  مفاهیم و ساامبلهای دیگری چون هفت و صااورت قبل از خلقت، مفاهیم  

آنطور که  نهدهد  می  بودن را نشااان کوردی/ شاادند که وجود این ساابملها، مهری مصااادره  ایرانیان / مهری/مادی هسااتند که توساا  زرشااتیان

و به تناسااخ و کنند  می  مانند هفتن در یارسااان که گاوکشاای مهری را هنوز اجرا معرفی کردن آن دارد   ایرانی/ زرتشااتی  کرین بروک تلا  در

که اگر اندیشااایاده شاااود، انگیز   اسااات شااادهه نااندیشااایاده  یک مرحلاه باید بیشاااتر به عقاب بازگشااات که هماان حوز   دونادون باور دارند 

 اخلاقی/سیاسی حوزه اندیشیده شده از بین می رود به همین دلیل نظم سایکس/پیکو و دانش آن سعی در کتمان نگه داشتن آن دارند 

چون گوبینو که  از انقلاب طبقات    ،گشاتمیبه دنبال مکانی برای آرامش روحی خود    ،جهانیاز جن   شاکساته و پریشاانکه دل هانری کربن    

کشاوری که از  یبه عنوان مجری وزارت خارجه  ،و ساراب سان  خارای ایران را برسااخت  بود ناامید شادهفرانک  -پسات بر علیه ن،اد برتر ژرمن

اشاراق ساهروردی را با زرتشات پیوند و در جهالت به تفاوتهای آن و یا از  یفهفلساپیکو بود، ماموریت سافر به ایران را یافت  وی  -بانیان ساایکس

اشاراق    یفلسافهاشاراق پرداخت  در حالی که کل  ی، به تحریف و تفسایر زرتشاتی فلسافه-که به قول هوسارل ازمه فهم اسات -  مندینیتسار 

تقدیر کل  ی و  تام را که میترایی اساات بکار برد وم بدنی طباع  کربن پاسااخی ندارد که چرا سااهروردی، مفهنفی تقابل دوگانه زرتشااتی اساات

  ،که توسا  صافویان ایران  شایعی شادن  یپروساه  روشانفکران و اصاحاب اهل قلم ایرانی را رقم زد که در بی هویتی خویش، به آن پناه بردند

ی تصاوفی بود که به تدریج ی پروساهصافویان، در ادامهبا زرتشاتی/ایرانی پیوند داد در حالی که  ، تقدیر آن از آغاز و را   پذیرفته بود  کاملصاورت 

ایی بود برای مهریسام/مزدکیسام در تقابل اتحاد عقل سایاسای پارسای/زرتشاتی  در انجام خویش به شایعه گرایش یافت و در آغاز خویش آشایانه

 تجزیه شد  مهرزمینایران زمین زرتشتی سنی شده، از با صفویان، ز آن پروسه بود  و عربی/اسالامی در دساتگاه خلافت که ساهروردی بخشی ا

نباید فرامو  کنیم زمانی که    که در جن  با ازبکان و هجوم اشارف افغان به قلمرو صافویان و نقد امثال خنجی از صافویه شااهد آن هساتیم

گاها در لباس خوارج و غلات شایعی ظهور می کردند و پروساه شایعی    ،ردهالباس اهل سانت را بر تن کردند، کو  ،چون بخارا و غزالی  ،ایرانیان

همننان  آغاز شاده بود   از شاریعت اسالام،  ایرانیانو دفاع    سانی شادنبا  از قبل در تقابل   ،بود  ی آن را فراهم آوردهشادن زمینهصاوفیشادن که 

  در ظواهر تشیع و تصوف  ، در تقابل با مهریسم/مزدکیسم احیا شدهکه دفاع ایرانیان از اسلام و شریعت اهل سنت و جن و کافر خواندن کردها

عربی و -ی اسالامیمراتبسالسالهخواهانه در مقابل نظم برابریایدوئولوژی جنبشاهای   ،که بازتولید تضااد مهر و زرتشات بود چرا که شایعه بود 

کربن، منط  روح   را  زرتشاتیانِ سانی شاده، اتفاق افتاد پارسایان/ گشاتن که در تقابل با   ی شایعیعبارت دیگر، پروساهبه    ایرانی عباسایان بود 

  و روح کوردی/مهری آن را زدود  ایرانی و در تداوم زرتشتی تفسیر کرد 
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تاحاریافااات خاویاش،   بااا  ایاران گشاااات کااه  هاااناری کاربان،  فارهاناگای  تاااریاخ  تاااریاخایماعامااار  اسااالام  ایاران  خالا  از  و    ،باعااد  پاُر  مشاااروعایاات  را 

که به همراه ساایر ایدوئولوگهای ساایکساس/پیکو  باشاد  می  پیکو نیز-که همان مشاروعیت بخشایدن به ساایکس  دیفرهنگی/ایدوئولوژیک بخشا

در حالی که ارتباطی بین    را گذاشااتند  ایرانی/پارساایقومیتی  -دولت تک   های ناساایونالساام مدرنِ بنیاد نظریه  ،هرتساافلدجان ملکم و  چون  

دال اعظم ایرانی/زرتشااتی وجود ندارد  زرتشاات یک دین حکومتی و ایدوئولوژی طبقات باا بود که با    با ،فه مهریسااهروردی و سااایر متصااو

- در زوال ساسانیان   ،به همین دلیل پارسها/دهقانان  بعد از سده ها تبلیغ و تحمیل ساسانیان، به کلی محو و نیستی یافت  ،سرنگونی حکومت

در نفرین و طرد فرهنا  مهری امثاال حلاج و همادانی و  ،اسااالام گرویادناد و چون غزالی و نظاام الملاک در دفااع از آن-باه عبااسااایاان  ،زرتشااات

در میان توده حضاااوری   ،قبل از اسااالام نیز  ،مردم بود  یکه آیین توده یفرهن   مهر     از هیچ چیز دریغ نکردندساااهروردی و رازی و خرمیه  

در دست شاهان ساسانی    نویسیتاریخمتاسافانه به دلیل انحصاار   -مزدک و مانی را موجب شاده بود،  گئوماته و چون    ییهاجنبشا  فعال داشات و

که در دوران   و گساتر  علم و دانش در میان عامه مردم  ،سااساانی -با آزادی نسابی اسالام نسابت به زرتشات      ما از کم و کیف آن خبر نداریم

های اجتماعی بی شمار  وجود گروه ،که یافتظهوری دوباره در تصوف و عرفان و فلسفه و شعر و ادبیات  سم،  مهری،  ساسانی غیرقابل تصور بود 

با توده مردم کورد ارتباط دارد نه   که بر آن اساات  شاااهدیفتویان و قلندریه و خرابات و خانقاه در ساارتاساار مهرزمین از شااهرزور تا نیشاااپور،  

  که در همکاری فکری و نظامی با خلافت عربی در سرکوبی این جنبشها همکاری داشتند ان مسلمان شدهایرانی/فارسی و زرتشتی

منط  قرون وسااطی  از سااویی،  اما نباید فرامو  کرد این اند  کردهشاااید برخی از آنها به برجسااته کردن بعد هویت قومی خویش اذعان ن       

نیز در چهارچوب اسالامیت خود را تعریف می کرد و تاکیدی بر هویت قومی خویش نداشات نه اینکه بر آن آگاه نباشاد و  الدینصالاحاسات که 

نفوذ کوردها در دساتگاه حاکمیت و دیوانساااری و چه مفاهیم قرارداد و عهد، چه  ،هیر آن نباشاد که در رفتار و کردار وی بعد کوردیتیا تحت تا

کل متفکران ایرانی که به عربی نوشاته اند و از اسالام و   ،  کما اینکه اگر معیار اعتراف به هویت قومی اسات، بلکه منط  آن زمان بود هویدا بود 

کاه در این صاااورت هویات تااریخی و فرهنگی باه اسااام ایران وجود نادارد چون مادافعاان حرم  شاااوناد، نباایاد ایرانی فرض  انادکردهخلافات دفااع  

  صاورت ایرانی و آریایی پوشایدن به جنبشاها  ندنوشاتو خود را مسالمان و پایبند به خلافت و به زبان عربی می  خلافت و اسالام اهل سانت بودند

  از سااوی دیگر، این خصااوصاایت و متفکران قرون وسااطی، صااورت متاخری اساات که توساا  مسااتشاارقانی چون کربن و گوبینو انجام گرفت

ن در قالب به دلیل مهریسام، تجلی ارزشاهای عام انساانی اسات که گروهی چون فتیا یتفرهنگی مهری/کوردی اسات که عام اسات چون کورد 

که احزاب کوردی بوی،ه پ ک ک، با ارزشاهای عام انساانی  کنیم  میکه امروزه نیز مشااهده  اند کردهارزشاهای اخلاقی خود را اگزیساتانسایال  

ق برعکس این نیز صااد  کم کورد نبودن پ ک ک را صاادر کنیم؟که آیا می توانیم حُ   و اتفاقا منکر کورد بودن خویش نیز هساتندکند  میمبارزه  

در قدیم    نه تحت عنوان کورد  گیرد میصاورت  طلب تجزیهکه سارکوب دولتهای حاکم تحت عنوان سارکوب حزب الشایطان وتروریسام و  اسات

مدرنیته و عصااار   یتفاوت در دنیای بیرون  تحت عنوان اهریمن و شااایطان و تیامات و جن و قرمطی صاااورت گرفته اسااات کورد،  نیز سااارکوب

امروزه امکان انحصاار اطلاعات توسا  دیگریهای  ،اسات که  آن  تنها تفاوت امروز با دیروز  اطلاعات اسات نه در منط  برخورد دیگریها با کورد 

  شاتیانو کورو  و زرت  که سارکوب کوردها را بتوانند تحت عنوان تروریسام و عامل امپریالیسام کتمان کنند همانطور که داریو   حاکم نیسات

ند و در اسالام نیز تحت عنوان کافر و جن و قرمطی سارکوب  کرد   کتمانو اهریمن و دیو و اژی دهاک،  کشاتار مادیها را تحت عنوان کشاتار مغان 

برخلاف   هرچقدر هم فریاد ارزشاهای عام دموکراسای و کمونیساتی داشاته باشاند، مشاهود اسات  نیز،  کورد بودن احزاب   و سارنگون می شادند

که اگر امروزه نیز منابع دولتی را هزار ساال دیگر کشاف   در قدیم باید با تحقی  و تطبی  به آن پی برد   خرمیان که گاها نامشاهود اسات فتیان و 

نه عرب بعثی و داعشاای، نه ترکیه کمالی و  نه کوردها اند  شااده  کنیم، مانند منابع هزار سااال قبل، تنها شاایطان و اهریمن وتروریساام ساارکوب

که قصاد نابودی و کشاتار کوردها را دارند، بلکه برعکس ادعای دوساتی را  اند  کردهاسالامی و نه ایران شااهی و اسالامی، هینگاه رساما اعلام ن

یساتی، قصاد نابودی سایاسای و سارکوب  اند، اما بر همگان روشان اسات که هر ساه قوم با هر ایدوئولوژیی چه اسالامی و چه ناسایونالنیز داشاته

بنابراین، برای نوشااتن تاریخ کورد، باید به نوشااتن تاریخ دیگری همت گماشاات البته دیگریي که مطاب  با    اند جنبشااهای کوردی را داشااته

ب به ماد بود اما  هویت وجغرافیای کوردی/مهری باشااد برای مثال حزب الشاایطان درباره کورد اساات اما شاایطان بزرگ نه  توران زمانی خطا

 تاریخ کورد، تاریخ »دیگری« است زمانی نه 
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حکومت و دیوانسااااری بر توده مردم بوده اساات به همین دلیل اسااتقبالی از  یپارسااها قبل از اساالام مانند عرب و ترکها، ساالطه یساالطه

به آساانی    ،حکومت فروپاشایبعد از   نیز زرتشات  فتد ابا کشاتن گئوماته، تمامی آسایا به قول هرودت به گریه میو    شاود میفروپاشای سااساانیان  

ن  رو به زوال می نهد  مورخان اسالامی از حضاور گساترده کوردها از شایراز تا اصافهان و خراساان و سایساتان و طبرساتان و اران نوشاته اند که نشاا 

ا محدود شدن کوردستان به زاگرس، امروزه اهار مهری  بوی،ه که ب دارد؛خراباتی مهریسم   ایتودهاز کورد بودن توده مردم و ارتباط آن با فرهن   

نه در اساتانهای فارس و ترک شاده همانطور که مقاومت در برابر اساتبداد  کنیم  میرا تنها در کوردساتان از دااهو تا الش و درسایم مشااهده  

هاای  بناابراین ارتبااطی بین فرهنا  عظیمی توده دوران اسااالامی کاه در جااماه   شاااود میتنهاا در کوردساااتاان مشااااهاده    ۱۹۷۹، ماانناد  ایرانی

و به فرهن  عظیم کوردی/مهری تعل  دارد که   با دال اعظم ایران/زرتشاتی وجود ندارد   ،اساتیافتهگوناگون تصاوف و شاعر و فلسافه دونادون 

افغانستان و تاجیکستان است و زبان افغانی از طری  امپراتوریهای  ایران همان     اندبودهخود شیخ اشراق و گنجوی و جنید کنگاوری نیز کورد 

متاسافانه در فقدان آگاهی کوردی، همکاری    که با خلافت عربی گساتر  یافت   ساامانی و غزنوی تکوین و گساتر  یافت همانند زبان عربی

ایرانی/پارسای فرض  شای حافظه ما شاده اسات فراموشای آنها و فرامو یهدانش ساایکس/پیکو و دانش دولت تک قومیتی مدرن، باعث حافظ

و کردن متفکران و فرهن  این جغرافیا اگر از نیت ناشاریف آنان بگذریم، به دلیل وجود امپراتوری پارسای قبل از اسالام اسات که چون متفکران  

ه دلیل بر پارساای و فرهن  آن نیساات  اگر عارفان در حوزه جغرافیایی و فرهنگی آن امپراتوری، سااربرآوردند، مُهر پارساای را بر آنان می زنند ک

و اگر علم در هریا   مغوان صاااحب امپراتوری بودند، اکنون تمامی فرهنگها و متفکران را فرهن  مغولی تعریف می کردند  ،قبل از حمله اساالام

  یافتندبود، مردانی از مغول به آن دست می

 

 شمس الدین شهرزوری

در کتاب نفیس و با ارز     شایخ شامس الدین شاهرزوری    رسادمیاصاالت ماهیت شایخ شاهاب با نفی وجود عینی شاهرزوری به اوج خویش 

الشااجره الهیه فی علوم الحقای  الربانیه تاریخ جامعی از ساایر فلساافه و حکمت چه در یونان و چه اساالام با ذکر تمامی علوم و دانشاامندان  

تحریر در آورده اسات همننین کتاب نزهه اارواح و شارح حکمه ااشاراق بر فیلساوفان بسایاری از جمله قطب الدین فلسافه و عرفان به رشاته  

فیلساوف و مورخ فلسافه اسات و از ساوی دیگر پزشاک و دانشامند   از ساویی،شایرازی تا حکمت متعالیه تاهیر زیادی بر جای گذاشاته اسات  وی  

اعتباری دانساتن هساتی و نفی وجود خارجی آن   - اساتکردههمانطور که منافیان اشااره   -، ساهروردی اهمیت اسااسای شاهرزوری در ادامه  

 اسات که نظیری نه در شارق و نه در غرب قبل از کانت نداشاته اسات  کانت نیز برای اولین بار مفهوم هساتی/وجود را از حوزه مابعد الطبیعه و

ت شاناسای تقلیل داد  شاهرزوري، به پیروي از شایخ اشاراق، بر این باور اسات که هساتی شاناسای خارج و آن را متعل  به منط  و اجرم معرف

 در ذهن حاصال اند و هبوت و حصاول خارجي ندارند  او هر معناي ذهني را  
ً
برخي از مفاهیم و معناي ذهني، اموري اعتباري هساتند که صارفا

چنین است: معنا و مفهوم »هستي« در   یهستي نیز در نظر و د؛که فرض تحقلا  خارجي آن با اشاکاات منطقي مواجه شاود، اعتباري مي دان

نخساتین وجه مشاترک دیدگاه او با نظریه کانت  « داراي حصاول و هبوت عیني نیسات این ساخن،ی؛ با این حال،»هسات شاود میاذهان ما یافت 

 .در باب »هستي« است

دي را اعتبار ميشاهرزوري معتقد اسات که این معنا توسا  خود ذهن اعتبار و           حاصال مي شاود ذهن در مواجهه با امور خارجي، امور متعدلا

يء  کند که »هساتي« نیز یکي ازآنهاسات  »هساتي« معنایي انتزاعي اسات؛ البته انتزاع به این معنا که اگر چه ما به ازایي براي این مفهوم در شا

ا ذهن با نظر به همین شاايء خارجي، به درک این معن دیگري سااخن بگوید،    ءا نائل مي گردد  اینکه ذهن بتواند از شاايخارجي نیساات، املا

با گذر از   معناي »هساتي« نیز چنین اسات، یعني امري در مقابل ذهن قرار دارد   ذهن در فرایند شاناخت،  منوط به تقابل آن با دیگري اسات

ري، به شاااناخت تصااادیقي دسااات مي یابد  ذهن براي این که بتواند امري را ب ه عنوان »موضاااوع« و امر دیگري را به عنوان  شاااناخت تصاااولا

»محمول« در نظر بگیرد و به چیزي حکم کند، نخسات باید آن دو را شاناخته باشاد؛ این امر ممکن نیسات مگر با فرض »هساتي« براي هر یک 

حقیقت، هنگامي که گفته مي   از آنها  از این رو، ذهن با نظر به نحوه شاااناخت خود و اقتضاااائات آن، معناي »هساااتي« را اعتبار مي کند  در

شود :»انسان هست«، در ذهن خود ، معناي »انسان« و معناي »هستي« را به هم نسبت مي دهیم تا به این واقعیت اشاره کنیم که انسان، در  
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ا درباره واقع خار جي، چنین نیسات و نمي  مقابل ذهن قرار گرفته اسات  بر همین اسااس، خود این گزاره به دو معنا و مفهوم اشااره مي کند؛ املا

کانت مي گوید :»وجود یک محمول حقیقي نیسااات«، و اساااتادال مي کناد که :»وجود« چیزي بر   .توان به دنباال دو مؤلفاه در خارج گشااات

 منطقي اساات؛ یعني در فرایند شااناخت معنادار مي شااود و خارج از حیطه  
ً
مفهوم شاايء نمي افزاید، »هسااتي« براي کانت، مفهومي صاارفا

لي ندارد  شاااید ح  با هگل باشااد، آن گاه که مي گوید: فلساافه انتقادي، متافیزیک را به منط  تبدیل کرد معرفت صاا  .رف، معناي محصاالا

همنون شااهرزوري به انکار واقعیت و حصااول خارجي »هسااتي« پرداخته شااود، تمامي بررسااي هایي که درباره آن صااورت مي گیرد، تنها در 

که فایده معناي »هسااتي«، در    اسااتکردهپذیر  این ازمه ابایي ندارد ؛ چرا که خود با صااراحت بیان  ظرف منط  معنا دارد  شااهرزوري،از  

وضاع و حمل و مساائل مربوط به آن ظهور مي کند  به نظر مي رساد،این نتیجه که بحث درباره »هساتي« تحقی  منطقي اسات، روح حاکم بر  

 شود  یاندیشه کانت و شهرزوري محسوب م

تکامل یافت را به اوج منطقی خویش رسااند و هساتی/وجود واقعی و خارجی   ساهروردی در تداوم سانتی که با ابن ساینا آغاز و با  ،شاهرزوری      

اصااالت داد که نفی وجود واقعی خارج از ذهن و تقلیل آن از هسااتی شااناساای به معرفت شااناساای و امری    ،را به چالش کشاایده و به ماهیتها

اسات که   -واضاع غار جهالت  – ذهنی، اهمیت بسازایی دارد چرا که ذهنی دانساتن و نفی وجود خارجی آن از ساوی در تقابل با فلسافه افلاطون  

ز ساوی دیگر، واحد خارجی و مطل  مسالمانان را به چالش می کشاد که البته این اصارار بر عینی و هساتی خارجی داشاتن کلیات داشات و ا

و کند میچرا که او در دنیای متافیزیک اسالامی قلم فرساای   شاود میجنبه سالبی اندیشاه شاهرزوری صاراحتا به نفی خدای متشارعان منجر ن

یی اسات که حکمت  هااندیشاهر نشاود  در تقابل با چنین دچا  ساهروردی می بایسات مواضاب نفس خویش نیز باشاد تا به سارنوشات همدانی و 

ایی بر اصااالت خارجی وجود و اهبات خدا داشااته و شااکل مدرن آن برای  شاارعی/هندی ایرانی، از ملاصاادرا تا علامه طباطبایی تاکید دوباره

، کثرتها اصال ساهروردی ی که در شاهرزوری و اهبات خارجی بودن هویت و وحدت ایرانی در تکاپو هساتند و کثرتها را اعتباری می دانند در حال

اشاراق چون شایرازی متاهر از  یفلسافهو وحدت اعتباری اسات  شاهرزوری احیا کننده و مبلغ فلسافه شایخ اشاراق اسات و بسایاری از شاارحان  

 تفسیر وی هستند  

ابن ساینا آغاز گشاته بود در شاهرزوری صاورت  و خدا اسات  سایری که از مثل  عالمنفی هساتی خارجی، بازگشاتی فلسافی به خوددا و نفی       

هماان تواف  بادنهاا  اصاااالات مااهیات و نفی وجود  کاامالبادنکاامال خویش را یاافات  خوددا فااقاد عینی خاارجی و هماان جمع خودهااسااات و  

فقی در اف  آن  خارجی، بازگشااات به اتحااد خال  و مخلوق و تقلیل خوددا به کثرت خودها اسااات که نفی رابطه عمودی و بازگشااات به راب  ا

 مشهود است 

، به فلاسافه ایی چون افلاطون و ارساطو و فیثاغورث برخلاف  ی شاهرزورینکته مهم دیگری که باید به آن پرداخت این اسات که تاریخ فلسافه    

  نگرد میبه عبارت دیگر صاعود بشار به متافیزیک را چون زوال    نگرد میکه آنان را منابع فلسافه خویش می پندارد، چون سایر زوال   ساهروردی 

  اما دلیل سااده آن، نفی عالم  دهدمیداریم و نه توانای علمی من اجازه این کار را   را  که نه امکانات و منابع کافی را برای درک نیت وی را از آن

صاااالت ماهیت و نفی وجود خارجی هساااتی  ا  نظریهچنانکه  اسااات  اما هم ساااهروردی محش و تایید عالم صاااور و مثال    و معنویات اتمعقو 

شایخ اشاراق را به نتیجه منطقی خویش در زوال پنداشاتن حکمای  سامبلیک  صاورترا به شاکل کاملتری ارائه داد، فلسافه مهری  ساهروردی 

ن، به نتیجه منطقی خویش رساااند که در تایید مهری بودن وی کافی اساات اشاااره کنم که وی به تناسااخ ارواح  یونان و امتناع ذکر حکمای ایرا

به تناسخ  معتقد ساهروردی نیز   ،و طب  تفسایر ویکند  میباور دارد که  ساهروردی در باره آن تردیدهایی دارد  اما شاهرزوری صاراحتا  آن را بیان  

وی همننین طرفدار کثرت    گیرد میکه اندیشااه تناسااخ ارواح با زوال فلساافه در آیین یارسااان و ایزدی دونادونی مذهبی به خود    بوده اساات

رکی شاکل سامبلیک  لپهتواف  و کثرت که هه  یبه عبارتی، ایده عقول بوده اسات که نفی همان عقل و وجود واحد و بازگشات به کثرتها اسات 

ذهنی فلسافی، بیان فلسافی در قالب کثرت عقول و   کاملبدنعینیي سایاسای به   کاملبدناسات، در گذار از وهگمتانه شاکل سایاسای آن  

وحدت ساامی و   یدر مقابل ایده گیرد میروحی نبوت و نفی هساتی خارجی وجود به خود   مراتبسالسالهو ایده برابری و نفی    اصاالت ماهیت

، بیان فلساافی وحدت وجود و ظلمت کثرها و مجتهد و مقلد و یابدمیدر عباساایان تداوم ایرانی که در هخامنشاای و حمورابی تا ساانتز آن دو  

  گیرد میتایید نبوت به خود 
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و شاهرزوری به سانتز وصاال دسات یافت که این وصاال به همان اندازه   ساهروردی دو دونادون مهری در فلسافه ابن ساینا و عرفان شایخ جنید، با 

که یکی با زبان شاریعت و السات  عهدصاور خیال ابن ساینا بدون  -جنید کنگاوری و مهرسامبلیک صاورتبدون  السات  عهد-نیز فراق یار بود  مهر

همان اندازه فراق یار نیز بود  وصااال یار صااورت   و نفی هسااتی خارجی وجود، وصااالی یافت که بهتام  طباعدیگری فلساافه، در ساانتز صااورت  

سامبلیک، همننان در چهارچوب خدای متافیزیکی و نفی دنیاسات که فراقی  از یار پردیس/قرارداد رندی و سایاسات اسات که دیالکتیک این 

به فلسافه زبان  سامبل و از ساویی،آشانا کرد؛  سامبلیک  صاورتوصاال و فراق یار در خود جنید و ابن ساینا هسات  ابن ساینا فلسافه را اگرچه با 

قرارداد التفاتی نیافته بود  الست  عهدصور را یاد داد و از سوی دیگر به صورت، فلسفه را اما، فلسفه را به خدمت الهیات نبوت در آورد چرا که به  

ریای رازی به چالش کشیده شده ایوبی است  نبوتی که قبلا توس  زک الدینصلاحکه شکل سیاسی آن به خدمت اسلام در آوردن سیاست در 

رنج می برد که ادوار شریعت و سمبلیک  صورتدر عام ذر، از فقدان الست  عهدبرعکس وی در شیخ جنید، احیای  بود اما فاقد صور خیال بود  

  گردد  میوحدت جایگزین آن 

مهری بعد از شاکسات بابک خرمدین از هم گسایخت و هر مرغی از آن در خانه ایی آشایانه کرد  رکی  لپهههبه عبارت دیگر سایمر  صاورت       

ب مطلب جنید بغدادی اساات اما در چهارچوب شااریعت و وجود الساات  عهدمفهوم  
ُ
در چهارچوب  مهر  الساات  عهدتصااوف با د یعنی مطلق  ل

   با ابن ساینا  کندمیآشاتی  اندیشاه برابری انساانها  واساطه روحی، با  و  در زکریای رازی  مهر با نفی مفهوم نبوت  کندمیشاریعت و عرف آشاتی  

اما فلسافه به خدمت الهیات در می آید  همزمان جنبشاهای فتوتیه و جوانمردان را داریم که کند  میصاور سامبلیک مهر با زبان فلسافی آشاتی  

و با نفی محرمات و یابد  مید بدون سار سایاسات جنبه اخلاقی  که مفهوم عهکنند  می مهر عهد و مهر پردیس را با اخلاق اجتماعی و فرد آشانا

نوشایدن مساکرات مهر پردیس را نمایش می دهند که در ادبیات این دوره، از باباطاهر تا حافظ آشاکارگی مهرپردیس را به شاکل کاملتر شااهد  

یان هرکدام نیز غننه در پوساته ایی اسایر اسات؛ برای  هساتیم  اگرچه هرکدام از این نمایندگان بخشای از مهر را تجلی و نمایش دادند اما در م

فااقاد مفهوم پردیس اسااات اماا در فتیاان کاه مفهوم قرارداد و هم پردیس حضاااور دارد، فااقاد جنباه  در جنیاد کنگااوری  السااات  عهادمثاال مفهوم 

که هنوز نیاز   فاقد صاورت و تمثیل اسات  صاور خیال ابن ساینا فاقد مهفوم عهد و پیمان اسات  نفی نبوت رازی با واساطه فلسافه سایاسای اسات

به آشاکارگی بیشاتری دارد  این موانع با شایخ اشاراق تا حد زیادی رفع و غننه ها امکان شاکوفایی بیشاتری به دسات می آورند  شایخ با اصاالت  

وی،ه اینکه میانجی بودن مهر را  برا از تنگناهای وحدت وجودی رها و با کثرت آشاتی داد  السات  عهدبا ماهیت و اعتباری دانساتن وجود، مفهوم  

به همان اندازه نیز فراق بود چرا که تام  طباعاحیا کرد اما این وصااال با تام  طباعرا به شااکل صااریحی در قالب   کاملبدنبا مفهوم عقل ساارخ و 

امر منطقی تقلیل داد به نتیجه  این مسائله با شاهرزوی که به کلی هساتی خارجی را نفی و به     شاود میتهی از طبیعت و روحی تفسایر تام  طباع

در تضااااد مطل  با خداوندگار ادیان    رسااایممییارساااان که پاینتر به آن کارخاونتکامل خویش در اصاااالت ماهیت و کثرت رساااید که مفهوم 

مل سالطان  ، بلکه انساان کاکاملبدناما نه در چهارچوب   ابراهیمی و اسالام صاورت کامل خویش را با نفی هساتی خارجی به دسات می آورد 

 صحاک یعنی هر وصالی، فراق خویش را به دنبال داشته است 

را از روح رها و السات  عهدتکامل ایده صاور خیال ابن ساینا بود از ساوی دیگر مفهوم  از ساویی،( وی که کاملبدنمفهوم طباع تام)  ،همننین        

  بازگشاته به آشایانه که فاقد وجود عینی و خارجی اسات و تنها به بدن و جسام مثالی رب  دارد اما هنوز فاقد جنبه پردیسای آن اسات  سایمر 

یعنی فاقد جنبه پردیسای آن    اساتگشاتهتکثر سای مر  اسات، اما دیگر تاریکی چشامان اسافندیار زرتشات نیسات بلکه خود نورچشامان وی  

اسات فتوت و  ساهروردی که ظاهرا از خویشااوندان یحیی  ساهروردی اسات که با فتوت و باباطاهر شاروع و در قلندریه به اوج خویش رساید  عمر 

جوانمردان جنبه نظری یافت و نباید فرامو  کنیم که وی تنها متفکر دنیای اسالام اسات که نظام احسان الخالقینی که مسالمانان برای تبرئه  

او و غار را در این دوره به طور کامل در آفرینش کشااتن گ یاسااطورهخدا و توجیه شاار برساااخته بودند را به چالش کشااید  جنبه صااورت کامل 

هفت پیکر و اسااکندرنامه  نظامی گنجوی شاااهد هسااتیم  آشاانایی دوباره مهر با زبان کوردی و کورد و کوردسااتان نیز را در اشااعار باباطاهر و 

اهر و بابا سارهن  شاروع شاده بود با  تا در کلام یارساان)سارانجام(به اوج خویش رساید  شاعر و ادبیات که با باباطکنیم  میباباسارهن  مشااهده  

و صاورت مهری با زبان  گردد میرکی  لپهههسالطان صاحاک و پیرموسای و     و ملای جزیری تا خانی و کویی، که زبان کوردی آشایانه سایمر  

مهری که بعد از رکی  لپههه  به عبارت دیگر سایمر  صاورت  گردد می  کاملبدنخانه هساتی  و زبان شاعر کوردی، یابد  مییی دوباره کوردی آشانا

خرمیان از هم گسایخته شاد هرکدام از مرغهای آن چون میثاق و پردیس و صاورت و تقدیس شایطان و کشاتن گاو به طور جداگانه در آشایانه  
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کمیتهای  های متفاوتی از تصاوف و فلسافه تا خرابات و شاعر به جریان خویش بدون سار سایاست ادامه داد تا با سقوط خلافت عباسی و زوال حا

که   به دسات آمد  رکی سایاسایلپهبرای تحق  هه در عالم سایاسات  امکانی دوباره برای پیوساتن تمامی جریانها به شاریانی عظیم  ،ایرانی در شارق

به همین دلیل، امروزه نیز مفاهیم سایاسای ناسایونالیسام و    بدون سارچوپی سایاسای بود چون خوددا هنوز با اندیشاه سایاسای آشاتی نکرده بود 

  شود مییالیسم در قالب حقوقی و اخلاقی فهم سوس

که جنبه دینی و   در این دوران به بعد اسات که با زوال فلسافه، با آیینهای مهری از یارساان و بابائیه و ایزدی  و قلندریه و اخیه روبه رو هساتیم      

ناه تنهاا سااامبلهاای اصااالی مهر پردیس/قرارداد در قاالاب رنادی و وفاای باه عهاد دوناادونی تاازه در زباان     در این دورانگیرد میاجتمااعی باه خود 

یعنی گاوکشاای و نفی دوگانگی مطل  با تقدیس شاایطان و ملک طاوس نیز اهمیتی وی،ه الساات  عهد ی آغازیناسااطورهبلکه  یابد  میکوردی 

  این گردد میلم هردان / مکوشاام پری آیین کردان« به عنوان مکان آیین مهری ذکر و حتی نام کورد و کوردسااتان»چنی ایرمانان مگییابد  می

و ساارنگونی خلافت به دلیل تساااهل دینی آنان که چون هخامنشاایان اولیه فاقد هرگونه تمدن و دین    دوران دورانی اساات که با حمله مغول

یی شریعت  خداسیاستبا وجود سکوت سنگین خویش از تیغ انتقام   همدانی و سهروردی و حلاج تا  شود میامکانیت تازه پیدا    خاصای بودند،

به همین دلیل در این فضاای بازشاده، صاورت سایمر  مهری با مهرزمین و زبان کوردی آشاتی کرده و زمینه سااز جنبشاهای  در امان بمانند   

دونادونی ساایاساای یافت با شااکساات از نیروی سااه گانه  در مرغهای ساایاساای خرمیان  رکی  لپههه  به عبارت دیگر، ساایمر   گردد میآناتولی  

شادند  رکی  لپهههفاقد صاورتِ سایمرِ    مشاروعیت خلافت عربی و دیوانساااری ایرانی و افشاین و نظامیان ترکی، از هم گساسات و مرغهای بدنِ 

شااات  باا جنیاد و باابااطااهر، سااایمرِ   کاه باا فتویاان و جوانمردان جنباه اخلاقی و اجتمااعی  پردیس/قرارداد)رنادی و وفاای باه عهاد( احیاا گ

و شاهرزوری با زبان فلسافه آشاتی کرد  با ساقوط خلافت بغداد و زوال حاکمیتهای شارقی    ساهروردی  مهر با تصاوف آشانایی یافت و با   رکی  لپههه

شاتی کرده  و زبان  در مهرزمین زاگرس دوباره شاکل گساترده اجتماعی و سایاسای به خود گرفت و با زبان کوردی آسامبلیک  صاورتپارسای،  

جنید و رندی شاعر و زبان  السات  عهدنیز احیا گردید  مسایرهای متفاوت السات  عهدمهری کوردی، حامل صاورت مهری گشات و سامبلهای  

و اخلاق وفای به عهاد قلنادریه، رودخانه خروشاااانی را در قالب یارساااان و ایزدی و بابائیاه و اخیاه موجب گشااات که دوباره   ساااهروردی تمثیال  

انیت ساایاساای خویش را در آناتولی و آذربایحان به دساات آورد   اما وصااال دوباره یار با یارسااتان کوردسااتان و زبان کوردی و احیا و هبوط  امک

و در قبال هر آشاتی که با تصاوف و فلسافه و اخلاق یافته بود،  بود  گرفتهمتکثر دوباره خوددا، در سایر فراق و وصاال خویش، بدون هزینه انجام ن

از وجود خویش را نیز داده بود؛ اگرچه صاورت خویش را با زبان و تصاوف و اخلاق آشانا کرد اما صاورتهایی از آنان را نیز دریافته بود که   بخشای

و بازگشات به سایاسات بدون ذهنیت سایاسای    به درونی شادن پارادوکس خوددا/خدا در خود زبان کوردی و جنبشاهای کوردی مهرزمین گشات

اما ذهنیات در ادیساااه روحانی خویش، روحانی گشاااتاه بود و به شاااکال کامل روح یابد  میحلاه، ذهنیات در عینیات تجلی این مر  انجاام گرفت 

فاقد ایده سیاسی هگمتانه است و بیشتر سیاسی   عینی یعنی سیاست و حقوق دست نیافته بود به این دلیل، در بازگشت به سیاست و عینیت

 شدن جنبه پردیسی آن است 

با جایگزینی سایمر  نورانی عقل فعال با سایمر  اهریمنی کور کننده چشامان دین اسافندیار، مهر زمین، درگیر ساتایش دو خدا/خوددا         

که باشاد  می  که، اگرچه مفاهیم و سامبلها، ندای وصاال یار خووداسات اما شاخصایت ساازی و قداسات فردی، فراق از آن و وصاال با خدا  شاود می

و منتقدان  شاوند  می  تبدیل چون صافویه اسای آن در گذار به سایاسات از شایوخ کورد مهری/ایزدی به مرشاد شایعی عرفانیبا وجود امکانیت سای

نیمه مدرنی چون قادر کویی به جای شاکساتن پوساته و رهایی گوهر، هر دو را با هم نفرین و برزخ سانت و مدرنیته چنان عمی  گشات که تنها 

ر کردن آن هساتند  نفی هساتی خارجی نه چون کانت گذار از هساتی شاناسای به معرفت شاناسای بلکه  ایدوئولوژی و کیش شاخصایت قادر به پ

 به صورت شناسی و زبان تصویر مهری بود اما فاقد اگزیستانسیال شدن سیاسی  

به    «خانه  جم»س  که اگرچه پایان صاعود بشار به فردوس و هبوط خوددا به پردی  رسایممیصاورت شاناسای فلسافی خوددا به »خاون کار«  در       

 که امروز نیز کیش شاخصایتِ یابد  میو حج  اسات اما این صاورت نه در اجماع ابدان بلکه در یک بدن سالطان صاحاک تجلی    جماعتنمازجای 

  نباید از یاد برد که شااریعت گرایی امثال غزالی و نظام الملک و هجوم ترکان  اسااتگشااتهدر ساایاساات جایگزین تواف  شااخصااها   آپو و سااروک

ب سااانی کاه آن را از سااااماانیاان و طااهریاان گرفتاه بودناد، باه علاوه عرفاان زهاد و خشاااک مکتاب بلخ و نسااافی کاه کلا انوار شااارق  متعصااا

ایرانی)پارس/ترک( بودند، امکانیت اگریساتانسایال شادن صاورت و پراکسایس را نمی داد  فکر و دین پارسای که همان شاریعت گرایی و زهد  
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که به سارزمین  و نظام الملک بود با شامشایر ترکان غزنوی و سالجوقی که باعث گساتر  زبان فارسای نیز گشات، مهرزمین    و ادهم  امثال غزالی

تبدیل کرد که همننان    و غرب اسالامی  در تئوری و عمل به صاحنه آشاوب صاورت و معنای شارق ایرانیجنیان و قرامطه مشاهور گشاته بود، را  

درگیر آن هستیم  به همین دلیل صورتهای سمبلیک مهرزمین و زبان تمثیل آن در چهارچوب سازه های  بدون آنکه تاملی در آن صورت گیرد، 

که این تضااد دو خدا/خوددا و دریافت صاورت و معناهایی از غرب اسالامی/عربی و شارق   اندگشاتهمعنای شارق ایرانی و غرب اسالامی بیان  

اگرچه مهر وجود دو خوددا/خدا با هم بود اما بازگشاات به این دو با   بیشااتر دارد پارساای/ترکی موضااوع قابل تاملی هساات که نیاز به تحقی  

مهر پردیس اساات و از سااوی رکی  لپهههبا جم و موساایقی و  از سااویی،که  کار خاون غلبه خدا بر خوددا یعنی اشااراقیت بر غربیت اتفاق افتاد 

« مهرقرارداد و مهر صااورت را با غار و گاوکشاای  دونادون و با هبوط خوودا، ختم  دیگر، با وفای به عهد »یاران به قه وول/ یاران مه وه ره سااتگار

کلامی بر صاعود بشار اسات اما این هبوط در دل معنوی و کیش شاخصایت صاورتهایی نیز از انساان کامل شارقی  امثال نسافی گرفته اسات که در 

 ادامه به این تحول آن در ادبیات و سیاست خواهم پرداخت 

ن عینیت هساتی یا فقدان خوددا به شاکل عینی بعد از خرمدینان به دلیل هساتی یافتن ساوژه فقدان در شاکل سایاسات، ذهن برای  در فقدا    

تصااور آن در سااوز  فراق یار، به تکاپو می افتد  در این مرحله نیز، هسااتی در پرانتز قرار نگرفته شااد بلکه نیساات شااد  هسااتی دیگری باعث 

خوودا چون در آغاز   پردازد مییش  هانشاانهذهن در فقدان عینیت کامل به اندیشایدن یا تصاور کردن سامبلها و نیساتی آن شاد به همین دلیل 

وحی و -بوده اسااات، تصاااور آن نیز برخلاف زبان ابزار کلام سااامبلیک  صاااورتبرخلاف خدا، ساااوژه متعال تهی نبوده اسااات بلکه عینیت و  

فراهم  سامبلیک  صاورتزبان تمثیل اسات مراحل آشانای صاورت و زبان و آشانایی فلسافه با صارف نظری نیسات بلکه   -دیالکتیک یا فلسافه و دین

و از نظر شااعری با باباطاهر و باباساارهن  آغاز تا حافظ و   که از نظر فلساافی این کار با ابن سااینا آغاز و با سااهروردی به تکامل رسااید  شااود می

خانی  در واقع زبان خوددا شااعر و تمثیل اساات نه فلساافه نظری محش و نه شااریعت و وحی  ساامبلهای اندیشاایده شااده در فقدان عینیت 

حاات نفسااانی اسااتقلال نمی گیرند و هسااتی، که اب،ه تصااور کردن هسااتند، اگرچه از عینیت اسااتقلال می گیرند اما برخلاف زبان ابزار، از 

که در فلسافه و دین ناممکن اسات  گیرد میکه شاکل اناالح  و دونادون به خود گردد  میحالت خالقی و دگرگونی آن از فرد تصاور کننده جدا ن

ز عینیت هسااتی اسااتقلال اما در زبان تمثیل و شااعر، تنها ا گیرد میی هسااتی از هردوی عینیت و حاات نفسااانی اسااتقلال هانشااانهچرا که  

  به همین دلیل فراق تنها از عینیت صااورت می  کاملبدنآگاهانه بلکه بخاطر نیساات شاادن هسااتی    مندینیتآن هم نه به خاطر   گیرد می

،  و اگزیساتانسایال شادن آن که قبلا به شاکل جمعی و سایاسای بود در فقدان آن   عینیهساتیپذیرد نه از حاات شاخصای و نفساانی که وحدت با 

وحدت با آن به شاکل فردی اتفاق می افتد  اگرچه تصاور کردن سابملهای هساتی در کانتکسات ساوژه امرمتعال صاورت می پذیرد اما همننان  

و در اتحااد باا هساااتناده بااقی می مااناد  در این مرحلاه هساااتناده هاا و انااالح  هاای فردی جاایگزین    گیرد میحاالات کاامال فقادان باه خود ن

که به دلی نیسااتی شاادن یا کرول شاادن از طرف دیگر هسااتی اساات که نیسااتی خویش را با نیساات کردن گردد میو کامل   عینیهسااتی

از   عینیهساتیو زبان ابزار را برای توجیه مشاروعیت سایاسات نیسات کننده خویش به کار می برد مانند خروج کند  میفرافکنی    عینیهساتی

در زمانهاایی که به تدریج بارقه امیادی به عینیات یافتن دوباره هساااتی تصاااور شاااده    دایره نظم نماادین الهی و ملقاب کردن به جن و اهریمن

به شاکل سایاسای و   عینیهساتیدارد که چون در ابتدا    کاملبدن  عینیهساتیبه   یابیدساتساعی در    ،، هساتنده در شاکل آیینشاود میفراهم  

باشاد، ذهنی    کاملبدنحقوقی بوده اسات، در فقدان سایاسات، اجتماعی شادن ذهن تصاور شاده بیشاتر از انکه عینیت یافتن دوباره هساتی  

و این فقدانیت بخاطر ساایاساات نیساات کردن دیگری بوده   اسااتیافتهفقدانیت   عینی هسااتیبخاطر اینکه   یا اجتماع اساات   کاملبدنشاادن  

که با امکانیت   گیرد میتصاور کردن و ذهنی شادن آن در نفرت از سایاسات دیگری عینیت یافته، بدون بدون سارسایاسات صاورت   اسات، پروساه

و سار خویش را از دسات داده اسات که به جای هساتی یافتن خود به نیساتی    هانشاانهذهنی شاده بخشای از   عینیهساتیعینیت یافتن دوباره، 

و به کلی از   رسادمیریج پروساه نیساتی شادن عینی در ذهن نیز به نیساتی و امتناع عمل و تصاویر چون مم که به تدکند  مییافتن خویش یاری  

  دهدمیعینیت می گسلد و عینیت به طور مستقل از آن به شکل هستنده های پراکنده و متفرق به مسیر خویش ادامه 
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 ( های مذهبی آیین ) ی ذهنی اجتماعی  رکه لپه هه 

 

 یارسانایزدی و 

با وجود شاکسات سایاسای که شاکسات آن چون کل بود، چون آتشای زیر خاکساتر، در صاورتهای  رکی  لپههههمانطور که اشااره کردیم سایمر   

  اما  داشاتیافت و ساعی در خودآگاهی به خویش در آگاهی انساان به آن دوباره دونادون متفاوت و متکثری از تصاوف و اخلاق تا فلسافه و شاعر 

برای مثال اگر در   در مجراهای مختلف تصاوف و فلسافه ناکامل بود   خودآگاهی سایمر  مهر به خویش از هم گسایخته چون که آگاهی به آن

بود که ندای وصال با یار را داشت  مرغهای پراکنده شده سیمر  در تصوف   و زبان تمثیل در فلسفه صور ؛برجسته می شدالسات  عهد  ،تصاوف

در ساط  گساترده اجتماعی و سایاسای و وصاال یار امکان سایمر  شادن را    ،و فلسافه و شاعر با زوال خلافت عباسای و تسااهل مذهبی مغوان

میسار گشات که تا به امروز بنیادهای    و علوی توسا  یارساتان که همان خودآگاهی یار به خویشاتن سایمرغی خویش اسات با یارساان و ایزدی

 ذهنیت و ناخودآگاه جمعی ما را شکل داده است 

گساسات از سانت شاکل گرفته اسات، اما حافظه سامبلیک و مخیله فرهنگی و   اگرچه حافظه خودآگاه و ساوژه از هم گسایخته مدرن ما در    

ی مهریسام اسات که گاهی  هاافساانهخراساان تا دااهو و هورامان و تا الش و ماردین و درسایم، سارشاار از سامبلها و   یسایاسای ما از کوردها

که با آن می زییم و گاهی چون گاوکشای که رن  قربانی اسالامی به خود گرفته اسات    اساتگشاتهکه به شاادی و مراسام محدود رکی  لپهههچون  

روح آزاد اسات اما خودآگاه نیسات  گاهی در قالب  -به قول هگل که به مناسابت دیگری گفته اسات -بدون اینکه به آن آگاهی داشاته باشایم   

  گاهی نیز در صاااورت های آیینی و سااامبلیک که به طور اساااتندهماران و تقدیس مار که به داساااتان سااارای محدود ماشااااهافساااانه مانند  

و  چون یارساان و ایزدی و علویسام از دااهو تا درسایم که با مفاهیمی چون دونادون  اساتکردهملموساتری مرزهایش را با ادیان حاکم مشاخ   

قه ذکر دراویش جامه تصاوف قادریه و نقشابندیه را  د  گاهی نیز مانند حلنصاراحتا بنیاد مذاهب ابراهیمی را به چالش می کشا  تقدیس شایطان،

ام  در اینجا به طور مختصار چون حلقه ذکر دراویش  تحلیل همه آنها از طاقت این مقال خارج اسات و قبلا در باره آنها نوشاته  اساتکردهبر تن 

ه صااورتهای متثکر مهریساام را که به دلیل اینکه  اشاااره ایی به چندتا از عناصاار و ساامبلهای آن در ایزدی و یارسااان و پیرشااالیار خواهم کرد ک

شاکل کل به خود رکی  لپهههگسایخته که در یک ادیساه تاریخی باید این از هم گسایختگیها چون  از هم ،اسات  نبودهساامان سایاسات و ساخن  

پیر »ساه رچوپی« سایاسات به   ،یگرو سایاسات زدایی از ساوی د   از ساویی،بگیرند و ساه رچوپی را انتخاب نمایند اما متاسافانه در امتناع سایاسات 

 »امان امانه یا پیر امانه / امشو شوکی عهد و پیمانه« استماندهکه تنها زبان تمثیل آن باقی است شدهپیر طریقت معنوی تبدیل 

،  است ماندهرکی« و بازگشت به »عهد الست« را که تا امروزه نیز در لفافه رمز و به شکل سمبلیک باقی  لپهاز موارد مهم »دونادون« گشتن »هه    

رکه/جم خانه، عمل ساامبلیک گشااتن گاو، اهیمت عهد و پیمان، تقدیس شاایطان، غار و مار را از دااهو با گذر از هورامان و لپهمانند خود هه

،  م هجری ایی در قرون هفت و هشاات  بساایاری از این آیینها متناسااب با فرهن  و زبان هر منطقهکنیممیلش تا درساایم و ماردین  مشاااهده  ا

یی  خدا سایاساتبا زوال سایاسای  خدایایی یافتند  در این قرون که امکانیتی دوباره به بازگشات  تازهبندی  صاورتبعد از زوال خلافت عباسایان  

در تداوم مهریسام انه کرده در تصاوف و شاعر بود و از ساوی دیگر، گاها  از ساویی،  پیش آمده بود، جنبشاهای متعدد فرهنگی صاورت یافتند که 

یافت  غر  دیونیزوساای با شااکسااتن پوسااته آهنین آپولونی اساالام/ایرانی،  در حد جنبشاای ساایاساای در منطقه زاگرس و آناتولی تکامل می

پذیرفتند  جنبشاهایی مانند یارساان و حروفیه و قلندریه و ایزدی و اخیه و بابائیه و شابک و   زه خود دید که البته تاهیراتی را نیظهورات متکثری ب

ایی محدودگشاتند چون ایزدی که در آن دوران آیین    که با ظهور و تثبیت عثمانیان سانی و صافویان شایعی شاده، بسایاری از آنان یا به منطقه

ی از کل کوردساتان بود و یا المنتهایی از مذهب اسالام را افزوده و هساته و سامبلهای مهریسام را رنگی دینی دادند چون یارساان  منطقه وسایع

  از ساویی،تبدیل گشاته به علی اللهی و البته علوی و یا در آشایانه تصاوف چون قادریه و نقشابندی و بکتارشای انه کردند  مذهب در کوردساتان  

ایی و شابک و علوی اسات و از ساوی دیگر تصاوف قادریه و نقشابندی که نشاان از تداوم و مردمی بودن آیین مهر اسات کاکه یارساان و ایزدی و

برخلاف دین دولتی زرتشات که بلافاصاله پس از ساقوط سااساانیان به نیساتی گرایید  سارزمینی که توسا  سالطان سانجر به کوردساتان، مکان  

و سارشاار از مهریسام اسات که قبل از سالطان سانجر نیز اسام کورد وکوردساتان در اشاعار مهری بابا  زندگی کوردها نامیده گشات، مهرزمین  
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  در همه آنها شایطان نه تنها نماد شار نیسات بلکه مقدس اسات و تقسایم  کنیممیمشااهده    «مکوشام پری آیین کردان سارهن  قرن ساوم »

د  همننین عقیده به »دونادون« و نفی داوری پس از مرگ و بهشات و جهنم را  بندی مطل  و تضااد خیر و شار اسالامی/زرتشاتی در آنها راه ندار 

 شاهد هستیم که از نظر سمبلیک نیز نمادهای غار و گاوکشی و اهمیت پیمان را در آنها شاهد هستیم  

هفت تن را آفرید که   ،آفرینش ایزدی و یارسان، وجود خوددا در مرواریدی با فضای بسته و محدود، که نماد همان غار است  یطب  اسطوره      

 کهو به هفتا ساپرده شاد   آیدمیجهان از مروارید پدید    رد اساپمیو قربانی گاو، مسائولیت این جهان را به آنان    «هفت تن»با پیمان بین خودا و 

   یا خدا و شایطان  یعنی نفی تضااد و تقابل خیر و شار  ؛اشادبیاز ذات خداوند جدا نم  ،لک طاوس که شایطان یا ابلیس اساتدر میان اینان م

  کنیم مشااهده میاز درسایم و الش تا قوچان   کوردی،و اهریمن اسات را در ساایر اسااطیر    امیانجی اهور   نیزکه مهر   خدا و شایطاننفی تضااد  

ران، جوانی که قصاد کشاتن مار سایاه را دارد به دلیل آمیختگی وی با مار سافید، قادر به تشاخی   ماشااهداساتان ه یال در داساتانی شابثبرای م

ر و  ،اینکه کدام ساایاه /شاار و کدام ساافید/خیر اساات را ندارد که مرز مشااخصاای بین خدا و شاایطان وجود ندارد  مروارید تن  و محدود که تر

نمادی از مرحله آخر    ،اسات و بساتن عهد خدا با آنان  خوانهفتتن منظور همان  اسات  هفتنمناک اسات همان غار خاکی و چشامه آب آن 

که به پیر ملقب و عین میثاق و قرارداد اساات  زایش جهان از مروارید به معنی الگو بودن میثاق با خدا یا همان »عهد الساات« برای    خوانهفت

اند   زندگی واقعی و ساایاساای اساات که مطاب  با میثاق و پیمان باشااد که در ادبیات مذاهب کوردی نیز به شااخصاایتهای بزرگ لقب پیر داده

و ایزد با خدای  کار خاونو جم و گاوکشاای در میان آنان رایج و اشااعاری ساارشااار از مفاهیم میثاق و وفا و تفاوت رکی  لپههههمننان نیز مراساام  

 ابراهیمی در میان آنان وجود دارد 

رد  از آغاز دُری آفرینش در میان ایزدی و یارساان با وجود تفاوتهای جزئی از نظر سااختار شابیه و در هردو »دُر« نقش گوهری دا  یاساطوره      

آفرینش جهان از دُر،   یاسطورهشاود  نکته مهم اینکه در  جهان هساتی خل  می ،اسات که گاها در اعماق اقیانوس اسات و با متلاشای شادن دُر

می تواند نمادی    ما با کلام )کن فیکون(ساروکار نداردیم بلکه بیشاتر عمل و سامبل اسات  دُر با آب و اعماق و دایره ساروکار دارد  دایره بودن دُر

ایی اسات به اینکه خوددا  اشااره ،آن پنهان اسات و ساپس نمایان می شاود   و تنگی غار باشاد و اینکه ذات ح  در  رکی از ساویی،لپههه یاز دایره

پادشااه را آفرید یا  ،رصاراحتی بر اینکه دُ  ،در اشاعار ایزدی روی،این  از   رکه/غار پنهان اسات و خارج ازآن نیساتلپههه ییا بدن کامل در دایره

»که بی،نه من؛ دور ژ په دشایه، ئان په دشا ژ دوری؟« یعنی در اسطوره نیز بیان شده است که جدایی بین عاقل و معقول :وجود ندارد   ،برعکس

جماع بدنها وجود ندارد  در یارساان نیز اشااره شاده اسات که »خداوند دُر سافید را از صاور گرامیش آفرید« یعنی دُر یا ای دایرهیا بدن کامل و  

دُر نمناک را با    ،نمادی از مهرابه یعنی غار و آب اسات در اساطوره ایزدی خدا  ،دُر تن  و نمناک همان صاورت خودداسات   ،یرکلپههه یدایره

آفرینش انساان از خاک)آخ( و آب)اوف(    یاساطورهخاک و آب اسات که   ،که پیوند آن با خاک قطعی می شاود  غار  کندمیخاک الش جامد 

یرون آمدن ذات ح  از دُر، اشااره به آفرینش سایاسای از صاورت سامبلیک دُر/غار اسات که تجلی عینی  نیز از آن سارچشامه گرفته اسات  ب

اسات؛ باا و حکاکی شادهنقوشای از آسامان وخورشاید    ،یعنی غارنو نامیده می شاود  بر روی ساقف غارها  «مرنو»  ،که جشان خاونکار نیز  یابدمی

  یاساطوره عمیقی بین آن دو نیسات    یکه چندان فاصاله اساتزمین   پایین آن، و  ،انپایین غار نمادی از خود دنیا اسات که ساقف آن آسام

اما از نظر  اساتیافتهاسات  تقدم منطقی  در قرون هفتم و هشاتم   آفرینش اولیه خلقت، به نوعی تعبیری از آن در مرحله ذهنی شادن خوددا  

تکرار   ،بوده اسات  این اسااطیر نه قبل از عمل و سامبل که عملزمانی صاورت موخری اسات به صاورت سامبلیک غار که خلقت سایاسای مدنظر  

 کهن الگوی آن باشد بلکه تعبیر رمز آمیز عمل و »رمز مگو«ی آن است در واقع مرحله ذهنی شدن و درونیت یافتن روح عینی است 

یارستان کوردستان آشنا   ی آن احیا کردند بلکه آن را با زبان کوردی وهامولفهیارسان و ایزدی نه تنها صورت کلی سیمر  مهری را با تمامی        

 ساهروردی  برخلاف حافظ و    شاود میدند  از این به بعد اسات که زبان کوردی و ادبیات دیالکتیک های متفاوت کوردی آشایانه سایمر  مهر  کر 

که به زبان عربی و فارساای نوشااتند  آشاایانه کردن زبان کوردی از باباطاهر شااروع و از طری  ملای جزیری و خانی و مولوی و نالی به کویی و 

   همننین متنهای آیین ایزدی که به کرمانجی اساات را باید در نظر گرفت ره معاصاار که در بخش ادبیات کوردی به آن می پردازمپیرمرد تا دو

 در اینجا تنها چند نمونه شعر یاری در اشاره به کورد و کوردستان را ذکر می کنم:
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 کوردستان دا وه به راتش به رگ خودره نگی بی وه خلاتش   /   ته مام  : پیرموسی قرن هفتم

 یه کسه ر کرده وه کورد و کوردستان  /  هه م وه موعجزات هه م و ه سفره و خوان 

 بابا سرهن  قرن سوم: 

 سرهن  دودان سرهن  دودان   /   از که ناممن سرهن  دودان 

 چنی ایرمانان مگیلم هردان  /   مکوشم پری آیین کردان 

 خه لکی بگره له ژین  / با ئه وانیش وه ک تو ب،ین عابدینه جاف قرن هفتم:  ده ستی

 چونکه هه موو هه ر وه ک یه کن   /    لور و جاف ولولو و له کن  

که نمادین اساات و متاساافانه امروز نمادها را به جای  اسااتیافتهباید توجه داشاات که این مفاهیم و اعمال ساامبلیک در قالب اشااخا  تجلی  

الساات  عهدو حافظه جمعی و مخیله ساایاساای وی ساارشااار از    حافظه ساامبلیک کورد اندگرفتهتفساایرفلساافی و تبدیل آنها به مفهوم، واقعی  

متون یارسان و ایزدی به کلام و قول مشهور    »مهرابه« ها است اما زمانی که این زبان تصویر در قالب زبان ابزار)وحی و دیالکتیک( بیان شود که

را ندارد و آغشاته به متافیزیک و روح و کیش شاخصایت   هامهرابهاسات، به خاطر اینکه زبان کلام توانایی و ظرفیت بیان زبان سامبلیک و تصاویر 

نیای کلام و متافیزیک به دلیل اینکه  در حالی که در مهریسام واساطه و پیامبری وجود نداشاته اسات  هر بازآفرینی در حاکمیت د   ،اساتگشاته

  به  اساتماندهامکانیتی بیشاتر از آن نبوده اسات، شاکلی ناق  و تنها پ،واکی از آن اسات اگرچه سامبلیک و کرداری همننان قدرتمند و زنده  

اللهی تفسایر کردن ند شایعی و علیمان  ،به خاطر آغشاته گشاتن این آیینها از آغاز با کلام و تفسایر مذهبی امروزی از آناز ساویی،   ،همین دلیل

به سارساپردگی به  السات  عهدقالب شاخ  و مرشاد به خود گرفته و سارساپردگی به میثاق و    ،یارساان، پیر که نمادی از میثاق و صاورت اسات

 ت که به دلیل عدم درک و قاصر بودن فهم از معنای سمبلیک آن اساست شدهمرشد و رابطه مراد و مریدی در این مذاهب منجر 

لیار  -شااه-مراسام پیرشاالیار در هورامان اسات  پیر شاود میرکی« و موسایقی جشان گرفته لپهاز مراسام مهم دیگری که امروز همننان با »هه       

به طور سامبلیک سارشاار از مهریسام است  پیر همان مرحله هفتم هفت خون مهری اسات  شادهشاهریار تشاکیل  -که از ساه کلمه و یا دو کلمه پیر

می پردازند  شاااه در ارتباط با پیر رکی  پهلههو بعد از این مرحله اساات که به اجرای میثاق یعنی    رساادمیاساات که به مرحله قرارداد یا میثاق  

و لیار می تواند معنی وکیل یا یار را بدهد که کسای که یار وفادار و وکیل و   شاود مییعنی شااه بر اسااس قرارداد و تواف  انتخاب  دهد  می  معنی

ه شاااهی بر اساااس عدالت انتخاب  )چون دیااکو و قاضاای محمد(  پیرشااالیار به معنی پیری اساات که بشااود میقاضاای مردم باشااد، انتخاب  

و بر اسااس روایت سانتی، پیرشاالیار زمانی شااه منطقه اورامان تخت به معنی پایتخت بوده اسات  در مراسام نیز یکی از اشاعاری که   شاود می

مانه« پیر آمده اسات و سارود شاب میثاق اسات»ئامان ئامانه یا پیر ئامانه  /  ئه مشاو شاه وه که ی عهد و پی شاود میهنگام ذکر و ساماع خوانده  

شااب عهد و پیمان اساات  اگر در میان دراویش پر )گیسااوی بلند( نماد وفای به عهد ، در میان یارسااان،  ساابیل نمادی از آن اساات  جدا از 

اسات  و مهمتر گاوکشای آن  گردد مییا ذکر دراویش که به صاورت حلقه دسات در دسات هم برگزار  رکی  لپهههتحلیل اسامی پیرشاالیار مراسام  

بعد از آن با تواف  کدخدا و میراو و مسائوان را  گردد  میهنوز هم در فرهن  این روساتا بعد از مراسام پیرشاالیار که در نیمه دوم زمساتان برگزار  

و مراسامی دارند به اسم »ژیره و مره«که حالت پارلمان امروزی در گفتگوی اهالی روستا برای انتخابات و حل مشکلات روستا کنند  می  انتخاب

 را دارد  

مخلوط شاادن و به معنی   در اصاال،  اسااتگشااتهرواب  آن با دااهو و درساایم قطع   ،ک« نیز که امروزه به دلیل حاکمیتهای ساایاساایبر »شاار     

  ،لقب خوددای میترا اسات  ب    ،  بغباشادنیز می  شااه-ب  یا بغ-شااه تاریکی یا همان مهر و عقل سارخ اسات که به معنایدرآمیختن ظلمت و  

حفظ صااال  و داوری را بر عهده داشاااتند که تا قبل از ظهور حاکمیت دولت مدرن همننان تداوم   یبزرگانی در میان کوردها بودند که وظیفه

  یواژه که در مهر/ماد، خوودا همان شااه و مخلوق تواف  بود که  کردم  اشاارههمان چیزی اسات که به آن    ،داشات  همساان بودن شااه و ب /بغ

 یابیم متاسفانه التفاتی به معنای آن نمی اما استماندهباقی  و ظلمت و تاریکیخوددا -این یگانگی شاه
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به معنای پردیس و رهایی امیال به شارط عدم آسایب و ز ساویی،ا دایرهدسات در دسات هم و به شاکل رکی  لپهههکه حلقه کردم اشاارهقبلا نیز  

و حفظ اجماع اسات و از ساوی دیگر اجرای خود پیر یعنی تواف  و رابطه افقی برای انتخاب سارچوپی و یا شااه را دارد  این مراسام امروزه ظاهر  

به حلقه ذکر دراویش تبدیل و رکی  لپهههینی از پیرشاالیار نیز برسااخته شاده اسات  حلقه پوساته اسالامی به خود گرفته اسات و حتی روایتی د 

  کوردسااتان همیشااه مورد هجوم و تاخت و تازهای نظامی و مذهبی بوده اساات و کورد همیشاه  گردد میگاوکشاای به قربانی اساالامی تفساایر 

، هنر مردمان این دیار برای حفظ یار اساات که  اندکردهبوده اساات  اینکه روپو  اساالامی را بر تن مهر  پرساات  شاایطان  ملقب به جن و کافر و

شوند  هنر و سیاستی است که کوردها برای حفظ فرهن  مهری خویش به  درقرن بیست و یکم نیز به اسم شیطان و کافر انفال و ژینوساید می

، در امتناع  شااود میرکی« نیز با وجود تشااکیل در لفافه عرفان اساالامی پوشاایده  لپهرائه و»هه  تفساایری اساالامی از کشااتن گاو ااندبردهکار 

ی دیگری کاملا قابل درک اساات اما اینکه ناروشاانفکران امروزی آن را اساالامی و یا زرتشااتی تفساایر خداساایاسااتو ساالطه ساایاساای   خدای

سامبلیک ما اسات   فرهن  عظیم مهری/کوردی با وجود   یا ا زحافظهخودآگاهی م  یهبه دلیل گساسات ساوژ ، قابل درک نیسات کهکنندمی

حتی با ویرانی خرابات، مساجد را به    اساتکردهاما همیشاه هساته اصالی خویش را حفظ اسات داشاتهتاهیرات زیادی که از صاورتهای دیگری 

  این تنها در صاد ندمهری پوشااند ی آغازیناساطورهو روپو  قربانی اسالامی را به قربانی گاو  ندتبدیل کرد   اسالامی  رکیلپهههخراباتی تازه با  

محدود   شااناساایباسااتانبه  یا ، در معرض نابودی قرار گرفته و  تسااال اخیر با تولد سااوژه خودآگاه مدرن کوردی که عین از خود بیگانگی اساا

  گردد میو یا زرتشتی/ایرانی تفسیر  استگشته

  در واقع خودآگاهی خوددا به  گیرد میودآگاه شادن این سامبلها و درک هساته فلسافی و سایاسای آن تنها در ذهن خودآگاه کورد شاکل خ      

  دست یافتن به معنا و کنه این سمبل تنها با درک فلسفی ممکن است گیرد میمیثاق و برابری خویش در خودآگاهی ذهن کورد به آن صورت 

سامبلیک و آیینی    چنین درکی هساتیم و از دل سانت سامبلیک کورد نیز قادر به اساتنباط این مفاهیم نیساتیم  در واقع سانتِ که در شارق فاقد 

که تنها با نگاهی از بیرون و امکانات مفهومی فلسفه پساتاریخ قادر به شالودشکنی پوسته این سمبلها    استگشتهکورد دچار تسلب و ایجابیت  

  به عبارت دیگر خوودا را باید از موضاوع اعتقاد و جشان به موضاوع اندیشاه و سامبلهای آن را به مفهوم تبدیل کنیم  و مفهومی کردن آن هساتیم

به همین  ایم  نیافته  ایم و از ساوی دیگر درکی از مدرنیتهتا دوباره خوددا را با سایاسات آشاتی دهیم  به عبارت دیگر ما از یک ساو از سانت بریده

  تنها با نقد اکنون اسات که برای گریز از بی تاریخی باید به نقد اکنون و نقد سانت گذشاته باقی مانده در اکنون بپردازیم  دلیل ما بی تاریخیم و

وارد داان تاریخ شاده و از چرخه کور عصایان/تسالیم رهایی می یابیم چون بدون نقد اکنون همانطور که امروز در گذشاته صاد ساال قبل باقی  

زیساتیم  ما با خوددای هبوط یافته در سانت می  د نیز همننان در اکنون باقی می مانیم چرا که اصالا در اکنون نیساتیم ایم، صاد ساال بعمانده

مانند نقد تصاوف چون یک نهاد  اما اکنون    شاود میازلی، به بت ذهنی تعبیر یای افتاده و به جای خاطرهآن در گوشاه  یاما اکنون تنها پوساته

، تنها راه بازگشت به خوددا و بازگشت خوددا به ما و رهایی از شرک پراکندگی و نفاق سیاسی،  کنیممیو با وی زندگی ن  ایمگسستهکه از خوددا  

اندیشیدن به خوددا است و تنها اندیشه است که موضوع اندیشیدن است یعنی باید سمبلها را مفهوم و به مرگ کورد که فاقد روح خوددا است 

 خوداگاهی بیابیم 

به عنوان مثال: اهمیت نقد ساایاساای و فلساافی این تجساام در قالب اشااخا  که بجای احیای برابری تواف  به رابطه مرشااد و مرید منجر      

تنها ادبی و لذت فهمیدن نیست بلکه مقدمه رهای سیاسی امروز است نه تنها برای در هم شکستن راب  ارباب رعیتی مرید و مرشد است  شده

میثاق »عهد السات« در تحق  برابری بلکه، درک سامبلیک تجساد یافتگی خوودا در قالب اشاخاصای چون سالطان صاحاک، این آیینها و احیای  

درک سااختار ذهن و کردار سایاسای کورد اسات که سایاسات ما را در برابر دیگریها شاکل داده اسات که صاد ساال به اسام رئالیسام، از آن سایاسات، 

و عدم   هاایدهسایاسای اسات  این درک سامبلیک و شاخصای از لیسام  ئاایدگذار و نقد آن بدعت و    که  ایمسااختهسانت و مذهب سامبلیک دیگری 

در ماورا اشااخا ، به توهم احقاق ح  و تحق  دموکراساای  با تغییر اشااخا  و حکومتها انجامیده اساات که از آتاتورک تا   هاایدهدرک کلیت  

ننان به این سانت به اسام سایاسات و رئالیسام وفادار و نقد آن بدعت و کفر اردوغان، از مشاروطه مشاروعه کش تا مشاروعه مشاروطه کُش هم

یی در ماورا شخصیتها  خداسیاستنه اشخا   نه قادر به درک ایده  کنند  می  یا عقل سیاسی است که حکومت  هاایدهاست غافل از اینکه این 

هسااتیم  تصااوف و یارسااان  ساایاساای   خداییش و تحق   و حکومتهای دیگری هسااتیم و نه درکی از ایده کردن خوددای شااخصاایت یافته خو

 هر زماان ذهن ماذهبی ماا از کیش انادافتاادهو بردگی   مراتابسااالسااالاهوایزدی کاه تبلوری از خوددا برای آزادی و برابری بودناد، خود در بااتلاق 
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خصیتهای سیاسی و عصبیت حزبی  شاخصیت و کاست و شیخ و مرید یارسان و ایزدی و تصوف رهایی یافت، ذهنیت سیاسی ما نیز از کیش ش

رها خواهد شاد  آزادی مذهبی شارط آزادی سایاسای اسات اما نقد نباید چون یک نهاد و یا سانت عقب مانده باشاد بلکه نقد مفهومی سابملهای  

فهومی دادن آن  در یک کلام نقد مذهب مقدمه هرگونه نقد سایاسای اسات که البته در اینجا نقد به معنی شاکساتن پوساته و  صاورت نظری و م

اسات  خودآگاهی خود و خوددا به همدیگر یعنی اتحاد عاقل ومعقول با بدن ذهنی از رکی  لپهههچون  سامبلیک  صاورتبه دُر و گوهر مذهب و  

اما این اتفاق/وف  خود  اساتکردهی اسات که همدانی اشااره اللهباب صاورت گرفته اسات که همان وجهعلی  حلاج و سالطان صاحاک تا محمد

لی  و خوددا با زبان تمثیل وسامبلیک یا دینی انجام گرفته اسات که اکنون باید با زبان فلسافی و سایاسای فهمیده شاود و وجه الله ویظهر الله تج

ق خود و خوددا باید  )پردیس/قرارداد( اسات که این تواکاملبدنذات ح  بودن به ایده اصالی  آن با زبان فلسافی و سایاسای بازگردد که همان  

که به سااط  جنبش  کنیم  میآن بعد از جنبشااهای آناتولی را در جنبش بابیه مشاااهده    یآخرین نمونه  یکی ازساایاساای و اجتماعی گردد که 

آن، در   گشات اما با اینکه در آساتانه دوران مدرن بود، بدون توجه به منط اجتماعی و سایاسای با نفی اسالام و ورحانیون و معاد و نبوت منجر 

 نگشت معقول صورتقالب همان زبان تمثیل و سمبلیک سنتی ظهور یافت و قادر به تحول خویش از صورت سبملیک به 

داشاته باشایم  اشااره کردیم که آیینهای مهری بعد از سالطه عثمانی و   بابیه ایی هم به جنبش اشااره ازم می دانم که قبل از پایان این مطلب،    

؛ بعد از آنکه خود صافویان به اسالام شایعی گرویدند و به خاطر فشاارهای روزافزون اندکردهصافوی روپوشای از اسالام را برای بقا خویش بر تن  

م شاایعی را پذیرفتند  به نوعی تلفیقی از بیرون مابین الح  و آیین مهری یارسااان که در حوزه جغرافیایی ایران می زیساات نمادهایی از اساالا

شایعه بوجود آمد که به تدریج علمای شایعی عرب دعوت شاده به دربار صافوی پوساته شایعی را زمخت و هساته مهری آن را محدود و پوشایده  

ای طبقات زیردساات دهقانی و شااهری بود و از کردند  با نفوذ علما در دوره قاجاریه و شاارای  سااخت اقتصااادی، به نوعی جنبش بابیه هم ند

ساوی دیگر، واکنش هساته مهری به پوساته شایعی و اسالامی آن بود  ساید علی محمد باب، که جنبش وی در ادامه بابائیها و شاکل سایاسای  

شاریعت به دسات بیاورد    یارساان بود، ابتدا خود را تنها مفسار شاریعت و در چهارچوب مذهب شایعی معرفی می کرد تا قدرت ازم را برای نفی

ک ساپساتر کلا شاریعت اسالامی را نساخ و مفاهیم تناساخ/مظهرالله مهری را احیا و تفسایری دنیوی از معاد کرد که نه پایان تاریخ، بلکه پایان ی

که همان   ق افتاد با ظهور باب اتفا  ۱۲۶۰مرحله از تکامل بشاار یعنی پایان دوران یک دین و آغاز ظهور دین بعدی اساات که قیامت اساالام در  

  همننین وی منکر دوزخ و بهشات اخروی گشات که در ادامه همان پردیس مهری اسات وآن را نه محلی برای شاکنجه و یا بیان دونادون اسات

 الهی را مساتلزم اختیار بشار که درتمتع ابدی بلکه شاناخت و رضاای خدا و عمل به ارز  های نوین و دوزخ محرومیت از این تکامل  وی عدل

با شایعه، انکار اقتدار و فتوای شایعیان    صافویه    عصایان وی بر علیه تلفی  جنبششاود میالهی منجر   نهایت به انتهای نبوت و نفی کامل عدل

  و منع آنان از دخالت در امور زندگی مردم اساات که کلا به معنی خلع ید علما از قدرت مادی و معنوی اساات  یکی دیگر از رهبران بابیه طاهر

شااریعت اساالام را ملغی  که تاریخ   ،العین که کشااف حجاب کرد و خواهان برابری جنساایتی و رفع سااتم بر زنان شااد و کلا مانند خود بابقره 

کاری قبلی ایده اصاالی مهری جنبش را نمایان    به طور کلی باب بعد از اعلان رساامی و کنارگذاشااتن محافظهرا پایان یافته خواند  مصاارف آن

یساای وی در نفی قیامت و نبوت و معاد مشااهود اساات و جنبه قراردادی آن در اینکه جنبش دهقانان و توده های شااهری ساااخت  مفاهیم پرد 

برعلیه اشاارافیت فئودالی و اشاارافیت روحانی علما بود ایده برابری و نفی ساالطه و ساااختار طبقاتی و نفی قیم متافیزیکی یعنی شااریعت و 

بابیه  از قانون و برابری مشاروطه را های  ایدهالله نوری  العین کاملا مشاهود اسات تا جایی که شایخ فضال روحانیون و تناساخ در آرا  باب و قره

نه خود شایعه و از نظر فکری شاوند  می  بابیه و شایخیه در ارتباط با الح  فهمیده  اساتکردهدانسات  بنابراین همانطور که گوینو نیز اشااره  می

و زبان تمثیلی مهری   ساهروردی تاهیرات    ،هساتد اعتقاد باب در مورد جسام مثالی معابد بدون مکان ساهروردی و جسام مثالی  تام  طباعمتاهر از 

نامه ایی به شااه  که مطرح کردم اخلاقی شادن سایاسات در جنبش بابائیه نیز موجود اسات چرا که در    ایی  مسائله  همننان  دهدمیرا نشاان  

  این جنبش در سارتاسار مهرزمین که شاود میکه خواهان سارنگونی شااه نیسات البته وی در آغاز نیز منکر اسالام و شاریعت نکند  میاشااره  

 ، گستر  یافت اما مانند تمامی جنبشهای دیگر مهری سرکوب گشت  شود میاکنون ایران زمین خوانده 

های ذهنی ساااخته  و بت  اسااتافتادهدولت مدرن اتفاقات بساایاری   ازم اساات اشاااره کنم که در صااد سااال اخیر با ظهور ناساایونالیساام و      

پارساای قدیم و های  ایدهت فارساای زبان گسااتر  و   با امکانات دولت مدرن بود که جمعیایمساااختهکه ما از آنها خاطره اذلی  اساات  شااده

تحمیلی صااد سااال اخیر را به کل تاریخ ساارایت که اتحاد دانش های  ایده   مهری پس روی کرد های  ایدهشاااهنامه گسااتر  و رواج یافت و  
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از آن    ،به تاریخ می نگرند  ،با توجه به دانش آنانچون  متاساافانه خود کوردها نیز   ،کهدهد  می  روشاانفکران و مورخان با قدرت دولتی را نشااان

خاطره اذلی ساااخته اند  فارساایت چیزی جز ایدوئولوژی و ساالطه نیساات  بساایاری از مورخان و محققان از کسااروی تا زرین کوب در خدمت  

اساتفاده از آموزشاهای مدرن و ساپس گساتر  شایعه ضاربه ساختی هم  ایدوئولوژی دولتی به نوشاتن روی آوردند که متاسافانه فارسایزه گشاتن و  

از نظر آیینی و هم زبانی به کوردهای مهری زد  قاجاریه مانند تمامی حکومتهای ترک دیگر چون سااالجوقی و غزنوی و هخامشااایان در قدیم،  

گرا چون گوبینو و راولینسااون و تشاارقان آریاییتنها ساالطه حکومتی و نظامی بر مهرزمین بود در زمان محمد علی شاااه به تدریج با ورود مساا

ی شایعی و ایرانی گساتر  و جنبه اجتماعی یافت قبل از آن در تمامی این سارزمین در قهوه خانه ها  هااندیشاهساپس دولت مدرن مفاهیم و 

شاد نه شااهنامه بعد از آن با  سارایده می  -اساکندرنامه بر اسااس مهر ساروده شاده اساتکردم  اشاارهکه   – حساین کرد شابساتری و اساکندرنامه  

ایدوئولوژی حکومتی از باا بود که شااهنامه جایگزین گشات  این فارسایزه و شایعیزه گشاتن مهرزمین در ترکیه نیز با ترکیزه و سانیزه گشاتن  

سانی در ترکیه اللهی و  صاورت پذیرفت که آیینهای مهری در هر دو ساو برای بقای خویش مجبور به پذیر  پوشاش شایعی در ایران چون علی

چون نقشابندی و بکتاشای شادند  هم زمان با سارایش حساین کورد شابساتری و اساکندرنامه، قیام مهری بابیه را شااهد هساتیم که نشاان از 

 مهری و غیرفارسی بودن مهرزمین قبل از تشیکل دولت مدرن و اواخر قاجاریه و تحمیل نام ایران به آن است 

 

 

 و طواف   جماعت نماز در تقابل با    هنری رکی«  لپه »هه 

 

و رسایدن به مرحله پیر/قرارداد، مهر با    خوانهفترکی همانطور که اشااره کردیم، تجلی خوددا در شاکل سامبلیک آن اسات که بعد از لپههه

رکی  لپهه ههب تواف  می رساااند و-خودها و خودا به اتحاد   کشااان گاو، با نوشااایدن خون و گوشااات گاو که همان گوشااات و خون خودداسااات،

که بعدا در هگمتانه تجلی   نقاشای و زیساتن آن  و هم  که هم شاادی و پردیس و جشان ناشای از اتفاقی افتاده یعنی هبوط خودداسات  پردازند می

اسات و   کاملبدنخوددا/ از ساویی،  قرارداد و میثاق    دیگر، پردیس و شاادی اسات و از ساوی  یک ساو،  هه لپه رکی، از یابدمیسایاسای و عینی  

رهایی غرایز از سویی،   تمثیل همکاری و تواف  انسانها است و از سوی دیگر، نمایش صف جن  و برخورد از سویی،  بدنهای انسان   از سویی،  

  عتجما نماز  سارور آشاتی و ناآشاتی اسات اما که که تمثیل خوددایی اسات ناخودآگاه و امیال درونی فردی اسات و از ساوی دیگر، نظم و کلیت

 محراب، با مصادره یک بعد آن، ابعاد دیگر را نفرین و طرد کرد 

رکی« هر جا و هر زمان می تواند برگزار  لپهرکی«)رق  کوردی( نقاشی سمبلیکی است که نقاشان آن با خود نقش یکی هستند  »ههلپه»هه     

رکی« هر زمانی و هرکسای می تواند وارد حلقه لپهکه زمان و مکان مناساب و از پیش تعیین شاده ایی دارد  در »هه  جماعتنمازگردد برخلاف  

آغاز و   جماعتنمازبرخلاف    بدون اینکه نظم فروبپاشااد،  هر زمان و هر کساای می تواند بدون هیچ قانونی از دایره حلقه خارج گردد آن شااود و  

متکی بر صااافهاای مرتاب و حرکاات و اوراد    جمااعاتنماازانجاام مشاااخصااای دارد و خروج ممنوع و ورود نیز باا پیروی از قواعادی همراه اسااات  

اصاول و قواعد آن در بیرون آن توسا  امام یا شارع تعریف که جماعت و حرکات آن باید مطاب  با آن باشاد که و اسات شادهمشاخ  و تعریف 

رکی« فاقد اوراد و حرکات منظم و مشاااخ  اسااات و نظم آن  لپاهفردیت در جمااعت گم و اصااال عینی بر درونیات فردی حاکم اسااات؛ اما »هه

رکی« و کلیت آن  لپهن پراکنش و عصایان امیال درونی و وجد آمیز فرد اسات  اجماع »ههتبلوری از بی نظمیهای متکثر اسات که اصاول آن هما

در واقع نظم آن    شااود مینه مبتنی بر نفی درونیت و فردیت بلکه برآیند و بروز مجموعه فردیتها و امیال درونی اساات که به جمع و اصاال تبدیل 

و حرکات وی اصاال اول و آخر اساات؛ وجد و عصاایان فرد در آن نیساات اما در   جماعت پیروی از امام جماعتتجلی بی نظمی اساات  در نماز

و علم و سااابقه ی  مراتبساالساالهرکی« سااه رچوپی خود تنها یکی از جمع اساات و نه تنها بدون وی جمع پایدار بلکه هر کساای بدون  لپه»هه

و در حین نماز قابلیت تغییر   ینی و علمی باید داشاته باشادساه رچوپی باشاد برخلاف امام که صالاحیتهای د   ،خاصای و تنها با رضاایت می تواند

اماا در  شاااود میتنهاا باا حرکاات بادنهاا نماایش داده   ،رکی« هماان اجمااع فردهاا و تبلور امیاال و درونیات فردهااسااات  روحلپاه  روح در »هاهنادارد 
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رکی  لپهههقیل و قال است و نماز اوراد؛  رکی  لپهههی کنند   و البته طواف، روح در بیرون آن که بدنها در برابر آن سکوت و تعظیم م  جماعتنماز

منوط به داشااتن اعتقاد خاصاای و   جماعتنمازشاارکت در     دهدمیو نماز، بدن رام و حرکات منظم انجام    شااود میپا محکم بر زمین کوبیده  

رکی، منوط به اعتقاد مشااترکی نیساات بلکه اعتقادات متفاوتی می توانند در آن شاارکت لپهشاارکت کنندگان بر یک اعتقاد هسااتند اما در هه

رکی خود آن باور و خود هلپآن اسات اما ههیابی به مبتنی بر باور به چیزی فراتر از آن اسات که نماز مقدمه دسات  جماعتنمازکنند  شارکت در  

رکی خوددا  لپهرکی خوددا همان اساات نه فراتر از آن  در ههلپهفراتر از جماعت اساات اما در هه  جماعتنمازدر یک کلام خدا در  هدف اساات 

، به همین دلیل  ردد نماز جماعت، خدا در بیرون آن قرار داد و باید تعظیم گ و خوددا همان خودهاست اما در طواف و  شود میزیسته و نقاشی  

رکی، هبوط  لپههه   یا عقاب و صاواب یا تکلیف مبتنی بر ساود و زیانچون نماز و طواف،    برای شارکت کننده مساحور کننده اسات نه    رکیلپههه

 خودداست اما نماز، صعود بشر 

که هم شاادی و رهایی امیال و ناخودآگاه اسات و   اساترکی« نقاشای آن لپههه»  ،به عبارت دیگر دو مورد قرارداد و پردیس که از نظر معنایی    

رچوپی باشاد به ساه رچوبی که هر گاوانی می تواند ساه  بن چوپیبه این معنی که تواف  و اختیار در چرخش از  هم نظم و تواف  و برابری افراد 

یعنی زیساتن و اگریساتانسایال اسات نه رای و   همدیگرنه تنها با تغییر و انتخاب بلکه با قرارگذاشاته شادن در جایگاه    یو هر ساه رچوپی، گاوان

ر، انجام  هساتی اسات،   یرکی« که نمادی از دایرهلپههه» ی  یعنی در دایرهبرابری از آغاز اسات نه هدف )سارانجام کتاب  برعکس  شاود میسار

« متشااکل از بدنهای تک تک افراد اساات  و رهایی غرایز و امیال درونی و شااادی و مسااتی آن نمادی از کاملبدن»  آیینه کل مقدس یارسااان(

رکی« چون یک رخداد این دو مفهوم را می زید وتجربه  لپهههصاورت»-پردیس اسات  اما این تفسایر معناشاناختی اسات در حالی که خود عمل 

این همان شاااورشاااهای    همان چیزی که نقا  ونقش یکی هساااتند  شاااود میتجربه    زیساااته و  خوددا/   در واقع دنیای واقعیکندمیزیساااته  

عالم مثل« و عالم  »این همان چیزی اساات که در فلساافه و ادیان به    رکی اساات لپهکوردی/مهری اساات که هم از نظر معنا و هم رخداد، هه

  عالم مثل«/خدا»که نتیجه رعایت اصاول  ن منتقل شادفردوس جایگزین پردیس به آساماکه البته   یعنی نفی/مصاادره شاد  مینوی فرافکنی شاد

باید از آن اصاول رعایت کند که   جماعتنمازسات و جهنم عدم رعایت که باعث اصاولی گشات که  فیلساوف ا-با پیروی از نمایندگان آن پیامبر

چرخد و این جمعیت    دور آن میالبته این شااامل طواف نیز هساات که خدا نه خود جمعیت طواف بلکه مرکزی ماورا جمع اساات که طواف به  

  که تجلی سایاسای آن، سایاسات متافیزیکی با رواب  عمودی بدن یا همان سالطه و سااختار طبقاتی اسات  باید از اصاول و قواعدی پیروی کند

عهد  »رکی« نه جماعت و جمعیت بلکه اجماع اسات که خوودا نه خارج از اجماع بلکه خود اجماع اسات این همان میثاق بشار و خدا در  لپههه»

  و صاورت قبل از هیوا  بلکه ماقبل ورود به زندگی سایاسای و اجتماعی  ،هبوط« در بدن»السات« اسات که نه ماقبل تولد انساان یا روح قبل از 

و   جماعتنمازصاورت سامبلیک« اصاول پیشاین دو زندگی سایاسای و اجتماعی متفاوت نیز هسات  تجلی سایاسای و اجتماعی  »  اسات  این دو

ف طواف رابطه ارباب/رعیتی سیاست است که ملتی باید از امامی تبعیت کرده و بیعت کنند جامعه و افراد باید از اصول و قواعدی از قبل تعری

خداساااارانه« نظم های ایرانی و عربی اساات  تجلی ساایاساای و »د ارجحیت دارد تجلی آن همان پادشاااهی  شااده تبعیت کنند و جامعه بر فر 

یا  صورت سمبلیک« به روی زمین سیاسی، همان نظم اجتماعی هگمتانه  و گوتی»ود این عصا ،هبوط« که چون غار زیر  زمین اسات»عینی یا 

دم یا قبایل اساات  هیچ قانونی از قبل مانند دین و شااریعت و اخلاق نیساات تنها ساات که خوودا همان شاااه اساات که مخلوق تواف  مر ا  دولت

  جامعه نه مبتنی بر ساارکوب امیال فرد بلکه باید مبتنی بر  اندکردهقانون تواف  با رضااایت اساات که مورخان به نمونه آن در خرمدینان اشاااره  

مهر را    اجتماعیقرارداد   ،به همین دلیل تیمه مزدک نمایانگر آن اسااات که شاااور     امیال فرد باشاااد یعنی کلیت باید متناساااب با فرد باشاااد

آن را در جنبش    یبود  نمونهها یا تشاکیل ما بر اسااس منآشاتی کلیت جامعه با فرد    و،چرا که نظریه روسا ؛گیرد میدر نظر پیشارفته تر از روساو  

اما برخلاف ادیان و ساااسااتهای ایرانی و اساالامی نه خواهان زهد و ساارکوب امیال افراد داند  می مزدک می بینیم که ریشااه منازعه را زن و مال

ای  بلکه فروپاشای نظم موجود و سااختن کلیت جامعه براسااس تقسایم عادانه زن و اموال اسات یعنی ساوسایالیسام آن مبتنی بر امیال و ره

رکی« زن و مرد با هم و در میان هم به صااورت برابر هسااتند که لپههه»رکی« اساات  هم چنین در  لپههه»غرایز فرد اساات که نقاشاای آن همان  

 رکی کوردی است لپهکه حلقه ذکر دراویش، عقل سرخ دین اسلام و هه فاقد آن است جماعتنماز

رکی« در مکانهایی مجبور به تغییر محتوا با حفظ شاااکل خویش گردید اگرچه  لپههه»ن، با سااالطه اسااالام و معنویت و امتناع عمل و ساااخ     

رکی« اسات   لپههه»دونادون« اسالامی  »جدایی زن و مرد نیز بخشای از تغییر شاکل اسات  حلقه ذکر دراویش کوردساتان نه هر ساماع عرفانی،  
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یی که ذکر کردم در مورد ذکر دراویش نیز درساات اساات که نه  هامولفهکلمه ذکر هم به معنی ورد آن اساات و هم همان حلقه سااماع  تمامی  

هنگی و تاهیر  که نشاااان از تکثر و پلورالیسااام فر اند کردهنماز را برگزار    ،رکی« اسااات که البته قبل از آنلپههه»بلکه با    جماعتنمازمقایساااه با 

،  یابد میپذیرفتن از تاریخ اسات اما هساته آن رهایی امیال فرد و وجد و بی نظمیهای مکرر عملی و گفتاری که در نظمی محساور کننده تجلی 

  یابدمیاین احیا در قالبی تازه، همان سیمر  فرهن  عظیم کوردی است که هربار زیر خاکستر تولدی دوباره  رکی« است لپههه»همان 

علاقه مند هساتند لزوما مسلمان و معتقد نیستند چه بسا سکوار و ملحد نیز می باشند و مقید  ذکر دراویشامروزه بسایاری از کساانی که به        

  یعنی ذکر دراویش نیز نه  نه  جماعتنمازاما در کنند  می ذکر دراویش ظاهرا اسالامی شارکت ی  در حلقهبه هیچ مقیدات و محرماتی نیساتند

با  بر اسااس نفی و نابودی امیال درونی فرد بلکه تجلی و بروز آن اسات به همین دلیل اصاطلاح دیوانه را در میان این دراویش زیاد می شانویم  

مقرر   و در عین حاال تماامی بی نظمیهاای کوچا  و پیروی نکردن از اصاااول هاابات و از پیش  جمااعاتنماازوجود نظم و اصاااول سااارساااخات  

رکی« اسات که مساحور کننده و تماشااگر  لپههه»رکی« عرفانی، این تقابل دوگانه اما با همدیگر نظم/بی نظمی  لپههه»رکی« ساکوار و  لپههه»

و یا   نماز نه با خواست درونی و عش  و اشتیاق بلکه وظیفه ایی است که با وجود عدم میل به آن به خاطر تهدید جماعتنمازنه  کند  میجذب  

این همان معنی رخدادی پردیس وجودی آن  اساات  شاادهرکی« پادا  آن همان عمل انجام  لپههه»در حالی که  گیرد میپادا  اخروی انجام  

عملی اسات که   جماعتنمازاسات وحدت بدون تاریخ ساوژه و اب،ه اسات در حالی که  رکی« همانطور که کمپل بیان کردهلپههه»اسات  در واقع  

  تهی از هر دو بعد الهی و زندگی تنها برای وصال به خدا در مابعد زندگی است 

که روحانیت این مراسام بر علیه جسام جامعه اسات  به این اند کردهبرخی مانند داگلاس و لوئیس حتی تفاسایری اجتماعی و سایاسای از آن     

که این روحانیت و در هم ریختن جسام، عصایانی بر  گردد  میشاده و مطرود شاده برگزار    معنی که این مراسام در میان گروهای به حاشایه رانده

انگیز این مراسام عصایان و اعتراض را نسابت به نظم موجود یا علیه جسام جامعه یا همان نظم موجود اسات که با وجد و خروشاهای خشاونت

 که گاهی در عمل چون مزدک و گاهی در نظر چون مانی  رسیممیی رکلپهکه بازهم به همان مفهوم نفی در هه جسم جامعه نشان می دهند

 

 ران و بارام و بالی: ما شاه رکی تمثیلی:  لپه هه 

 

چه در قالب داساتان و چه در   ،قوچانخراساان/ از ماردین تا   تا روژههاز داساتانهای محبوب و عامیانه ایی اسات که از باکور تا   ،«رانماشااه»

و این راقم قصااد  اساات شاادهنوشااته   به اندازه کافیسااتان د قالب تمثیل و نقاشاای در فر  بافی و   در میان کوردها رواج دارد  در باره این دا

  ی مابین آنان اساات  اواتنها سااعی در ارائه صااورت و فرم های مهری این دو داسااتان را دارم که شااباهتهای  بلکه  بازگویی و تفصاایل آن را ندارم

در میان کوردها نه شر بلکه مقدس و نماد خیر است که آهار آن را در میان ایزدیها  راسام آن گویای مهر و تقدیس مار است  ما  خودِ   که  مارانشااه

ی و دینی اسات  نماد عصایان میل و زمین در مقابل مقدساات متافیزیک ،  مار در داساتان ضاحاککنیممیطریقت های درویشای مشااهده    و

  ییکی مارها در غاری زیر زمین   :ها اسات  در هر دو داساتانو بی وفایی انساان آن  فراموشای  ،ساوژه مرکزی این دو داساتان مفهوم عهد و پیمان

حیوانات با رهبری شااایر و سااایمر  در قلعه ایی تاریک به دور از تمدن بشاااری ِ، از بی وفایی انساااانها و عدم   در بارام و بالی: ماران ودر شااااه

اشااره دارد که   ،رانماشااههمین بی وفایی آنان می باشاد  در    ،پایبندی آدمها به وفا فغان سار می دهند  دلیل اصالی دوری آنها از انساانها نیز

ما برای رهایی از مرگ به درون غاری در زیر زمین   ،گی می کردیم اما به دلیل بی وفایی انساانها و شاکساتن پیمانزمانی ما با انساانها با هم زند 

برای نجات شااهدخت    ،حیوانات را در زمین به رهبری شایر و در آسامان به رهبری سایمر   ،پناه بردیم  د ربارام و بالی نیز شااهرخ با نقشاه روباه

با بازگشاات انسااانها به قلعه آنجا را ترک دهد  می روباه که همیشااه از بی وفایی انسااانها ناله ساار   از می گرداندمی فرسااتد که ساایمر  وی را ب

،  کند میو انساان به آنها ظلم  اند  شاده  ینکه چرا این دو گروه در قالب مار و یا شایر و سایمر  نشاان داده   اشاود میدر واقع دور انداخته  کند  می

 دارد معنای نمادین 
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نسااان بودن خارج و انگهایی  ادایرهاز  ،در چهارچوب این امر نمادین قرار نگیرد   ،انسااان در فلساافه اکان امری نمادین اساات که اگر امر واقع

انی با  ران می گوید ما زمماشااهاسات  اینکه  شاده تحمیلمانند القابی که به کورد در طول تاریخ   شاود میچون شار و شایطان به وی لقب داده 

 ،انساان به معنای نمادین آن اسات کهگیری  شاکلکردیم و به دلیل پشات کردن آنان به وفا از هم دور شادیم، اشااره به انساانها با هم زندگی می

انساان فاقد فطرت و معنای کلی انساانیت   ،تاریخ با زرتشات وساقراط و افلاطون تعریف گشات  قبل از ساقراط و زرتشات ی محوریدورهاتفاقا در  

این با سقراط است که مفهوم کلی از   رکی، کلیت وجودی مساتقل از جزئیات نداشت لپهو یا چون هه  بود و تنها انساانهای جزئی وجود داشاتند

  و مفهوم انتزاعی انسان کامل را برساختندآن خارج    و عینی  را از بار بدنی  کاملبدن  در واقع مفهوم  گردد میبرساخته    و در ماورا انسان،  انسان

نظم نمادین زندگی در مقابل   گیرند با جهالت و شااهوت و شاار توصاایف می گردند   نظم نمادین این انسااان قرار نمی یو کسااانی که در دایره

 است  زیست است  به قول شلین  چیزی که تا آخر زیسته شود دیگر زندگی نیست، زندگی گسست از زیست و ماهیت اصیل

اساات  یعنی با برساااخته شاادن انسااان  الساات  عهدمرکزی وفای به عهد، اشاااره ایی نمادین به گسااساات تاریخ از  یاین داسااتان با سااوژه      

مهر به معنی تواف /پردیس گشااات، مارها و حیوانات که در این نظم  سااایاسااای  خداییی جایگزین خداسااایاساااتمتافیزیکی و معنویِ، که  

، از اندنظم نمادین خارج گشااته ییعنی از دایرهشااوند  می بدنهایی که تن به آن ندهند در قالب نصااف خر و حیوان و شااهوت تعریفنمادین،  

که می تواند کوههای دوردساات نیز باشااد  چرا که مار در میان کوردها نماد خرد و کنند  می  انسااانها دور گشااته و در غارهای زیر زمینی زندگی

گیل گمش و انکیدو نیز بازیافت   ییعنی زمانی که خرد از آزادی نگساساته بود  تارنمای این داساتان را می توان در اساطورهشاد  بامی  آزادی نیز

در آشانایی با زندگی شاهری و دوساتی با گیل کند  می  انکیدو که با حیوانات زندگی  اساتکردهاوجاان تفسایر بسایار زیبایی از آن  که عبدالله

تن دادن السات  عهدپذیرند  یعنی آلودگی تن و دوری از ده و طبیعی انکیدو دوری کرده و در بازگشات حیوانات وی را نمیگمش، از زندگی ساا

بر اساااس تضاااد نخبگان و اشااراف با عامه مردم اساات که وی حیوانات را  کند  مینمادین انسااان تاریخی اساات  اوجاان تفساایری که  به نظمِ 

که تفسایر قابل تاملی اسات و نمونه آن را از هارپاگ تا اینونو  اند  شاده  همیشاه با خیانت اشاراف و الیگارشای مواجهنمادی از توده مردم کورد که 

شااهد هساتیم که گذار به نظم نمادین دیگری، همان نماد گذار از کوردیت به دیگری شادن اسات چون کورد اکنون نیز نمادی از سانت و عقب 

که گذار از کورد به فارس و ترک  اما فراتر از تضااد نخبه  و توده، دهد می  همان معنی  ،سانت به مدرنیته که گذار از  اساتگشاتهماندگی تعریف 

و اطااعات از گردد  میبود باا نظم نماادین انساااان کاه خادایش روح مطل     کاامالبادنبیاانگر تضااااد تکثر بادنهاا و ابادانیات کاه خوودا هماان  

شاکل سایاسای بی وفایی انساانها به کوردها را در دوران مدرن نیز شااهد بودیم که    اساتگشاتهعمودی بر وفای تواف  افقی غالب   مراتبسالساله

ی بعد از تصارف اساتانبول و موصال و انقلاب ایران، انساانها به عهد خویش وفا نکردند و کوردها به جن و شیطان و کافر ملقب گشتند که بی وفا

 خویش را توجیه کنند 

ازلی    هایاساطورهران، قادر به ادامه حیات اسات که ندایی از ماشااهران، پادشااه با کشاتن وی  و خوردن گوشات ماشااهدر داساتان    ،همننین      

  باری، در میان دادساتانهای عامه  شاود میادیان اسات که یهوه و مردوک با کشاتن لویاتان و تیامات و از بدن آنها را قادر به سااخت جهان مادی 

مهری با دو ایده پردیس و پیمان، به طور ناخودآگاه حضاوری زنده در میان ما دارد که متاسافانه به ساوژه خودآگاه  سامبلیک  ورتصامردم نیز،  

نامیم که همان انساانهایی اسات که ران را زرتشات میماشااهکتاب   یمدرن که عین عدم تولد ساوژه اسات، اساامی انتشاارات منتشار کننده

که نمادی از به زنجیر کشایدن ضاحاک در غاری در کوه دماوند توسا  فریدون و   اندبردهام آنان به غاری در کوه پناه ران از ترس قتل و عماشااه

 آستیاگ توس  کورو  است 

ادیسیوس  نیمه مار است  در  ران نیمه زن وماشاهاین است که  است  شدهران که زبان آن سکوت و تنها سمبلیک نشان داده  ماشاهنماد دیگر      

و ادیسیوس عقل مردانه باید بر آن تسل  یابد  اند  شده نیز سیرنها که نمادی از غرایز حیوانی هستند با بدنی نیمه زن و نیمه حیوان نشان داده

و مدوساا    رانماشااهو اسایر وساوساه های آنان نگردد  مدوساای گیساو مار نیز ساری چون زن با گیساوانی چون مار و بدنی از اژدها دارد که هردو 

کردیم کاه در پی بی وفاایی کاه زماانی ماا باا آدمهاا باا هم زیسااات میکناد میران بیاان  مااشااااهدر غااری تااریاک در دنیاای هاادس زنادگی می کنناد  

ادی از گذار   نمآدمها ما به غار تاریک پناه بردیم  آدمها می توانند نمادی از زایش و ظهور عقل مردانه باشاد و غار تاریک،  نمادی از ناخودآگاه

  در واقع  اساتو زن ساااری یا برابری زن و مرد به مردساااری  از سایاسات توافقی هگمتانه به سایاسات عمودی و خداسااارانه ایرانی و عربی

تااریخ اسااات یعنی زماانی قبال از ظهور ساااوژه عاالم و قاادر مطل  خادا و   ی محوریدورهایی نماادین باه قبال از  زماان زنادگی آنهاا باا هم اشااااره
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که سااعی در ساارکوب و تساال  بر ناخودآگاه شااهوت و امیال را داشاات  ظهور تاریخ ظهور مدعیانه اسااتقلال سااوژه خودآگاه نیز می  مثل  عالم

  یعنی عصایان ناخودآگاه  اندگشاتهخلاقی توصایف باشاد  به همین دلیل جنبشاهای کوردی/مهری در طول تاریخ به کافر و جن و صافات بد ا

توساا  فروید و نینه اساات و به همین دلیل   ،چالش کشاایدن خودآگاه مطل    به  این دلیلِ که زن تمثیل ناخودآگاه اساات بر علیه خودآگاه

ینکویه تا نوشی جان شاید گواهی  شهرهای زیرزمینی کشف شده درکوردستان از دیر   کوژوو پایان تاریخ را بازگشت به حیوانیت/ابدانیت نامید

  ماران باشد بر واقعیت داستان شاه

بلکه نمادین شدن زندگی واقعی خودِ کوردها و اهمیت زن در   تنها جنبه نمادین ندارد   مارانشاهباید اشاره کرد که وجود دادستانهای    ایضا،      

که به شاکل زن اسات و دیااکو می تواند به معنی دایه ساخت گیر باشاد  روایت اسات  شاده  سانگی از ضاحاک پیدا دهدمیمیان کوردها را نشاان  

شااهان متسااوی الحقوق و متکثری در میان مادها   سالساله ایی هرودت از شااهان ماد با کتیبه های آشاور همخوانی ندارد بلکه طب  کتیبه ها،

و پیربریان حاکمیت مادها را چیزی شابیه عقد با شااهکهای محلی دانساته اسات نه   اساتکردهتفسایر    City Lordبوده اسات که ایورانی آن را  

برخی از حاکمانِ محلی که به دسات مغوان  نباید فرامو  کنیم که با حمله مغوان    اندبودهامپراتوری  به این معنی که چه بساا حاکمان، زن 

 ساارنگون گشااتند، زن بودند مانند حاکم رواندز  در دوران تساال  دولتهای مدرن و بوروکراساای مدرن اساات که خیلی از مظاهر ساانت از بین

  در  بینیممبارزات روژآوا می  اهمیت زن را در   تا چند دهه قبل در بسایاری از مناط  کوردساتان، طایفه ها به اسام زن مشاهور بودنداسات رفته

  اندازندگیرند اما به سرعت وی را از گاوانی بر میرکی نیز معموا سرچوپی را اگر دست زن باشد، از وی نمیلپههه

دسات نخورد باقی  ایی   قبل از اینکه بحث را در اینجا به پایان برساانیم و مطلب بعدی را ادامه بدهم شاایان ذکر اسات که هیچ فرهن  و ایده      

مانند آن هم در کوردساتانی که فاقد حصاارهای سایاسای در حفظ آن بوده اسات  فرهن  پارادیس زاگرس در طول زمان متاهر از عرفان و نمی

زگشت که زدایی از آن به هسته مهری آن بااست که باید با راززدایی و اسطورهزرتشات و اسلام و حتی مسیحیت و یهود و امروزه مدرنیته گردیده

ی  ساالطه اما تفساایر وی اساالامی و معنوی اساات که به دلیل ارتباط دین و زبان با   اسااتیافتهنمونه آن سااهره وردی اساات مفاهیم و صااورتها را  

نظری  زدایی نیساات بلکه یافتن صااورتدرخاورمیانه، راززدایی و یا اسااطوره زدایی از مهریساام به معنی نفی تبادل فرهنگی و یا ساانت  قومی

اسات که بدون آن امکانیت    شاناسایباساتانو نفی سالطه فرهنگی دیگریها از روی عتیقه های کوردی با   از ساویی،کوردیت در دل تاریخ و سانت 

 نداریم   نفی سلطه سیاسی را

مساائله دیگری که باید به آن پرداخت این اساات که مهر دو صااورت کلی پردیساای و میثاقی دارد و فاقد تعیینهای جزئی و فردی متصاالب       

، وحدت در کثرت اسااات رخداد و صاااورت کلی با پذیر  فردیتهای متفاوت اساااترکی  لپهههاسااات  رکی  لپهههاسااات  مهر در ذات خویش  

ملتزم به دین و رسااوم خاصاای نیسااتند  افراد شاارکت کنند  می ک شاارکتلهشاابههر / یرک  لپه  کسااانی که در هه«لوح عدم زد   هزاران نقش بر»

رکی  لپهههو حتی حلقه ذکر دراویش می توانند به هر مذهب و آیین و قوم و ن،ادی متعل  باشاند و بعد از گساسات اجماع  رکی  لپهههکننده در 

رکی  لپهههزمانی که از دونادون گشااتن صااورت مهر در    ،توانند از آن آمده باشااند  بنابراینمی توانند به مسااجد و کلیسااا یا میخانه بروند و می

  امکان دارد به هر مذهب  اندبودهه این معنی نیساات که تمامی مردم شاارکت کننده در این جنبشااها غیرمتدین  گویم بساایاساای سااخن می

رکی  لپهههدیگری تعل  داشاته باشاند چون مهر مذهبی متفاوت نیسات بلکه ماورا تمامی مذهبها و پذیر  همه آنها در اجماعی افقی اسات  

است  اگرچه هیچ اهر و روستای زرتشتی در کوردستان سرا  نداریم و اسلام نیز بیشتر در دو قرن   کلیتی است که مبنی بر رهایی درونیت افراد 

باشاد،  اخیر به توده مردم راه یافت و بیشاتر نخبگان بودند که آن را پذیرفتند اما مهر مذهبی برای زندگی که دارای قواعد اخلاقی و فقهی بوده

،  اند بودهت که حتی اگر افراد مشارکت کننده در جنبشی مهری مانند اناتولیه مسلمان یا مسیحی  نیست  مهر یک رخداد با دو مفهوم کلی اس

  به نظر اندپرداختهدر شارکت در رخداد سایاسای آن به طور ناخودآگاه مهری به نفی مقیدات متافیزیکی/دینی)پردیس( و سایاسای)میثاق( 

خودآگاه و اعمال هر   یز ناخودآگاه فردی برای درک مسائله کارسااز باشاد  ساوژهمفهوم ناخودآگاه جمعی یون  مطاب  درک فروید ا  رسادمی

فردی مطااب  فلسااافاه فرویاد می تواناد اخلاقی و عرفی و دینی بااشاااد اماا اصااال تعیین کنناده رفتاار و گفتاار وی مااورا ظااهر کلماات و رفتاارهاا،  

سااایاسااای و یا رکی  لپهههتعیینهای ظاهری مذاهب دارد که در رخداد   ناخودآگاه لیبیدو اسااات  به این معنی که ناخودآگاه کورد چیزی ماورا

به این معنی اسات که قبل از رخداد،  رکی  لپهههفرهنگی با موجهای خویش، جزیره کوچ  خودآگاهی دینی و عرفی را می پوشااند  رخداد و 

  اتفاقا ساکون و ایجابیت به معنی نفی  کندمیتی اجتماع  نیساتی اسات و تنها اجماع بر وزن اجتماع اسات که مهر را از نیساتی اتنزاع وارد هسا
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و فرهن  مرداب شااده و ایجابیت یافته آنتی مهر اساات  از این رو آیینهای ایزدی و یاری که دچار غربت غرب ساایاساای و اجتماعی  رکی  لپههه

اجماع سایاسای در جشانها و جم خانه ها و یا صاورت های سامبلیک سانگی و نقاشای  سامبلیک  صاورتو در ساکون قرار دارند تنها در   اندگشاته

که شااید بتوان آن را نوعی فرقه یا تصاوف نامید   این   اندگشاتهبه مذاهبی جایگیری شاده غیرمهری تبدیل  مهری هساتند در غیر این صاورت

دپ در ناخوداگاه مهری را ایرانیها و عربها و ترکها فاقد آن هسااتند به همین دلیل در نوشااته هایی سااعی در یافتن و ارتباط خودآگاه روژآوا و ه 

یره می تواند به عنوان امر فردی و اعتقادی شاخصای در میان هر مهریسامی وجود داشاته باشاد و به مساجد  مهریسام داشاتم  مذهب اسالام یا غ

  وحدت در مهریسام و در مهرزمین  شاود میو کلیساا و خرابات نیز برود اما در گذار به عالم اجماع به طور خودآگاه یا ناخودآگاه کنار گذاشاته  

آن را در غاارهاای  سااامبلیاک  صاااورتجمااع کثرتهاا باا حفظ هویات خویش نادارد  در قادیم نیز  عین کثرت اسااات و مااهیات و اصاااولی قبال از ا

  اندپرداختهرکی لپهههتاریک/مهرابه اجرا و صورت عینی را در هگمتانه/محل تواف  تحق  داده و از لذات زندگی لذت برده و به 
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 : ذهنی شده عینیت یافتن دوباره عینِ  م:  سو ی  مرحله 

 از اخلاقی شدن سیاست به سیاسی شدن اخلاق 

 تا تثبیت صفویان آناتولی در جنبشهای اخیه و بابائیهاز 

در دوران بعد از حاکمیت عباسایان و تسال  مغوان که با تسااهل نسابی مذهبی روبه رو هساتیم، »خوددای سایاسای« کورد بار دیگر امکانیت  

م کرد و تئوری و عمل به شاکل پراکسایس  خداسایاسات»مهرزمین« یافت که در مقابل »سایاسای و اجتماعی در 
ر
ل یی« عربی/فارسای و ترکی قد عر

در جنبشاهای اجتماعی آناتولی متجلی گردید  در این قرون، جنبشاهای قلندریه و ساایر جنبشاها؛ چون حروفیه و یارساان و ایزدی و اخیه  و 

د که هرکدام با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی  رساایآناتولی به اوج خود    وو نصاایریه در کل کوردسااتان  باجیه و ابدالیه و بابائیه مندائی  

پرداز  آن هستیم؛  ایی از آن کردند که گاها آغشته با تفکرات حاکم معنوی زمان نیز بود  آننه در اینجا در پیتازهبندی  صورتدوران خویش،  

کردیم  تحول مهریسام سایاسای به اخلاقی شادن از خرمدینان به فتویان و ظهور سایاسای دوباره آن   بیانبرآیند سایاسای مطالبی اسات که قبلا

که در امتناع سایاسات بعد از -در آناتولی با همان مهریسام اخلاقی که با وجود امکان سایاسات عملی، تاملی در بازگشات سایاسات به خوددا 

از ساایاساات و بازگشات   خوددا، جنبه اخلاقی یافته بود، نشااد که دوره مدرن نیز با وجود ساایاساات عملی هنوز التفاتی به گسااساات -خرمیان

که با وجود درگیری عملی با سایاسات و اساتفاده از مفاهیم سایاسای چون رئالیسام، منط  اخلاق و وفای به  اسات  شادهدوباره سایاسات به آن ن

کوردی حاکم اسات که چون آناتولی با وجود امکانیت سایاسای، فاقد درک سایاسای از سایاسات هساتند و فقدان عهد اخلاقی، بر احزاب مدرن 

توجیه می کنند  منط  راقم این سطور در این کار جمله مشهور مارکس و هگل    و مدنیت  سیاسی بودن خویش را را با مفاهیم سیاسی رئالیسم

ونه نقدی از جمله نقد ساایاساای اساات و هگل که به درسااتی تبیین کرد که، تصااور هر قوم از اساات: اولی در بیان اینکه نقد دین مقدم بر هرگ

غافل از آنکه احزاب کورد از فقدان چیزی رنج می    شاود میدولت و سایاسات، ریشاه در تصاور از خدا دارد  امروزه نقدهای زیادی به احزاب کورد 

عدم درک منط  اخلاقی ساایاساات امروز حاکم بر هر چهار بخش کوردسااتان و ساائوال     اندنیافتهبرند که منتقدان خود التفاتی به فقدان آن 

ی ترکی، در پی درک این مسائله اسات که در ادامه قصاد تحلیل آن را داریم که چیزی جز تحول  پاساخ گذار صافویان از کورد ایزدی به شایعهبی

ه با وجود امکانیت سایاسای دوباره، تصاور خوددا از سایاسات دچار نیسات ک  صاوری و دینی خوددا از سایاسات به اخلاق و انحطاط آن در تصاوف

 امتناع شده که همان فقدان درک سیاسی کورد از سیاست است 

نامد  همه اهالی شااهر و روسااتا را »اخیه« که جمع برادران یا همان فتیان می ،دیدار داشااته اساات  آناتولیابن بطوطه که در این سااالیان از        

از امرا و مردم بومی در مقابل هجوم ترکان دفاع می کردند از   ،مردمانی مهربان، ضاااد ظلم و وفادار به عهد و پیمان می نامید  آنان از یک ساااو

کردند  اخیان، چادرنشااینان  به آنان کمک می ،ن و مهاجران ترک و ترکمناز مهاجما  اسااتقبالکردن  و با اشااتغال زایی و شااهری  ،سااوی دیگر

ن  ترکمن را شاهری و متمدن کردند و به تاسایس مدارس و کاروانسارا برای آنان پرداختند  ابن بطوطه بر عهد و پیمان برادری و مهر و محبت آنا 

بنا به توصاایف وی و سااایر محققان، جنبشااهای بابائیه و باجیان     اسااتکردهتاکید وی،ه ای داشااته و آنان را اهل رق  و شااادی نیز توصاایف 

ی مهری)پردیس/قرارداد(؛ نفی مقیدات دینی و معنوی مانند عدم اقامه نماز و روزه و اساتعمال مساکرات اگزیساتانسایال شادن امیال  هامولفه

هسااتیم که جنبشااهای شااهری غیرحکومتی بودند   بدن، و اهمیت وفا  و تناسااخ یعنی نفی صااواب و عقاب اخروی  را در این جنبشااها شاااهد  

در کند مییک سالطان اخی حکومت می کرد تا سالطان مراد اول عثمانی شاهر را تساخیر  که آنکار    گاهی نیز حاکمیتهای شاهری داشاتند مانند

یزدیسام و یارساان بود  ایران نیز اخین  حکومت محلی داشات تا از جلایری شاکسات خورد  اصال و اسااس همه این مذاهب مهریسام در شاکل 

 گشت  و مابقی لباس تصوف بر تن کردند محدود  کرمانشاهیارسان به و  یزدیسم به منطقه شنگال ،که بعد تثبیت صوفی و عثمانی

باایاد اضاااافاه کنم کاه حااکمیتهاای محلی آنااتولی و کوردساااتاان و آذرباایجاان قبال از هجوم سااالجوقیاان و مغوان در دسااات کوردان روادی و       

اکم رواندز که به دسات مغوان برافتاد  در آن زمان ایزدی و یارساان محدود به کرمانشااه و حدی بود که گاه حاکمان نیز از زنان بودند مانند  شادا

و باید    استگشتهشنگال نبود بلکه جنبشی فرهنگی و اجتماعی کل کوردستان آن زمان بود که اکنون به دلیل ترکیزه/فارسیزه گشتن محدود 

ف کنیم که خود کوردها به این ترکیزه شادن کمک کردند به دلیل ظهور سایاسای مهر، بدون سایاسای کردن دوباره آن که بعد از خرمیان با  اعترا

که، اکنون ترکان شاهری و صااحب قدرت گشاته و کوردها روساتایی    مهاجران ترکو کمک به شاهری کردن   اساتقبالفتویان اخلاقی گشاته بود  
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غزها نیز توسا  وهساودان روادی اساکان داده شادند  جنبشاهای ابدالیه و بابان و باجیان و اخیه که ریشاه همه آنها به   و حاشایه  اولین دساته

قلندریه بود و قلندریه آشایانه تصاوف مهر در دوران حاکمیت خلافت عباسای و دیوانساااران پارسای بود  حتی جنبش صافویه   ،قول یاشاار اجاق

هری بود که مانند تمامی جنبشاهای دیگر، بعد کوردی و میترایی آن پوشاانده شاد و به ترک و شایعه تبدل یافتند  نیز در اغاز جنبشای ایزدی و م

اکنون ساائوال این اساات که چه ارتباطی مابین این جنبشااها و ظهور عثمانی و صاافوی اساات چرا مردمان و جنبشااها، کورد و مهری بودند اما  

 سنی و شیعه شد که تکرار کهن الگوی دیرین است  ،ئولوژی حکومتیافتاد و ایدو صفویحاکمیت به دست ترکان 

اما پرساش ، اگر چه پاساخ وی فاقد اهمیت اسات اساتکردهبرای درک این مسائله به تحلیل سائوالی می پردازم که ابراهیم یونسای مطرح       

هاا باه حکومات رسااایادناد؟ در دورانی کاه کردناد و فریادونهاا شاااور      وی این پرساااش را مطرح کرد کاه  چرا کااوهاساااتکردهمهمی را مطرح 

که با وجود اینکه    شااود میکوردی/مهری تقریبا ناممکن  ساایاساای  نظمی ساایاساات حاکم بود، امکانیت تحق  مراتبساالساالهمتافیزیک و نظم 

اما یا توساا  دیگری،   ری با دیلمیان،و همکا  از آغاز کوردی بودند، مانند ابومساالم و صاافوی و خرمدنیان ایتودهخواهانه و  جنبشااهای برابری

شد  یا در گذار از سلبیت و نفی به  ی ابومسلم که توس  عباسیان مصادره و ابومسلم کشتهایتود گشت مانند جنبش مصادره می  هااین جنبش

ایوبیان که یکی به شایعی و ان و  فویشاد مانند صامتافیزیکی تبدیل میسایاسای  نظم، از کوردیت و مهریت می گساسات و به  انتظام-ایجابیت

و یا   نمونه آن از مزدکیان تا خرمدینان  ،گشاتوضاعی، سارکوب مییا قبل از مرحله سایاسات بود و  عربی/ ترکی و دیگری در خدمت نظم اسالامی

ی »عهد الساات«    چرا که تجلی آن هسااتندماند که روادیان و بابان و احزاب امروز نمونهدر مرحله ماقبل ساایاساای امارت و عشاایره باقی می

ایجابیت نداشات؛ به همین دلیل، با وجود تمامی شاورشاها و جنبشاهای    مهری جنبی سالبی داشات و در عصار متافیزیک و تاریخ، امکانیت

کردند  گشات که در این تبدیل باید گذشاته خویش را پنهان میاجتماعی، یا به ساط  سایاسات و ایجابیت نمی رساید و یا مصاادره و مبدل می

همان، گذار از کوردیت به ایرانیت و ترکیت و سایاسای  نظمبه مشاروعیت متافیزیکی نیاز دارد و گذار از جنبش اجتماعی به  سایاسای  نظمچرا که  

کامل آن جنبش صافویه که شایوخ کورد و ایزدی شانگالی بودند و فرهن  آنان ایزدی و مهری بود که در قید شاریعت و   یعربیت همان  نمونه

 یابی به قدرت به تشیع گراییده و حتی ترک گشتند  اما در دستمتافیزیک نبودند 

سیاسی  نظمدر ایرانیت و عربیت با مذاهب زرتشت و اسلام، امکان مشروعیت سیاسی و تشکیل امپراتوری بدون مقبولیت مردمی هست اما         

چون    از ماده به صاورت،  از قوه به فعل،  ،ی به، نظمی سایاسایایتوده؛ به همین دلیل، در گذار از یک جنبش اساتیافتهکوردی انتزاع نظری ن

که گردد میگذار از کوردیت به ایرانیت و عربیت   ،اساتشادهنبندی  صاورتمهری چه در قالب اساطوره و چه دین و دانش سایاسای  منظغایتی از 

و شااه وجود دارد  این نمونه را نیز همین امروز شااهد هساتیم  سایاسای  نظمو روایت قوی مقدس بودن    هااساطورهدر آن اقوام و ادیان،  که  چرا  

کاه در گاذار باه امکاانیات    pkkو  کنناد  می مباارزه هاای دیگری یاا حقوقیدر چهاارچوب نظریاهت ناه برای نظمی کوردی بلکاه  ا روژهاهکاه حزبهاای  

دوما با اساااتفاده از تئوریهای پسااااتاسااایس غربی و دموکراسااای بدون درک وضاااعیت   شاااود مینظم سااایاسااای، اوا منکر کورد بودن جنبش  

و   چرا که با وجود عمل کوردی این جنبشاها فاقد نظریه و تئوری مناساب خویش هساتنددهد  می پیشااتاسایس کورد، ندای نفرین دولت را سار

در غایت اندیشاه و سایاسای  نظمدیگر، فقدان تئوری و تصاوری از   به عبارت  ی فاقد صاورت اساتکوردیت، به نظریه انتزاع نیافته اسات و ماده

با وجود اینکه دولت کاملترین شاکل     در آیین مهرییابدمیعمل سایاسای، در قالب نخواساتن آن با اساترات،ی فدرال و کنفدرال بی دولت بروز  

ی تجربه زیساتن داشاته اسات، تئوری از عمل جدا نبود  چرا که زمان  اساتگشاتهیی از دولت/امپراتوری انتزاع نانظریه تجلی سایاسای آن اسات،

نتزاع یابد و سااپس در فقدان ساایاساات در سااقف ویل آساامان صااعود کرد که در صااحنه شااطرنج آنان جای برای شاااه نبود که به  ا  نظریهکه به 

و  اما در مرحله نظم  ،مهریها در مرحله عصاایان و جنبش که بر ضااد نظم نابرابرای اساات همیشااه پای هابت میدان  پردازی آن بپردازند نظریه

برای امپراتوری و تجاوز و تصارف و   یجای  ی سایاسای کوردها،ی آن در مخیلهیافته، و رساوب  در آیین مهریاندگشاتهاز گردونه خارج   ایجابیت،

اگرچه انتزاع نیز یابد، تحق  عینی و  اساتو با سایاسات آشاتی نکرده  گشاتهسایاسای و دولتی انتزاع ن یهدر حد نظری خوددا ،غنیمت نیسات و

 افتد عملی آن در عصر متافیزیک و استبدادهای متافیزیکی که امروز نیز در خاورمیانه حاکم است، مشکلها می

النهرین و یابد  به این معنی که ابتدا نظم کوردی در بیندر فقدان سایاسات زایش می  ،ی سایاساینظم قدیم کوردی، سایاسات بود؛ نظریه      

زدایی  های سایاسای اقوام مهاجم پارس و ساامی، برای نفی نظم سایاسای کوردی و ایجاد نظم خودی، نیاز به مشاروعیتایران حاکم بود و نظام

ریزی به همین دلیل، تلا  و تکاپوی نظری برای طرح  ؛بول داشاتنداز نظم سایاسای کوردی و مشاروعیت بخشای به نظم سایاسای خودی نامق 
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باعث ظهور اسطوره و دین و   ،زداییزایی و مشروعیتگیرد که اساسا این تلاشها برای مشروعیتآن در قالب اسطوره و دین و فلسفه، شکل می

اساات، نیازی به  ب هسااتی عینی ساایاساات بودهکردم، سااوژه، فقدان هسااتی عینی اساات؛ کورد که صاااحفلساافه گشاات  همانطور که اشاااره

ریزی آن که فاقد مقبولیت مردمی برای نظمی  اسات اما دیگریها که فاقد هساتی عینی سایاسات بودند، برای پیاندیشایدن به سایاسات نداشاته

دند و شاورشاهای کوردی در مقابل  توافقی نیز بودند، به آن اندیشایدند و سایاسات را به نظریه چه در قالب دین و اساطوره و چه فلسافه، انتزاع کر 

ی  شاد  در زوال پراکسایس نیز، صاحنه ی دیگری، همننان در قالب پراکسایس و عمل و با ساکوت نظر، گساسات و بازتولید میهای سالطهنظم

نگی و اخلاقی  ی فرهشطرنج آنان بدون شاه بود به همین دلیل، سیاست و مفاهیم سیاسی چون قرارداد و وفای به عهد و دوستی اقوام، جنبه

 یافت که در جنبشهای آناتولی و سیاست معاصر، با همان دیدگاه اخلاقی، وارد سیاست عملی شدند  

نهری که اگرچه ندای  و حتی جنبش شاایخ عبیدالله  شااورشااهایی چون نقشاابندیه و بابایه در آسااتانه عصاار مدرن با همان صااور ساامبلیک،    

ر میکوردسااتان مسااتقل در مقابل شاارق و غرب ایرا منط    ننشااان از درک نکرد   ،دهد اما فاقد هرگونه تعیین و ماهیتی اسااتنی و ترکی را ساار

در ادبیات اسات که حتی  سامبلیک  صاورتکه همساان عدم تحول    دنیای مدرن و عدم تحول صاور سامبلیک به مفاهیم عقلانی و سایاسای اسات

کردند، شااید امکانیت تاسایس امپراتوری را نداشاتند چون  مهریسام گساسات نمی  اگر صافویه نیز از پیمود  برعکس مسایر مخالف مدرنیته را

د  مهریسم  یگنج  سخت در تصور می  اجتماعیقرارداد اجتماعی محدود و در عصر خداسااریها امکان تحق  دولت مهری با  مهریسم به اخلاق

رد در گذار به دنیای مدرن، فاقد مفاهیم سایاسای بود که نیافت به همین دلیل کو و سایاسای در صاور سامبلیک خویش تحولی به مفاهیم مدرن

فقدان مفاهیم ساایاساای در عین ساایاساات عملی به جنبشااهای دولت نخواهی چون کنفدرالیساام بی دولت و فدرالیساام در چهارچوب دولت  

 ایرانی منجر شد که همان سیاسی شدن شخصیت مم در نخواستن زین است 

که در عصار حاکمیت خداساااری،  اسات  داشاتهار منفی و شایطانی در ادیان و اسااطیر نسابت به کورد وجود دلیل دیگر این اسات که بار بسای      

طلب  تجزیهشااد که این بار منفی ادیان امروزه با ایدوئولوژیها در قالب ترک کوهی و ساانتی و  ادعای اقتدار ساایاساای آنان با مشااکل مواجه می

پردازد  به کوردهایی صااحب نام و صااحب قلمی می  ،سانبرویین  مورد اشاخا  نیز صاحی  می باشاد  این مسائله حتی در  اساتگشاتهبازتولید  

که در دوران اسالامی به خاطر ادبیات منفی که در باره کوردها وجود داشاته اسات، هم خود منکر کورد بودن خویش می شادند و یا اصاراری بر  

 حتی امروزه نیز مدعی مبارزه برای کوردستان نیستند  دادندبه خرج میآن نداشتند و هم مورخان از معرفی کوردیت آنان تساهل 

  بود بود چون تاریخ، یک خطای ماندگار و ه،مون یافتهکار سختی    ،کردن این نظمبندی  صورتالبته در دوران متافیزیک تاریخی، امکانیت        

بی خرد ملقب بود در دوران اسلام به جن و زندی  و قرمطی که روایتی  مهری که در قبل از اسلام، به اهریمن و   یکورد به دلیل همین جنبشها

کاه کورد باه اتفااق نرساااد  کوردی کاه باا چنین القاابی مزین گردیاده اسااات و ارائاه دهنادگاان این القااب، ه،مونی  اناد  کردهاز پیاامبر را نیز تکرار  

خود را ایجاد کند که تمامی محرمات  سایاسای  نظم ،فرهنگها و مردمانتوانساته اسات درمیان این  چگونه می  ،اندداشاتهفرهنگی و سایاسای  

چون    اسااتمانده  به همین دلیل، یا در حد نظم ماقبل ساایاساای اسااتکردهمتافیزیکی و ساااختار اجتماعی/طبقاتی را مانند خرمیان تخته  

ه اساات چون ایوبیان و صاافویان  حتی امروزه نیز که عصاار امارتها و قبایل و یا در گذار از نظم امارت به نظم دولت/امپراتوری، از کورد گسااساات

این کوردهای ایزدی و یارساان هساتند که باید تقیه کنند و مراعات اسالام    اساتگشاتهپسات مدرن و تکثر و اسالام به ترور و حشات و ظلم مشاهور  

اما کوردهای فاقد پیامبر و   اندداشاتهخویش  و مسالمانان کنند نه برعکس چرا که این مذاهب ادعای انحصاار ح  و حقیقت را با خدای مطل 

حمله داعش به باشاور و کوبانی،    یاند حتی در قضایهفاقد چنین حقانیت و مشاروعیتی هساتند و به جای قضااوت بر کرسای اتهام نشاساته  ،دین

 از ته دل با آن همراه بودند  ،بسیاری از مسلمانان عرب

سایاسای  نظمکورد؛ اینکه در عصار لشاکرکشایها و امپراتوریها، کورد مهری امکانیتی برای  سایاسای  نظماز بندی  صاورتفقدان   کهکردم  اشااره    

ندارد چرا که مهر برخلاف اساالام و زرتشاات، آیین فت  و ساااختار طبقاتی و غنیمت و قتل نیساات بلکه برعکس آیین جن  دفاعی و برابری و 

ور)اشاارافیت تازه حزبی/عشاایرتی( و روژآوا نیز با تمامی کاساایتهای آنان تنها جن  آنان دفاع مشااروعیت توافقی اساات که هر دو نظم باشاا

که با وجود فروپاشای حاکمیتهای مرکزی جز به مناط  کوردی که جنبه دفاع و بازپس گیری دارد، و یا   خارجی و بر اسااس تواف  داخلی اسات

  اندازی نکردنددفع داعش، به جای دیگری دست
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اما ترکان در پی کسااب ،  پردازندمیزایی و شااهری کردن ترکان مهاجر  لی نیزچنین اساات ساااکنن کورد و مهری که به کمک و اشااتغالدر آناتو

دهند که کل دادسااتانهای کوردی از وفایی میبا ساارکوب و نابودی آنان، پاسااخ وفای آنان را با بی  ،قدرت و جهانگشااایی با امپراتوری عثمانی

که می تواند پناه   اسااتگشااتهبردن ماران به غارهای زیرزمینی  که باعث پناه  می چرخد  بی وفایی آدمیانحول   ،بالی و بارام  ران وماشاااهجمله  

  برای مثال سالطان مراد اول خود از اخییان بود که بعد از قدرت انکارا را از آنان  بردن به اک پر رمز و راز تصاوف و دوری از عالم سایاسات باشاد

 سعی در کتمان نقش کوردها دارند حتی تا دهه  ،اکنون نیز مورخان ترک در بررسی جنبشهای آناتولی پردازد میسرکوب آنان نیز   ستانده و به

های اخیر کسای از کورد و شانگالی بودن شایخ صافی اطلاعی نداشات  و برای اولین بار کساروی آن را هویدا سااخت که نقشاه ترکیزه کردن 

برآب کند و در ایرانیت هضاام کند  متاساافانه روایت غیر کوردی در باره کورد حاکم اساات که مفاهیم دینی اهریمن و آذربایجانِ ترکیه را نقش 

 کنند  می  تاریخی و فرهنگی معرفی   یو کوردها را نه تنها فاقد ریشه  ،شیطانی و ضد تمدن با روایت تاریخی مورخان ترک و عرب و فارس مکمل

کوردها را خلع ساالاح فرهنگی و از سااویی،  با مصااادره فرهن  و تاریخ آنان،  اندکردههنِ  جنبشااهای کوردی  بلکه خود را صاااحب تاریخ و فر 

آنان   نگاریتاریخدهند که سایاسات)ایران فرهنگی و پان ترکیسام( و و از ساوی دیگر، خود را صااحب تمدن و فرهن  جلوه میکنند  می تاریخی

ی از آنان و به تبرئه خویش از اتهاامهاا، بدون درکی به اهباات وجود خویش به عنوان بخشااا  ،به تکمیال یکادیگر می پردازد و کورد از خویش بریده

برای    در گذار از اب،ه/متهم به سوژه/قاضی است  های دوگانهتقابل  برای وارونه کردن ،  های دوگانه متافیزیکیسیاسی تقابلاز زیربنای فیزیک

ی فرهنگی و کاار، کوردیات باایاد باه ایاده و نظریاه انتزاع یااباد و برای انجاام آن از یاک ساااو، باایاد کورد باه طور مساااتقال باه عنوان یاک مجموعاهاین

ن و ی ادیاتمدنی با تاریخ سایاسای و فرهنگی مساتقل خویش، اب،ه و موضاوع تحقی  قرار بگیرد و از ساوی دیگر، دیگرانی که تاکنون کورد اب،ه

ی تحقیقات و اندیشاایدن کورد تبدیل شااوند، تا کورد به سااوژه انتزاع یابد چون سااوژه، بدون اب،ه  اساات، به اب،هاساااطیر و تحقیقات آنها بوده

 امکان ظهور ندارد 

به اصال مطلب برگردیم که جنبشاهای دو ساوی آناتولی که کورد و مهری بودند با کساب قدرت یکی به عثمانی و دیگری به صافوی نه تنها از       

اخلاقی کردن ساایاساات که ناشاای از تحول روح عینی به روح به دلیل   نیز گسااسااتند  هویتمهر پردیس/قرارداد گسااتند بلکه از کورد چون  

  روح عینی ذهنی شاده در بازگشات دوباره به عینیت، التفاتی به  و قلندریه بود فتویان و عیاران    ،قی غیرسایاسایاخلاقی در جنبشاهای اخلا

جنبه قرارداد سایاسای را داشات،   ،اخلاقی شادن خوددای سایاسات نیافته بود و با همان منط  اخلاقی وفا و عهد و پیمان که در دوران سایاسات

 یشده  ذهنیتِ عینیبه عبارت دیگر،    به سیاست عملی روی آوردند که در فقدان ذهنیت سیاسی به ابزار بسیج سیاسی دیگران تبدیل شدند 

به مفاهیم   تحولی که جنبشاااهای آناتولی، بدون درک تحولی بود که در ذهنیت به دلیل فقدان امکانات ساااخن و سااایاسااات بوجود آمده بود،

آن در دوران خیلی نزدیک قضاایه موصاال و رقه بود که در   ینمونهساایاساای عهد و پیمان و پردیس، معنایی اخلاقی و فردی تزری  شااده بود  

چرا که قربانی دادن پیشامرگه در   دوران دفاع و آزادساازی کوردها نقش مهمی داشاتند اما حاکمیت بعدی فاقد خون و صاورت کوردی گشات

به تفصایل به آن   در بحث سایاسات مدرن متعال دیگری بر اسااس باور کوردها به وفای به عهد و اخلاقی دیدن سایاسات بود که پایینترپای امر  

 می پردازم 

کوردیت مهری در مضایقه قرار گرفته و امکانیتی برای پراکسایس نداشات که  ،بعد از حاکمیت و تفوق صافوی شایعی در ایران و عثمانی سانی      

برای بار دیگر تئوری از عمل گساسات و جنبشاهای اجتماعی لباس طریقت های قادری و نقشابندی و بکتاشای و یا علوی بر تن خود کردند و 

لوریک و ادبیات و تصاوف انه کرد و سایاسات گساساته از   فرهن  به دور از سایاسات به حوزه فولکندایزدی و یارساان به مناطقی محدود گشات

فرهن  و رکی یا همان شکاف ِلپهاز یک سو و ذهنی شدن دوباره ههگرایی    فرهن  در دام امارت و عشیره باقی ماند که مرحله دوم مهم امارت

اماارتهاا بیرونی بود ناه درونی و باه شاااکال ارتبااط آن باا نظم  ،آغااز گردیاد کاه اگر فرهنا  مهری در ادبیاات این دوره تجلی داشااات    سااایااسااات

که با عینیت پراکسایس  این دوره تداوم داشات تا ناسایونالسام مدرن ظهور کرد  در واقع سایاسات یا عینیت با گساسات از ذهنیت پدیدار شاد 

-رت ساامبلیک، مساایر زوالپردازم در ساایر درونی خویش به جای تکامل به صااوچرا که ذهنیت که پایینتر به آن می یافتن ذهنیت تفاوت دارد 

با کرولی بیرونی ناشاای از برخورد با مدرنیته و ظهور دولتهای مدرن دیگری، باعث گسااسات   ،ول شااد کهمپیممود و کر مطل  را به روح عود صاا

ر آن دوران  که می توان آن را تحت عنوان دوران گذار تبیین کرد که همننان د  گشات  سانت و مدرنیتهتضااد  یا همان   عالم بیرون از عالم درون

   می زییم
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 :  رکی لپه هه   دوران دوم ذهنی شدن و    مرحله چهارم 

 

 : دوران زوال و انحطاط  

رکی«، دریافتیم که امکانیت آن هم به امر بیرونی/کرول و هم درونی/کرمول  لپهدر پدیدارشاااناسااای خوددا در تاریخ یا »دونادون« شااادن »هه

رکی« از گوتی تا ماد به مرحله تثبیت لپهبستگی داشت همانطور که تشکیل و ظهور آن نیز به قدرت و زوال دیگری بستگی داشت  اجرای »هه

یافت  از گئوماته تا خرمدینان اگرچه  »دونادون« گشاتن »صاورت سامبلیک« جنبه سایاسای و به    عینی  مبلیک« جنبه سایاسای وصاورت سا»و  

رکی« بدون  لپهو ساااامان ساااخن نبود، »ههسااایاسااای  نظمشاااکل سااایاسااای بود اما به مرحله تثبیت نرساااید  بعد از خرمدینان که امکانیت  

مغوان  در این دوره که جنبه فرهنگی    زوال عی و اخلاقی تجلی یافت تا فروپاشاای عباساایان و  در جنبشااها و فرهنگهای اجتما  «رچوپیسااه»

رکی« درگساسات از سایاسات در صاحنه شاطرنج قلندریه و فتوت و تصاوف بدون شااه عصایان کرد، سایاسات کوردی بدون فرهن  در قالب لپه»هه

امکان تواف  دوباره فرهن     ،یان قدرت آنان که با تسااهل مذهبی روبه رو هساتیمم یافت  در دوره مغوان تا پااظتناامارتهای روادی و شادادی 

ظهور سیاسی  در قالب بابان ها و اخیه    و قلندریه،  و سیاست یا تئوری و عمل فراهم گشت که با جنبشهای آناتولی و آذربایجان یارسان و ایزدی

شاکل گرفت که فرهن  به دلیل گساساتی که از سایاسات داشاته بود و جنبه    اما این تواف  دوباره فرهن  و سایاسات زمانی  و اجتماعی یافت 

رکی«  لپهبا وجود امکانیت سااایاسااای دوباره با همان درک اخلاقی از میثاق یا بدون ساااه رچوپی به »ههبود گرفتهاجتماعی و اخلاقی به خود  

با تثبیت سایاسات عثمانی     یف و نیساتی خویش کمک کرد پرداخت که نه تنها به مرحله سایاسات نرساید بلکه به تثبیت سایاسات دیگری و تضاع

رکی« به ذکر دراویش تبدیل که همان لباس تصاوف بر تن فرهن   لپه، »ههو فقدان امکانیت سایاسای  و صافوی و در معرض تهدید قرار گرفتن

در عقب نشاینی    تشایع محدود شاد  در لفافهآنهم    دااهو،مهری در قالب قادریه و نقشابندی و بکتاشایه شاد که ایزدی به شانگال و یارساان به  

فرهن  از ساایاساات و انه کردن در تصااوف و ادبیات، مرحله دوم ساایاساات ناساایاساای و تاریخ بی تاریخ ایلات و امارتهای بابان و اردان آغاز 

تصاوف و تکایا بود و از ساوی دیگر، تولد ناسایونالیسام مدرن از درون فرهن  مهری عرفانی شاده  در آشایانه  از ساویی،  گشات  مرحله ساوم که 

امارتها/عشاایر گساساته از فرهن  بود، بازهم التفاتی نه به تحول عرفانی فرهن  شاد و نه به گساسات فرهن  از سایاسات  به عبارتی با  بازتولیدِ  

د که به جای تامل در زدایی نشادند که جنبشاهای سایاسای ناسایاسای صاد ساال اخیر را تشاکیل داورد عملی به دنیای سایاسات، متوجه سایاسات

کنفدرالیسام بی دولت  های حقوقینظریه در قالب  یاخلاق  سایاساتِ  به توجیه و تئوریساازی همان منط   ،سایاسات و گذار از اخلاق به سایاسات

   و ایران فدرال پرداختند  در واقع سایاساتهای احزاب مدرن کوردی برخلاف ظاهر مدرن آن، در ادامه کهن الگوی گساسات سایاسات از فرهن 

چون دوره شااادادیاان و روادیاان یاا بااباان و اردان اسااات کاه تفااوت آن در نهااد حزبی و منط  بیرونی دنیاای مادرن و اساااتفااده از مفااهیم مادرن  

زدایی و اخلاقی کردن سایاسات که اولین بار با فتیان و تصاوف بعد از شاکسات خرمیان شاکل گرفت که در قالب صاحنه شاطرنج  سایاسات اسات 

آن را توصایف کردیم، در دوره انحطاط در قالب شاخصایت مم بازتولید گشات که با پشات کردن به دولت زین، هضام در خدای    رندان بدون شااه

کاملترین   ،رکیلپهکه ههکردم  اشااره  ،رکی عینیلپه  در مرحله ههکه قلم به دساتان مدرن، سایاسای شادن شاخصایت مم هساتند دیگری شاد

به خاطر گساسات از صاف  تجلی هنری خوددا و دولت کاملترین شاکل عینی تجلی خودداسات که فراموشای خوددا روی دیگر ساکه مرگ گورد 

 به آن بازخواهم گشت است که  رکیلپههه

ام شیخ عبیدالله را می توان به  دوران تثبیت حاکمیت عثمانی و صفوی و شکست جنبشهای آناتولی تا ظهور دوران مدرن و شبه مدرن با قی      

بوی،ه پس از   ،دوران ماقبل گذار و انحطاط  نزدیک دو تا ساه قرن ساکوت سایاسات در نظر گرفت  اگر دوران بعد از سارنگونی خلافت عباسایان

در جامه های  سااامبلیک صاااورتو دونادونهای متثکر    مهریسااامخلافت عثمانی، دوران گساااتر   صااافویان و تثبیت  زوال تیموریان، تا ظهور 

تا قیام شایخ    صافویانسایاس آناتولی اسات، دوران ظهور و تثبیت   عینیت یافتن آن در جنبشاهای در نهایتمتفاوت زبان و ادبیات و مذهب و 

رکی در زبان و لپهسایمر  هه ،قبل  رکی عنوان کرد که برخلاف دورانلپهعبیدالله را می توان دوران ساکوت سایاسات و ذهنی شادن دوباره هه

بعد از مراحل اولیه ساایر زوال و   ،در فقدان تفکرات انتزاعی و فلساافی  ،اما برخلاف دوران قدیم ذهنی شاادنکند  میادبیات کوردی، آشاایانه  

  انحطاط را می پیماید
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از هویت کوردی/مهری خویش گساساته و از ساویی،  ان   یعنی از دورانی که صافویگیرد میاین دوره در حدود قرن شاانزدهم تا نوزدهم را در بر 

  اگر برخورد اولیه صافویه با بربا دعوت علما عرب، به تثبیت شایعی گری فقهی و هویت زبانی ترکی در مقابل تصاوف مهری/کوردی پرداختند   

و   ، مبارزه با تصاوف در راس قرار گرفتی شایعهبه تدریج در زمان شااه طهماساب با دعوت علما  ؛به عنوان مکان تسانن بود   ،تسانن و تصاوف ضاد

  گذار صافویه از حتی مراقد طریقت قادریه در بغداد ویران گشاتند  های تجمع آنان آغاز گردیدبا شااه عباس مبارزه با صاوفیان و تخریب کانون

وف، همساان گذار به امپراتوری و انحصاار قدرت بود که مفهوم مرشاد کامل با توجه به  کثرت گرایی تصاوف/کوردیت به شایعیت و مقابله با تصا

امکان وجود مرشادهای دیگر، امکانیت انحصاار همساان با قدرت را نداشات به همین دلیل به تدریج شااه عباس پادشااه نامیده شاد و گرایشاات  

ن و دختر یزدگرد یهای پیوند حسپرستی، و برساختن اسطورهاساطیر شاهبه   ،به تشایع به عنون منبع شارعی قدرت و از ساوی دیگر  ،از یک ساو

تصوف گردیده، مبانی مشروعیت امپراتوری    کردم، مهم است چرا که در اندیشه مهریسمِ   این مطلب در پیوند با مطالبی که قبلا ذکررواج یافت

در زمان شااه   مان اسات و گساسات از مهریت/کوردیت همان و یکتاساااری ه و گرایش به انحصاار قدرتاسات  شادهخداسااارانه پرداز  ن

صاافی، نزاع فقها و صااوفیان وارد عرصااه نظر شااد و با شاااه عباس دوم علما شاایعه در دربار قدرت و نفوذ فراوانی یافتند از جمله این اشااخا   

تاب السااهم المارقه من الرد علی  در این دوره بود که شاایخ علی بن محمد بن حساان ک »کرکی« اساات که از مخالفان ساارشااناس تصااوف بود 

  در زمان شااه سالیمان و سالطان حساین، علما شایعه به کلی قدرت را در ید گرفته و باعث زوال تصاوف/مهریسام  نوشات در این دوره الصاوفیه را

بحارالنوار   ۵۲در جلد   که،  علمایی چون مجلسای که به کلی باعث گساسات صافویه از تصاوف به شاریعیت و شایعیگری شادند صافویان گشاتند

منکر صاوفی   مجلسای  این گساسات تا حدی اسات که ایی بر حدیت جعفرالصاادق در جنی خواندن کوردها»ااکراد من الجنی« دارد تاکید وی،ه

ع قط ،شایخ ااسالام ملا محمد طاهر قمی مدتی رواب  خویش را با فیش کاشاانی به خاطر اتهام صاوفی بودن ویو    شاود میبودن پدر خویش 

  قطعا تصاااوف در اینجا به عنوان آشااایانه  و کتاب تحفه الخبار را در نقد صاااوفیان نوشااات و تصاااوف را برخاساااته از تسااانن دانساااتکند  می

که با فروپاشاای خلافت عباساایان و حکومتهای شاارقی/ایرانی که مظهر دفاع از شااریعت بودند، چون آتشاای   کوردیت/مهریساام مدنظر اساات

ی مردم بود در مقابل مذهب قوم/طبقات مساالطه که دن دوباره در قالب تصااوف را یافت  تصااوف مذهب عامهور شاازیرخاکسااتر امکان شااعله

که در آناتولی قبل از تثبیت صافویان، دوباره به    ایی چون مزدکیه و خرمیه بود در واقع فرهنگی شادن جنبشاهای توده   مذهب شاریعت داشاتند

  ایفای نقش سیاسی پرداختند 

معتقد به دونادون جنبشااهای  با رواج داشاات که  بود که  گریالقاب تشاایع جنبشااهای آناتولی را بعدا برساااختند در آنزمان اتفاقا این ساانی      

اهل ساانت بود نه تشاایع، گذار صاافویه به تشاایع به تدریج با گسااتر   نه تشاایع  حتی درایران نیز مذهب حاکم،    ضاادیت تام داشاات  حلولیت

به  ،  حروفیه و بوی،ه بعدا برای مرزبندی خویش در مقابل عثمانی و ازبکی سانی و کساب مشاروعیت برای قدرت سایاسای بود  شااه اساماعیل

  ایی مادی به معنی خودی یعنی خودتوانا»اساماعیل ختایی« ملقب بود  ختایی شاکل همان خوددایی یا خودی اسات  بنونیسات خدا را واژه

، شااهی اسات یا خودتوانا داود و ختایی همان خوددای اسات یعنی خ  «خودی»که امروزه هنوز کوردهای کرمانجی به خدا می گویند داند  می

تحول از مهفوم خوددا به معنی اجماع خودها به خدای خال  متعال، همساان تحول از نظم     مانند مفهوم شااب گردد  میکه با تواف  مخلوق  

ی تثبیت و نظم اسات  ی جنبش و نفی به مرحلهسایاسای توافقی به نظم سایاسای الگیارشایک اسات که در دوران اسالامی، نماد تحول از مرحله

 بود ی سیاسی انتزاع نیافتهچرا که خوددا، به سط  نظریه

ایرانیت و ترکیت، ایرانیها و ترکها  یارساااان/ایزدی به شااایعیسااام و    :در باره ظهور و تثبیت صااافویان و تحول در ایدوئولوژی آنان از تصاااوف       

اند اما تاکنون از زاویه عقل کوردی تحلیل نشاده اسات  ایرانیها آن را احیای وحدت ملی ایرانی با تشایع در مقابل  تحقیقات زیادی انجام داده

های حاکم ترک در نظر می گیرند اما این تحلیلها بیشااتر ایدوئولوژی اساات نه تحلیل ترکان، آن را در ادامه ساالسااله ،فت دنیای اساالام وخلا

علمی و تاریخ  ظهور صافویان در آناتولی که مرحله عینیت یافتن دوباره ذهنیت/خوددا بود تا گساسات آنان از مهریسام و کوردیسام به شایعیسام  

اما همزمان میانه   ، قادریهرایش همزمان مهرزمین از ساانی به شاایعی، برخوردهای آن با تصااوف و بوی،ه قادریه و محدود شاادن  و ترکیساام، گ

از های شاارق ایرانی/ازبکی و غرب ترکی/عثمانی، زوال جنبشااهای ساایاساای آناتولی و پنهان شاادن در اک تصااوف، بودن آن در میان ساانی

  ت ازم را برای پاسخگویی به آنان را نداریم؛ حداقل من)نگارنده( توانایی علمی ازم را برای اینکار ندارم است که فعلا امکانا  پرسشهای مهمی

م:  اما ظهور و تثبیت صافویه که تثبیت آن به معنی زوال مهریسام بود،  یادآور کهن الگویی اسات که اکنون نیز در قالبی متفاوت درگیر آن هساتی 
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که هرگونه گذاری از نظم قبیله/شااهری به  کند  میشااده در عدم تحول مفاهیم اخلاقی به ساایاساای پرتاب ما را به پرسااش مطرح   از سااویی،

که نمونه دیگر آن ایوبیان اسات یا در حد همان نظم محدود شادادی و روادی باقی می   شاود میامپراتوری، گساسات از نظم کوردی به دیگری  

یا کورد بودن همان سانتی بودن باقی می ماند   شاود میکه امروزه نیز هرگونه گذاری از عالم سانت به مدرنیته، گذار از کوردیت به دیگریت   ماند

و نه در  اساتکردهسای قدیم، مهریت با مفاهیم سایاسای و مشاروعیت امپراتوری آشاتی  نه در عالم قدیم و در قالب اندیشاه سایادهد  می  که نشاان

یا گساسات از کوردیت اسات  ،عالم تجدد، کوردیت توانساته اسات، تحولی در صاورتهای سامبلیک به مفاهیم سایاسای ایجاد کند که هرگونه گذار

هرگونه تلاشای برای گذار از آن، چون صافویه، گذار از  ،ارتها هساتند کهیا باقی ماندن در نظم طبیعی قبیله که امروز احزاب، همان قبایل و ام

و فدرالیسام ایرانی که حاوی هردو بعد گذار و ماندن اسات؛    و کنفدرالیسام بی دولت کوردی   مانند حزب کمونیسات ایران  ؛شاود میکوردیت 

از با مفاهیم دموکراسااای ایرانی و فدرال و کنفدرال اسااات و گذار از کوردیت اسااات چون خواهان اصااالاح و تعمیر خانه خدایان ایرانی و ترکی 

بقا اساات که با مفاهیم خودمختاری و فدرالیساام سااعی در حفظ بقا خویش در چهارچوب دیگری دارد که به نوعی بازگشاات به نظم  سااویی،

می شاد و هویت    رواب   اجی باعث تحکیمبا این تفاوت که در قدیم تنها رواب  سایاسای و ازدو  های مدرن اساتامپراتوری در قالب ایده-امارت

تسنن متمایل -حتی در گساساتِ صافویه از کوردیسام به شایعیسام/شارقیسام، کورد به غرب  ،حفظ می گردید مانند شاعرای بابان و اردان  هاامارت

ماادی قبیلاه/حزب سااار از فناای فرهنگی در می آورد چرا کاه ملیتهاای    یو بقااگردد  میاماا امروزه، باه نفی کاامال هویات کوردی نیز منجر   شاااد

تی مدرن،  ی معل  و برساااخته کوردایهکه تا قبل از ظهور مدرنیته و سااوژه  ،به این معنی ایرانی و ایرانی بودن، نفی کامل هویت کوردی اساات 

ه بودن در مقابل شاارق و غرب هویتی و ساایاساای بود اما  هویت کوردی به شااکل ساامبلیک و آیینی بهتر قادر به حفاظت خویش و تعادل میان

در  برعکس، که هویت کوردی در مقابل شرق و غرب حفظ شود است  شدهو نه به عقلانیت گذار   استماندهامروزه نه آن هویت سمبلیک باقی  

مدرن نیز  معقول  صاورتاما به   ایمبریده  ، صاورت سامبلیک،وار به نفی هویت کوردی و کوردساتان می پردازند  ما از سانتقالب روشانفکری، مم

 ایم، نه سنتی هستیم و نه مدرن دست نیافته

یارسان و ایزدی به مناطقی  از سویی،،   از سوی دیگر، تثبیت و قدرت عثمانی دوران سلیمان قانونی که با سرکوب جنبشهای مهری آناتولی       

  سالاطین عثمانی با توجه به پوشایدن خرقه کندمیمحدود و از ساوی دیگر مهریسام در دوباره جامه تصاوف را از بکتاشایه تا نقشابندیه بر تن 

ر مقابله سیاسی با تصاوف توسا  جنبشاهای مهری که از آغاز تصاوف با اهل سانت تعریف گشته بود، رواب  بهتری با طریقتها و طبیعتا امارتها د 

ویران کرده بودند، نمونه آن اساات  شاایوخ آن را  که صاافویه    قانونی  صاافویه داشااتند که تعمیر تکیه شاایخ عبدالقادر در بغداد توساا  ساالیمان

پیوساتن به  ده از ر ز ی آن امتناع شایخ حسان گلهکه نمونه اندقادریه نیز از سالاطین عثمانی در مقابل صافوی و حتی بعدا افشااریه دفاع کرده

کوردساتان/جبالی که مهد جنبشاهای قرمطی و خوارج و خرمیه که به تدریج بسایاری از آنان    نادرشااه و حمایت وی از سالاطین عثمانی بود 

کوبهای  ر در مقابل دو قطب قدرت پس از سا ی صاوفیان را پذیرفته بودند، چرا با شایعی گشاتن صافویان، به تسانن گرایش یافتند؟ظاهری شایعه

، عقب نشینی ایزدی و یارسان و پناه بردن به اک تصوف به ظاهر سنی، گسست از صفویان بیشتر  کوردستان  در و صفوی  اولیه شدید عثمانی

که با ظهور   گشاات و  میانه کوردسااتان/حبال محدودتر گشاات که محدود شاادن طریقت قادریه نمادی از محدود شاادن کوردسااتان نیز بود 

  اماا ارتبااط طریقتهاای صاااوفی چون قاادریاه و گردممیکاه پاایینتر باه آن بااز    رت و گساااتر  خویش را از دسااات داد نقشااابنادیاه، قاادریاه نیز قاد

بکتاشای و بعدا نقشابندیه با یارساان و ایزدی و علوی، محدود شادن قادریه و ساپس جایگزینی با نقشابندیه، رواب  تصاوف با امارتهای کوردی و 

پاسااخ مهمی اساات که طب  معمول راقم این سااطور قادر به پاسااخگویی به آنان نمی باشاام و   پرسااشااهای بی ،دو قطب قدرت شاارق و غرب

  ندارنداند که علاقه و طاقتی برای چنین پرسشهای سنگینی متاسفانه در کوردستان کنونی، ژورنالها به متفکران قوم تبدیل شده

و سکوت سیاست به زبان    شود میزبان خانه هستی    ،دوره دوم ذهنی شدن که در امتناع سیاست در هر صورت با تثبیت صفوی و  عثمانی،      

 که  هورامی و ساورانی که در اوایل قرن هفدهمگوران/ ادبیات تبدیل میشاود، مصاادف اسات با ظهور ادبیات کوردی در ساه مکتب کرمانجی و  

مرگ برخی از شااعرا چون حریری و ملای جزیری  هینگاه بر من -  زمان تولدشااود می  زبان کوردی در مدارس جایگزین زبان عربی و فارساای  

مربوط به    -و احتماا حریری –   باباطاهر مطمئن هساتیم که  معلوم نشاد و زمان باباطاهر نیز از قرن ساوم هجری تا پنجم سایال اسات، حداقل

و بیشاتر مربوط به دوره اول ذهنی شادن اسات اما با توجه به منط  زبان کوردی، همه آنها    گیرد میقرار ن  ،در اینجا مدنظر اساتدوره زمانی که 

و نه به همه شااعران  بیشاتر تمرکز بر منط  تحول   تمرکز به سایر زوال پس از احمد خانی اسات   کرد   را به شاکل یک مجموعه بررسای خواهم
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که فردوس جایگزین   عنوان آشاایانه هبوط خوددا و ساایر صااعود آن به خدا را بررساای می کنم که عین زوال آن اسااتشااعر و ادبیات کوردی به  

شاروع و در قرن هفدهم به با خانی به اوج   این دوران تقریبا بعد از تثبیت صافویان  و شاخصایت »مم« نماد این تحول اسات  شاود میپردیس  

و پس از آن به تدریج سایر زوال خویش را می پیماید تا جایی که در مقابل منط  و زبان علم و سایاسات مدرن، چیزی در چنته    رسادمیخویش 

که بعد یابد  میاین دوران سااکوت که دو قرن به طول می انجامد با ظهور دو مکتب طریقت و رقابتهای آنان صااورت خویش را    برای بروز ندارد 

به طور خلاصاه نیز به ظهور دو طریقت قادریه و نقشابندی با توجه به صاورت کلی کورد در مقابل شارق و غرب و برزخ  از بررسای سایر ادبیات  

 کنم را بررسی میو رویکردهای دوران گذار  ایجاد شده بین سنت و مدرنیته می پردازم
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 ؛ از پردیس تا فردوس ی ذهنی ادبی رکه لپه هه 

 

 کوردی: از باباطاهر تا حاجی قادر کویی و محویادبیات 

رکی بعد از شاکسات  لپه  سایمر  ههگردد میرکی کاملتر و حتی با زبان کوردی نیز آشانا  لپهشادن عینیت هه ی ذهنیپروساهبا ادبیات کوردی، 

چون   ،انند عهد و قرارداد، پردیس و  و سامبلهای آن م ها نشاانهخرمیان و جنبشاهای دیگر، چون دیگر ملموس نیوده و عینیتی حاظر نیسات،  

  گردد میتا زبان کوردی خانه هساتی آن  کنند  می  مرغهای در جساتجوی سایمر ، در آشایانه های متفاوتی از تصاوف و فلسافه و مذهب اتراق

مکتوب در آمده اسااات مانند  هنگامی که از ادبیات کوردی بحث به میان می آید؛ منظور نه بخش شااافاهی آن که، در ده های اخیر به شاااکل  

ران« و »بالی و بارام« بلکه ادبیات مکتوب: از باباسارهن  و باباطاهر تا خانی و نالی و از مولوی تا ساالم و قادر کویی اسات که ماشااهدادساتان »

ادبیاات اسااات کاه باه زباان   هرکادام چاه باه شاااکال پراکناده و چاه منظم، دفترهاایی در قاالاب هاای متفااوت ساااروده اناد  در میاان کوردهاا، این تنهاا

مابقی فیلسااوفان و مورخانی مانند دو سااهروردی  و ابن اهیر و    به زبان عربی و گاها فارساای نوشااته اند که البته    اسااتیافتهکوردی ساارایش 

 حافظاند  کردهاده  بسیاری از ادیبان و تکست های ادبی متعل  به »مهرزمین« و ساکنان آن است که از زبان فارسی و عربی برای سرایش استف 

 اند  و نظامی گنجوی از این دسته و سهروردی

اما آغاز ادبیات کوردی به قرون ساوم در یافت شاده اسات،  اگر چه تکساتهای قدیمیتری از زبان کوردی تا اوایل هجوم اعراب به کوردساتان        

و ملای جزیری است که بعدا در مکتبهای گوران دااهو و کرمانجی  اشعار باباسرهن  تا قرون پنجم با خاندان حسنویه و اشعار رندانه باباطاهر  

  با وجود آهار زبان کوردی در قدیم، آغاز واقعی زبان کوردی در مدارس کلاسایک رسادمیباکور و هورامی اردان و ساورانی بابان به اوج خویش  

مولود نااماه هاایی باه زباان کوردی کاه   در قرن پاانزدهم   بااتبی  اگرچاه از قرون ساااوم از باابااطااهر و باابااسااارهنا  تاا ملا    رسااادمیباه قرن هفادهم  

  یکی از مهمترین تکسااتهای زبان کوردی در قرن هفدهم  ، می توان ساارا  آن را گرفت اما قرن هفدهم اوج تکامل این ادبیات اسااتساارایید

و قبل از آشانایی با علوم مدرن مساتشارقان نوشاته    ۱۷۸۷ها قبل از گارزونی  دهه  -به قول لیزنبرگ  –  کتاب دساتور زبانِ علی ترماکسای اسات که

یران و حریری و ملای جزیری و قی تهتوسا  ملا محمود بایزدی تهیه شاد   شاخصایتهایی چون فه  ۱۸۵۷که اولین نساخه کپی آن در  اسات  شاده

 Nubiharaساارود بلکه به نوعی فرهن  لغت عربی به کوردی»  از مهمترین این اشااخا  احمد خانی اساات که نه تنها شاااهکار مم و زین را

picukanی کرمانجی با اشاخاصای چون یونس کهالقاتینی»« را نیز تهیه کرد که ادبیات کوردی شااخهKhalaqatini   و ملا محمود بایزدی و »

با نالی و محوی و   :نهایت مولوی و ساورانی بابانمردوخی، بیساارانی، کوماسای و خانای قبادی و در   تداوم یافت که با مکتب هورامی اردان :

 قادر کویی و رضا طالبانی تداوم یافت 

باعث محدود شادن   ،در این دوره که همزمان اسات با گساتر  تصاوف و یا ذهنی شادن دوباره عینیت بعد از شاکسات جنبشاهای آناتولی    

برخلاف مرحله اول تصاوف که با زبان   که   زبان کوردی  بای،ه نقشابندیه،  یارساان و ایزدی و دونادونی جنبشاهای آناتولی در تصاوف قادری و بو

گردد می  کاملبدندر این دوره است که زبان کوردی خانه هستی    ،به عبارت دیگر  گردیدسمبلیک  صورتآشیانه سیمر     عربی و فارسی بود،

مدرنیته که قادر کویی زبان بیان آن در تضااد با عالم سانت اسات، اگرچه  و زبان کوردی با هم به یگانگی می رساند  با ظهور سامبلیک  صاورتو  

ی مادرن و ورود عملی باه دنیاای مادرن، دیگر ادبیاات نقش خود را باه عنوان  اماا باا وجود زایش زباان تاازهیااباد  میشاااعر و ادبیاات کوردی پاایاان ن

عر را بیانگر تحول روحی و ساایاساای کورد دانساات در این دوره و بی توجه به منط  واقعیت، نمی توان زبان شاادهد  می حامل ساانت از دساات

فاقد   ،که در هردو صاورت شاود می  هضام/ در برهوت متافیزیک نُقم ،و از ساوی دیگر  شاود میطنز با رضاا طالبانی وارد شاعر از ساویی،  اسات که 

 است  رکیلپههه صورت کلی

ر و متفاوتی داشاته اسات  در واقع زندگی فرهنگی و سایاسای و زبانی کورد را نمی  با دو مفهوم پردیس و قرارداد، دونادونهای متکث  ،مهریسام    

به شاکل  خوددازیساته اسات  گاهی    رکیلپهیا صاورت آن هه  توان از مهر جداسااخت و همیشاه حتی اگر به طو رناخودآگاه باشاد، کورد با مهر

و گاهی در شااکل حافظه ساامبلیک مانند مذاهب امروزی کوردی از یارسااان تا ایزدی و  شااود میرکی نمودار  لپهتجربه زنده و زیسااته مانند هه
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و گاهی در قالب جنبشاهای سایاسای و پراکتیکی    اساتماندهعلوی که سامبلهای آن از گاوکشای گرفته تا تقدیس شایطان و مار همننان باقی  

قادر به تفسایر صاورتهای متثکر آن هساتیم  در واقع تاریخ، واساطه آشاتی    ،با درک پروساه تاریخی روح عینی  که  که از خرمیان تا آناتولی و روژآوا

قادر به دریافتی از گسااساات ذهنیت از عینیت یا جدایی فرهن  از ساایاساات    ،-نه ذکر رویداد   –  فرهن  با ساایاساات اساات و تنها با درک تاریخ

 هستیم 

رکی را در آن می بینیم که لپاهت که دونادونهاای متعادد و متکثری از ههبه نوعی تلفی  زبان و سااامبال یا خودآگاه و ناخودآگاه اسااا  ،ادبیاات      

و گردد  میگاهی  معشااوق در قالب فردی زولف ساالما و حبیبه و فاطمه و گاهی بعد پردیساای آن در قالب رندی و میخانه و خرابات برجسااته  

  گاهی شااعر در گردد میک آن با معنای فردی و معنوی روایت گاهی بعد میثاق آن و گاهی نیز هر دو به محاق می روند و تنها مفاهیم ساامبلی

  اگر سایر این ادبیات را از باباطاهر شاروع  و به مکتب بابان پیگیری کنیم؛ به  گردد میبهترین تجلی صاورت خوددا    ،امتناع پراکسایس و ساخن

چند تحول ملتفت می شاویم  برای مثال در باباطاهر این جنبه پردیسای و عصایان مهر اسات که برجساته اسات اما در خانی جنبه قراردادی و 

تا در سالم و محوی، خدا،    رسدمیولوی در تقدیر و مرگ به نیستی انتزاع  سیاسی آن که در ادبیات سالم و نالی جنبه فردی و انحطاط آن و با م

و صاااعود کورد نیز به فردوس با  گردد میکه به جای پذیر  تراژدی با رق  دیونیزوسااای، حکمت خدا جایگزین آن گردد میجایگزین خوددا 

و امکانات مفهومی را برای اندیشاایدن به  گردد میه نیز وارد   در واقع کورد در این عصاار که مدرنیتگردد میفراموشاای پردیس با میثاق شااروع  

و به  کند  میبا خوددای خویش را فرامو   الساات  عهدعهد و میثاق  مساایر برعکساای را می پیماید و،  کندمیمهری فراهم  ساامبلیک  صااورت

وی را از نیساتی به عالم هساتی بر   ،یانکه هر از گاهی عمل خروشاان عصاگردد میخدای متافیزیکی پناه می برد و دچار نیهیلیسام منعفلی 

  در واقع در پروساااه برخورد باا مادرنیتاه و منط  دنیاای تاازه، در فقادان زباان ومفااهیم منااساااب برای درک و انحلال آن در خویش،  می گرداناد 

بیرون، در گذار به متافیزیک   همانند کاری که ابن سااینا و سااهروردی انجام دادند، به کلی به آن پشاات کرده و مساایر متفاوتی از منط  دنیای

  دهدمیمی پیماید که منط  دنیای بیرون تهی از مفاهیم و سمبلهای آن، در بیرون آن به مسیر خویش ادامه 

را به دقت مطالعه کنیم متوجه می شویم که بسیاری از مفاهیم و سازه های معنایی که حافظ بکار برده است قبل از وی توس     باباطاهر اگر         

باباطاهر اسااتفاده و سااروده شااده اساات  مفاهیمی مانند رندی و قلندری و مشااروعیت گناه در تقابل با زاهدی  باباطاهر در حدود قرن سااوم  

 رکی از دونادونی سیاست با شکست خرمدینان گسست و در جامه تصوف و شعر دونادونی تازه یافت لپهارد که هههجری به دوره ایی تعل  د 

 مو ئان ره نده م که نامه م بی قه له نده ر/ نه خوون دیره م نه موون دیره م ن له نگه ر

 چو روز آید بگرده م گیردی گیتی/ چو شه و ئایه د به خشتی وا نه هه م سه

به مفاهیمی در مایه های عقل سارخ یا شاکساتن بنیاد تضااد مطل  خیر و شار و در حین تضااد با همدیگر بودن مهری را می توان در   همننین

 آن یافت:

دلی عاشا  به ساانی چووب ته ربی/ ساه ری ساووجه، ساه ری خووناب ریجه  یعنی مانند داری که یک سار آن آتش و می ساوزد و طرف دیگر آن  

اشااره به گناه ابوالبشار و توجیه گناه و نفی فرشاتگی  خوریم  می    همننین اشاعاری که در حافظ نیز بسایار به آن بردهدمیخیش و آب بیرون  

 انسان: 

 مو ئان ره نده م که که عیسیان پیشه دیره م/ به ده ستی جام و به ده ستی شیشه دیره م 

 م ریشه دیره م:  ته گه ر تو بی گوناهی ره و مه له شو / مو ئه ز حه وا و ئاده

به این معنی که من رندم و عصایان شاغل من اسات و اگر گناه نمی کنی فرشاته شاو من گناه می کنم که از جدم آدم و حوا به من رسایده اسات    

  مهر هسااتند هر از چندگاهی از این شاااخه به آن شاااخ پریده و ماده هایساامبلیک  صااورتناله های شاااعران کورد که ساارگردان مطل  و یا  

 متفاوتی را به عنوان ظرف دونادون گشتن مهر بر می گزینند اما به وصال معشوق نمی رسند:
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دبیات  به نه وشاه ی جوکه ناران هه فته یه بی/ئلاله ی کوهسااران هه فته یه بی و      یعنی شااعر زمانی که صاورت یار مهری را که یار در میان ا 

  در کال اگر از مفهوم یاار و عهاد بگاذریم در  یاابادمیاهی صاااورت زولف یاار می جویاد اماا نکوردی منظور خوددا اسااات، در مااده طبیعیات و گا

که طبیعی اسات چون او پیری   اساتگشاتهباباطاهر خبری از جنبه میاقی مهر نیسات و بیشاتر جنبه پردیسای و می و گناه و رندی آن دونادون 

رندی و زاهدی و اهمیت دادن به خرابات و می را به شاکل بهتری در اشاعار   گسایخته از عالم اجتماع و سایاسات بود  این بعد پردیسای و تضااد 

 نیز شاهد هستیم:  ملای جزیری

 ئه وه ل کو یار دامه یه ک زه رر ه یه ک عینایه ت/  قسمه ت مه خه مر و جامه، د ده فته را هیدایه ت 

 ی ئه سرار بوتپه رستی     گناه و زوهد و تاعات هه لناگرت خه رابات        ئه توار عیش  و مه ست

ادبیات کوردی که در باباطاهر جنبه پردیس آن نمایان اساات و این جنبه پردیساای و عصاایان برعلیه محرمات و تقدیس خرابات و میخانه را نیز   

  در  گردد میدون  در ملای جزیری می بینیم کاه البتاه باا جزیری اتفااق دیگری کاه می افتاد؛ یاار در قاالاب فردی »سااالماا« در مااده شاااخ  دوناا

  باباطاهر یار، گاها در طبیعت که خود شاااعر از آن راضاای نیساات و چه دریا و چه کوه قادر به بازتاب نیسااتند، می نامد  اما در ملای جزیری،

که این شاخصای ساازی با بیساارانی که »فاطمه« معشاوق ومطل  وی اسات، به تکامل  یابد  مییار، در ماده شاخ  سالما تبلور سامبلیک  صاورت

قرن به طول   ۵   این پروساه در حدود اساتکردهرکی آشاتی نلپه  یعنی هنوز خوددا با ماده واقعی خویش یعنی سایاسات و اجماع ههرسادمی

چاه مفهوم قراردادی مهر»یااران باه قاه ول یااران ماه و ره ساااتگاار« و می انجااماد کاه در این دوران باایاد ادبیاات یاارساااتاان را نیز برشااامرد کاه اگر

اما بازهم جنبه دونادونی فردی و اخلاق فردی و شاخصای دارد نه اجماع  گردد میکوردساتان»مه کوشام په ی ایینی کوردان« بسایار برجساته  

   که قبلا به آن پرداختم سیاسی

سامبلیک  صاورتکه البته به قیمت فراموشای بعد پردیسای آن  گردد میراردادی آن نمایان  اسات که یار با سایاسات و مفهوم ق احمد خانی با     

یار در باباطاهر و ملای جزیری تعینهایی دارد اما بدون شاکل کلی و حتی فاقد ماده سایاسات و اجتماع اسات، در خانی یار صاورت کلی خویش 

 پردیسی آن است  به عبارتی وحدت بدون کثرت است:اما بی تعیین که همان فقدان یابد میرا در ماده سیاست باز 

 گه ر دی هه بووا مه ئیتتیفاقه ک /  فیکرا بکر مه ئینقیاده ک   

 روم و عه ره ب و عه جه م تمامی/ هه میان ژ مه را دکر غوامی  

 ته کمیل دکر مه دین و ده وله ت / ته حسیل دکر مه عیلم وحیکمه ت  

دهد  می  که در عالم نظر و ادبیات، صاورت مهری یار را با سایاسات و دولت، آنهم دولت/پادشااهی کوردی آشاتیاحمد خانی اولین کسای اسات 

را به سارمنزل اصالی خویش باز میگرداند اما این بود گرفتهو روح سارگردانی که در باباطاهر و جزیری و بیساارانی جنبه طبیعی و فردی به خود  

بدون تعیین پردیسای آن اسات  »اتفاق«ی که خانی به کار می برد دارای دو معنی است: از یک سو اتفاق، به بازگشات یار به عالم اتفاق و تواف   

رکی اما از ساوی دیگر »اتفاق«، بر  لپهکه رخداد اسات مانند ماده شاتر نابینایی که محکم پا به  زمین می کوبد مانند هه  شاود میحرکتی گفته 

  حلراه است یعنی خانی که به فکرِ اتحاد کورد است، همان واژه تواف  را نیز بکار می برد  وی قبل از ارائه   وزن »وف « به معنی قرارداد و تواف 

تواف  به طرح مسائله می پردازد که، دلیل بدبختی و زیر سالطه بودن کورد، توسا  عرب و ترک و فارس چیسات که، آن را نه نتیجه اخلاق بد و 

که به  داند  می  نفاق و اختلافاز سویی،بلکه به دو دلیل:    نیست  داد»شیر هیممه ت و داد« آنان نیز می سراید،یا ترسو بودن کورد که، از شیر و  

و از ساوی دیگر »بخت«  این مسائله مهم اسات که اگر مفهوم پادشااهیِ خانی را به آن اضاافه کنیم و زمان خانی را در یابند  میاجماع دسات ن

اختلاف و از ساویی،  یعنی دهد  می  ه و انقلاب فرانساه بود، مفهوم بخت، خانی را به فلسافه کلاسایک پیوندنظر بگیریم که قبل از ظهور مدرنیت

و از ساوی دیگر، این تواف ، نه تنها به اراده بلکه به یاری بخت نیز نیاز دارد دیگر بخت چون بانویی نیسات  داند  می نفاق را دلیل بخت بد کورد 

این مطلب مهم اسات چرا که بخت نیروی خارج از اختیار و عاملی بیرونی اسات که   کوردها بی باک هساتند   که به اسایر بی باکان در آید چون

 می توان مفهومی که مدنظر این نوشتار یعنی کرول است، را از آن استنباط کرد 
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دولت را بنیاد دین و فلسفه و هنر می داند، دلیل عقب ماندگی علمی و فرهنگی   ،که  ، و تا حدی ابن خلدونهمنون هگل  خانی،  مهمتر اینکه

  این مساائله ی مهمی اساات که خانی به آن پرداخته اساات که اقوام صاااحب دولت نیز صاااحب دهدمیکورد را به نبود دولت/شاااهی نساابت  

 که امروز هنوز درآستانه درک خانی نیز قرار نگرفته ایم اشد بمی و بی دولتی به معنی بی فرهنگی نیزگردند میفرهن  و هنر و فلسفه نیز 

مم و زین خانی را نه می توان با تراژدی مدرن شاکساپیر مقایساه کرد نه تراژدی کلاسایک ساوفکلس  چرا که مم نه مانند هملت به گفتگو و     

و از ساوی دیگر به  گردد میو دنیای ماقبل سایاسات بر  و نه به عمل چون ادیپ  مم از ساوی به امتناع عمل    رسادمیپرساش از بودن و نبودن  

قادر به تشخی  زین دردیدار با وی است  شدهامتناع نظر و دیالوگ تا جایی که چنان در عش  الهی در نرسیدن به عش  زمینی خویش جذب  

تحول منفی صاااورت خوددا      جاایگزینی عشااا  الهی باا عشااا  زمینی و باازگشاااات باه تااریکی و امتنااع عمال و نظر، نادایی ازگردد مین

اسات،   تواف   منادی احیا و سایاساتِ   ،  در واقع هرچقدر خانی خودآگاهرسایممی)پردیس/قرارداد( به صاورت خدای دانسات که در ادامه به آن  

 خانی(  مم و زین مقالهر ج خانی اگزیستانسیال شده در مم و زین، فیلسوف طرح شکاف و زوال و امتناع سیاست است)

  بخت همان مفهومی اساات که راقم  گیرد میبخت و از سااوی دیگر نبود اتفاق داخلی در نظر از سااویی،  دلیل فلاکت کورد را    ،خانی احمد      

نماد کامل از   ،و نفاق داخلی همان کرمول بودن اساات  شااخصاایت مم در مم و زین خانی ماکرول بودن در نظر گرفتهاین سااطور تحت عنوان  

  و ساایاساای  همکاری دو آفت بیرونی یعنی بخت/کرول و درونی نفاق/کرمول اساات که با اسااتفاده از آن می توان بساایاری از تحوات فرهنگی

به ما داده اساات تنها ازم اساات که از آن مفهوم بسااازیم     ،شااخصاایت را ساامبلیک در قالب تمثیلبعدی کورد را تفساایر کرد  خانی ساااختار و  

و بخت بیرونی در عدم   رسااادمیکه با تداوم کرول بودن ناشااای از بخت، به کرمول بودن نیز گردد  میابتدا توسااا  بخت از بیرون کرول   «،مم»

ا  در پیوساتن به    به این معنی که دلیل زندانی شادن مم به خاطر خواساتن زین و دسات نکشایدن از خواساتهکندمیاتفاق با زین، را درونی 

باه اراده تحول    و تقادیر  شاااود میزین بود اماا باا تاداوم کرولی بیرونی و محرومیات از زین، محرومیات بیرونی از زین، باه نخواساااتن درونی تبادیال  

-ی آن را امروزه شاااهد هسااتیم که جنبشااهای اولیه کورد خواهان کوردسااتان مسااتقلی بودند که با محرومیت بیرونی کرولکه نمونهیابد  می

مم و  در واقع شاخصایت بخت، آن را درونی کرده و اکنون با افتخار از عشا  الهی ایرانی و مدنی ندای نخواساتن دولت کوردی را فریاد می زنند 

در فهم و درک را  منحنی تحول وی از کرول شاادن به کرمول شاادن، منحنی بساایاری از تحوات قدیم و جدید کوردی اساات که می تواند ما 

رکی نیز صااادق اساات که ابتدا به دلیل اینکه سااامان سااخن و لپهشاادن هه  ی ذهنیپروسااهاین در مورد    مفهومی مساائله کورد یاری برساااند 

اما در تداوم  گردد میبیان    و فلساافه با زبان تمثیل و مفاهیم پردیس و قرارداد به شااکل ساامبلیک و شااعریابد  میونیت  ساایاساات نیساات، در 

و ادبیات که در ادامه به آن می    که به آن پرداختم  مانند تحول تصوف در قدیم   رسدمیبه تدریج به کرمولی وزوال درونی   ،بخت/کرولی بیرونی

در یک کلمه، خانی نه عارف اسااات اگرچه عرفان و تصاااوف را تحلیل   گردد میپردازم که به تدریج خدا جایگزین خوددا در ادبیات و تصاااوف  

وف شااکاف بودن وی و  ظاهر فراخوانی به اتحاد ناشاای از فیلساا و نه ادیب و شاااعر بلکه فراتر از همه آنها، وی یک فیلسااوف اساات  اسااتکرده

 برگزید سمبلیک صورت  فیلسوفی که چون سهروردی، زبان تمثیل و چون حافظ زبان شعر را برای بیان است،

را می توان نوعی تکامل از صاورت پردیسای مهر به صاورت قراردادی آن که اسات  شادهسایری که از باباطاهر تا خانی برای یافتن یار پیموده        

ل ناق  بود، دانسات که، متاسافانه بعد از خانی که ذکر دایل آن خارج از حوصاله این مقال اسات به جای تکامل آن، با  البته در هردو به شاک

ر  زوال روبه رو هساتیم که صاورت یار در نالی و ساالم که به زولف یار و »مه مک« امثال حبیبه »پیم ده لین مه حبووبه خیل و قینه مه یلی شاه

اما  کند  میکه اگرچه گاها سامبلها و مفاهیم مهری در آن »هورقلیا«  گردد  میرازووی نازی نه ختی سار ده کا« محدود ده کا/ خیل و قینه یا ت

رکی نه در تقابل با فرد و نفی فردگرایی بلکه اجماع فردهاسات که لپهفغان شااعر از دوری یار در ماده فردی اسات در حالی که صاورت کلی هه

رکی را با برجسته ساختن فرد فرامو  کردند، خانی با اهمیت دادن به صورت کلی، فرد را نادیده گرفت لپهاگرچه نالی و سالم صورت کلی هه

رکی ایی تنها با »ساه رچوپی« و بدون افراد قابل تصاور اسات  فقدان صاورت کلی را بازهم به  لپهرکی اسات و نه ههلپهکه نه فرد تنها قادر به هه

فغان   مانندپردازندمیشاکل فغان غربت نالی و ساالم برای دیار سارچنار و سالیمانیه و نه کوردساتان می بینیم که اگر به شاهر و امرای کوردی نیز  

در حاالی کاه چناد قرن قبال در اشاااعاار بزرگاان یااری چون    ساااالم از ترکاان، بخااطر ناابودی بااباان، بادون میاانجی  تصاااویر کلی »کورد« اسااات

  اما نباید از نظر دور داشات که اگرچه از نظر سامبلیک پردیسای از شاعرای قبل از باباسارهن  ما با مفهوم کلی کورد و کوردساتان بر می خوریم

بازهم پیشارفته تر ،  نه طبیعت کلی  گیرد میبه خود   اما از نظر بار شاعری و اینکه صاورت یار جنبه زمینی و جغرافیایی ،قب مانده تر بود خانی ع
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که پردیس و میخانه قادر به حل مسائله نیسات چون این شاعرا با مساائل تراژیک واقعی   ،گردد میمسائله رنج و شار برجساته  در این دوره، اسات  

نه    می انجامد سامبلیک  صاورتکه بخت/کرولی بیرونی در زوال امارتها، به کرمولی دورنی در زوال    اندداشاتهت های کوردی ساروکار  زوال امار

درگیر  کوردی چون کُل مانند باباطاهر و ملای جزیری به دور از سااایاسااات به پردیس و میخانه و گناه پرداختند و نه مانند خانی با سااایاسااات

شادن، به برسااختن ذهنی و تمثیلی آن و انتزاع به کل در ذهن نینجامید    ی ذهنیپروساهدر این دوران در   عینیساتیهنیسات شادن    ند بود 

، نیساتی تا عم  ذهن اساتگشاتهبلکه نیساتی بیرونی، چون مم به نیساتی درونی نیز سارایت کرد که به جای تصاور ساازی از هساتیي که نیسات  

در خودآگاهی به زوال ذهنی شادن در تصاوف، انتقاد به آن نه    مهمتر اینکه  یابدمیو تقدیر یا بخت/کرول، درونیت  کند  میو روح نیز سارایت 

ت از زاویه گستر  و شکوفایی غننه آن است و نه از نگاه بیرونی کارکرد اجتماعی چون قادر کویی بلکه از زاویه متافیزیک شریعت انتقاد صور

 می پذیرد 

 اسلام است: در نقد تصوف و شیوخ از زاویه متافیزیک شریعت نالیاشعار برای مثال:  

 نالی که ویقاری نیه بیباکه له خه لقی   /   سوفی که سلووکیکی هه یه عوجب و ریاییه 

رکی و از زاویه شریعت است که نه تنها گسست وی از مهر/قرارداد  لپهاینکه نقد نالی به خاطر شباهت ذکر دراویش با ره شبه لکه/ هه بارفلاکت

 گسلد:را کامل بلکه از مهر/پردیس نیز می 

 بنواره وشکه سوفی و رقسی به هه له له    /    دیسان له به حری وه شکی هه وادا که وته پی مه له

 ئه م ئه رزه مه زرعه ی عه مه له گولخه نی ئه مه ل    /   هه ندی بووه به مه سجید و هه ندی بو مه زبه ل

 انه خو به جه نا بت موحه ووه لهشیخم چه گه رمه حه لقی زیکرت به ره شبه له ک   /     حالی ئه م

 برای مثال ناری:یابد میانتقاد از تصوف و شیوخ در میان سایرین نیز چون بیکه س و ناری و قانع تداوم 

 ته ریقه ته ی قادری که ی زیدهی ئه حکامی شه ریعه ت بوو؟   /    خودا دیوانه رووره   کا که جاری دا به دنیادا

که یا از زاویه مال پرساتی اسات و یا شاریعت اما معیار انتقاد نه رندی)مهرپردیس(    شاود میمتوجه می شاویم نمونه این انتقادها به تدریج زیاد  

که   اندداشاتهن  اندبردهاسات و نه اجتماعی)مهر قرارداد(  این شااعران  درکی از تصاوف به عنوان خراباتی که ماران برای پنهان شادن به آن پناه 

بود  باا نقاد/تخریاب دیوارهاای آن مااران را نجاات دهناد بلکاه دیوارهاای خراباات را بر روی مااران پنااهناده ویران کردناد؛ قفس و سااایمر  را باا هم ناا

ه در کردند  نقد آنان از زاویه ساازمان خارجی جامعه بود نه فرهن  که هساته آن را شاکوفا کنند  بنابراین نقدهای این دوره از تصاوف و شایخ ن

  اندگشته  با اینکه عملا وارد دنیای مدرن چون کویی ادامه حافظ/باباتاهیر است نه مدرن

ساالم و نالی عملا وارد دنیای عملی سایاسات که تدریجا مدرنیته نیز در آن تاهیر می گذاشاته، شاده بودند اما متاسافانه حتی درک سانتی        

ئله رنج و شار برجساته می گرد اما درک فردی اسات و راهکار متافیزیکی»خه میری خاکی من ئه  خانی را نیز از آن نیافه اند و اینجاسات که مسا

امعه که، وو ه ل به بارانی فه ره ج نه کرا/ جوانی و پیری و تفلیم ساه را ساه ر جومله گی غم بوو« و پناه بردن به تقدیر و آفرینش، نه سایاسات و ج

  در  یابدمینه سایاسات و اتفاق چون خانی، یا مساتی و گناه چون باباطاهر، بلکه تقدیر اهمیت   که،  رسادمیاین زوال در مولوی به اوج خویش 

 ، در تقدیرمولویخانی که همراه با بخت، اراده و تواف  مطرح است، نقد اجتماعی را نیز به دنبال دارد اما با 

 تا خاته م ئاوه رد«، ده س ئه و ده ست نگین   /  »چه رخ هه ر ئه و چه رخه ن تائاوه رد و به رد 

 :تنها می توان انتظار انفعال را داشت  یعنی در اوج درگیری با مدرنیته، تفکر و شعر از تاریخ و مدرنیته می گسلد

 »نازانی که سه رمه شقی مه یخواران /پاشماوه ی به جیما وه ی رابوردووی یارانه« 
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:»ئازیر دیاره ن کوچی دواییمه ن   « یعنی با وجود مفاهیم مهری چون»شااه  یابدمییاران از حالت اکتیوی خارج و مساائله مرگ آنان اهمیت  

اله ن دارد و اهمیت میخانه و می، اما در برخورد با مسااائل اجتماعی و وان خه لوته ن دوس خه وه ردان   « که گاهی لقب شااای سااوسااه ن خ

مهری پردیس/قرارداد گسست که، تغییر سمبلیک  صورتکه ادبیات و زبان سمبلیک کورد از گردد میسیاسی، انفعال و تقدیر ومرگ برجسته  

 رکی به ذکر دراویش می تواند نمادی از آن باشد لپهصورت هه

دی دوری یاار در باابااطااهر و ملای جزیری باا پردیس دیونیزوسااای پاذیرفتاه و در ناالی باه زولف و ماه مکی یاار جنباه عااشاااقااناه دارد در اگر تراژ      

 شود میبه عزای مرگ و حزن تبدیل  مولوی

 »شوورای عاشورا دیسان به زمش به ست/ محرم ئاما محرم شی نه ده ست  

 ه ر جهکو اشه م چه کو بو« رو حوسه ین ئاسا فه ردا که رو بو/ داخو س

ز با نالی که، مدرنیته و علم مرزهای متافیزیک را در هم می شاکسات، نه تنها این»سانت عزیر« درکی از این تحول نیافت بلکه تحول درونی آن ا

حزن و تراژدی در باباطاهر و حافظ و ساااهروردی نیز   باباطاهر تا خانی، به تدریج زوال و، متاافیزیک حزن و تراژدی مرگ جایگزین آن گشااات  

اما در این دوران، از جنبه بیرونی  گردد میو یا روی دیگر چهره زندگی در بازگشات به دوگانگی مهر  یابد  میمسائله اسات اما یا پذیر  پردیسای 

 و انتظار مرگ راردادی، انفعال و تقدیرکه به جای پذیر  پردیساای یا دفع قیابد  میوساایاساای خارج گشااته و جنبه وجودشااناساای به خود 

سانت با پشات کردن به دنیا و منط  جدید، به پساتوی روح و عرفان عقب نشاینی کرد و التفاتی به دنیای جدید نیافت     شاود میپاساخگوی آن  

مد خانی را دارند که عشا  و در واقع مولوی و قبل از وی تا حدودی نالی که اگرچه اوج ادبیات و صاناعات ادبی کورد هساتند، حکم »مم« اح

به دولت زین کردند  در همین دوران مولوی و بعد از آن اسات که با شاکسات امارتها، شایوخ به سایاساتمداران    یابیدساتاندوه الهی را جایگزین 

که موج ناپایدار دنیا د  کنمیدر پساتوی تکایا، تراژدی مرگ و دوری یار را متافیزیکی    ،اما روح قوم با گساسات از سایاساتشاوند  می قوم تبدیل

باید   ،که به موجهای ناپایدار جنبشااهای ساایاساای دنیای بیرون می انجامد چرا که در مقابل تقدیر  امکانیت هبات و ارز  درگیر شاادن را ندارد 

ر دولت، جنبه  دساات نیابی به یا که تقدیر/بختِ   شااود میتساالیم و منفعل بود که جنبه بیرونی تحول درونی ادبیات، در عالم ساایاساات تکرار 

در واقع رئالیساام حاکم موجود بر احزاب و تئورسااینهای    گیرد میخواهی به خود عدم دولت  رئالیسااتی  هایتئوریک ساایاساای در قالب نظریه

در فلساافه خانی، بخت وجود دارد که با تواف  و اراده به جن  آن و یا  آنان، عینیت/ساایاساات یافته همان تقدیر ادبیات عرفانی مولوی اساات 

و با انتظار مرگ باید آن را پذیرفت نه با رقصااای  د گرد میساااعی در تعاادل با آن را دارد اما در اشاااعاار عرفانی امثال مولوی، بخت/تقدیر درونی 

  گردد میو از واقعیت به حقیقت تبدیل گردد میبلکه چون مم درونی   دیونیزوساای چون باباطاهر و حافظ و نه با اراده و ساایاساات چون خانی

ی در دساات نیافتن به دولت/اسااتقلال، به  که در تقدیر/کرولی بیرونکنیم  میاین پروسااه درونی ادبیات را به عینه در عالم ساایاساات مشاااهده  

جاای راهکاار قرارداد/توافقی آن، باه درونی کردن آن در قاالاب تقادیر/رئاالیسااام پرداختناد کاه گاذار از آن کفرنااسااایااسااای بودن اسااات چرا کاه 

ئالیسام و منط  و مدنیت،  های ر و تئورساینهای ما)ژژورنالیساتها( در قالب نظریهاسات  شادهناسایاسات در قالب نظریه سایاسای، به شاریعت تبدیل 

  می شوندسیاسی/مدرن گشتن شخصیت مم 

که ادبیات عرفانی از سایاسات گساسات و شایوخ با منط  عرفان گساساته از گردند  میزمانی عملا وارد دنیای سایاسات    ،به عبارتی شایوخ      

که منط  سیاست گردند  میمهر)پردیس/قرارداد( با همان ذهنیت متافیزیکی عرفان و درک عرفانی تراژدی مرگ، وارد سیاست تراژیک واقعی  

این پاارادوکس کاه پاایینتر باه آن     اتی باه آن نیاافتاه ایمکوردی را باا پاارادوکساااهاای مواجاه سااااخات کاه اکنون نیز درگیر آن هساااتیم و هنوز التفا

بازخواهم گشات، پارادوکس عمل تراژیکی اسات که در پی شاکساتن کل و رساتم وار به مبارزه می رود با نظر و ذهنیتی اسات که مواناوار تسالیم  

و  شاود میملای جباری که یار با طبیعت همزاد  شااعران دیگری چون    ،همزمان با مولوی  همان کلی اسات که عملا درگیر مبارزه با آن اسات 

ی  بدون هیچ التفاتی به هردوی صاورت و واقعیت تازه گردد میدر ساه ی یاقو و کوردی، یار دوباره با عشا  و میخانه در تضااد با زاهدی مطرح 

  رسیممیسروکار داریم تا به حاجی قادر کویی   منط  دنیا،
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پراکساایس کوردی مواجه هسااتیم و نظر و عمل در هم تنیده می شااوند  نظری که بعد از خرمیان از  با  بعد از جنبشااهای آناتولی که به نوعی

در دوره بعد از ساالجوقیان تا برآمدن عثمانیان و بود کرده  عمل گسااسااته بود و در تصااوف قلندریه از باباطاهر و یارسااان تا ملای جزیری انه

که جنبشاهای اخیه و ابدالیه و اباجیه و صافویه نمونه آن بودند   گردد میسایاسات باز   میدانصافویان، سایمرِ  نظرِ گساساته از عمل، دوباره به  

تن کرده و یار گساساته از یارساتان، دوباره در انه  بعد از تثبیت عثمانی و صافویه، دوباره یار از یارساتان گساساته و این جنبشاها، جامه تصاوف بر  

دونادون  یا تداومگساسات در که یار در طبیعت و قلندر و تضااد رندی و زاهدی از شاعرائیی چون بیساارانی و خانی و مولوی کند میادبیات انه  

که   استماندهاما پردیس رندانه آن در پستو  کند  می  با احمد خانی که در میانه عثمانی و صافوی اسات، یار با  سایاسات و قرارداد آشتی  یابدمی

ه روبه رو بعد از وی با سالساله از شاعرا روبه رو هساتیم که یار از هردو بعد پردیس و قرارداد می گسالد و با مرگ و تقدیر، با انزوای عرفان از جامع

که   رسایممی حاج قادر کویی از انحطاط و زوال  اسات تا به   هساتیم که اگرچه با اوج ادبیات زیبایی شاناساانه کوردی روبه رو هساتیم، دوره ایی

را پسات سار می گذارد  مرحله اول که اشاعار    تیکوردایهاتفاقا به هردوی ادبیات و شایوخ می تازد  کویی ساه مرحله عاشاقانه، نقد اجتماعی و  

 غرامی وی است مانند سایر شاعران کلاسیک است در مرحله دوم  نقد اجتماعی است: 

 حاکمی ڕێگری مەعموورەیە، قازی دزی ڕۆژ/ وزرا و وکەا گورگە، ڕەعیەت گەلەیە

 و نقد شیوخ و تکایا:

 واقەعەن ڕەنگینە، ئەمما بۆ ڕیان  /   شکڵی تەکیە و خانەقاهی شێخەکان

 کە نەفعێکت نەبوو بۆ مڵک و میللەت  /  دەبیە دەروێش و مارگر و حەماڵ

 پیم بلین نه فعیان چییه ئا خه ر   سه ر /   خانه قا و شه یخ و ته کیه کان یه ک

گردد میاین اشاعار کویی که می توان آشاتی یار را با جامعه کوردی در آن یافت یعنی یار از زولف و طبیعت و خدای مم به جامعه و سایاسات باز 

کند  میکرد اجتماعی شایخ و تکایا نقد وارد اما در این دوره هنوز نقدهای قادر کویی به زبان امروزی، روشانفکری دینی اسات چرا که وی به کار 

 نه به خود شیخ که از ارادتمندان شیخ موانای نقشبندی نیز است»قوتبی زمانه خالید ئاواره بوو وکو من«

 گردد میو در مقابل تکایا، نه رندی و قلندری بلکه مسجد به عنوان مکان واقعی خداپرستی برجسته  

 وعا  /  بوچی نه یبوو فه خری عاله م موسته فاموعجیزه و که شف و که رامات و د 

 فەردێکی ناچێتە مزگەوتی خودا  /   لەم هەموو شێخ و موریدانی ڕیا

، گردد میکه نشاان از بازگشات قرارداد مهری و فراموشای پردیس آن اسات  در مرحله ساوم کویی که در اساتانبول با بدرخانیان و علوم تازه آشانا   

 لاسیک کوردی و پاسخ گو نبودن آن به دنیای مدرن می تازد:به بیهوده بودن ادبیات ک

 شاعر و شێخ و خواجە دەربەدەرن/ قسەی بێ نەتیجەدا دەمرن    

 باسی زوڵفی درێ، و چاوی بەخەو/ نەبڕایە و بووە تڕی خەسرەو  

ذییب و حاشیە و اِعراب/ هەموو با بردی بووەتە موجی سەراب    قەید و تر

 کورد خوب است:  همنون خانی، مشکل از خودِ کورد نیست بلکه از نظر وی

 « و »نورالدین« ی کوردی/ عەزیزانی جزیر و موو  و وانی  الدینصلاحهەر کەامی حەقە نییە عەیبی  » کوردی ئاخر بڵێ چییە عەیبی؟

 آفت در جهالت و غفلت از علوم زمانه است: اما:

     بێ بەهرە لە خوێندن و کیتابەت  /  هەر کوردە هەموو لەبەینی کوللی میللەت
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 ئەورووپا فەننی گەیوەتە ئیعجاز    /  ئەی خەریکی ڕمووز و ڕاز و نیاز 

و راهکاار وی ناه ماانناد احمادخاانی عملی و   شاااود میدر واقع وی متوجاه بنیااد تفااوتهاای دو علوم سااانتی راز و نیااز باه امر متعاال و علوم مادرن 

سیاسی با تواف  بلکه ریشه عقب ماندگی در فرهن  است  این اولین بار است که مسئله فرهن  و عالم ذهن در ارتباط با عالم بیرون که عقب  

در خانی ما به مسائله فرهن : علم و هنر و ادبیات، مواجه هساتیم اما تفاوت در اینجاسات که خانی چون ابن     گردد میاسات مطرح   ماندگی

ی اندیشااه مدرن اساات، اما با حاجی قادر کویی که بیانگر شااکوفهداند  می موخر بر ساایاساات یا دولت/پادشاااهیخلدون مساائله فرهن  را  

  به عبارت دیگر قادر کویی با همان زبان ساااده و شااود میعلت عقب ماندگی در نظر گرفته    ،و مقدم بر ساایاسااتعلت و قائم به ذات    ،فرهن 

در خانی بخت بیرونی با     که رفع کرمولی مقدم بر دفع کرولی اسات و دنیای درون و بیرون از هم ساوا نیساتنداسات  شادهسانتی خویش متوجه  

در واقع قادر کویی، متوجه گسااساات عینیت از ذهنیت و بی توجهی    اما در قادرکویی با اراده فرهنگی و علمی گردد میاراده ساایاساای دفع  

به این     این مساائله اهمیت دارد گردد میهمانطور که خانی اساایر آن نگردد  میذهنیت به دنیای بیرونی ساایاساات گشااته بود و اساایر تقدیر ن

اند و به جای دفع تقدیر/کرولی با  دلیل که اکنون نساابت به درک این دو بزرگوار، روشاانفکران مدرن تحصاایلکرده دانش غربی، پس روی کرده

انی    قربااناداراده یاا علم وفرهنا ، باه قرباانی باه پاای امر متعاال می روناد و باا پاذیر  تقادیر در قاالاب مفااهیم مادرن رئاالیسااام و مادنیات، تن داده

)مرز و دولت ،»ما ایرانی و مدنی هسااتیم« همان تساالیم تقدیر)قلم به دسااتان و بقاان فرهنگی(در روشاانفکران ،احزاب اگر پیشاامرگ اساات

نساابت به قادر کویی و خانی پس  ،چرا با وجود تحصاایلات مدرن  (اساات  مدنی وتجزیه ناطلب هسااتیم  ما)بیرونی( و تمنای آن با اوراد مدرن 

ایم؟ و قادر به دریافتی از ارتباط دنیای بیرون و درون یا همان کرول/بخت و کرمول/انحطاط نیساتیم، به این دلیل اسات که قلم به دساتان رفته

کورد را از دیگر   و صااورت خویش و  مدرن، خود بخشاای از عینیت گسااسااته از ذهنیت یا عینیت یافتن مم تصااوف در قالب علم مدرن هسااتند

، قاادر باه حال و کویی فرهنا (  چون خاانی اتفااق و تواف کورد )  از نظر قلم باه دساااتاان مادرن و البتاه احزاب، دنیاای درون   دریاافات می کنناد

ه هرگونه  ک  اساتگشاتهدرونی    ،و رئالیساممدنیت   مدرنمسائله بیرونی یا دفع تقدیر/مرز نیسات و تقدیر چنان غیرقابل تغییر اسات که با مفاهیم  

که   ایمبنابراین، ما هنوز در آساتانه درک خانی و قادر کویی قرار نگرفته   شاود میگذار و نفی آن، نماد غیرمنطقی و تخیل و رادیکالیسام معرفی 

آنهم قادر که   به فکر تغییر دنیای بیرون باشایم  البته نباید مسائله منافع شاخصای روشانفکران امروزی در تثبیت جایگاه خویش را فرامو  کرد 

به آن پرداخته اساات  در واقع از نظر کویی، یکی از دایل غفلت از   که همان زاهدی حافظ اساات،  کویی به درسااتی در قالب مال و رن  تکایا

امروزه این خانقای ریاکاران که به خاطر     تا مردم را به عنوان رعیت خویش نگه دارندباشاد  می علوم زمانه، منفافع شاخصای شایوخ و صاوفیه نیز

 ها و نهادهای دیگری به خاطر منافع شاخصای،اند، قشار ژورنالیسامهایی هساتند که در رساانهمنافع شاخصای مانع از آگاه شادن مردم گشاته

و هرگونه گذار از آن را به    اندمشااروعیت مفاهیم مدرن ایران فرهنگی و مدرنیت و شااهروندی رن  و لعاب دادهساالطه بیرونی را چون تقدیر با  

هانطور که شاایوخ و  خاطر حفظ موقعیت اشاارافیت مالی و فکری خویش، نمادی از افراط و تعصااب و تخیل و ناساایونالیساام در نظر می گیرند

نطور که و هما  اندگشااتهدر حالی که خود غرق در تعصااب و ناساایونالیساام دیگری  متشاارعان آن را نماد کفر و قرطی بازی معرفی می کردند

شااایوخ سااالطاه و مناافع شاااخصااای خویش را در قاالاب مفااهیم معنوی و متاافیزیکی توجیاه می کردناد، چااپلوساااان امروزی در قاالاب مفااهیم  

 کنند متافیزیکی مدرن و مدنیت توجیه می

های دیگری مشاغول به چاپلوسای کرامات شایوخ ایران فرهنگی و حفظ به عبارت دیگر، قشار قلم به دسات امروز کورد که در نهاد و رساانه      

- مرزها هساااتناد، هماان تکاایا و خانقااهای ریا و زاهدی و پول و مال پرساااتی اسااات که قادر کویی به آنهاا تاختاه بود که به زبان هگلی جامدیت

اجرم ما بعد از صااد سااال به قادر کویی نیاز داریم که به برجهای ریا و رنگین    گردد میاساات که مانع از تحول و نوآوری    Positivitätشاارعیت

همانطور که قبلا توضای  دادم در کنار سالطه و سااختار قومی و طبقاتی)هگل ومارکس(  ها و نهادهای دیگری بتازد چاپلوساان فرهنگی رساانه

های شاخصای نیز غافل باشایم که از زرتشات و هارپاگ تا یاسامی و ژورنالهای امروزی،  اسای فردی نینه و منافع و عقدهنباید از بعد روان شان

  به  مانع مهمی در تحول هساتند  ،در قالب مفاهیم عامبه بازتولید سالطه بیرونی  منافع شاخصای  بخشای از سالطه بیرونی هساتند که به خاطر  

باایاد باه درکی از ارتبااط   تعاادلی از کرولی یاا بخات و تقادیر بیرونی و کرمولی یاا زوال و انحطااط درونی رسااایمباایاد باه این معنی کاه همنناان کاه  

و چاپلوسااان رسااانه و کند  میساااختار و کارگزار نیز دساات بیابیم که اگرچه کارگزار ساااختار را تولید اما ساااختار به بازتولید کارگزار نیز کمک  

در قالب مفاهیم عام روشانفکری، موقعیت خود را   ،ن ریاکار تکایا، بخشای از سااختار قدرت دیگری هساتند کهنهادهای دیگری که مانند زاهدا
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در درونی کردن   آنانبه بازتولید سااختار سالطه نیز یاری می رساانند که نقد سالطه و تقدیر بیرونی باید همراه با نقد  در حالی که  در نظر دارند،

و راز مدنیت و روشاانفکری آنان در توجیه ساالطه دیگری، مانع از نگاه علمی و مدرن به ساالطه بیرونی برای   که رمز باشااد  تقدیر ساالطه بیرونی

  شود میقطع ارتباط آن با تقدیر 

و »یار«، با سایاسات و اجتماع  گردد میمساائل سایاسای و اجتماعی و عقب ماندگی کورد، مسائله اصالی زبان ادبی کورد   ،با حاجی کویی      

   « تاا ڕ  نەکەون قەبیلی ئەکراد/هەر وا دەبنە خراپە ئاابااد »  :گردد می  در واقع بعاد از دو قرن زوال و تااریکی، خاانی دوبااره بااز  کنادمیآشاااتی  

خداپرساات در مقابل آن    بازگشاات بعد توافقی یار به قیمت فراموشاای بعد پردیساای آن اساات که اتفاقا زاهدی واقعیکردم  اشااارههمانطورکه  

و حل مشکلات اجتماعی مردم در کنار مسجد و خداپرستی  حاجی کویی زمانی    تیکوردایهکه امروز نیز شاهد آن هستیم:  گردد میبرجسته  

اساتفاده   اسات که بدرخانیان بعد از شاکسات در اساتانبول با نهضات تازه ناسایونالیسام آشانا گشاته و از زبان مدرن نثر برای بیان نظرات خویش

که به نقد ادبیات کلاسایک عشا  و  داشاتمی کردند که کویی ساعی در بیان دیدگاههای مدرن اجتماعی و سایاسای، با زبان کلاسایک ادبی  

قافیاه و ردیف پرداخت اما ابزار کویی در این کار،  نصااایحات و ناله بود و با هماان ادبیاات کلاسااایک بدون تحول درونی زبان آن ساااعی در بیان  

 داشت   تیکوردایهی مدرن هااندیشه

بنیادهای ناسایونالیسام مدرن با ابزارها و زبان مدرن رساانه در حال پی ریزی بود و از ساوی زبان و ادبیات کلاسایک  از ساویی،  در زمان کویی     

مشغول زلف یار و قافیه و ردیف بود که زبان مدرن در گسست از دنیای کلاسیک برساخته می شد  اهمیت   استکردههمانطور که کویی اشاره  

انی با یارساتان دوباره آشانا کرد اما این آشانایی یار با یارساتان تنها در ذهن و اراده حاجی کویی برقرار شاد  کویی در آن اسات که یار را چون خ

چیزی که خانی به دلیل فقدان مفاهیم مدرن امکانیت ایجاد آن را نداشات، کویی در جهالت به بنیادهای هردو و در آشانایی ساطحی، ساعی 

نقد داشات غافل از آنکه پلی که او ساعی داشات مابین برزخ سانت و مدرنیته ایجاد کند، قادر به اقناع   در ایجاد پلی میان آن دو، با نصایحت و

مردم برای گذار از آن ساوی سانت به دنیای مدرن را نداشات  او به جای ترغیب و تشاوی  آن ساوی پل سانت برای گذار از پل ضاعیف و محرک، 

با مهندساای و ابزار مدرن محکم و قوی می ساااخت که، مردم آن سااوی پل، بدون نیاز به    می بایساات پل این برزخ را با دارسااتان قدیم چنان

ی مدرن و نقد اجتماعی با همان ادبیاتی داشات ها اندیشاهترغیت از روی آن گذار می کردند که کویی قادر به درک آن نبود  وی ساعی در بیان  

ادبیاات پیادا نکرد که بار مدرنی را به مفااهیم وکلماات کلاسااایاک تزری  کند به    که خود به نقاد آن می پرداخت وی درکی از تحول خود مفااهیم و

در گساسات از زبان و مفاهیم کلاسایک ایجاد گشات و ساوژه خودآگاه حاجی کویی نه درکی از   با بدرخانیان،  همین دلیل زبان و مفاهیم مدرن

و گساسات ایجاد شاده بین سانت و مدرنیته که حاجی کویی تیزبین   منط  آن دو داشات و نه با نصایحت اخلاقی می توانسات آن برزخ را پر کند

سانت به آن اگاه شاده بود، همننان ماندگار و تا به امروز درگیر آن هساتیم  از ساوی مدرنیته در عالمی متفاوت و با زبانی متفاوت در گساسات از 

در واقع اگر از  نیای تازه، در اک خویش منزوی گشاات و زبان و ادبیات آن تدوین گشاات و از سااوی دیگر، ساانت بدون قدرت تحول به این د 

که به جای  اساتگشاتهای کوردی که در گساسات از سانت ایجاد گشات، خود امروزه به سانتی تازه تبدیل زبان قادر کویی ساخن بگوییم مدرنیته

که اگر بخواهیم اشتباه قادر   منادیان آن هستندرمز و راز و قافیه و ردیف، مدنیت و روشانفکری، زبان آن و به جای شایوخ، روشانفکران/ژورنالها  

ه کویی را تکرار نکنیم باید به نقد بنیادهای این ساانت و چگونگی تکوین آن آگاهی بیابیم تا از قیل و قال و نصاایحت وارد دنیای نقد شااویم ک

 پایینتر به آن باز خواهم گشت 

لاسایک بنیاد گذاشاته شاد نه این مدرن به درون مردم راه یافت و نه آن سانت از علوم و مکانهای علوم تازه در گساسات از تکایا و مدارس ک       

درون متحول شااد و ادبیات قادر به تحول وتطبی  با زبان و دنیای تازه نگشاات به همین دلیل تلا  در آشاانایی یار غریبه با یارسااتان آشاانای 

یان بدون عبا، یاری تازه و لباس تازه ناسایونالیسام و حقوق بشار را بر تن سایاسات و جامعه راه به جایی نبرد و یارساتان بدون یار چون بدنی عر

کرد و تئوری و عمل به طور بنیادیتر گسااساات و یار به درون تکایا در ذکر دراویش و ساامبلیها الش و دااهو عقب نشااینی و ساایاسااتِ عریان با  

به همین دلیل در اسات  شادهتاد که هنوز التفاتی به این گساسات نایسام های ناسایونالیسام و ساوسایالیسام و ایرانیسام در چاه ویل هبوطی اف

کشور نیمه مستقل باشور با بودجه های عظیم قادر به هیچ تولید علمی نیست چرا که، دانشگاه فاقد هرگونه موضوعیتی است  به قول آلمانها  

می خواهد  به عبارت دیگر اندیشااه و زبان تازه ایی که در فضااای شااهری با فرزندان بدرخان    Gesuchtیک موضااوعی  Suchenهر جسااتجویی

گی  بنیاد گذاشاته شاده بود به نقد و شاالوده شاکنی ادبیات سانتی نپرداخت و ادبیات سانتی نیز التفاتی به دنیا و مفاهیم مدرن نیافت اگر دیالو 
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اه شااخصاای باقی می مانند و وارد عم  مفاهیم نمی شااد  کسااانی از عالم مدرن به  برقرار و توجه ایی میشااد در همان ساااحت سااوژه خوداگ

و یا با همان نگاه سانتی بود و کساانی مانند حاجی کویی به درکی از منط  دنیای تازه    شاناسایباساتانادبیات کلاسایک پرداختند که همانند  

 بان و مفاهیم سنتی که بار و معنای مدرنی به خود بگیرند، نینجامید  رسیدند، اما در سط  امواج ذهن و گلایه باقی ماند و به تحولی در ز

با شارکت در کلاس قرآن و   یک ساو،از   ؛اساتماندهاین تضااد و عدم دیالوگ مابین این دو علوم حداقل تا زمان کودکی من )نگارنده( باقی        

باه دانشاااگااه رفتیم باا دنیاایی متفااوت و علومی کاه، ناه باه روح بلکاه باه    علوم دینی سااارگرم امورروحاانی و قیاامات و نفی دنیاا بودیم اماا زماانی کاه

سایاسات و دنیا می پردازند، برخورد کردیم؛ دو دنیای متفاوت که باعث از هم گسایختگی ما که یا سانتی و مذهبی بودیم و یا به نفرین آن می  

بحران عقب ماندگی را در میان کوردهای حاشاایه دولتهای   اسااتماندهپرداختیم  این مساائله که حداقل در شااهر و روسااتاهای کوچک باقی  

داد، التفاتی به همسااانی این دو عالم  سااال آشاانایی با علوم مدرن که کویی فغان آن را ساار می  ۱۵۰که بعد از حداقل  دهد  می  مدرن نشااان

و قلم به    شاود میها و دنیویت پرداخته  انشاگاهمتفاوت روحی و دنیوی نشاده اسات  هنوز هم در محرابها و مدارس علوم دینی، به نفرین و قب  د 

از ساویی،  دساتان مدرن، چون کویی به نفرین و فحش به سانت  دو عالم متفاوتی مابین کساانی که مشاغول تدریس و تعلیم فقه و امور مذهبی  

دهند و نه علمای مدرن، سااعی در تازه میو علوم تازه از سااوی دیگر، وجود دارد  نه علمای علوم ساانت و واعظان مساااجد، اهمیتی به علوم  

  همنشاینی با سانت را دارند  دو دنیای متفاوت که به طور موازی و بی تفاوت نسابت به هم تداوم می یابند  از معدود کساانی که به این مسائله

    گردممیپرداخته است سعید نورسی است که سعی در آشتی بین دو دنیا را داشت که پایینتر به آن باز 

اهمیت بسایار زیادی در مطالعه گساسات دنیای مدرن از سانت دارد چرا که خود شاخ  و گفتار وی بازتابی از آن چیزی   ،کوییحاجی قادر      

تربیت شاده در دنیای سانت و عالم رمز و نیاز و از ساوی دیگر آشانا با  از ساویی، اسات که ما هنوز در برخورد با اجداد خویش درگیر آن هساتیم   

تقدیر همه ما شاده اسات  عالمان سانتی ما نماد جوانی   ،مطل  از سانت که نفرین و تحقیر آن، به جای نقد و درکعلوم دنیای مدرن و گساسات  

شاوند  راقم این ساطور این مسائله  کویی و عالمان مدرن ما، نماد دوران بلو  کویی هردو بدون دیالوگ با هم، تنها با نفرین همدیگر مواجه می

تنها هنوز هم با آن درگیر هسااتیم بلکه خود شااخ  من که از خانواده ایی ساانتی شاایوخ طریقت قادریه، با  چون نه کند  میرا به خوبی درک 

ام  که البته در علوم رمز و راز و کرامات اولیا تربیت و، در دانشااگاه در آشاانایی با علوم مدرن، از هم گساایختگی ساانت و مدرنیته را تجربه کرده

که تنها   -در یکی اهمیت زبان عربی به خاطر قداست آن باعث نفی زبان کوردی می شد   ملاک بود   فارسی  ، زباندر مدرنزبان عربی و   سنت

و در دانشااگاه زبان فارساای به    -کتاب کوردی که به زبان امروزی فرهن  لغت عربی به کوردی بود، کتاب احمدی شاایخ معروف نوده ایی بود 

به همین دلیل امروزه    ما یا ساانتی و مذهبی بودیم و یا مدرن و ایرانی که هردو منهای کورد بود عنوان زبان برتر و ادبیات به ما تحمیل شااد که 

فرهن  عربی/اساالامی که در میان کورد رواج داشاات، در میان قلم به دسااتان نمادی از ساانت اساات اما فرهن  ایرانی/فارساای، نمادی از 

  صااطلاح کوردی که اوج ارز  آن مانند یا محمد المصااطفاهای گورانی اساات های به امانند شاااهنامهگردد میروشاافنکری و مدرن معرفی  

در حد شاعار و کفهای آب   که بعدا در محی  دانشاگاه با آن درگیر شادیم،  موج ساوم کوردیجدای از دو موج اسالامی/عربی و مدرن/فارسای،  

  که کورد بخشای از آن اسات رادر قالب ملت برتر ایرانی    -آن بود  که کوردی تنها لهجه ایی از  – ژورنالیساتی و حزبی باقی ماند و زبان برتر فارسای  

که با مجلات و ماهورازه اتفاق افتاد، تنها درگیری عملی و شاعاری اما سااختار تفکرات    تیکوردایهاحیا کردیم  دوره ساوم ورود عملی ما به عالم 

اهیم ظاهرا مدرنِ مدنیت و فدرال و کنفدرال احیا کردیم که روپو   که آن را در قالب مف   -در جای دیگری ترکی  – و شخصیت ما ایرانی مذهبی  

ی زبان فارسی  ی عظمت شخصیت و زبان فارسی دانشگاه و تلویزیونِ باقی مانده در وجودمان را پوشاندیم و لهجهمفاهیم رئالیسم را به خاطره

، در عالم ساایاساات بازتولید گشاات که نه اسااترات،ی بلکه انتزاع  بودن زبان کوردی، تحت عنوان بخشاای از ایران بودن کورد و ایران چند ملیتی

هنوز در آن دوران   ،ساال از دوران کویه  ۱۵۰این اسات که بعد از نزدیک   اسااختار وجودی شاکل گرفته توسا  سایساتم دیگری اسات  مسائله م

و از سااوی دیگر، علوم مدرن که در   شااود میتفهیم   در تکایا و مدارس علوم دینی رمز و راز و کرامات و عالم روح تدریس واز سااویی،    میمی زی

رار دانشاگاه با آن آشانایی می یابیم که پلی مابین این دو هنوز هم در تصاور نمی گنجد و علما و سانتیها ما هنوز در آساتانه درک ساعید نورسای ق

یک طرفه به تخریب و تحقیر همدیگر می پردازند، با توجه زوال تصااوف در شااریعت بوی،ه در دهه   ،  این شااکاف عمی  که دو طرفاندگرفتهن

ی معل  بی هویت مدرن شاهری که جذب  هاساوژهو از طرف دیگر، گردد میهای اخیر، از یک طرف، باعث تولید سالفی در نفی دنیای مدرن  

 هویتهای برتری مانند ایران می شوند 
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عالم »رمز وراز و نیاز«، از ساوی دیگر علوم مدرن گذار کرده از از ساویی،م گسایختی ساه بعدی وجود ما را فرا گرفته اسات  از ه ،به عبارت دیگر

فیلتر زبان ترکی و عربی و فارسای و از ساوی دیگر ساوژه خودآگاه کوردی ما که غرق اقیانوس خاطره ایرانی و اسالامی اسات  یا علوم سانتی و 

که ما را با توجیه خدا و آخرت به اخوان و داعش و ساالفیساام هدایت   -ما دیگر مکان زبان وادبیات کوردی نیسااتچرا که حجره های  -مذهبی  

، یا علوم مدرن دانشااگاهی ایرانی و ترکی که ما را با توجیه مدنیت و دموکراساای در چهارچوب مرزهای فرهنگی و ساایاساای آنان اساایر  کندمی

که در  ویش که همان گساسات از سانت اسات، زبانی جز حقوق بشار برای شاکساتن ساکوت خویش ندارد در نبود زبان خ  تیکوردایهو   اساتکرده

  دوران کویی و مابعد وی بسایار مهم اسات چرا که ما هننوز از نظر فکری در آن دوران می زییم  در دوران بعد حد تفنن هوره باقی خواهد ماند

که گذار از رویکرد ناله و نفرین کویی   کنیم  میما با سااه رویکرد برخورد   ان دوران گذار،تحت عنو  ایمگشااتهاز کویی که عملا وارد دنیای مدرن  

 که بازتولید بعد مدرن آموز  ما  که گذار از سانت همان و دیگری شادن همان  و یاسامی نسابت به سانت اسات؛ رویکرد اول: ساکبان  گوک آلپ

و، دیگری سااعید نورساای و کواکبیان اساات که تلفیقی از بعد غیرکوردی آن دو در تلفی  علوم مدرن و ساانت که نه   اساات با زبان و نهاد دیگری

و رویکرد سااوم نیز توساا  بدرخانیان که کردم اشاااره، یعنی علوم ساانتی اساالامی/عربی و مدرن ترکی/ایرانی که ساانت کوردی بود و نه مدرن

در واقع سااه رویکرد نمایانگر سااه بعد از شااخصاایت از هم    موج سااوم کوردی اساات ی معل سااوژهکه همان   کوردی محش غیر متعیین اساات

که پایینتر به آن    اندبودهاین ساه رویکرد هساتی بخش اعمال و گفتار ما در این صاد ساال اخیر     گسایخته ما در عالم گذار سانت و مدرنیته اسات

  گردممیباز 

در نقاد تفرق اکراد برجساااتاه گشااات؛ بادون روح آن، باا نااسااایوناالیسااام مادرن کاه حااملان آن    مفهوم اتفااق/توافقی کاه باا خاانی و کویی    

ردی قبایل/احزاب یا شایوخ گساساته از یار بودند، سار از تواف  با دیگری و نفاق با خودِ کورد سار در آورد  از یک ساو، نه این حاملان سایاسات کو

ند، غافل از اینکه  دانسااتمیرا نماینده ح  کلی و جام خویش را نمایش جام جم  قادر به حمل مفاهیم کلی ملیت هسااتند که هر کثرتی خود 

این آیینه شاکساته، تنها بخشای از جام کورد را به نمایش می گذارد و از ساوی دیگر، یار در پساتوی سانت عزیر در ساماع های وجد آمیز  ساکوت  

 نقاشی متحرک و سنگی نیافت خویش را با های و هوی فغان می کشید و زبانی برای بیان خویش جز 

بلکه التفاتی نیز به آن  نشااده اساات  هنوز هم قلم به  اساات  شاادهبین ساانت و مدرنیته ایجاد گشاات نه تنها هنوز پُر ن ۱۹برزخی که در قرن         

در بحث از مدرنیته   چون یک ادیب سانتی هساتند وکنند  می ساخن پراکنی  ،دساتان/روشانفکران کورد تا زمانی که از ادبیات و سانت عزیز کورد 

باه سااانات و نقاد آن باه پردازناد تاا با    ،باه جاای اینکاه از زاویاه نقاد عقال مادرن   کاه انگاار در آلماان و ساااوئیس هساااتناد  ،چون یاک روشااانفکر مادرن

ی  ها شاانهو یا چون یک کورد حامل سانت و ساوار بر  غننه آن را شاکوفا کنندشاکساتن پوساته آن که همان سالطه ذهنیت و عقل دیگری اسات، 

و تنها   اساتگشاتهبه مدرنیته نگاه کنند، در این میان مانده اند  به همین دلیل، هنوز امکان دیالوگی بین سانت و مدرنیته ایجاد ن  ،سانت ادبی

ای  که حاملان آن همان قبایل و امارتهکنیم  میسالطه عقلانیت و ذهنیت دیگری را در قالب مفاهیم مدرن مدنیت و فدرال و کنفدرال بازتولید  

 قدیم و مداحان مدرن آن هستند  

به بحث اصااالی بازگردیم که اشااااره کردیم، حاجی قادر کویی با وجود درک غفلت ادبیات و عقل کلاسااایک و سااانتی کورد از منط  دنیای     

مفاهیم و زبان با ابزار    مدرن، قادر به ایجاد دیالوگ و گفتگو یا نقد ساانت از زاویه تجدد نگشاات و بدون تحول درونی ادبیات کلاساایک با همان

دو دنیا به   ،به همین دلیل   به عبارت دیگر، انتقادهای وی بیشاتر از زاویه کارکرد اجتماعی بود تا نقد عقل مدرن به مسائله پرداخت ،نصایحت

طور موازی و بدون اصاطکاک و در غفلت از هم دیگر به مسایر خود ادامه دادند  اوج غفلت و گساسات ادبیات کوردی که، نظر بریده از عمل به  

 می پردازد: آن یعنی دنیامی بینیم که نظر در امتناع عمل به نفرین و طرد  محویخیال پناه می برد را در 

 منی غەفڵەت زدە هێشتا خەریکی مەسئەلەی دەورم    /  ر بە وەعدەی دەور و تەسلیمەەجەل دەورم دەدا حاز ئ    

 قیامەت هەر مەگەر ڕۆژی قیامەت بێتەوە فیکرم    /  خەیاڵی پووچی دونیا وا دەما  و دڵمی پێناوە

تماعی بلکه از زاویه طرد دینی و بی  و نقد وی نه مانند کویی از زاویه نقد اج شااود میاصاال مرگ و تقدیر مولوی، به قاعده شااعر محوی تبدیل 

 ارزشی دنیا است:
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  «لە هەموو جێ لە چە کەس بێنی مرووەت نایە /  کەرەم و سیدق و وەفا ئێسە لە عالەم بووە قات » 

 

چون کویی، به  در این شاعر متوجه می شاویم که کرولی بیرونی که نبود وفا و سایدق اسات به جای راهکار اتفاق چون خانی یا فرهن  و آموز   

 تسلیم در برابر تقدیر آن و ترک دنیا می انجامد:

 «دونیا تیاتڕۆیە مەوەستە تیا، بڕۆ /  کێ مایەوە تیا، کە نەبووبێ »تیا« تڕۆ؟! » 

به این  اسات  بنابراین انتقاد وی از تصاوف نیز نه از زاویه رندی باباطاهر و حافظ اسات نه مدرنیته حاجی کویی بلکه از زاویه دینی و شاریعت      

معنی کاه باه جاای برخورد باا کرولی/بخات بیرونی، و یاا پاذیر  رناداناه آن کاه هماان نقاد و نفی آن اسااات، در برابر آن تسااالیم وباه نفی دنیاا می  

شااریعت که ساایر گذار از پردیس به فردوس مانند مم اساات و نقدهای وی از تصااوف از زاویه گردد میو با درونی شاادن کرولی، کرمول  پردازد 

 : است 

 «ده بی ئه مسالی ئیمه بو جه هه ننه م به ن سر و سیپال  /  که شیخ و واعیز و سوفی به جه ننه ت به ن گه د و گیبال» 

که نه تنها یا از یارساتان می گسالد بلکه از خود یار یعنی بار صاورت پردیس/قرارداد نیز    رسایممیما به اوج انحطاط سانت و ادبیات    ، محوی با 

که دنیا مزرعه آخرتِ آن فردوس برین است  به جرات می توانم بگویم چیزی  گردد مید و فردوس متافیزیکی، جایگزین پردیس مهری  می گسل

با مولوی آغاز و به محوی رساید  تصاوفی که رساالتش حفظ  ۱۹که امروزه هنوز در تکایای کوردساتان حاکم اسات طرز تفکری اسات که در قرن  

ف انه ایی بود که سای مر  مهر برای حفظ خویش از شایعه و سانی قدرتهای حاکم به آن پناه برده بود، خود به  مهر و تصاوسامبلیک  صاورت

درونی کردن اسالام عرفانی منجر شاد اگرچه اسالامی معتدل و انساانی و ضاد بنیادگرا که تا این اواخر شاریعت هیچ نقشای در آن نداشات و 

یار از یارساتان دنیایی که گام در وادی سامبلیک  صاورترجساته اسات  گساسات مطل  سانت یا بیشاتر پشات کردن به دار فانی دنیا در آن ب

مدرنیته گذاشاته اسات که با این گساسات، مرحله ساوم حاکمیت امارتها و قبایل که بعدا لباس حزب مدرن را بر تن کردند، آغاز گشات و خوددا  

دنیا گشات بلکه از روح خویش نیز بیگانه گشات که این تفکر عرفانی گساساته از ، نه تنها تهی از شاناسایباساتاندر پساتوی تکایا و فتوشااپهای  

یار، با ورود عملی شایوخ به عالم سایاسات، به جساتجوی یار و رحمت الهی در دولتهای دیگری منجر شاد که با تمنا به درگاه آن از عذاب الهی  

نیساتیم و نه  طلب  تجزیهترکیه هساتیم که ترجمان سایاسای شاده آن، ما آن در امان بمانند که ما گناهکار نیساتیم و ساک اصاحاب کهف ایران و 

  این گساسات  که همان هضام شادن مم های مدرن در نیساتی فنا اسات  اتحاد دوباره با یار که دولت اسات، بلکه فدرال و کنفدرال می خواهیم

تر مطل  دو عالم را در زبان شاعر بعدی شیخ »ره زا« طالبانی می بینیم که از سوی یار با از دست دادن معانی سمبلیک آن، به ماده زمینی دخ

 که، اوج سخافت ادبیات و زبان را در نرسیدن به آن می بینیم:  شود میعمویی به دست نیامده محدود 

 سەد جار لە غەریبی بکەوم موفلیس و مەفلووک    /  و لۆمەیی ئەقوامپێم خۆشە لەبەر جەوری برا  

  تالیعی ڕاهبەر و بەختی خودادادی هەیە   /   مامەکەم قەحبە ژنە، دەوڵەتی شەددادی هەیە

 گوو بە ڕیش باوکی، لە کن خۆی، ئەمیش ئەوادی هەیە    /  تف لە کوز داکی، لە کن خۆی، کوڕی هێناوەتە دەر؟!

 لەگەڵم خەسمە فەلەک،نییەتی بێدادی هەیە   /  کەوە دێنێتە کن ئەم قەحبە ژنەمن لە کەرکوو 

این اشاعار اوج تهی شادن ماده زمینی ساکساوالیته از صاورت مهری/پردیسای آن اسات که نه یار، بیشاتر حسارت و عقده و ادبیات خفیف اسات و 

سا  اصاحاب توم و او سا  اصاحاب کهف/ او به جنت رود و من به  من »از ساوی دیگر با اشاعاری در تداوم محوی، در مدح پیامبر اسالام که : 

کنیم  می، روبه رو هساتیم  به عبارتی برزخ حل ناشادندی سانت و مدرنیته یا یار و یارساتان را در اشاعار شایخ »رزا« مشااهده  «جهنم کی رواسات

که از ساوی یار، نه تنها به کلی از سایاسات گساساته اسات بلکه از صاورت خویش نیز تهی و چون محوی با فراموشای پردیس، سارگرم فردوس 

متافیزیکی اسااات و از ساااوی دیگر ماده پردیس دنیایی بدون صاااورت مهری با ادبیاتی ساااخیف و ماده ایی بی صاااورت به غریزه کین و میل 
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دبیات ساخیف بدون صاورت شایخ رزا طالبانی در وصاف یار به دسات نیامده، همان مفاهیم سایاسای نابجای    اکندمیشاخصای تقلیل پیدا 

شایوخ سایاسات در نرسایدن به وصاال دولت اسات  نفرینها و اشاعار شایخ رزای ما که با وعده عموی خویش در دادن دختر  به او که ماهها  

ی ماسات که در پی وعده عموهای بزرگتر ایران و ترکیه و عراق که با وعده بعد حمالی شایخ ما را در پی داشات وصافی سامبلیک از شایوخ سایاسا

که وارد  کنند  می  از تصاارف موصاال و اسااتانبول و انقلاب، به حمالی و قربانی پیشاامرگه منجر که ، در عدم تحق  وعده، نفرین خویش را بیان

 پردازم  مسئله دیگر تفکر مسیانیستی و قربانی می شویم که پایینتر به آن می

، شایوخ رهبری ناسایونالیسام کورد را به عهده می گیرند که حتی گساسات کند  میاز این دوره به بعد که مهر اوج انحطاط خویش را تجربه      

رون  با احزاب مدرن بوجود، به گساساتی از این تفکر نینجامید  نمونه قادر کویی نیز با مشااهده از بی  ۱۹۷۵ظاهری که از رهبریت آنان در بعد 

مهری با شاعرای دوره بعد سامبلیک  صاورتاین انحطاط فلسافه  بود نه تحول از درون که نمی توانسات از درون محمولی برای تحول ایجاد کند 

  یعنی سالم و مجدی و ادب و حری  به اوج خویش رسید که یا تقلید از پیشینیان است و یا روحانیت:

 ڕۆحانییەتت سەبتە لەنێو زوبدەیی دڵما   هەر چەندە بە جیسمانی کەدوورم لە حوزوورت/ 

 ڕۆحی اهووتی کەزیندانی تەنی ناسووتییە/ لەم قەفەزخانەی هەیووایە دەکا عەزمی نەجات  

  مدح پیامبران و خلفا و تبرئه صانع از مسئله شر دنیا 

 ئەم قەولی منە ڕەئیی جەمیعی حوکەمایە  نوقسان لە تەرەف قابیلە، نەک فاعیلی موختار/ 

حتی نفی تضااادهای آن: تاڵ و شاایرین پێکەوە نەمدیوە چا بێ، چا نەبێ/ هەر کەسااێکی هەمنشااینی چا نەبێ، پێت چا نەبێ  اگر به شااعرای  

ه کورد مرتکب عملی شااد که این دوره از محوی تا حری  و سااالم و مجدی و    تا قبل از ظهور پیرمرد توجه کنیم، به نوعی متوجه می شااویم ک

   کند میتاریخ در تقابل با وی در آغاز تاریخ انجام داد  یعنی در دوره ایی که مصاادف اسات با مدرنیته، کورد پردیسای به فردوس آسامانی صاعود 

و قرارداد یارمهر   این یعنی شااکساات خوددای کورد در مقابل خدای متافیزیک ایرانی/اساالامی  در اشااعار این دوره نه تنها خبری از پردیس

ردیس با  نیسات و نه تنها یار از یارساتان می گسالد بلکه ما با یار و خدای ساروکار داریم که در تقابل با خوددای کورد ساربرافراشات و با فراموشای پ

اسارت در مقابل خدای  که   شود میکه در سیاست انتظار وعده دیگریها بعد از تصرف موصل و استانبول و انقلاب    انتظار فردوس سروکار داریم

رکی  لپهکه نه تنها تراژدی دنیا را با روح پردیسااای هه ابراهیمی اسااات که با قربانی و اطاعت، انتظار تحق  وعده دیگری/خدای دولتها را دارد 

ن برخلاف مقادماه  باا تبرئاه خادا می شاااویم و فراتر از آ  ،نمی پاذیریم بلکاه باا هضااام تفکر مهری در الهیاات اسااالامی، منکر شااار و تراژدی دنیاا

و السات  عهدخانی»گول سایساه به دوور له درک و داان/ مار هویه که گه نج نه چی به تاان« در همذات پنداری خیر و شار باهم که پ،واکی از 

در پذیر   مهری  الساات  عهدنفی تقابل دوگانه آنهاساات، با نفی تضاااد پرداخته»تالی و شاایرین پیکه وه نه مدیوه« که این نفی تضاااد نه مانند  

باه نفع یاک طرف نور و خیر خادایی کاه   شاااود میتراژیاک آن دو باا هم و نفی تضااااد مطل  زرتشاااتی/افلاطونی بین آنهاا بلکاه این تضااااد، نفی 

نیز وی را  الساات  عهدخوددای ما را به شاایطان ملقب گرداند یا وحدتی بدون کثرت  در این دوره کورد به خواب غفلتی فرو رفت که هیچ طبل 

اساااارت در خدای دیگری با اطاعت و عبادت در دنیای ذهنیت، به اساااارت در دنیای سااایاسااات با مدنیت حفظ مرز و قربانی    نمی کرد بیدار 

  پیشمرگ منجر گشت 

صاورت سابملیک مهر که مدتی در انه ادبیات از باباطاهر تا خانی آشایانه کرده بود؛ گاهی با چهره ی پردیسای و مساتی خرابات و   سایمرِ        

گاهی چهره اتفاقی در سایاسات دونادون می گشات و در قادر کویی می رفت که با سایاسات و دنیا آشاتی کند،  به کلی از این آشایانه آواره گشات 

انه خدا در آن انه کرد و سیاست نیز به طور مستقل از آن به راه خویش ادامه داد  بنابراین، یاری که ما با آن می زیستم اکنون  و مر  مقدس خ

و حافظه خودآگاه    اساتماندهرکی و حافظه سامبلیک ما از دااهو تا الش و درسایم در اعمال نمادین باقی  لپهآن در ههسامبلیک  صاورتتنها 

آن گسسته است که ایدوئولوژیهای سوسیالیسم و لیبرالیسم و ایرانیسم و اسلامیسم پلی تقلبی بر برزخ آن ساخته اند که امکانیت    ما به کلی از

که پایینتر به آن بازخواهم گشات برای پایین دادن به این  اساتکردهارتباط دوباره خودآگاهی ما با حافظه جمعی ما را به کلی به امتناع تبدیل 

اگر به یک تقساایم بندی کلی از ادبیات کوردی براساااس دیالکتیک بپردازیم که همیشااه مقرون به صااحت اشاااره کنم که در نهایت    بحث باید
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  نیسات و در درون این تقسایم بندی با تضاادهایی روبه رو هساتیم می توان سایر ادبیات کوردی از هورامی نه کل گوران به ساورانی و کرمانجی را

درهورامی به ساکساوالیته و زن در ساورانی و حماساه و سایاسات در کرمانجی در نظر بگیریم  در این مجموعه شاعرای  سایر از معشاوقه طبیعت

دیگری بودند که من از ذکر نام آنها خودداری کردم چرا که ساایر تحول آن برای من اهمیت داشاات اگرچه گاها این اشااعاربه شااکل همزمانی  

های پردیسای هسات اما گرانیگاه تحول اهیمت دارد اشایبی اشاعاری مانند شاعرهای وفایی حاوی رگهاسات نه در زمانی برای مثال گاها در سار 

 که به کدامین سوی می رود 

 

 

 مدرن  روشنفکر  از مم تصوف سنت به مم  

 

 قادریه و نقشبندیه 

شادن بعد از شاکسات خرمدینان، از شاکل ذهنی و فردی    ی ذهنیپروساهدوران زوال خلافت تا دوران زوال ایلخانیان و تیمور، دورانی اسات که 

و  تکوین  و علویسام با تکاملی که از جنید و رازی به ساهروردی و باباطاهر و حافظ یافته بود، در شاکل مذاهب اجتماعی چون یارساان و ایزدی

قلندری که از فتیه و حلاج و -  سالطان صاحاک که تقریبا هم دوران حافظ اسات، مکتب رندییابدمی  ی آناتولی ظهوری سایاسایدر جنبشاها

لب باباطاهر شاروع و در اشاعار حافظ در زبان شاعر غم یار و شاهر یاران به اوج خویش رساید، در امکانیتی که خلا سایاسای ایجاد کرده بود، در قا

ایی که از غم فراق نیساتان و سایمر  می ساوختند، با سالطان صاحاک به  به همر می نشایند و مرغها و نیهای پراکندهمذهب اجتماعی یارساان  

که با زوال تیموریان دو مذهب عام یارسااان و ایزدی که صااورت یافتن مهریساام ذهنیت شااده بودند، در  یابند  میشااکل ساایمر  دوباره اجماع  

  ،عالم ناساوت سایاسات، در قالب اخیه و اباجیه و بابایه، هبوط دوباره می یابند  این دوره، عقلانیت/ذهنیت قالب جنبشاهای متکثر آناتولی به  

  ظهور دوباره مهریسام در آناتولی، همزمان اسات با هجوم و مهاجرت ترکان و ترکمن ها از آسایای میانه  گردد میوارد دنیای واقعیت/سایاسات  

و در قالب ظاهری اسالام عامیانه وتصاوف، از قبیله گرایی صارف  پردازندمین و شاهری کردن آنان  به منطقه که جنبشاهای مهریسام، به اساکا

مهریسااام می شااادناد، در قباال تااهیراتی کاه می  هاای  ایادهغریزی خاارج و وارد پروساااه مادنیات می کنناد  اماا این اقوام تاازه وارد کاه گااهاا حاامال 

ایی آناتولی  ذاشاتند که به تدریج با قدرت گرفتن آنان، زبان کوردی از حالت عامیانه و تودهپذیرفتند، تاهیراتی نیز از شامنیسام خود بر آن می گ

برخلاف کوپرولو به درساتی    ،اوجاقو آذربایجان حذف و به ترکی و ساپساتر به ساید و شایعه گرایش یافتند که صافویان نمونه بارز آن بود  یاشاار  

بر نقش اساالام عامیانه تصااوف، نقش مذاهب غیراساالامی که ریشااه همه آنها به    «کوپرولو»ایی متاخر و برخلاف تاکید رواج تشاایع را پدیده

  در واقع  شود میزال مغوان، کوردستان همانطور که کدکنی آورده است، مهد قلندریه    بعد از هجوم و واستکردهرا تایید  گردد میقلندریه بر

شادنی اسات که از فتیان آغاز و از مسایر    ی ذهنیپروساههر اساتفاده شاده اسات، قلندریه همانطور که مفهوم آن چند قرن قبل توسا  باباطا

بهلول و حلاج و رازی و ساااهروردی در مفهوم رنادی حاافظ باه اوج زباانی خویش و در ماذهاب یاارساااان و ایزدی و ظهورات آناان بااباایاه و ابااجیاه و 

ی خواند که همان مفهوم  اخیه، به تکامل خویش دساات یافت  نباید فرامو  کنیم که شااهرزوری بزرگترین شااارح سااهروردی، وی را قلندر م

 رندی حافظ است 

ران، با بی وفایی آنان بعد از ماشاهشهری و متمدن کردن ترکمن وترکان تازه وارد و متمدن کردن و اسکان دادن آنان، همانند فغان   یپروسه      

ساعی در متمدن کردن آنان داشاتند که با    تثبیت قدرت پاساخ داده شاد که تکرار کهن الگویی بی وفایی پارساها بود که مادها به آنها اساکان و

رکی دوباره اتفاق افتاد لپهو روحی شادن هه  ی ذهنیپروساهظهور کورو ، پاساخ وفای مادها را با نابودی آنان دادند  در زوال دوباره سایاسات، 

اراتی را بیان کردم که هرکس اهل بشاارت  اما این بار زبان کوردی آشایانه سایمر  هجران گشات که قبلا در باره سایر و زوال آن بعد از خانی اشا

  به عبارت دیگر، در این شاود میبه تصاوف خا  کوردی نیز منجر گردد میاسات، اشاارت داند  دوره دوم ذهنی شادن که با زبان کوردی بیان  

ی به شانگال، در میانه تعصاب شایعی  و با تقلیل یارساان به دااهو و ایزد گردد میدوران با تسال  و هجوم ترکان، به تدریج کوردساتان نیز محدود 



142 
 

شاارق و تعصااب ساانی غرب، میانه کوردسااتان برای حفظ خویش در مقابل دو قطب شاایعه و ساانی شاارق و غرب، تصااوف را آشاایانه ساایمر   

  است که نمونه برجسته آن ظهور نقشبندیه/خالدیه در تقابل با شیعه شرق وجنوب و سنی غرب و شمالکند میرکی لپههه

مصاادف اسات با دورانی که جنب و جو  احیا دینی شایعه و سانی آغاز گشاته بود که با ساید جمال الدین اساد    ،طریقت نقشابندیهظهور        

و  از ساوی دیگر، نهضات علمای شایعی برعلیه جنگهای ایران و   ۱۸۰۰جنبش وهابیت در عربساتان در  از ساویی،  آبادی به اوج خویش رساید  

باعث افزایش قدرت علما و رهبریت ساایاساای آنان گردید، و هیجان شاایعیت در جنوب عراق در تقابل با  که   ۱۸۲۰تا   ۱۸۰۰روس در سااالهای  

به رهبری   ،یافت تا جایی که اولین جنبش شابه مدرن شایوخ    گساتر  قابل ملاحضاه ایی ،وهابیت سانی، طریقت نقشابندیه بنیاد و به سارعت

شیخ عبیدالله از شیوخ طریقت نقشبندیه شکل گرفت که با شیوخ بعدی نقشبندی و قادری از شیخ سعید پیران و شیخ محمود برزنجی تا ملا 

ت برخلاف باکور و باشاور، نه جنبش شایوخ بلکه رئیس قبیله سامکو بود که آغازگر شاور   ا روژههمصاطفی بارزانی و طالبانی تداوم یافت  در  

 ود و بعدا در جمهوری کوردستان تا احزاب مدرن تداوم یافت  ب

در زمانی که ناسایونالیسام آغاز نگشاته بود و هنوز تسال  زبانی با هورامی بود، هردو به نوشاتن رساااتی به    ،شایخ موانا خالد و شایخ معروف    

آشیانه سیمر  پروازی جنبشهای آناتولی است که در خانه  یی،  از سو  ،زبان سورانی پرداختند  در واقع تصوف قادریه و نقشبندی در این دوران

و از ساوی دیگر، تثبیت و حفظ میانه بودن کوردساتان در مقابل شارق ایرانی و غرب ترکی و عربی اسات که نمونه  کند  میتصاوف و ادبیات انه  

ر  طریقت نقشابندیه در تقابل با شایعه ایرانی و آن شاافعی در مقابل سانی حنفی عراق و ترکیه و جعفری ایرانی اسات و مهمتر از همه گسات

  ایده اصالی وهابیت، حقانیت یک شاود میعراقی و سانی عربی و ترکی اسات که زبان راز جغرافیای میانه کوردساتان در تقابل با شارق و غرب 

در کوردسااتان    ،آن نقشاابندیه/خالدیه مذهب و مبارزه با مذاهب دیگر اساات که بازتولیدی از ابن حنبل و ابن تیمیه و غزالی اساات  در مقابل

ایده تساااهل و پذیر  مذاهب دیگر را شااعار خود قرار داد که در تداوم   - اسااتکردههمانطور که لیزنبرگ اشاااره  -ظهور کرد، در تقابل با آن،  

ون بر مکه و مدینه در ساالهای  رکی ذهنی شاده توسا  فتیان و اخوان الصافا و ساهروردی اسات  به همین دلیل با تسال  وهابیلپهایده تواف  هه

تمامی شاخصایتهای طریقت نقشابندیه را سارکوب و بیرون راندند  در ساوی دیگر، علما شایعی که در جنگهای روس قدرت یافته بودند،    ۱۹۲۵

م میانه کوردسااتان  در ادامه علما شاایعی به اسااتخدام صاافویه در آمده بودند که بعدا بابیه در تقابل با آنان شااکل گرفت  به عبارت دیگر، مفهو

میانه در مقابل شارق ایرانی/شایعی و غرب عربی/سانی که قبلا در قالب خرمیه و قرمطیه و یارساان بود، در قالب تصاوف قادریه و نقشابندیه  

م کرد 
ر
ل  احیا گردید که پرچم ایده تساهل و مدارا را در تقابل با فتوای حلال و حرام دو طرف شیعه و سنی عر

بروین ساان، از نظر نهادی و جامعه شااناساای به    اند:محققان دایل متفاوتی را ذکر کرده  ،زوال طریقت قادریه در مقابل نقشاابندیه یدرباره    

بررساای مساائله می پردازد و دلیل آن را محدودیت طریقت قادریه به انتخاب جانشااین پساار به جای پدر در مقابل آزاد بودن انتخاب خلیفه در 

به عنوان    (نگارندهبه نظر نمی آید این دلیل اصالی مسائله باشاد آنننان که خود من) عث زوال قادریه در مقابل آن شاد میان نقشابندیه که با

ام تحلیل بروین سن مقرون به صحت نیست چون در میان قادریه نیز خلفا لزوما از میان خانواده  شااهد بودهی شایوخ قادری، فردی از خانواده

محدودیت تحلیل بروین ساان به محدودیت متد     یات دیگر خلفای از همان دیار به جانشااینی انتخاب می شااوندانتخاب نمی شااوند و در وا 

  پطروشاافسااکی در کتاب اساالام در ایران، دلیل زوال قادریه را حنبلی بودن شاایخ عبدالقادر گیلانی بر می  گردد میجامعه شااناساای وی بر  

دیت حنبلیسام با شایعه، باعث زوال قادریه شاد  پطروشافساکی در آساتانه درک مسائله قرار شامارد که با شایعی شادن ایران به دسات صافویان و ضا

اما نمی تواند به تنهایی دایل آن را توضی  دهد چون اگرچه شیخ عبدالقادر حنبلی)وی هردو کند  میگرفته اسات که مسائله تضاد را برجسته  

اند و تصاااور نمی کنم اعضاااای قادریه در  زمان و اکنون قادریه شاااافعی بودهفقاه حنبلی و شاااافعی را تدریس می کرد( بوده اسااات اما در آن 

  میشااائیل لیزنبرگ اگر مسااتقیما به این ساائوال نپرداخته اساات اما به درک کوردسااتان چندان به مذهب حنبلی شاایخ آگاهی داشااته باشااند

ن را ناشای از زوال امارتها به دلیل تنظیمات سالطان می    وی در تقابل با تز بروین سان که ظهور طریقت در کوردساتاشاود میمسائله نزدیکتر  

  گری ظهوراساااسااا در تقابل با ساالفی  ،داند، ظهور طریقت را به دوران قبل از و بی ارتباط با این مساائله می داند  از نظر وی ظهور نقشاابندیه

وهابیت بود که در مقابل تکفیر مذاهب دیگر، موانا خالد، ایده تساااهل و اساالام میانه و و معتدلی در مقابل ساالفیساام وهابی مطرح   یافته در

  بهزوال قادریه    رسادمیدر نظر بگیریم، به نظر   ،اگر تحلیل لیزنبرگ را با مسائله حنبلی بودن شایخ عبدالقادر طب  تحلیل پطروشافساکی   کرد 

تحلیال  دیگر، ایی یاافات  اماا از ساااویخ ارتبااط داشاااتاه بااشاااد کاه نقشااابنادیاه در تقاابال باا وهاابی حنبلی ماذهاب ترقی وی،هحنبلی بودن شااای
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همانطور که نقشاابندیه در تقابلی با وهابیت عربیساام و جنبش شاایعیساام    ،به این دلیل ؛اما در جهت عکس پطروشاافسااکی قابل تامل اساات

اما   گردد  میقادریه اگرچه از نظر رسامی درچهارچوب اهل سانت تعریف   یز بود به این معنی که جنوب عراق بود، در تقابل شایعیسام صافویه ن

و در زمان بعد از صافویان و گساتر  قداسات علی در میان فارس/ایرانیها و شایعیان جنوب عراق،  رسااند  می ریشاه معنوی خویش را به علی

تر است، شاید پاسخی به نیازهای آن زمان در حفظ هویت میانه در  یدبه ظاهر شریعت مق نقشبندیه که ریشه معنوی خود را به ابوبکر رسانده و 

و زوال قادریه نه آننینان که برخی معتقدند به خاطر ضاادیت وی با صاافویه بلکه به خاطر   بود   ترک(-و ساانیت)عرب  مقابل ایرانیت/شاایعیت

شایعیسام وجنی خواندن کوردها توسا  علما شایعی عرب در دربار  شاباهت آن با صافویه اسات که در گساسات صافویه از مهریسام، و گرایش به

، نقشبندیه که در تقابل با شیعه خود را به ابوبکر می رساند، جایگزین قادریه گشت که مرز هویت با  صفویه و گرایشات شرقی)ترکی/ایرانی( آن

نیز در تقابل   جنبش بابیهکه د از فتوای جن  با روسایه، گساتر  یافتن روحانیون بع بوی،ه این دوران مصاادف اسات با  دیار شارق معلوم گردد 

که قصاااد برافکندن علما و خلع ید قدرت آنان از صااادور فتوی و امکانات مالی را دارد که اعتراض دیگر روح مهری بر علیه کند میظهور    با آن

سانی افراطی    ،ساوی دیگر و ازاز ساویی،    طیو شایعی افرا بنابراین، اساارت شارق و غرب به دسات ترکانشارق ایرانی/ترکی و شایعی اسات  

که شااید قادریه قادر به   در چهارچوب مذهب شاافعی برای حفظ میانه در مقابل شارق و غرب بود   نقشابندیه وهابیت ، باعث گساتر  تصاوف

   نبود  در حفظ میانه بودن پاسخگوی نیازهای آن زمان

نقشااابندیه را بخشااای از پروساااه زوال دانسااات برای اینکه تا جایی که من اطلاع دارم و با آن  از یک جنبه شااااید بتوان جایگزینی قادریه با        

اساات  ماسااینویون نیز بعضاای از ساارودهای قادریه را  قادریه اگر از یکی دو دهه اخیر بگذریم، چندان مقید به شااریعت و فقه نبوده  ؛امزیسااته

بساایار   ،تکایای طریقت قادریه تا چند دهه پیش  «ریعه ت بوو؟حکامی شااهزیدهی ئهی  ی قادری کهریقه تهته»  صااراحتا کفر آمیز می خواند

ی  ا مارهبود که مراساام با قیل و قال خاصاای برگزار و دراویش با  و دود ساایگار  تاریک و تنها پنجره آن سااوراخی به اندازه ساان  برای تهویه هوا  

همننین مراسام قربانی گاو برگزار می شاد و حرکاتی با بدنها انجام می گرفت که علم قادر به تحلیل آن  در آن حضاور می یافتند   سایاه سافید و

تحمیل شاد تا جایی که در نیسات  اما در چند دهه اخیر همانند نقشابندیه، تغییراتی درگرایش به شاریعت و ممنوعیت برخی از حرکات اتفاق 

تحوات مهمی به خود دیده اسات  ظهور این   ،باید در نظر داشات که قادریه در سایر خویش   اساتگشاتهوم دینی نیز دایر کنار تکایا مدارس عل

ی فقهی و شارعی آن برجساته  طریقت با شایخ عبدالقادر گیلانی که خود شاخ  وی بیشاتر به عنوان یک واعظ مشاهور بود نه صاوفی، صابغه

ایلخانیان به تدریج از جنبه فقهی آن کاسااته شااد و  جنبه صااوفیان و عامیانه به خود گرفت که گسااتر   بود با زوال خلافت و در دوران بعد از 

ان شااهد گساتر  تشایع هساتیم، تشایع و تصاوف تاهیراتی را  از همدیگر دریافت و مای در مهرزمین یافت در این دوران که همزقابل ملاحظه

و سارودهایی در ساتایش علی در اشاعار صاوفیانه این فرقه به   رسادمیسالساله به علی سار ای مثال  اند که قادریه نیز بی تاهیر نبوده اسات؛ بر داده

تعطیلی برخی احکام    اما همننان مرزهای خویش را با شایعه با معیار قراردادن صاحابه نه اهل بیت و نفی  ،رسادمیعنوان پیر طریقت به گو  

همزمان با گسااتر    ،گروهی گسااتر  طریقت قادریه در مهرزمین را با تاخیر نساابت به ساارزمینهای دیگر   کندمیامام زمان، حفظ  تا ظهور

تشایع صافویه در نظر می گیرند که اگر این فرض درسات باشاد، شاید طریقت قادریه در کوردستان با توجه به ضدیت صفویه با اهل سنت، رن   

باشاد که شاخصایت علی نیز برجساته   یا همان میانه دو قطب ا و سارکوبهای صافویهشایعی دادن به اهل سانت برای حفظ در مقابل ساختگریه

چون برخوردهای اولیه صاافویه نه با تصااوف بلکه با تساانن بود  اما گروه دیگری برعکس معتقد به زوال طریقت قادریه در زمان ظهور  گردد می

  دلیل زوال  جنبه حنبلی شایخ عبدالقادر و سانی بودن قادریه را  چون پطروفشاساکی،  صافویه و قبل از ظهور موانا خالد نقشابندی هساتند و 

کوردساتان اسات ناگزیر  به     اما منظور این دساته از محققان از محدود شادن،  در مقابل گساتر  تشایع صافویه می دانند  قادریه و محدود شادن

  محدود شادن قادریه و گساتر  شایعه  باشادشااید محدود شادن در ایران به کوردساتان، همان گساتر  آن در کوردساتان در زمان صافویه  

با توجه به گرایشااات    و صاافویه که همان ظهور قادریه در کوردسااتان اساات که محدود شاادن یارسااان و ایزدی نیز در این دوران رخ داده اساات

در حالی که نقشابندیه ارتباط خاصای با    و حمایت سالاطین عثمانی از این طریقت را چگونه می توان تحلیل کرد   به عثمانیامارتهای آن زمان  

  با وجود گساتر  طریقت در امپراتوری و حتی نقشابندیه شادن بسایاری از شایخ ااسالامهای اساتانبول و بغداد و دمشا ،  ،سالاطین عثمانی

که اتفاقا یکی از اتهامهای  است  شدهدر شرق در هندوستان گرفته    طریقت موانا  اجازه   همننین،  اگرچه عثمانیها را دژ اسلام می نامد  ندارد 

آیا می توان ظهور   ؟تفکرات هندی وی می باشااد موانا خالد،در  رساااله»تحریر الخطاب فی الرد علی خالد الکذاب« به   شاایخ معروف قادری
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یه و عثمانی را روایت نقشابندیه را پاساخی به نزدیکی قادریه به عثمانی در نظر گرفت؟ که تاجایی من اطلاع دارم تاریخ روایتی از تضااد نقشابند

  جدای از اینکه این بلکه برعکس والیان شااهرهای مهمی چون بغداد که زیرنظر ساالاطین عثمانی بودند، از مریدان وی شاادند  اسااتکردهن

موانا در مقابل  رقابتها در میان دو پادشاه طبیعی است اما سوای هدف شیخ معروف، اتهام تفکرات هندی بودن موانا و حمایت والی بغداد از 

اتهام شایخ معروف را چگونه می توان تفسایر کرد؟ نباید فرامو  کرد که شایخ موانا در تبعیت  خلیفه رحیم بی  که فرساتاده شاده از طرف  

ی در ساال   واندای طلبیدن و راهنمایی الهی را به آن دادهشایخ عبدالله دهلوی در هند بود، به دیار شارق شاتافت که در افساانه شاکل اساطوره

اول حضااور در خانقای شاایخ عبدالله دهلوی حاضاار به پذیر  تفکرات احمد ساارهندی نبود اما بلافاصااله پس از پذیر ، اجازه طریقت را  

  طریقات قاادریاه در آن زماان در حکم ایادوئولوژی اماارت بااباان بود، باا توجاه باه ساااتیز دو طریقات و باازگشااات مواناا از هناد و تااکیاد بر  دریاافات

پروساه زوال خوددا و جایگزینی خدا که تجلی سایاسای می توان آن را بخشای از   و سافرهای وی به شاام و حمایت والی بغداد از وی، آیا  شاریعت

 ؟در ادبیات نیز آن را بررسی کردم، باشد و در تقابل با گسست صفویه از مهریت/کوردیت در تقابل با آن کوردیت به شریعت گرایش یاف

که البته به معنی نفی شاریعت توسا  قادریه نیسات اما نقشابندیه این پیوند   توجه بیشاتری به ظاهر شاریعت دارد  ،قادریه  لافبرخنقشابندیه        

یا شاریعت را فرع لایی به یکی از منصاوبان خویش، می نویساد»طریقت بی شاریعت الحاد و زندقه اسات   بعضای از اووی در نامه  ،را درونبود کرد 

ا را اصال و مغز می گویند و این ساخن در مشارب حضارات ما بی اعتبار اسات بلکه حقیقت همه شارع و ماساوای شارع ولیو پوسات و معارف ا

همننین در نامه به شاایخ محمد    «   علم بی باطن و باطن بی شاارع ضاالال اسااتدر مشاارب ما طریقت برای حصااول شااریعت اسااتفرعند  

یعت حشارت خاتم اسات    اصال تعلیم شارائع اسات و عبادت بی ترویج شاریعت از دسات هر  » کار مردان خدا پیروی از شار:کندمیاشااره   فراقی

حتی در دوران خلافت عباساای اساات که غایت شااریعت را طریقت و  تصااوفبرخلاف اصااول    خالد،  این ایده موانا  مفلوج و پیرزنی می آید«

ام الملک و غزالی به متصااوفان مهری این بود که، طریقت و دسااترساای به طریقت به معنی نفی شااریعت بود که  اتهام علما خلافت چون نظ

وی خواهان بازگشات به سایره پیامبر و از لزوم اطاعت حکام از شاریعت اسالامی ندا    ایی برای نفی شاریعت در نظر می گرفتندتصاوف را بهانه

  که می تواند بخشی از پروسه زوال در آغشته شدن به شریعت باشد  سر می داد که همان تفکرات احمد سرهندی است

های وی تسااهل و عدم تعصاب گویای روح متسااهل کوردیت در تقابل با  چرا که در اندیشاه  اگرچه همننان تحلیل لیزنبرگ قابل تامل اسات      

  تر از کسای به شامار آورد حتی اگر بر فسا  ومعصایت باشاددو قطب شایعیسام و سانیسام شارق و غرب بود  موانا معتقد بود که نباید خود را به

کار مجهول اسات   چه بساا میخوارگان فجار در آخر به درگاه کریم پذیرفته و ای بساا زاهدان متشارع خلوت نشاین مرتاض به    یچرا که »خاتمه

  نفی تضااد مطل  و کندمیوبنی مطل  را نفی  به این معنی که وی در ادامه متفکران مهری، د   سامت فجار و به رساوم مفار مرتسام می شاوند«

  در آساتانه میانه مهری باقی ماندن را در اشاعار و مناجات وی نیز مشاهود اسات چرا که وی اگرچه اهل سانت و سارسالساله نقشابندیه را به ابوبکر

»حساااین ان سااارور جمیع  اماا اشاااعاار و مادحهاای زیاادی نیز از امااماان شااایعاه و اهال بیات دارد    «باه ساااوز سااایناه صااادی  اکبر»می رسااااناد

»در خمخانه الساات با کساای صاابوح پر فتوح تعشاا  را  و خواهان نفی تضااادهای مطل  مذاهب اسااتساایعدان   محمد باقر آن کوه مفاخر«

ریف قریشای را با بنده حبشای نفاری و نه ندمای سالاطین را بر  شایعه جعفری غباریسات و نه شا  انوشاید    در این خرابات نه سانی عمری را ب

همننین      فقرای مسااکین مزیت وافتخاری بلکه ژنده پو  را با جوهر فرو  جای همسااری اساات و گدایان و را با پادشاااهان مجال برابری«

تقاد از علما را از مردم می ساتاید و باعث که جساارت و قدرت ان  دانساتمیکساب روزی را از طری  دین و دینداری آفات وی،ه و ساود شاخصای 

 برای مثال:گردد میکه برخی از آنان را ذکر کردم مشاهده  مهریسم  نوشته ها و اشعار وی نیز تاهیراتی از زوال معنویت خواهد شد

 می خواره و بت تراشی و فاس  بودند  /  با اهل خرابات مواف  بودن

   به زانکه به خرقه در مناف  بودن بر هرجه که نارواست، عاش  بودن  /  

 ند له وح صه حیفه ی هه ستی  /  نه شئه به خش جام باده ی سه رمه ستیقشبهنه

 شوعله به خش نار پورته و ئه فزای نوور  /  روزی ده هنده ی مه ل و مار و موور
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ساات نه در پردیس چون باباطاهر و نه در قرارداد چون احمد  و قادر به تعیین بخشاای به آن نییابد  میخالد همننین در پی یار اساات اما یار را ن

 اگرچه یار همننان معشوق واقعی است: و  خانی

 ندارد هیچ کسی یاری چو یار من همایون فر  /  خجسته طلعت و فرخ رخ و ماه و سعید اختر

 جبین مهری،پری چهری،ستمکاری، دل آزاری  /  شهی سرکش، بتی سرخو  نگار آتش، ممه انوار

 گاهی چون حافظ فغان نبود یار را سر می زند:و  

 افسوس که وقت یار از دست برفت  /  ایام وصال یار از دست برفت

 در معرض یک دولت ناپاینده  /  صد دولت پیدار از دست برفت

 جای جانان است، اینجا، مایه جانم کجاست  /  منزل سلطان خوبان است، سلطانم کجاست؟

 کوره و هامون می نوردم بهر او  /   سو بسو میجویمش اما نمی دانم کجاست ههمنو مجنون 

 چون کواکب صف به صف قوج بتن در جلوه اند  /   شاه خوبانم کجا خورشید رخشانم کجاست

 سخت سرگردانم اندر این شب تاریک هجر  /  روشنی بخشم کجا شمع شبستانم کجاست

 ت  /  خاصه یاری نیست مانند  وفادار دگربی وفایی با وفاداران نه طور عاقلی اس

 و نیافتن تعیینی برای یار خویش یا عدم امید به آن،  و گاهی ناامید از وصال با یار 

 خالد سوخته از هجر تو روز  تار است  /  شب یلداست بر  غره نور روز فراق

 طرفخالدا امید شادی بگسل از دنیای دون  /  لشکر سلطان غم صف صف ستاده هر 

 خالد از درد و غمش افغان و زاری تا بکی؟  /  ناله کم کن شد جهان ا زناله زارت خجل

»ساالها بگذشات از عمر و نکردم  :»یثرب آن خاک اسات پیش از خل  آدم صاب  و شاام«گردد میدنبال یار  نبی و شاریعت به  یثرب و مدینه در  

  طواف آن«

 کان بهار زندگانی خرم و خندان رسید خالد ای مر  گلستان وفا بس کن بغان  /  

اسات اما قادر به تعیین یار و یافتن آن   و خرمی بهار  و خراباتالسات  عهدبنابراین، موانای نقشابند اگرچه سارشاار از مفاهیم مهری غار و یار و  

که اگر نفی قداساات شاایطان برخلاف حلاج و  گیرد میو آن را تجلی یار خویش در نظر   رساادمیتا به وصااال یثرب و خاک رسااول    شااود مین

، می توان وی را به نوعی در ادامه پروساه زوال از تصاوف مهریسام به شاریعت و همدانی و گرایشاات شادید وی به شاریعت را به آن اضاافه کنیم

اب الدین ساهروردی به شاکل اگر شایخ شاه  در نظر گرفت گردد  میسانتزی درونبود از هردوی آنها که در اشاعار مولوی و محوی نیز مشااهده  

، موانا خالد ، به شاکل درونبود، مهر/یار را  و مذهبی چون یارساان با کیش شاخصایت و مراد و مریدی  درونبود مهریسام را با معنویت تلفی  کرد 

کوردسااتان مشاااهده    خرابات/خانقاهای شااریعت باپیوند  در  بعدا در نورساای و کواکبی و امروز    ،با شااریعت پیوند دادند که نتیجه این پیوند

  مهرزمین مهد  کرد های سایاسای میکه سالطان عبدالحمید با شاعار اتحاد اسالامی، از شایوخ طریقت در کوردساتان ساواساتفاده  کنیممی

  ۱۹و    ۱۸و شریعت از قرون   شود میخرمیان و قلندرهایی چون سهروردی و رازی و همدانی و باباطاهر، به تدریج در تداوم کرولیت، کرمول نیز 

یار در پروساه احیای خویش از   در زمانی که مدرنیته قداساتها را دود می کرد کوردساتان با شاریعت آشاتی کرد   گردد  میپای هابت کوردساتان  

در واقع موانا خالد، مم ی اسات که از کنج  ایی نیز داشاته اسات های متفاوت تصاوف وفلسافه و مذهب، با هر احیا و وصاالی فراق و هزینهراه

  به این معنی پروسااه زوال و ذهنی/فردی شاادنی که در ادبیات  به علاوه شااریعت  اما با همان ذهنیت ممگردد میخلوت به عالم اجتماع وارد 

 با مذاهبی چون یارساان اتفاق افتاد  ۸و ۷همان اتفاقی در قرون    گیرد میشاکل اجتماعی به خود    بعد از خانی شااهد آن بودیم با نقشابندیه
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«Individualle Gemeingeist»   ،که براسااس همان ذهنیت فردی و اخلاقی شاده با متصاوفان و فلاسافه ایی چون جنید و حلاج و ساهروردی

در آن  گرایی  روح  شااریعت وهای زوال و ترک دنیا و   نقشاابندیه نیز براساااس ذهنیت فردی وصااال یار که رگهیار را با یارسااتان آشااتی می دهند

با این تفاوت که برخلاف اجتماعی شادن یارساان، این بار جنبه تشاریعی و شاریعت اسالامی آن   برجساته شاده بود، به آن جنبه اجتماعی داد 

برابر هر  که حتی کوماری کوردساتان، در    شاود میکه با واساطه نورسای در ظاهر شاریعتی جامعه امروزی کوردی مشااهده   نیز برجساته شاده بود 

ایی اسات که بعد از سالطه شایعه و سانی با صافویه و   نقشابندیه بخشای از پروساهکندمیاصال حقوقی مدرنی آن را با یک آیه از قرآن تزئین 

عثمانی در شاکسات جنبشاهای آناتولی و محدود شادن یارساان به دااهو و ایزدی به شانگال و پوشایدن خرقه طریقت بر جنبشاهای مهری اخیه  

اولین بار مفاهیم تقدیر و حزن و مرگ وپوچی دنیا  که،    قادریه خود نیز بخشای از این پروساه زوال اسات  نباید فرامو  کنیم مولویفتاد اتفاق ا

ظاهرا شااااگرد شااایخ معروف نودهی، رئیس طریقت قادریه    هویدا شاااد که بعدا در اشاااعار امثال محوی به قاعده تبدیل شاااد،در اشاااعار وی 

اما تفاوت نقشابندیه این بود که پیوند با شاریعت را درونبود   نابع خوبی در بررسای افکار شایخ مارف نودهی دسات نیافتم( )متاسافانه به ماسات

فردی/اخلاقی شاده   ممِ  های مسااجد، نمادی از طبیعت کوردساتان شاده اسات که مناره  کرد و شاریعت را  ماهیت و نهایت طریقت فرض کرد 

با مم    بعدا با سایاسای شادن این ذهنیت فردی/اخلاقی اجتماعی شاده با نهضات شایوخ و ساپس احزاب،  شاود میکه متوسال به شاریعت نیز  

امید به دنیای بهتر و انتظار وفای   ،تغییر اشاخا با  که نگاهی اخلاقی و فردی به سایاسات دارند که خوریم  می  های مدرن فکری و سایاسای بر

عهد فردی اخلاقی را در سایاسات دارند و پادمفهومهای سایاسای را چون اتهام اخلاقی در نظر می گیرند که باید از آن تبرئه شاوند و به پای   به

   امرمتعال برای بخشش و رحمت قربانی می دهند

کرمول را در نظر -د رابطاه متقاابال کرولنباایاد این مساااائال را یاک طرفاه تحلیال کرد  برای تحلیال هرگوناه تحول مفهومی/سااامبلیاک کورد باایا      

وابسااته و حقوق بگیر دولت در میان عامه مردم می تواند عامل مهمی در  دینی مدرن متاهر از اخوان و ساالفیساام و گاها      ظهور علمای  گرفت

در یکی از روساتاهای هورامان به اسام    برای مثال  اساتافتادهنیز اتفاق  اخیر در میان قادریه   هایدهه  باشاد که در گرایشاات تشاریعی و فقهی

مراسامی چندهزار سااله وجود دارد که در ساالیان اخیر توسا  ملاهای روساتا انجام می پذیرد و شاکل   دیو ظهور کرد(شااید به معنی  دیووزناو)

وجود داشات، مدارس علوم دینی و   اییدر کنار تکایای طریقت قادریه که قبلا از اسالام تنها نماز و روزه   انداسالامی و تشاریعی به آن بخشایده

  ایی از جوان چپ و کمونیسام تا صاوفی سانتی و ملای تشاریعی حضاور دارند اند اگرچه هنوز در مراسام ذکر از هر قشار و فرقهفقهی دایر کرده

ساو، روح منعطف کورد را     این از یکگردد میوجود دارد که با وجود حفظ سامبلهای آن به شاکل اسالامی برگزار  نیز  این مسائله در پیرشاالیار 

که در ارتباط  گردد میاما از سوی دیگر، در هر تطبیقی، بخشی از هویت نیز قربانی  یابد  میکه امکانیت تطب  با شرای  زمانه را  دهد  می  نشان

مایلم اعتراف کنم که در این زمینه تحقیقات   باهمدیگر باید پروساه تاریخی آن را در نظر گرفت  یا هبوط و صاعود   «کرمول» و «کرول»دو عامل 

  این دوران و رقابتهای دو طریقت در تقابل با دو قطب شاارقی و غربی و ظهور مدرنیته و همزمان زوال ادبیات، دورانی تاریک و هنوز ادامه دارد 

چنین پرساشای هنوز در میان خود کوردها طرح نگردیده اسات اجرم در حد امکانات فعلی امکان   و پر از سارهای بریده بی جرم و جنایت اسات

  پاساخگویی به این پرساش وجود ندارد و یا شااید راقم این ساطور فعلا صالاحیت علمی ازم برای بررسای همه جانبه مسائله را ندارم و آننه بیان

 منابع بهتری بتوان به آن پاسخ داد  تا شاید روزی با ایی بیش نیستدر حد فرضیه شود می

یعنی در قرن نوزدهم که دوران ساکوت سایاسات وتثبیت دیگریها نیز می باشاد، ادبیات کوردی که انه سایمر  مهریسام گشاته    ،این دوران      

بود، زوال باورنکردنی در ترک پردیس به ساوی فردوس به خود می بیند که شاخصایت مم نماد آن اسات  شااید به دلیل زوال امارتهای کوردی و 

زبان این دوره برخلاف قدیم که امکانیت سااز  و اساتفاده از فلسافه یونانی نئوافلاطونی را داشات، قادر عدم شاروع جنبشاهای شایوخ اسات  

به درک و دریافت زبان خشاک علمی مدرن نگشات به همین دلیل در دورانی که مدرنیته قداساتهای سانت را دود و به هوا می فرساتاد، به جای 

و نه تنها از عالم دنیوی و   رسادمی تصاویر و عمل چون مم به امتناع    قداساتهای رمز و راز،ق در غر -و تصاوف  – ساهروردی، زبان    نارائه سانتز چو

که شاخصایتهایی بعد از مولوی چون محوی و نالی و ناری بیانگر    شاود میسایاسات به کلی کنار میگیرد بلکه با صاورت مهری خویش نیز بیگانه  

وناسایونالیساتها و   ،  کویی مرحله شاناخت بحرانرسایممییی و دوران گذار بعد از کویی  آن هساتند تا به ظهور ناسایونالیسام مدرن و قادر کو

روشاانفکری دینی پاسااخ به بحران بودند  به این معنی که کویی متوجه زوال ساانت و عدم پاسااخگویی دنیای رمز و راز در مقابل دنیای مدرن  

که ساعی در ارائه    رسایممیای نافذ و عالم دیگری چون نورسای و بدرخانیان  شاده بود اما هنوز در حیرت شاکاف باقی مانده بود تا به شاخصایته



147 
 

به مفاهیم  سامبلیک  صاورتنشاان از عدم تحول    ،در واقع آخرین جنبشاهای کلاسایک مهری چون نقشابندیه و بابیه  پاساخ به بحران را دارند 

نهری اسات که با وجود حفظ میانه بودن  ی سایاسای آن شایخ عبیداللهنمونه  که با ورود به سایاسات، فاقد مفاهیم سایاسای هساتند  سایاسای اسات

  ی شاارقی و عثمانی غربی، فاقد هرگونه ایده و ایدوئولوژي برای ادعای خویش در اسااتقلال کوردسااتان اسااتدر ادعای اسااتقلال از قاجاریه

و  با حقوق و اخلاق مشاغول قربانی دادن اسات  ،ر بیرون آناز دااهو تا الش و ماردین در جایی دور از سایاسات و سایاسات د سامبلیک  صاورت

مادرن  حقوقی  طرحکاه    اسااات اخلاقیی/ د فر   ،این فقادان همنناان بردوام اسااات کاه حتی اگر مفااهیم سااایااسااای را بکاار می برناد، ذهنیات

  استیافته

های  مکتب بود و از سااوی دیگر حامل ایده-مدارسمکانی برای گسااتر  زبان کوردی در  از سااویی،طریقت نقشاابندیه و تصااوف به کلی،        

، در در مقابل شاارق و غرب  مهریساام عینیت یافته در آناتولی که با زوال قدرت امپراتوری عثمانی با الهام بخشاای به شااور  شاایخ عبیدالله

از ا شاکسات شاور ، دولت ترکیه،  که بیابد  میشاور  شایخ ساعید پیران در تقابل با کمالیسام و تشاکیل دولت تک قومیتی ترکیه، تجلی عینی 

مکتبهای طریقت را تعطیل کرد و از ساوی دیگر، زبان کوردی را ممنوع اعلام کرد به این معنی که دو حامل ایده مهریسام را از -مدارسساویی،  

که سااعید  گیرد میبین بردند که در این دوران، طریقت نقشاابندی از حوزه اجتماع و ساایاساات عقب نشااینی و جنبه فردی و شااهری به خود 

امتناع وی از پیوساتن به جنبش شایخ ساعید پیران، نشاان از ظهور هردوی فردانیت از هم  و   در واقع نورسای  نورسای، نتیجه این تحول اسات

اوج تکاملِ زوال تصوف از از سویی،  رساله نور در غاری در وان،    کاتبِ   تصوف است و عزلت شیخِ سمبلیک  صورتدر مقابل   ،گسیخته و شریعت

مدرن کوردی اسات که از صاورت کلیت   ی معل ساوژهبه بدن جزئی که روی دیگر ظهور و تولد    کاملبدنخوددا به خدا و از سامبلیک  صاورت

 است که بعدا کلیتهای دیگری چون طبقه  شریعت و حاملان شریعت یعنی عثمانی جایگزین شده، کوردی گسسته است که در نورسی، کلیت

در  و از ساوی دیگر، دیگری می شاون  مسال   که حاملان آن چون کلیت نورسای همان اقوام  و شاهروندی شاکل میگیرند  جهانی و مدنیتکارگر 

اسات که در اشاتغال به خدا، از پیوساتن به    در سایاسات  غار و امتناع وی در پیوساتن به شایخ، بازتولید کهن الگوی »مم«  در  عبادت حی حاضار

، که  شاود مین  خانیشاامل شاخصایت خود  پندارد،  که آن را عارفانه می  ،انگارانه لیزنبرگ از مم و زینتحلیل سااده   خوددای زین امتناع می ورزد 

این خدای مم و امتناع    کا،سابوخن  ف یواناو برخلا  باشاد  فرد عرفانی در تکاپوی ح   اینکه خود خانی  نه دارد نگاهی سایاسای و بیرونی به عرفان 

یک قرن بعد در  اساات و  همگرایی تضاااد مهرینمایانگر  به بهشاات که   «بکو  »وی از زین بود که ناشاای از تاهیر خدای ابراهیمی بود نه صااعود 

شادن بیرونی بخاطر ممنوعیت زبان و مدارس به    «کرول»شادن تصاوف و    «کرمول»زوال صاورت کلی سامبلیک ناشای از     فاوسات تبلور یافت

  عنوان دو حامل ایده خوددا/کلیت، فردانیت از هم گسایخته کوردی را به ظهور رسااند که اگرچه با نورسای آغاز گشات اما دیگر پایانی برای آن

 کار سختی نیست  هایستنه ژورنالی اام ، برای هر تحلیلگریرا فریاد زدم که آن مرگ کورد  یمشاهده به همین دلیل .در تصور نمی گنجد

تا ظهور عبدالله    شاود میرکیدنی سایاسای نلپهبا وجود شاورشاهای متعدد دیگر چون آرارات، قادر به هه  بعد از شاکسات شایخ پیران،  باکور      

ی مدرن اسات که پایینتر به هردوی آنها بازخواهم گشات  هااندیشاهاوجاان که گساسات در تداوم طریقت نقشابندیه و ساعید نورسای در قالب 

،  ت تصاوف و ادبیا  بابعدی ذهنی شادن    یدر واقع تحول مفاهیمی که بعد از خرمیان با تصاوف اسالامی از سایاسات به اخلاق روی داد، در دوره

بلکه به    و اناالح شاخصای شادن بعد از دوران مدرن چون نورسای، بازهم تکرار گشات که این بار فردی و ذهنی شادن نه به متافیزیک معنوی  با

در قالب ترکیه و ایران فرهنگی انجامید و چون یارساان که هرچقدر هم اجتماعی و سایاسای    انااایران و اناااسالام متافیزیک دولتهای دیگری

با گذار از فیلتر ذهنی و فردی شادن جنید و حلاج، یعنی مبتنی بر ذهنیت فردی اجتماعی گردید که احزاب سایاسای مدرن نیز هرچقدر    ،بود 

به دنیای   ،در ظاهر هیکل سایمر  را داشاته و سایاسای و اجتماعی هساتند، بازهم از فیلتر ذهنی شادن و فردی شادن اخلاقی پروساه تصاوف

بشاااهای سااایاسااای معاصااار چون پ ک ک، مانند یارساااان، جنبشاااهای فردی/اخلاقی اجتماعی شاااده که جن  گذاشاااتندسااایاسااات گام 

«Individualle Gemeingeist  هسااتند و اگر فردانیت یافتن قدیم به اسااارت در تارهای معنایی اساالامیت خلافت و معنویت دین منجر می »

گشاات، پروسااه فردانیت یافتن دوره مدرن به اسااارت در تارهای معنای ملیت دولت ایرانی/ترکی و معنویت ملیت ایران و ترکیه فرهنگی منجر  

که در صاحنه شاطرنج آنان جایی برای شااه نبود، اما فغان آن را سار می کشایدند»یاران را چه شاد   که مهریسام تحول یافته بعد از فتیان  شاود می

یاران بلکه برای آبادی   ایرانی منجر شااد که فغان نه برای شااهریارانِ شااهرِ  ل کنفدرالیساام بی دولت و فدرالیساامئاشااهریاران را چه شااد« به اید
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ی خودداسات و نخواساتن دولت ریشاه در زوال صاورت خوددا در تصاوف و ادبیات قبل از تجلی سایاسادر حالی که دولت  دیگران اسات    شااهی

  استگشتهبا شخصیت مم دارد که توس  مم های قلم به دست و تفن  به دست مدرن، بازتولید مدرنیته 

بنیادهای سنت توس  مدرنیته و شهری شدن نبود  تنها به دلیل نابودی   -برخلاف نظر لیزنبرگ - روسه فردی و اخلاقی شدن در این دوره پ      

که نمونه آن    بلکه قبل از مدرنیته با تصااوف و ادبیات آغاز گشااته بود که پروسااه فردانیت سااازی ناشاای از  شااهرنشااینی، به آن تداوم بخشااید

ورت کلی در هویت یابی به فرد گساساته از صورت کلی سمبلیک به دنبال ص  همکاریهای شایوخ قادریه با عثمانی و شاخ  شایخ محمود اسات

ملتهاای دیگری و یاا -رکی، در کلیات دولتهاالپاهکاه این صاااورت کلی را بخااطر زوال صاااورت کلی هاهگردد  میخویش و اتحااد خاال  و مخلوق  

، بنیاد  فردانیت گسایخته از کلیت به جای درک این گساسات، در توهم کلیت دیگری   یابدمیکلیتهای ایسامی چون پرولتاریا و شاهروند جهانی  

های دیگری، در قالب مفاهیم شاهروندی حقانیت می بخشاد که همان اتمیزه شادن فرد کورد در صاورت  نظری خویش را با درونی کردن نظریه

  اسااتیافتهدساات  به شااکل فردی چرا که به حقانیت و اتحاد عاقل و معقولکند  میبی اختیار به زین پشاات    ،که چون مم کلی دیگری اساات

فردانیتی که با فردی شادن تصاوف تکوین در پروساه شاهرنشاینی که همان پروساه اتمیزه شادن توسا  دیگری اسات، در سایساتم دیگری فاقد 

بدون صاورت کوردی حتی می تواند اینونو و زنگنه شود  این فرد گسیخته از  ،مشاکل اسات به این معنی که فرد کورد یعنی گوشات و خون کورد 

، در توهم کورد بودن اسات اما تنها از نظر ن،اد و تبار و اساتیافتهشاهرنشاینی با مفاهیم شاهروندی به حقانیت دسات    صاورت کل، که در پروساه

 یشااده فرافکنی شااخصاایت فردی ،که شااود میوی از کورد نیز به ن،اد و تبار و خون محدود   نویساایتاریخبه همین دلیل،   خون کورد اساات

فردی که به تبار و خون محدود  ویش را به نیسااتی تاریخ ساایاساای و فرهنگی کورد می کشاااند گساایخه از کلیت خویش اساات که نیسااتی خ

، چون هویت وی دیگر کوردی نیسات، تراوشاات فکری و قلمی وی نیز نمی تواند کوردی باشاد  فردانیت بی صاورت برای دریافت اساتگشاته

که شاکل فرهنگی و سایاسای آن که   شاود میحب ارث صاورت دیگری صاورت دیگری، باید قربانی ببخشاد و تنها با اهبات برادری خویش صاا

به فرهن  عظیم ایرانی شااهد   کوردها  را از مرزنشاین غیور و خدمت رساانی  که نمونه آن   عین بی فرهنگی و بی سایاسای شادن فرد کورد اسات

فردانیت بدون صاورت و محدود شاده به گوشات و خون، مشاارکت گوشات و خون کورد بدون صاورت کورد در سایساتم ایران و ترکیه را     هساتیم

با بخشااش و قربانی در قبال    این فردانیت، عدم اساات و توگویی با آگاهی از عدمیت خویش، مشااارکت ساایاساای و دموکراساای نام می نهد 

 گردم یافتن دارد که پایینتر در بحث امر مسیانیسم و قربانی به آن باز میسعی در هستی  ،صورت دیگری  دریافت

بدون درک تحول مفاهیم و سامبلها صاورت گرفت   ،ادبیات اسات به عبارت دیگر، این دوره که بعد از ذهنی شادن دوباره سایاسات با تصاوف و       

لاقی کردن سایاسات با هساتی بخشایدن به ترکان، نیساتی خود را تضامین مانند جنبشاهای آناتولی که با اخ ،و برخلاف ماد و ماننایی و مزدکی

در اخلاقی و حقوقی درک کردن   ه آن را کردناد، باا همکااری در اساااتاانبول و موصااال و رقاه  و انقلاب، دشااامن خویش را تقویات کردناد و امروز 

که مسائله کورد نیز    نورسای و شایخ محمود با ترکان عثمانی اسات  دیروزی  که بازتولید  همکاریکنیم  میمفاهیم سایاسای و اساترات،ی مشااهده  

و قادر به درک سایاسای مفاهیم سایاسای چون ایران پلورال و درک رفتارهای سایاسای    اساتیافتهایی اخلاقی و حقوقی اقلیت تقلیل به مسائله

تحق    یش را به دیگری نیز فرافکنی می کنندبه این معنی که فردی/اخلاقی شادن خوچون وعده قبل از تصارف موصال و اساتانبول نیساتند   

ایی اخلاقی و فردی اسات اما در سایاسات مدرن، کوردها انتظار تحق  آن را توسا  دولتها دارند چرا که قادر به دریافتی از مسائله  و قول، وعده

در توهم تغییر  ،ایی از قاساام تا عبادیتا خامنه  ها، فراتر از شااخصاایتها ندارند به همین دلیل از آتاتورک تا اردوغان، از رضاااخاندولتها و ایده

 که فرافکنی شده شخصی/فردی شدن خویش است که با تصوف آغاز و با شهرنشینی تداوم یافت  سیاستها با تغییر اشخا  هستند

های پراکنده فردی که در  به مرغ  ،رکی در تصااوف و ادبیاتلپهبنابراین، ظهور به اصااطلاح ناساایونالیساام مدرن کوردی در زوال ساایمر  هه    

و تشاکیل   و احزابی منجر شاد که به جای سایمر  کردن سای مرغها  -یاسامی و نورسای  – تمنای وصاال سایمر  چون مم هساتند، به اشاخا   

ساایمر   د که همان نفی  نمی افت یوهم ساایمر  شاادن و تشااکیل کل، هرکدام از مرغها در آیینه ساایمر  دیگری در تشااهریاران با شااهرِ یاران

مدرنیته کوردی در بازتولید مم خانی اسات که به جای تلا  در دسات یافتن دوباره به زین، به    شاهریاران و صاورت کلی کوردی/مهری اسات 

حتی اگر زین به آغو    که همان آسایمیلاسایون خدای دولتهای دیگری اسات  رسادمیمرحله ماقبل سایاسات و ماقبل زبان در انحلال  خدا 

، مم احزاب ما، وی را پس داده و به آغو  عش  خدای  سوریه دموکراتیک و ایران دموکراسی و عراق  ۲۰۱۴و   ۲۰۰۳،  ۱۹۷۹  وی بازگردد چون

 فدرال پناه می برد 
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اسااات را   ۱۹و  ۱۸بوی،ه بعد از خانی که در مبحث ادبیات به آن پرداختم را که نزدیک دو قرن    ،دوران بعد از زوال جنبشاااهای آناتولی  ،در واقع

برخلاف تصااوف قدیم در  «رمز و راز»تصااوف زوال یافته در عالم      که مصااادف اساات با ظهور مدرنیته نسااتتوان دوران زوال و انحطاط دا  می

  ،رمز و رازدار یوناانی، چیزی در چنتاه در برخورد باا علم پوزیتویساااتی مادرن ناداشااات و در حین برخورد عملی   وبرخورد باا فلسااافاه متاافیزیکی  

اک رمز و راز خویش پنااه می برد و برزخی ماابین این دو دنیاا ایجااد گشااات کاه هنوز هم قاادر باه ایجااد پلی ماابین آن دو هرچاه بیشاااتر باه  

ایم  نه فغانهای قادر کویی از این برزخ راه به جای برد نه راهکارهای ناساایونالیساام انتزاعی اخلاقی بدرخانیان و اساالامی نورساای و نشااده

کارکرد بعدی  قادر کویی که دریافتی از این برزخ یافته بود به جای رمززدایی از عالم رمز و راز، به راززدایی آن از زاویه   ایرانیسامو  ساوسایالیسام  

  رسِ و مکاتب و مدا  رسیدبه کلی به امتناع    ،به شکوفایی  ،شریعت پرداخت که امکانیت تحول مفاهیم پوشیده شده به رمز و راز  اجتماعی و بعدا

باه مکاان شاااریعات و زباان عربی تبادیال شااادناد کاه نورسااای حلقاه گاذار آن باا حقیقات محمادیاه تاا   ،رکیلپاهزباان کوردی و سااایمر  هاهمکاان 

که اگر تجربه من)نگارنده( در این مدارس را بتوان عام فرض کرد، نه تنها همننان عالم رمز و راز متافیزیکی   اسااالامیساااتهای امروزی اسااات

شیخ معروف   «احمدی»و حرام و شاریعیت نیز به آن اضاافه شاده و تنها کتابی که به کوردی تدریس می شد، کتاب  حاکم اسات بلکه عالم حلال 

در واقع با توجه به محرومیت کورد از مدرنیته و حاشاایه نگه داشااتن آن     کوردی بود -ایی بود که آن هم چیزی شاابیه فرهن  لغت عربینوده

اتفااق افتااد و قادر کویی خود آن را تجربه کرده بود، یعنی شاااکااف سااانات و  ۱۹ی که در قرن ایقومیتی، پروساااه-توسااا  دولتهاای مدرن تک

عالم رمز و راز صاوفیانه و حلال و حرام شاریعت و آخرت که با ورود به دانشاگاه و آشانایی با علوم  از ساویی،مدرنیته، در نسال ما نیز تکرار شاد   

که همننان این دو عالم نساابت به هم  کنیم  می، دو دنیای کاملا متفاوت را تجربه فارساایاز زاویه ایرانیت و فرهن  و زبان   مدرن و ساایاساات

ها در توهم  تی برای همیشاه در حد موج بودن باقی می ماند که در برخورد با صاخرهکه موج ساوم کوردایهپردازند میغریبه و به نفرین همدیگر  

 فدرال و کنفدرال در می آورد قالب یته ایرانی/ترکی اسات که سار از حل مسائله کورد در  غافل از اینکه زیربنای موج، اقیانوس مدرن اختیار اسات

های عصابیت حزبی در قالب روشانفکری اسات و یا از ساویی، صاوفیانه، بدون درک سایاسای و مدرن، به بحثهای ادبی می پردازد که انتزاع علقه

که همننان ادبیات باقی خواهد ماند و از ساوی دیگر، به ذکر کلمات فلسافی فلاسافه غرب که باز هم همان صاوفی اسات که به جای اوراد با  

 پردازد های فلسفی با قلم میراد واژهتسبی ، به او

نه اینکه با اختیار عینیت را در پرانتز قرار داده باشاد بلکه در فقدان آن    شاود میی مدرن کورد، در فقدان عینیت هساتی، متولد  ، ساوژهاریب      

این سوژه که در  پردازد میش چون سوژه دیگری که همان فقدان هستی خودی است، به تعریف خویش و انتزاع خوی  عینیهساتیو همزاد با  

که کند  میدرد فراق هساتی را با پناه بردن به هساتی دیگری جبران  ایی گساساته از هساتی،  چون هساتنده،  اساتیافتهآیینه دیگری تکوین 

که قادر به    هساتیم ی بی خدا در تصاور نمی گنجد و تراوشاات فکری و عملی این ساوژه را همننان شااهدهرگونه نفی آن هساتی، چون بنده

خدایی که با وجود عذابهای بیشاامار  به حکمت، همننان باید پرسااتش شااود تا شاااید روزی از در    تصااور خلقت خویش بدون خدا نیساات

 و برادری خلقها و ایران پلورال تحق  یابد  شود میرحمت وارد 

به امتناع عمل و تصاویر رساید و تصاویر خدای ایرانی و ترکی واسالامی در قالب مدنیت و مدرنیته و خل  انساان    روشانفکر شاده، مم تصاوف    

گشاات  در عدم درک بحران و انشااقاق ساانت و مدرنیته توساا  امثال کویی، راهکارهایی آن نیز از  کوردی  نوین، جایگزین تصااویر دولت زین

، که )آلپ و امروز( تا اسالامیسام)نورسای ومکتب قران و  ( و ایسام های غربی چون رهایی پرولتاریاایرانیسام )یاسامی تا احزاب امروز(و ترکیسام

، نه تنها قادر به پر کردن آن خلا نگشاتند چون اصالا خلا و بحران درک نشاده بود، بلکه هرچه بیشاتر  بخشای از همان ایرانیسام و عراقیسام اسات

که هرکدام به    اساتگشاتهالیسام عصابیت حزبی منط  مرغهای پراکنده و گساساته از سایمر  کورد به آن دامن زدند و متافیزیک ایسام ها و ماتری

به عبارت دیگر، دنبال ساایمر  متوهم دیگری از ایران پلورال تا طبقه پرولتاریا هسااتند که پایینتر به راهکارهای ارائه شااده باز خواهم گشاات  

 -  به شاکل فردی قابل وصاال اسات وکه خدای متافیزیکی جایگزین آن شاد  -  د از خانیرکی/خوددا در سایر زوال ادبیات بعلپهصاورت کلی هه

  گردد میی خویش فرامو  شاد و باعث گسایختگی فرد کورد از کلیت شاد که این فرد از هم گسایخته در کلیتهای دیگری به دنبال گمشاده

فاقد تصااویری از دولت به دولتهای دیگر در قالب  ،دولت، زمانی که وارد عصاار مدرن ساایاساات شاادخوددا/ ساامبلیک  صااورتفرد گسااسااته از 

کااملترین شاااکال تجلی خودداسااات و زوال خوددا باه خادا در تصاااوف باه زوال دولات   ،قرارداد -در حاالی کاه دولات  د هاای متفااوت پنااه بر نظریاه

  بازتولید شدکوردی و فغان حفظ دولت دیگری در قالب فدرال و کنفدرال 
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 گسست عینیت از ذهنیت: 

 

 کوردستان جنبشهای معاصر

پیران و برزنجی و بارزانی شاکل  شایوخ  جنبشاهای معاصار کوردساتان از شاکل شابه ناسایونالیسام با بدرخانان تا سامکو و از شایخ عبیدالله تا  

بعد از  ویابند  می  مدرن  ، صاورتجنبشاهای شاهری اساتانبول و فرزندان بدرخان و جمهوری کوردساتان به رهبری قاضای محمد اکه ب گیرد می

به خود می گیرند اما هینگاه صاورت  مدرن و ناسایونالیساتی  صاورت   ،در قالب احزاب  به رهبری ملا مصاطفی بارزانی،  ۱۹۷۵ جنبش  شاکسات

 کلی کوردی را درنیافتند 

ن در جهالت  مدرن شابه ناسایونالیساتی به شاکل ناق  آن در شاکل سایاسای با حاکمیت بدرخانان  ظهور یافت که چونیمه  ظهور جنبشاهای        

ت  به نظر انه کرده در ادبیات و تصاوف بود، در حد حاکمیت امارت قدیم باقی ماند و امکانیت گذار به دولت را نداشات  در مرحله دوم با شاکس 

، آوانگارد  نداین امارتها توسا  امپراتوریها، رهبریت جنبش به دسات شایوخ افتاد  شایوخ و تصاوف که شاکل پوشایده شاده صاورت مهری بود 

لباس تصوف پوشیده بود و آغاز ناسیونالسم مدرن کورد از   ،نبشهای مدرن کوردی گشت اما فرهن  کوردی که در امتناع سخن و پراکسیسج

گشاته که در باا به آن اشااره کردم، تبلور متصالب  در قالب همان تصاوف  ،دل تصاوف و تکایا، بدون هیچ تامل ودرکی از زیربنای تصاوف حاکم

به تمنا به درگاه دولتهای حاکم    ،بدون  سایاسای کردن مهر صاوفی گشاتهعرفان، ه درگاه خدای آسامانی عرفان با سایاسای شادن  یافت که، تمنا ب

  تضااد تئوری و شاد که متافیزیک سایاسات کوردی را در صاد ساال اخیر صاورت بخشایدتبدیل گشات و گدایی سایاسای جایگزین کنش سایاسای 

افت که تضااد شایخ عبدالقادر با بدرخان شاکل فردی به خود گرفت  سانتز این دو با گذار از جنبش  عمل در قالب تضااد امارت و تصاوف نماد ی

در قاالاب مفااهیم مادرن فادرال و  ،باازتولیاد هماان رواب  قادیم اماارت و قبیلاه باا امپراتوریهاای دیگریاز ساااویی،    ،تشاااکیال احزاب مادرن  ،باه نهااد 

تمنا به درگاه خدای خالِ  دولتهای دیگری با نیایش   ،شناسی و همدلی عرفانی به سیاست کهو از سوی دیگر، همان نگاه زیبایی بود   کنفدرال

و همدلی عرفانی و همزات پنداری از ساویی،    به عبارت دیگر، منط  تضااد و ساتیز قبایل تجلی سایاسای یافتخودمختاری و قربانی پیشامرگه  

سایاسات زمانی از دل تصاوف برخاسات که تصاوف در اوج انحطاط     عرفان  از ساوی دیگر، منط  سایاسات احزاب گردید  نسابت به امر متعال در

رکی ی مهری تهی گشاته بود  تصاوفی که بعد از مولوی، با مسائله مرگ و امر متعال و تقدیر ساروکار داشت لپهخویش از صاورت کلی سایمرعِ هه

پیشاامرگه در پای امر متعال دیگری و تقدیر دخالت و رضااایت دیگری منجر شااد و امارتهایی که در  که در ورود عملی به ساایاساات به قربانی  

کوردساااتاان  بادون    یرکاههپالاههاه  سااایااسااای هساااتیبقاا احزاب بر    ،ی بی روح نبودناد کاهگساااسااات از صاااورت کوردی مهر جز بقاای غریزه

 از کارکرد غرایز حزب/قبیله نبود  که تئوریهای بعدی چیزی جز گردو غبار ناشی می چربید دولت/ سرچوپی

احزاب مدرن کورد با صاورتهای ظاهری متفاوت ناسایونالیسام و مارکسایسام و دموکراسای، صااحب وجودی یکساان هساتند که ماهیتهای        

ولوژیک و ایساامی، اسااتتار وجود هابت ساااختارهای ما قبل ساایاساای و ماقبل مدرن در لباس مدرن و ساایاساای اساات که با وجود انتقاد ایدوئ

اخلاقی از همادیگر، نقشاااهاای همادیگر را در موقعیتهاای متفااوت برعهاده گرفتناه اناد  احزاب کاه هماان اماارت و قباایال عریاان قادیم بودناد و در  

برای پوشااندن عریانی خویش   ،گساسات از فرهن  مساتور مانده کوردی در حافظه سامبلیسام ما از یارساان تا ا  و و فولکلوریک شاکل گرفت

انشااقاق    ،ای مارکساایساام وناساایونالیساام و اساالامیساام بر تن کردند و شااکاف ساایاساات و فرهن  به جای حل آن با خودآگاهی مدرنلباسااه

بعد  هر را با خود دارد که ادعای ساااکوار و چپ بودن، نمادی ازمِ  و رساااوب یافته،  بیشاااتری یافت   خودآگاهی مدرن کورد به طور ناخودآگاه

نمادی از عهد و   ،ساوختن در فقدان مذهب سایاسای اسات تا بی مذهبی ساکوار و، فدرال و کنفدرال  ،اما در عدم درک آن  اسات آن پردیسای

پیمان آن اسات اما، به شاکل وارونه ی پیمان با دیگری و دشامنی با خودی که ندای همان عقل نامعقول امارتهای ماقبل سایاسای و ماقبل ملی  

به امر متعال دولتهای دیگری اسات که خانی با شاخصایت مم آن را پیش بینی کرده    به ابتذال کشایده شادهصاوف  و تسالیم در برابر امر متعال ت

 بود 
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تفاوتی که دوران مدرن با قدیم دارد، ظهور حلقه ساوم روشانفکری کوردی آسایمیله شاده ی روشانفکری دیگری اسات که، نه تنها متاسافانه  

بلکه این جزیره خودآگاهی درکی از  ،ده کوردی در انه فولکلوریک و یا حافظه سامبلیک نیساتفرهن  مساتور مان سایاسای شادنِ بازتولید یا  

اقیانوس احاطه کننده آن ندارد و در گسااساات از حافظه ساامبولیک و ناخودآگاه تاریخی و ساایاساای کورد شااکل گرفته اساات که اقیانوس  

برای همیشاه در حد روشانفکری فرهنگی و  ،   به همین دلیلاساتگشاتهناخودآگاه وی به جای مهریسام کوردی، فرهن  ایرانی و اسالامی  

ادبی نشاخوار کننده نظام دانش سالطه دیگری باقی خواهد ماند حتی اگر سایاسای و درباره سایاسات بنویساد  این حلقه روشانفکری نه تنها به  

  اساتکردهگر را برای کورد به امتناع تبدیل بلکه مشاکل فروپاشای رژیم های حاکم و امکانیت »دونادون«ی دی  اساتکردهطرح مسائله کمک ن

برای مثال: با شاعار مرگ بر جمهوری اسالامی منهای ایران و طرح ایران پلورال و دموکراسای و شاهروندی برای همه از جمله کوردها  در واقع  

انیت پراکسایس کورد و ازدواج عمل امک  ،نه تنها نمادی از فرهن  و ساوژه کوردی نیسات بلکه درگساسات آن  ،این حلقه ساوم  روشانفکری مدرن

بلکه برسااخته    نیسات نه تکامل فرهن  و انتزاع کورد عملی به نظری  ی ساوم،  این حلقهاساترسااندهکوردی با تئوری متناساب را به امتناع  

عقلانیت دیگری  دیساکورس و روشانفکران دیگری اسات که فرصاتی که امکانات مدرنیته به کورد می داد، و می توانسات معضالی در گساسات از

که همان    اساتگشاتهمنجر    آن  بدون بحرانی در تمامیت ارضایدیگری از شااه تا ملا، از صادام تا عبادی،   سایاسای  نظمگذار   یتباشاد به امکان

 یعنی دولت است نفی تمامیت ارضی و صورت کلی کورد 

به دسات شااهان کور و کشاته می شادند و دیگری کورد، در قالب اهریمن و دیو سارکوب می شادند  اما   ،در قدیم اپوزسایونها از خود قوم پارس    

اما   به کورد داده که با مفاهیم مدرن دموکراسای و حقوق بشار، مفاهیم حزب شایطان و»سار بُر« را وارونه کنداز ساویی،مدرنیته این امکانیت را  

  اپوزسایون برای اینکه هم امکانیت انتقام از اساتیافتهماندن و ساخن پراکنی را به لطف مدرنیته  اپوزسایون فارس نیز امکانیت زنده    در مقابل،

نینجامد و سالطه پارسای را تداوم و بازتولید    ی قومیسالطهبه زوال   ،نخبگان صااحب قدرت را به دسات بیاورد و هم اینکه، جن  قدرت نخبگان

به تولید مفاهیم عام و روشاانفکری پرداخت که قوم مغلوب کورد نیز در آیینه آن به خودآگاهی رسااید  به عنوان مثال »این تنها جمهوری   ،کند

و، ظلم به تمامی ملتهای ایران اسات«»خودمختاری برای کوردساتان و دموکراسای برای ایران« که کند  میاسالامی منهای ایران اسات که ظلم  

  نظریاتینمونه ایی از   ،د دولت و ملت و وحدت در کثرت و ایران پلورالتر از فارس و ناساایونالیساام مدنی و کنفدراساایون ایلاتنظریه های تضااا

رژیمهایی چون جمهوری اسالامی و شااه، عارضاه و با این اساتدال که   ها تدوین شادند برای گذار از دوره بحران فروپاشای رژیم  هساتند که

نم  همسائله ظلم را موقت جلوه دادند که با تغییر نظام، جو با تبرئه دولت از حکومتها،  عقل سایاسای ایرانی/پارسای،   موقتی هساتند نه برآیند

، ایران پلورال و ی فاضالهمدینهکوردساتان به بهشات تبدیل خواهد شاد  با برسااختن بهشات گمشاده ایران قدیم و پرتاب آن به آینده در قالب 

  عدم درک ساایاساای و تاریخی اندکردهرا به آرمان مبارزه کوردها نیز تبدیل باشااد  می  نیزاصاایل یعنی کوردها دموکراتیک که شااامل ایرانیان  

مفاهیم روشاانفکران قوم مساال ،  امکانیت و فرصااتی که مدرنیته در اختیار کورد گذاشااته بود را به امتناع رسااانده که  ساالطه پارس/ایران، با  

)ر ج لید و چرخش نخبگان فارس با بسایج عامه غیرفارس به چرخش و تغییر سالطه پارس منجر نمی شادبر کورد بازتو ،وجود روشانفکری کورد 

  نمونه آن قاساملو و ابراهیم احمد تا تحلیلگران ژورنالهای داخلی و خارجی امروز  روشانفکری مدرن  گساسات سایاسای و تداوم سالطه پارسای(

دربیاورد  تسالیم   سار ازا وجود رشاادتهای عملی و جنبشاهای و عصایانهای مکرر در نهایت باعث گردیده اسات که ب ،ت تا باکورا روژههکوردی از 

قدرت دیگری تبدیل شااده اساات  در  یچرخ دندهی روان کنندهی ساالطه و مشااروعیت یا ی واسااطهبه این معنی که روشاانفکری کورد، حلقه

های  واقع بخشی از پروسه تبدیل خشونت به ه،مونی یا قدرت به اقتدار است که قربانی پیشمرگه در پای امر مسیانیسم را با وعده تحق  وعده

  کندمیتبدیل  دولتی/ ایی دینی در حفظ شریعت مرزهای الهیبه وظیفه ،دیگری

« که مم رد که گسااساات خودآگاهی از حافظه ناخودآگاهی جمعی اساات را می توان در قاب شااخصاایت »ظهور حلقه سااوم روشاانفکری کو       

ملت ساازی از بیرون کرول و -روشانفکران معاصار کوردی، مم های هساتند که در پروساه دولتاحمدخانی به ما داده اسات، مفهوم ساازی کنیم  

که در تداوم پروساه ملت ساازی و شاهرنشاینی در گذار از سانت/روساتا به    هساتندهای منفرد ساواگشاته از جامعه/ناخودآگاه کوردی ساوژه

و نه از ساار اجبار اولیه بلکه از ساار اختیار، ندای نخواسااتن کورد چون کل یا دولت زین را ساار می  گردند  میشااهر/مدرنیته، دچار کرمولی نیز 

بقه پرولتاریا و کنفدرالیسام بی دولت و شاهروندی ندا سار می  دهند و از عشا  متافیزیکی خدای دولتهای دیگری و ایدوئولوژیهای آن چون ط

هبوط از عشا  الهی به زمینی یا همان هبوط  مم های روشانفکر کورد، بازگشات به عشا  اولیه زین که به خاطر آن کرول گشاته بودند را   دهند
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که از بیرون با کرول شادن اتفاق   عینیهساتی در گساسات از  ،های کورد هساتنده از روشانفکری و مدرنیت به تعصاب و سانت قلمداد می کنند 

عادم تحول   افتااد، چون مرغهاایی پراکناده هرکادام باه دنباال سااایمرغی تخیلی می روناد و بااعاث درونیات یاافتن کرولی باه کرمولی می شاااوناد 

عدم تحول آن   به مفاهیم مدرن ساایاساای که آخرین جنبشااهای مهری در آسااتانه دوران مدرن چون نقشاابندیه شاااهدی برساامبلیک  صااورت

که تنها به عنوان فرد امکانیت ورود به دنیای مدرن را دارد چون صااورت کلی کورد، نمادی از   اسااتگشااتههسااتند، باعث گسااساات فرد کورد 

بازیهای حزبی از لئا  برای مثال ایدهشااود میحتی امروزه نیز در فقدان تفکر فلساافی و مفاهیم ساایاساای در قالب تمثیل بیان    ساانت اساات

در قالب فیلم  -فرامرز-  پرولتاریای جهانی تا خل  انسااان نوین در قالب رمان جمشاایدخانی مامم اهر بختیار علی و یا گذار توهم آمیز از مرزها

  شود میکه تنها راه گذار از سنور که در فیلم هناره شکست آن عیان شد، تمثیل و سمبلیک نشان داده  ی مان  بهمن قبادینیوه

گساساته از سانت/صاورت که تنها با نظم دیوانی و نظامی ایرانی در ساتیز هساتند و سالطه نظم ایرانی در مفاهیم آن را    نامعقولِ   شاورشایان      

که با وجود شاور  عملی در فقدان مفاهیم  کند  میکه نه تنها قاضای محمدها را از بین می برد بلکه محمد قاضای ها را نیز تولید    اندنیافتهدر 

  نظم ایرانی، که قلم به  شاود میچهارچوب همان مفاهیم نظم ایرانی می اندیشاید که هردو روشانفکران و احزاب را شاامل مناساب خویش، در  

دستان و احزاب کورد به آن چون خاطره اذلی می اندیشیند و عمل می کنند، تفاوت ساختاری با نظم عربی و ترکی ندارد چه از نظر تاریخی و 

چرا که وجود آن از باا با ساایاساات و  اساات  و مصااادره بیشااتر ر موفقیت ساالطه آن به خاطر آساایمیله کردن کورد چه مفهومی تنها تفاوت آن د 

تنها ایدوئولوژی و سایاسات و قدرت اسات نه سارزمین و فرهن   سارزمین و فرهن  آن افغانساتان و ازبکساتان بود    ،  ایرانیتقدرت تکوین یافت

که همراه ترکان عثمانی دو جبه متحد اهل سانت بر علیه صافویه ایزدی شایعه گشاته بودند که اشارف افغان سانی، صافویان را منقرض کرد  

حدت ملی ایرانی بود نه آنطور که فاروق ساومر در تداوم سالساله های ترکی بود بلکه آغاز و انجامی  صافویان نه آنطور که ایرانیها مدعی هساتند و

داشات در نظر از آغاز کوردی/مهری بود و در انجام شایعی و ترکی و ایرانی گشات اما در عمل هننان ضادیت مرکز و میانه کوردساتان با شارق  

، بخش گساترده ایی از مهرزمین به ایرانیت تحول  و امکانات آموزشای آن بعدا با دولت مدرن و شارق ترکی عثمانی بود   -ازبک و افغانی-ایرانی  

اسات و ارتباطی بین دال ایران و   و مصاادره بیشاتر چیزی که آن را شاباهت می نامند، سالطه عمیقترهمانطور که آناتولی به ترکیت    اساتیافته

نایل شد؛ مفاهیمی    طلبیدولت/ یطلبتجزیهجزیه مفاهیم پرداخت تا بتوان به مقام رفیع مدلول سرزمین و فرهن  وجود ندارد  ابتدا باید به ت

نه در گذشت اخلاقی کورد با دادن قربانی پیشمرگه و اهبات    حلراه   چون سرزمین ایرانی، فرهن  ایرانی و کورد ایرانی باید از هم تجزیه شوند

به منط  برابری اسات به عبارت دیگر کورد متهم نیسات بلکه قاضای اسات  شارط گذار نیت خیر خویش بلکه در زوال سالطه دیگری و تن دادن 

از متهم بودن به قاضای بودن، گذار از اب،ه بودن  و تبدیل به ساوژه شادن اسات و شارط آن اندیشایدن از جهان بینی کوردی/مهری به دیگری 

 گردم  به آن بر میتر پایینچون اب،ه در پروسه تاریخی آن است که 

در دوران مدرنیته که ظهور حلقه روشانفکری کورد اسات، چند تفاوت با منط  قدیم    کاملبدنشادن   ی ذهنیپروساهشاایان ذکر اسات که       

خرمدینان به تصااوف و فتیان بلکه گسااساات در تداوم ذهنیت   عینیهسااتیدارد  اوا که مسااتقیم از عینیت به ذهنیت نیساات مانند گذار از 

های    دوما، برخلاف قدیم اگرچه مولفهشااود مینفکر تبدیل تصااوف و ادبیات که عینیت در بیرون آن شااکل گرفت که مم تصااوف، به مم روشاا

با توجه به   -ات  رکی عینی، در باکور تا روژههلپهای از خرده روایتهاساات که بعد از هر گسااساات ههیکسااانی را می توان انتزاع کرد، مجموعه

صااورت خا  همان بخش را نیز با خود   -ار نداریمخلافت یا امپراتوری سااروک تقساایم بندی بین چهاکشااور که برخلاف قدیم با یک مجموعه

جمهوری کوردساتان به رهبری قاضای محمد، را به شاکل   عینیهساتیدارد  برای مثال می توان  خرده روایت ذهنی شادن بعد از شاکسات 

ساتان ، هضام در عشا   کرد که چون مم در دوری از زین، بعد از مدتی به کلی با پشات کردن به زین دولت کورد بندی  صاورتنسابتا مساتقلی  

گشات که ذهنی شادن عینیت و هساتی دیگری در نفی هساتی خویش و چون مم به آغو  عدم   الهی ایرانیت، در قالب پرولتاریا و دموکراسای

ی ذهنی شادن اسات که به جای فائ  آمدن  ، بخشای از پروساه)زندانی شادن وی(های اوجاان بعد از گساسات وی از عینیترفتن اسات  نوشاته

خوددا،  -رکیلپاههاه  عینیهساااتیباه موانع حال نشاااده در واقعیات، خود واقعیات ناامطلوب را انتزاع و نظری کرد  دوره پس از خرمیاان،   ذهنی

ترکیه اساات که کنفدرالیساام بی دولت، روی دیگر -خدا  عینیهسااتیذهنی گشااتن از سااویی،    ذهنی گشاات اما ذهنی شاادن در اوجاان،

پ ک ک در تقابل با همان پ ک ک تدوین گشاات که با ذهنی شاادن رهبر خل ،  گیری  شااکلآغازین های  نئوعثمانیساام اساات که در دهه

و از سااوی دیگر، در گسااساات در تداوم راهکارهای عام امثال نورساای که  اسااترات،ی خود حزبی گشاات که اسااترات،ی دیگری در برابر آن بود 
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اما در هردو فاقد دولت کوردی اسات  اوجاان اگرچه بسایاری از سامبلهای مهریسام چون کثرت و برابری را احیا    اساتیافتهمحتوای آن تغییر 

   اما بدون میانجی و صورت کوردی است استکرده

حزب و از دولت به  -از کوردساتان  ،بود اما تحول در خود عینیت جمهوری و کلیجمهوری کوردساتان در مهاباد، اگرچه کوردی   عینیهساتی    

شاکل گرفت که محصاول ذهنیت دیگری چون چپ فارسای بود که به   هایی شادن در ذهن هساتنده  ی ذهنیپروساه ه بود کل به جز اتفاق افتاد 

ات  روژهه تقلیل جمهوری به خودمختاری سار در آورد  از  و پناهبه عشا  الهی ایران    گساساته وزین جمهوری کوردساتان    عینیکلی از هساتیي  

، نیم قرن بعد وارد پروسااه خودآگاهی ملی آغاز گشااته در باکور بود اما نباید فرامو  کنیم که اعلام  اسااتکردهه عباس ولی اشاااره  همانطور ک

- قسام های مهری با ایی در بخشاهای دیگر نداشات  از زمانی که کومله ژ ک در تاریکخانهات اتفاق افتاد، ساابقهجمهوری و دولت که در روژهه

و رهبریت قاضی محمد و تبدیل به حزب دموکرات و   «مانتنیش»تا تحول در گفتمان   ندقرارداد عضاو گیری و از کوردساتان بزرگ ساخن می راند

به دلیل محدودیت منابع و از ساوی دیگر، محدودیت از ساویی،  بازای اسات که راقم این ساطور ساپس اعلان جمهوری نه خودمختاری، آشافته

یکی کوردسااتان و ملت که بعدا به شااکل   :توان در این پروسااه مشاااهده کرد قادر به تحلیل آن نیسااتم  اما در کل سااه ایده را میاین نوشااتار،  

که البته باید ظاهر اسالام را    نسابی در اعلام جمهوری تبلور یافت دوم ساوسایالیسام و ساوم حزب دموکرات و خودمختاری در چهارچوب ایران

  نیز در نظر گرفت

بعدی که محصاول نظام دانش همان    هایهساتنده  -به قول هوسارل در پرانتز قرار گرفتن آن  – کوردساتان  دولت    عینیهساتیا نیسات شادن  ب      

  بدون درک و تصوری از کلیت هستیهای آن  دولتی بودند که به نیست کردن جمهوری پرداخته بود، به انتزاع و ایداتیک کردن سبملها و نشانه

  ی ساااوسااایاالیساااتی آن را باا برجساااتاه کردن بعاد طبقااتی و فراموشااای بعاد ملی، رویکرد حزبی خویش قرار داد نشااااناه «کوملاه»پرداختناد  

، بعد خودمختاری در چهارچوب ایرانیت و بعد ملی آن فرامو  گشات  اگرچه دکتر قاساملو، در برشاماردن ساه حقوق از ح  ملی  «دموکرات»

)ر ج به مقاله ، اما ملتی که وی از آن سخن می گوید بیشتر ناملی و اقلیتی حقوقی در چهارچوب ایران استدهدمیرار نیز دفاع و در اولویت ق

روزنامه   کردنمزینزاده را برجساته کردن بعد دیگر آن یعنی ظاهر اسالامی آن؛ چون قسام به قرآن و  مفتی  «مکتب قرآن»شااید بتوان  قاساملو(   

قاضای محمد نیز    یبعد ملی و کوردی اسات که نمایشانامه  ،در پیوند با هیوا  «ک ژ ک»بعد آغازین آن در نظر گرفت در    آیات قراننیشاتمان با 

ها یا شااد  در واقع هسااتندهو بازگشاات از باکو باعث تغییر از ملت به حزب گشاات، فرامو    به حزب  بیانگر آن اساات اگرچه ورود عملی وی

غهایی فراتر از مرغهای خودی چون پرولتاریا و ملت ایرانی و امت  ر در پی سایم  ر  دولت کوردساتان،سایمی بعدی با فراموشای  مرغهای پراکنده

قسام در تاریک خانه با وجود هفت ماده با پرچم کوردساتان اسات که -ی دیگری که توجه مرا به خود جلب کرد، قرارداد اسالامی رفتند  مسائله

 باشد که متاسفانه به منابع خوبی برای بررسی آن دست نیافتم الست عهدقراردادِ مهرابه -می تواند نمادی از پیر

ای بسایار مهمی در تاریخ معاصار کورد و وجود سارود ملی و پرچم کوردساتان، پدیده    به ریاسات جمهوری قاضای محمد  دولت کوردساتان        

وژی مارکسایساتی و اخلاقی از ساوی خودی و توطئه ایی از ساوی  اسات  این واقعه اعلام دولت کوردی بود اما متاسافانه تحلیلهای آنتی فنومنول

  هنوز بعد از نزدیک هفتاد سااال تا جایی که من اطلاع دارم، تحلیل آن به عنوان  اسااتگشااتهدیگری، مانع از تحلیل این رخداد بساایار مهم  

  های حزبیکه هرکدام بنا به علقه اسااتشااتهگهای منفرد کورد هسااتنده  مارکساایسااتی و لیبرالیسااتی  قربانی تحلیلهای جزئی ،دولت کوردی

اند  راقم این سااطور عذرم را به خاطر محدودیت منابع و محدودیت این نوشااتار از تحلیل آن  نشاادهقادر به دیدن ساایمر  دولت کوردی  خود،

و   جمهوری قااضااای محماد بیاان می کنم تنهاا قصاااد تااکیاد بر اهمیات آن را دارم  تحلیلهاای فااقاد ارز  جزئی، دولات کوردساااتاان باا ریااسااات

به  های مدرن،  ، را در ذهنیت ممو پرچم کوردساتان و اتحادیه زنان و آموز  به زبان کوردی های دولتی چون وزیر جن  و وزارتهای دیگرپسات

کوردساتان، صاورت کامل را داشات این به معنای آن نیسات که دولت    ی عدم قرار داده اساتدر آساتانهجای انتزاع آن چون یک نظریه و الگو،  

ای  اما اتفاق افتادن آن به عنوان یک رخداد در هفتاد ساال قبل که بخش اعظمی از مردم فاقد آموز  و ساواد و ارتباطات مدرن بودند، پدیده

مساتقل اعلام  به طور   ،۱۹۷۹انقلاب  در اوایل  کوردساتان شارقیجنبش   ، توسا بسایار مهم اسات که برخلاف انتظار لبیک حکومت مرکزی

ایی باه هاای اخلاقی و قبیلاهایی کلی و دولات، بحران فقادان گاذار کوردهاا از تحلیالعادم تحلیال آن باه عنوان پادیاده  هویات و موجودیات کرد 

نشای  های فارسای، آن را وفادار به دولت مرکزی یا صارفا واک  گروهی با چاپلوسای امروزی خود در رساانهدهدمیرا نشاان    و کلی  مفاهیم سایاسای

بادون در نظر گرفتن آن باه عنوان تکاامال خودآگااهی مادرن کوردی در ارتبااط باا بخشاااهاای دیگر  (گریایرانی )باه ظلم نظاام حااکم شااااهی
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شاناختی سااختار و پروساه به تحلیل جامعه  اییهای آنتی فنومنولوژی مارکسایساتی و طبقاتی/قبیلهو گروهی دیگر در قالب تحلیلکوردساتان  

با  ، قادر به تحلیل ساایاساای یک رخداد مهم ساایاساای  ح  و عدالتمفاهیم ارزشاای و اخلاقی  با و مابقی نیز   بدون درک صااورت کلی آن  آن

لیلگر سایاسای و تح  ،که بدون درک سایاسایدهد  می  که فقدان درک و مفاهیم سایاسای تحلیلگران را نشاان  کوردی نیساتند میانجی صاورت کلی

تقسیم بندی تحلیلی از دولت کوردستان که ناشی از فقدان صورت کلی و مفاهیم سیاسی در تحلیل آن است روی دیگر   اند شادهسایاساتمدار  

در ساه حزب دموکرات و کومله و مکتب قرآن اسات که در نیافتن کلیت آن هرکدام بخشای از آن را الگوی    کوردساتان،  تقسایم سایاسای دولت

 خویش قرار دادند 

ی اولیه های دولتی و ریاسات جمهوری و وزارت جن ، پرچم کوردساتان، زبان کوردی و سرود ملی، تاریکخانهاعلام وجود دولت با وزارتخانه      

بارزانی باشاوری به عنوان ژنرال ارتش و  مصاطفیوجود   ،های ساوسایالیساتی/برابریان و اندیشاهنی ز بزرگ، اتحادیه  ژ ک و پیمان کوردساتان

، سامبلها/مفاهیم مهمی هساتند که در چهارچوب کلی کوردی و سایاسای باید دوباره  پیوند قبلی با هیوا که نفی مرزهای ساایکس/پیکو اسات

، همان فقدان مفاهیم سایاسای و مفاهیم پیشاینی یا گردممییلها که پایین تر)یادداشاتها( به آن باز فقدان میانجی کورد در تحل  تحلیل شاوند 

ی تحلیلهای جزئی این پدیده صااورت کلی کوردی اساات که قادر به شااکل دادن به تجربیات تاریخی و تشااکل جهان تاریخی کوردی نیساات 

شاناسای پوشایده اسات همانطور که عشایرتی اسات که لباس تحلیل مارکسایساتی و جامعه-حزبیبازتولید عقل نامعقول جزئی  از ساویی،  مهم  

که از کوردساتان شارقی تا   اند و از ساوی دیگر، بازتولید آن در سایاساتهای ناسایاسای امروزی اساتخود عشاایر، لباس مدرنیته فدرال پوشایده

اریسام و ساوسایالیسام وجود دارد اما فاقد صاورت کلی و بدون میانجی  غربی، سامبلها و مفاهیم کوردی/مهری چون کثرت کنفدرالیسام و ساکو 

 کورد است 

اگرچاه باا توجاه باه منط  نسااابتاا یکساااان دولتهاای مادرن کاه از   ؛در چهاارپاارچاه کوردساااتاان می توان از چهاار خورده روایات ساااخن راناد    

  توان، میشادن هر چهاربخش  ی ذهنیپروساهیکساانی در   هایگیرند، مولفهقومیتی یکساان سارچشامه می-ناسایونالیسام یکساان و دولتی تک

  عینیهساتیذهنیت کوردی نیسات  سامبلهای  یشادن، گساسات از عینیتی اسات که عینیت شاده  ی ذهنیپروساهاساتخراج کرد چرا که 

  و شاورشاهایکه احسااساات کوردی   شاود میبا احسااساات فراق هساتی وجود نداشاته کوردی مفصال بندی  ،دیگری که همننان عینیت دارد 

کوردی در دوره مدرن،    عینیهسااتی  در فقدان عینیت و  شااود میتساالیم  -عصاایان ی کوراعث چرخهرکی هنری،  لپهچون ههاحساااساای  

ی آن در واقع ماده های عینیت دیگری است که تنها نیت و احساس قلبی آن کوردی استشدن، ذهنی شدن سمبلها و نشانه  ی ذهنیپروساه

تسالیم را دامن زده اسات چرا که شاور اسات  و فاقد شاعور و -پارادوکس شاور از ساویی،    ،به همین دلیل  کوردی اسات و صاورت آن غیرکوردی 

که آن را  کنند  می  ی این ذهنیت، توجیه همان عینیتی اسات که عملا بر علیه آن شاور ا، برون ریخته شادهاز ساوی دیگر اساترات،یها و تئوریه

چون خودِ   ،رکی اسااتلپهههساامبلیک  صااورتتحت عنوان تضاااد تئوری و عمل بیان کردم  عمل که همننان کوردی اساات و رسااوب یافته  

ا نظر که ذهنی شادن عینیت دیگری اسات، با وجود مبارزه در عمل، تایید همان  ام  ۱۹۷۵و    ۱۹۷۹چون  یابد  میرکی تشاکیل و گساسات  لپههه

عینیتی اسات که قصاد نفی آن را دارد که حفظ تمامیت ارضای و ایران فرهنگی و ملیتهای ایرانی خروجی آن در ایران و کنفدرالیسام بی دولت، 

به باشاور و و روژآوا  و باکور بعد از بدرخانیان به غیر از اوجاان  خروجی آن در ذهن ابرمرد ماسات)ضاعف اطلاعات من اجازه پرداختن مساتقل  

(  گساسات از دولت کوردی که کاملترین شاکل تجلی خودداسات، چون »مم« گذار و گساسات از زین و به آغو  عدم/مرگ رفتن دهدمیرا ن

که آن نیز پایینتر به آن باز  – فاهیم پیشاااینی  و همننین، فقدان م  گردممیاسااات که همان فراموشااای خوددا و مرگ کورد اسااات که به آن باز 

اسات    خوددا و صاورت کلی سامبلیک    مفاهیم پیشاینی، مفهومی کردنکه امکانیت صاورت بخشایدن به تجربیات پراکنده را ندارد   -گردممی

  و شااکل ساایاساای آنامکان نقد خودبنیاد را به جای شااور و احساااس از کورد گرفته اساات  ،اساات میانجی کورد که فقدان آن که همان فقدان 

 است  فقدان دولت در شکل دادن به احزاب پراکنده

باعث مرگ کورد و فقدان   نفی آن،رکه، هگمتانه/دولت اساات که لپههه-هرگونه گذار و پشاات کردن به خوددا، ظلمت اساات و تجلی خوددا    

فاقد   ،، مانند مهر/خودداکوردیدولت  گردد میگذار از اب،ه/متهم به ساااوژه/قاضااای   ، مانع ازو ذهنیت خودبنیاد در کورد مفاهیم پیشاااینی  

کنفدرال باشد  هیچ یا است، تنها نتیجه قرارداد و تواف  بدنها/احزاب است که می تواند به شکل فدرال و  ماهیت و قوانین از پیش تعیین شده

بازگشت به خوددا که در شکل سیاسی و عینی آن، تشکیل دولت است، به معنی نفی نمی داند ماهیت و محتوای آن چگونه باید باشد     یکس
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بازگرداند تا   «ساار»خویش ایسااتاده اساات، بر روی    «انجام»لکه تنها باید اوجاان را که بر روی  اوجاان نیساات ب یپروژه  های قبلی چونپروژه

ات یک خبات و یک وات« یا کوردساتان بزرگ کنفدرالیسام دموکراتیک اسات و سار وی »باشاور، باکور، روژهه  ،شاود  انجام اوجاان  «سارانجام»

اوجاان از نظر ساالبی، مهر نفی، در نفی آخرین ساانگر تاریخ یعنی   یپروژهاجماع یابند     ،، کنفدرالیساام دموکراتیکانجام وی ید بابود که با

درونی کردند تا  ،ساایاساای خرمیان را در نفی فلساافی نبوت و توحید و معاد  گرینفی  ،ملت با ارز  اساات همانطور که فلاساافه مهری-دولت

یک طرفه باقی   دولت، گرینفیاما همننان صاحنه شاطرنج رندانه وی بدون شااه باقی می ماند اگر    بنیادهای مشاروعیت خلافت را براندازند

ن  حرام بودن مفهوم دولت)دولت کوردی( حتی زمانی که بدرخانیان ندای اساتقلال و باشاور ندای رفراندوم و پ ک ک، ندای کوردساتا    بماند

که کورد به دلیل اینکه درکی از تحوات نظری غرب  گردد  میتوسا  خدا باز    ،بزرگ را سار می داد، به حرام بودن و نفرین شادن خوددا در تاریخ

وگانه  های د نقد یا وارونه ساازی تقابلقادر به ارزشایابی دوباره ارزشاها و   که  اساتیافتهپیکوی آن اسات، ن-که فراتر از ظاهر امپریالیسام و ساایکس

چرا کاه حسااان و قب  وی   خویش را حلال اعلام کنادوحادت در کثرت    دولاتِ   ،دیگری را حرام و  سااالطاه واحاد بر کثرت  کاه دولاتِ   بااشااااد

اینکه تنها از نظر احسااسای و اخلاقی به حمایت برخی از فلاسافه غرب از روژآوا می نگرند، نشاانگر     شارعی/دیگری اسات نه کوردی/عقلانی

 عدم درک آنان از زمانه ازدواج عمل و تئوری است 

شاایان ذکر اسات که بخشای از بیماری ذهنی معاصار، ریشاه در خود واقعیتی دارد که نیسات  گرایش به نیساتی در ذهنیت، ذهنی شادن       

تی در واقعیت اسات به این معنی که کورد تصاوری فراتر از امارات/عشاایر نمی تواند داشاته باشاد که تئوریهای فدرال و کنفدرال نیز همان  نیسا

و اگر دولتی مانند کوماری کوردساتان، چون یک   ذهنی شادن منط  امارات/عشاایر اسات چرا که در تصاور و حافظه کورد، دولتی وجود ندارد 

عینیت کورد   ،به همین دلیل ، قادر به دریافت آن چون یک دولت نیسات چرا که فاقد مفاهیم کلی پیشاینی کوردی اسات رخداد شاکل گرفت

رکی  لپهدر دوران معاصار، در فقدان عینیت هگمتانه/دولت در واقعیت که مبنای ذهنی شادن کورد گردد، تنها بر اسااساا عینیت سامبلیک هه

در بحث  – که در آساتانه دوران مدرن سامبلیک  صاورت  احسااسای و گساسات و تشاکیل آن موقتی اسات   مانند تمامی شاورشاهای موقتی معاصار،

قادر به تحول از صاور سابملیک به مفاهیم سایاسای نگشات اجرم به شاکل جامدیت و سامبل از دااهو تا  -ادبیات و نقشابندیه به آن پرداختم

اسات بلکه بدون  گساساتهدر بیرون آن شاکل گرفت که نه تنها از سانت عزیز   ،و ذهنیت مدرن  اساتگشاتهالش و درسایم به سانتی عزیز محدود 

عشیره ندارد که در چهارچوب  -تصوری فراتر از امارتاز سویی،بنابراین،    نیز نمی باشد   یتهقادر به دریافتی کلی از مدرن ،های غول سنتشانه

به دلیل عدم تحول به  سامبلیک  صاورتفته اسات و از ساوی دیگر،  کنفدرالیسام بی دولت و فدرالیسام و خودمختاری ظاهری مدرن به خود گر 

مفاهیم مدرن، قادر به ارضاای روشانفکر مدرن کورد نیسات و چیزی در چنته در مقابل مفاهیم جذاب و مدرن دیگریها از رهایی طبقه پرولتاریا 

از قبیله و صااوفی به روشاانفکر، گذار از کوردیت به  به همین دلیل، گسااساات از ساانت به مدرن، یعنی   تا ایران فرهنگی و نئوعثمانیزم ندارد 

 نه کسی یارای درک آن را دارد  استیافتهکه نه کسی به آن التفات  شود میایرانیت و ترکیت 

کورد بلکه تصاور کردن اسات چون شاخصای و ذهنی در وجود راقم این نوشاتار اسات عامه  معقول  صاورتکه این نوشاتار نه  کردم  اشاارهدر آغاز       

حتی  گردد میحقوقی و اخلاقی  شاااعاار محادود باه   ،و سااایااساااتماداران، تصاااویری از آن نادارناد باه همین دلیال هرگوناه طرحی از کوردساااتاان

ی دیروزی ناشی از علم سازی از بهشت گمشدهایی حقوقی است نه دولت کوردی  در مقایسه با دولت ایرانی که با تصورتنها مسائله  ،اساتقلال

کورد که ساهمی نه در نظام دانش مساتشارقان دارد و نه   تداوم یافت   ،و نهادینه کردن آن در سایساتم آموزشای  سااطیر قدیمیو ا  مساتشارقان

رکی به جشااان و سااارور موقتی،  لپه  محدودیت ههاسااات  و اندیشااایدن به آن مورخ و محققی ساااخت کو ، فاقد مبنایی برای تصاااور کردن  

به شاادی رهایی پرولتاریای جهانی و خل     ،که شاادی و سارور احسااسای را با انتقال به سایاساتاسات  شادهشاورشاهای موقتی کورد را نیز موجب  

ن  در عد احسااسای آن را سایاسای و مو تحول آن به مفاهیم، بسامبلیک  صاورتبه عبارت دیگر به جای مدرن کردن و اند کردهانساان نوین تبدیل 

   اند اگرچه به شکل ناخودآگاه و سمبلیککرده

و   هافقدان تصااور و نظریه که یا ماقبل ساایاساای ماندن چون امارتیعنی  در پاسااخ به ساائوالی که قبلا از زبان ابراهیم یونساای مطرح کردم،      

، همننان بحران عقلانیت شاود می  و امروز ایرانی  چون صافویه و ایوبییا در گذار به سایاسات و نظم، گساسات از کورد  های موقتی اساتشاور 

افقی برای طرح   ، -اساتماندهکه تصاویری از آن در حافظه سامبلیک و تاریخی کورد باقی ن   -در فقدان عینیت آن   وجود نداشاته کوردی اسات

که به تصااورات   ،که مبنای تصااورپردازی یا ذهنی شاادن شااود و فقدان افلاطون و زرتشاات ،آن از یک سااو  عینیهسااتیآن را نیز ندارد  فقدان 
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و کلی ببخشاااند، بحران عینیت را به ذهنیت نیز کشاااانده اسااات  اعراب و ترک و فارس با علم   عینیهساااتی  ،خویش در قالب فلسااافه و دین

بخشای از عینیت و هساتیي اسات که نیساتی کورد اسات ناگزیر    پیکو،-به این بحران فائ  آمدند اما علم مشاروعیت بخش ساایکس  ،مساتشارقان

کورد چه در  -به جای پناه بردن به این ابرمرد و آن سااروک، ضاامن احترام و رعایت حال آنان، نیاز به زرتشاات و افلاطونی هساات که نیسااتی   

هساتی  که در اینجا مفاهیم پیشاینی اسات، مینوی،  و عالم مثل  عالمرا در عالم ذهن انتزاع و در قالب   – اسات  شادهعینیت و چه ذهنیت نیساتی  

  عینیهساااتیبر اسااااس آن شاااکال بگیرد  افلاطون و زرتشااات و ابراهیم، نیساااتی طرح خویش در مقاابال  سااایااسااای هساااتی ببخشاااناد تاا

و باا هساااتی بخشااایادن سااایااسااای باه آن،    ،جبران ،ثال و اهورا و الوهیممُ   را باا اباداع هساااتی هاای مطلِ    رکی غاار(لپاه )هاهکورد/مهریسااام

را به نیسااتی تبدیل کردند که این کار ابتدا در عالم ذهنیت آنان شااکل  -نمرود، ماد و غار – کورد  عینی و ساایاساای  هسااتیو  دولت/امپراتوری

های عینی ایرانی  ل هساتی  اکنون ما در موقعیت آنان در مقابملقب گشات شار ،و ماد  غار  ، صاورت سامبلیکِ خیر و  و اهورا،مثل  عالمگرفت که 

دیگری در عالم ذهن، آن را به نیساتی و   عینیهساتیباید با انتزاع    را نیز داریم  آننظری   یبا این تفاوت که پشاتوانه  ؛و عربی و ترکی هساتیم

یان آنان گردد و این کار با الگو  پا  ،نیستی خویش را به هستی تبدیل کنیم  اگر آغاز تاریخ با اشخا  ذکر شده، پایان ما بود، اکنون باید آغاز ما

یی  خداساایاسااتگرفتن از ابراهیم و زرتشاات و افلاطون اما در تقابل با آنان صااورت میگیرد به این معنی که در عالم ذهن به نفی متافیزیک و 

، اگرچه  گیرد میاینکه اوجاان خود را در تداوم ابراهیم در نظر   مفقود شاده کوردی باشایم سایاسای  خدایهساتی بخشایدن مفهومی به  ،آنان و

کاه ابراهیم در تقاابال باا وی بود و او باایاد در تقاابال باا ابراهیم    اساااتیاافتاهرا درن  آنعملا در تقاابال باا ابراهیم اسااات، اماا خودآگااهی وی درکی از 

 نه در تداوم آن   صورت خویش را پرداز  کند

 

 وقربانی ناشی از اخلاقی شدن سیاستامر مسیانیسم 

امر مساایانیساام و قربانی در کورد، ساانتزی از زوال داخلی ناشاای از انحطاط تصااوف به درونی شاادن قربانی در پای امر متعال با راز و نیایش و 

که اتحاد صاوفی گسایخته از خوددا با خدا در آسایمیلاسایون فردانیت کورد با   قالب گشاتن صاورت خدای دیگری به جای خوددای مهری اسات

به امر متعال خدا تبدیل گردید    صعود به تصوف زاهدانه شرقی    ،تصوف مهری که آشیانه هبوط خوددا بود   خدای دولتهای مدرن بازتولید شد

که  اسات اسات و مذهب و سانت در کورد، تصاوف و سانت ادبی اساتنقد مذهب مقدمه هرگونه نقدی از جمله نقد سایکردم اشاارههمان طور که 

  انحطاط سایاسای احزاب نه در خود احزاب بلکه ریشاه در بنیادهایی دارد که احزاب بر  بخشای از سانت گشاتشاریعت و فقه    ،تنها با زوال آن

و تصوف زوال یافته در امر متعال خدا که همدلی  و ارباب رعیتی امارت و عشیره قدیم از یک سو   مراتبسلسلهبنیاد آنها شکل گرفت که منط   

کرد از ساوی دیگر اسات  اما تداوم منط  امارت و عشایره نیز ناشای از گساسات آن از بندی  صاورت  امر سایاسای ما/دیگریعرفانی را به جای 

شاینی فرهن  از سایاسات به  فرهن  مهری و امتناع فرهن  مهری آشایانه کرده در تصاوف وادبیات از هبوط در سایاسات بود که باعث عقب ن

  به قول دیلتای یابدمیعشاایر گشات که منط  بقا آنان به هساتی صاورت کلی کورد غلبه    یپساتوی تکایا و عریان ماندن سایاسات ماقبل سایاسا

دچار انحطاط و خدا جایگزین   ،از صااورت فرهنگی آن گسااسااتند  به عبارت دیگر زمانی که تصااوف  -یعنی قبایل - سااازمان خارجی جامعه

  اسااتکردهخوددا شااد، ساایاساات نیز در منط  عشاایره و امارت غرق گشاات که زمینه امر متعال و قربانی را به منط  ساایاساات امروز تبدیل 

له ساوم گساسات سایاسات از فرهن  و عریان شادن قبایل از صاورت مهری  احزاب به شاکل نهاد و ایدوئولوژی مدرن هساتند اما در واقع مرح

 برای درک این مسئله باید بازگشتی به سنت و تحلیل تحول آن در درون خود سنت اما با نگاهی مدرن داشته باشیم  است 

به خدای اخلاقی از سااوی ی دیگری از یک سااو، و زوال خدای ساایاساای مهری خداساایاسااتتفکر مساایانیسااتی کورد ناشاای از عدم درک       

  -نیساتم و قربانی پیشامرگ در جن  طلب  تجزیهدعای من   – دهد  می  دیگراسات  عدم درک خداساااری که عملا به درگاه این خدا دعا و قربانی

ایران پلورال و که همان   -شاامل تصاویر دیگری که رحمان و رحیم اسات    ،اما تصاور و درکی از خدایی بودن وی ندارد و این خدای جبار و متکبر

عراق فدارل اسات، می باشاد  چرا که این اساتبداد تنها یک بعد از جباریت خداسات  با جایگزینی روشانفکران به جای موبدان و نظم ایرانی به  

  مم/ جاای نظم اهورایی، کورد باه جاای عصااایاان در برابر این خادای ظاالم چون شااایطاان در فلسااافاه غرب، باه تزرع و نیاایش قرباانی چون ایوب

با قربانی و دعا به درگاه وی،  ،که این بعد مسایانیسامی، امید به روی دیگر رحمانیتِ خدا اسات که در فردای انقلاب و تغییر رژیماسات  داشاتهوا
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جباریت ظلم به رحمانیت دموکراسای تبدیل خواهد شاد  شاکل سایاسای آن، عدم تولد ساوژه سایاسای کورد در درک ریشاه سایاسای و تاریخی 

ی و الهیاتی دیگری اسات که دقیقا ریشاه در فقدان درکی سایاسای از فرهن  خویش و فرهنگی دیدن سیاست دیگری است  اما مفاهیم فرهنگ

مسائله به این ساادگی نیسات که با نصایحت اخلاقی حل شاود  این مسائله به طور تاریخی در گساسات مهر از سایاسات به اجتماع و اخلاق رخ 

به احیا و تطور امر    ،و نه تنها ذهنی و سااوب،کتیویتی  در پروسااه تاریخی آن باید به طور عینی  ده اسااتداده اساات که به این تحول التفاتی نشاا

به این معنی که واقعیتی    تنها می تواند هساتی درونی در ساوژه داشاته باشاد  واقعی،/ سایاسای در عقل کوردی پرداخت که البته این امر عینی

  اکنون ببینیم این گساسات از سایاسات که با وجود صادساال سایاسات عملی  که هساتی بیرونی دارد را با اندیشایدن به آن هساتی درونی کرد 

 فاقد نگاه و سر سیاست هستیم، چگونه رخ داده است 

که برخلاف عقلانیت دینی دیگری که کردم  اشاارهو کنم  به تکرار ازم اسات ریشاه آن را در خود ایده جساتج ،قبل از ورود به تاریخیت بحث      

تجلی   ملک طاوس،/ و شیطانداند  می  خیر و شر را دو روی یک سکه ،، خوددای کورد وجود دارد تضاد مطلقی ما بین خیر و شر و نور و تاریکی  

لب دو بنی و مهتر اینکه خوددای دو بعدی مهری را به  ذات خودداساات  عصاایان ادیانی مانند زرتشاات در انتزاع بعد خیر و نفی بعد شاار در قا

، باعث گشت که هر آننه در طرف سیاست زرتشتی است چون استبداد و طبقات و کشتار، جنبه خیر مطل  دیک بعد شار و تاریک تقلیل دادن

این اساتبداد مطل  خیر در حوزه نظر   ،سالامبه خود گرفته و مخالفت و عصایان در برابر آن جنبه شار به خود بگیرد که در زوال سایاسات با ورود ا

به وحدانیت منزه در عرفان شاارقی تبدیل گشاات که، کثرتها نمادی از ظلمت هسااتند و در حوزه شاارع و فقه، به قداساات خلافت که مخالفان  

با ظهور عصاار مدرن    نماد جن و کفر هسااتند و خلافت چون خدای بی قید و بندِ غزالی که همننان باید پرسااتش شااود، باید اطاعت گردد 

نمادی از شار و اهریمن    ،وحدانیت نور و خیر مطل  عرفان، به وحدانیت سایاسای انقلاب نور تبدیل گشات که هرگونه کثرت قومی و پلورالیسام

د  این خدا یک بعد اسات و هرآنجه خسارو اساتبداد کند شایرین بود و مخالفت با خسارو  طلبتجزیهکه همان امپریالیسام و   ی اسات، تبدیل شاُ

اساتبداد، شار و ظلمت اسات این مسائله روشان اسات که با هر تغییر و انقلابی این وحدانیت الهی خیر که اکنون به وحدانیت سایاسای ایران  

ژدها  اسااتبداد قومی پارساای/ایرانی ملقب به شاار و ساارکوب خواهد شااد که بازتولید  ، تداوم و هرگونه شااورشاای درمقابل ااسااتگشااتهتبدیل 

و تغییر نظام و اشاخا ، تغییری در این قاعده بوجود  اند  کردهخواندن پادشااهی مادها و کشاتار و سارکوب آنهاسات چرا که ارزشاها تغییری ن

 ، آب در هاون کوبیدن است ی قومیسلطهو نفی دولت ابزار  قومی یسلطهارزشها نیز روبنا و تغییر ارزشها بدون تغییر نخواهد آورد  

اما چرا کورد قادر به درک این مسائله نیسات؟ این دقیقا به تصاویر کورد از خوددای خویش بستگی دارد که آن را به خدای دیگری بدون درگ     

  خیر و شار اسات در واقع ماقبل تقسایم بندی خیر و شار   خوددای کورد فاقد تضااد مطلاساتکردهمنط  خداساااری دولت دیگری، فرافکنی  

که شااید روزی بعد شار و ظلم آن، به خیر و دموکراسای تبدیل شاود   نگرد میی دیگری خداسایاساتاسات که کورد با تصاور خوددای خویش به 

ر خیر و رحمت بیاید، بدون امر قربانی ناممکن اساات که قربانی موصاال و ادعای قاسااملو که در صااورت دادن  که این امر متعالی که باید ساار

در واقع همانطور که در شاخصایت مم نشاان    خودمختاری، شاش میلیون پیشامرگه را در اختیار نظام قرار خواهد داد، نمونه بارزی از آن اسات 

ایمان به    اسااتگشااتهدادم، ذهنیت کورد از نظر ساااختاری همان ذهنیت خوددای دو بعدی اساات که با خدای ابراهیمی قربانی نیز عجین 

شااده  نیز بازتابی از عهد و پیمان خود کوردهای مهری اساات که به دیگری فرافکنی  ،وفای عهد دیگری در فردای انقلاب و رهای موصاال و رقه

یافته در به این معنی که چون خوددای کورد، عهد و پیمان اسات، کورد با تصاور خوودای خویش، انتظار پیمان و عهد را از خدای تجلی   اسات

همانطور که تجلی سایاسای آن از   دولت دیگری را دارد در حالی که خدای دیگری اسااساا در تقابل با پیمان و میثاق خوددا ظهور و تکوین یافت

 هخامنشیان تا آناتولی در شکستن پیمان قبلی خویش با کورد، تثبیت شدند 

، به خوددای اخلاقی تحول یافت که با اخلاقی کردن سایاسات امروز مواجه  رکی کورد، چگونه بدون سارچوپی/شااهلپهخوددای سایاسای هه    

هساتیم  این اخلاقی کردن سایاسات همان  وفای به عهد اسات اما بدون سار سارچوپی سایاسات که نمونه آن را در گفتار مساعود بارزانی بعد از 

ی که مدعی شد ما اخلاق را وارد سیاست کردیم و سیاست حمله بغداد صراحتا مشاهده کردیم که گفت:»بغدا وه فای نه بوو« و مصطفی هجر

اخلاقی غربِ کوردساتان نسابت به دیگریها  کورد چون خود مهری اسات و وفای به عهد اصال مسالم کردار و رفتار وی اسات در توهم وفای به  

ا غزالی با خدای بی قید و بند خویش،    بی وفایی خدای دیگران ر شود میعهد خدای بی وفای دیگری نیز هست که به قربانی پیشمرگ منجر  

ساوراخ گشات با دادن عهد به مار که اگر ساوراخ را مسادود کند، وی را نخواهد کشات اما   نوحهنگامی که کشاتی    کرد  تئوریزه کرد و نوح اجرا
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مار را کشاات  به همین    ته بود،بی توجه به عهدی که بساابعد از نجات کشااتی، نوح مار را کشاات  مار، وعده و عهد وی را یادآوری کرد اما نوح 

ران در غارهای تاریک فغان بی وفایی آدمها را سار می زنند  در اسااطیر نیز، مهر که میانجی عهد اهورا و اهریمن اسات با شاکساتن  ماشااهدلیل 

مانند عهدهای قبل از انقلاب و قبل از رسااند  می    این ما را به پاساخ سائوالی که از زبان یونسای مطرح کردم،گردد میعهد توسا  اهورا مواجه  

  دلیل اینکه ادیان و پیامبرانی  تا احزاب مدرن گرفتار آن هساتیم  خیریو حسان  که از نورسای و شایخ محمود سانتی  تصارف موصال و اساتانبول

کان روح فرافکنی کردند، از این روی بود که را به خدایی متافیزیکی نسابت داده و به قبل از تولد انساان در امالسات  عهدچون نوح و ابراهیم  

یی خویش و خداسایاساتالسات تقلیل دهند که خویش به عنوان نماینده خدایسایاسای  نظمبه هیچ عهدی وفا نکنند و تنها عهد، اطاعت از 

فقی جایی برای پادشاااهی  مهری با ساایاساات تواالساات  عهدگردد چرا که الساات  عهداطاعت از آن به عنوان نماینده خدا، نماد خیر و تحق  

 گذارد  خداسااری و رابطه عمودی  و نخبگان پیامبری باقی نمی

که داند  می مارکس می گوید نقد مذهب مقدم بر نقد سایاسای و هگل تصاویر هر قوم از خدای خویش را مقوم تصاور قوم از دولت و سایاسات      

ی از سایاسات به اخلاق که با وجود سایاسات مدرن هنوز بر پایه درک اخلاقی از اکنون به تحول تاریخی ومفهومی خوودای عهد و قرارداد مهر

 سیاست استوار است می پردازیم 

 اخلاقی کردن سایاسات مانند دوساتی با دیگر اقوام و اعتقاد به عهد و میثاق اخلاقی در عالم سایاسات را در جنبشاهای آناتولی تا به امروز از      

درگیر آن هساااتیم  مهااجمان تازه وارد به آناتولی که در موقعیت ضاااعف بودند با اساااتفاده از فرهن  عهد و میثاق  مساااائل مهمی اسااات که 

کوردهای سااکن و کمک آنها، ساکنی گزیده و صااحب اقتدار گشاتند که بعد از تصااحب قدرت و تشاکیل حکومت؛ پا بر همه میثاق ها گذاشاته  

را ساکنی و متمدن کرده بودند، به کشاتار و محدود کردن کوردها در تشاکیل امپراتوری خویش دسات   و با لگد زدن به مادر کورد خویش که آنها

ی دادند زدند  در آذربایجان نیز با ورود اولین امواج غز و ترکهای مهاجم در دربار روادیان با همین مسائله مواجه هساتیم که آنها را سااکن و یار

پادا  خدمت و میثاق کوردها را با کشااتار و تصاارف و ترکیزه کردن ساارزمینشااان دادند  در قدیم نیز  که بعدا با قره آق قویونولها و صاافویان  

هینتس،  پارساهای تازه وارد را مادها اساکان داده و با آنها عقدی را منعقد کردند  پاساارگارد که امروزه به آن فخر می فروشاند، طب  گفته والتر  

حمایت از پارساها سااخت که از غارتها و کشاتار قبایل آنها نسابت به همدیگر جلوگیری کرده و نظم و به عنوان دژی در  آن را    ،شااهنشااهی ماد 

و آنها را وارد   تضامین کندپارس نسابت به همدیگر از یک ساو، و غارت و چپاول اموال بومیان از ساوی دیگر،   نامتمدنامنیت را در میان قبایل 

ترکهای غز، عهد و میثاق را شاکساته و پاساخ وفا و کمک کوردها را با بی وفایی و شاکساتن نمکدان    پروساه تمدن کنند  اما پارساها و نوادگانشاان

عرب و پارس اساات که بعدا    نیمه متمدندادند  در واقع دین اساالام و زرتشاات، مشااروعیت بخشاای به همان غارت و چپاول و تصاارفات قبایل  

  تمادنزرتشاااتی ایرانی، باه چپااول و کشاااتاار پرداختناد و حااکمیات و   هاایاساااطورهترکاان نیز از قاافلاه جادا نمااناده و باا هماان دین اسااالام و  

در  معرفی کنند  و تمدن خویش را نماد نور  سیستم ماقبل تمدنمادها/کوردها به دوران ماقبل اندیشیده شده و تاریک و جهالت رانده شد که 

که قبیله به ابرقبیله در امپراتوری   زیکی سایساتم ماقبل تمدن اساتواقع تمدنهای پارسای و عربی و ترکی، نمادین شادن و مشاروع گشاتن متافی

 و دولت مدرن انتزاع یافت 

اخلاقی و اجتماعی دیدن سایاسات در کورد و یا سایاسای کردن مفاهیم اخلاقی چون عهد و پیمان، ریشاه در اخلاقی کردن سایاسات توسا       

رکی« با بریدن سار سارچوپی در فرهن   لپهسایاسات از کورد رخت بربسات و »ههفتویان، بعد از سارکوب خرمدینان اسات که امکانیت ساخن و  

 های اجتماعی قلندریه و فتوت و عیاران و تصاوف، جنبه اجتماعی و اخلاقی یافت که با امکانیت سایاسای دوباره آنها بعد از فروپاشی خلافت و

ق پرداخته که نتیجه آن اساتقبال و اساکان و کمک به مهاجمان  به سایاسای کردن اخلا  ،به جای سایاسای شادن و احیای سارچوپی  ،زوال مغوان

اتفاقی که در آن زمان افتاد؛ فردانیت یافتن و اخلاقی شادن مفاهیم/سامبلها که اخلاقی شادن و تازه نفس در سارزمینهای کوردساتان گردید  

که اناالح     از قرون هفدهم، دوباره صاورت گرفت در دوره دوم ذهنی شادن در ادبیات و تصاوف بعد  ،فردی شادن ازم و ملزوم همدیگر هساتند

 تبدیل شد  روشنفکران حلاج به انااایرانی

از  جدایی حوزه اجتماع از سیاست برای اولین بار در این دوران اتفاق افتاد همانطور که اخلاق از حقوق مجزا گشت البته ما متاسفانه به غیر   

یا شااید ضاعف علمی نگارنده، از دوره قبل از اسالام نداریم اما می توان به طرح این فرضایه   جنبشاهای سایاسای شاناختی به دلیل فقدان منابع
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خطر کرد که اخلاقی و اجتماعی گشاتن در این دوران اتفاق افتاد که هنوز هم با وجود سایاسای بودن و سایاسای شدن، مبنای رفتار و نوشتار ما 

 اخلاقی و اجتماعی است نه سیاسی 

پیمان و برادری و فتوت در میان مزدکیان و خرمدینان نیز و حتی مادها نیز که به اساااکان پارساااها پرداختند وجود داشااات   فرهن  عهد و      

 مورخان اساالامی از اخلاق برادری و برابری و اهمیت میثاق در میان مزدکیان و خرمیان کم ننوشااته اند اما این فرهن  در میان آنان فردی و

ماند و با نظام های سایاسای با منط  سایاسات جن  و دفاع مقابله می کردند؛ مانند جن  مادها با آشاوریها و پارساها    اخلاقی و اجتماعی باقی

  الدینصالاح  حتی این مسائله در سالطان  که در یکی پیروز گشات و با دیگری شاکسات و یا جن  مزدکیان و خرمدینان با سااساانیان و خلافت

به  کند  میعهد و گذشااتهای اخلاقی وی، با صاالیبیون و فاطمیون با منط  جن  و ساایاساات برخورد  نیز مشااهود اساات که با وجود وفای به  

چون مادها که جز در جن  با آشاوریها تحق  نیافت، با دولتهای دیگر چون  سایاسای  نظم  در صاورت تحق  همین دلیل به موفقیت دسات یابت

ترا بر  بابل و لیدی معاهده صال  و قرارداد می بساتند با حفظ سارزمین و اقتدار خویش مانند معاهده مانناییها با هیتی که برای اولین بار نام می

اما در امتناع سایاسات بعد از خرمدینان و یا گساسات سایاسات از اسات شادهساال قبل از میلاد اسات؛ ذکر    ۱۴۰۰روی معاهده که متعل  به 

در قالب جنبشااهای اخلاقی و اجتماعی قلندریه و فتوت جنبه اخلاقی و از سااویی،فرهن ؛ فرهن  ساایاساای مهری عهد و پیمان و پردیس  

اساای کورد در حد نظم طبیعی امارت و اجتماعی یافت و از سااوی دیگر نظامهای ساایاساای کورد چون شاادادیان و روادیان تهی از فرهن  ساای

 قبیله باقی ماند  

رکی« که بعد از سارکوب خرمدینان امکانیت عملی سایاسات را نداشات با تغییر صاورت سایاسای  لپهصاورت سایاسای »هه ،به عبارت دیگر      

فات  مفااهیم عهاد و پیماان کاه در خویش در قاالاب جنبشاااهاای اخلاقی و اجتمااعی فتوتیاه و قلنادریاه، صاااورتی اخلاقی و اجتمااعی باه خود گر 

هگمتانه و نینوا ساایاساای بود به اخلاق محدود گشاات که جنبشااهای آناتولی و ناساایونالیساام مدرن کورد التفاتی به این اخلاقی گشااتن امر  

سای هساتند که سایاسای نیافتند و به طور ناخودآگاه اگرچه مفاهیم مدرن را بکار می برند، در گساسات در تداوم همان اخلاقی شادن امر سایا

گفتار تصاوف کوردساتان  شاناسای  دیرینه  که باید بهاسات  شادهتولد ناسایونالیسام از دل تکایا مسائله ای مهمی اسات که تاکنون به آن پرداخته ن

به نقطه صافری که تحول از سایاسات به اخلاق صاورت گرفت، روشان گردد تا سایاسات و اخلاق با هم آشاتی کنند  شاناسای باساتانپرداخت تا با 

ه با درک اخلاقی از سایاسات متفاوت اسات که بعضای روساای احزاب ادعای آن را دارند   جنبشاهای اخلاقی و اجتماعی فتوت و جوانمردان  ک

که بعد از خرمدینان سار برآوردند در صاحنه شاطرنج آنان جایی برای شااه نبود و به فردی کردن و اخلاقی کردن مفاهیم سایاسای عهد و پیمان  

ی و فردی به دیگران پرداختند که با آغشاته گشاتن آن با تصاوف و خدای اخلاقی کانتی که تو نیکی کن و در دجله انداز/  در کمک های گروه

ایزدت در بیابانت دهد باز، به کلی لطیف و به معنای گذشات و فدارکاری یک طرف در مقابل طرف دیگر تفسایر گشات در حالی که اصال عهد 

 رابطه برابر و وفای دو طرف است 

سات   به عبارت دیگر، دونادون هاایدهرکی مهر با تصاوف آفت دیگری نیز به همراه داشات و آن شاخصایت پردازی از لپهآغشاته گشاتن هه      

به کیش شاخصایت آپویی و ساروکی در کورد تبدیل گشات و از ساوی دیگر از ساویی،گشاتن مطل  و یا هبوط خوودا در یک شاخ  مرشاد و پیر 

خداساااری دیگری فراتر از شاخصایتهایی چون شااه و صادام اسات که شااید با تغییر شاخصایتها، ایده نیز تغییر یابد که به همان  عدم درک ایده  

بعد رحمانیت خدای نیز رب  دارد که قبلتر بیان کردیم   عدم درک این سالطه عقلانی یا خداساااری مساتقل از اشاخا  که با تغییر اشاخا ، 

  اهد کرد ریشاه در شخصی کردن خوودا توس  خود کورد نیز دارد همانند شخصی سازی خوددا/خاونکار در یارسانی سالطه نیز تغییر خوخدا

در فقدان درک مفهومی و مهری آن، آن را تجلی یافته در شاخصایتهای صاال  می دانند که بعد دیگر آن شاخصایتهای ناصاال  دیگری   اسات

رکی در جم خانه، مطاب   لپهته گشاتن آن با تصاوف اناالح  اسات با وجود حفظ ظاهر ههاسات  در چهارچوب این درک از خوددا که آهار آغشا

ر« هه  اصاول »سارانجام« نیسات  چون  اسات  رفته یعنی چرخش سار و انجام یا سارچوپی و گاوان از بین  شاود میرکی »انجام« آن نلپهچرا که »سار

ر، انجام ر لپهدر حالی که در سرانجام و »هه استگشتهشخ  نماد مطل   ر  شود میکی«، صورت کلی اصل است نه فرد؛ سر  و انجام، سر

چرا که خود اخلاقی شادن سایاسات، معلول اسات که در صاحنه شاطرنج رندانه آنان    شاود میاما مسائله تنها به اخلاقی شادن سایاسات ختم ن       

که هرزمان به دنبال کلیتهای دیگری برای    نیز انجامید چون شاااکل کل  به عدمیت تصاااویر آن  ،فقدان شااااهآفت دیگر جایی برای شااااه نبود   
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هرگونه کوشاشای برای احیای صاورت کل چه در شاکل فلسافی آن در ساهروردی و چه اعتقادی آن در اخوان    معنادهی به خود گرایش یافتند

که ظاهرا صاورت کل اسات اما در فرد تجلی  تام  طباعچون خاونکار و  اسات  شادهالصافا و چه مذاهب یارساان و ایزدی، دیگر کل نبود بلکه فردی  

که به نتیجه ساایاساای ساانی   یا در چهارچوب کلیت دیگری چون اساالام، تشاایع و معنویت قابلیت عام شاادن و کلیت یافتن را دارد  اسااتیافته

الم عینیت به فقدان آن در عالم ذهنیت منجر شاد و فقدان تصاویر کل در ع ،  به این معنی کهشادن ایوبیان و شایعی شادن صافویان انجامید

ایی که فاقد تصااویر از هسااتی باشااد  هسااتنده   شااود میم واقعیت لم ذهنیت، امتناع تلا  در جهت تحق  دوباره آن در عالفقدان آن در عا

  پردازد میهرچقدر نیز تلا  به خرج دهد که از روزمرگی/دیگرزدگی رهایی یابد، بازهم بر اسااس همان تصاویر دیگری به تصاورساازی هساتی  

اساات که خرمیان با  خودد -کاملترین تجلی شااکل کل ،خرمدینان به مرحله تثبیت نرساایدند که قادر به ارتعا  تصااویر کل شااوند  ساایاساات

شاکسات در مراحل نفی و نرسایدن به مرحله هبات، تصاویری از کل بر جای نگذاشاتند به همین دلیل تکاپوی ذهنی شادن برای احیای کل در 

یی  زداساازی و تاریخدر آن زمان به دلیل مصاادره و تاریخ اسالام در تصاوف و فتیان -زیرساایه کلهای دیگری انجام گرفت مانند کلیت معنویت

،  و قبل از وی خداینامه   فرنبغ پسار فرخزادانامکانات ازم برای تصاویر ساازی از دوره مادها وجود نداشات و زرتشاتیانی چون    ،پارساها از مادها

به  از ساویی،  و  دهد  می  از احیای حکمای باساتان ندا ساراز ساویی،  مُهر زرتشاتی زده بود که ساهروردی مصاادره و  را    و مادها  تمامی آیین مهری

اما امکاناتی برای تصااور سااازی تصااویر کل اساات  شاادهنفی هنویت گرایان و مجوسااان می پردازد، به طور ناخودآگاه و ساالبی متوجه این امر  

 نداشته است  

 گشااات   در عینیات  امپراتوری دیگریهاای دیگر چون مفهوم خادا در ذهنیات و خلافات و  فقادان تصاااویر کال و عاام، بااعاث جاایگزینی عاام      

از یک سااو، و نیافتن تصااویر کلی مهری/ساایاساای از سااوی دیگر، همیشااه روح کورد را دلبسااته  و وابسااته    گراییعامجسااتجوی تصااویر کل و  

و فقدان آن در    تجلی سایاسای و عینی این وابساتگی به عام وکل دیگری در سایاسات، گرایش به مفاهیم عام دیگریاساتکردهعامهای دیگری 

ایی فرهنگی و تمدنی  کورد نه تبار و قوم و ن،اد بلکه مجموعه ،همانطور که اشاره کردم  که روح کورد کل و عام است نه خا است چرا   خودی 

آن در دوران ذهنی شادن اولیه، قادر به تصاویر ساازی و ایدتیک کردن آن نبودند که دوباره تلاشای در جهت   عینیهساتیکه در فقدان  اسات

ی امروزی آن گرایش به عام   نمونههای دیگری اساتها و کلیتسایاسای آن داشاته باشاند به همین دلیل همیشاه گرایش به عام-تحق  عینی

ی سااوساایالیساام و پرولتاریا و انسااان نوین در روشاانفکری مدرن کوردی که با شااخصاایت مم در هاایرانیت و ترکیت در احزاب و گرایش به عام

مانند تصااوف و   ،گرایش به عامی متافیزیکی آن را توصاایف کردیم  در دوران ماقبل مدرن در گرایشااات امارتها به امپراتوریها و ذهنیت آن زمان

حاالی کاه چاه در دوران مادرن و چاه قادیم، امکاانیات عینی عاام شااادن یاا    در  گردد میمشااااهاده    در ارادت باه سااالاطین عثماانی  ،شااایوخ

به    با توجیهات رئالیسم  تلاشی برای آن صورت نگرفته است بلکه برعکس نه تنهااما   ؛احزاب وجود داشته است-دولت/امپراتوری شدن امارتها

تعصاب   یان، در قالب تصاویر عام دیگری انجام گرفته اساتاند و یا در صاورت تلا  چون ایوبیان و صافوهای دیگری گرایش یافتهیکی از عام

در میان   دولت،/ نشاان از خلا عام  ،در سانی گری و تلاشاهای بی ساابقه صافوی در دعوت علما شایعی عرب برای تصاویرساازی الدینصالاح

ی دیگری در دوران اول ذهنی  در پناه بردن به تصااویر کل ،در فراموشاای شااخصاایت و کل زین  ،به این معنی که شااخصاایت مم  کورد/مهر دارد 

تجلی خوددای عام و کلی اسات  از ساویی،  نماینده عام و کلیت اسات و  از ساویی،  دولت اسات که  شااه/ همان  فراموشای  شادن نیز اتفاق افتاد که 

دولتهای دیگری پناه می برند  این -هااند و به عامکه در فقدان آن، قادر به تصااویر سااازی از آن چه در عصاار دین و چه در عصاار مدرن، نشااده

دنبال عام دولت در میان کورد شااکل نگرفته اساات، هرکدام به  -مساائله شااخصاای و خدمت و خیانت نیساات  اکنون نیز چون تصااویری از عام

و ژورنالها به متفکران قوم تبدیل  اسااتیافتهبه مداحی ساایاساای حزبی تقلیل   ،اگرچه امروز فکر  می روندو چه فکری دیگری چه ساایاساای  

  اندشده

 ،شدنکه عدم تصویر کلیت  و اخلاقی    دلیل اصالی امتناع عملی و سایاسی آن است  ،ناگزیر از تکرار هساتم که امتناع نظری کوردیت/دولت      

که امروز گرایش و دفاع از ارزشاها و کلیت های دیگری چه فکری چون پرولتاریا و ایرانیت و دموکراسای و چه سایاسای  اسات شادهبه چیزی منجر  

و اساتبداد اسات،   ی قومیسالطهو نفی آن که نفی  گیرد میحل مشاکل در چهارچوب و عام ایران و ترکیه، با توجیه اخلاقی صاورت   چون  چون

به تبرئه خویش از   ،به همین دلیل به جای مقابلهگردد  میتلقی    -یابدمیکه گاها نامهای علم و رئالیساام    –   نفی ارزشااهای انسااانی و اخلاقی

سااات اینکه نفی ارزشاااهای عام و کلیت خودی و گرایش به عامهای دیگری که عام شااادن سااالطه آنهاسااات، قدا  بارفلاکت اتهام می پردازند 
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همانطور که در     به دولت زین پشاات کرد  ،  البته قابل درک اساات چون مم نیز با اختیار و تکیه بر ارزشااهااسااتیافته  اخلاقی و برتری ارزشاای

 ،  تعریف مفاهیم بیان کردم، این مساائله که در قالب شااخصاایت مم قابل تعریف اساات تداوم کرولیت و درونی شاادن آن که همان کرمولیت

ی چرخ ها هساتند، روان کنندههای مدرن که همان ژورنالیساتو مم که ارزشاهای کوردی درونی شادن سالطه ارزشای دیگری اساتباشاد  می

 سلطه دیگری و بخشی از ه،مونی آن هستند 

به دسات امارتهایی چون بدرخان و شایخهایی چون عبیدالله و ساعید و بارزانیها، التفاتی به این شاکاف و   ،با ظهور شابه ناسایونالیسام مدرن     

اخلاقی/فردی شادن  ، و  دولت، به کلیتهای دیگری دل می بندد -که فرهن  در فقدان تصاویر کلی شااهاز ساویی،انشاقاق فرهن  و سایاسات 

تقدیر جنبشاهای مدرن کوردی   ،نشاد که فرهن  عهد و میثاق بدون درکی سایاسای از آن و با همان منط  اخلاقی آن  ،ساوی دیگر سایاسات از

، در حین آن  و امید به حل مشااکل در چهارچوب دیگری  از فرزندان بدرخان تا ساامکو و قاسااملو در پی باور به  میثاق و عهد مذاکره  را رقم زد 

های  القضاات همدانی و حلاج و ساهروردی اسات که هرچقدر نیز در قالب کلیت معنویت و اسالام، ایده  که یادآوری اعدام عین شاهید گشاتند

از یک ساو اخلاقی شادن امرسایاسای و انتظار وفای به عهد اخلاق    خویش را بروز دادند، سارنوشاتی غیر از سارنوشات بابک خرمدین نیافتند 

ای به عهد بغداد در قضایه موصال و رفراندوم بود که بغداد تا زمانی که در ضاعف و که نمونه کامل آن باور باشاور به  وف شاخصای رد سایاسات،

که بدون کورد و قربانی پیشامرگ امکان نداشات؛ به   ،وعده تحق  میثاق را داد اما بعد از تصارف موصال و شاکسات داعش  ،باشاور در قدرت بود 

دقیقا همین درک اخلاقی از ساایاساات را نشااان داد که عین آن در   ،اشااتکوردسااتان حمله کرد و فغان و ناله مسااعود بارزانی که بغداد وفا ند

این  ، پاساخ وفای خویش را دریافتند حمله ترکیه  ساکوت در مقابلبا   ،های ابرقدرت آمریکا قربانی و بعد»روژاوا« که پیشامرگ را در جهت وعده

که قبلا نیز در همکاری شاایخ   که امید به وفای به عهد دیگری در فردای بعد از انقلابهاساات  اسااتگشااتهت نیز هر بار تکرار ا روژههمساائله در  

  کورد  و احزاب کورد به دلیل اینکه خود درکی اخلاقی از ساایاساات دارند که متکی بر عهد و اسااتافتادهمحمود و نورساای با عثمانیها اتفاق 

ز در دیگری دارند غافل هسااتند که دیگری، نگاهی ساایاساای به اخلاق و اجتماع دارد نه  میثاق اساات؛ انتظار برآورده شاادن و وفای به آن را نی

دید  درک   ندبی وفایی دیگری یا همان تکرار یک بعد جباریت خدا را دوباره خواه  ،نگاهی اخلاقی به سااایاسااات که در فردای انقلاب فردا نیز

ز سایاسات به اخلاق و تصاوف و انحطاط تصاوف و ادبیات، ممکن نخواهد  درسات و سایاسای از میثاق بدون درک تحول تاریخی و مفهومی آن ا

و دسات یافتن به تصاویر کل به جای تعریف خویش به عنوان بخشای از کلیت   گشات و بدون بازآفرینی درک سایاسای مهر با نقد سانت از بیرون

و در حد  ت و مذهب، نقد ساایاساای فاقد ارز ، تکرار خواهد شااد  در یک کلام بدون نقد ساانت و مذهب و تحول خوددا از درون سااندیگری

   برد نمادین شده امروز باقی خواهد ماندشره

تولد ناساایونالیساام کورد از دل تکایا و شاایوخ تصااوف، بدون التفات به اینکه تصااوف در کوردسااتان از قلندریه تا نقشاابندیه و قادریه؛ عقب     

وارد دنیای سایاسات گشاتند که انتظار مفاهیم وفای به عهد را با عمل   یافته بود، گردی از عالم سایاسات به به عالم اجتماع و اخلاق شاخصای

و نوشااتن تاریخ   آنرا داشااتند  فقدان درخواساات دولت وامتناع نظری  ،اسااتقربانی دادن پیشاامرگه    ،اخلاقی خوب که یکی از این اعمال

در پی   ۱۹۷۵نمونه آن اساات  احزاب نساابتا مدرنی که بعد از   ،اخلاقی و اجتماعی کورد منهای ساایاساات حتی اگر در باره ساایاساات باشااد

شاکسات جنبش شایوخ شاکل گرفتند بر اسااس همان منط ، صاورت سایاسای یافتند که در چهارپارچه کوردساتان در پی تعمیر و اصالاح خانه  

که هرگونه ساعی در تعمیر و اصالاح آن، که همان دموکراسای و بود گرفتهشادند که  بر روی ویرانه های خرابات کوردساتان شاکل  خدایان دیگری 

التفاتی از سایاسای    ند،مدنیت اسات، تداوم خرابات بودن کوردساتان باسات و با همان درک اخلاقی از سایاسات که شاخ  را مدنظر قرار می ده

و زیرساااخت درک اخلاقی    ار فراشااخصاای نیافتند که هربار با تغییر اشااخا  به تغییر ساااختار دلخو  گشااتندبودن دولت و مفاهیم و ساااخت

 خویش را در قالب برادری خلقها، تئوریزه کردند 

دلیل   بهاز ساویی،  جنبش »روژاوا« یا کاملتر کنفدرالیسام دموکراتیک بدون دولت؛ نیز جنبشای اخلاقی و اجتماعی اسات و محبوبیت آن نیز       

ی  این جنبش ماانناد هماه    کنادمیانساااانیات اخلاقی آن اسااات کاه روی دیگر ژانوس سااایااسااات یعنی قادرت و ماداخلاه دیگری را مشااااهاده ن

کردن اخلاق و اجتماع به اخلاقی  رکیدنی سایاسای اسات به این معنی که به جای سایاسای و عقلانی لپهجنبشاهای دیگر معاصار کوردی، هه

رکی، همان درک احساسی  لپهو سیاسی بخشیدن به صورت احساسی ههمعقول  صورت به عبارت دیگر، به جای  کردن سایاسات پرداخته است

کوردها در رواب  شاخصای با دیگریهای فارس و عرب که  شاخصایتیضاعف   ،و از ساوی دیگر اساتکرده و ماندگار و تئوریزه  رکی را سایاسایلپههه
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  این ضاعف شاخصایتی نیز ریشاه در همان اخلاقی فرض کردن ر برابر شاونیسام آنان تبرئه کنندی و ناسایونالیسام د طلبتجزیهخود را از اتهام  

به این معنی که در مقابل اتهام سایاسای که منط  سایاسات ما/دیگری   سایاسات برای رهایی از اتهامهای سایاسای اخلاقی فرض شاده اسات

ع نه اتهام اخلاقی بلکه پادمفهوم سایاسای اسات اما کورد درکی از آن ندارد  اسات، در نظر و عمل به تبرئه خویش از اتهامها می پردازد که در واق

، ماانناد تن دادن رسااادمیی کاه باه مرحلاه عمال در فادرال و کنفادرال و پاذیر  مرزهاا  طلبتجزیاهو ساااعی در تبرئاه خویش در اتهاام اخلاقی مثلا 

کورد چون درکی از ما/دیگری  دفاع از ارزشااهای انسااانی اساات   در  یاپوزساایونموقعیت  مخالفان اسااتالین و هیتلر به ساالطه آنان و اسااتعفا از 

و به جای کند  میهای دیگری اساتبداد نسابت به دموکراسای خویش را اخلاقی فرض سایاسای که ازمه آن مفهوم/پادمفهوم اسات، پادمفهوم

دیگری   های توجیه همان استبداد پناه می برد تئوریزه کردن منط  درست و دموکراتیک عمل خویش در نفی استبداد و خداسااری، به تئوری

  مسال ، از اساتالین و هیتلر تا داعش و ایران و بعث، باید با مفاهیم عام و انساانی/دینی سالطه خویش را توجیه و مخالفان خویش را مخالفان

که با وجود مبارزه عملی، اسایر همان   اساتشادهارزشاهای عام انساانی/اسالامی معرفی کند  اما درک اخلاقی کورد مانع از تبیین این مسائله  

که به جای وارونه کردن ارزشها و فرافکنی محکومیت  باشد  می  که اپوزسیون استبداد محکوم به محکومیت اخلاقی نیزگردد  میذهنیت سلطه  

شاتیبانی اخلاقی جهانی اسات  اینکه در جاهایی مانند مقابله با داعش از این خطا مبری اسات به دلیل پ پردازد میاخلاقی، به تبرئه خویش 

به این معنی که کورد باید مفتخر به اتهام/پادمفهوم از طرف اساتبداد مثلا ایران و تئورساینهای اساتبداد مثلا روشانفکران داخلی   نه هنر کورد 

 و خارجی آن باشد نه اینکه خود را تبرئه کند 

بسایاری از نظریه و اعتقادات کوردها نه در خود نظریه و اعتقاد، بلکه در ضاعف اخلاقی وی  که بنیاد  اسات  شادهبه این مسائله تاکنون دقت ن      

چرا که   به عنوان متهم اسات که قادر به وارونه کردن ارزشاها و جایگیر شادن بر کرسای قضااوت نیسات که همان روی دیگر اب،ه بودن وی اسات

و هرگونه تخطی از آن صااورت تعریف شااده، گذار از نظم  کنند  می ان تعریفکه صااورت آن را دیگر  ایی فاقد صااورت اسااتکورد اکنون، ماده

متاسافانه برخلاف نظر خانی و قادرکویی، کورد اکنون حتی »شایر    نیساتیم و دموکراسای داریمطلب  تجزیهدهد ما که فغان سارنمادین اسات 

های فارسای مشاغول بد و اینکه روشانفکر کورد در رساانه  افزود همت و داد«نیسات بلکه به نقدهای آنان باید ضاعف اخلاقی و عدم اراده را نیز  

قومیتی اسات نه  -تک  ی دولتسالطهکه   اساتیافتهبیراه گفتن از جمهوری اسالامی منهای ایران اسات، نه تنها هیچ درکی از علوم سایاسای ن

ی روشنفکر پارسی است و برای کسب رضایت وی شیر نشخوارکننده  اسلامی است، بلکه-و نظام حاکم جمهوری ایرانی/پارسی  تنها حکومتی

  این ضاعف اخلاقی شاخ  کورد در مقابل  ربطی به نفی سالطه بر کورد ندارد  نفی سالطه بر کورد نفی دولت ایرانی/فارسای اساتاسات  شاده

روژآوای اوجاان نیز صاادق اسات که اخلاقی شادن و در باره خود احزاب از جمله  کند  میهای رئالیسام و مدنیت آن را توجیه  دیگری که با ایده

وژآوا، در فقدان نظریه ساایاساای و عدم درک ساایاساای از ر   جنبش  اسااتکردهدرک اخلاقی از ساایاساات را به اساام خل  انسااان نوین، تئوریزه 

گری که همان فقدان دولت  سایاسات که به بن بسات وی انجامیده بود به طور کامل منط  اخلاقی سایاسات را تئوریزه کرد و فقدان سایاسات 

خواهی اساات را با تئوری آنارشاایسااتی کنفدرالیساام دموکراتیک منهای دولت تئوریزه کرد در حالی که تئوریهای آنارشاایسااتی درچهارچوب  

که ناشااای از یافتاه بود که پر  جانانه از ماقبال دولت به مابعاد دولت،  بنادی  صاااورتدولتهاا و بعاد از تکوین و تثبیات دولت/ملتهاا و موخر بر آن  

  در این اخلاقِ  گردد میدرک پسااتاسایسای از وضاعیت پیشااتاسایسای کورد اسات، به پر  جانانه کمونیسام شاوروی بدون انقلاب صانعتی منجر  

ساایاساای گشااته، دولت ناهنجار اساات و کورد دولت نمی خواهد اما این کنفدرالیساام کاری با مرزهای ساایاساای دولتهای دیگری ندارد و در 

اینکه قصاد نابودی خانه خدایان دولت ترکیه و ساوریه و ایران و مرزهای سایاسای را ندارد و تنها کورد   ت ترکیه، قصاد تحق  دارد چهارچوب دول

دولت نمی خواهد؛ همان اخلاقی ماندن سایاسات عملی در کوردساتان اسات که فاقد سار سایاسات و دولت اسات و این اساترات،ی برای آینده  

وجود و تساالیم در برابر واقعیت موجود نیساات که نه در گسااساات بلکه گسااساات در تداوم همان رئالیساام و چیزی جز نمادین کردن نظم م

ت و باشاور در تجزیه ناطلب بودن و مدنی بودن و ایرانی بودن اسات که بازتابی از همان جنبشاهای قلندریه و فتوت اسات تنها ا روژههاساترات،ی  

اینکه در صاحنه شاطرنج کورد جایی برای شااه/دولت نیسات به معنی از بین رفتن دولت/شااه در صاحنه    اساتگشاتهحزب سایاسای به آن اضاافه  

 شطرنج دیگریها هم نیست برعکس تسلیم شدن در برابر آن است 

مشاروعیت    ،بدنکه ساتیز و دشامنی ساه قوم عرب و ترک و فارس با کورد که ساتیز روح با    اساتماندهبنابراین، تا زمانی که خداساااری باقی        

که نمونه کامل آن را در حمله و تحریم   ،رندی با زاهدی و تاریخ با پساا تاریخ اسات  ،یمراتبسالسالهمردمی و برابری با مشاروعیت متافیزیکی و  
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انیات  چرا کاه باا وجود امکا شاااود میامکاانیات تحق  نظم کوردی باا وجود امکاانیات عملی آن ممکن ن  ،بااشاااور هنگاام رفرانادوم و روژآوا دیادیم

تبرئه جسااتن از اتهام/پادمفهوم دیگریها، به تئوری ساایاساای کورد در مشااروعیت بخشاایدن به همان  تئوریک، فاقد تئوری ساایاساای اساات و 

که امتناع نظری یکی از دایل اصالی امتناع سایاسای نظم/دولت کوردی اسات   اساتکرده  تاریخ معاصار هابت  اساتیافتهخداساااریها انتزاع  

گذار از کوردساااتان وحشااای »کارل می« به کوردساااتان    ،  امکانیت تئوریک آن که، کورد قادر به درک آن نیسااات۲۰۰۳ل برای مثال در ساااا

اما  وی قادر نیساات دربیابد که ژی،ک واقعی، فلساافه وی اساات نه    اسااتکردهدموکراتیک ژی،ک و چامسااکی اساات که ژی،ک خود به آن اشاااره  

که آنها از ما چه می خواهند که در عدم داند  می  یل و ن،ادپرسااتی را پاسااخ به این ساائوالشااخ  وی که حساارت سااوژه را ناشاای از فقدان م

شاناخت خوددای مهری کورد، به ن،ادپرساتی در مقابل کورد با مفاهیم شایطان و جن و تروریسام پرداختند  البته نباید پروساه اخلاقی گشاتن 

اقد هرگونه اخلاقی هساتند و بر اسااس منط  سایاسای و بقا فنسابت به همدیگر   سایاسات را رمانتیک و مثبت ارزیابی کرد چرا که احزاب کورد 

هنوز در   «،دیگری»ما را به به سامت بحث دیگری که    همننین،  اجرم ضاعف اخلاق سایاسای اسات نه اخلاقی بودن   قبیله در ساتیز هساتند

  گردد میکه آن هم به فقدان صورت کوردی و فقدان کورد چون کل بر دهد می داخل است و به بیرون هدایت نشده است، سوق

عصایان   ،دیگری با انحصاار مدرنیته که همان انحصاار امکانات دولت تک قومیتی پارس و ترک و عرب بود با مدرن و مترقی خواندن خویش    

اجرم این    میتی خویش را عصاایان ساانت  عقب ماندگی برعلیه مدرنیته قلمداد کرد، نه تضاااد و جن  ساایاساای دو قومبرعلیه دولت تک قو

عصایان فاقد سار سایاسات تفسایر می گشات و حلقه روشانفکری کورد که نتیجه همان سایساتم آموز  و پرور  ملی شاده ی امپراتوری قدیم  

ز فرهن  و اجتماع به سایاسات، همان بود که گذار از کورد به دیگری چون فارس که هرچقدر هم  در گذار از سانت به مدرنیته، و در گذار ا  ،بود 

فاقد سوژه سیاسی کورد و ندای آسیمیله شدن خویش را با آسیمیله کردن کورد در قالب ایران فدرال و   ،احسااس کوردی و درباره کورد بنویسد

یعنی باه جاای     باایاد از اتهاام اخلاقی ارتجااعی و سااانتی بودن، خود  را نجاات ببخشااادچرا کاه کناد  میکنفادرال و فرهنا  عظیم ایرانی باازگو  

درک منط  تضاد ما/دیگری در میان دو قوم یکی صاحب دولت ودیگری فاقد دولت، تضاد را از دیدگاه دیگری، تضاد مدرنیته و مفاهیم مثبت 

که  ش، دساات به دامن تئوریهای دیگری در حال جن  با وی می افتددیگری با ساانت و ارتجاعی خواندن خویش می بیند که برای تبرئه خوی

ی دیگری بدون درک زیربنای  دوگانه طرح شاادههای تقابلریشااه در همان عدم درک ساایاساای از ساایاساات و گم شاادن در فضااای متافیزیک  

این به معنی منفی بودن این مفاهیم نیسات، برعکس بسایار زیبا هساتند اما همانطور که هگل گفته اسات سایاسات   فیزیک سایاسای آن اسات

ل هر چقدر هم خو  بو و زیبا باشاد در صاورت آغشاته گشاتن 
ُ
جای زیباییها نیسات و وفای به عهد یک طرفه را قبلا ذکرکردم به چه انجامید  گ

ل منجر    شاود مینبا فاضالاب، به گلاب شادن فاضالاب منجر  
ُ
بودن مفهومی منطقی اسات که طلب  تجزیهاگر    شاود میبلکه به فاضالاب شادن گ

  کورد سعی در تبرئه خویش از آن دارد، جن و شیطان بودن دوران اسلامی و قدیم نیز منطقی و درست است که باید هابت کنیم که جن نیستیم

م بودن رهبر یهودی اوکراین نیز توسا  روسایه باید منطقی باشاد و اوکراین باید مانند  و اکنون که در حال نوشاتن این مطلب هساتم، اتهام نازیسا

 ؟کورد، هابت کند که نازیسم نیست
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 سه رویکرد دوران گذار:   

 نورسی و کواکبی،  سکبان و گوک آلپ و بدرخانیان و امین زکی در پاسخ به بحران گذار  سنت به مدرنیته 

کویی، که می توان آن را به دوران گذار و آگاهی بر بحران نامید، ساالهای پرتلاطمی در ادب و اندیشاه کوردی ساالهای بعد از مرگ حاجی قادر 

اساات که به جرآت می توان گفت تقدیر اکنون ما را رقم زده اساات  به همین دلیل، برای مدرن بودن که در یک کلمه به معنی نقد اکنون یعنی 

را بررسای و نقد کرد  ساالهای بعد   اساتماندههای بازمانده در اکنون اسات، باید سانت های پرداز  شاده در آن دوران که تاکنون بازسانتنقد 

دوران گذار از سانت و مدرنیته اسات که نه سانت اسات و نه    ،جنبش ملا مصاطفی بارزانی از خلا شاکساتِ   ناشایاز کویی تا ظهور احزاب مدرن  

اسات و چون شاکلی از کورد شاکل نگرفت، ما هنوز بی شاکل و کورد فاقد صاورت به این معنی که گیری  شاکلدوران بحران و    مدرن؛ بنابراین،

خیری الگوی هردو روشانفکران  -و اکنون مم  دورانی که مم تجلی سایاسای خویش را در حسان خیری یافتبریم   هنوز در دوران گذار به سار می

اگرچه به شاااکاف سااانت ومدرنیته، آگاهی یافته بود اما وی فاقد هرگونه زبان و  ،کوییقادرکردم  اشاااارههمانطور که    اساااتگشاااتهو احزاب  

ناشای از آغشاته کردن تصاوف با شاریعت  شاناسای تازه بود و نقدهای وی و دیگر شااعران به تصاوف و شایوخ، یا از زاویه شاریعت و اسالام معرفت

که هنوز   -الدین اساد آبادی شادگرایی همزمان با شاعارهای احیاگری ساید جماله اتفاقا باعث رون  اسالامبود کتوسا  موانا خالد نقشابندی  

و  -، مشاهود اساتاساتگشاتهکه اکنون مکان تدریش شاریعت وتولید بنیادگراهای اسالامی    با واساطه نورسای  هم تاهیر انتقادهای آنان بر مدرساه

 ن ومفاهیم سنتی انجام می گرفت بدون تحولی در مفاهیم سنتی اهوت به ناسوت بود یا از زاویه کارکرد اجتماعی، با همان زبا

در جساااتجوی  گرم سااانات پراکناده کرده بود، هر گروه و قومی    یدر دورانی کاه مادرنیتاه، مرغهاای اقوام مختلف ونخبگاان آنهاا را از آشااایااناه      

و از سااویی، ناشاای از زوال ساانت ادبی به اندیشااه عرفانی تقدیر و فنا،    امتناع فکریگشااتندیبرای پناه روحی خویش م یی دیگرنهآشاایا

و   یایپولیتیک که دیگران صااحب مرز و امپراتوری مشاخ  اما کورد فاقد آن بود از ساوی دیگر، باعث انتزاع اختلافهای قیبله-واقعیتهای رئال

در این دوران اگر بخواهیم با مساامحه آن   دادن به پراکندگیها بود کلی در شاکل صاورت  ایدوئولوژی گشات چون فاقد/ مذهبی به عالم اندیشاه

ی بعد از و رویکردهای بروز یافته  هااندیشاهکه این تقسایم بندی موقت و نیاز به تحقی  و مطالعه بیشاتری دارد، می توان    ،را تقسایم بندی کنیم

که نمایندگان آن بدیع الزمان نورسای و  اساتلام گرایی و اتحاد اسالامی  دیدگاه اسا :آگاهی بر بحران را به چهار مکتب تقسایم کرد  رویکرد اول

  دیدگاه دوم گذار از نام نهاد   آنهم سانتی که انحطاط یافته بود،   این رویکرد را می توان ایدوئولوژیک کردن سانتعبدالرحمن کواکبی هساتند

به شکل متفاوتری سکبان نماینده آن هستند   یاسمی و  ه گوک آلپ و  که گذار از کوردیت به ترکیت/ایرانیت ک  شود میسنت به مدرنیته، همان  

فرزندان بدرخان و امثال امین زکی و احسااان نوری پاشااا هسااتند که   ،ی مدرن ناساایونالیسااتی هسااتندهااندیشااهدیدگاه سااوم که حامل 

اهد ماند  دیدگاه چهارم که بیشاتر باید نیساتی  ناسایونالیسام انتزاعی و فاقد محتوای کوردی و تاریخی اسات به همین دلیل الیتیساتی باقی خو

آن را بررسااای کرد نه ظهوراتش، همان سااانت عزیز مهجور مانده در فولکلوریک و حافظه سااامبلیک ما که گذاری به مدرنیته نیافت  به همین  

نوآورانه بدون توجه به منط    دلیل دوران گذار، دورانی اساات که من به گسااساات عینیت از ذهنیت آن را قلمداد می کنم چرا که سااه دیدگاه

اتصاال سانت و مدرن،    یتنها حلقه  قدیم چه آنانی که ندای احیای کوردی سار دادند و چه کساانی که ندای احیای اسالامی، از آن گساساتند 

  ینی شااده که در اتحاد با خال  زمی  شااود میفردانیت تصااوف که به شااکل فردی در اتحاد با خال  اساات به فردانیت شااهروند مدرن تبدیل 

و کلیت، حلقه واساطه سانت و مدرنیته اسات که گاهی  سامبلیک  صاورتها و دولتهای دیگری اسات  به عبارت دیگر، فرد کورد گسایخته از ایسام

که همان جایگزینی خدای ابراهیمی با خوددای زین گردد میدر کلیت اسالام و گاهی در ساوسایالیسام و ایرانیسام به جساتجوی عشا  خویش 

  استیافتهنیز در دولتهای تک قومیتی انضمام به شهروند کورد و خدای ابراهیم   است که ممتوس  مم 

تعلیمات عالم رمز و راز و از ساوی دیگر از ساویی،     اسات که اشااره کردم این ساه رویکرد، نمایانگر ساه بعد شاخصایت کورد در دوران گذار       

  تیکوردایه  ی معل سوژهو  استی ایدوئولوژی ناسیونالیسم مدرن نیز  ان نیست بلکه مادهآموز  مدرن زبان ترکی و عربی و فارسی که تنها زب

کنیم  میکه البته گاها همدیگر را در بر می گیرند  تعلیمات رمز و راز که با انتقادهای متشارعان به رن  شاریعت نیز در آمد در نورسای مشااهده  

که دیگری می  عد آموز  مدرن که ایدوئولوژیک کردن ساانت منح  بود  نمایندگان بُ گردد  میکه با آموزشااهای مدرن احیای اساالامی تلفی  

 کنند تی را بدرخانیان نمایندگی میو جزیره خودآگاهی کوردایه ی معل سوژهبیشمار هستند از آلپ تا یاسمی و شوند، 
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این دوران همننین مصاادف اسات با جنبشاهایی که بعد از شاکسات امارتها به دسات شایوخ از شایخ عبیدالله نهری تا شایخ ساعید پیران و شایخ 

یی سامکو را نیز به آن  اقبیلهنبشاهای نسابتا مدرنی چون خویبون و جنبش آرارات و قیام  سانتی محمود برزنجی شاکل گرفت که، می توان ج

اضاافه کرد  در این دوران بسایاری از اشارافیت سانتی و روساتایی قبایل و شایوخ، به اشارافیت شاهری تبدیل و با گساتر  شاهرنشاینی و آموز   

که حاجی قادر  -و امتناع اندیشاه سانتی ادبی برای رودروی با منط  دنیای مدرن    های مدرنِ مراکز امپراتوری مواجه هساتیم  در زوال سانت

نکه  کویی بیشااتر از اینکه نماد آغازی نو باشااد، بیانگر پایان آن و انتقادهای وی نشااان دادن امتناع ساانت در برخورد با دنیای مدرن بود نه ای

که به احیا و کنیم  میرویکرد ناسایونالیساتی خانواده بدرخانیان را مشااهده    از ساویی،  -خود حامل اندیشاه و معرفت شاناسای تازه ایی باشاد

که افسران قدیم و مبارزان و مورخان جدیدی چون نوری پاشا پردازند میمدرن کردن زبان و ادبیات کوردی و حمایت از مبارزات ناسیونالیستی  

گیرند  از سااوی دیگر، دو دیدگاه گسااساات از کورد یکی هضاام در ملی  و امین زکی یکی در عمل و دیگری در نظر در همین دیدگاه قرار می  

گرایی قوم غالب و دیگری اسالام گرایی، که، گوک آلپ و یاسامی نماینده اولی و کواکبی و نورسای نماینده دومی هساتند که به ترتیب به آنها  

 می پردازم 

    

که بعد از شاکسات جنبش شایخ عبیدالله نهری و قبل از آن، برچیده شادن امارت بدرخانیان، با انتقال   دیدگاه ناسایونالیساتی بدرخانیان       

اولین روزنااماه کوردی باه اسااام   ۱۹۸۷فرزنادان آنهاا چاه باه شاااکال تبعیاد و چاه هجرت باه منااط  شاااهری روی داد، تکوین یاافات کاه در ساااال  

ی مدرن ناسایونالیساتی پرداخت  این جنبش با فراز و هااندیشاهه کورد در قالب کوردساتان به مدرن ساازی زبانی و ادبی کوردی و طرح مسائل

نشااایاب هاای زیاادی از تشاااکیال جمعیات تعااون و حادت کاه دو ساااال بعاد از انقلاب ترکاان جوان و کمیتاه اتحااد و ترقی پاان ترکهاا تشاااکیال و با  

و شاکسات جنبش آرارات را به خود دیده اسات که محدودیت این   اختلافات بدرخانیان و شایخ عبدالقادر تا حمایت از قیام شایخ ساعید پیران

پایان    ۱۹۳۰تشاکیل و در    ۱۹۲۷  با شاکسات جنبش آرارات که بعد از شاکسات جنبش شایخ ساعید پیران در دهدمیمقال اجازه تفصایل آن را ن

روزنامه پرداختند که تاسایس خ  اتین ، بسایاری از بدرخانیان از مبارزه سایاسای رسامی دسات کشایده و به کارهای فرهنگی و انتشاار  یافت

برای زباان کوردی یکی از اقاداماات آناان بود  این گروه کاه ابتادا از انقلاب ترکاان جوان بر ضاااد خلافات حماایات کردناد و در پیماان ساااور نقش 

 و یا اروپا شدند   بیروتو  ی کشورهای همجوار از جمله دمش بسزایی داشتند با تغییر پیمان سور به لوزان و حذف از سیستم تازه، آواره

هیوا داشاته باشایم که اندیشاه ای نامتجانس ناسایونالیساتی و غیراسالامی و ساکوار    هاوار واگر مروری به روزنامه های آنان از کوردساتان تا       

که هنوز درگیر آن هساتیم  اوا باید توجه داشات تمرکز نوشاته های آنان بر زبان و ادبیات اسات اما از نظر کنیم  مییی را مشااهده  هاایدهاسات:  

فرم و ظاهری ادبی بدون توجه به محتوای سااانتی آن اگرچه گاها آیینی چون ایزدی به عنوان آیین سااانتی غیراسااالامی کورد و احمد خانی  

ا با توجه به مطالعات غربی خویش و تعریف خویش بر علیه ترکیت و اساالامیت، به زرتشااتی و آیین ایزدی ر   هایریشااهاما  ،گردد میبرجسااته  

خانیان آغاز کردند ررا بداسات  شادهیی که امروز توسا  اوجاان با قدرت تبلیغاتی مدرن در باکور جایگیری  هاایدهدادند  در واقع  ایرانی نسابت

در    ،بسایاری از آنان که در ساوریه و لبنان ،ساواد نداشاتند  دومامردم بی ییانه عامهبرای گساتر  آن در م  را اگرچه قدرت تبلیغی پ ک ک

ی مدرن از زاویه فرانساویها آشانا گشاتند که خود ها اندیشاهبا   ،بردندمتصارفات فرانساه و انگلیس دوران هجرت و یا تبعید خویش را به سار می

،  ۱۹۴۳تا  ۱۹۳۵در دمشاا  بین سااالهای   Hawar اکثر مجلات آنها نیز در این دو شااهر منتشاار شاادند: هاوارپیکو بودند   -عاملان سااایکس

نمایانگر هویت و فرهن   که  که   ۴۵-۱۹۴۳در دمشا     Sterو     ۴۶-۱۹۴۳در بیروت  Roja nu،  روز نو ۴۴-۱۹۴۱در دمشا  از   Ronahiروناهی

در جن  جهانی    مدرن کوردی با برادران بدرخان و شاخصایتهایی چون عثمان صابری و رشاید کورد و نوردالدین زازا بود که با اساتقلال ساوریه

ورد نیز بودند که پیکو بودند، متوجه مسائله ک-در این دوران فرانساویها و انگلیسایها که در صادد و یا انجام ساایکس دوم به پاریس هجرت کردند 

پیکو باه رسااامیات شااانااختناد و از خودمختااری محادود آنهاا در چهاارچوب دولات مرکزی  -آنهاا را باه عنوان اقلیتی در درون مرزهاای ساااایکس

 پیکو حمایت می کردند که این کار نیز بیشتر جنبه نصیحت به حاکمان منصوب شده خود را داشت  -برساخته سایکس

و از ساویی،  ی اتونومی تبلیغ شاده توسا  فرانساویها  هااندیشاهدر آشانایی با   ،بیروتدوران ساپری شاده در دمشا  و  در    ،فرزندان بدرخان      

ی  ها اندیشاهاساتقلال خواهی را با    و  مسائله ناسایونالیسام از ساوی دیگر،  ناامیدی از تشایکل اساتقلال کوردساتان بعد از تسال  کمالیسام،
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روزنامه هریا بدرخان مسائله   ،اگرچه بعد از فروپاشای عثمانی در پایان جن  جهانی اول   اقلیت، برافراشاتندخواهی با رعایت حقوق  دموکراسای

ایی  مساائله  ،مطرح کردن اسااتقلالیابد، دوما،  اوا ناشاای از فروپاشاای عثمانی اساات و تداوم نمیاما  کند  میاسااتقلال کوردسااتان را مطرح 

باعث تحول مفهومی خاصای نشاد در حالی که   ،ساور به لوزانپیمانِ  گذار از   زمان تکوین یافت حقوقی اسات و حرام بودن مفهوم دولت از آن

تشااکیل اساارائیل، باعث تحوات زیادی درناساایونالیساام عربی در تغییر از ناساایونالیساام حقوقی    وگذار از تشااکیل دولتهای عربی به بالفور  

شاااهد این تحول هسااتیم اما تا جایی که اطلاعات من یاری   ،شااکساات مشااروطهفرانسااوی به رمانتیک آلمانی گردید همننین در ایران با 

به   و این مسائله از فروپاشای عثمانی تاکنون، گریبانگیر مسائله کورد اسات    اساتگشاتهمنجر نبه تحوات مفهومی   ،، تحوات سایاسایدهدمی

و اخلاق  است  شدهبلکه از زاویه اخلاقی مطرح   استگشاتهایی مطرح ننظریه هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد چرا که اسااساا نظریه ،این معنی که

  عدم تحول مفهومی ناسایونالسام کورد و فقدان نظریه  کندمیمساتقل از واقعیت، همیشاه به شاکل اساتعلایی اهمیت مطل  خویش را حفظ 

دن آن از آغاز دارد که فاقد تئورسااینهایی بود که فقدان چهارچوب در واقعیت را با طرح آن در ذهن جبران کند و دولت، ریشااه در نامفهومی بو

شادن مدرن گردد تا ناسایونالیسام مدرن ذهنی گردد و در فقدان عالم بیرون، در عالم درون به صاورت کلی دسات  پیشاگام اولین مرحله ذهنی

از یک ساو، ناره شادند،  صاورتی بدون مرز را باا بیاورد  سانورهایی که مانع از دسات یافتن به هه ،مناساب  یابد و با قورت دادن مرزها، در فرصات

که   شاد  به جای فائ  آمدن به آنها در عالم تخیل و اندیشاه، به منط  اندیشاه وجود نداشاته یا همان اساترات،یهای مشاهور گشاته به رئالیسام

که  شاد  چون جمشاید خانی مامم  ،تخیلاتی چون خل  انساان نوین پرولتاریا و کنفدرال ساوی دیگر،از شادن اسات    پولیتیک-رئالهمان تسالیم  

به جای اندیشیدن به موانع و هضم آنها در مفاهیم  دارد که، روی دیگر همان تسلیم واقعیت است که نشان از گسست مطل  ذهنیت و واقعیت 

یایش و گدایی سایاسای پرداخت  این اسات دورانی که آغاز گساسات عینیت از ذهنیت رحمت امر متعال به ن و ساپس تبدیل به کنش، به پای درِ 

ساااازی هماان واقعیات موجود  برای واقعیات باه نظریاهدادن  نظریاهو ذهنیتی برای فراروی از مرزهاای واقعیات دیگر وجود نادارد کاه باه جاای  

  پردازد می

بدون توجه به هویت سانتی و ذهنیت تبلور یافته در   ،مدرن کوردی با بدرخانیان زبان و هویت ،این گساسات بعد از قادر کویی ایجاد شاد که      

سایاسات مدرن از ذهنیت سانتی بود که  ایجاد شاد که گساسات زبان مدرن از زبان کلاسایک ادبی به معنای گساسات واقعیتِ   ،زبان سانتی

واقعیات در    هماانطوردیگر شااااعران اهمیتی در تحول مفااهیم نادارناد چرا کاه   ،تااکنون این برزخ مورد تاامال قرار نگرفتاه اسااات و از کویی باه بعاد

و در ساقف متافیزیک صاعود   ، سانت یا ذهنیت نیز بدون توجه به واقعیت، زایندگی خویش را از دسات داد بیرون سانت به راه خویش ادامه داد 

کند یا در ی آن پیرمرد اساات که با وجود درگیری با ابزارهای مدرن چون روزنامه و آشاانایی با ناساایونالیساام، یا در طبیعت ساایر مینمونه  کرد 

  مذهبیهایتوسا   های کوردییی که امروزه درگیر آن هساتیم در آن زمان شاکل گرفت یکی رب  دادن آیینهاایده  ،در واقع  ساقف متافیزیک 

طرح ناسیونالیسم به شکل خودمختاری   ،به زرتشت و ایرانیگری که خود را از ترکیه و کمالیسم متمایز کنند  دوم  چون جگرخون،  سکوار شده

  بود   و سااوم، محدود شاادن فرهن  کورد به مسااائل ادبی و زبانی  آن هم در شااکل حقوقی و اخلاقیو محدود در چهارچوب مرزهای موجود  

گیرند، ریشااه در این مدعی هسااتند که حتی کوردهای عراق و ترکیه خود را ایرانی در نظر می  ،آنها  ینکه ایرانیها و کوردهای نشااخوارکنندهای

  ،نفی دوره دارد که ناساایونالیساام آغازین کورد در ترکیه/باکور تکوین یافت که خود را در تقابل با ترکیه و توران تعریف می کرد که واکنشاای به 

ایرانی بودن کورد نیز همانند حقوقی و اخلاقی  زرتشاتی/ ی  ات نیز ایدهتوسا  کمالیسام بود که با گساتر  ناسایونالیسام به باشاور و روژهه

 ات بود، اکنون با قضیه متفاوتری روبه رو بودیم شاید اگر آغاز ناسیونالیسم در روژهه  گستر  یافت ،بودن آن

به اقلیت مظلوم و حقوقی    ۱۹۶۰مسئله کورد را از حالت اقلیت قومی و ملی بوی،ه بعد از    ،بعدا خود فرانسویها  با مشاهده سرکوبهای شدید،      

د و ابزار آن نصایحت و پیشانهاد بود که باعث تقلیل نتغییر دادند که دولتهای مرکزی باید حقوق بشار را نسابت به اقلیتهای چون کورد رعایت کن

در کنار این سایاسات تبلیغی   .د، شادملت مسال  و اقلیتی که حقوق آن باید توسا  اکثریت تامین شاو-به دولت  ،مبارزه از ساط  تضااد دو قوم

ی در هماهن  با مرزهای ساایکس پیکو، فرهن  و ادیان و زبان کوردی را بخشای از تمدنهای  مساتشارقاناز یک ساو،   ،پیکو-عاملان ساایکس

کربن و کرین بروک در  ،ی فرهن  و تمدنی مشاخ  و متمایز کهقوم/ملت و یک مجموعهنه چون یک   کردند  دیگر چون ایران و اسالام بررسای

مانند کارهای    کوچرا و یا صارفا به ادبیات و فولکلوریککریسایی حقوقی چون  به مسائله ،این چهارچوب هساتند و از ساوی دیگر، مسائله کورد 

نفی دولت کوردی   ،در واقع  اندکردهتقلیل یافت که بخش اعظم مساتشارقان در این چهارچوب در باره کورد تحقی    لیزنبرگ و یوانا بوخنساکا
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دیل های آنان در همکاری با قدرتهای حاکم ترک و فارس و عرب، به نفی تاریخ و فرهن  و زبان مسااتقل کورد در تحقیقات علمی تبدر نقشااه

و کورد در فقدان مفاهیم پیشاینی و صاورت کلی کورد،   اساتگشاتهامتناع کوردیت چون مفهومی کلی، دلیل اصالی امتناع آن چون دولت   شاد 

 شد به بازتولید همان رویکرد تحت عنوان علم می پردازد چرا که خروج از پارادایم و دیسکورس تعریف شده، نمادی از ایدوئولوژی خواهد

در آن زمان توسا    ،به شاکل اساترات،ی در آمده و نهادینه گشات  ،ایی که امروز درگیر آن هساتیم و با ابراهیم احمد و قاساملومسائله  باری،      

به    دولتپیکو تبلیغ و توساا  بدرخانیان به شااعار ناساایونالیساام کورد تبدیل شااد؛ یعنی تقلیل مساائله کورد از -فرانسااویهای عامل سااایکس

کنیم  طرح خودمختاری  پیکو وطرح مساائله با حقوق بشاار و تمنای رعایت آن که امروزه مشاااهده می-سااایکس  خودمختاری در چهارچوب

متناسااب اساات با فقدان پیکو توساا  غربیهای فرانسااوی وانگلیساای برای توجیه ساایسااتم تحمیلی خویش،  -درچهارچوب مرزهای سااایکس

غربی وجود ندارد و بخشای از مطالعات ایران شاناسای و ترک   ، هیچ کرسای کوردشاناسای مساتقلی در دانشاگاههایکوردشاناسای مساتقل

تلا  خساتگی   با شاناسای و اسالام شاناسای اسات  مساتشارقان آنان از گوبینو ن،ادپرسات با طرح سان  خارای ایران تا فیلیپ کرین بروک که

انی و اسااالامی کردن مذاهب کوردی همان  که ایر یابد  میساااعی در زرتشاااتی و ایرانی کردن آیینهاای یارساااان و ایزدی دارد، تداوم   ،ناپذیری

 کردنِ کوردهاست  سوری-عراقیپیکو در ایرانی و -ایدوئولوژی سایکس

گیری  شااکلباکور بساایار مهم اساات چون اولین موج ی  در نخبگان شااهری شااده  ناساایونالیسااتی  ی و مفاهیم مطرح شااده  هااندیشااه      

وکراتیک  مای یافته و جامه به جامه از ساوسایالیسام د ت نیز دونادونهای تازها روژههآن در گساتر  به باشاور و های  ایدهناسایونالیسام اسات که 

ایی هر بار با مرگ بدنهای قدیم یعنی شاکسات جنبشاهای قدیم،  قاساملو و ایران چند ملیتی تا کنفدرالیسام بی دولت اوجاان بر بدنهای تازه

اسات همانطور که یارساان جنبه اجتماعی شاده ذهنیت فردی    و بدرخانیان  خیری-ماعی ذهنیت فردی ممکه جنبه اجتیابد  میتولدی دوباره  

  بندی آن در چهارچوب ساااختار کلاساایک امرمتعالخواهی و حقوق اقلیت کورد با مفصاالی نو دموکراساایهایهااندیشااه   حلاج بود -جنید

دی را رقم زد که سایاسات آن همان تقدیر روی دیگر رحمانیت خدای جبارِ ، تقدیر سایاسات مدرن کور ما دولت نمی خواهیم  و قربانی دیگری

متعال بساته شاود و در دیگر رحمت، با تغییر اشاخا  و حکومتها گشااده شاود   درگاهدولتهای حاکم اسات که با قربانی پیشامرگه، حکمتِ ظلم  

قالب آغاوات و شایوخ دونادونی دیگری یافت که نه شاهر و نخبه  ی شاهری ناسایونالیساتی باکور در گذار به باشاور در ده و روساتا در  هااندیشاه

تحصایلکرده بلکه روساتا و نخبه سانتی حامل آن شادند که رفی  ساابیر به خوبی به این تحول پرداخته اسات که مریوان قانع به درساتی دلیل 

 شده بود   تیکوردایهکه ادی مکان داند می نابودی روستاها/ادی توس  بعث را این

ایی در باره تاریخ کورد نوشاته اسات و می توان تعل  وی به ناسایونالیسام  در این دوران یکی از اشاخاصای که به طور مساتقل کارهای ارزنده      

که به نساابت آن زمان  باشااد  می  نویساانده کتاب تاریخ کورد و کوردسااتان و تاریخ امارتهای کوردی دوران اساالام  ، امین زکیمدرن را تایید کرد، 

بهای مهمی در نوشاتن تاریخ مساتقل کورد و اولین مورخ مدرن کورد اسات  اما نباید فرامو  کنیم دیدگاه اخلاقی و حقوق بشاری سایاسات  کتا

سااوای اینکه ذکر رویداد اساات نه تاریخ افعال، تفساایر وی از خیر   ،وی تاهیر گذاشااته اساات  روایت وی نگاریتاریخدر   و ایرانیگرایی،   عملی

مدرن، به اندیشااه قدیم پادشاااه عادل/ظالم    نگاریتاریخ، اخلاقی و حقوقی در قالب عدالت و فضاایلت پادشاااه، با وجود حکومتهای کوردی

تعل  دارد و با وجود ذکر تاریخ ساایاساای، فاقد هرگونه دیدگاه و مفاهیم ساایاساای و مهمتر فقدان طرحی از نظریه حکمرانی یا دولت کوردی 

  ضامن ارج نهادن به کارهای امین زکی که در این دهدمکان مفهوم پردازی مدرن و سایاسای را به وی نمیاسات که قطعا دیدگاه اخلاقی وی ا

را در قالب   نویسایتاریخزمینه آوانگارد اسات، نباید فرامو  کنیم که تقریبا همزمان با وی سااطع الحصاری که به فیخته عرب مشاهور اسات، 

ی در آشاتی مفاهیم سانتی چون عصابیت با  که ساعدهد  می  و از ذکر رویداد فراتر می رود  وی تاریخ را با فرهن  آشاتیدهد  می  مفاهیم انجام

که نمونه آن  دهد  می مفاهیم مدرن چون ناسایونالیسام دارد و مهمتر اینکه اسالام را به عنوان فرهن  عرب و در درون ناسایونالیسام عرب جای

نوشتن تاریخ با مفاهیم سیاسی  چرا که وی مورخ صرف است و طرح مسائل فرهنگی در ارتباط با تاریخ و کنیم  میرا ما در امین زکی مشاهده ن

اناد و در هماان قاالاب امین زکی باه بحاث زباانی و ن،ادی یاا ذکر در کاارهاای وی، غیبات بزرگی اسااات کاه هنوز هم مورخاان کورد درکی از آن نیاافتاه

های  نویسایتاریخقایساه با  های این دوره کوردی و حتی سایاسات در منویسایتاریخرویداد تاریخ پادشااهی نه سایاسای می پردازند  اگر به مقایساه  

دیگریها   نگاریتاریخکوردی و وجود آن در  نگاریتاریخمتوجه فقدان مفاهیم سایاسای ملت و دولت در   ،مشاابه ایرانی و عربی و ترکی بپردازیم

ومتهای  زکی نگاه اخلاقی به حککه امین درونی شادن سایاسات عملی فاقد دیدگاه سایاسای، سایاساتمداران اساتاز ساویی،  می شاویم که 
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مردان اهل عمل اساات  برای مثال ناساایونالیساام    برایو پیشاارو بودن    نگاریتاریخو از سااوی دیگر، فقدان درک امر ساایاساای در   کوردی دارد 

بعد از عدم تعهد انگلیساایها به دادن اسااتقلال به عربها و معاهده بالفور، به ناساایونالیساام آلمانی    -به قول باسااام  – حقوقی فرانسااوی اعراب  

اند برخلاف  یافته  نویسایتاریخارتباطی هسات و درکی سایاسای و مفهومی از   نویسایتاریخنگی تغییر یافت به این معنا که مابین سایاسات و  فره

  نویسایتاریخاند از ذکر رویداد فراتر روند و مابین مفاهیم مدرن و مورخان کورد که در عدم درک مفهومی و فقدان ذهنیت سایاسای، نتوانساته

صااحب مواد بومی و تاریخی شاود و ناسایونالیسام از حالت انتزاعی و الیتیساتی   ، برقرار کنند تا مفاهیم امکانی چون ناسایونالیسامارتباطی  

 اخلاقی و حقوق بشری نخبگان خارج و در دل توده جای بگیرد 

اساالام و امت اساالامی اساات که سااردمداران آن یکی عبدالرحمن کواکبی در روژآوا و دیگری سااعید نورساای در باکور    حلراه  ، رویکرد دوم       

نتیجه منطقی خویش را در  نیز مشاهود اسات، انتقادهای نارلی و کویی به تصاوف از زبان شاریعیتکه در  گرایش نقشابندیه به شاریعت، اسات 

،  چون  یابدمیبا علوم تازه آشانایی    ،بود به دعوت حسان پاشاا والی شاهر وان به آن دیار رفته  ۱۸۸۴ساعید نورسای که در ساال     یابدمینورسای  

که در سااال دهد می همت به خرج ،و در یادگیری علوم تازه شاادهمحدودیتهای علوم ساانتی در مقابل علوم دنیای مدرن   متوجهقادر کویی،  

  ،که سالطان دهد  می  به سالطان عبدالحمید ارائه باکور،کوردساتانِ  در  سانتی و مدرن راپیشانهاد تاسایس دانشاگاهی متشاکل از علوم    ۱۹۰۷

آموز  علوم تازه در مدارس قدیم و از ساااوی دیگر،  از ساااویی،  :تلفی  دو علوم مدرن وقدیم  ،اصااالی وی ی  ایدهکندمیپیشااانهاد  را رد 

نی گلادساون که قرآن را مانع سالطه غرب بر  انشاد  وی پس از شانیدن ساخنر آموز  علوم قدیم در دانشاگاه های تازه بود که موف  به ایجاد آن  

دفاع از قرآن و ایمان اسالامی مسالمانان کند  در جن  جهانی اول با یک دسات   فِ مسالمانان دانسات، عزمش را جزم نمود که عمر خود را وق

قبل از آن وی که    به اسااتانبول رفت  ،روسااها  از اسااارت  در سااپاه عثمانی علیه روسااها جهاد کرد و پس از رهایی  ،قرآن و دساات دیگر شاامشاایر

و انگلسااتان را به خاطر تصاارف    پرداختاز نهضاات ترکان جوان  به حمایت    ،بود   ساالطان  توساا از اساالام  ی ایدوئولوژیک  مخالف اسااتفاده

ایدوئولوژی کمالیسام در ضادیت با اسالام بر وی  که  ساپس داد قرار   و احترام و تکریممورد او را  و آتاتورک    شایطان واقعی نام نهاد   ،اساتانبول

بلکه مکان وحی خدای محمد که   کاملبدنخوددای   «یمهرابه»غاری که نه  ؛به غاری در وان مشاغول عبادت شاد  ۱۹۲۳  ساالدر   ،آشاکار شاد

   با شریعت آغشته شده بود  که استبازتابی از زوال تصوفی 

با وجود درخواسات شایخ از وی در پیوساتن به جنبش، وی امتناع کرده و مبارزه با امت اسالامی و کساانی که  ،با شاروع شاور  شایخ ساعید      

اجدادشاان در راه اسالام جنگیده اند را نه جهاد بلکه حرام دانسات که با وجود عدم مشاارکت، بعد از شاکسات جنبش، وی نیز اسایر و تبعید شاد 

های تازه وی که ناشای از ناامیدی وی از اصالاح قدرت و اتحاد اسالام با روح قرآن بود، سار از تصاوف در که بعدا رسااات نور را نگاشات و با خلوت

در واقع نورساای محل پیوند مم به خیری اساات و نماد گذار از ساانت به مدرنیته اساات؛ عزلت وی در غاری در وان در عبادت به خدای   آورد 

گرایی  پیوساتن وی به شاور  شایخ ساعید، تجلی سیاسی مم در خیری است و شریعتمتافیزیکی، همان هضام شادن در شاخصایت مم اسات و ن

به    ناشای از تلفی  طریقت با شاریعت توسا  موانا خالد نقشابندی اسات  و حقیقت محمدیه وی، گذار از تصاوف مهری به شاریعت اسالامی

   استیافتهعبارت دیگر هر سه آفت بحران گسست از ذهنیت به عینیت در شخصیت وی تجلی 

الزمان نورسااای، خواهان اتحاد امت اسااالام با روح قرآن و تلفی  علوم قدیم و مدرن و تطب  مفاهیم مدرنی چون آزادی با  بدیع  ،در مجموع      

آورد بلکه  ایی به شامار  ی بدیع و تازههااندیشاهحریت اسالامی و مشاروطه مشاروعه اسات که در دنیای آن زمان از مصار تا ایران نمی توان آنها را  

در شااخصاایت و  یتغیبت مساائله کورد  ،ی اندیشاامندانی بود که بعدا به روشاانفکر دینی مشااهور گشااتند  نکته مهم در بررساای ماقاعده

حتی از بیداری شیرهای کوردستان بعد از پنج قرن   اشاره به حس قومیت وی شده است  (Alakom)ی وی است اگرچه در منابعی  هااندیشاه

امت اسالامی و شاریعت   عام  در چهارچوب  ،حل ویاما راه  ادبیات و زبان کوردی چون ملای جزیری و خانی پرداخته اسات،خواب و به تشاوی  

   است گشاتههای عام دموکراسای بازتولید  حلکه همان پیوساتن به جهاد ترکیه و نپیوساتن به قیام ساعید پیران اسات و امروزه در راه و قرآن اسات

حتی اگر دغدغه   اساتگشاتهی وی که عدم پیوساتنش به شایخ ساعید نیز گویای آن اسات، برای کورد هویت مساتقلی تعریف نهااندیشاهدر  

  در واقع از نورساای و بدرخانیان تا کورد، مساائله نیساات بلکه برون داد و کارکرد اهمیت دارد  ،همین دلیل نیت  به  قومیت نیز داشااته اساات

ی کوردی یا احساااس کوردی، فاقد صااورت کوردی توان مساائله را خیانت تلقی کرد بلکه مساائله ماده و صااورت اساات که با وجود مادهنمی

هم   از این روی،  دنی ندارند  شاورشایان نامعقول اصاطلاح توصایفی اسات نه شاورشایان خبیثهای امروزی نیز لزوما نیت بخیری-  ممهساتند
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کاملا در راسااتای ساایاسااتهای    ،مورد احترام ساالطان عثمانی بود و هم کمالیساام آغازین چرا که اندیشااه اتحاد و فرمان جهاد وی بر ضااد کفار

گری چون اسالام و کمونیسام و دموکراسایسام، به فقدان چهارچوب و مفاهیم  جساتجوی چهارچوبهای دیامپراتوری و دولت تازه  کمالیسام بود  

کنیم غافل از درک زیربنای  متافیزیک ارزشااهای اساالامی و انسااانی صااعود میکه از آن زمان تاکنون در  گردد میپیشااینی در ذهن کورد باز 

 آن سیاسی فیزیک 

ترک و عرب و، ابزاری برای تحکیم ناساایونالیساام و تشااکیل دولت بود اما عالم  اساالامیساام عثمانی و روشاانفکران عرب در خدمت قومیت        

  خود اقاداماات وی نیز همااهنا  باا برد برای نفی کوردیات و در خادمات  تحکیم دولات و ملات دیگری باه کاار    ،بزرگوار ماا در جهات عکس

یانگر عدم علاقه و غیبت مفاهیم و احسااااس  یش در شااارکت در جهاد علیه روسااایه اما عدم مشاااارکت در جنبش شااایخ ساااعید، بهااندیشاااه

ناساایونالیسااتی در وی اساات  این مساائله که دیگران اساالام را در خدمت ناساایونالیساام اما کورد و نورساای، اساالامیت در جهت مقابله با  

م از میشال عفل  ایی اسات که ما همننان درگیر آن هساتیم  اگر دقت کنیم اسالاناسایونالیسام خودی و خدمت به دیگری بوده اسات، مسائله

ساکوار و الحصاری تا اخوان المسالمین و خمینی و جنبش گولن، در راساتای ناسایونالیسام و، جهانی بودن شاعارهای اسالامی آنان، در خدمت  

اما در نورسای برعکس اسات  ناسایونالیسام    )ر ج به مقاله پیوند اسالام و عصابیت/ناسایونالیسام عربی(آنان اسات  ی قومیسالطهجهانی کردن  

اما مادر ناسیونالیسم عرب و ترک و ایرانی، همیشه دیگر ایسم ها را در جهت تقویت است  شدههای دیگر  همیشه فدای ایسم  ،ادره مرده کورد م

اند اما در کورد برعکس، ناسایونالیسام  ناسایونالیسام به کار برده اسات  ناسایونالیسام همیشاه ظرف و کمونیسام و اسالامیسام مظروف آن بوده

بعدا در گروه های اسالامی باشاور و اخوانیهای    ،دیگر ایسام های تبلیغی قوم مسال  شاده اسات  اسالامیسام ضاد قومیت نورسای همیشاه فدای

ها نیسات  گرایانه محدود به اسالامیاگر چه این رویکرد عامگردد میروژه هلات و مکتب قرآن تا این اواخر پیوساتن کوردها به داعش مشااهده  

ی همان  که سااکوار شااده سااتعام بازتولید شااده ا  و شااهروندی  بلکه در میان سااکوارهایی چون حزب کمونیساات ایران و دموکراساایساام

هایی که در آساتانه ورود به عصار تکرار چرخه شاور /تسالیم و ایده  ی قومی دیگری اساتهای عام اسالامی در جهت عام کردن سالطهحلراه

 مدرنیته توس  امثال نورسی مطرح گشت، نشان از عدم گذار ما از آن دوران و فقدان نقد سنت بازمانده در اکنون کورد است 

 ایی  مساائله  ، تحت عنوان رئالیساام و مدنیت و دموکراساای،یا فداکردن کوردیت بخاطر فنا در ایرانیت پیوسااتن یک کورد به داعش  ،بنابراین    

که بتواند با میانجی  گردد میفرهنگی در میان کورد بر  هویتتحکیم   کوردی اساات که به فقدانبحران هویت   نیساات بلکه  و حزبی  شااخصاای

بپردازد و صاورت کوردی به آن بپوشااند  تکرار این مسائله را با ظهور جنبشاهای کمونیساتی نیز شااهد    و دموکراسای  به اسالام و کمونیسام ،کورد 

اما در میان   رفتهسااتیم که کمونیساام جهانی ایرانی و عربی در خدمت ناساایونالیساام قوم برتر برای آساایمیله کردن قومیت کورد به کار می 

حزب کمونیسااات  امروز کومله و   نمونه دیروزاسااات  و سااالطه  نخبگان قوم حاکم های  ایدهقومیت کورد که همان بازتولید   درجهت نفی ،کورد 

امروز نیز در شاعار رهایی ملیتهای ایرانی و فدرالیسام ایرانی کومله و دموکرات و   ،ایران در ارتجاعی خواندن ملت و و قومیت و شاعار رهایی ایران

کاه بنیاان آن باا امثاال نورسااای و کواکبی در دین و در میاان   فناای کورد و بقاای دیگری اسااات باازتولیاد و تکرار تااریخِ   ،رهاایی خلقهاای پ ک ک

به مبارزه طبقه   ،ت و تغییر مبارزه قوم مغلوب و قوم مسل ا روژههگذاشته شد که با جنبشهای کمونیستی در باشور و   با حقوق بشر  بدرخانیان

که همان ساایاساای و  گیرد میصااورت   ،که بدون میانجی کورد   شاااهد آن هسااتیم  ،و امروز اقلیت مورد ظلم و دولت ظالم دار  کارگر و ساارمایه

آن همین امروز پ ک ک و جنبش روژآوا اسات که قومیت و دولت را ارتجاع و   مدرنتر  شاکل بسایار  اسات  خیری-اجتماعی شادن شاخصایت مم

وکرات و مد   اتحاد ملتهای ایرانی شاکل ساکواری به خود گرفته اسات   حاد اسالامی نورسای به شاعار اتحاد دموکراتیک و برابری خلقهاشاعار ات

  ،در واقع   که همان نفی قومیت خود و تثبیت و تقویت ناسیونالیسم دیگری یا همان توجیه وضعیت موجود است   نیز بخشی از آن است  کومله

پولیتیک نفرین شاده و چیدن گل به دور زنجیر و پرچینهای آن نیسات در حالی که -تبلیغ شاده چیزی جز تعبیر و اساتمنا رئاللیسام  ئاایداین 

 ه دور پرچین خاردار سلطه است  هدف نقد برعکس آن برچیدن گلهای زیبا ب

وی در تلفی  دو علوم مدرن و سانتی بدون پشات کردن به هردوی آنها که پیشارفته تر از عالمان و روشانفکران امروز   یساعید نورسای که ایده      

و شاایان تامل اسات توسا  جنبش اجتماعی گولن و بعدا نئوعثمانیسام برای هضام کردن کوردی که با کمالیسام آسایمیله نگشاته بود، بکار  

یونالیساتها در میان آنان برجساته و شاایساته احترام اسات که درک آنان از اسالام واقعی محمد به  بساته شاد که نورسای همننین در مقابل ناسا

تقریبا زمانی که   ۱۹۶۰  نورسای در  دهدمیاینکه سایاسات بنیاد و دین ابزار و فقدان درک نورسای از هردوی سایاسات روز و اسالام پیامبر را ندا  
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  برابری ا دار بقا را به دیار فنا وداع گفت اما مرگ وی، به مرگ روح وی منجر نشااد بلکه روحسااال داشاات در مکان تولد وی در اورف ۱۲اوجاان  

  ا یافت هخلق  برابریوی در بدن اوجاان دونادونی تازه در قالب  اسلامی

ت با امپراتوری عثماانی  هل حل و عقاد در مخاالفاا نظریهاتحااد اسااالامی که خواهان بازگشااات به خلافت عربی با های ایدهنفر بعادی مبلغ         

اسات که کتاب وی طبایع الساتبداد در نوع خود و در زمان خویش بی نظیر و اولین کتابی بود که به طور مساتقل به    عبدالرحمن کواکبی بود،  

ساایاساات و اندیشااه ساایاساای می پرداخت که در تحوات جهان عربی ومشااروطه ایرانی نیز بی تاهیر نبود  کواکبی که در ساافر به مصاار با  

، اساتبداد را دلیل عقب ماندگی  -ی  مانند سافر مفتی زاده به تهران و آشانایی با افکار شاریعیته  –  ی ساید جمال و عبده آشانا گشاتهااندیشاه

مانع از ترقی و تکامل روحی و اخلاقی و علمی مسااالمانان   ،که  دانساااتمییعنی دلیل انحطاط را داخلی و نه اساااتعمار   دانساااتمیشااارق 

های  حلراهن کورد و فارس و عرب و ترک درباره مشااکلات اساالامی اساات   در کتاب ام القری که گفتگوی تخیلی ما بین نخبگااسااتگشااته

در بازگشات به اسالام واقعی و روح قرآنی آن دانسات که، اسالام را از اساتبداد تبرئه    ،را چون نورسای  کارراهمتفاوت را با هم سانجیده و در نهایت 

نورسای اهری از ناسایونالسام کوردی در میان وی نیسات اگرچه در   هل حل و عقد اسات  همانندا نظریهو خواهان بازگشات به خلافت عربی با  

کاه در میاان هماه آنهاا مشااااباه و همنناان نیز درگیر آن هساااتیم،    ایی  مسااائلاهدوران و محی  وی نااسااایوناالیسااام کوردی تکوین نیاافتاه بود اماا  

های نخبگان اقوم مسال  شابیه اسات با اینکه گاها  حلراههای آنان با  حلراهای دیگران در میان نخبگان کورد اسات که هنشاخوارکنندگی اندیشاه

هستند و ناسیونالیسم  چند ملیتی   ی کورد در چهارچوب ایرانیت  که امروزه نیز خواهان حل مسئله  از صلابت و قدرت فکری برخوردار هستند

ی منطقی خویش را در فروپاشی و نفی  نتیجه  ،ی منطقی ارتجاع دانستن ناسیونالیسم فل از آن هستند که نتیجهدانند غاو دولت را ارتجاع می

مرزهاای دیگری، غرق شااادن در -و تن دادن باه چهاارچوب دولات  بیناد ناه تاداوم بی دولتی و ناانااسااایوناالیسااام کورد میدولتهاای حااکم دیگری  

 ارتجاع ناسیونالیسم دیگری است 

ی اسات که امروزه  حلراههمان   با راهکاری عام و اسالامی حل می کنند،اسالامی نورسای وکواکبی که مشاکل ترک و عرب و کورد را    حلراه      

چه در سااط  حزبی و داند  می مشااکلات همه اقوام ایرانی و ترکی  حلراهتوساا  ناروشاانفکران سااکوار، دموکراساای و مدنیت و شااهروندی را  

ریشاه در درک عام دیدن مشاکل اسات که بازهم    ،های عام آنها از اسالام و طبقه پرولتاریا تا شاهروندی و دموکراسایحلراهاساترات،ی و چه فکری  

لامی و عام اسات، اما  های امثال عبده و اخوان و وهابیون نیز اساحلراهریشاه در نبود تصاویر کلی از کورد و تمایز آن از دیگر اقوام اسات  اگرچه  

نه هضاام شاادن آن چون کورد  همزمان با    شااود میقومیت در میان آنان منجر   کردن اوا اساالام دین آنان و قوم مساال  هسااتند دوما به عام

جهت  اسلام را  به عنوان بخشی از عظمت عرب می نگریستند و احیای عظمت اسلام را در  ،بسیاری از روشنفکران عرب ،کواکبی و بعد از وی

 این  سااالطاه عرب بر غیرعرب احیاا گردد کاه بسااایااری از  تاا  نادااسااالامی را    خلافات/ کاه امپراتوری  در نظر می گرفتناد  احیاای عظمات عرب

آنان زوال عرب و تسال  ترکان را به دلیل فاصاله گرفتن از   ساکوار و غیرمسالمان بودند مانند عفل  که مسایحی بود   ،احیاگر اسالام  روشانفکرانِ 

اما فقدان  در نظر می گرفتندامپراتوری عرب -و بازگشاات به اساالام به معنای بازگشاات به دوران عظمت عرب و احیای خلافت  ،اساالام اصاایل

مانع از درک این مسائله توسا  کورد و طرح کورد به عنوان مسائله ای مساتقل شاد و   ،پولیتیک -درک کلی از کورد و همننین واقعیتهای رئال

یکی از دایل این   بازتولید ه،مونی و ایدوئولوژی اقوام مسال  اساتکه   اساتدموکراسای و حقوق بشار عام چون  ی آن نیز  غیر اسالام  حلراه

و قادر به درکی از روشانفکران  کنند  می  نظامی را مشااهده-یی دولتسالطهکه تنها یک بعد   مشاکل، عدم درک سالطه ه،مونیک دیگری اسات

عاام   حلهاایاهو ر یااباد  می  سااالطاه همیشااااه از طری  مفااهیم عاام دینی و انسااااانی، اقتادار  نیساااتنادارگاانیاک و پیوناد دانش و قادرت  

  کورد اکنون به گرامشاای نیاز دارد بازگشاات لنین وار به  روشاانفکران/احزاب کورد، درونی شاادن ساالطه دیگریها در قالب مفاهیم عام اساات

ترکیه در قالب نئوعثمانیزم    ی دولتسالطهدولت درونی شادن یا مشاروعیت یافتن   کنفدرالیسام بی  کنفدرالیسام نیازمند گرامشای نیز می باشاد

ایرانی/فارسای    ی دولتسالطهفدرالیسامِ ملیتهای ایرانی و دموکراسای ایرانی، درونی شادن    حلراهبرای تبدیل به امپراتوری اسات همانطور که  

هالت کورد همیشااه بخشاای از پروژه ساایاساای دیگری بوده اساات که به    در نهایت جبا مفاهیم ایران فرهن  در احیای امپراتوری قدیم اساات

  استگشتهبازتولید امر مسیانیسم و قربانی منجر 

در عدم امکانیت دولت  و روشاانفکران همبسااته دولتهای حاکم،   پیکو  -واقعیت رئال پولیتیک عدم امپراتوری و تبلیغات صاااحبان سااایکس      

ی  و اگر ایاده   اساااتگشاااتاهلیساااتی کوردهاا تحات عنوان رئاالیسااام تبادیال  ئااایادههاای  ایادهبرای کوردهاا و کوشاااش برای خودمختااری، باه  
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فاقد محتوا و صاورت کوردی اسات مانند بدرخانیان و امین زکی  فقدان مفاهیم    ،اساتشادهناسایونالیساتی نیز مطرح و یا کتاب تاریخی نوشاته  

از زمانی که کورد با شاعار  در مقایساه با دیگران براساتی شاایان تامل اسات    اخلاقی و حقوقی سایاسای و طرح مسائله ناسایونالیسام بی تعیین

کمااینکه این رئالیساام یعنی   اسااتیافتهکشااور افزایش   ۲۰۰کشااور به   ۴۰، سااازمان ملل از کندمیرئالیساام، اسااتقلال و دولت کوردی را نفی 

 تر است ئالتر و ناممکنئالها، ایدهن ایران و ترکیه و عراق، از تمامی ایدهدموکرات کرد 

همزمان با امین زکی و کمی بعد از کواکبی با سااطع الحصاری رودررو هساتیم که به فیخته عرب مشاهور اسات و ناسایونالیسام را از حالت       

   دهد میپیوند  ابن خلدون   تزئینات آن را از دل تاریخ عرب بیرون می کشد و آن را با عصبیت بخشیدن به آن،    نیانتزاعی خارج ساخته و با تعی

کاری که  شااود میاز حالت الیتیسااتی و انتزاعی نخبگان با صااور و اعتقادات ساانتی تلفی  و معیار رفتار عامه و نخبه    ،یعنی ناساایونالیساام

اما ناساایونالساام کورد یا  ساایونالیسااتی را با موادی از تاریخ و فرهن  بومی تلفی  کردند روشاانفکران ایرانی نیز انجام دادند و مفاهیم عالم نا

و باقی ماندن آن در حد   و یا چنان انتزاعی و بی تعیین اساات نتواسااته اساات شااکل فرهنگی و اعتقادی به خود بگیرد گردد میاصاالا مطرح ن

و ادبیات، امکان    نگاریتاریخ  ناسایونالسام، در جایی بیرون از اساتگشاته ایی اخلاقی و حقوقی، مانع از گساتر  آن در میان تودهمسائله

و   اساتمانده  به همین دلیل، ناسایونالسام کورد، الیتیساتی و سایاسای باقی  اساتگشاتهاسات؛ مواد آن از دل تاریخ و سانت کوردی اساتخراج ن

وخ و همانند اعتقاد دینی آنان را در جایگاه قضااوت و کورد را در ناسایونالیسام عرب و ایرانی و ترک چون یک مذهب تازه در دل عامه مردم رسا

کرساای اتهام نشااانده اند  حتی امروز اگر کساای سااعی در یافتن مواد تاریخی بومی برای ناساایونالیساام کوردی و خارج ساااختن آن از حالت 

در حالی که ناسایونالیسام  کنند  می  نفی انساانیت متهم انتزاعی سایاسای و آشاتی آن با تاریخ و فرهن  داشاته باشاد، وی را به ارتجاع و تعصاب و

و چه حقوق بشر    نویسیتاریخهرچیزی می توند در درون آن تعریف وجای بگیرد چه طبقه کارگر و چه  است  شدهدیگری چنان گسترده تعریف 

جریان بیابد اجرم  معیار رفتار و تفکرات ما   نویسایتاریخاما همه اینها در کورد باید در بیرون از ناسایونالیسام و ناسایونالیسام بیرون از فرهن  و 

ربی، فرم را از غرب گرفته و در میان مردم جز در حد شاعار و یک فرم بی تعیین رساوخ نخواهد کرد  برای مثال ناسایونالیسم ایرانی و ع  شاود مین

و    و مواد آن را از دل تاریخی خویش که با هر چرخشی مثلا سوسیالیستی، ماده آن را از دل تاریخ استخراج و سیوسیالسم را نیز ناسیونالیستی 

همان   در خدمت قومیت خویش قرار می دهند  حتی جنبش وهابیون طب  خود مورخان عرب در خدمت ناساایونالساام عرب واساالام اصاایل

که قبلا به آن  کنیم  می  پیوند اساالام و ناساایونالساام در میان آنان از حمایت اخوان از بعث تا داعش را مشاااهده  دهدمیعرب اصاایل معنی  

ن  پرداخته ام  اما مسائله ای اصالی که همننان درگیر آن و باید جدی گرفته شاود، فقدان مفاهیم دولت و ملت از بدو تکوین ناسایونالیسام تاکنو 

آن نه در شاعار آن با بدرخانیان ما با مفاهیم سایاسای  دولت روبه رو نیساتیم و فقدان مفهوم دولت، مبارزات سایاسای را    نویسایتاریخسات نه در  ا

  همننان ناسیاسی و به توجیه آن در کنفدرالیسم بی دولت رسانده است 

و اتحاد انسانیت خلقا و ملیتهای ایرانی و ارتجاعی خواندن گذشته، سیاسی   خل  انسان و دنیای نوین که از اتحاد اسلامی تا اتحاد پرولتاریا    

رکی متد این کار اسات نه اینکه در ذهن نگارنده این کار صاورت لپهکه ههکردم  اشاارهرکی احسااسای بدون درک سایاسای آن اسات  لپهکردن هه

زمان دوری و تکرار کهن الگوی آفرینش و خلقت آغازین اسات که با هر  رکی  لپهپذیرفته باشاد بلکه منط  عمل کورد در تاریخ اسات چون در هه

رکی ساایاساای خواهان خل  دنیای نوین هسااتند  زمان خطی و تاریخی در کورد وجود ندارد که قادر به مشاااهده ساایر تاریخی تکوین لپههه

نیسات که با هر گساسات و تشاکیلی، خواهان نفی گذشاته و   مفاهیم و ارتباط آنها با سایاسات و تاریخ و تحول مفاهیم مثلا از اسالامی به ساکوار

خل  دنیای نوینی است که چون بدون درک سیاسی و تاریخی آن صورت میگیرد، بازتولید اسطوره خلقت خوددا، تکرار چرخه عصیان/تسلیم  

که در انحصار خداسااریهاست، جای   رکی زیباست اما سیاست آن هم سیاستیلپهکه از نظر اخلاقی باارز  و از نظر هنری چون هه  شود می

انتقال    و درک ساایاساای و تاریخی آن هسااتیم معقول  صااورتها نیساات به همین دلیل در تلا  برای تحول صااورتهای ساامبلیک به زیبایی

به فنا در سالطه دیگری   کاملبدن، که فنا در خوددا/ شاود میرکی احسااسای به عالم سایاسات، سایاسات احسااسای جوانهای مدهوشای  لپههه

که شاکل نظری آن فقدان مفاهیم سایاسای   رکی بدون سارچوپی/دولت اساتلپهرکیدن ههلپه  این ساادگی مقدس به خاطر ههشاود میمنجر  

ات، کومای کوردسااتان، هنوز تحلیلی کلی و ساایاساای چون  آن بعد از هفتاد سااال از تحق  آنی دولت در روژهه  بارکتفلا ی  اساات که نمونه

نه اتحااد اسااالامی و انساااانی  فقادان مفهوم دولت باعث انحراف  یابد  میعامگرایی کورد، در شاااکال دولت تحق   دولت از آن نشاااده اسااات 

دولت کوردی، چون خودِ مجموعه فرهنگی و  یملیه شدن در دولتهای دیگری است، منجر شده است ها که همان آسگرایی کورد به بیراههعام
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دیگریها، تنها گسااتر  خا  بودن قومیت و   گراییعامآیینی کورد/مهر، عام اساات و فراتر از قوم و قبیله و مذهب و آیین خاصاای اساات اما  

اسات با توجه به اینکه کورد برخلاف دیگریهای تک مذهبی و تک زبانی که در  قومی اسات  عالم گرایی کوردی، اصایل و قابل درک -دولت تک

کورد، نیافن صاورت کلی   گراییعام ل، مجموعه فرهنگی متشاکل از چند زبان و چند آیین اسات تنها مشاکاساتیافتهدولت تک قومیتی تجلی  

خلافات عربی نبود کاه سااالطاه واحاد بر کثرت بود، بلکاه تواف  و ایی چون هخاامنشااایاان و  قبیلاه-  دولات مااد، دولتی قومیآن در دولات اسااات

و تک قومیتی دیگری از سوی از سویی،کورد    گراییعام  بنابراین، سنتز  ی اقوام و قبایل و زبان و مذاهب بود کنفدراسیونی متشکل از مجموعه

مشاااارکت کناد چون دولت کوردی وحدت هماان تواف   رکی هرقوم و مذهب و زبانی می توان در آن لپاهدیگر، دولت کوردی اسااات که چون هه

ارزشااهای    گراییعامگرایی کوردی و  دولت، ساانتزی مابین خا  کثرتهاساات اما دولت دیگری نابودی کثرتها در جهت وحدت از باا اساات 

که نیازی  اسات  شادهیین انساانی اسات چون خوددای کورد که در دولت تجلی عینی یافت، خوددای انساانی فاقد ماهیت و قوانین از پیش تع

  به رواب  عمودی بدنها و سلطه گروهی بر دیگری شود بلکه مبتنی بر تواف  برابر بدنها/گروها با اعتقادات و زبان متفاوت است

که   شاود میبلکه اسااساا موجودیتی به اسام کورد انکار    شاود میکه کلا نه تنها به نفی کورد و کورد بودن عامل و نویسانده منتهی   ، رویکرد ساوم     

صاراحتا منکر هویتی به اسام کورد   ،  اگرچه پروژه آلپدر هر چهار پارچه کوردساتان شااهد آن هساتیم و از ساردمداران آن ضایاگوک آلپ اسات

در ساکبان و  اما نتیجه منطقی وی بعدا به نفی هویتی به اسام کورد   ،میله شادن آن تاکید دارد همانند یاسامی در ایراننیسات و بیشاتر بر آسای

گوک آلپ که اهل دیاربکر و بروئین سان اسانادی را در باره علاقه وی در جوانی به ادبیات کوردی و  منجر گشات   راتیو اروز و ف  ن اوغلوشاوایر

نه با ریشاه و تبار و، کند  میکوردی خود، ملت را با فرهن  تعریف  یاسات، در مصااحبه در باره ریشاها مشااهده کردهر   در جوانی  کار وی بر آن

اصالی ناسایونالیسام ترک اسات که ملت را از تبار و ن،اد خارج   پردازنظریه  وی  حتی اگر تبار وی کورد باشادکند  میملیت خویش را ترک اعلام 

  طبیعی اسات ناسایونالیسام فرهنگی وی همانند ایران فرهنگی، نفی قومیت یک طرف یعنی کندمیسااخته و با فرهن  و زبان ترکی تعریف 

ایم و جایگزین کردن ملت به جای جامعه،  ی جامعه شاناسای دورکههااندیشاهکورد و تثبیت طرف دیگر یعنی قومیت ترک اسات  ضایا بر اسااس 

تضااادهای قومی ومذهبی    ،ناساایونالیساام فرهنگی وی  ینظریه ملت ارگانیسااتی را برای دفع اختلافات و اتحاد ملت ترک بکار برد  در نظریه

ساانی فرهنگی اسالام و فرهن  و دار اسات که نظریه ملت ارگانیساتی با همچرا که ترکیه فاقد صانعت و تضااد پرولتاریا و سارمایه  شاود میمسائله  

شااناختی وی که قوم و دیدگاه جامعهباید بر تضااادها فائ  آید که به معنی نفی قومیتهای دیگر و تثبیت زبان و هویت ترکی اساات  ،  زبان ترکی

یلاساایون اقوام و ، امکانیت آساایمگیرد میهویت ها اساااس فرض گیری شااکلقبیله را از مساائله ن،اد و تبار می گساالد و تحوات جامعه را در 

دآگااه  فرهنا  و تمادن کاه فرهنا  نااخو  ی  نااسااایوناالیسااام فرهنگی وی مبتنی بر دو ایادهقباایال غیرترک را در درون ملیات ترک فراهم می آورد 

 جمعی است و شامل اسلام و زبان و فرهن  ترکی و، تمدن اکتسابی که باید ترکیه از نظر تمدنی مسیر صنعتی شدن و سکواریسم را بپیماید 

که تقدیر ،    شااود میملتی   پردازنظریهاساات که  ترک-وی بلکه وجود وی به عنوان یک کورد های  ایدهآننه در اینجا شااایان تامل اساات نه        

کوردی که با برچیده شادن    ی  دوران گذار جامعهخیری اسات-که تکرار مم نفی ملت خود وی اسات که شاکل سایاسای آن عصامت اینونو اسات

به دلیل امتناع و زوال سانت و گساسات عینیت از ذهنیت، گذار از سانت به    -و ظاهرا هنوز در آن دوران به سار می بریم -امارتهای سانتی آغاز  

همان و گذار از کوردیت به دیگریت همان  چرا که نه سانت »رمز و راز و نیاز« چیزی در چنته برای دنیای مدرن دارد و نه مدرنیته و فرم   یتهمدرن

همننین، با زوال امارتها و فقدان چهارچوب امپراتوری چون دیگریها، امکانیتی    اسااتیافتهناساایونالیساام مدرن، محتوا و تزئینی از ساانت در

ی آویزان شاادن انسااان از هم گساایخته کورد وجود نداشاات که ناگزیر باید سااتون دیگری برای آویزان کردن خویش بیابد که از همان آغاز برا

بجای فکر به تشااکیل چهارچوب، سااعی در جای دادن خود در چهارچوبهای دیگری داشاات که چون امروز، ساایاساات نه ایده آل برای تغییر 

رفتن واقعیات چهاارچوب دیگری و عدم تلا  در ایجااد چهاارچوب خودی بود به این معنی که تئوری به جای فرارروی واقعیات بلکاه انتزاع و پذی

از واقعیت، در فقدان مفاهیم پیشااینی کوردی و صااورت کلی، به پذیر  واقعیت و جای دادن خود در چهارچوب آن بود که گدایی ساایاساای  

ای داشاتند که بر  از آغاز ساعی در تعمیر چهارچوب خانه ،به همین دلیل   سای امر فعال گردیدنیایش به تمنای امر متعال جایگزین، کنش سایا

عدم مفاهیم پیشااینی و صااور کلی از کورد که  کورد بود   «خرابات»ی کورد بنا شااده بود و هرگونه تعمیر آن، تداوم ویران بودن  های خانهویرانه

کردن و جامید که کل تئوریهای این صاد ساال به جای ساعی درتشاکیل چهارچوب، جایگیربتواند به واقعیت شاکل دهد، به تسالیم واقعیت ان

دادن خویش در چهارچوب دیگری بوده اساات که فقدان تمنای چهارچوب کلی کورد در بیرون که همان دولت اساات، به فقدان مفاهیم   جای
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  ، از زین به خداکه همان گسااساات عینیت از ذهنیت و زوال ذهنیت از پردیس به فردوسگردد  میپیشااینی و صااورت کلی در ذهنیت کورد بر  

در حالی که دیگریها، مفاهیم     روشاانفکر هضاام در دولتها انجامید-که مم هضاام در خدا به حزب پرداختم  اساات که در تصااوف وادبیات به آن

  مدرن را به سانت خویش آغشاته و به دلیل امکانات دولت، مدرنیته را در انحصاار خویش گرفته بودند که، دولت و ملت حاکم، نمادی از مدرنیته

کورد مدرن دیگر کورد نمی ماند و مدرن شادن وی مسااوی اسات با دیگری شادن و نفی کورد   گردد مینمادی از سانت   ،و شاور  برعلیه آن

دیگری به مسااائلاه کورد می پردازد که هماان آسااایمیلاه کردن هویت کوردی چون کل و تقلیال آن به بخش و جزء  های  ایدهبودنش  یا از طری   

  است 

اسات که، در آغاز منتقد ضایا و سایاساتهای انتگراسایون کمالیسام   Sekban  ساکبان ،  شاخصایت مرموز و مهم دیگری که باید به وی اشااره کرد       

ایی به کلی منکر هویتی به اسام کورد هبر ضاد کوردها بود  وی که به زبانهای چند مسال  و در اروپا می زیسات، یک دهه بعد در سالساله نوشاته

تاریخی مانند رشاید یاسامی در ایرانی کردن کوردها، اصال و ریشاه کوردها را  و، کوردیت را برسااخته امپریالیساتها دانسات  وی همننین از نظر  

به قول    –   ساکبان که در ابتدا کوردی ناسایونالیسام بود  اساتیافتهکه به مرور زمان، در زمان مادها، زبان آنها به هندو اورپایی تغییر  ترک شامرد 

کوردها درپروساه دولت مدرن مشاارکت و در حاشایه تمدن جدید باقی نمانند، به    به دلیل ناامیدی از ناسایونالیسام کوردی و اینکه  -سانبرویین

هویت  گیری  شاکلکورد حکم داد  وی با مشااهده آسایمیله گشاتن کوردها و تثبیت قدرت مرکزی، دیگر امید خود را به اساتقلال و   نفی قومیت

تا از تمدن دولت   گماشاتهمت ،نفی هویت وقومیتی به اسام کورد  کوردی از دسات داده بود به همین دلیل با نیتی صاادقانه برخلاف ضایا، به

امروزه نیز کساانی بخاطر مشاارکت در مدرن ساهمی برده و از حاشایه وکوهی خارج گردند اما نتیجه یک چیز بود نفی کوردیت وتقویت دیگری  

ایی که هخواهان مشااارکت ساایاساای و پذیر  چهارچوب دیگری در چهارچوب اصاالاحات هسااتند که نتیج  ،ی سااهم کوردهادولت و اعاده

 سادگی مقدس سکبان از آن گرفت در انتظار اصلاح طلبان رئالیست نیز خواهد بود 

زی که راقم این ساطور پنج ساال برده و مرگ خدا که در اینجا مرگ کورد اسات را ناگفته اعلام کرد چیساکبان، ناخودآگاه به نیهیلیسام پی      

به این معنی    کردن و اگزیساتانسایال کردن کورد بود اما اعلان وی نفی کورد بود و اعلان من پوسات عوض   پیش به شاکل خودآگاه اعلام کردم

مبارزه برای دیگری اسات،   امیدی به کورد نیسات و مبارزه نه برای کوردیت بلکه از نورسای تا موصال و رقه، که  که امیدی به کورد نیسات و زمانی

بدون صاورت کوردی اسات که امروزه نیز ایرانی خواندن    ،اگر مسائله تنها گوشات و خون  دادن و ناامنی کوردساتان چیسات؟ی هزینهپس نتیجه

ن کورد، هیچ  ایی، تداوم فقدانیت صاورت کوردی اسات، پس چرا باید هزینه داد  هم اکنون نیز گوشات و خوکورد و دموکراسای ایرانی و ترکیه

کامل کورد هساااتند بلکه شاااریک    ناگزیر برخلاف میلم مجبور به صااادور فتوایی هساااتم که احزاب نه تنها در تداوم مرگ بدنمشاااکلی ندارد 

ایران و ترکیه دموکرات را خود آنان درساات کنند و ترور جهانی را نیز قدرتهای جهانی از بین   کرکسااها در خوردن جساادمثالی آن نیز هسااتند 

مباحث نظری که خوانندگان از رب  آن به مباحث تاریخی می پرساند، به همین    هوده از بدنهای کورد چیسات؟ببرند؛ راز این همه قربانی بی

کنم که گذار از سانت به مدرنیته، به گذار از کوردیت به دیگریت منجر نشاود   قول  معصاورتدلیل اسات که این شاورشایان نامعقول را صااحب  

های امروزی فدرال و کنفدرال و اصاالاحات شاااهد  نیهیلیساام منفعل سااکبان در نفی کوردیت اما با نیت کوردیت را به شااکل دیگری در نظریه

رکزی اسات  کورد ایرانی و مرزنشاین غیور یا بخشای از امت اسالامی،  هساتیم که در راساتای همان نفی کوردیت برای ساهم بردن از نظم دولت م

دیگر کورد نیساات بلکه تنها ماده آن کورد و صااورت غیرکوردی اساات  البته به معنی نفی وجود ایرانی، ترکی و اساالامی در میان کورد نیساات  

م که به عرفان و تصاوف صاورت مهری داده شاد  کورد را  بلکه باید مرکز و چهارچوب کوردی باشاد یعنی صاورت کوردی بیابد همانند دوران قدی

  در شااکل فرهنگی آن  به ماده صااورت ایرانی و ترکی واساالامی محدود کردن همان بازتولید مرزنشااین غیور و مدافع مرزهای اساالام و ایرانیت

  این که ما اخلاق را وارد سایاسات کردیم و به  اسات  ماده بودن اهمیتی ندارد چرا که آشاور نیز با ماده کورد در حمله با ماد کاری نداشاته اسات

دنبال دولت و اسااتقلال نیسااتیم، بازتولید همان نیهیلیساام اما بدون درک سااکبان اساات  شاااید تنها از نظر مادی/ماده، نیهیلیساام را فعال 

 اما به معنای گذار از نیهیلیسم ناشی از مرگ کورد یعنی درک مرگ کورد نیست اند کرده

بودن کورد نبود بلکه نتیجه کرول شاادن وی نیز بود  کهن الگوی ظهور تاریخ و   «کرمول»کورد بودن و ساانتی بودن، تنها به دلیل همسااانی       

که اوجاان در عدم درک پیوند دولتهای مدرن با امپراتوریها، نابودی سانت را به   متافیزیک، بار دیگر در قالب ظهور دولت های مدرن تکرار شاد

و به بردگی امارتهاا در چهاارچوب امپراتوریهاا تحات عنوان کنفادرالیسااام بی دولت باز  اساااتکردهملات محادود -الیساااتی و دولتمدرنیتاه کاپیتا
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بایساات تن به منط  مدرنیته که همان  می ،  کورد یا می بایساات ساانتی و عقب مانده در کوهها باقی می ماند و یا  در گذار از ساانتگردد می

ن  اساااتایرانیات و ترکیات و فراموشااای زباان و فرهنا  خویش بادولتهاای  منط   کاه تکرار کهن الگوی محرومیات کورد از تااریخ باا ظهور    دهاد، تر

، سااکبان صااادقانه به طور   از این روداد بایساات تن به منط  متافیزیک و دین میزمان میکه در آن امپراتوریهای آغازین سااامی و پارساای بود 

بحرانی در ارتباط کورد با دیگری شاااده بود که شااارط بقای کورد یا محرومیت از پروساااه مدرنیته/تاریخ اسااات  ایی  مسااائلهناخودآگاه متوجه  

ای تک قومیتی  همانطور که در قدیم از پروسااه تاریخ محروم گشاات و یا شاارط گذار به مدرنیته و اسااتفاده از امکانات آن، که در انحصااار دولته

اساات، گذار از کوردیت اساات که در ایران نیز شاااهد آن هسااتیم؛ کورد ایرانی شااده صاااحب امکانات و انتشااار، و کوردی که تن به منط  نظم  

، به کلی از دایره تمدن خارج و کهن القاب اهریمن و جن دهدمیقومیت حاکم اسات را ن در گشاتن  آسایمیلهنمادین دولتهای مدرن که همان  

  اکان می گوید انساان بودن نه طبیعی بلکه نمادین اسات و امر واقعی که گردد میقالب القاب بومی اصایل و ترک کوهی و ارتجاع بازتولید    در

ساااعی ساااکباان در گاذار کورد از امر واقع باه نظم نماادین، هماان نتیجاه    گردد مینساااان بودن خاارج  ادایرهتن باه منط  نظم نماادین نادهاد از  

ترکیسام در نفی هویت کورد منجر گشات و امروزه ساعی در گذار به نظم نمادین ایرانی با ادعای ایرانی بودن، بازتولید همان سایاسات حاکم  پان

دادن خویش در نظم نماادین  ی ماا یاا ساااکباان صاااادق و احزاب امروزی نااصاااادق، در جااینااگزیر، تقادیر هماه در آسااایمیلاه گشاااتن اسااات 

اصایل شاویم که بازهم نتیجه یک چیز اسات، سارکوب و نفی  یعنی این دور  را تنها خود کوردها  با معرفت و ایرانیدیگریهاسات که کورد خوب  

هایشااان از ی خود همدانی در نوشااتهالقضااات همدانی را صااادر کردند به اندازهکنند همانطور که علمایی که حکم اعدام امثال عینباور می

درو  وی در مساالمان بودن را باور نکردند، و یا چیزی که راقم این سااطور به دنبال آن اساات، دگرگونی    کردند وحدیث و آیات اسااتفاده نمی

های  ی عملی و سایاسای صااحب صاورت و مشاروعیت شاویم نه اینکه از ایدهی ارزشاها برای اینکه در مبارزههای دوگانه و ارزشایابی دوبارهتقابل

  م که برعلیه همان دیگری استایی کسب کنیدیگری، مشروعیت برای مبارزه

کورد هماان امر واقعی اسااات کاه باه تن دادن باه منط  دنیاای بیرون باه مااهیات خویش وفاادار و باه نظم نماادین دولتهاای مادرن و تااریخ تن       

آن که همان منط    و شاارط پذیر  در نظم نمادین، تن دادن به منط گردد  میانسااان بودن نیز خارج  یاساات به همین دلیل از دایرهنداده

و کورد ماندن، نماد سانت، عقب ماندگی و افراط و ایدوئولوژی اسات در  شاوند  می  ترکیت و فارسایت اسات که نماد فرهن  و مدنیت ومدرنیته

و  کنیم  می بنابراین ما هنوز در دوران گذار سیر  ،حالی که کورد امر واقع، و دیگری تثبیت شاده، ایدوئولوژی اسات  این مسائله همننان ماندگار

های آنان نیز باشاد، باید منط  سالطه دیگری اشارافیت فکری و مالی کوردی، برای کساب موقعیت در نظم نمادین دیگری که می تواند رساانه

 را به اسم تمدن و مدنیت و دموکراسی بپذیرد همانطور که در قدیم می بایست در قالب دین تن به آن می داد تا امکان سخن بیابد 

یاسامی بخشای از و مانند ضایا، از ساویی،له در این اسات که از همان آغاز کوردهای صاامت، زبان و مفاهیمی برای بیان کوردیت نیافتند مسائ    

تعریف کردند و یا اگر مفاهیمی برای بیان آن یافتند، مانند طبقه کارگر و امت اسلامی و اخیرا حقوق بشر  فارسی و ترکی / فرهن  عظیم ایرانی

قدرت دیگری می انجامد   یشاهروندی، درونیت یافتن مفاهیم دیگری اسات که تنها به درونی شادن سالطه بیرونی و روان کردن چرخ دندهو  

همان صااوفیان قدیم متشاارع شااده هسااتند؛ در حالیکه   ،اجرم قلم به دسااتان امروزی کورد پذیرفته شااده در میان رسااانه و ساایسااتم دیگری

ج تا عین القضاات همدانی و ساهروردی ، چون بابک خرمدین، تقدیری جز دار اعدام نداشاتند و در مقابل غزالی  صاوفیان اصالی مهری، از حلا

صااحب شاوکت در دساتگاه خلافت، ابن ساینا آواره و، خونِ سایف الدین آمدی حلال اعلام شاد  امروزه به وضاوح شااهد صاوفیان متشارع و 

های  حلراهرسااانه دیگری هسااتیم که باید همیشااه تجدید بیعت خویش را در ایرانی بودن و  زاهدان ریاکار چه در احزاب و چه قلم به دسااتان 

کوردی و زبان مفهومی    حلراه شاود چه با نیت شاریف و چه ناشاریف در حالی که،که خودِ احزاب را نیز شاامل می  اپوزسایون دیگری فریاد بزنند

 گردد  خارج می به اسم ارتجاع و تعصب از دایره نظم نمادین و تمدن کلا حتی توس  زاهدان ریاکار کورد همگام با دیگریها، ،کوردی

که یا چون خرمیان  است  داشتهدر قدیم نیز نه تنها در شکل تصوف بلکه در شکل سیاسی آن پارادوکس امروز وجود کردم  اشارههمانطور که       

و و قرطمیان سارکوب و نفرین و طرد و یا برای تثبیت چون ایوبیان و صافویان باید از کوردیت/مهریت می گساساتند  امروز نیز یا تسالیم ایرانی  

گری بودن کاه اگرچاه این پاارادوکس باازتااب پاارادوکس سااالطاه دیطلاب  تجزیاهاسااالامی و حقوق بشااار بودن یاا شاااور  در قاالاب مفااهیم کفر و  

رکی برخلاف  لپهاما فقدان نظریه مناسااب برای شااور  عملی کورد نیز هساات  عصاایان وقیام هه  ،اطاعت یا ساارکوب و طرد اساات  -آساایمیله

 ،که نمازجماعت/نظم دیگری  اسااتگشااتهصااامت و های و هوی اساات و فاقد اوراد و کلمات خا  که در ساایاساات نیز تکرار   ،جماعتنماز
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  ،صاامت  و تنها قیل و قال اسات که امروزه در فقدان اوراد/نظریه  ،رکی/عصایان کوردیلپهاسات اما هه مشاروعیت  یعنی صااحب نظریه و اوراد 

رکی و تبدیل قیل و قال آن به  لپهههسامبلیک  صاورت  رهایی از این چرخه تکراری مساتلزم تحول  اساتکردهلباس عام اخلاقی و حقوقی بر تن  

 ی آب دریایی است که هیچ کس به تنهای قادر به انجام آن نیست اما بباید به قدر تشنگی چشید نظریه و ورد است که البته این کار

نه کورد مسالمان    –   ضاعف اخلاقی و اعتماد به نفس کورد در کورد بودن  شاود میاین مسائله با نصایحت و یا تقسایم بندی جا  و با  حل ن      

کاه، کورد قاادر باه ایجااد نظم نماادین خویش و انتزاع کوردیات باه مفااهیم نبوده  گردد  میاین برباه   -و ایرانی باا معرفات کاه هماان نفی کورد اسااات

  در جن  روایتها و مفاهیم، کورد بازی را باخته اسات  اینکه در قدیم  نبوده اساتسامبلیک  صاورتبخشایدن به  معقول  صاورت؛ قادر به  اسات

شااادن    «کرمول»ل بود، امروز باا تحوات فکری دنیاای غرب، دیگر توجیهی نادارد و  بودن دلیا «کرول» امکاانیتی برای مفهوم ساااازی آن نبود و  

کورد بودن نماد    ،های کوردی از نورسای تا ژورنالیساتهای امروزی بی بی سای، مورد احترام دیگری اماحلراهشادن اسات  عدم   «کرول»  مقدم بر  

ی را با مفاهیم آشاتی دارد و طرحی از نظم/دولت کوردی را تئوریزه کرد   باید کورد و زبان کورد شاود بودن تعریف می متعصابغریزه و سانت و 

را به  سااامبلیاک  صاااورتکاه کال کاارهاای راقم این ساااطور حول محور این مسااائلاه می چرخاد کاه کورد، خود چیز کود را باه مفهوم انتزاع کنم و 

به مفهوم و نظریه،   ،  گذار کورد از عمل و سامبلشاود که اینکار بدون سااختارشاکنی نظم نمادین دیگری ممکن نمی ارتقا دهممعقول صاورت

تا کورد  ، حقیقت و صاحب مشروعیت گردد  حقیقت نامیده شدهبه عصیان، در مقابل نظم ظلمتِ   بی تمدنیکه گذار از سنت و    شود میهمان  

  اما در فقدان نظریه  بتواند در قالب مفاهیم خیر انتزاع یابد  و آساایمیله کردن خویش در فرار از آن، به جای تبرئه خویش از پادمفهومهای شاار

و یا باید در قالب مفاهیم دیگری چون    شاود میتعریف   و دین و سانت در برابر تمدن و پیشارفت  نابودی تمدنکوردی از کورد، هرگونه عصایان، 

یا چون عصاایان   ندی و دموکراساای مطرح گردد که همان بازتولید ساالطه دیگری اساات نه بیان کورد پرولتاریا و امت اساالامی و ایرانی و شااهرو

  هرگونه مفاهیمی چون دموکراسای و حقوق بشاری  چون تاریک و ناشاناخته اساتگردد میناخودآگاه دوباره توسا  خودآگاه معقول سارکوب  

،  هرگونه تخطی از صاورت دیگری و تن ندادن به نظم دیگری، با القابی مدرن باید صاورت کوردی بیابد و صاورت دیگری آن را پاک کرد چرا که  

بازتولید کهن القاب قدیم در تبدیل شااادن به دیگری هساااتیم  تفاوت در آن اسااات که در قدیم مفاهیم دیگری چون کافر و شااایطان منفی و 

بودن اگر نفی نشااود دلیلی جز کرمول   «کرول» ت آن اساات و  امکانیتی برای به مفهوم در آوردن نداشااتند، امروز با تحوات فکری غرب امکانی

های غربی و دیگریها که الگوی کورد نیز هسااتند، هنوز  نه علم  در دانشااگاهاساات  شاادهالبته این امکانیت در عالم فلساافه ایجاد   بودن ندارد 

فرهن  کودی و تصاور آن چون کُل، نماد تعصاب و  ایرانی بودن نماد علم اسات اما  ،پیوند علم و ایدوئولوژی نگساساته اسات از چین تا مصار

که ازمه گذار از اب،ه/متهم به  اسااات  شاااده  کهن الگوی خیر و شااار یا اهورا و اهریمن در قاب علم و ایدوئولوژی بازتولید  گردد میایدوئولوژی  

کورد، نه تنها سارخی شارم بر گونه  تکرار کهن الگوی دیگری سااختن    ساوژه/قاضای، فا  کردن صاورت ایدوئولوژیک علم نامیده شاده اسات 

 تکاامال هگال اسااات بلکاه بر گوناه کورد نیز هسااات کاه زباانی برای بیاان خویش نادارد کاه در اداماه باه باازتولیاد آن دردولتهاای مادرن می پردازم 

 سازی نامعقول بودن عقلانیت دیگریهاست صورت معقول بخشیدن به شورشیان نامعقول کورد روی دیگر فا 

                                                                                 

 ××× 

  به این معنی با وجود تکوین دولتهای مدرن اساات  دیگری شااایان تامل اساات که با وجود زوال مهریساام در کورد، همننان چون قدیم، کورد، 

ادیاان و فلسااافاه در  برابر نظم الهی/دولتی اقوام حااکمکورد، بخااطر منط  عمال و عصااایاان در  نظری    زوال ، بحاث اولیاه »دیگری«، در 

شویم تاریخ خاورمیانه فاقد تکامل ساختاری است که در می  که متوجه    شود میاسلام سیاسی مدرن نیز تکرار  ایدوئولوژیهای ناسایونالیستی و  

در قالب الفا  مدرن با این تفاوت که مهریساام به صااورت مادی و غرب صااورت دیالکتیک را پوشاایده اساات  کورد همننان دیگری اساات اما 

دوگانه در قالب مفاهیم مدرن: مدرنیته=ساانت، نظم=آشااوب، وحدت=تجزیه،  های تقابلنه صااورت کامل    اسااتماندهرسااوب یافته باقی  

چون حزب الشایطان    -یم شایطانفاهحتی گاهی همانند دنیای قدیم، م اساتگشاتهتمدن=بومی، مسالمان=کافر و مدنیت=تروریسام بازتولید  

خواندن ایزدیان توسا  داعش، استفاده از سوره انفال و فت  در حملات عراق و ترکیه پرسات  شایطان  و  -خواندن حزب دموکرات توسا  خمینی

 به کوردها و تبدیل ضحاک مغز خور به کورد سر بُر توس  ایرانیها را شاهد هستیم 
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پاسااخی به   دولت مدرن ایرانی ه و عراق در تقابل با جنبشااهای کوردی تکوین و تثبیت یافت  برای مثال  اساااسااا دولتهای مدرن ایرانی و ترکی

شااورشااهای قومی از جمله شااور  ساامکو بود دولت بعدی پهلوی نیز در تقابل با جمهوری کوردسااتان به رهبری قاضاای محمد تحکیم شااد  

رسااای بر ساااایر اقوام اسااات کاه مفااهیم ایران چناد قومیتی و ایران پلورال و دولات مادرن ایرانی حفظ و احیاا سااالطاه امپراتوری پاا  یفلسااافاه

دموکراسای، ه،مونی یا ایدوئولوژی همان ممالک محروساه اسات  دولت ایرانی دارای دو بعد نظامی/دیوانی و فرهنگی ایدوئولوژیک اسات که 

منیت ملی و منابع ملی اسات و مفاهیم ایران پلورال و مدنیت  ساپاه و ارتش و بوروکراسای بعد نظامی و اداری آن با مشاروعیت حقوق و قانون ا

و غافل از بعاد ایدوئولوژیک و مفهومی آن اسااات به همین دلیال کناد  میبعاد ایدوئولوژیک آن اسااات  کورد تنهاا بعاد نظاامی و دیوانی آن را درک 

انه مرزها را در هم می نوردد و به جن  با  طلبتجزیه؛ عمل چون تراژدی در پی شاکساتن کل اسات و  اساتگشاتهدچار پارادوکس عمل و تئوری 

ارتش و ساپاه می پردازد اما نظر چون عرفان هضام در همان کلی اسات که عملا ساعی در شاکساتن آن دارد  اینکه ما ایرانی اصایل هساتیم و 

تنها حکومتهای جمهوری اسالامی و شااه اسات و عدم سرایت سلطه به مفاهیم و اصال اول اسااسانامه حفظ تمامیت ارضای ایران اسات و دشامن 

د دولت ایرانی فراتر از حکومتهای آن، ماندن در اساارت تارهای معنای فارسای به اسام ایران پلورالتر از فارس اسات البته نباید بحث قاطی شاو

اداره می شاااد ندارد  قوم مسااال  فارس برای حفظ مقاومتها در  واژه ایران ربطی به این سااارزمین و فرهن  که تحت عنون ممالک محروساااه

چهارچوب بهشات گمشاده ای همکاری اقوام ایرانی و پلورالیسام و حقوق بشار هخامنشایان و کورو  و هماهنگی فرهنگی دوران اسالامی را  

م  
ر
ل از حد بسیج سیاسی در جهت اپوزسیون از قدرت    آینده اف  مبارزات دیگر اقوام که جنبشهای آنان ی فاضلهمدینهو آن را چون   استکردهعر

فاارس اسااات و امکاانیتی برای برابری فاارس و کورد در   ی قومیسااالطاهمحروم شاااده فراتر نمی رود  غاافال از اینکاه دولات ایرانی ابزار یاا برآیناد 

جایگزین موبدان و علما و دولت    چهارچوب آن نیساات  در مجموع در عقل ساایاساای ایرانی، نظم ایرانی جایگزین نظم اهورایی، روشاانفکران 

پاارس  کاه باه دلیال انحصاااار امکااناات و چپااول مناابع دیگر اقوم تحات عنوان مناابع ملی به    ی قومیسااالطاهمادرن جاایگزین امپراتوری در حفظ 

اک و ضااحاک مغز خور  طبقه برتر و قوم کورد زیر ساالطه به طبقه فروتر نیز تبدیل شااده اساات  دیگری نظم اهورایی که اهریمن و دیو و آژی ده

ر بُر و امپریالیسام و حزب الشایطان و   آفرینش اهورا بر ضاد اهریمن    یاساطورهو بازتولید از کهن  اسات شادهی تبدیل طلبتجزیهبود به کورد سار

 است 

  اساااتتهیافایرانیت انتقال  وحدت نظم اهورایی و شاااریعت اسااالامی به  وحدت  ایرانیت یک مذهب خطرناک و داعشااایسااام ملی اسااات و        

آن نیز چون غزالی و ابن تیمیه در دفاع از اسالام به دفاع از مذهب ایرانیت می پردازند  کوردی که  امروزی به اصاطلاح روشانفکر  انپرداز نظریه

ابتدا در  بودن کوردی اسات باید طلب  تجزیهبودن ایرانی که همان نفی طلب  تجزیهنباشاد، سالفی مذهب ایرانیت اسات  اما برای طلب تجزیه

ایرانی و تواف  طلاب کوردی بود  مفااهیمی چون ایران پلورال و کورد ایرانی و سااارزمین ایرانی را تجزیه کرد هماانطور که طلاب تجزیهم ذهن اعا

ه از آن  تمثیل غار را باید تجزیه کرد  ارتباطی بین دال ایران و مدلول سارزمین و فرهن  وجود ندارد  ایرانیت تنها یک مفهوم سایاسای اسات ک

ی و آموزشی بخش اعظم سرزمین را ایرانی/فارسی  ی دولتسلطهاگرچه به خاطر    سایاست زدایی شده و بار سرزمینی و فرهنگی به آن داده اند

 اما همننان کوردستان سرزمین و فرهنگی مجزا از ایران است  کردند

در میان    ی قومیسالطه  به عبارت دیگر اساتبداد، خداساااری و  اساتهگشاتنظم اهورایی دوران امپراتوری به نظم ایرانی دولت مدرن مبدل       

که کل دانش ایرانی از اسات  شادهفارس/ایران و ساامی/اسالام، ارز  و خیر اسات و ضاد آن یعنی برابری و دموکراسای اسات که به شار معرفی 

حاملان موبد و کرتیز تا علما و روشاانفکران امروزی از پاسااداری نظم اهورایی تا نظم ایرانی در خدمت این ساالطه هسااتند  نمونه مدرن ایران  

   اند شادهی ذکر شاده عقل سایاسای ایرانی/پارسای بازتولید  هامولفهبا کوردها بود که    ۱۹۷۹اسالامی انقلاب -جن  جمهوری ایرانی/پارسای

  فره ایزدی یا پادشااهی خداسااارانه در لباس وایت فقیه، سااختار طبقاتی به الیگارشای روحانیون و دیوانیان، مشاروعیت متافیزیکی/اسالامی،

نجات  راه قدس از کربلاسات نیز بازتولید »نیزه های پارسای را تا دوردساتها بردمِ« داریو  اسات و اگر کورو  خان پارس ملت مظلوم یهودی را  

در تقاابل، گفتماان حاکم بر احزاب کورد: ساااکواریسااام و دهد  می  داد، خامناه ای جان مسااالماان، ملات مظلوم فلساااطین و ساااوریه را نجاات

دموکراسای و ساوسایالیسام برابری و مشاروعیت توافقی وجن  دفاعی بود نه حمله اما متاسافانه غافل از آن بودند که ایران تنها یک مفهوم و 

پارس اسات همانطور که دولت و ارتش ابزار دیوانی و نظامی و حقوقی آن اسات که با ایرانی خواندن خویش از   ی قومیسالطه  ابزار ه،مونیک

یک سااو تضاااد تئوری و عمل خویش را هویدا و از سااوی دیگر نشااان دادند که درچهارچوب همان ساایر تحولی هسااتند که با شاایخ اشااراق  
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  یت نیسااات چرا کاه ناه در ساااوژه ا روژهاهروح ایرانی  البتاه باه معنی مهری بودن کاامال احزاب  یاافات  مااده پیشااامرگ در جهات بنادی  صاااورت

تنها به طور ناخودآگاه  دهد  می  خودآگاه آنان درکی از خوودای خویش دارند و نه زیرسااخت عشایرتی آنان امکان تجلی دوباره خوددا را به آنان

و پردیس را در قاالاب    شاااود میا اماا باه شاااکال واروناه از تواف  باا دیگری و دشااامنی باا خودی  اهراتی از آن را دارناد برای مثاال قرارداد را احیا

ایدوئولوژی دیگری اساات و زیرساااخت   یسااوساایالیساام که  سااوژه خودآگاه آنان که برساااخته آیینه  یسااکواریساام و ایده برابری را در لفافه

 بود  هاایدهعشیرتی احزاب، مانع از تحق  

در ترکیه اساااسااا این قیام شاایخ سااعید پیران با روشاانفکران بود که باعث تحکیم وتثبیت دولت مدرن گشاات  دیگری نظم ترکیه از شااور         

آتاتورک آغاز گشاات و از مجرای ترک کوهی و کافر -ارتجاع و محافظه گرایی شاایوخ و قبایل در تقابل با تمدن و مدرنیته با شاایخ شاایخ سااعید

ه تروریسااام امروز رسااایاده اسااات  برای مثاال تئوری نئوعثماانیزم اولین بار در دوره تورگوت اوزال در مقاابل با جنبش  مارکسااایسااام و یهودی با

ساایمیله کردن کورد اعتراف کردند نئوعثمانیزم و تلا  برای  آپ ک ک ساار بر آورد چرا که به شااکساات ایدوئولوژی ناساایونالیساام دولتی در 

واکنشای به ظهور دوباره قیام کورد در لباس مارکسایسام بود که متاسافانه تئوری  -تی اردوغان سار در آورد که از اسالام دول -دولتی کردن اسالام 

است  شدهنئوعثمانیسم که برای آسیمیله کردن کورد برساخته شده بود، تا حدودی موف  بوده است و در قالب کنفدرالیسم بی دولت بازتولید  

ولت تک قومیتی پارس را در قالب مدنیت و ایران چند ملیتی بازتولید می کنند  امروزه شاااهد آن  همانطور که روشاانفکران کورد ایدوئولوژی د 

هسااتیم  نباید فرامو  کرد که ساارکوبهای دولتی همانند ایران با حمایت مردم و طلب  تجزیهدر باکور و روژآوا تحت عنوان مبارزه با تروریساام و  

که با تغییر اشاخا  و حکومتها، یا تغییر ایدوئولوژی    هساتند برسااخته خود  از طرف مردم و ملتو این دولتها منبعث   گیرد میپارلمان صاورت 

 از سکوار به اسلام یا برعکس، مسئله سلطه حل نخواهد شد 

عربی چه در شاکل ناسایونالیساتی بعث و چه اسالامی داعش، نیز از همان آغاز با قیام شایخ محمود برزنجی و ساپس خانواده   و ساوریه  عراق      

  بارزانی به رهبری ملا مصاطفی بارزانی مواجه گشت و دیگری تخمه تیامات و گوتیان بی خرد و وحشی و جن و کافر را با مفاهیمی شبیه کافر و 

  شاورشاهای کوردها در هر ساه کشاور نمادی از ایمکردهو عامل امپریالیسام از حلبجه و انفال تا شانگال مشااهده  طلب  تجزیهو  پرسات شایطان

و ساانترالیسام و نظامیگری مرکز  کنند  می  عصایان شایطان در برابر خدا و سارکوب آن را پیروزی نیروی خیر و خدا در برابر شار و شایطان قلمداد 

و روشانفکران هر ساه قوم در اتحاد با قدرت حاکم    شاود میکه در متون تولید شاده نیز به حاشایه رانده  اسات  ی کورد شاده  برای شاور  حاشایه

ی مدرن شاهری کورد در هر ساه کشاور هاساوژهکه  پردازند میبه نوشاتن تاریخ برای مشاروعیت دادن به پاک ساازی قومی با پاک ساازی تاریخی  

که با شاعار ایران و عراق   -موز  بلکه مشاروعیت ساازی برای دولتهای تک قومیتی بود که هدف آن نه آ   -محصاول همان نظام آموزشای بودند

قبل از تثبیت و تشاااکیل دولتهای مدرن در دوران گذار  چرا که پلورال و دموکراسااای و مبارزه مدنی کورد را از کل به گروه و بخش تقلیل دادند

 کورد برخلاف دیگران نتوانست صورت کلی خویش را بیابد 
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 امر قدسانی و امر دنیوی 

ور خا  خویش ر  صاً ا  تاریخ را شااید بتوان هورقلیایی از فراق و وصاال دنیا با امرقدساانی که همان هبوط و صاعود اسات، تعبیر کرد  هر تمدنی تر

سات را نیز تشاکیل داده اسات  و ارتباط این دو امر، محتوای دین و سایا اساتکردهاز ارتباط امر دنیوی یا ناساوت با امر قدساانی/ملکوت ارائه  

امر قدسااانی در یونان نه تنها در جهت نفی امر دنیوی نیساات بلکه افقی برای اصاالاح آن اساات که البته ساایاساات امری اساات شاابیه به امر  

ک امر    در گردد میقدسااانی شاادن، ناگزیر قدسااانی کردن دنیا، بخشاای از دنیا را مدنظر و باعث فراموشاای بخش دیگر جهالت و ظلمت توده 

اجرم صاعود به  گردد  میقدساانی در تمدن افلاطونی یونان، مساتلزم صاعود بشار به متافیزیک اسات و این صاعود محدود به تنی چند از یاران  

امر قدساانی و بازگشات از آن همان و صاعود برخی از افراد و ساقوط اکثریت به زیردسات بودن همان  در تمدن مسایحیت امر قدساانی سااحتی  

مجزا ار امر دنیایی دارد و جسامانیت یافتن امر مقدس نه به تقدیس و تایید دنیای جسمانی بلکه درک امر قدسانی مستلزم رهایی از متفاوت و 

جسامانیت دنیا اسات اجرم سااحت دنیا فضاای گناه آلود و تاریک در بیرون امر قدساانی اسات که بازتابی از غار جهالت تمدن یونانی اسات که 

ی فیلساوف که در اینجا مسای  اسات، گام در روشانایی می نهد تا امر قدساانی تحق  یابد و شاهر آسامانی بر شاهر زمینی غلبه با نور و روشانای

کند  شاکاف امر قدساانی و دنیوی در تمدن اسالام دو سااحت متفاوت از هم دیگر نیساتند اما رابطه عمودی مابین امر دنیوی و امر قدساانی  

ت اسات و این تفاسایر متفاوتی؛ از سایاسات دینی و مقدس تا نفی سایاسات و تاکید بر امر مقدس را به خود دیده وجود دارد که دنیا مزرعه آخر

اسات اما همننان شاریعت قدساانی ابلا  شاده با دین و از طرف پیامبر سااحتی برتر از دنیوی دارد  در تمدن ایرانی/زرتشاتی امر دنیوی و امر  

  در این تمدن مبارزه امر دنیوی در جهت پیروزی امر  اساات  خادم امر ساایاساایکه فع امر قدسااانی  قدسااانی همسااان یکدیگر هسااتند اما به ن

که  به جای گردد می  اجرم سایاسات، امری قدساانی  گردد میقدساانی بر امر دنیوی شار اسات اما پیروزی امر قدساانی با امر سایاسای میسار  

ند و امر دنیوی عامه از دایره سایاسات که دنیوی کردن امر قدساانی، شااه/پیامبر در تبلیغ امر قدساانی رهبری امر دنیوی را بر عهده می گیر 

همان دایره قدساانی اسات بیرون رانده می شاوند  در چین، امر قدساانی همان امر دنیوی و دین همان اخلاق اجتماعی اسات که فاقد رمز و 

که صاعود به امر قدساانی   راز قدساانی اسات اما امر قدساانی یک مرحله عقب تر از امر دنیوی اسات که همان توجیه امر دنیوی نا مقدس اسات

  در هند، امر قدساانی بیشاتر از آنکه درگیر حل مسائله با امر دنیوی  اساتیافتهاز قبل، با قدساانی شادن نابرابری و سااحتار طبقاتی عینیت 

سات جامعه در می  که گاهی امر قدساانی سار از توجیه ناقدساانی کاکنند  می باشاد، به آن بی توجه اسات و این دو در مسایر متفاوت با هم سایر

که همان نفی امرقدساانی و تایید   شاود میآورد و به جای رفع عملی عامل مقایساه کردن، خود مقایساه کردن در دنیای ناشااد امرقدساانی نفی 

خارجی امر غیر قدسای کاسات اسات  در غرب مدرن امر قدساانی ماهیت درسات خویش را در پیوند با امر دنیوی در صاورت نظری دریافت و 

ط خوددا در انقلاب برابری تحق  یافت، اما در عمل پردیس در گسااساات از قرارداد فهمیده شااد  در دیسااکو بدنها با هم ولی دور از هم  هبو

 حل شود  و انتخابات که نابرابری سیاست در برابر دیسکو شود میهستند و قرارداد نه خود پردیس بلکه ابزار تحق  پردیس 

امر قدساانی و دنیوی در تمدننهای دیگر، چگونه می توان مهرزمین که میانه تمدنهای شارقی و غربی و   یبه رابطهایی مختصار بعد از اشااره      

مکان برخورد آنها بوده اساات را بررساای کرد  امر قدسااانی در مهرزمین در میان خاک و آب طبیعت و به شااکل افقی در رواب  کمی بدنهای  

اجرم نیازی به صاااعود بشااار و امر کیفی روح ندارد  امر قدساااانی در امر دنیوی حل  اساااتکردهو در غار تاریک ناخودآگاه هبوط  رکی  لپههه

نامقدس ساایاساات چون پارس و یا مقدس را از نامقدس  اما نه مانند چین در جهت دنیوی کردن امر قدسااانی و یا مقدس کردن امر    شااود می

، بلکه قدسااانی کردن امر دنیوی اما نه مانند غرب و شاارق با پیامبر و فیلسااوف و س ماندن کاساات اسااتکه همان مقد هند  جداکردن چون

که تواف  و برابری کمی   اساتکردهو رابطه افقی بدون قانون هبوط  رکی  لپهههیی اسات بلکه  خداسایاساتقوانین و شارع که مبتنی بر مبلغ و 

  اجرم امر  شاود میدنیا با برابر کردن نابرابری به ناقدساانی شادن آن و مرگ هبوط منجر    بدنها همان امر قدساانی اسات اجرم قدساانی کردن

  هبوط امر قدسااانی در غاری نه گذار از بدن خود امر قدسااانی اساات  کاملبدنقدسااانی در ابدان تجلی به این معنی جساامانیت و بدنیت و  

همه بدنها رابطه برابری  یابد  میسام اسات  زمانی که امر قدساانی در بدن تجلی تاریک، آشاتی خودآگاه وناخوداگاه و عقل و غریزه یا روح و ج

برخلاف انساان کامل نه شاخ  بلکه اجماع بدنهاسات  امر سایاسای تحق  امر قدساانی اسات اما امر قدساانی    کاملبدنبا امر قدساانی دارند و 

داشاته باشاد خود امر قدساانی درگیر مبارزه با دیگری شار نیسات که   امری متافیزیکی و قانونی نیسات که شااهنشااه/پیامبر رهبریت تحق  آن را

 دنیا کارزار مبارزه خیر و شار گردد بلکه خیر و شار دو روی امر قدساانی اسات همانطور که روح و جسام و خودآگاه وناخودآگاه هر دو تجلی روی
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وق بدنهای برابر اسات اجرم قدساانی کردن، دفع ساکه امر قدساانی اسات  سایاسات همان امر قدسای اسات، شااه همان ایزد اسات اما مخل

هرگونه قدسانی شدن است  اشتباه تمدنهای دیگر آن بود که امر قدسانی را در ساحت روح جستجو کردند و روح را مکان تجلی خدا دریافتند 

ی در قید معیشات امکان دریافت روح که چه علت باشاد و چه معلول باعث تقسایم جامعه به نابرابری و طبقات و خداساااری گردید چون بدنها

برتر را ندارند  اشااتباه تمدنهای دیگر این بود که امر قدسااانی را در هو  خودآگاه خویش جسااتجو کردند که عقل خودآگاه برای تحق  امر  

گسبرگی، سعی در سلطه قدساانی باید بر امر ناخودآگاه تاریک حکمرانی کند که فیلسوف شاه افلاطون و ادیسیوس اسطوره  تا سوژه آن کونی

هاای دیگری امر عقلانی ماذکر خودآگااه بر امر نااخودآگااه تااریاک زنااناه دارناد  امر قادساااانی از طبیعات تاا عقال جادا از روحاانیاات دین محمال

اما امر قدساانی نه در کوس انا الح  من و نه  کند  میاز وجدان اخلاقی کانت تا طبیعت بدنی اساپینوزا که تضااد اراده و میل را نفی  اساتیافته

  یابدمی، امر قدسانی تنها در ارتباط کمی و برابر من ها که همان بدنهاست تجلی یابدمیدر طبیعت بدون من تجلی 

ی دنیا همان پردیس اسات  اجرم مکان بدنها یعن  اساتیافتهجسامانیت    و رواب  افقی و عهد میان آنها  بنابراین، امر قدساانی در کورد در بدنها    

 که ازمه پردیس گشتن آن، نفی سلطه و نابرابری و خداسااری است که همان رابطه برابری بدنهای طبیعی و تواف  بدنها یعنی قرارداد است 

ی  ناگزیر  موانع پردیس یا همان همساانی امر قدساانی و امر دنیوی، یکی سالطه سایاسای اسات و دیگری سالطه قوانین متافیزیکی و فرابشار

ی آنها، تواف  به شارط برابری اسات  ی کثرتهای فردی و دینی اسات که تنها راه وجود همهبرابری ارزشای و وجودی همه  تحق  امرقدساانی،

توانند در پردیس کوردستان حضور یابند اما سعی ی یک عقیده و یک نهاد، نفی امرقدسانی است  همه ادیان متافیزیکی و قدسانی میسلطه

ی  ی پردیس، قرارداد  و تواف  هماه تحمیال یکی باه دیگری، نفی همساااانی امرقادساااانی و امردنیوی یاا هماان پردیس اسااات پس ازماه  در

امر قدساانی در مهرزمین میانه، که شارق و غرب از آن گساساتند و به آن بی  کثرتهاسات که تنها قانون و شارع، همان تواف  اسات نه فراتر از آن   

یسات که نافی دیگر ادیان باشاد و یا روح که امیال بدنی را نفی کند  بازگشات به خوددا همان تحق  پردیس با شاراکت در مهری کردند، دین ن

 دنیا است اما موانع تحق  آن در مهرزمین کوردستان چیست؟

به شااکل ساامبلیک محدود همانطور که اشاااره کردیم مهرزمین و صااورت ساایمر  قدسااانی مهر آن که، امروز به کوههای قاف کوردسااتان        

، میانه و مکان برخورد تمدنهای شارق و غرب بوده اسات  خداساااری غرب از بابل و آشاور تا اسالام از حمورابی تا صادام و داعش و اساتگشاته

غرب ترکساتان، با امر قدساانی هندی از کورو  منجی ملت مظلوم یهود تا خامنه ای منجی ملت مظلوم فلساطین، نه تنها میانه و قلب دنیا را  

»جمعی به  اندبلکه صاورتهای قدساانی خویش را نیز بر صاورت مهری تحمیل و در عین حال تاهیر پذیرفتهاند کردهن خویش جوانگاه سام اساپا

  غرب مدرن نیز خداساااری بی نقاب کاپیتالیساتی خویش را در اتحاد با شارق و غرب قدیم، در ساایکس پیکو  تو مشاغولند و تو غایب زمیانه«

ربخش در میان شارق و غرب و شامال و جنوب تقسایم گشات  امر قدساانی/خوددا، قادر مطل  نیسات که با راز  پیاده کرد و کوردساتان به چها

اصاالت کثرت و ماهیت آن را روشان و شاهرزوری    ،ساهروردیونیایش  قربانی، تمنای یاری وی را داشاته باشایم  این یار همان یارساتان اسات   

اد، به این معنی که خودا فاقد هساتی بیرونی از ماسات که شاکل فلسافی شاهرزوری در  هساتی خارجی و عینی آن را به امری ذهنی تقلیل د 

کعبه دل یارساان سابملیک بیان شاده اسات  اجرم قربانی و عهد یارساتان نه برای تحق  وعده یار بلکه خود یار اسات  هساتی امر قدساانی که 

دساااانی اسااات که پردیس هر آن امکانیت جهنم گشاااتن را دارد و ، درک تراژیک امر قدهدمیهمان نیساااتی آن و فقدان قدرت مطل  معنی 

  این ساالطه خارجی و تداوم آن که، صااورت امر قدسااانی  اسااتکردهپردیس قدیم در پیوند با امر مقدس نامقدس دیگری، در جهنم سااقوط 

خداسااری خارجی در پیوندی دوگانه مانع  دیگری را نیز دارد، به دلیل فراموشی و دوری از خوددا/تواف  است که نفاق و شرک داخلی  با کفر

قبیله و حزب و پرساتی  بتاز بازگشات به خوودای منزه از شارک می شاوند  دایل درونی  عدم برگزاری هه لپه رکه، گم شادن در شارک و ظلمت 

   کناد میا فراهم و ظلمات امکاان تحق  پردیس ر پرساااتی  باتگمراهی نااشااای از فراموشااای خوددا اسااات کاه باازگشااات باه خوددا و رهاای از  

   و فراموشای خوودای تواف  برابری اسات پرساتی  بتقبیله گرایی/حزبی و کیش شاخصایت عرفانی/رهبری، اساارت در ظلمت و   مراتبسالساله

  ساالطه خارجی نیز نه تنها در قدرت  اسااتکردهنیز رسااوخ رکی  لپههه  کاملبدنساامبلیک  صااورتیی حتی گاها در اقبیله  مراتبساالساالهاین 

بودن  دیگریاینکه یاری از یارساتان به جای مهرزمین کوردساتان، با افتخار ندای   اساتگشاتهنظامی و دولتی بلکه در صاورتهای دینی درونی  

وردی، شاریک سافره و یا مسالمان ککند  میکه در نیساتی زوال و به هساتی زین پشات  اسات شادهی »مم« روشانفکر همان هساتندهدهد  می سار

شاادن با ایزدی و یارسااان را حرام می داند، اوج ظلمت و فراموشاای خوددا در مهرزمین اساات اما مهر فاقد حلال وحرام، در تجلی خویش در 
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نه نفی  رکی  لپهههچون بدنهای یکسااانی دارند که صااورت کل  دهد  می  ساایاساات، امکان مشااارکت هرکساای با هر قوم و مذهبی رارکی  لپههه

   گردد میدانیت روحی و مذهبی آنان بلکه فراکنش آن فر 

همان اجماع بدنهاسات و بدنها یکساان هساتند  عدالت خوددا نسابت به خدا به  رکی  لپههه، بدنها مشاارکت دارند نه روح، روح یرکلپهدر هه      

  مذهب و اعتقاد مربوط به روح اساات؛ از این رو هرکساای با هر اعتقاد و اسااتگشااتهخاطر تجلی در بدن اساات چرا که بدن عادانه تقساایم  

یا ظلم خارجی و   یرونی و کرمول گشاتنِ نبود تواف  داخلیشادن سالطه ب «کرول» مذهبی و موقعیتی می تواند در آن مشاارکت کند  بنابراین  

  استگشته  مهر/قرارداد در درک غل  از خوددا وارونه  گردد میظلمت داخلی، مانع اصلی دونادون گشتن خوددا و برگزاری جشن ذکر هبوط  

  ظلمت درونی،  اسااتگشااتهبا خودی   که به جای تواف  و رهایی داخلی، باعث درونی گشااتن ساالطه خارجی در تواف  با دیگری و دشاامنی

 تثبیت ظلم بیرونی را باعث شده است  

و قادر به دیدن خوددا و انتزاع آن نیستیم اگرچه آن را می زییم   استیافتهاز سیاست گسسته است و به امری سمبلیک تقلیل  ،مهرپردیس      

خوددایی که هبوط وی همگرایی خودآگاه و ناخودآگاه بود، در گساسات ساوژه خودآگاه دینی و روشانفکری قلم به دساتان کورد، از ناخودآگاه  

یا حامل صااورت دیگری اساالامی و ایرانی اساات و یا با قلم     سااوژه خودآگاه کورد یابدمیو حافظه ساامبلیک کورد، امکان دونادونی دوباره را ن

  شاکاف فرهن )مهرپردیس( از یابدمیدر  رکی  لپهههفرساایی در صااحت امر قدساانی فلسافه غربی، صاورت نظری خوددا را بدون حامل بدنی  

درگیر مهرپردیس در ادبیات  از ساویی،د   قلم به دسات کور اساتگشاتهسایاسات)مهرقرارداد( در شاکاف سانت و مدرنیته و شاار و شااخ بازتولید  

هرچقدر نیز مدرن و از اصاطلاحات    شاود میکوردی، بدون روی دیگر مهرقراردادِ سایاسات که، خود نیز به ادبیات و فولکلوریک سانتی محدود 

ه درکی از مهرپردیس مدرن بهره بگیرد  از سااوی دیگر، درگیر مهرقرارداد)دموکراساای و لیبرالیساام( در صااورت نظری غرب اساات؛ بدون اینک

ساانت خویش که حامل آن صااورت نظری اساات، داشااته باشااد که برزخ ساانت و مدرنیته نه تنها با هیچ پلی قابل عبور نیساات بلکه  رکی  لپههه

یعنی برزخ هنوز درک نشاده اسات  از ساوی دیگر، سای مر  مهرپردیس در گساسات از سایمر  مهرقرارداد در شاهر  اساتیافتهصاورت نظری نیز  

که همان نبود سایمر  اسات  از ساوی دیگر، سایمر  قرارداد،  اسات شادهو جزئیات و نفساانیت مر  فردی اصال اسااس زندگی    اساتکردهنه  ا

که مفهوم پیشاامرگ   اسااتکردهاگر چه به شااکل وارونه در آشاایانه کوه قافِ زاگرس، حامل کلیاتِ اساات اما پردیس زندگانی مرغها را فرامو   

گرایی فاقد اساطوره شاهر قرار گرفته اسات که اگر به شاهر برگردد، نه سای مر ، سایمر   ایی شاده در تقابل با زیساتزد اساطوره ای و زیسات

به دشامن آزادی مرغها تبدیل خواهد شاد که فقدان زیسات خویش را با    ،بلکه سایمر  پیشامرگه آزادی بخش و نه سایمر ، سای مر    شاود می

قابل سااتایش اساات اما تفاوت   ،کنندگیدر صااورت نفی  ،مفهوم پیشاامرگ که حامل مفاهیم کلی اسااتمحرومیت دیگران از آن جبران کند  

زیادی بین پیشمرگ امروی و پیشمرگ خرمیان به وجود آمده است که ناشی از پذیرفتن صورت خدا و فراموشی صورت خوددا است  پیشمرگ  

ت و بدنی آهنی و زیسات زدا شاده که تهی از غرایز و امیال اسات را به مفهوم  امروزی در عین اشاتغال به جهاد اصاغر، درگیر جهاد اکبر نیز اسا

خودداساات  خرمیان در حین جن  و نفی قیم ساایاساای عربی/ایرانی به نفی قیم  الساات  عهدکه ظلمت فراموشاای  اند کردهپیشاامرگ قالب 

متافیزیکی شااارعی حلال و حرام نیز می پرداختند و با رضاااایت به لذتهای بدنی خویش نیز می رسااایدند اما پیشااامرگ امروز تهی از پردیس 

  به عبارتی مشاارکت و آزادی از ر و صاغری رابطه داشاه باشادکه باید با لذات بدنی و پردیس آشاتی کند و به جای جهاد اکبر با اصاغ  اساتگشاته

  همننین گذار از پیشامرگ حماسای به  آغاز باید باشاد  روژآوا در آغاز مشاارکت وجود دارد اما آزادی که همان بدنی اسات حذف شاده اسات

رت و پول را دارند که همان جهاد اکبر  عرفانی را نیز در میان نخبگان شااهری شاااهد هسااتیم که ادعای سااوژه اسااتعلای تهی از شااهوت و قد

اما امیال   پیشامرگه حماسای اسات که با خوددای کورد بیگانه اسات  ساوژه اساتعلایی باید با امیال بدنی آشاتی کند چه در شاهر و چه در کوه

ی  ها ساوژهبی تفاوتی  و عصایان کند باید از آغاز برابر برآورده گردد  سایاسات نباید در مقابل میل قرار گیرد که میل در برابر آن ساوژه سایاسای  

آشاتی شاهر و کوه، با   شاهری به مبارزات کوهی حزبی، ناشای از گساسات سایاسات از میل و عصایان میل شاهری نسابت به سایاسات کوهی اسات 

  گردد میآشتی کلی با جزئی، پردیس با قرارداد و میل با سیاست محق  

و ذهنیت عرفانی آنان،    -فراموشای خودداسات چون در گساسات از فرهن  مهری اساتکه اوج ظلمت و  – زیرسااخت عشایرتی احزاب مدرن       

اسااات که به جای نقد یعنی ارتباط آن با زایش ناسااایونالیسااام از امارتها و تکایا در پیوند با   ایی  مسااائلهدر ساااتیز داخلی و همدلی با دیگری، 

  سایاساتی که از فرهن  گساساته اسات بدنی  گردد میطرد بررسای    گساسات فرهن  از سایاسات در دوره بعد از جنبشاهای آناتولی، با فحش و
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عریان اسات که در سااحت سایاسات و هویت سایاسای بدنبال لباسای برای پوشایدن بدن برهنه خویش با جامه اسالامیسات و ناسایونالیسام و ایران  

باات باا تعمیر خااناه خادایاان بر  و باه جاای آباادانی خرا  جمااعاتنماازجم خااناه،  رکی  لپاههاهو باه جاای  یااباد  میفرهنگی، دوناادونی ایرانی و اسااالامی  

که از ظلم دیگران در ظملت    شاود میبی آشایانه به گنجشاکی تبدیل  یروی ویرانه خرابات، محروم از خانه کوردساتان، سایمر   عظیم الجثه

این  که  اساتگشاتهباعث نفاق مرغهای پراکنده   ،خودی، شاکایت به همان خدایی می برد که مشاروعیت بخش آن ظلم اسات  مرگ سایمر 

که همان نمادین شادن سان  پراکنی عشاایر به همدیگر اسات  خوددا فرامو     اساتگشاتهنزاعها در شاکل نمادین رساانه به اندیشاه تعبیر 

  مرگ کورد که جساد آن را بردو  می کشایم اما آگاهی از مرگ این اساتگشاتهو ظلمت ناشای از فراموشای خوددا باعث مرگ کورد   اساتگشاته

نداریم، پروسه ای طوانی و تاریخی دارد که در این پروسه تاریخی روح از جسد پرواز کرد و جسم نازنین کورد طعمه کرکس جسم تمثیلی عزیز  

بحران امروزی را    هایریشاهباید سایری دوباره در تحول آن داشاته باشایم که    کاملبدنبرای درک مرگ کورد و مفهوم جسام و    اساتگشاتهها 

 نفرین آن پاسخ ندهیم بشناسیم و فقرتاریخ را با 
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 تا شکاف روژآوای تروریست و ایزدی شیطان پرست تا ایوبیان     : از ماد کامل بدن بسوی  تام  طباع تا  رکی  لپه هه از  

 

به عصار معاصار دارند؛ یکی از نظر   ی اسالامیمیانهایی در منحنی تحول از عصار ایوبی، اهمیت وی،ه الدینصالاحدو شاخصایت ساهروردی و 

های آن را بنیاد گذاشاتند  این دو شاخصایت کورد که آنان پایهکنیم  میسایاسای و دیگری از نظر فرهنگی که ما همننان در چهارچوبی زیسات 

های فلساافی، پل عبوری هسااتند که ما همننان بی مقصااد در و دیگری در اوج اندیشااه  های ساایاساای و افتخارات نظامیکه یکی در اوج قله

د که تعادل نایی در جریان هساتیم که آنان مسایر  را تعیین کردند  در عین حال اوج دسات یافته، نقطه زوال نیز می باشروی پل سااخته شاده

ه حاوی مفاهیم و سامبلهای مهری در سایاسات و فرهن  هساتند، اما  این دو شاخصایت اگرچ  میانه جبال مهری به نفع شارق از بین می رود 

شاناساایی تجلی فرهنگی و سایاسای مهریسام اسات و از از ساویی،  شاناساایی این دو شاخصایت    رن  و لعابی شارقی/معنوی به آن پوشااندند 

 سوی دیگر، گسست از آن 

در کنند می مفهوم »طباع تام« یا جسام تمثیلی را بکار می برد که محققان آن را با مفاهیم عرفانی روح و انساان کامل تفسایر ،ردیوهساهره    

کاری بس معقولتر و مشاروعتر بود اما چرا با مفاهیم    ،ردی خود در زمانی می زیسات که بکار بردن مفاهیم روحانی و عرفانیوهحالی که ساهره

و مهمتر از آن در برابر عالم معقول و عالم محساوس، عالم تمثیل ارباب  کند میاشاراقی خویش را بیان    یفلسافهو جسام،  مادی و بدنی جساد 

ایرانی وجود دارد  بنابراین می توان   یدینروایت انواع را تدوین کرد  داساتان رساتم و اسافندیار وی نیز متفاوت از چیزی است که در شاهنامه و  

ه  اشاراق را بنیاد گذاشات  یفلسافه  ،طب  منابع شافاهی و مکتوب دیگری  ردی که خود نیز کورد و از سارزمین جبال بود وهنتیجه گرفت که ساهره

و عالم مثال او السات  عهدرکی«  لپهایی خودآگاه یا ناخودآگاه از همان »ههاشااره که  رسادمی  مفهوم »طباع تام« یا جسام تمثیلی به نظر اسات

و   سات چرا که در »عقل سارخ« چشامه حیات در مغرب ظلمت در اندرون کوه قاف مکان دارد هامهرابه  کاملبدنتمثیلی از »صاورت سامبلیک«  

   را برعهده دارد  که نقش اداره جهان سفیر سیمر  وی می تواند نمادی از همان ملک طاوس باشد

نه مهری/پردیسااای بلکه عرفانی/روحانی اسااات که   ،آن یهای معنایهاما با وجود احیای صاااورتهای سااامبلیک و ابدانیت، تفسااایر و سااااز        

رکی، صاورت تصاوف را بر تن خود کرد که ماده آن همان میاق و نفی محرمات  لپهدر قرون ساوم و چهارم بعد ازخرمدینان، مهر/ههکردم  اشااره

که که نه چون فتوت در عمل اخلاقی و نه چون    رساادمیدینی و ساایاساای بود اما روح آن عرفان  نتیجه منطقی و تکامل آن به سااهر وه ردی  

  ،البته نباید از نظر دور داشات خود این زبان تمثیل    ه در عالم نظر و با زبان تصاویر ساعی در احیا و بیان آن داشاتخرمیان در عمل سایاسای بلک

وی، ندای از وصاااال با زبان تصاااویر مهرابه در تقابل با زبان ابزار وحی و دیالکتیک اسااات  یعنی با وجود تداوم مهریسااام در  تام  طباعهمانند  

که نه تنها به خاطر ساوژه فردی عرفانی شایخ اشاراق اسات بلکه  گردد میذهنی، تفسایری معنوی و اشاراقی از آن    حافظه سامبلیک و ناخودآگاه

مهر از زرتشات و عرفان هندی و اسالام و یونان  از ساویی،     اساتیافتهکه در ذهن شایخ بازتاب  بود گرفتهاین تطور و تلفی  در عالم واقعیت شاکل  

تاهیراتی را داده بود  تفسایر معنوی سامبلیهای مادی مهری اگرچه در یک پروساه  ،و از ساوی دیگربود گرفتهآن تاهیراتی را با وجود حفظ گوهر  

مانند تفسایر زرتشاتی گاوکشایهای امروز، دیگران آن را در یک آن انجام    ،اساتگشاتهتاریخی برای خود کورد اتفاق افتاد و هنوز التفاتی به آن ن

ر دادند  ادیان با فرافکنی »عهد الست« »مهرابه« های تاریک به آسمان، که روح، قبل از ماده در پیشگاه خدا، قبل از »هبوط« به زمین، حضو

ف نمونه آن اسات و این دیدگاه ادیان که با حاکمیتهای سایاسای و ساوره اعرا  ۱۷۲که خدا با این روح پیمانی بساته اسات که آیه اسات  داشاته

مذهبی ه،مون یافته بود، فضااای ذهنی و سااوژه خودآگاه کورد را نیز به تسااخیر خویش در آورده اساات که با وجود ماندن ساامبلها و اعمال،  

 تفسیری معنوی و دینی از آن ارائه می دهند  

صااورتهای ساامبلیک غار واقعی را تمثیل )اب،ه  کردم  اشااارهل« افلاطون می داند  وی نیز همانطور که  ملا صاادرا موطن میثاق را همان »مثا    

رکی کاه لپاههاه خیاال( خواناد و در تقاابال باا آن در عین حاال مصاااادره و تغییر معناا، آن را باه »عاالم مثال« خویش فرافکنی کرد  اماا برخلاف مُثالِ 

کلی برآیند تمامی حرکتهای جزئی و احساسی غریزه است، »عالم مثل« بدون حرکت و فار    تحرک و هیجان و جسم و احساس است و صورت



183 
 

  وی حکمت اشاراق خویش را سانتزی از شاده بود   حال با آگاهی یا ناآگاهیمتوجه این تحول  ایی  ردی به شاکل وارونهوهاز ماده اسات  ساهره

چیزی که راقم  داند  می  افلاطون، ایران چون زرتشات و عرفای اسالامی و قرآن و بابلکه شاامل حکمای یونان چون  داند  می حکمت نوریه ایی

ام  به عبارتی، تمدنهای یونانی  این ساطور صاعود به فردوس و مورخان تاریخ و نقاشاان متافیزیک و گساسات از »عهد السات« واقعی نشاان کرده

ردی، نمادی از حکمت اشااراق وی با ماده وهشااکل گرفتند، در نظریه سااهره  و بابلی و ایرانی و اساالامی که در نفی و در عین حال مصااادره آن

ذهن شایخ، در عالم  ی آن پرداخته اسات، تلفیقی و صاورتی بوده اسات که در ورابندی  صاورتکه این سانتز که شایخ اشاراق به    شاود میتام  طباع

از علوم و روح زمانه راضااای به نظر   ساااهروردی  ان و قلندریه زدم  مانناد مثاالی که از تصاااوف عیار   واقعیات تاریخی و فرهنگی اتفااق افتااده بود 

و برای پی ریزی آن به گذشااته دورتری می رود اما اشااخاصاای که وی به عنوان بانیان  کند  میاشااراق   یفلساافهکه اقدام به تاساایس   رساادمین

وی که قصد احیای آن را دارد، بودند  طبیعی است که وی امکانات  تام  طباعفسلفه تمثیلی خویش نام می برد، برعکس نظر وی در گسست از 

تام  طباعآن زمان مفقود بود و تمدنهای پارساای و عربی، تمدن مهری    نویساایتاریختاریخی ازم را برای رفتن به ماقبل آنان نداشاات چون در 

ته بودند مانند میترای زرتشااتی که نماد خورشااید و یا تصااویری زرتشااتی/سااامی از آن برساااخ  به شاار توصاایف کرده بودن یا  قبل از خود را

اما ظاهرا این  شامس الدین شاهرزوری حل کرد که اساامی ذکر شاده را زوال حکمت بر می شامرد بعدا  این مسائله را    گردد میفرمانبرداری  

  یابدمیشده بود در شیخ ما جنبه درونیت یافته و صورت نظری  «کرول» تحول که دایل سیاسی و از بیرون 

که دوشاادو  باعث پارادوکساهای تاریخ و در عین حال محرک آن گشاتند، گاهی در   جماعتنمازرکی« و پوساته طواف و  لپهغر  کورانه»هه    

  هم تنیده و از یکدیگر تاهیر پذیرفته اند که این سیر تکاملی خدا و خودآگاه شدن این تاریخ در ذهن شیخ اشراق بدون خودآگاهی شیخ اشراق

که تناقش  گردد مین نام می برد به دوره ایی به قبل از حکمای شاارقیه وی باز بر این مساائله بود که تمثیلهایی مانند »طباع تام«  که، وی از آ

آزاد بود« را در ماورا یا ماقبال ظهور روح درک کند که »عالم مثل«   بدن فلسااافاه خویش را دیالکتیکی بفهماد  بناابراین نمی توانسااات درکی از »

  ساافر وی از شاارق ماوراالنهر و هبوط در چاه  اسااتگشااتهتام  طباعاده ی  که روح فار  از ماساات  شاادهوی در قالب مُثلِ متافیزیکی پرداز   

  خوانهفتمهری غار گرفته اسات اما سایر آن متاهر از   خوانهفتیش را از هانشاانهقیروان مغرب ظلمت، که، همان غار اسات اگرچه سامبلها و 

ی عقلانی و واقعی را قورت داد و سااپس باا آورد، شاایخ  افتادهوارونه گشااته عرفانی اساات  به عبارت دیگر برخلاف هگل که کُل پروسااه اتفاق 

مغربی شارقی گشاته ما، به جای اندیشایدن به آن و تحق  کل در ساوژه خویش)اتحاد عاقل و معقول(، بیان فلسافی انااح  حلاج در هضام  

غار سامبلیک  صاورتاز مثل  عالمره  مصااد -خویش در همان پروساه کلی متافیزیکی شاد  خود شایخ بخشای از پروساه ایی بود که در گساسات

ه  اتفاق افتاده بود بنابراین با وجود حافظ سامبلیک و ناخودآگاه مهری وی، قادر به ملتفت شادن به نقطه صافر رخداد و »دونادون« کردن دوبار 

 بلکه چون مم بیشتر باعث صعود آن شد  رکی« نشدلپه»هه

به طور خودآگاه سااعی در نشااان دادن زبان آلمانی به فلساافه را نداشاات بلکه ناخودآگاه امکان  ردی، مانند هگل  وهبه عبارت دیگر، سااهره      

انجامید     کردن آنفلساافه را فراهم آورد که آن، به آلمانی و دنیوی گشااتنِ فلساافه انجامید و این به عرفانی   اآشاانایی زبان تصااویر و ساامبلیک ب

که روح تصاوف را  چون  جامه بر تن ماده میثاق مهری  بود گرفتهانجام    ،با جنید و فتوتیانردی وهآشاتی ماده مهریسام با تصاوف، قبل از ساهره

ساارخی، در میان ساافیدی پایین و ساایاهی باا،   که همانند عقل ساارخ خودِ شاایخ  »دونادون« کرده بودند اما این آشااتی و تلفی  برونبود بود 

جنبه  ،زا بود؛ به نوعی شبیه استرات،ی بود  اما با شیخ اشراق مغربی ما، این تلفی واضا  چون مرز بین روغن و آب که با وجود تلفی  از هم مج

ا  درونبود یافت و ماده »طباع تام« صاورتِ بی صاورتِ روح را بر تن کرد که آن ماده جز با این صاورت قابل تفسایر نمی باشاد  رخداد نظری که ب 

متعدد دیگر »دونادون« گشاات و عمل ساامبلیک کورد در نظر کلام یارسااان و   بیانی  تاهیرات آن بعد از وی درصااورتهای  ،شاایخ ما اتفاق افتاد 

ی همننان که امروز ماده  تا از چهارچوب آن خارج شاویماسات  شادهمعنوی و کلامی به خود گرفت که همننان التفاتی به این تلفی  درونبود ن

رکی« که در خرمیان به شاکل صاری  سایاسای وفرهنگی در نفی هردو قیم  لپه  »ههگردد میهای جهانی تفسایر  کورد با صاورت ایرانی و ایسام

سیاسی)خلافت عربی و سلطنت ایرانی طاهر و افشین( و قیم فرهنگی)شکستن تمامی محرمات و تابوهای دینی و اسلامی( که جنبه ایجابی  

بود ماده و روح رسااید که نمادی از روان ناشاااد و   آن همان مهر)قرارداد/پردیس اساات( با امتناع ساایاساات در فتوت و قلندریه به تلفی  برون

تلفی  را در حاکمیت حقیقت به نفع روح تثبیت کرد   جنبه درونبود وشاایخ ما   درگاهی داشاات که چون قادر به کیش و مات شاااه نبودند،  انا
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  برای مثاال از سااامبلهاا و حیواناات تمثیلی مهراباه چون ک،دم و ماار اساااتفااده می برد اماا در معناایی متفااوت  همننین رابطاه عقال فعاال باا عاالم

 است  پیروان یا یار و یارسان  بامحسوس رابطه قهر است که وارونه کردن راب  محبت و گذشت مهر 

شایخ بخشای از پروساه ایی بود که در صاحنه شاطرنج بدون شااه، تقدیری جز اساتمناء با شااه نداشات و طباع تامی که نه موضاوع زیساتن و       

عمال بلکاه موضاااوع تخیال بود، در فقادان بادن جز تفسااایری عااری از زیسااات بادن؛ یعنی تخیال/روح بر نمی داشااات  فقادان بادنِ طبااع تاام،  

که حسارت نداشاتن میل به نفی آن    شاود میی فقدان میل، تولد  به فردوس ندارد و بدن قادر به صاعود نیسات اجرم ساوژهتقدیری جز صاعود  

که از عینیت/بدنیت مساتقل و یابد  میطباع تام، جنبه ناب و ساوژینگی به آن دسات  عینی هساتیبه عبارت دیگر، در فقدان    گردد میمنجر  

ا با وجود تعلی  هساتی شاناسای هساتی امکان گذار از متافیزیک خدا را نداشات چرا که خوددا از گوتی بی  شاهرزوری نیز ب  متافیزیکی میگردد 

فراهم نبود    روح/ مطل از امکانات نظری ازم برای گساسات   ،خرد تا خرمی کافر و زندی ، در پراکسایس و سامبل تجلی یافته بود نه در نظر و

و رکی  لپهههراقم این ساطور با حامل    کاملبدناین تنها با رخداد مرگ خدای شارق در نظریه غربت غرب، امکان ظهور دوباره خوددا در مفهوم  

ق و بازگشات شااه/سارچوپی به صاحنه شاطرنج رندانه آن، یعنی تفسایر سایاسای از آن با توجه به تاریخ سایاسای و درک تحول از سایاسات به اخلا

چون سااهروردی فاقد امکانات تاریخی ازم برای یک  آورد تصااوف، امکان تعل  آن به فلساافه و تحول از تمثیل و عمل به نظر را به دساات می 

  مرحله به قبل از حکمای شرقیه برگشتن بود 

ردی  وهکورد یعنی عمر سااهره سااهروردی  یگر مانند فتوت نامه آن د خوریم  می  ردی ما با نمون های دیگری از آن بروهدر قرون بعد از سااهره      

که ابراهیم و محمد و   ابولفتیان هسااتند و »عهد الساات« در عالم روح با خدای متافیزیکی رخ داده اساات  نمونه بهتر آن یارسااان و ساالطان  

ی سامبلیک مهری چون غار و گاوکشای و تقدیس شایطان و قرارداد و دونادون در آن هسات اما در گذار هامولفهصاحاک اسات که اگرچه تمامی  

رکی« به راب  عمودی لپهکه برابری افقی »ههیابد  میبه کلام، تفسایری معنوی و کلیت صاورت سایمر  در صورت فردی سلطان صحاک تجلی 

ب آن هساتیم  امتزاج ماده سامبلیک با فلسافه نظر در شایخ ما بدون التفات به نقطه صافر مرید و مرشاد تبدیل شاد که تا به امروز گریبانگیر عواق

دوگااناه کلام، بادون التفاات باه غیریات مقادم بر کلام، ناه باه انتزاع  هاای  تقاابالزایش نظر/کلام در تقاابال باا »صاااورت سااامبلیاک«، در درون هماان  

جامید که امروز نیز ماده سااامبلیک از دااهو تا الش و درسااایم توسااا  خود بلکه به امتناع نظری آن انرکی  لپهههسااامبلیک  صاااورتنظری 

  شیخ ما که خانه به دو  و بریده از تمامی تعلقات دنیوی و شود میکوردهای اشراقی با صورت روحی و متافیزیکی زرتشتی و اسلامی تفسیر 

  – فقدان شااه در صاحنه شاطرنج را با تفسایر سایاسای از رویای خویش     بی زن بود، نداشاتن مال دنیا را به نفی آن در فلسافه خویش انتزاع کرد 

  -رویای خویش از نوشایدن آب دریا را دال بر پادشااه عالم شادن تفسایر کرد  دیگر متفکر کورد،  وی در گفتگوی خویش با سایف الدین آمدی،

 الدینصالاحتضااد با پادشااه عملی عالم یعنی   چون مسای  که پادشااهیش در ملکوت اسات، به شااه عالم هساتی درملکوت تفسایر کرد که به

عمل در خدمت اسالام و فقیهان مسالمانی که حکم اعدام همدانی و ایوبی منجر و توسا  ملک شااه پسار چون مسای  به صالیب آویخته شاد  

که مجبور به ترک آنجا  حلاج را صاااادر کرده بودند، حکم اعدام شااایخ ما را نیز مقادر کردند  سااایف الدین آمدی نیز خونش حلال اعلام شاااد 

 کرد سیف الدین آمدی سعی در تفسیر علمی از رویای وی داشت اما شیخ ما قانع نشد و رویای خویش را پادشاهی عالم تعبیر می  گردید 

با  ها  دو نور حکومتهای مطل  اساتبدادی و فرهن  مشاروعیت بخش این حکومتها یعنی شااهنامه  ،همانطور که بیان کردیم: از مشارق النوار    

در ماد  ،و غرب مقابل خاندانهای پارسای/عربی و گاها ترکی/عربی شارقرد    ندمنور گشاتبود،  زبان فارسای حامل آن  کهعرفان هندی  صاورت 

و با مشاروعیت خلفای   ی شارقیتوسا  ایرانیهابایجان  تا کوردهای دیلمی و آذر  از شاهرزور  ،جنبشاهای خرمیان بابک و مازیار و خوارج  میانه،

سارکوب گشاتند  »دونادون« گشاتن مهر در دنیای قبل از اسالام از دو شااخه متضااد درعین حال همساان مانی و مزدک بود که این تضااد   غربی

در سانتزی ناهمخوان در دنیای اسالام »دونادون«ی تازه یافت  نمونه این سانتز برونبود، فتوتیان اسات که ماده آن مهریسام با مرکزیت میثاق  

تصااوف بود و عرفان شاارقی هندی و غربی بغداد نیز صااورت خویش را از حساان بصااری تا روبنا و ظاهر آن  ،رکی« کهلپهه»عهد الساات« و »ه

چیزی که در اینجا در ادامه بحث شایخ اشاراق مهم اسات تلا  در ارائه سانتزی نظری و فلسافی از این پارادوکس بود    ابراهیم ادهم یافته بود 

اشاراق    یفلسافهسارخ« و »طباع تام«« همراه بود به این معنی که قلندریه و فتوتیان صاورت نظری خویش را در اشاراق با »عقل   یفلسافهکه به 

  عالم مثالی که مابین عالم معقوات و حسیات و عقل سرخ که نه سیاه است استرکی  لپههه  کاملبدنیافت که ماده آن »طباع تام« که همان  

و شار در مهر دارد و مهمتر اینکه چشامه حیات در مغرب ظلمت اسات و تشاابهات سافیر سایمر  با ملک    و نه سافید که اشااره به دوگانگی خیر
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  ماما صورت نظری آن شرقی و معنوی است که سنتزی از مانیسم است و مزدکیس   و سمبلهای آیین مهری است  هانشانهطاوس ایزدی، همگی  

که   یافتبندی  صااورتکه با شاایخ اشااراق  کنیم  میمی اندیشاایم و عمل ی  هارچوببا رن  و بوی اساالام و هندوئیساام که، امروزه همننان در چ

  اسات اما روبنایی معنوی و اسالامی دارد تام  طباعرکی/ لپهنمونه آن تصاوف در کوردساتان و شاکل واضاحتر آن حلقه ذکر دراویش که همان هه

ی آن می توانیم بشاناسایم و بیندیشایم که هانشاانهنباید فرامو  کنیم که به قول هوسارل عینیت غیرملوس را تنها از طری  انتزاع سامبلها و  

چیزی که شایخ ساعی در احیای آن داشات اما به دلیل فقدان امکانات    ی آن را انتزاع و احیا کرد هامولفهشایخ نیز در فقدان عینیت، سابملها و 

را می توان امروز با توجه به امکانات تاریخی و   کرد بندی  صاااورترا در چهارچوبی غیرمهری    هانشاااانهومی و تاریخی و تسااال  شاااریعت،  مفه

که متاسافانه در فقدان فیلساوف در میان کورد و غربت در نظام    کرد بندی  صاورت  کاملبدنمفهومی دوباره در یک کل به هم پیوساته در قالب 

 گرفته است یر اسلامی و ایرانی از امثال شیخ مهری ما صورت دانش غربی، تفاس

و امتناع  رکی«  لپه، مرگ نمادین هرکوشااش نظری برای به کلام درآوردن ماده ساامبلیک »ههکورد ما به دساات امیر کورد مرگ واقعی شاایخ       

و ازمه آن گذار از یابد  میکه تفسایری شارقی و اسالامی  رکی  لپههه  ماده سامبلیک  تناقش نظریه و عمل در دوران حاکمیت خداساااریها بود 

کورد ناجی بیت المقدس اساالامی می یابیم که در اینجا به مبحث دوم از  الدینصاالاحشااکل ساایاساای آن را در   ،چاه ظلمت مغرب اساات

رق نورانی داعشاای در سااایه حمایت نظری ایوبی در جن  با مغرب ظلمت صاالیبی تا اوجاان  غربی/روژآوایی در جن  با مشاا الدینصاالاح

و به این پرساش پاساخ دهیم که آیا تجربه روژآوای تروریسات، بازتولید گوتیهای بی خرد و مادهای اهریمن و اژدها اسات   رسایممیآشانای غربی  

 از شیطان پرست طلب تجزیهیا ایوبیان مسلمان و چرایی شکاف تروریست و 

حکومت ایوبیان با قهرمانی فات  بیت المقدس، ساالطان شاایرکوه، باعث تحول در دو گفتمان اساالامی نساابت به کورد و غرب نساابت به      

کوردها را با القابی منفی و شار چون جن و زندی  و قرمطی توصایف می کردند بعد از  الدینصالاحمسالمانان گشات  ادبیات اسالامی که قبل از 

قهرمان جهان اسالام در نجات بیت المقدس از دسات صالیبیون   -به طور موقت  – صایف آنان از کورد بوجود آمد و کورد ایوبیان چرخشای در تو

  تحول دومی که کنیممیمشاااهده  کافر گشاات  این دوره همننان تحولی از کورد چون عشاایره و روسااتایی به کورد شااهری در این ادبیات  

در توصایف اسالام توسا  مسایحیان از دین جن  و جهاد و غنیمت به دین دوساتی و مروت و  حکومت ایوبیان باعث دگرگونی آن شاد، تغییر

غافل از آنکه عدالت و عهد سالطان نه به خاطر مسالمان    و برخورد وی با مسایحیان شاکل گرفت الدینصالاحعدالت و عهد بود که با حکمرانی  

  بودن وی بلکه مهری بودن وی بود چرا که از فتیان بود 

کنفدراسایونی از مجموعه قبایل و اقوام و مذاهب بود و اگرچه ساختگیریهای نسابت به شایعیان فاطمی در مصار داشت که   ،کمیت ایوبیانحا    

  واکنشای به ساختگیریهای قبلی آنان به اهل سانت در آن دیار بود، مدارا و تکثر قومی و مذهبی رعایت و مسایحیان و یهودیان آزادی کامل امور

دست کمی    ،شتند  همننین در سپاه وی، کورد و ترک و عرب و فارس و مملوک مشارکت داشتند و صلیبیون در کشتار و غارتدینی خود را دا

و عدالت و وفای به عهد وی نه   از داعش امروز نداشاتند  ایوبی و فرزندانش که از فتیان بودند، آیین فتوت را در بلاد شاام و مصارپراکنده کردند

  دین جن  و جهاد است بلکه از آیین مهری وی اما چون شیخ، آغشته با روح اسلام  برگرفته از اسلام که

»روژاوا« یا کوردسااتان غرب، نیز تحولی در گفتمان غرب نساابت به کورد و خاورمیانه بوجود آورد که البته این تحول با باشااور یا کوردسااتان      

چون شمعی در تاریکی باعث ایجاد این تحول در نظر و عمل گشت  گفتمان کوردستان  جنوبی زمزمه آن ساز شده بود اما این »روژاوا« بود که 

 وحشای کارل می و کوردهای یاغی و شورشی که هیچ زبان و کلام دیگری برای بیان و توصیف آنان نبود، با »روژاوا« به کوردستان دموکراتیک و

ملی و اسااالامی چون شااامعی در تااریکی نادای آزادی و دموکراسااای و زن تبادیال شاااد کاه در میاان گفتماانهاای تااریاک رادیکاال   بخش آزادی

  همننین گفتمانی که بر این باور بود، در خاورمیانه دموکراسای ناممکن و سانت و اسالام مانع از دهدمیساکواریسام را در خاورمیانه پ،واک 

چون تنها بود  گرفتهن به شاکل ناقصاتر در باشاور شاکل آزادی زن اسات را به چالش و امیدی به اصالاح از درون ایجاد گشات اگرچه این گفتما

اما چون  اسااات  شااادهجایی بود که با انتخاابات آزاد به حاکمیات اسااالام گرایان نینجاامیاد و ازادی مذهب و زن حداقل در نظر و قانون پذیرفتاه 

ان غرب صااالیبی، آنان قادر به درک کورد قبل از مقایساااه ازم به ذکر اسااات که همانند تحول گفتم»روژاوا« مساااحور کننده و مدهو  نبود   

اکنون سائوالی که مطرح اسات چه ارتباطی   مهریسام نیساتند که آزادی زن روژآوا و عهد و عدالت سالطان را  تحولی در اسالام تفسایر می کنند 
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اساای و خل  انسااان نوین در در  توان میان حاکمیت دموکراتیک »روژاوا« با ایوبیان پیدا کرد؟ امروزه بساایاری از امکانیت تفکر جدید ساایمی

ایی که انجام گرفت، افراطهایی صااورت گرفته اساات که البته با توجه به این رخداد با مقایسااه  رساادمی»روژاوا« ندا ساار می دهند که به نظر 

 واقعی و بازتاب آن نباید از سوی دیگر بام افتاد و آن را بکلی در تداوم سنت فرض کرد 

ایی اتفاق نیفتاده اسات چرا  در»روژاوا« که به دلیل مشاارکت افرادی از ساایر اقوام آن را نهادی جدید و خل  انساانی نوین می دانند، چیز تازه    

ا از کما اینکه بسایاری از کوردها نیز در ساپاه دیگریهاسات  شادهمشااده  که این مشاارکت ساایر اقوام در ساپاه ایوبیان و حتی حاکمیت بدرخانیان  

و شاارکت در جن  به  غرب    اما مشااارکت زنان و مردان جوان غربی با رهایی رفاه اندداشااتههخامنشاایان گرفته تا عثمانی و آتاتورک مشااارکت 

اما همزمان باید در نظر داشات این افراد در ساپاه داعش ضاد آزادی نیز  اسات  داشاتهبهای زندگی، حادهه ی تازه ایی اسات که در قدیم ساابقه ن

قهرمان مبارزه با سااانت گرایی ایدوئولوژیک داعش اسااات و ساااتایش بسااایاری را برانگیخته اسااات نباید فرامو  کرد که   ،د دارند  روژاواوجو

نیز ساااتایش بسااایاری از اعراب و فارس و ترک و حتی خود   الدینصااالاحصااالیبیون مانند داعش امروزی ویرانگر تمدن خطاب می شااادند و 

روژاوا« نه برای کورد بلکه برای آزادی و انسااانیت یعنی ارزشااهای عام بشااریت می جنگد  نباید فرامو  کرد که دشاامنانش را به دساات آورد  »

و ایوبیان نیز نه برای کورد بلکه برای ارزشاهای اسالامی که در آن زمان ارزشاهای عام بودند، می جنگیدند و حتی ارزشهای انسانی چون امنیت 

ایراد می گیرند که نه برای کورد بلکه برای عرب    الدینصالاحه عهد به همراه داشات  منتقدان ایوبیان به شاکوفایی اقتصاادی و مهمتر وفای ب

ن  جنگیده است در حالی که همین دوستان، فدائیان »روژاوا« و اوجاان هستند که در این مورد نیز به جای تفاوت ما شباهت می بینیم  ایوبیا 

زیر سااالطه حاکمیتهای سااالجوقی وعرب و   به نجات بیت المقدس عربی از زیر سااالطه غربیان    به جای نجات سااارزمینهای کوردساااتان در

؟ در عمل پ ک ک ) البته سااایر شااود میپرداخت و به جای اتحاد با کوردهای دیگر با ترکان متحد شااد  آیا این مساائله امروز نیز مشاااهده ن

مانند پارتی که  کوردهای دیگراما حاضار به پذیرفتن  کنند  می اقوام و ملتهای دیگر درازاحزاب نیز( دسات دوساتی و فدرال و کنفدرال به دسات  

آن نیز صااادق اساات  در تئوری نیز اوجاان که ندای برادری خلقها را   سالبته عک   درگفتمان پ ک ک دساات کمی از داعش ندارد، نیسااتند

  به شایرکوه ایراد می گیرند که چرا در پی کندمی  توصایف  انت و عشایره وهمننان ساایر احزاب کوردی را با مفاهیمی سارشاار از خی  ،دهدمی

ایجاد امپراتوری کوردی نبود ه اسات؟ نظریه کنفدرالیسام دموکراتیک منهای دولت اوجاان نیز، نه طرحی نو برای آینده و خل  انساان نوین،  

سام وی در عین حالی که نابودی  درخت مدرنیته کاپیتالیساتی را  بلکه مقدس کردن و تئوریک کردن همان نظم موجود اسات چرا که کنفدرالی

چهارچوب همان مرزها و دولتها خواهان خود تحق  بخشاای اساات که   و درکند  میدر ساار در دارد به میوه آن یعنی سااایکس/پیکو تعرض ن

هاای دولات، نن کنفادرالیسااام دموکراتیاک مهماان نفی کورد و پاذیر  دولات دیگری اسااات چرا کاه مرزهاا و دولتهاای حااکم را می پاذیرد بناابرای

  ی دیگریها در یک کلام چون ایوبی در پی دولت/امپراتوری کوردی نیساتی دولتسالطههمان بازتولید و انتزاع گشاتن بی دولتی کورد و تداوم 

های  شااهد نمونه ی ساعید نورسای و کواکبی در قالب اتحاد اسالامی و کومله در قالب اتحاد خلقها و کارگران  هااندیشاهکه در دوران معاصار در  

 های بازمانده در اکنون باید مورد تیغ نقد قرار بگیرد مدرنیته یک کلمه است: نقد اکنون به این معنی که سنت  زیادی از آن هستیم

برای حاکمیت دولتهای دیگری، همان خواست یک طرفه مذاکره و دوستی است که در وین به    دولت و عدم پاسخ تئوریک  ینفی یک طرفه      

ت و در باشاور به اساتعفای ساروک منجر گشات  بنابراین، می توان به طرح این فرضایه خطر کرد که »روژاوا« نه تنها بدیع نیسات  ا روژههشاهید  

ی نیساات بلکه شاااید حرکتی اساات برای بزرگ ترین طلبتجزیهپ ک ک نه تنها  بلکه درونی شاادن و یا بازتولید نئوعثمانیزم اساات»این عمل

 وحدت با ترکیه  و ترک ها حرکتی به سوی مقتدرشدن و بار دیگر رهبر شدن در خاورمیانه قفقاز و بالکان است«  

ت که مجساااماه کاوه نیز در عفرین  ظاهرا در گفتماان پ ک ک بیشاااتر میادیا یا مادها و نقش کاوه آهنگر در جنا  با ضاااحااک نماایان اسااا      

برافراشاته گشات  شااید »روژاوا«، داعش را همان ضاحاک و کنفدرالیسام خویش را احیای کنفدرالیسام مادها با روح زرتشاتی می داند  نباید  

نه ضاحاک چرا که  فرامو  کرد که ایوبیان نیز شابیه کنفدرالیسام و متشاکل از اقوام و مذاهب مختلف بود و داعش بیشاتر شابیه صالیبیون اسات

داعش مانند صالیبیون، دشامنی برای کل تمدن جهانی و منطقه به شامار می آیند که در کوبانی و باشاور نیز قدرتهای جهان به کوردها کمک  

سااان  که از امکان تفکر ساایاساای تازه و خل  ان آپوکردند در واقع کورد بخشاای از مبارزه جهانی شااد نه خل  انسااان نوین  برخلاف جانفدایان  

نوین ندا سار می دهند، اوجاان خود چنان سااده نیسات و به درساتی بازتولید سانت قدیم را در آن می بیند که می نویساد: مدرنیته دموکراتیک  

ش بیشاااتر متکی بر سااانت هایریشاااهتنها اتوپیایی معطوف به آینده نیسااات، پایه ها و کند  میکه در تقابل با مدرنیته کاپیتالیساااتی تعریفش  
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فرهنگی هزاران سااله اسات  اما این سانت نه چنان که خود ادعا دارند، سانتی میدیایی که البته شاکل کنفدراسیون به طور قطع سنتی مادی و 

م اسلامی  زاگرسی که همان مهری است، می باشد، بیشتر سنتی مادی گذار کرده از فیلتر ارزشهای عام اسلامی ایوبیان است که ارزشهای عا

که کورد به جای یونیورسال کردن کوردیت خویش همننان به فدای دهد  می  این نشان غیرت برانگیز، امروز ارزشهای عام حقوق بشر هستند  

هنوز تاریخ خاورمیانه ایی که در عصاار  ،  به عبارت دیگرشااود میآن درپای ارزشااهای یونیورسااال که می تواند ارزشااهای دیگری باشااد، منجر  

که انساان خوب و   اساتکردهیت خداساااری قومی و مذهبی می ساوزد، به دورانی نرسایده اسات و سالطه دیگری این امکان را فراهم نحاکم

کورد خوب همساان گردند  در شارای  اکنون، کورد خوب از نظر دیگری، کورد بد از دیدگاه کوردی اسات  کورد خوب از نظر دیگری که انساان  

ر گوشاه تکایا به عبادت بپردازد  ما به کورد خوب نیاز داریم نه به انساان خوب  اکنون در کوردساتان؛ انساان خوب،  خوب نیز هسات می تواند د 

خوب داریم اما کورد خوب نداریم  انسااان خوب مانند کورد با معرفت و مدنی و ایرانی اصاایل و    ، همان دیگری خوب اساات و   یحزبانسااان  

لاه خوب اسااات  این دو خوب یکی فراکوردی و دیگری فروکوردی، در تقاابال باا کورد خوب هساااتناد   حزبی خوب پاارتی و پ ک ک هماان قبی

نه در منط  عمل بنابراین، انسااان خوب کورد می تواند کورد بد باشااد که همان قربانی پیشاامرگ برای    اسااتیافتهتاریخ از نظر ذهنی پایان 

انساان    انساان خوب یا کورد مورد تایید شاده دیگریهای حاکم و متحدانش نیسات مسایانیسام و وعده یا تشاوی  دیگری اسات  کورد خوب لزوما 

که طبیعتا عامل و ماده قرارداد باید کوردها باشاند و در   امکان همساان گشاتن دوباره را دارند  اجتماعیقرارداد خوب و کورد خوب، تنها با یک  

 حجاب جهل نسبت به جایگاه شخصی و حزبی 

  کنفدراسایون مادها با میثاق قبایل کورد بر علیه دیگری عرب و آشاور و پارس شاکل گرفت اگرچه امکانا در ساپاه آنان مزدوران پارس و    نیز       

بود و در مقابل خارج در صااورت لزوم جن  دفعی مانند آشااور و یا در صااورت    اجتماعیقرارداد بوده باشااد اما کنفدرالیساام برای داخل که با  

ماابین دو دولات/امپراتوری مساااتقال بود ناه قبیلاه و   ،  اماا این قرارداد بساااتنادمیماانناد قراردادی کاه باا لیادی و باابال    ،قراردادصااال  ،امکاان

هیچ درکی از قرارداد و   ،پدر بزرگ چنگیزخان مغول، کورو  خان فارسمانند اردان و قاجاریه که بیشااتر انقیاد اساات تا برابری     ،امپراتوری

که نوادگان مدرن وی یعنی ایران و ترکیه، چه درکی  گشاات در نابودی هرچی معاهده و ماد   کهن الگوی حمله بعدی مغوانصاال  نداشاات و  

مشاهود    ،نسابت به حتی دشامنانش الدینصالاحهمننین اهمیت عهد و پیمان نیز در   می توانند از کنفدرالیسام و بی دولتی داشاته باشاند؟

و  اساتکردهاسات که نه تربیت اسالامی وی بلکه همان میثاق مهری اسات  حتی کوچرا به اهمیت قول و پیمان در حاکمیت بدرخانان اشااره 

تصاوف امروزی ذکر دراویش و تحلیلهای قلم به دساتان که  طور کهبنابراین، همان .مشاارکت داشاتنددر ساپاه بدخان نیز افراد آشاوری و اعراب  

)اوجاان به اشاتباه آن را    اگرچه مادی/مهری اساتگذشاته اسات، منط  روژآوا و آپو نیز    ساهروردی  ، از فیلتر دارد   و اسالامی و    یرانیصاورت ا

 از فیلتر ایوبیان گذشته است ( کندمیزرتشتی تفسیر 

پادمفهوم اهریمن و اژی دهاک در یک زمان و به یک مجموعه فرهنگی و سایاسای توسا  یک گروه سایاسای و فرهنگی اطلاق شاد   ،در مادها      

بود  اماا امروزه گروهی چون داعش باه گروهی خاا  چون ایزدیاان باه اسااام شااایطاان    نیز چنین هماانطور کاه گوتیاان بی خرد و تخماه تیااماات

و گروه دیگری چون دولت ترکیه روژآوا را تروریست می خوانند  انشقاق این دو مفهوم ناشی از انشقاق  کنند  می  پرستی تجاوز و آنها را ژینوساید

و  اساتیافتهفرهن  و سایاسات در کورد اسات که اوجاان اگرچه ناخودآگاه درکی از ساابقه سانت در آن دیده اسات اما نه سانت مخت  به آن را  

و تروریساات، نشااان از شااکاف فرهن  و پرساات شاایطان    به عبارت دیگر، شااکاف مفهوماسااتیافتهی ساانت نه التفاتی به امکانها و امتناعها

سااایاساااتی اسااات که به جای التفات به این شاااکاف، با ایدوئولوژیهای پسااااتاسااایس غربی امکانیت ملتفت شااادن به آن را به امتناع تبدیل 

مهر یاک مجموعاه فرهنگی را تشاااکیال می دادناد کاه توسااا  دیگر مجموعه    اهریمن و ضاااحااک خوانادن ماا باا هم بود یعین مااد و اساااتکرده

فرهنگی پارس/زرتشااات مورد حمله قرار گرفت این عدم درک را به درساااتی در کاوه و زرتشاااتی خواندن خویش و دشااامن خواندن ضاااحاک 

زتولید آن در تداوم سالطه فرهن   ناشای از عدم درک شاکاف فرهن  و سایاسات اسات و از ساوی دیگر، باعث بااز ساویی،که  کنیم  میمشااهده  

  روژآوای دموکراتیک اما تروریسات و کافر لقب داده شاده توسا  ترکیه و داعش، همان دیااکو و آساتیاگ لقب گرفته به ضاحاک  شاود میدیگری 

ک  ک با ایران   ایرانیان زرتشااتی اساات و کاوه قهرمان، قهرمانان کورد سااپاه داعش و ترکیه و ایران)جا  پیشاامرگه( هسااتند  همکاری پ 

  متاسفانه تنها جنبه استرات،ی و سیاسی ندارد، جنبه فرهنگی و آسیمیله شدن نیز به خود گرفته است
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، ندایی از گفتمان  که در تقابل با دو گفتمان عمده مذهبی و ناساایونالیسااتی کند  میکم ارز  نالبته این مساائله، ارز  گفتمانی »روژاوا« را 

آزادی و دموکراسای و ساکواریسام اسات  دو گفتمان عمده ذکر شاده بر هم منطب  هساتند یعنی گفتمان مذهبی ابزار ه،مونیک ناسایونالیسام  

ن ایران    گفتماکنیممی، مشااهده  اندشادهقومی که سانتز آن را در دولتهای تک قومیتی که به دلیل انحصاار امکانات به طبقه برتر نیز تبدیل 

قومیتی پارس است، گفتمان نئوعثمانیزم  -تک   ی دولتسلطهفرهنگی و هلال شیعیسم که ایرانیت نیز خود یک دین است که ابزار ه،مونیک  

برای ناسایونالیسام ترک و دولت تک قومیتی ترکیه و گفتمان خلافت وناسایونالیسام عربی که ابزار دولتهای عربی شاام و بغداد اسات  هر ساه 

در پی احیای امپراتوریهای قدیم در لباس دولت مدرن هسااتند چرا که در مخیله ساایاساای این سااه قوم، عظمتی به جز امپراتوری و   گفتمان

نظامیگری و فت  متصاور نیسات  از یک ساو، گفتمان کوردی در هر چهارپارچه با مفاهیمی چون ساکواریسام، ساوسایالیسام و کنفدرالیسام  

اسالامیسام  و ناسایونالیسام قرار دارد  تضااد ساه گفتمان ذکر وحدت  مهریسام اما ناق  اسات و در طرف مقابل بازتولید همان تکثر و برابری  

بازتولید    ،شاده در ساه قوم غالب منطقه با گفتمان دموکراتیک ناسایونالیسام کوردی که نه تهاجمی بلکه دفعی ومبتنی بر تواف  داخلی اسات

ینی و پارسای هخامنشای با گوتی و ماد اسات  همننان در آغاز تاریخ کورد به عامل اهریمن و اساطوره اولیه تضااد تمدنهای ساامی بین النهر

و عامل امپریالیسام ملقب پرسات شایطان  الشایطان وو تروریسات و حزبطلب تجزیهجن و شایطان و گوتیان بی خرد ملقب گشات، امروز نیز به  

که تنها تفاوت این اسات که امروزه با وجود امکانات مدرن، کورد خود قادر به خل  گفتمان خویش اسات اما در قدیم به اینکه اهریمن    شاود می

به همین دلیل برای نوشااتن تاریخ کورد باید تاریخ دیگری این اقوام را  اساات  شاادهو شاار و شاایطان به کورد القاب داده شااده اساات، التفاتی ن

  بررسی کرد 

باشاد  برای مثال مشاارکت و برابری از آغاز بسایاری از سایاساتهای داخلی »روژاوا« نشاان از ازدواج پایان تاریخ و عمل کوردی می  ،همننین      

 ،که اساتاهمیت دیگر اوجاان این را در آن می بینیم   رکی  لپهههکه پ،واکی از نظریه رانسایر و سامبل کند  میکه آن را موکول به پایان جن  ن

ی  ای تودهی تبدیل می کردند و ایتودهقبل از وی معموا این شاایوخ ساانتی بودند که قیامهای راکد و ساااختاری امارتها و قبایل را به جنبشاای  

اما درخشااش آن چون شاامع  ی یافت  ایتودهت اوایل انقلاب نیز اگرچه بدون شاایوخ جنبه  ا روژههبودن جنبشااهای کوردی نیز موقتی بود  در  

موقتی و با طوفان استبداد شرقی به خاموشی گرایید اما اوجاان به عنوان شخصیتی مدرن و حزبی مدرن، حزب و جنبش را که نهادینه شده 

حالی که قبلا   در مانند خود نهاد و سااختار، ماندگار اسات  ،ی قبلیایتودهکه برخلاف قیامهای   اساتکردهی نیز تبدیل ایتودهاسات، به جنبش 

  و اساااترات،یهای مدرن اسااات  هااندیشاااهاین تنهاا مذهب و رهبران مذهبی بودند که قادر به انجام این کار بودند اما او پیامبری کلاسااایک با  

ر توی هایی تو د گاها دایره  ،رکی دقت شاود لپهرکه در تشاکیلات حزبی اسات اگر به مراسام ههلپهاجرای ناق  هه  ،همننین اهمیت دیگر وی

سایاسات حزبی پ ک ک که احزاب متفاوتی تو در تو در بیرون و درون   همدیگر در درون و بیرون همدیگر بدون برخورد با هم شاکل می گیرند

رکی اساات ناگزیر باید پ ک ک و روژآوا را گامهایی در جهت آشااتی ذهنیت و عینیت با وجود لپههمدیگر به نوعی عینیت سااازی ساامبل هه

اسات که سایاساتهای مثبت فمنیساتی و برابری و دموکراسای   جغرافیای کل(-)دولتکلیت ،مفقوده  مسائله   ی آن در نظر بگیریمتمامی نقصاها

رکی« اساات در آن نقشاای  لپه»روژاوا« بدون میانجی کورد اساات که با تمامی تحوات و رخدادهای نو، تحول مورد نظر که وحدت در کثرت»هه

کردن برزخ فرهن  و سایاسات را باید در آیینه  گامهای اوجاان در جهت پُر ندارد و اگر دارد محدود به بخشای از کورد اسات حتی در عالم نظر   

نباید بازمانده های اسااتالینیسااتی و کیش   اگرچه  اسااتیافتهایی حقوقی و اخلاقی تقلیل ات نگریساات که در فقدان آن به مساائلهروژهه

ن و با کیش شاااخصااایت اوجاان  گفتمان کنفدرالیسااام که از باا به پاییرا نادیده بگیریم   گردد میشاااخصااایت را که مانع تکثر واقعی فکری 

  در واقع کاری که لنین با مارکس کرد که از آن به عنوان بازگشات سایاسات به مارکسایسام تعبیر شاده اسات، اوجاان با  شاود میساازماندهی  

گی را نیز به چالش بوکنین انجام داد که امیدوارم به غیر از لنین، گرامشاای نیز ظهور کند که ه،مونی فرهنگی ایدوئولوژی غربی و ایران فرهن

 بکشد و بازگشت به سیاست کامل گردد 

، مشااروعیت  جماعتنمازرکی« با لپهاما همانطور که گفتیم از نظر تضاااد ارزشاای که با داعش دارد ندایی از تضاااد پایان تاریخ با تاریخ، »هه      

و آسمانی در یک کلام هبوط خوددا و پایان صعود بشر در آن هویداست البته نه به طور کامل چرا که محدودیت   مراتبسلسلهتوافقی برابری با  

اما   اساتگشاتهرواب  جنسایتی و جهاد اکبر و مسائله خیانت جنسای همننان داعشای اسات به این معنی که زن عملا و در حوزه سایاسات آزاد  

اد آزادی ساایاساای دموکراساای می اندازد که مارکس بر علیه آن شااورید  تضاااد شااهروند آزاد و کارگر نه در حوزه اجتماع و خانواده که مرا به ی
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یی اسات که شااید نمی توان به صاورت  اقبیلهاجتماعی، در »روژاوا«، تضااد آزادی سایاسای زن و بردگی وی در خانواده و رواب  سانتی دینی و  

 است اما منهای کورد  ا« از نظر ارزشی لبیک کورد به پایان تاریخ است که همان آغاز کورد همزمانی همه آن را حل کرد  اما در هر صورت »روژاو 

  سهروردی تام طباعچون وفای به عهد ایوبی و 

ام، یعنی تواف  داخلی و دفع حمله  ایی که راقم این ساطور در کتاب قبلی برای هویت سایاسای کورد در دوران مادها اساتنباط کردهدو ایده    

خارجی را می توان درناسایونالیسام امروزی کورد نیز مشااهده کرد  برای مثال در باشاور بر اسااس تواف  داخی احزاب شاکل گرفت و حمله تنها 

وجود داشات اما تنها به محدوده جنبه دفاع در برابر داعش و یا بغداد را دارد با وجود اینکه درنبود نظم مرکزی امکان تهاجم و تصارف بیشاتری  

کوردساتان محدود می شاد  در »روژاوا« نیز بر اسااس تواف  داخلی و دفع حمله خارجی اسات  حتی آهار آن را نیز در جمهوری کوردساتان در 

بازشاناسای کنند؟ بله با تفسایر  پرداز  شاده خود در باره کورو  را می توانند امروزهای  ایدهاما آیا ایرانیها  ت می توانیم ردیابی کنیم   ا روژهه

حقوق بشاری آنان چرا که نجات ملت مظلوم یهود توسا  کورو  به نجات ملت مظلوم فلساطین و ساوریه توسا   ایدوئولوگ  نه تفسایر    واقعی

 ن و فره ایزدی به وایت فقیه و اهریمن و ضحاک مغز خور به کورد سر و حزب الشیطااست شدهاسلام ختم -جمهوری ایرانی/پارسی

در نظر ل حکمرانی کوردی در سااایااسااات کوردی وجود دارد اما نه در قالب کورد چون کل بلکاه هرکدام از کثرتهاا خود را نماایناده کل واصااا      

رکی هنری باقی  لپهاما چون فاقد صورت نظری است مانند هه گیرد میرکی عملی صورت  لپهدر تداوم تضاد تئوری و عمل، گاها هه   گیرندمی

رکی هنری اصاال خروشااان احساااسااات اساات که با پایان حلقه، احساااسااات نیز پایان  لپه  در ههیابدمیرکی عینی تبلور نلپهههمی ماند و به  

رکی کومله در نفی ملت با ارتجاعی خواندن آن و لپهرکی هنر در فقدان صااورت آن، ههلپهو هرکساای به دنبال کار خویش می رود  ههیابد  می

  تااریخ معااصااار کورد   شاااود میرکی خل  انساااان نوین پ ک  در ارتجااعی خوانادن دولات باازتولیاد  لپاهبرابری و برادری باه هاه  خل  دنیاای تاازه

رکی به شاکل رساوب یافته و ناخودآگاه در لپهی ههرکی هاسات که همان چرخش تکراری شاور /تسالیم اسات  یعنی مادهلپهسارشاار از این هه

سایاسای یعنی -رکی عینیلپه، به ههاساتکردهاسات که ساعی در تجلی خوددا دارد اما چون به حوزه روشانایی خودآگاه گذار نکورد باقی مانده

و مفاهیم سایاسای  معقول  صاورتبه  سامبلیک  صاورتی آن بگذریم، ناشای از عدم تحول  »کرول« که اگر از بعد یابد  میدولت ارتقا ن-هگمتانه

در واقع این  به دلیل زوال ادبیات و تصاوف روی داد و از ساوی دیگر، گساسات روشانفکری مم مدرن در گساسات از سانت زین از ساویی،اسات که  

رکی هنری در سایاسات بدون تحول هنر به سایاسات اسات که به زیبایی برجساته بودن بعد هنری روژآوا را در قالب زن لپهجنبشاها، اجرای هه

آخرین جنبشهای کلاسیک مهری چون نقشبندیه و بابیه و جنبش گذار از سنت به مدرن چون شیخ عبیدالله نهری، نشان     کنیممیمشاهده  

جنبش روژآوا نیز با تمامی تفاوتهای آن با    اسات معقول  صاورتبه  سامبلیک صاورته ورود عملی به دنیای مدرنیته و سایاسات بدون تحول دهند

رکیهای دیگر چون نمونه عفرین امکانیت  لپهجنبشاهای کلاسایک، چون جنبش شایخ عبیدالله کاملا از کلاسایک نگساساته اسات و مانند هه

اما به معنی پایان ساااساات انتظامی و »خداساااارانه« نیساات؛ با    اسااتیافتهگرچه تاریخ از نظر نظری به پایان  اچرا که    تداوم در درون را ندارد 

 آمد  رکی« های دیگر عمر آن به سر خواهدلپهقدرت گرفتن دوباره اسد و احیای رواب  دیپلماتیک وی بوی،ه با ترکیه  مانند تمامی »هه

کوردیت، محدود به بخشاای از کوردسااتان اساات که بساایار شااکننده که پارتی و یکیتی بر ضااد یکدیگر با دیگریها توافقاتی   ،به عبارت دیگر      

»روژاوا« نیز     هسااتندت به جای تواف  با دیگر بخشااهای کورد در پی تواف  با اپوزساایون فارس و دیگر اقوم غیر کورد ا روژههو احزاب  اند کرده

به جای تواف  با    اساتگشاته  یعنی میترا/قرارداد و کنفدراسایون قبایل مادی وارونه درک پارتی با یکیتیور و برعکس در دشامنی با احزاب باشا

  اگر بگویم منط  دولتهای امروزی که مشاروعیت بین اساتگشاتهخودی و دشامنی با دیگری به تواف  با دیگری و دشامنی با خودی تبدیل 

در  ی فاضااالهمدینهاسااات که این ایراد درسااات می نمایاند، در جواب باید گفت تواف  با دیگری و انتظار    المللی دارند متفاوت از دنیای قدیم

تر از تواف  خودیهاسات  دوما لیسام  ئاایدفردای بعد از انقلابها و تغییر حکومتها نیز در هفتاد و صاد ساال گذشاته هابت شاد که نه رئالیسام بلکه  

د اگرچه در عمل امکان آن نیساات اما متاساافانه در نظر نیز دیگری کورد هنوز در داخل اساات و به بیرون  حداقل در نظر باید آن را پرداز  کر 

شاور بود یا فارس و عرب قبل از کورو  و محمد اسات که آ یدوران مادها قبل از تواف  اسات که زیر سالطه  اکنون، فرافکنده نشاده اسات  کورد 

وحدت عربی و فارساای با حذف کثرتها اساات اما وحدت   که با این تفاوتاساات  رفته  دیگری به بیرونهنوز نه تواف  داخلی صااورت گرفته و نه  

رکی« اساات  در حالی که لپهیی نیساات که شااکل ساامبلیک آن همان »ههاقبیلهکوردی مانند نمونه مادی آن چیزی فراتر از کثرتهای قومی و  

بلامنازع خویش می خواهند که گساسات از وحدت کوردی/مهری اسات که وحدت  رهبری   یهرکدام از احزاب وحدت کوردی را در زیر ساایه
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کاه   اسااات  اجمااع بادنهاا/احزاب  و«  کاامالبادنهماان تواف  اسااات و هیچ هویتی فراتر از اجمااع کثرتهاا نادارد چون خوددای کورد کاه هماان »

و از خوددا دور پرساتی بتناگزیر ما هنوز درگیر ظلمت   اساتگشاتهمتاسافانه درکی از آن هنوز در تصاور چه برساد به عمل و اساترات،ی، ایجاد ن

  به همین دلیل قربانیهای کورد نه در جهت کورد بلکه در جهت دیگری بغداد و تهران و آنکارا اساات  زمانی که کورد چون کل وجود ایمگشااته

   ندارد، هزینه ها نه برای کورد، برای دیگری است

معیار رفتار ساایاساای کورد نبوده اساات و عصاابیت حزبی بر منط  کلی کورد می چربد به همین دلیل پنج سااال قبل آخرین    تی،کوردایه       

و تنها خودداست که می تواند روح در بدن بدمد و آن را   اندگشتهمطلبی که نوشتم »کورد مرده است«بود که اعضای بدن کورد از هم متلاشی  

یمر  گردند  راقم این سااطور تنها اعلام کننده چیزی بودم که قبلا اتفاق افتاده بود  محدود گشااتن کورد به  زنده کند تا مرغهای پراکنده ساا

به پیر مرشااد از پیر داوود تا پیر رکی  لپهههیک حزب و یک شااخصاایت، همان عدم درک دگردیساای مهر از ساایاساات به اخلاق و از پیر اجماع  

 ساهروردی  نشاده اسات  در یک کلام تحولی که در عهد فتویان از سایاسات به اخلاق اتفاق افتاد و با مساعود  و اوجاان اسات که التفاتی به آن  

ماده با روح تفسایر گشات، هنوز حاکم و سایاسات روژآوا نیز سایاسات اخلاقی شاده ی بعد از خرمیان توسا  فتویان اسات که چون آناتولی با  

 ام بیان کردهقبلا ه تحت عنوان متافیزیک سیاست کوردی کاست شدهوجود عمل سیاسی، بازگشتی به سیاست ایجاد ن

ایوبی و دو نظام فکری و سایاسای  الدینصالاحردی و  وهیعنی شایخ شاهاب الدین ساهر  ی اسالامیمیانه یدو شاخصایت کورد دوره  ،بنابراین    

، هرکدام منحنی تحولی شادند، که اگرچه این تحول قبل از آنان آغاز گشاته بود و بعد از آنان نیز  ایوبی شایخ اشاراق و سایاسات منجی شارق

   ایم نشادهخویش را در این دو به خود گرفت، که تاکنون درگیر آن و قادر به شاکساتن چهارچوبهای آن   ی اوجنقطهتکرار شاد، اما به دلیل اینکه  

احیا اما با تفسایری اشاراقی و معنوی و، دیگر تام  طباعرا تحت عنوان  رکی  لپهههنادی آن بود که یک تحول در عالم نظر اسات که شایخ اشاراق م

تثبیت کننده آن یعنی احیا کنفدرالیسم توافقی مادها اما بدون هویت سیاسی مهری و بدون    ،الدینصلاحسلطان  تحولی در عالم سیاست که 

ی کنفدرال و تکثر سایاسای و ارزشاهای عهد و هامولفهاگر چه بسایاری از  الدینصالاحمرزهای کوردساتان با هویت اسالامی و مرزهای اسالامی   

یساتم وی دارند، اما در قالب ارزشاهای دینی و بدون میانجی کورد که در آن زمان  ایی در ساپیمان در آن اسات و حتی عمال کورد اهمیت وی،ه

، بازتولید آن قابل درک نیسات   اساتیافتهقابل فهم و غیر از آن در تصاور نمی گنجد، اما امروز که امکانات مفهومی و خودآگاهی قومی تکوین 

ان وی امکانات مفهومی رهایی سامبلهای مادی/مهری از تفسایرهای معنوی  این در مورد شایخ اشاراق نیز به همین ساان اسات که اگرچه در زم

برای  متاسافانه هنوز در چهارچوبی می اندیشایم که آن دو بزرگوار برای ما تعین کردند     اساتگشاتهناممکن بود اما امروز که امکانیت آن فراهم  

اما برخلاف دوران شایخ اشاراق در این دوران   اساتیافتهسایاسای دسات  کواکبی در کتاب طبایع الساتبداد نیز به مهر قرارداد و نفی قیم   مثال

و مهر  رکی  لپهههشایخ و درک فلسافی وی از عقل سارخ که احیای  تام  طباعمفاهیم   قابل توجیه نیسات که آن را در خدمت اسالام وعرب در آورد 

نیز با احیای مفاهیم عهد و پیمان و مروت و   الدینصاالاح  اسااتیافتهتجلی عملی   الدینصاالاحمیانه خیر و شاار اساات در شااکل اساالام میانه  

آنها را در خدمت دیگری  جغرافیادوساتی ملل، آن را در سایاسات پیاده و جهاد و کشاتار مطل  اسالام را به قرارداد و صال  تعدیل کرد اما فقدان 

سیاسی با واسطه  رکی  لپهههتبدیل و   و سروک های شخصی سلطان و آپوبه پیر   ،اشراقیتام  طباعجمعی فرهنگی  با واسطه  رکی  لپههه در آورد 

و عقل ساارخ و قرارداد توساا  شاایخ و شاایر، اما در جهت شاارق نورانی و تام  طباعاحیای مفاهیم  شاایرکوه اساالامی به نجات بشااریت متمدن   

ایی را دارد که و از طبیعت کوردساتان بیگانه شاده  بیگانهسایاسای و فراموشای میانه بودن در مقابل هردوی شارق و غرب، نشاان از روح از خود 

 است و از حالت انتزاعی به انضمامی نرسیده استیافتههنوز کامل خویش را ن
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 شیطان در غرب ومرگ خدای نامعقول معقول  صورت تکامل  

 

 (مرگ خدا و بازگشت به خوددا) 

یافت و از بدنهایی به بدنهای دیگر ظهور و زوال  »دونادونی« ساایاساای و پراکساایسااتی میرکی« که در چهارچوب تمدنهای خاورمیانه  لپه»هه

، اگرچه کوشاشاهای برای  شادمی   جایگزین  سارکوب و  مسااجد  جماعتنماز ارکی« خرابات موقتی بود و بلپهکه هر ظهور آن مانند »ههکرد می

اما با زوال متافیزیک در    نداشات معقول  صاورتامکانیتی برای دریافت    در عالم حاکمیت متافیزیک،  صاورت نظری دادن به آن صاورت گرفت،

رِ  فراهم آمده اسات   رکیلپهو صاورت سامبلیک هه  بخشایدن به شاورشایان نامعقولمعقول  صاورتفلسافه غرب، امکانات مفهومی ازم برای  سار

صاورت عقل نامعقول خود را یافت و باعث زایش متافیزیک و روح   ،غار« در افلاطون  رکیلپهفلسافه سایاسای غرب که با نامعقول خواندن »هه

با سارخی    و نامعقول شادن عالم مُثُل،  و فاوساتدر لویاتان  رکی  لپهههبه انجام خویش که همان معقول شادن   ،در سایر تکاملی خویش ،گشات

  بازگشات ضاحاک اسات  ،که امکانیت مفهوم ساازی شاورشایان نامعقول را فراهم آورده اسات چرا که فاوسات منتهی شاد  شارم بر گونه افلاطون،

رکی  لپهههآن که به دلیل دونادونهای   سایاسای  فاقد تکامل که با وجود گساساتهای ،صاورت نمادین یافت  ،خدا در شارق که با اساطوره و دین

به پایان رساید که را پیمود و  تکامل و ساپس مسایر زوال خویش با مرگ خدا و نیهیلیسام   اما در غرب به اوج  اساتگشاتهبود، همیشاه بازتولید  

  را فراهم آورد خوددا ی دوبارهتولد امکان  خدا، مرگ آن

رکی« که در یونان به  لپه»ههایی بوجود نداشات و به نوعی تمدن یونان و ماد همساایه بودند   باید اشااره شاود که در زمان تمدن یونان ترکیه       

با وجود پلورالیسم    کرد کل تمدن منطقی یونان را تهدید می  ،مشاهور گشات در زمان ظهور آن در یونان به قول کاسایرر  و غار جهالت دیونیزوس

یوناانیهاا نیز چون    ،در تفکر منطقی یوناان نبود باه همین دلیال ،بودن و چنادخادایی بودن تمادن یوناان، امکاان هضااام و قبول دیونیزوس رنادی

، دیونیزساای یونانی مطاب  با منط  یونانی را  از سااوی دیگر  بایساات بعد شاایطانی آن را نفرین و طرد ومیاز سااویی،سااایر تمدنهای خاورمیانه  

ساوفساطائیان و اینکه فضایلت سایاسای    اجتماعیقرارداد ی نظریهدر قالب  ،دیونیزوس در سایاساترکی/ لپههه   سااختندبر میو بندی  صاورت

  سایاساتبندی  صاورتبا   ی یونانی،قابلیت آموز  همگانی دارد وارد تمدن یونان گشات که عصایان ساقراط و افلاطون را در پی داشات  فلاسافه

به مشااروعیت  قرارداد را    زمینیمشااروعیتو   ممتنعامکانیت امر ساایاساای و مشااارکت همگانی در ساایاساات را   ،مطاب  با معرفت و حقیقت

رکی/پردیس در قالب تراژدیها و رقصااهای زنان و کیش اورفئوساای وارد  لپههه    تبدیل کردند  شاااه-متافیزیکی قانون ازلی نوموس و فیلسااوف

 رکی غار مهری شد لپهتمدن یونان شد که باعث عصیان عالم مُثل افلاطون و نفی غرایز و امیال دنیوی در تقابل با هه

برافراشاااته  معقول  صاااورتطرد و دیگری کردن دیونیزس بود که در تقابل با آن »عالم مثل« و   یبهترین نمونه  ،ثیل غار افلاطونتم  ینظریه      

بود     تحت عنوان جهالت و برساااختن عدالت طبقاتی/افلاطونی  ،آن  برابری طرد و تحقیر بدن و منط   ،روحمعقول صااورتاین  یشااد و ازمه

این سایر شاروع گشاته بود برای مثال هراکلیتوس روح را با آتش و بدن را با آب که انعکاسای از تقابل آتش معنوی زرتشات در   ،قبل از افلاطون

 کامل خود را دریافت  درونی کردنبندی  صاورتانکسااگوراس و فیثاغورث در افلاطون  طری   بود   این سایر از   ی آبیابهگرایی مهر مقابل بدن

رکی« را به کیشای معنوی و روحی تبدیل کرد که زنان دیونیزوسای که لخت و با تاتوهایی  لپهدیونیزوس با اورفئوس آغازید که مساتی بدنی و »هه

  آیین چرا که سااعی در تغییر آن به آیینی معنوی داشاات رقصاایدند، با دندانهای خویش بدن وی را دریدنداز اژدها به طور وحشاایانه ایی می

نی گشااته به فیثاغورث و اخلاق معنوی وی رسااید که افلاطون بساایار از وی متاهر بود  از نظر راساال، دیونیزوس با وجود عرفانی شاادن،  عرفا

افلاطون که زنان ارزشی برابر با مردان و تراژدیهای یونانی گذاشت  در واقع تراژدیهای یونانی   ی فاضلهمدینههمننان تاهیرات خود را حتی در 

در اساطیر    ،رکی« بودندلپهبود  باید توجه داشت که مادها که مهد تمدن دیونیزوس یا »هه  با آپولونبلکه ناشی از آمیز     ،دیونیزوسی  نه کامل

در مقابل زن و بدنی چون اژدها دارد؛ ملقب گشاتند و پارس به پرسایوس که کند  مییونانی به مدوساای گیساو مار  که در دنیای هادس زندگی  

مهر به شایطان و اهریمن ملقب گشات و از ساوی از ساویی،    یعنی در شارق در قالب دین زرتشات زئوس یاور اوساتمرد اسات و  بودن مدوساا، 
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نه با دین بلکه با فلسافه صاورت  ،کردن ویدر یونان نیز این ضادیت و در عین حال اهلی   میترایی زرتشاتی شاده خورشایدی برسااخته شاد ،دیگر

اخلاقی و   یمعنویت و بدنیت یا اساب چمو  و خمو ، در فلسافه  فیثاغورت جنبه  ،و »صاورت سامبلیک«معقول  صاورتو این تضااد    گرفت

  ،به خود گرفت که این دوئالیسام   دموکراسای  در تضااد با جهالت ی فاضالهمدینهجنبه سایاسات    ،و با افلاطون تو مادی  دینی در تضااد با دنیوی

برای حل آن تضااد را تشاکیل داد  دیالکتیک مفهومی هگل که میل بنیاد خودآگاهی اسات، پاساخی  و کوشاش   بنیاد سایر و تکامل تمدن غرب  

ر به انجام ر     ساید برای امتناع تناقش منط  ارساطو و امتناع تضااد میل و اراده کانت، بود که با آزادی بدنی فوکو، با واساطه لیبیدوی فروید سار

از  احیا گشات؛در نوع دیگری  ،  اما تضااد اسات نماد آن  ،بازگشات خدا به ذهن انساان وبازگشات به ابدانیت   ،ظری تضااد ارباب و بردهپایان ن

هابز و روساو به نوع دیگری پارادوکس تضااد مهر    اجتماعیقرارداد  ینظریه  دیگر، من امپراتوری اشاتیرنر و نئوآنارشایسام فوکو و از ساویساویی،  

  است در دیسکو بدون اجماع بدنها و اجماع در پارلمان بدون امیال بدنهارکی لپهههپردیس با مهر قرارداد بود که 

رکی« در  لپه»هه  ،مبیشاتر جنبه عملی و سایاسای چون تضااد سااساانیان با مزدکیان و بعد از اسالا  ،این تضااد قبل از اسالام  ،در خاورمیانه    

تجلی یافت که ابعادی غیرساایاساای مانند: نبرد عشاا  و عرفان یا همان رندی و زاهدی به خود  فلساافهبدنهای متفاوتی از قلندریه و تصااوف و 

در شاارق  آورد   باید توجه داشاات این تضاااد گرفت که، رندی با هر غر  خویش در خرابات، دیوارهای خانه خدایان مسااحد را به لرزه در می

بساتگی داشات که در    جماعتنمازبه تسال  و قدرت   ،رکی« در خراباتلپهنه تکامل بلکه گساسات و بازتولید اسات و »دونادون« شادن »هه  ،میانه

سایر تکاملی  معقول صاورتمقرون به صاحت اسات و   ،یافت  در غرب دیدگاه تکاملی هگلقالب تسال  سایاسای امپراتوری و زوال آن تبلور می

خویش را  بندی  صاورتزاهدی/انتظامیگری که با ساقراط و افلاطون  معقول  صاورتخویش را تا اوج  آن که نقطه زوال آن نیز هسات را پیمود  

طبقاتی و ساایاساای  نظمو محرومیت مشااارکت مردمی و توده مردم گشاات که نتیجه آن    اجتماعیقرارداد دریافت، باعث زوال امر ساایاساای 

آریساتوکراتها نبود و چون   ی طبقاتیسالطهری« و برسااختن روح برای کنترل بدنهای عامه بود که چیزی جز مشاروعیت بخشای به گ»انتظامی

ی سلطهایدوئولوژی  تقدیری جز بود همانطور که دین اسلام و زرتشت،    نیز  ی قومیسلطهتبلوری از توجیه    ،طبقه عامه بیشاتر خارجیان بودند

د که به دلیل غارت هروتهای قیصاار و اکباتان به طبقه برتر نیز تبدیل شاادند و خلافت/امپراتوری در کنار دین ابزار  ننداشااتعرب و فارس   قومی

  گردیدطبقاتی آن دو قوم / ی قومیسلطهحفظ 

چه در را دیونیزوس نیز عصایانهای خود    ،نظم یافته با افلاطون و تداوم آن با نئوافلاطونیان تا آگوساتین و آکویناسمعقول  صاورتدر تقابل       

به اصال   ،چون اپیکور که برخلاف افلاطون دنیا را نه دارای نظم بلکه تصاادف و برخلاف روحانیت  اییو فلاسافه  ی یونانیقالب نظر با تراژدیها

صایت وی مهری اسات و در اصال هبوط مسای  و شاخ  ،  در واقعداشاته اسات  ،و هبوط مسای   لذت تاکید داشاتند تا شاور  عملی اساپارتاکوس

ین آیین در میان توده مردم روم بود که بعدها سایساتم اساکواساتیک با رسامی کردن دین مسای  بر اسااس الهیات دین  ترگساتردهآن زمان مهر  

مورد تعقیب مساایحیان قرار  ،آن اساات  یو فلساافه افلاطونی، باعث فراموشاای شااخ  مساای  گشاات و مهریان که اصااحاب کهف نمونه یهود 

دوگانه خدا/شایطان و صاورت نظری های  تقابلامکانیت وارونه کردن    ،  با ظهور مدرنیته و عصایان در برابر دساتگاه کلیساا و متافیزیکگرفتند

سای را از متافیزیک به  مشاروعیت سایا  ،یافتن شایطان بیشاتر گردید  در اندیشاه سایاسای با مقدمات ماکیاولی، این توماس هابز بود که با لویاتان

بازگرداند که اسام لویاتان نیز گویای درک نویسانده از عظمت کار خویش اسات چرا که لویاتان    اجتماعیقرارداد زمین و از ح  الهی شااهان به 

از طبقه و ن،اد  فرد مجرد  ،  با هابزدهدمیکیهان را تشااکیل    او، و از اعضااای بدن وی،همان اهریمنی اساات که یهوه با کشااتن   ،در دین یهود 

جان اک به     شاود میتبدیل دولت    یبه عامل تشاکیل دهنده  با اجماع دیگر بدنها،  و از ماده بودن و سایاه لشاکرییابد  میاهمیت خود را باز  

و تحق  ساایاساای آن در نظر می گیرد به این معنی که ظهور تاریخ در مقابل نظم   اجتماعی قرارداد ی نظریهدرسااتی، وضااع طبیعی را ماقبل  

روساو و   اجتماعیقرارداد تر از مهر را حتی پیشارفته  اجتماعیقرارداد که پل تیمه، آن  -  اجتماعیقرارداد ی  نظریهسایاسای گوتی/مادی تا وضاع 

 شود، وضع طبیعی است سلامی و ایرانی و ترکی میهای اکه شامل نظم -گیرد)ر ج به کتاب عقل  (هابز در نظر می

ی محوری مشهور گشته است، در تقابل نظم سیاسی/فرهنگی مادی/مهری زایش یافت که اشاره کردم که دورانی که به ظهور تاریخ و دوره      

ناد  کاانات کاه باه قول آرنات هنوز  ریختالیگاارشااایاک و متاافیزیاک را پیشااارق و غرب باا دین و فلسااافاه باه جنا  آن نظم رفتناد و نظم سااایااسااای  

سااز بازگشات به نظم قبل از ظهور تاریخ شاد  وی از یک ی غرب اسات، با وجود تصاور تضااد مطل  میل و اراده، زمینهفرمانروای پنهان فلسافه

ریزی کرد کاه از نظر وی ساااو، باا برجساااتاه کردن گوهر اخلاقی دین، پوساااتاه و خرافاات متاافیزیکی را دود کرد و اخلاق را بر بنیااد وجادان پاایاه
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های  هساتی   ی چوبینِ شاناسای، پایهشاناسای به منط  و معرفتوجدان زیربنا و متافیزیک روبنایی بیش نیسات و از ساوی دیگر، با تقلیل هساتی

ی تواف  را در هتوان ایاد  همننین، اخلاق کاانات، فااقاد هرگوناه تعیین و مااهیتی اسااات و میعینی عاالم مُثال و اهورامزدا و اللاه را ویران کرد 

 تعریف اخلاقی وی انتزاع کرد 

  ملت مدرن اسات-که نمادی از دولت    -رسادمیبا فرو  روح خویش به شایطان به ساعادت که  -  گوته اسات   فاوسات این  ،در ادبیات فلسافی    

معصومیت شیطان و ظلم خدا   با عقد قراردادی با شیطان است که  دنیوی و بدنیدر پی سعادت نه در پی سعادت روحی و اخروی بلکه   چرا که

همراه اسات با    ،  احیای شایطان در فاوساتدهدمیندای پایان تاریخ و متافیزیک و احیای ماقبل آن را سار   که  رساددر این تراژدی به گو  می

  ،در حالی که خدا کنیم  میهوم قرارداد را با شاایطان مشاااهده  اساات که پیوند ذاتی مف   اجتماعیقرارداد در لویاتان نیز اصاال بر    قرارداد ی  ایده

اگر چه نطفه آن در  ،در فلسافه  و اگر پیمانی نیز ببندد، یک طرفه و مبتنی بر رعایت دساتورات و اوامر وی اسات  بندد   پیمانی با بندگانش نمی

  -و روح را به ماده بازگرداند و آسمان را با زمین آشتی داد   دانستمیکه هسته روح را آزادی و به رسمیت شناختن را همان برابری   -خود هگل  

بنیاانهاای دوئاالیسااام   ،پرولتااریاا و ایادوئولوژی و لیبیادو ،دیونیزوسآپولون/ بساااتاه شاااد اماا این باا نیناه و ماارکس و فرویاد اسااات کاه باا مفااهیم  

ای پردازند  نینه در این میان اهمیت وی،همیارزشاها    یبا ارزشایابی دوباره  کاملبدنبندی  صاورترا در هم ریخته و به   فلسافه روح متافیزیک و

شاده بود  بندی  صاورتدارد که ندای مرگ خدا را اعلام و مرگ خدا به معنی مرگ ارزشاهای متافیزیکی و پایان آن بود که با ساقراط و افلاطون  

  اشاتباه وی در این بود که کندمیدنیای قبل از ظهور متافیزیک رجوع وی به درساتی دیونیزس را برجساته و به   ،که در مقابل این نظم آپولونی

ساعی    ،  فروید با احیای غرور ناخودآگاهی آن در آن دیار تاهیرات زیادی گذاشاته بود هانشاانهدر ترکساتان یونان به دنبال آن می گشات اگرچه  

همنناان کاه باا مفهوم عادالات برابری باه   هاای متاافیزیاک را پنباه کرد کال رشاااتاه ،در آشاااتی خودآگااه باا آن دارد و ماارکس باا مفهوم ایادوئولوژی

  هرکدام از این احیای غرور کساانی که افلاطون، نماد جهالت خوانده بود پرداخت و بنیان عدالت افلاطونی/الیگارشایک را به چالش کشاید

مارکس کار و هوسارل و   ،نینه ارادهایی تنها و جدابافته بود  هایی برسااختند که مانند خدا، ساوژخدای تازه  ،متفکران با نفی خدا و متافیزیک

قادر به تحق  بهشات و کنترل سارنوشات و تقدیر   ،با انقلابقادر به شاناخت مطل  و  ساوژه را همان خدای خالقی دانساتند که ذهن و   کانت 

 کلا کاهداناد و رانسااایر  اجمااع را باه آن برگر   ،اتحااد فردی اناا الح  باا خادا بود کاه بعادا نظریاه عقلانیات هاابرمااس  ،کاانات یخویش اسااات  ساااوژه

س در گوته و دیونیزوس در نینه و ادیپ فل  مفیساتلورا جایگزین دونادون فردی کرد  کاملبدن، اجماع را از نظریه گساسات و به کنش رب  داد 

دوگااناه  هاای  تقاابالنماادی از ارزشاااگاذاری دوبااره ارزشاااهاا و واروناه کردن    ،در مقاابال عادالات افلاطونی  در فرویاد باا عادالات برابری ماارکس

ی دریدا های دوگانهکه در نظریه تقابل  زدایی گردیداین شایطان/خوددا بود که مشاروعیت زا و از خدا مشاروعیت ،خدا/شایطان بود که این بار

انقلاب     آن  هبوط  مکان  س( در غرب شاااکل گرفت نه در زاگرسِ پردی-رکی« و مهر)قرارداد لپه»ههمعقول  صاااورتیعنی   به اوج خویش رساااید 

 و شاااورشااایان نامعقول اسااات معقول  صاااورتآشاااتی    گرایش امثال ژی،ک به آن،  از هبوط دوباره خوددا و  یندای  ،دموکراتیک روژآوای زاگرس

ند ما را به غار جهالت و اهریمن و بی خرد ملقب دانساااتمیخواهد و چون  ند ما از آنها یعنی خوددای ما چه میدانساااتمیبرخلاف ژی،ک آنها  

و طبقاتی و اراده قدرت و حیرت فلساافه بود که امروز    ی قومیساالطهکردند  این القاب به خاطر نادانی نبود بلکه به خاطر دینیاران کینه توز و  

که اوجاان به درساتی آخرین مانع هبوط دوباره    اساتفتهیاآخرین قلعه و حصاار خویش را   ،پیکو-و ساایکس  ملت-نیز همه اینها در قالب دولت

 است خوددا را نشانه رفته

و با   تعریف کرد  خاصااای از قدرتبندی  صاااورتبعدی مانند فوکو که تنها آزادی را آزادی تن و هرگونه حقیقتی را    یدر فلاسااافه ،مهرپردیس    

با نظریه عدم اجماع سایاسات و فلسافه  مهرقرارداد  خویش ونظری به اوج   ،کرد ی تاریخ را نفیی سایاسای و فلسافهتمرکز بر زمان حال، فلسافه

در نظر گرفت، به سارمنزل نهای خویش ها و فلسافه سایاسای از افلاطون تا هابرماس را ضاد سایاسات و ضاد توده فلسافه را با توده ،رانسایر که

بلکه عملی و اتفاقا به تجلی عملی این حقیقت در دوره ماقبل سااقراط اشاااره دارد همانطور که نینه برای   نظریهایدگر حقیقت را نه    رسااید

  یعنی حقیقت نه نظری و فراتر از عمل که عمل باید در پی تحق  آن باشااد که شااکل فلساافی تحق  گردد مییافتن دیونیزوس به آن دوره باز 

بانی ابراهیم بود، بلکه حقیقت همان عمل و گسااسااتی مابین عمل و نظر نبود  شااولم از نیسااتی وحی و بنیامین ازهمسااانی  وعده خدا با قر

گ خشااونت و قانون تا آگامبن با طرح اینکه قانون و شااریعت اقتدار دارد اما فاقد معنی اساات و نظریه زیساات برهنه از افلاطون تا مدرنیته، مر 

و پراکسایسای و شاورشای  سامبلیک  صاورتبه پایان رسااندند و در عالم نظر نامعقول زاهدی و سالطه سایاسای را  معقول  صاورتخدا را به سارانجام و  
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خویش دسات یافت  رانسایر که به درساتی فلسافه سایاسای از ساقراط تا هابرماس را ضاد برابری و معقول  صاورتبه   )پردیس/قرارداد(خوددا

که در تکمیل کردن داند  می و ساایاساات را به کنش نه به نظریه مرتب    رابری در آغاز نه در پایانشاارط ساایاساات را ب  گیرد،در نظر می  اشاارافی

  زمانی  کندمیروساو و هابز اسات که آرنت نیز به درساتی قدرت را از زور و سالطه متمایز و آن را با تواف  تعریف   اجتماعیقرارداد نظریه سایاسای  

  ،شاوند می  ارزشاها دوباره ارزشایابی  ،واکنشای و با مرگ خدا  اسات،نطور که ژیل دلوز به زیبایی شارح دادههما که تاریخ نه خودبنیاد بلکه با نینه

تا حدی همساان همان   ،داند  هموسااکر آگامبنعصایان را با آزادی و ایدوئولوژی را سالطه و دگرسااز می ،که  رسایممیعصایان کامو  یبه نظریه

فاقد مشااکل    ،«کرول»  کردم  بندی  صااورتدر تقابل با کرمول   ،«کرول»چیزی اساات که راقم این سااطور قبل از آشاانایی با وی تحت عنوان  

 یزیساات خویش در تن ندادن به منط  بیرونی ساالطهبخاطر وفاداری به صاااحب صاالابت و  ،اخلاقی و بحران درونی اساات؛ اتفاقا برعکس

و توسا  امر نمادین طرد و   دهدمیچون امر واقعی اسات که تن به نظم نمادین زندگی نگردد می «کرول»   او  شاود میکه طرد   ی اساتزندگان

ابتدا کرول شااد در وفاداری به عشاا  زین و عدم تساالیم در برابر قدرت اما در تداوم کرولی، کرمولی نیز پدید آمد و با  ،  »مم«  گردد مینفرین 

ام کاه کورد در کتااب اشااااره کردهپاایاان کرولی، کرمولی بردوام بود کاه باا وجود آغو  زین، مم باه دلیال کرمول شااادن، از آن امتنااع کرد وجود  

باعث کرول گشاتن    ،کرول شاد نه کرمول اگرچه بعدا نیز کرمول گشات اما وفاداری به ماهیت خویش و فریاد ساکوت خویش در عمل و سامبل

  از پادیادارشااانااسااای روح/متاافیزیاک باه  ،این تحول، تحولی در متادکردم  اشاااارهتااریخ گشااات  هماانطور کاه قبلا  وی توسااا  نظم نماادین  

  پذیرد انجام می خودی تسکوشناسی دیرینه و دانش و قدرت دیگری تبارشناسی کامل است که باپدیدارشناسی بدن

در عالم    -گساسات مهر قرارداد از مهر پردیس  – رکی« اما هنوز به شاکل گسایخته  لپه»ههسامبلیکصاورت  بازگشات کاملی به    رسادمیبه نظر       

کاری سایاسای همساان بوده اسات که لگرایی فلسافه سایاسای از افلاطون تا هگل همیشاه با محافظهئا  ایداساتافتادهسایاسات نظری اتفاق  

بازگشات به سااسات عملی و پراکتیسای    ،خدامعقول صاورتپایان این گویایی همساانی روح با کنترل و خشاونت علیه بدنها نیز بوده اسات که 

صااورت    هیچ زمانیآن شاااید  یق  یافتهحت  شااکلاگرچه این پایان در بعد نظری شااکل گرفته اساات و     شااود می رندیمهر در قالب قرارداد و 

شایطان و -دوگانه خداهای  تقابلنشاان دادن وارونه گشاتن    از ساویی،که درگیر آن هساتیم نه تحق  و تکامل آن بلکه   ایی  مسائلهاما   نپذیرد،

و از ساوی دیگر، صاورت    کندرندی/زاهدی اسات که به فرهن  زاگرسای مشاروعیت و از دیگری آن در قالب دین و متافیزیک، سالب مشاروعیت  

چیزی کاه کورد باه آن عمال کرده و زیساااتاه اسااات، در غرب باه آن انادیشااایاده شاااد و باا ازدواج    رکی اسااات لپاههاه/ کاامالبادننظری دادن باه 

ی افلاطون که در فلسافهرساد   حداقل در ساط  نظر به پایان می،دا و بشارود خ ،ی پسات مدرن و عمل کوردی، جدایی نظر و عملهااندیشاه

ری با تمثیل غار درافتاد، در تداوم خویش در غرب، در قالب نظری نیز به  النهرین، در قالب نظبرخلاف دین ابراهیم و زرتشااات و اسااااطیر بین

آزادی هساتند که زمینه صاورت   و  برابری مفاهیم مثبتِ   ،نه آزادی بلکه خشاونت و سالطه اسات و ابدان و توده ،اکنون روح مطل پایان رساید   

باا زوال آن در  ،فراهم آماده اسااات  انتزاع روح و متاافیزیاک کاه هماان آغااز تااریخ و پاایاان کورد بود   ،ایمنظری دادن باه آنناه ماا در عمال انجاام داد 

ر درازنای حاکمیت روح به  که د  -  اساتکردهفراهم  نظری به »صاورت سامبلیک« و عمل کوردی نه تنها امکانی برای دادن صاورت  ،فلسافه غرب

ابزاری برای نقد حقانیت و متافیزیک سایاسات عربی و ایرانی یا پادشااهی »خداسااارانه« آن از نظم اهورایی تا    ،-اندشادهشایطان و دیو ملقب  

  گرایش از آن نادارد و درکی   کاه متااسااافااناه کورد همنناان غرق درون متن باا قرباانی دادن و دعاا و نیاایش اسااات اساااتآوردهنظم ایرانی فراهم  

ای تاریخی/الهی از برخلاف کارل می در وحشاای خواندن کوردسااتان، نشااانه ،به کوردسااتان  و چامسااکی نمایندگان این فلساافه چون ژی،ک

وحشای خواندن کوردساتان   اسات السات  عهدو وصاال با    در پردیس کوردساتان    و هبوط دوباره خوددا کوردی آشاتی و ازدواج اندیشاه با  عمل

و ساتایش ژی،ک و  اسااطیر و دین و فلسافه اسات کورد توسا   وحشای و جن و اهریمن خواندن  یدر ادامه  در عصار اساتعمار،  میتوسا  کارل

 ی استقلال نظر از سیاست است چامسکی، نشانه

معاصاار غربی و احیای شاایطان که همان خدای راسااتی زمینی بود که در سااط  تئوریک به ساارانجام و   یزوال خدا و متافیزیک در اندیشااه     

به معنی تحق  عملی و عینی آن نیسات  زمانی که فوکویاما نیز از پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسای فغان می کشاد  ،  اساتگشاتهتکمیل  

در بررسای تاریخ قدیم کورد اسات    )نگارنده(نیسات  این همان چیزی اسات که مد نظر منبه معنی تحق  عملی لیبرال دموکراسای در تمام دنیا  

بینی مهری  جهاندر مادها نبوده اساات بلکه منظور از برابری و تواف  در حاکمیت حقیقت  مثلا  که به معنی عدالت و حقوق بشاار و نبود ظلم

هر  شااهد ام که، نه وجود عینی و مطل  آن  دو مسائله را از نظم قدیم دولت کوردی یعنی تواف  داخلی و دفع خارجی انتزاع کرده کورد اسات
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   داعش و ترکیه و ایران اگرچه شاید ناق  باشد   قرارداد داخلی و دفع خارجی  ؛دو جنبه آن در امروز نظم کوردی »روژاوا« و حتی باشور هستیم

بینیم حتی در   بر روی سایاسات کوردی نمی  و مشاروعیت آسامانی،  ایی از متافیزیکاز تصارف و تجاوز به خاک دیگری و یا هالهاما هیچ اهری 

اهری از تجاوز و تصارف جز در محدوده   ،باشاور نیز بر اسااس تواف  داخلی و دفع خارجی بود که با وجود فروپاشای هر دو دولت بغداد و دمشا 

اما در عقل نامعقول ایرانی، ترکی و نبودیم  به این معنی که محدودیت تجاوز، فرهن  سایاسای داخلی اسات، د حفظ خاک کوردساتان را شااه

ی تاریخ قدیم خویش هایی که ایرانیهاا و عربهاا در باره  اما آیا ایدهتنهاا مقااومت و محکومیات بیرونی اسااات ،محادودیت تجااوز و تصااارف  ،عربی

  ایی و سالیمانی،که از کورو  تا خامنه  شاود گردد؟ بله واقعیت تاریخ قدیم مشااهده میوز مشااهده میسارایند مثل حقوق بشار کورو ، امر می

  ازم به ذکر اساات که تواف  داخلی و دفع خارجی باشااور و روژآوا، به معنی  در پی تجاوز و کشااورگشااایی هسااتند  ایزدی تا وایت فقیه،از فره

و تحق  برابری اجتماعی و اقتصاادی نیسات که با گساتر  فضاای  سایاسات به جامعه باید این برابری سایاسای جنبه    ی فاضالهمدینهتحق  

برابری در کوردسااتان نیمه مسااتقل باشااور و روژآوا، ضاامن  امروزه نیز از موانع اصاالی تحق  کامل دموکراساای و اجتماعی نیز به خود بگیرد 

های جمهوری ایرانی/پارسای و ترکیه و اعراب اسات که باعث شاکاف و نفاق مابین  ی کرمولی آن، بعد کرولی آن یعنی دخالتاعتراف به جنبه

 ی کوردستان تکرار گشت انهقوم برعلیه میو در قضیه رفراندوم، دوباره کهن الگوی تاریخ در همکاری سه شونداحزاب می

نه تنها جن  قومی بلکه جن  تاریخ با پساااا تاریخ و جن     ،جن  و هجوم ایران و ترکیه و عرب داعشااای به کوردساااتان در باشاااور و روژاوا      

باشاد  ساه قوم  می ،ساتایافتهگفتمان پادشااهای خداسااارنه تاریخ با گفتمان دموکراتیک پراکتیکی پیشااتاریخ که درپسااتاریخ امکانیت احیا  

با مشاروعیت متافیزیکی    ،ساعی در احیای امپراتوری »خداسااارانه« خویش  ،ذکر شاده در قالب ایران فرهنگی و نئوعثمانیزم و داعش و بعث

ی قومی عرب و اصال بر سالطه  اسات   و تحق  دموکراسای توافقی و پردیس زمینی  »عهد السات«بازگشات به سایاسای کورد   کاملبدندارند و  

ترک و فارس است که ایدوئولوژیهای سکوار و مذهبی چه ایران فرهنگی و چه اسلام سیاسی و دولت/امپراتوری، ابزارهای ه،مونیک و نظامی  

  حتی در یونان که روح مطل  اساات و بازیگران تاریخ، اقوام هسااتندی انضاامام یافته  ،گردیم که روح قومیباز هم به هگل باز می  آن هسااتند 

را یافت چرا که بردگان بیشاتر از اقوام خارجی بودند  در روم   ی قومیسالطههایی از توان رگهطبقاتی اسات، می یسالطه  یافلاطون نماینده

  تضااد طبقاتی امروز خاورمیانه نیز، ریشاه در تضااد گردد میداری اسات که تضااد طبقاتی برجساته  نیز چنین اسات این تنها در تمدن سارمایه

ار قومی دارد برای مثال در ایران، اقوام مغلوب حکم کارگران صانعتی را نیز دارند و کوردساتان و عربساتان، مکان تولید غلات و نفت ونیروی ک

ی، تفاوتهای ریز و درشات خویش را تحمیل خواهد  یاقومیتی فارس که البته قرن بیساتم به دلیل فردگر -هساتند و صااحب سارمایه، دولت تک

 رکی مادیلپهژن اسات  هه/ ی قوم کورد نه تجلی روح مطل  بلکه خود ژیانِ وهنمایندگان روح هساتند و ژیانه  ،ساه قوم غالب    در خاورمیانهکرد 

ی دیگر نیز نشاانه پایان تاریخ در عالم نظر و و پشات کردن ترامپ از ساواز ساویی،)هم قوم ماد و هم آنتی روح ماده(اسات  دفاع ژی،ک کاملبدن

، در عالم واقع  پایان نخواهد یافت و رکه این سایاسات همننان تداوم و تاریخ پایان یافته در عالم نظ بقا و احیای آن در سایاسات عملی اسات

ایی در عالم عمل وجود نداشاته اسات  زندگی  بهشات گمشاده  در هیچ زمانیسایاسات برابری شاکل نخواهد گرفت همانطور که  ی فاضالهمدینه

 کشد ، یک بار دیگر ژرفای خود را به رخ ما میاستنه خوشبختی بلکه خودآگاهی  غایت تاریخ با بیان اینکهتراژدی است  هگل 

یک و فلساافه روح نیز  ، تنها طرح نظری مساائله کورد نیساات بلکه مساائله متافیزغربی با عمل کوردی  یمرگ خدا و ازدواج اندیشااهمساائله        

ی »از آغاز کلام بود« به این از روح آغاز کردند و مواد خام خویش را از درک جدای روح از بدن گرفتند  ایده،هساات  فلساافه و دین و اسااطوره  

اشای از غیبت رکی، فریاد شاادی زیساتن با خودداسات و »هوره«، فریاد ساکوت نلپه  های و هوی ههکندمیدلیل اسات که روح با خدا گفتگو 

سامبلیک  صاورتوی اسات به قول ساهروردی یکی حسان و عشا  اسات و دیگری حزن  از آغاز کلام نبود بی کلامي »های و هوی« و »هوره«ی  

ایی  بود؛ زبان کلام و ابزار نبود بلکه زبان تصاویر و سامبل بود  کلام، گساسات از خودداسات و تلا  برای پرکردن آن گساسات اسات  هر فلسافه

دن آغاز نکند نمی تواند ادعای گذار از متافیزیک و این همانی اسطوره را داشته باشد  فلسفه ذهنی پدیدارشناسی و تفهم هرمنوتیک،  که از ب

بلکه دچار نیساااتی و از هم گسااایختگی    گیرد میاند  عینیت برای شاااناساااایی در پرانتز قرار نهمننان در دام فلسااافه روح و متافیزیک مانده

  ماده خام ماتریالیساتها  گردد میو مسائله نه شاناخت بلکه اگزیساتانسایال کردن اسات  شاناخت، فقدان اسات و فقدان باعث شاناخت    شاود می

ار اسات نه میل و اراده و بدنها معی ی خدا اسات نیز خود تنها وارونه کردن فلسافه روح اسات همانطور که اراده و ذهن و کار همان ساکوار شاده

منافع و ذهن که فروید و نینه و مارکس و هرسارل تک بعدی به بدن برگشاتند  بدن در کلیت خویش شاامل هر ساه میل و اراده و منافع و باور و 
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بر روی پای خویش قرار     باید روح را به سارمنزل خویش در بدن بازگرداند تا بتوان فلسافه و متافیزیک راشاود میاعتقاد متافیزیکی و ذهن نیز 

 دوگانه است  های تقابل، شرط گذار از کاملبدنداد  آغاز از بدنها و صورت 

النهرین،  رابطه عمودی و افقی میان بدنها، اصال و بنیاد تمامی فلسافه روح و ادیان اسات  کل فلسافه افلاطون و دین زرتشات و اسااطیر بین      

سات و غرشاهای دیونیزوسای هه لپه رکه، عصایانی بر علیه رواب  عمودی بدنها و بازگشات به رواب  افقی تفسایر و توجیه رابطه عمودی بین بدنها

آن اساات  کثرت و برابری، تنها با شااروع از فلساافه بدن و اجماع بدنها می تواند جایگزین وحدت و نظم هرمی آن که مبتنی بر رواب  عمودی 

بدن آغاز نکند و اجماع بدنها را در سایاسات معیار خویش قرار ندهد، دیگر نمی تواند فلسافه  ایی که بابین بدنهاسات، شاود  بنابراین، فلسافه

به روح کامل،  ظهور متافیزیک و   کاملبدنانساانی باشاد  سایاسات مبدا و مقصاد همه چیز اسات  گذار از سایاسات توافقی به عمودی، گذار از 

آن اسات  در واقع، کل فلسافه روح و دین و متافیزیک، توجیه و مشاروعیت دادن به رواب    تاریخ بود و بازگشات به آن و اهمیت بدن، پایان دوباره

رکی رواب  افقی بدنهاساات به همین دلیل، کورد/مهر در تاریخ و متافیزیک، به شاار و  شاایطان ملقب گشاات  روان  لپهعمودی بدنهاساات و هه

بر اجتماعی بدنها و سایاسات تواف  بدنها در عرصاه کلیات اسات اخلاق نه  شاناسای باید متکی بر اهمیت بدن فردی، جامعه شاناسای رواب   برا

معه و مبتنی بر وجدان و ذهن بلکه باید مبتنی بر رهایی برابر همه بدنها باشد  اول و آغاز همه چیز بدن است  بدن، فرد است و رواب  بدنها جا

رکی خودِ خوددا و نقاشی و زیستن آن است  ناگزیر اهمیت  لپههه  لکامبدن، خودداست  بدنها، مکان تجلی خودداست و کاملبدنسیاست و 

مانند تضااد دموکراسای توافقی غیرمتافیزیکی با    – کورد به دلیل ناسایونالیسام نیسات بلکه چنانکه دلیل عینی آن را نیز امروز شااهد هساتیم  

ورزانه اساات که آین آزادی و برابری  ر برابر اسااتبداد اندیشااهبه دلیل اهمیت آزادی و برابری د    -تئوکراساای داعش و جمهوری اساالامی و ترکیه

های مدرن در ساه قوم ذکر شاده، باعث تحق  آن نشاد چون  صادساال دولت و اندیشاه   یابدمیتنها با صاورت کلی کورد، امکان عینیت کامل 

وجود محرومیت از پروسااه و امکانات دولت   پنانساایل تاریخی و فرهنگی و شااخصاایت اخلاقی و ساایاساای آن را ندارند  اما در میان کوردها با

پردازند و تر آموز  به دلیل محرومیت، با حداقل امکانات و فرصااتی، به تحق  ارزشااهای انسااانی در عالم ساایاساات میمدرن، و سااط  پایین

 دلیل دشمنیهای این سه قوم نیز، حسادت به فقدان آن در خویش است 

نویساااد:  باازگردم و باا جملاه دیگر از هگال آن را کاامال کنم کاه می  «روح آزاد بود اماا خودآگااه نبود »کاه    هگالدر نهاایات می خواهم باه جملاه       

«  معموا هگل شاناساان و خود هگل در جمله اولی به مصارع دوم که سایر خودآگاهی  گیرد میو از او سارچشامه    شاود می»تاریخ به مسای  ختم  

که از اسات  شادهو در جمله دومی برعکس اولی، به بخش اول جمله وی، ختم تاریخ به مسای ، دقت  اند کردهخویش اسات، توجه  روح به آزادی  

اسااات  در ابتادا بیاان    راقم این ساااطوربرعکس، بخش اول جملاه اول هگال و بخش دم جملاه دوم هگال، تااییاد دیادگااه   این نوشاااتااردیادگااه  

یعنی تاریخ با »هبوط«    گیرد میکه این بخش دومِ جمله دوم هگل است که تاریخ از مسی  سرچشمه  چگونگی »هبوط« خوددا در زمین ؛کردم

رکی« جشان شاادی و اجرای آن هبوط بود، شاکل گرفت اما تاریخ اندیشایده شاده، به تاریخ ختم شاده، به مسای   لپهخدا در »مهرابه« ها که »هه

   اند پرداختاهتاریخ اسااات؛ ن ی محوریدورهآن و یا »هبوط« دوباره آن بعاد از صاااعود وی با برداری کپی  ،پرداختناد و آغاز آن با مهر که مسااای 

که روح آزاد بود که همان بخش دوم جمله دوم هگل اساات که تاریخ)قبل از تاریخ( از مساای     رساایممیبنابراین به بخش اول جمله اول هگل  

و محققان درکی از اول و آخر جمله وی نیافتند  روح آزاد   اساتکرده  یعنی هگل فلسافه خویش را به طور ناخودآگاه نفی گیرد میسارچشامه  

«  کامل بدناین تفاوت که روح نبود و اگر بود در ماده تجلی یافت و خدا همان »بود همان دوره حاکمیت »مهرابه« ها که شاارح کردیم اساات با 

در دو شاکل هساتی جسامانی و میثاق معنوی ظهور یافت که از آن به »عهد السات« یادکردیم که این همان سارچشامه گرفتن تاریخ از مسای   

رکی« بود  در نتیجه گذار به عالم روح که از آن به  لپهآن »ههاسات که البته اسام وی مسای  نبود بلکه مهر)قرارداد/پردیس( و شاکل سامبلیک  

گذار  صاعود بشار به فردوس یاد کردم، یعنی فراموشای پردیس زمینی، نه آغازگاه تاریخ یا به عبارت دیگر آغازگاه تاریخ پایان و فراموشای خوددا و

تکامل بلکه گسااساات و زوال بود که تنها با »هبوط« دوباره خدا به  و طبقاتی بود، نه پیشاارفت و    ی قومیساالطهبه عالم روح که تجلی گذار به  

زمین در شاکل دین مسایحی و فلسافی آن در خود هگل و مفیساتوفلس گوته و لویاتان هابز و آزادی بدن فوکو و دیونیزوس نینه اسات که، این 

هور متاافیزیاک یااد می کنناد؛ بااعاث فراموشااای قوم  انحراف باه مسااایر اصااالی خویش باازگشااات  این انحراف کاه از آن باه عنوان آغااز تااریخ و ظ

کس  فرامو  شاده تاریخ به قول ژان مار و آیین آنها مهر شاد که کل سایر تاریخ، تداوم فراموشای و در عین حال  بازگشات به ان بود و این پارادو 

روح در قالب دین و پادشااهی؛ و وصاال و که فراموشای  همان آپولون و زاهدی اسات تسال    -فراموشای و حافظه یا فراق و وصاال نسابت به آن
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در فقدان صورت    -حافظه: از مزدک و خرمی تا قلندریه و آناتولی و »روژاوا« ی شرقی و از سوفیستها و اپیکوری تا استپارتاکوس و مسی  غربی

آن که پایان  معقول  صااورتوده و، رکی« تا گاوکشاای و میثاق یارسااان و ایزدی بلپهمعقول، تنها دارای »صااورت ساامبلیک« و پراکتیک از »هه

گرایی و فلسافه اسات، در غرب شاکل گرفته اسات  به عبارت دیگر تاریخ گساسات در تداوم و یا حافظه و فراموشای نسابت به »عهد السات«  عقل

ن و تخمه تیامات و  در »مهرابه« های زاگرسی بوده است که در عصر انحراف از این اصل و فراموشی نسبت به آن، زاگرسیان به شیطان و اهریم

رکی« به شاکل ناق  دردیساکو و میثاق در لپهو امروز با حافظه به آن که همان پایان متافیزیک و روح و بازگشات »هه  اندگشاتهوحشای ملقب  

ردی به دفاع ران کوماشااهکه دختران بلوند غربی انا و ملیساا بزرگ شاده در دیساکو، با نام  گردد میسایاسات اسات؛ کورد نماد وجدان و آزادی  

آن  ساامبلیک  صااورترکی  لپهاساات که هه  کاملبدنعملی از آن بر می خیزند و ژی،ک و چامسااکی عینیت نظریه خویش را می یابند  خوددا،  

اساات که در غاری تاریک هبوط یافت اینکه قبل از هبوط خوددا چگونه اساات و چی بود ما امکانی برای شااناخت وی نداریم و هرگونه بحثی  

 که هبوط خوددا پایانی بر متافیزیک بود و نفی خوددا، آغاز متافیزیک است  گیرد میآن به متافیزیک تعل  درباره 

که در آغاز بحث کردم، دوباره بازگردم که اهمیت بحث از نظر نظری و رو  شناسی نیز معلوم شود   متدیدانم به مبحث از این روی ازم می    

به صااور معقول را فراهم آورده اساات اما نه به شااکل کامل و می بایساات آن را به  ساامبلیک  صااورتبدیل که اگرچه فلساافه غرب مبانی نظری ت

و متعل  ذهن نبوده اساات بلکه تجربه اگزیسااتانس،  اساات  داشااته  عینیهسااتی  ،کاملبدننتیجه منطقی خویش رساااند  به عنوان نتیجه:  

که گردد میی آن متعل  ذهن هانشاانهو فقدان اگزیساتانسایال آن، سامبلها و    کاملبدن  عینیهساتیاگزیساتانسایال شاده اسات  با گساسات از 

  –  کاملبدن  عینیهساتیه که در هردو ذهن یا فهم، اسااس نیسات بلکه سایاسات اصال اسات  شاکل اول این اسات ک گیرد میدو شاکل به خود  

از بیرون به نیساتی می گراید توسا  سایاسات رواب  عمودی بدنها به شاکل قومی و طبقاتی که شاناخت، همزاد آن یا در  -رواب  افقی سایاسات

مطل  در  و حقیقت و روح شااود میبلکه نفرین و طرد  گیرد می  عینیت در پرانتز قرار نشااود میپی آن برای مشااروعیت بخشاایدن به آن تدوین  

مثل  عالم  ذهن یا سوژه که در مرحله آغازین، خدا یا شود میاست برساخته    کاملبدن  عینیهستیو خدا که مبتنی بر نفی    هاایدهشکل عالم  

و عینیت را با فرض خویش به عنوان شاناخت یا روشانایی، به مرحله ماقبل ظهور خویش یابد  می، تولد کاملبدناسات، با نفرین و طرد عینیت 

و طبقاتی یا شاخصای نیز هسات و زبان آن    ی قومیسالطهو تاریکی می راند  گذار به عالم شاناخت و حقیقت در این وادی، همبساته گذار به  

اسات اما مواد    کاملبدنو عالم روح در این شاکل اگرچه گساسات از  وحی و دیالکتیک در قالب دین و فلسافه و اساطوره اسات گذار به شاناخت

که شاکل اسااطیری آن سااختن کیهان از اعضاای بدن تیامات و یهوه اسات     شاود میوام گرفته    کاملبدناندیشایدن دین و فلسافه از خود صاور 

که تجربه اگزیساتانس را اگزیساتانس   گیرد می  ، به کساانی در درون آن تعلکاملبدنشاکل دوم ظهور دانش و شاناخت در پی نیساتی یافتن 

که زبان تمثیل اسات در مقابل زبان وحی و شاوند  می  و سامبلهای آن مشاغول  هانشاانهنه از بیرون که در فقدان آن، به تصاویرساازی اند کرده

، به تصویرسازی از نشانه و سمبلهایش  ، در فقدان عینیتاستگشاتهکه از بیرون دچار نیساتی    کاملبدندیالکتیک دین و فلسافه  اعضاا و مواد  

  کاملبدنساهروردی که سامبلهای آن در کانتکسات روحی زمانه و در نبود عینی  تام  طباعغم فراق خویش را تساکین می دهند مانند سایمر  و  

مانند تصااوف ومانی و، ساامبلها از حالت اب،گی به  اساات  شااده  کاملبدنکه باعث نیسااتی عینیت   شااود میبه نفرین و طرد کل عینیتی منجر 

  گردد میدر ذهنیت فردی به شکل انسان کامل و تواف  خدا و خوددها به شکل فردی اناالح  احیا  کاملبدنو یابند میسوژینگی دست 
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 مهر، کورد و تاریخ 

 چرخ، »مهر در غاری زندانی و چرخ گردون را می چرخاند که با پایان چرخش این 

 « گرددمی و سلطنت عدالت مهر آغاز  رسدمیتاریخ قدیم به پایان                                                                                                            

به   ،ماد  یآن مادی و همنون واژه  یمهر/میترا که اصااال واژهاکنون ازم می بینیم دوباره به بحث اصااالی به شاااکل کلیتر و کاملتری بازگردم  

  در مباحث قبلی و در کتاب که در سافر آگاهی یافتیمتاهیرات آن در شارق و غرب  به از زاگرس و    ترگساتردهمعنی میانه و میانجی اسات، آیینی  

می بایساات به    ،گوهر اصاالی میترا از تکثرات خل  تاریخی داشااتم که اکنون در ساافر از ح  به خل  ناز خل  به ح  بودم سااعی در منزه کرد 

کثر و پلورال میترا بپردازم  مهر نه اهریمن اساات و نه خدای تاریکی  مهر هم خدای تاریکی اساات و هم روشاانی، هم خدای جن   تم  یجنبه

در نا آشااتی برای ساارزمین   «  زرتشاات آشااتی و   بهترین میثره، ساارورهم   - اک  -مهریشاات: »توهم پلیدی  29بند    اساات و هم خدای صاال 

: »آن کس که گاه بهتر و گاه بدتر اسات    ای اهورامزدا او در شاهریاری تو، عقل اسات  ( در حال تعارض با این توصایف4بند   48گاتاها )یسانای 

ندی به وی بدهد که فرزند اول وی سایاه چرده و زشات که اهریمن اسات که فرز کند میدر روایتی زروان به خدا دعا   تو، جدا خواهد ایساتاد«

که خدایی بزرگتر از زروان وجود دهد  می  که اهورا اسات  این اساطوره نشاان  شاود میکه با گلایه وی به خدا، صااحب فرزندی زیبا و سافید روی  

و قراردادی مابین آنان ایجاد گردد میمهر میانجی بین آن دو    بعد از جن  و ساااتیز اهورا و اهریمن،  کندمیدارد که وی به درگاه وی تضااارع  

کاه خادای بزرگ کاه در متون قادیم نیز مهر لقاب خادای بزرگ را دارد، کاه زروان باه درگااه وی دعاا می خواناد، هماان  دهاد می    این نشاااانکنادمی

آن اسات که نه اهورا اسات و نه اهریمن بلکه حاوی هردوی آنهاسات که  یو میانجی بودن وی مابین اهورا و اهریمن، نشاان دهنده مهر اسات

پارسای    یکوردی نیز برخلاف شااهنامه  ادبیات  در  بعد دیگر را طرد و مهر را به آن توصاییف کرد   ،تاریخ با برجساته سااختن بعد اهورا/نوری آن

تضاااد مطل  خیر و شاار را    ،کوردی مانند زروان  ادبیاتتعدد زر روبه رو هسااتیم که می تواند پ،واکی از زروان باشااد که اتفاقا در  ما با نامهمای م

در میان آیینهای امروزی کوردی نیز مانند     شااود میبلکه در میان ساافیدی و ساایاهی این خاکسااتری اساات که برجسااته  کنیم  میمشاااهده ن

 ی خدا است طاوس، روی دیگر چهرهملک-  خیر و شر و خدا و شیطان وجود ندارد بلکه شیطانایزدی و یارسان، تضاد مطل

و  اسااتفردی  و  امیال درونی  کلی، هماهنگی صااورترکه که تمثیل مهر اساات به خوبی تضااادهای دوگانه آن را نشااان داده اساات که لپههه      

نقاشای صال  و   از ساویی،تواف  و میثاق،    از ساویی،پردیس و مساتی اسات و  از ساویی،  رکه  لپه  ههگیرد مینظمیها شاکل ی بیاز مجموعه  ،نظم

از   ، تصاویری اسات که دیگریهااساتگشاتهاین که مهر/میترا به تاریکی و اهریمن ملقب    جن  و جدال  صافِ   طراحی  از ساویی،آشاتی اسات و 

تاریکی و ناخودآگاه و  آن که شاااملدیگر بُعد   ،اساات  و زاهدی  خودآگاهینور و    م که شاااملمهریساابا برجسااته کردن یک بعد    اند؛ساااختهآن  

هر  مانند مِ   ؛کردند  و مصااادرهبعد تاریکی و شاایطانی آن را نفرین و بعد روشاانایی و الهی آن را برجسااته   سااپردند   به فراموشاای اساات رارندی  

  و تاریکی،به نام اهریمن    ،عد تاریکی و مساتی و رندی آناما بُ   یابد تقلیل می  مزدااهورا  یههالبه خورشاید و نور تبدیل و به  زرتشاتی/ایرانی که  

طلب  تجزیه  از ساویی،که   شااهد هساتیم  ایران با کوردها  سایاسای  برخورد ی این برخود پاردادوکسایکال را امروزه در    نمونهشاود میمنفور و طرد  

  ی،اورفئوساکیش با از ساویی،  این تحول در فلسافه یونانی نیز صاورت می پذیرد که    هساتندو عامل امپریالیسام و از ساوی دیگر، ایرانیان اصایل 

به عبارت     شاود میهلنیسام، زایش تراژدی را سابب   وو از ساوی دیگر در تلفی  با روح آپولونی    شاود میمساتی روحانی جایگزین مساتی بدنی  

 ناخودآگاهی آن بود ی جنبهدیگر، تاریخ، عصیان بُعدِ خودآگاهی مهر بر علیه 

که نفی تضااد مطل  دو عالم و خیر و شار اسات   مهر در متون قدیم    شاود میمهر به رن  سارخ که تلفیقی از نور و تاریکی اسات، نشاان داده       

تاریک به    مهریان در »مهرابه« های و هزار گرز  هم خدای دشاتهای حاصالخیز و دوساتی و محبت بین اقوام اسات و از ساوی دیگر خدای جن 

در برابر نور خورشاید به کشات    ،پرداختند اما در عین حال بعد از پایان این عمل سامبلیکدور از نور خورشاید به کشاتن گاو و رق  و مساتی می

یزدیها می  میان ا  -امکه نگارنده چند ماهی با آنان زیسته –   نمونه کامل آن را امروز در »مهرابه« الش  ندوشمشغول میو کار و سیاست و جن   

اما خورشااید نیز    اسااتگشااتهبا شاامع و ترازوی عدالت مزین  ،غاری در زیر زمین با چشاامه آب گوارایی وجود دارد که در درون غار ،بینیم که

بل و تاریخ با زرتشات و افلاطون در تقا  اساتنبودهخدای تاریکی و شایطان    ،که مهر  معنیاین   بهگذارند   صااحب احترام و به طرف آن نماز می

م کرده باشند
ر
ل  تاریخ، یک بعد از مهر را برجسته و بعد دیگر را نفرین و طرد کرد  بلکه ،با آن خدای روشنایی را عر
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دساات با گرفتن  گرفتن با خورشااید و به زانو درآوردن وی اساات اما بعدا شااتیکُ کند میاولین کاری که  ،بعد از تولد از دل صااخره  میترا،/ مهر

که همان  اهمیت تاریکی   حفظراه برای  تا کشاد    به این معنی که انحصاارگری خورشاید را به چالش میکندمیرا همراه خویش    وی  ،خورشاید

  از سااویی،ی را درنیافت که هم تاریکی اساات و هم روشاانی، بماند  تاریخ با دین و فلساافه، اصاال تراژدی زندگباقی   ،ناخودآگاه انسااانی اساات

و جن  اساات و از سااوی دیگر صاال  که، در تقابل با بعد تاریکی و شاایطانی میترا، بعد روشاانایی و نور آن را برجسااته و کلا مهر را نماد تاریکی 

  اسااساا با فلسافه در افلاطون و دین زرتشات اسات شاود میوتوپیا و تاریخ نیز زاده  اشایطان معرفی کردند  به همین دلیل با ظهور دین و فلسافه، 

 ،که  نیزو در دین زرتشات  گردد می نفیافلاطون   یی فاضالهمدینهدر    ی جاهلتوده  دشامنِ  ،  کهیابدمیو فرشاکرت زایش    ی فاضالهمدینهکه 

  چرا که کوشادمی  ی موعود آینده برایتحق  وعده الوهیم با قربانی کردن بشار  در پی  و در ابراهیم    مهر باید محفو  بماند/ دساتبرد اهریمناز 

نفی  و   ی فاضالهمدینهتحق     تلا  برایافتد، نفی زندگی، همین زندگی و تراژدیهای آن اسات که که در آینده اتفاق می ی فاضالهمدینهوجود 

نه تنهاا به تراژدیهاا پایان نداد بلکاه باعث ازدیاد آن گردید که بعاد از درک   دوگانگی مهر در همساااانی خیر و شااار و خودآگاه و ناخودآگاه با هم،

عمی  هگل، نینه به زیبایی آن را تدوین که با پیامبر دیونیزوس به تراژدی زندگی، آری می گوید و قصاااد بازگشااات به زندگی، همین زندگی را  

 گشت ر تراژدی زندگی است که نینه درترکستان یونان به دنبال آن میپذیر  دیونیزوس وا ،رکی«لپهدارد و »مهرابه« های تاریک با »هه

این دو  ،ندایی از مهر/خداسات اما به شاکلی وارونه و تخریبی  در اسالام  ،اینکه خدای اسالام، هم جبار و متکبر اسات و هم رحمن و رحیم    

ساعی در تحق  دوباره آن دارد که ناممکن    ،»خداسااارانه«سایاسای  نظمو خدا در ماورا جامعه و تاریخ قرار دارد که با    اندگشاتهدنیا از هم جدا

 نیاتلفی  خیر و شار قبل از جدایی اسات و در همین د   ،اما در مهر   ی آخرتو دنیا مزرعه اسات چرا که آخرت و ساعادت در دنیای دیگری اسات

بازگشات به همساانی خوددا و سایاسات مهری نیست    ،دو بعدی خدای اسالامدر تقابل با آن برسااخته نشاده اسات  اسات که قطعا دنیای دیگری 

همان وارونگی ابزاری نظم کیهانی در خدمت مشااروعیت    اساات،در خدمت شااریعت  ی که بلکه تثبیت از هم بیگانگی آن اساات که ساایاساات

هرم آن قوم/طبقه برتر عرب و قسامت   سارِ  ،که  اساتو جایگزینی آن با رواب  عمودی   در از بین بردن رواب  افقی بدنهاسایاسای  نظممتافیزیکی  

عد جن   بُ   ،همننین، در مهر   باشاد، میعرب اسات  ی قومیسالطههمان تن دادن به    ،ییخداسایاساتتحتانی آن، اقوام مغلوب که اطاعت از 

و اخلاق امروزی کورد جنبیه ایجابی که تظاهر و تکامل سایاسای آن را در ماد   یا دوساتی اقوام،جنبه دفعی دارد و بعد مهر و رحمانی    ،و جباری

تنها به جن  و نابودی با آشاور می    ،  ماد اما در اسالام برعکس جهاد و جن  و تصارف، مقدس اسات  هساتیم  شااهد  کنند،که با آن سایاسات می

بندد که معاهده بغازکوی مابین  معاهده و قرارداد صل  می  ،اما در مقابل با لیدی و بابل  کنندمیر سرزمینها هجوم و به تصرف پردازد که به سای

شااهد آن هساتیم که به    ،روژاوا«»و   «باشاور»نمونه دیگر آن اسات  امروزه نیز حتی به شاکل ناخودآگاه در میان احزاب کورد در    ،ماننای و هیتی

و باه جنا  تهااجمی و ایجاابی باا هیچ قومی    کناداقادام نمی  دیگری  داعش و ترکیاه و   باا جنا  می پردازد اماا باه تصااارف سااارزمین  دفعِ 

ی که کوردها تنها سارزمینیهای ،، که هیچ نظمی برای کنترل وجود نداشاتو ساوریه برای مثال بعد از فروپاشای دولت مرکزی عراق   دنپرداز نمی

به ساارزمین اعراب دساات   ،به کوردسااتان تعل  و کوردها ساااکن آن بودند را دوباره تصاارف کردند اما با وجود نبود قدرتی که آنها را کنترل کند

و حمله ترکیه بود و اگر به ساارزمینی خارج از منطقه کوردسااتان هجوم بردند    مهاجمدرازی نکردند در »روژاوا« نیز جن  آنان صاارفا با داعش  

 در حالی که تنها مانع هجوم و حمله ایرانیها و اعراب و ترکها، مانع بیرونی است  برای دفع داعش و کمک به مردم بود 

اسالام آن را وارونه کرد و جنبه ایجابی جن  و تصارف را برجساته    ،مهر هم خدای جن  اسات و هم صال  ودوساتی اقوام که  به این معنی که،      

به همین    ، جنبه سایاسای و قومی نیز دارد یسامه حوزه اخلاق فردی فروکاسات که در حالیکه جنبه مهر و دوساتی مهرکرد و جنبه مهری آن را ب

با جن  مقدس وجود دارد که تا به    ، مانند زرتشاتیان پارسای،در اسالام قاتلو فی سابیل الله و تصارف گنجهای قیصار و کساری دیگر اقوام ،دلیل

مهر   یاز مادها تا امروز شاهد آن نیستیم  جنبه  ،اما در مهر و حاملان آن کوردها  است،بازتولید شدهامروز در جمهوری اسلامی ایران و داعش 

یز دارد که جنبشاهای فتوت و عیاران  تنها جنبه فردی و اجتماعی ندارد بلکه جنبه سایاسای و دوساتی با دیگر اقوام را ن  ،و دوساتی در آیین مهر

به کمک و ساااکن کردن ترکهای تازه   که،پرداختند و جنبشااهای اخیه و بابائیه آناتولی  و به دفع ظلم درمیان همه اقوام می یاریبه همه اقوام  

که کوردها در دفع داعش به    کشااتار و ساارکوب و حذف بود  همین امروز نیز شاااهد آن هسااتیم ،وارد پرداختند که البته پاسااخی که دریافتند

  شاود، باید الگوی کشاورهای دموکراتیکی چون آلمان گردد و برخوردی که با پناهندگان در کوردساتان می  کمک کردند  قهعربها در موصال و ر 

هااد و غنیمات، باه پاارس و عرب و ترک، باا ادیاان زرتشااات و اسااالام، باا مقادس کردن جنا  باا دیگر اقوام، در قاالاب ج  یاماا تااریخ و اقوام تااریخ
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  ،در واقع   آنهم در میان قوم خویش محدود کردند  ،اخلاق شااخصاای  یمهر را به حوزه تهاجمی و تصاارفی دادند و دوسااتی و  یجنبه  ،جن 

از ایوبی نیز که از فتیان بود، رفتارهای سایاسای وی در دوساتی اقوام و اهمیت قرارداد، ناشای    الدینصالاح  مهریسام را وارونه مصاادره کردند

  وی بود نه اسالامی همانطور که آزادی زن و برابری امروز روژآوا در چهارچوب تحوات تمدن اسالامی قابل تحلیل نیسات  کوردی/ تربیت مهری

  که در ایوبیان اساتذهنیت مهری    یعینیت گشاته   یافته در مخیله سایاسای کورد اسات که فرصات بروز یافته اساتبلکه منط  مهری رساوب

سارِ با فراموشای ژانوس مهر،  انجام گرفت و امروز نیز    یعنی کوردساتان مهربا فراموشای مکان هبوط    ،گذشاته از فیلتر روحانیت شارعی اسالام

 پردازند و با بعد اخلاقی آن به سیاست می سیاستِ آن فرامو  شده است

  ،  مهر ندتغییر داد   ی قومی و طبقاتیو ساالطهجهت منافع حاکمان    ردر مورد ساایاساات نیز، تاریخ مدیون میترا اساات اما بارمعنایی آن را د        

اما این بساایار متفاوت با خداسااااری و    داسااتود و شاااه همان خ  اساات و کاملترین تجلی وی ساایاساات و حقوق اسااتخدای ساایاساات  

یارساان و ساان و ب  و  نمادی از آن   یپادشااهیهای مقدس دینی اسات  در مهر، خدا همان شااه اسات اما مخلوق تواف  مردم اسات که واژه

لی خدایی خال  و متاافیزیکی و قادر آن را وارونه کرده و شااااه را نماایناده خدا و یا تج معناای ،اسااات  اما اقوام تاریخی که واژه را از مهر گرفتناد

ی  مراتب سالسالهدین و قوانین الهی و نظم    ،به همین دلیل ؛ن اساتآق تواف  مردم بلکه خال  و صااحب  ومطل  کردند که شااه نه پاساخگو ومخل

واژه فره ایزدی و   ،ایجااد روح و معنویات اساااات  برای نموناه   باه جاای افقی،بادنهاا    جاایگزین رواب  عمودی  ی آن وزایش یاافات کاه ازماه

و ایزد، شااااه اسااات که همان شااااه بودن    Very به معنی تکثر شااااهی اسااات؛ فره به معنی زیاد  ،ایزدیمادی هساااتند  فره  ،شااااهنشااااهی 

رکی« اسات  لپهشااهی را به نمایندگی خویش بر می گزینند که همان سارچوپی »هه ،که با تواف  ایزد/خداسات که مخلوق تواف  سایاسای اسات

آن را وارونه   ، معنایمفاهیم یاما پارسااها و زرتشاات با مصااادره به همین دلیل خلقبت، گذار از وضااع طبیعی با قرارداد به وضااع مدنی اساات

ناگزیر   ه بلکه خدایی خال  و ماورا سایاست است که شاه تجلی ونماینده او استنه شاا نیزایزد  که  تغییر معنا یافتایزد   ینشاانهبه  ،کردند و فره

به عبارت    یعنی خود شاه است و مخلوق است ؛در واقع این خداست که، تجلی ونماینده شاه است  ،  در مهرمردم باید چون گله مطیع باشند

رکی اسات که سارچوپی را تعین لپه ههکاملِ بدنچون خوددا همان  اجماع و تواف  انساانهاسات    ،هم خال  اسات و هم مخلوق اما خال  ،دیگر

ری روح و نمایندهواساطه خال  و مخلوق   ،گساساته اسات و شااه  کاملبدن/ ، شااه نیز مخلوق اسات اما خال  از مردماما در ایران و اسالام  کندمی

در همین دنیا قبل از السات  عهدآفرینش در مهر، خلقت سایاسای اسات و  سامبلیک  صاورتبه همین دلیل  نه پیوند عینی آن دو   شاود می مطل 

  در متون بعدی زرتشاتی ،با آب پیوند دارد   کهفره در متون قدیمی یشات ها   ،رویاز این  تشاکیل سایاسای اسات نه قبل از خلقت جهان و انساان 

چون آتش به  باشاد  می  میترا/قرارداد به خداساااری نیز که همان گساساتن ازیابد  میو با آتش پیوند    شاود میپیوند آن با آب گساساته    شاده،

در افلاطون نیز   چون مسایر آن به طرف آسامان اسات  طرف آسامان اسات و آب به طرف زمین، ارساطو به درساتی آتش را خشاونت توصایف کرد 

که نماینده و مفسار »عالم مثل« اسات که   شاود میشااه ابداع  -همین اتفاق افتاد با فرافکنی خدا به متافیزیک در قالب »عالم مثل«، فیلساوف

 عامه باید مطیع باشند  

گانه را بوجود آورد که نینه با شاعار دوساتی دو های  تقابلدر تقابل با میترا بوده اسات که بنیاد   ،رابطه تاریخ و فلسافه روح  ،مصاادره و سارکوب      

بنیااد قومی دارد کاه  باا   ،  این تقاابالدر کشاااف غیریات مقادم بر تقاابال  ماار و عقااب ساااعی د رگاذار از آن داشااات کاه دریادا پیاام را خوب دریاافات

و مارکس داند  می  ر روح قومیجنبه فرهنگی به خود نیز گرفته اسات  هگل به درساتی انضامامی گشاتن روح مطل  را د   ،گساسات از روح قومی

به آن جنبه طبقاتی داد  اکنون در قرن بیست و یکم ما همننان شاهد  تضاد مهر با تاریخ و اقوام تاریخی هستیم  کوردها  مدرن  با تجربه غرب  

ناتولی کوردها با ترکمن های  با پیام دوسااتی اقوام مهر در موصاال به عربها یاری می رسااانند اما با تهاجم عربهای بغداد مواجه می شااوند  د رآ

  مادها نیز پارساها را  مهاجم و آواره ساکونت و شاغل دادند اما در تثبیت آنها با عثمانی و صافوی با پاساخ سارکوب و کشاتار و حذف مواجه گشاتند

خ پارساها به مهر و محبت تاریخ گواه پاسااساکان و با سااخت پاساارگارد ساعی در متمدن کردن آنان و ایجاد نظم میان قبایل آنان داشاتند که 

اما درک   استماندهباقی    ،هنوز در میان کوردها به طور سمبلیک و ناخودآگاه ،  این جنبه دوستی اقوام  مادها با ضحاک و اهریمن و دیو است

با وجود جنبشاهای به ظاهر   ،پیدا نکردند  به همین دلیل  ،اساتیافتهاز اخلاق سایاسای گساساته و جنبه اخلاقی و اجتماعی   ،درساتی از آن که

  نمونه آن درک اخلاقی و حقوقی از مفاهیم ساایاساای  فاقد ساار ساایاساات و درکی ساایاساای از ساایاساات عملی خویش هسااتند  ،ساایاساای

   اندگشتهعملا وارد سیاست ا ذهنیت اخلاقی گشته مهری، به این معنی که ب  ناسیونالیسم و فدرالیسم است
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ل و عملی  ئاتئوریزه کردن چیزی اساات که عملا وجود دارد اجرم فلساافه نظری برای حفظ نظم موجود نه اید  ،کل تئوریهای عبدالله اوجاان

که باید نظمی تازه   داند  می  برسااخته مدرنیته کاپیتالیساتیعصار دولت/ملت را پایان یافته و آن را  از ساویی،  اوجاان  اسات  آینده  دربرای تغییر 

وی توجیاه هماان نظم موجود و حفظ دولات و  یاماا ایاده شاااود،ریزی پیدر مقاابال آن    ،کاه هماان کنفادرالیسااام دموکراتیاک بادون دولات اسااات

در نتیجاه نخواساااتن  دهیم  ا تغییر نمیکاه ماا چهاارچوب مرزهاا و دولتهاای امروزی ر کناد میمرزهاای دیگری اسااات چون از ساااوی دیگر اعلام  

که درکی از شکل انصمامی روح کند  میهمننین وی مشکل دولتهای حاکم را به سانترالیزم محدود    گردد میدولت، محدود به دولت کوردی 

  یابدمیو دولت به یک نهاد تقلیل  استیافتهن

ی ساالطهتداوم  و تثبیت و از سااویی،حفظ نظم موجود و نظری کردن قربانی بودن و بی دولت بودن کورد   ،به این معنی که تئوری اوجاان       

ت و دکتر قاساملو اسات که ما ایرانی و در ا روژهههای دیگری اسات که همان تئوریک گشاتن و تداوم اساترات،ی و سایاسات ساایر احزاب  دولت

  استیافتهاوجاان ظاهر درکی از آن   ، ومهری است    برادری خلقها همان دوستی اقوامِ   تجزیه نداریمچهارچوب مرزها و دولتهای حاکم قصد  

این مسئله مهم است چرا که فقدان چنین سنتی در میان سه قوم ترک و عرب   شود میفراهم نمدرن  های  ایدهامکانیت تحق   ،که بدون سنت

داشااتن کورد و با وجود تغییر نظامها و ایدوئولوژیها، حتی در ر حاشاایه نگهو فارس، باعث شااده اساات با وجود انحصااار امکانات مدرنیته و د 

دموکراساای و حقوق بشاار نیز نیسااتند در حالی که کوردها با وجود عدم امکانات و در حاشاایه بودن، در اولین فرصاات قادر به  تحق  ی  آسااتانه

ی سایاسای و مهمتر از آن شاخصایتها را  ه فرامو  شاود، مخیلهی خودآگاحتی اگر در ساوژه  ،  سانتتحق  نظمی توافقی و دموکراتیک هساتند

های ساایاساای و فرهنگی به عنوان روح عینی، تجلی شااخصاایت اخلاقی و ذهنیت انسااانهای آن اساات و به غیر از بخشااد  نظمشااکل می

نظم دموکراتیک کوردها نیز، تجلی شخصیت    نیست و داعش  عامل دیگری مسئول دیکتاتوری کشورهای منطقه از جمله ایران  ،انسانها/ملت

هر تحقیقی که از انسااانها شااروع نشااود و دلیل را از دو  انسااانها بردارد مانند   های دیگر، مکمل هسااتند نه عامل مولفه   اخلاقی آنهاساات

ی دسات پنهان  د بلکه بازماندهگیر ی علم قرار نمییافتن دایل طبیعی و خارجی برای اساتبداد ایرانی/فارسای یا داعشایسام عربی، در حوزه

که گردد میبه اقوام تاریخی بر   از سااویی، شااخصاایت اخلاقی کورد   اما مشااکل  ام که قبلا به آن پرداخته ی اسااطوره تعل  دارد خدا و به حوزه

است یعنی تحولی    ک آناسترات،ید و از سوی دیگر، عدم درک سیاسی سیاست و  ندهمیپاسخ  مذاکره را با جن  و ترور   دوستی و پیام آشتی و

برای ساایاساات  ،و با درکی اخلاقی از ساایاساات  اسااتگشااتههنوز درک ن  ،بعد از خرمدینان از ساایاساات به اجتماع و اخلاق پیدا کرد   ،که مهر

ناان مهر  مهردروج یعنی شاااکساااتن پیماان، بزرگترین دشااام  ؛می جنگاد  ،تواف  و میثااق    در حاالی کاه مهر باا دشااامناانِ کنناد  می یپردازنظریاه

که همان تواف  همه شاااهان در انتخاب دیااکو و کند  میهمانطور که ماد با آشااور جنگید و با دوسااتانِ مهر و محبت و میثاق، آشااتی    هسااتند 

از   این عدم درک را  کندمیهای آشاوری اقرار طب  کتیبه ،بیسات و هفت شااه متسااوی الحقوق در ساپاه ماد   بهحمله به آشاور بود که دیاکونوف  

ل  ئا در اید  ،شااهد هساتیم، برادری خلقها و  دوساتی اقوام  ،دشامنی احزاب با دیگر احزاب کوردی مانند دشامنی پ ک ک با پارتی و برعکس

ل نیز ابتدا باید  ئااین اید   شاود طرفه میسار نمیاجرم صال  و برادری یکخویش هنری و انساان دوساتانه اسات اما دیگران درکی از آن را ندارند  

ساپساتر در رابطه برابر به    ،آغاز گردد   «باشاور و باکور و روژه هلات یک وات یک خبات»نه خویش یعنی دوساتی احزاب و امارتهای کوردی از خا

که همان بازگشت سیاست به سیاست اخلاقی   -اوجاان در صورتی که درست فهمیده شود  یدیگران نیز سرایت کند  به این معنی که تز تازه

تواف  و میثاق داخلی و دفع دشامن که ت یک خبات و یک وات باشاد«  ا روژهه، باید در تداوم همان شاعار »باکور، باشاور،  -گشاته مهر اسات

ردی و ایی اسات که با فتوتیه شاروع و با ساهروتئوریک کردن آن پروساه ،نه در گساسات از آن  اما متاسافانه این تز  ،درک شاود اسات،    خارجی

نه تنها از   ،اخلاق اجتماعی اسات که با ادبیات و مذهب عرفانی  یبه حوزه ،یعنی عقب نشاینی سایاسات  ؛صاورت عملی و نظری یافت  ،ایوبیان

که، عمل کوردی در صاد  تنها در عمل بود و فاقد ذهنیت ،گساسات و ورود به دنیای سایاسات مدرن از صاورت سابملیک مهر نیزسایاسات بلکه  

  این عدم درک در ناخودآگاه جمعی  های دیگری سیر کرده است و  سواری مجانی ارائه داده استها و ایدهساال اخیر، همیشاه در جهت صورت

دیگر آن این اسات که رهبر باکوری ما، که متولد حران اسات، خود   ی  نمونهیابدمیبا مفاهیم مدرن توجیه خویش را  و   اساتیافتهکورد رساوب  

که ابراهیم    اساااتکرده  اوجاان درک نگرفتناددر نظر میانی اسااات که ابراهیم را ابولفتیاان  یاکه هماان فتداند  می  را پیاامبری در تداوم ابراهیم

عصایانی بود برعلیه چیزی که اوجاان در صادد احیای سانت آن اسات که وی نیز باید عصایانی بر علیه سانت ابراهیم باشاد که عملا هسات اما  

 برد  از خلا نظری آن رنج می
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بلکه سایاسای شادن فرهنگی اسات که در دوران اسالامی    ،که امروز در سایاسات شااهد آن هساتیم، نه سایاسات ،ن دیگریخودی تفسایر کرد 

گوهری از تداوم مهر را با خود دارد، مهر نیز در عین حفظ گوهر   ،تاریخ و متافیزیک در عین گساسات   بودیمشااهد آن در قالب تصاوف و فلسافه 

نمونه کامل آن را   ،گساسات  از ساویی،تداوم اسات و    از ساویی،اصالی خویش، بی تاهیر از فرهنگهای تاریخی نبوده اسات برای نمونه تصاوف که 

زد، تفسایری معنوی و عرفانی از آن دارد  نمونه  پراعقل سارخ« می»صاورت سامبلیک« و  »درساهروردی می بینیم در عین حالی که به احیای 

در مانی که وحی وی،   کند،عصاایان میبهتر آن در همان دوران قبل از اساالام که مهر در عین حالی که در مزدک جنبه عملی و ساایاساای آن 

وکس را در تصاااوف فتویه و قلندریه نقاشااای و تصاااویر اسااات، اهراتی از معنویت و متافیزیک ادیان و تاریخ را به خود گرفته اسااات که این پاراد 

  ، جنبه معنوی و عرفانی نیزاساات اق و برابری و مسااتی و نفی مقیدات ساایاساای و اخلاقی و دینیثشاااهدیم که در عین حالی که اخلاق و می

هد و میثاق و نفی  ع  از سااویی،نمونه امروزی آن نیز یارسااان اساات که    شااوند تبدیل میدارند که علی و محمد و ابراهیم به ساارساالسااله فتیان  

دوساتی    از ساویی،  سایاسات امروز نیز  اساتمزین آیین آنان گشاته  علی و مظاهری از شایعه ،مقیدات دینی و گاوکشای را دارند و از ساوی دیگر

بروز ی آن مهری/کوردی اسات اما بدون میانجی و صاورت کلی کوردی این معنی که مادهبه  گساسات از آن    ،از ساوی دیگر  واقوام مهریسات 

شاادن آن نیز بدون هزینه نخواهد بود که ساایاساای   بدون هزینه انجام نگرفت،  ،کاملبدن، همانطور که ذهنی و روحی شاادن  اجرم یابدمی

 سیاست را بپذیرد ما/دیگری باید منط   ،مهردوستی اقوام

نباید فرامو  کنیم که در دوران مادها نیز با وجود درک سایاسای مهریسام و اهمیت جن  دفعی، تداومی نیافت و توسا  ساامیها و آشاوریها        

بر می گردیم  به این معنی که مهر و مهریان تنها یک طرف بازی هستند طرف دیگر که جن  و  «کرول»و پارسها به نیستی گراید که به مفهوم  

با ، نمی توان با دوستی ملل و اخلاق،  استگشتههای اکباتان و کسری، مقدس و تحق  دین آنان است که امروز تحق  ملیت آنان  تصرف گنج

محصااول دوران هنری و     خل  انسااان نوین و »طرحی نو در انداختن«چرخهای خونین ساایاساات تاریخی را به چرخش در آورد  آنان معامله و

ی اخلاقی شادن مفاهیم سایاسای بعد از در واقع پروساهوز بدون روح سایاسای به سایاسات بازگشاته اسات   ادبی شادن مهریسام اسات که امر 

فلک را ساقف بشاکافیم و ی هنری و ادبی نیز بود که خلقت سایاسای با تواف  و قرارداد اجتماعی، به شاکل هنری و ادبی »خرمدینان، پروساه

سایاسات قصاد درانداختن طرحی نو و شاکافتن قدرت دیگریها به شاکل هنری و بدون   شاد که امروزه، در عالمبیان می«طرحی نو در اندازیم

 قدرت سیاسی را دارند 

که همان جن  داخلی و ادعای دوستی و تواف  با دیگری است  شدهنیز    «کرمول»، کورد «کرولی»مسئله این است که امروز با وجود جنبه         

در حاالی مفااهیم   اساااتیاافتاهباه یاک چهره اخلاق و حقوق تقلیال   ،کاه چون ژانوس خادایی دوچهره بود   ساااممهری  ،بوی،ه اینکاه امروزه  اسااات 

اما در  اسااتیافتهاگرچه از نظر آگاهی پایان  نیز    تاریخ   چون آزادی و برابری را نمی توان بدون قدرت ساایاساای تحق  داد  ،اخلاقی ساایاساات

همننان     اقوام نیسات  سایاسایاژیک بودن آن اسات و پایان نظری به معنی پایان تضااد  ر همان درک تو این گردد  میعمل هرچه بیشاتر بازتولید  

بهتر تداوم تهاجم اقوام تاریخی را در برخورد فارس   ینمونه   از بین رفتصاورت سامبلیک« مهر، زیر سام هجومهای آشاور و پارس  »که در اوج  

اگر صافویان وفادار به مهریسام    ؛اجرم شااید گریزی از گساسات از کورد/مهر نیسات ودیم   در قضایه رفراندوم را شااهد ب و عرب و ترک با کورد 

از نظر    شارط کورد بودن گساسات از کورد اسات  تاریخ پنانسایل مهر را ندارد یافتندباقی می ماندند، شااید امکان تشاکیل امپراتوری را نمی

 ،  کورد قومی از خاورمیانه که بخشای از آن نیسات  رهایی قومی کورد دهدمیر کورد اف  سارخی اسات که غروب اقوام تاریخی را ندا سا  ،هنری

اماا در حاد ایاده   هسااات باه طور کلیرهاایی از قومیات و ماذهاب  ،ماذهاب کورد/مهر-رهاایی عاام اقوام  کاه باه معنی نفی اقوام اسااات  رهاایی قوم

احزاب  آلیسم  ایدهتضاد رئالیسم و  است که به   تاریخ و تداوم آن در عمل  تضاد کورد بودن و سیاسی بودن، تضاد پایان نظری  باقی خواهد ماند

کوردیت است آلیسم  ایدههمان   ،  در واقع چیزی که از قاسملو تا اوجاان آن را رئالیسم می نامند از نظر راقم این سطوراستگشتهکورد منجر  

کردیم   رئالیسم در نظر گرفته شده را در میکونوس و موصل و عفرین مشاهده  لیسمِ ئاایدچرا که پاسخ این لیسم  ئاایدگسست از این   ،و رئالیسم

اما  کند  میرا در خود پ ک ک شااهد هساتیم عملا از کورد گساساته اسات و منط  رئالیسام را در قندیل پیاده آلیسام  ایدهاین تضااد رئالیسام و  

مانند دموکراسای خلقهای ایرانی، از   ،نامنداسام آن را رئالیسام می که  چیزیصاد ساال گذشاته هابت کرد    اساتافتادهآلیسام  ایدهدر دام   ،در نظر

 تر است هر ایدئالیسمی ناممکن
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سانت می نامد اما با  برگرفته از خود را   یکه نظریه  اساتیافتهدر پایان باید گفت که اوجاان به طور ناخودآگاه پ،واکی از ندای »عهد السات« را  

اسات که از دیدگاه اخلاقی و سایاسای امروز وی  اقوام و تمدنهای قدیمهمترین اینکه تز تاریخی وی همکاری  : ممواجه اسات تی چندمشاکلا

که هردو مبتنی بر    راندساخن میبرای مثال از همکاری ساامی و کورد در تمدن ساومر و همکاری پارس و ماد در هخامنشایان    گیرد مینشاات  

اما در صاورت کلی زرتشات و فاقد صاورت  اساتیافتهها را  ی اینکه وی بسایاری از سابملها و نشاانه  مسائله بعداسات نه تعاملبوده تضااد و تقابل 

مخیله ساایاساای که وی آن را ساانتی می نامد که مدرنیته    کلی مهریساام اساات که به فقدان صااورت کلی دولت انجامیده اساات  همننین،

قبال از ظهور مادرنیتاه کااپیتاالیساااتی باا دولات/ملات، چرا کاه دولتهاای خااورمیااناه باازتولیاد    ناه ساااناتِ   ،اساااتکردهکااپیتاالیساااتی آن را ناابود 

غاز تاریخ و تحول  آوی متوجه گسااساات در که  امپراتوریهای قدیم هسااتند، بلکه ساانتی قبل از ظهور تاریخ و مسااتور مانده در دل تاریخ اساات

امپراتوریها در قالب کنفدرالیساام بی دولت -که بازگشاات به ساانت قبل از مدرنیته کاپیتالیسااتی، احیای رواب  امارت  مفاهیم آن نشااده اساات

   ملت مدرن-تشکیل دولتگردد نه تنها قبل از کوردی و تایید دولت دیگری است در حالی که سنت، به قبل از تشکیل امپراتوریها باز می

  نمونه دیگر بی توجهی به گساسات   شاود میتداوم بدون توجه به گساسات آن، به همساان پنداشان خویش با ابراهیم و پیامبران منجر    یایده      

کنیم که مقرون به صاحت ایرانی شاده اوساتا و اشاکانیان را تداوم مطل  مهریسام فرض / ، میترای زرتشاتیدر تداوم و تحول مفاهیم این اسات که

دینی و   نگاریتاریخبدون توجه به تحول مفاهیم در ارتباط با ساایاساات که در اینجا تحول صااورتهای ساامبلیک مدنظر اساات، قادر به    نیساات

فلساافی نیسااتیم  عدم توجه به تحول مفاهیم و ساامبلیک  مهری مقدم مادی به میترای پارساای/زرتشااتی که همان عدم درک تحول ماد به  

های کورد می  اسات، مانند عدم درک اساتفاده از مفهوم پیشامرگ توسا  دولت ترکیه اسات که در قندیل به جن  پیشامرگه پارسخامنشایان  ه

روند  هردو ظاهرا اسام پیشامرگ را بر خود دارند اما پیشامرگ حقوق بگیر دولت ترکیه، به جن  پیشامرگ کورد قندیل می رود  آیا چون ظاهرا  

همانطور که امروز پیشامرگه کورد را بدون کورد نمی توان از   ام می نهند، باید چشامان خویش را به تفاوتهای آن دو ببنیدیم؟هردو را پیشامرگ ن

این مثال را آوردم تا توجهی به تحول مفاهیم    بین برد، میترای مقادم مادی را بدون برسااااختن میترای تقلبی زرتشاااتی، نمی شاااد از بین برد 

نه در تداوم و یا مکمل، میترای مقدم مادی، بلکه در گساسات و فراتر  ،ی زرتشاتی/پارسای مانند پیشامرگه/جا  دولتیدریافت شاود که میترا

همانطور که امارتهای کوردی از روادیان تا بابان و احزاب امروز، گساسات در تداوم گوتیها و مادهاسات چون به جای اجماع    در تقابل با آن اسات

   یابند ی آنهاسات دسات نمیعلیه ساامیها و پارساها، در پی اجماع با دیگری هساتند ناگزیر به دولت که تواف  همهداخلی مانند ماد و گوتی بر  

و اوجاان که متوجه تحول در سااانتها و قادر به درک کنند  می  دوساااتانی که از تداوم مهر بدون توجه به گساااساااتها و تحولهای آن نظریه بافی

شااوند که به جای ساانت تحریفی فاقد   ادر به دریافتی از ساانت و تحول مفهومی و ساامبلیک آن نمی، قاسااتگشااتهگسااساات از ماد به پارس ن

نه قبل از مدرنیته    ،این سااانت که اوجاان به دنبال آن اسااات  ، بازگردندا بود به سااانت حقیقی و سااایاسااای که تجلی خودد  ،سااارسااایاسااات

،  و هنر   متوجه تحولِ در باا ذکر شاده از سایاسات به اخلاق  وی که،به این دلیل   امپراتوریهاسات   بلکه قبل از تاریخِ   ،ملت-کاپیتالیساتی و دولت

رسد که تایید بی دولتی کوردی در میبه کنفدرالیسم بی دولت دموکراتیک کورد در چهارچوب دولتهای حاکم دیگری  از یک سو،  استگشتهن

کوردی را به    یسااملئاوی به طور ناخودآگاه بیانگر آن اساات، رئالیساام دیگریها، این ایدکه نظریه    ،و از سااوی دیگر میان دولتهای دیگری اساات

همان امر مسایانیک    ،رئالیسام  آنو  آلیسام  ایده این  یکه نتیجهکنند  می متجساد شاده در تن کوردها و  کوردساتان تبدیلهای  ایدهقبرساتان  

ی فاضاله در ر شاوقهای هنری و احسااسای یا توهمات پایان تاریخ و تحق  مدینهیبنابراین، نباید اساپذیر  دیگری و قربانی پیشامرگه اسات  

اما مانع حمله    یابدمیتقلیل   شاناسای و سامبلیکِ تشاوی  روژآوا  پایان آن در عالم نظر در حد زیبایی  ؛فاقد هرگونه غایتی اسات ،  تاریخعمل بود 

چیزی جز سالطه و توجیهات آن نیسات  مطل  و همه چیز سایاسات و حقانیت آن اسات  خداوندگاران   ،  تاریخگردد میترکیه و سارکوب ایران ن

نه  محرومان از سایاسات، از هنر و فرهن  و اخلاق و تمدن و تاریخ نیز   اما  ،مانند ایران  شاوند،می  نام صااحبسایاسات، صااحب شاوکت و تاریخ و 

  مانند کورد  ،شوندمیبه بدترین مفاهیم نیز ملقب  ،اندگشتهتنها محروم 

ماقبل  منط  غرایزِ و غنیمت نیسات که با ادیان اسالام و زرتشات به آن   قتلچیزی جز منط  غرایز قبایل در تصارف و   ،تمدن عربی و ایرانی      

ایرانی و عربی و   یتمادنهاای خااورمیااناه  دیگر،  نتزاع کردناد  باه عباارتیا  قبیلاهمااوراتمادنی، جنباه تمادنی داده و آن را باه ساااط  تمادن و نظم  

ه  مپراتوری/خلافت بود ای قبیلهقبیله و عشاایر بلکه گساتر  و انتزاع آن به ابر    ی قدرت و تاراجِ غریزه  ساپساتر ترکی، نه در گساسات از منط 

به تمدن ایرانی هخامنشااای و عربی    گساااسااات از تمدن مهریرایی اسااات  اجرم گو دولتهای مدرن نیز به قول فانون همان نئوقبیله اسااات
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ی دوره»  ینظریه ،به همین دلیال  مدعی تمادن اسااات  منط  ماقبال تمادنِ نه گذار از ماقبال تمادن به تمادن، بلکاه گذار از تمادن به    ،اسااالامی

  آغاز تاریخ، جایگزینی رواب   صااحت باشاادبه  گیرند، نمی تواند مقرون در نظر میبا گذار به ساااحت تمدن    را همسااانکه آغاز تاریخ  «محوری

اسات که همان ایدوئولوژی غریزه جنسای و منافع اقتصاادی و   متافیزیکی  عمودی بدنها با رواب  افقی و توجیهات آن با دین و فلسافه و اساطوره

به قول   -،  خاطره اذلی در قالب بت ذهنی و ایدوئولوژیبندی  صاورتزوال متافیزیک یا   ی و رومی اساتاراده قدرت اقوام ایرانی و عربی و ترک

هاای  ملات و مرز -مشاااروعیات دولات  ،را از بین برده اسااات ناه خود رواب  عمودی و سااالطاه را کاه در خااورمیااناه  تنهاا مااساااک خادایاان  -اوجااان

و منافع ملی  و قانون نیز جایگزین   اساتگشاتهمنط  قدیم امپراتوریها   جایگزین  ،یناسایونالیسام و اسالام سایاسا یهای تازهبا دین سایاسای،

نه تحق    -هگلخودِ به قول   – و پایان آن   تواند تاریخ را مشاروعیت ببخشاد  تاریخ یک خطا بود بنابراین، کل فلسافه هگل نمی  غارت و شاریعت 

 این خودآگاهی نیز محروم است سعادت و خوشبختی بلکه تنها خودآگاهی است که کورد از 

                                                                                                                           ××× 

هومی نیز مهر و ماد به معنی ی جغرافیای شرق و غرب است که از نظر مف اشاره کردم که کوردستان، مهد تمدن و انقلاب کشاورزی در میانه      

 یا سرکوب و مصادره  پارادوکس نفی و جذبی پاردوکسیکال نفی/مصادره با آن شکل گرفتند   میانه و میانجی هستند که شرق و غرب در رابطه

سکوت آن، کلام یعنی وحی و در تقابل با پذیر  تراژدی و از یک سو، تاریخ گشت    یموتور محرکه  ،رکی مهرلپهدر مقابل صورت سمبلیک هه

باه خودآگااهی    نفس ،بلکاه خادایی روحی و مااورا انساااان بود کاه در گفتگو باا آن  ،  «کاامالبادندیاالکتیاک زایش یاافات کاه ازماه آن ناه خوددای»

باان بادن و امکاانیات گفتگو یاا کلام باا آن نبود بلکاه زیساااتاه می شاااد و عمال سااامبلیاک یعنی ز ،  خوودای مهر کاه بادنی و دنیوی بود رسااادمی

در  های و هوی فریاد سااکوت ناشاای از وجود آن و هوره فریاد سااکوت غربت آن اساات  موساایقی و از خود بی خود شاادن زبان تصااویر آن بود 

فیلساااوف/شااااه و فره ایزدی شااااهان و در یک کلام خداساااااری و نظم طبقااتی پابرجا کردند  در مقاابل پردیس دنیوی،    ،مقاابل قرارداد نیز

که هرکدام در  یابد  میهمه آنها برساااختن روح و معنویت اساات که برای تربیت آن دین  و فلساافه زایش  مه انی برساااختند که ازفردوس آساام

و طبقاتی و سااختار طبقاتی بود که، مشاروعیت بخش نظم تازه در تقابل با نظم زمینی و برابری باشاند  با این تحوات    ی قومیسالطهارتباط با 

عینی و ذهنی، خوددا از انساان و سایاسات گساسات و متافیزیک و تضااد مطل  خیر و شار و روح و ماده برسااخته شاد که دال مقدم را با برجساته  

را اهورا و   و با برجسته کردن بعد روحی و معنوی خویش، خود موخر دادندهریمن و شر و تاریکی و جهالت لقب آن، ا  و تاریکیشدن بعد مادی 

با کورد و طرد کورد از درگاه  یتضااد اقوام و متافیزیک تاریخنور ملقب گردانیدند و تضااد آشاتی ناپذیری بین آن دو بوجود آمد که،  علم و خیر و

 از سوی دیگر، درک و تصور آنان از خلقتِ   ی تاریخ گشتو کورد به قول ژان مار، قوم فرامو  شده رگاه الهی شدشیطان از باطرد  تاریخ چون  

 های معنایی آن را دگرگون کردنداما ساازهمهری اسات  سامبلیک  صاورتبرگرفته از  ،  و صاورت اولیه و کامل هرچیزی قبل از هبوطالسات  عهد

 باشد نیز می تمثیل غردره که در حین نفی، مصامثل عالممانند 

خدا و فرد یا شاه و ایزد از هم گسیختند، دین و فلسفه و کلام وحی و  ،و طواف، که نقا  و نقش  جماعتنمازرکی« به لپهدر گساسات از »هه      

که فاصااله ایجاد شااده خدا و فرد یا آساامان و زمین را پر کنند که ازمه آن تقساایم بندی روح و ماده اساات که خوراک  یابد  میدیالکتیک زایش  

در حاالی کاه در یکی بودن مااده و روح در مهریسااام، نیاازی باه قواعاد بیرونی دینی و اخلاق نبود کاه  گردد  میروح، قواعاد بیرونی دین و اخلاق 

 و طبقاتی را داشت  ی قومیسلطهیت رسالت درونی کردن این قواعد بیرونی نیز در نها

خود مردمان حامل این   از ساویی،اسات   »بدن آزاد بود«بازگشات به زمانی که  ؛گساسات و بازگشات به اصال آغازین اسات گذشاتِ تاریخ سار     

  تا ساکواریسام و ساوسایالیسام امروز،و  اصال اولیه یعنی کوردها، در قالب جنبشاهای عملی و سایاسای از مزدک و خرمدینان تا فتوت و اخیه  

اما  د   ندار برای آن را  تقلا در یافتن صاورت نظری   ،از مانی و تصاوف وقلندریه تا شایخ اشاراق  ،ساعی در تحق  دوباره آن دارند و از ساوی دیگر

نیز    شااه-و فیلساوفمثل  عالماز آن با  روی داد که زادگاه گساسات مطل  با هبوط خوددا و مرگ خدا در غرب ،بازآفرینی این اصال در عالم نظر

کانت با بیرون کشاایدن هسااته اخلاقی دین و نفی پوسااته آن، ندایی از ی قرارداد اجتماعی، بازگشااتی به آن بودند   هابز و روسااو با نظریهبود  

ینوزا با یکی پنداشاتن خدا و طبیعت تضااد میل و اراده را نفی کرد  این اصال یافت اما همننان تضااد میل و غریزه باقی ماند  قبل از وی اساپ

تاریخی خویش که خدا نه در طبیعت بلکه در تاریخ تجلی و در واقع خود تاریخ اسات، تضااد میل و غریزه یا فرد و مطل  را به    یهگل با ادیساه
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رتشات آغازگر دوئالیسام تاخت و ندای بازگشات جاودانه به همین  به ز   ،نفی آن اسات، رسااند  نینه با چنین گفت زرتشاتهمان   سارانجام آن که  

 یمسی  در سفره  ؛یابدمیبا مسی  اتفاق افتاد که خدا در بدن بشر حلول    ،زندگی تراژیک را با پیامبر دیونیزوس داد   شکل دینی این بازگشت

رشااد و نمو یافت و شااکل فلساافی آن در هگل بیان گشاات که با واسااطه فوئرباخ و مارکس در تقدم ماده بر روح و عدالت    مهریساام  هاییخوراک

برابری در مقابل عدالت افلاطونی در آزادی بدنی فوکو و گساسات سایاسات از نظریه و پیوند آن به کنش برابری رانسایر به نتیجه نهایی خویش 

شاکل گرفته اسات که   اجتماعیقرارداد که نه مذهبی اسات و نه قومی و بر اسااس کنیم  میوا« مقایساه آدر »روژ   رساید که شاکل برابری از آغاز را

تواند به شاکل کامل،  »صاورت سامبلیک« را تجلی دهد بوی،ه که اوجاان با  نمی ،اساتکردهالبته واقعیت عینی همانطور که افلاطون اشااره  

 ی فاضالهمدینهدر   ؛خویش، نقاشاان و شااعران را اخراج می کرد  ی فاضالهمدینهرفته اسات  افلاطون در  جهاد اکبر بُعد پردیسای آن را نادیده گ

 پوشانند  و استراتزیستهای سیاسی را بیرون راند که عمل را صورت نظری نامتناسب می هاژورنالیستباید  ،»روژاوا« یا همان مغرب ظلمت

رهایی از این دوئالیسام میسار گردد  برای رهایی از خداساااریها و مقدساات آن باید حوزه نااندیشایده و تاریک باید تاریخ را دوباره نگاشات تا      

  این ناخودآگاه در آیین مهریسام و روشانایی رسااند  یوجود دارد را به منصاهو شاخصایت اخلاقی ما تاریخ که در ناخودآگاه جمعی ما    یمانده

چرا که  اساات  تر از ساارزمینهای امروز کوردسااتانگسااترده  ،  مهریساام فرهنگیاسااتماندهرد باقی  به شااکل ساامبلیک و رسااوم در میان کو

  کورد محدود به تبار و ن،اد و زبان خاصاای نیساات بلکه نام عامی اساات که بر یک مجموعه فرهنگی و بود   ترگسااتردهکوردسااتان نیز در قدیم 

و دولت مادی نیز شاامل مجموعه اقوام و قبایل و زبان و مذاهب گوناگون    امی بودنددر قدیم نیز گوتی و ماد نامهای عاسات  شادهتمدنی نهاده 

  اکنون نیز شااهد هساتیم برخلاف تک زبانی و بود که فارس و ساامی نیز بخشای از دولت کوردی با حفظ هویت زبانی و مذهبی خویش بودند

)کرمانجی،  ایی از زبانها، در کوردساتان مجموعهاسالام(و دین    عربیزبان  )و عرب  اسالام(-زرتشاتو مذهب  فارسای  زبان  )تک مذهبی فارس

  تکثر ماذهبی کورد ربطی باه ماذاهاب  دارد   )ایزدی، یاارساااان، علوی و شاااباک و  (  وجود و ماذهبهاای کوردی  ساااورانی، هورامی، کلهری و  (

 ،بلکه در خود کورد   ن  متکثر کورد هسااتندکه اکنون بخشاای از  فره  خارجی پذیرفته شااده توساا  کورد چون اساالام و مساای  و یهود ندارد 

ماذاهاب متثکری وجود دارد هماانطور کاه زباانهاای متکثر آن ربطی باه زباانهاای خاارجی تحمیال شاااده ترکی و عربی و فاارسااای نادارد بلکاه خود 

ی  وردی را تعل  به خانواده ی تفاوتهای زبانی، برخی از زبانهای ککه کسااانی مانند مکنزی با مشاااهدهاینایی از زبانهاساات  مجموعه ،کورد 

افکند   گیرد، هیچ درکی از از کورد نیافته است و بر اساس دیدگاه وحدانیت وجود و مطل  ناسیونالیسم مدرن به آن نظر میدیگری در نظر می

نهای دیگر، به دلیل شااباهتهای زبان کوردی با زباناساایونالیساام تن  نظر مدرن، قادر به تحلیل فرهن  متثکر زبانی و مذهبی کورد نیساات   

ی ضاعف در تکثر زبانی کورد را نقطه  ،تر و شاامل زبانهای بیشاتری بود و اینکه دیگریهاکه قبلا گساترده محدود شادن کورد و کوردساتان اسات

امهای ساایاساای  یا به وضااع طبیعی بازگردند که اکنون نیز با نظ  گیرند، باید چون تارزان از نظر تمدنی و فرهنگی دوباره تربیت شااوندنظر می

این به فرهن      غیردموکراتیک و غیرانساانی با الگو گرفتن از واحد مطل  تک زبانی و تک مذهبی هساتند، در همان وضاعیت طبیعی هساتند

ود نیست بلکه می تواند تمامی مذاهب را در بر بگیرد که با وجود محد با پیامبر و شریعت  مهر نیز یک مذهب مهری کوردی ارتباط دارد   پلورال

به همین   اساتکردهزبانی و فرهنگی و مذهبی خویش را حفظ کثرت ،و اطراف آن، همننان شاکل کلیت  شادن کوردیت/مهریسام به زاگرس

و  رکی نقاشاای آن اسااتلپهدلیل کثرت اصاال و اساااس اندیشااه و زیساات کوردی اساات و تنها راه زندگی کثرت، تواف  و اجماع اساات که هه

به همین دلیل واحد و اندیشاه وحدت    اما اقوام دیگر، یک مذهب و یک زبان هساتند   و دولت، تحق  عینی و سایاسای آن انتزاع آن  کاملبدن

اند و گساتردگی آنان ناشای از گساتردگی  تبار و قبیله هساتند که گساتر  یافتهفارس و عرب و ترک،  ؛ یاسای بر آنان غلبه دارد متافیزیکی/سا

و  نقاشای آن اسات  جماعتنمازسالطه واحد بر کثرت اسات که   ،سایاسای آنان  که تنها راه زندگی  نظامی و سایاسای اسات نه فرهنگی و تمدنی

؛ گساااتردگی زباان و ماذهاب آناان باه دلیال امپراتوری جهاانی بوده اسااات کاه کورد فااقاد آن بوده اسااات هرکادام از ماذهبهاا و خادا/روح انتزاع آن

  چون در صااورت وجود امپراتوری  می توانساات نقش یک زبان و مذهب جهانی را داشااته باشااد  ،زبانهای کوردی در صااورت وجود امپراتوری

ی خویش را  ی امپراتور شاادهبه دلیل قدرت و امپراتوری/دولت، و پیروزی در جن  تعریفها، تبار و قبیلهدیگریها،   شااد یگسااتر  و تئوریزه م

 ی فرهنگی و تمدنی کورد با زبانها و مذاهب متثکر را تبار و قبیله تعریف کردند تمدن معرفی کردند و مجموعه

ایی تمادنی  و کواکبی تاا کوملاه و پ ک ک، بخشااای از مااهیات کورد باه عنوان مجموعاههاا و راهکاارهاای عاام کورد از نورسااای  انادیشاااه       

  در فراموشاای صااورت کلی کوردی/مهری و ، مشااکل فقدان صااورت کوردی اسااتشااود میرکیده  لپهفراقبیله/قومی اساات که مدام دوباره هه
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کاه خود مورخاان کورد نیز آن را باازتولیاد می   اساااتیاافتاهتقلیال  ی فرهنگی و تمادنی کورد باه قبیلاه و ن،اد و زباان فقادان دولات کوردی، مجموعاه

حلهای  ارائه راه  اند های دیگری به دلیل انتزاع به ابرقبیله که همان امپراتوری/دولت اسات، صااحب تمدن و فرهن  شادهکنند، و قبایل/قوم

مسااجد    جماعتنمازرکیدن در صااف  لپهانند ههعام کوردی اساالامی و انسااانی بدون صااورت کوردی و در چهارچوب نظم/دولت دیگری، هم

می گویند چرا وفا نداشااتید؟ ما که   وشااوند  می طرد و نفرین مدتی به خاطر دفاع از مسااجد در مقابل حمله بیرونی پذیرفته و سااپس اساات که

رکی پدر لپهبا هه پس چرا کافر لقب گرفتیم؟  کردیمشااارکت   جماعتنمازدر  که  ما    کنندایرانی و اسااالامی هساااتیم چرا ما را نفرین و طرد می

  را در می آورند و انتظار بی خودی نیز دارند  جماعتنماز

همانطور که خوددا، مادر   هاساتی ایدهایده  ،چون، تواف   ،گزیندزیر راهکارهای عامی را بر میکورد، عام اسات و آیین مهر نیز عام اسات، ناگ

ی میانه کوردی تصاوف نیز در طوفانهای تکفیر و نفرین مذاهب تشاریعی، راهکار عام دوره   تمامی خداها و کوردساتان، مهد تمامی تمدنهاسات

اما مشاکل این اسات که منط  سایاسات که  ،اسات  این مسائله قابل درک اسات  یا همان تواف  دشامنانبا همدلی و مروت با دوساتان و مدارا با  

بر عام بودن کورد غلبه دارد، متفاوت و مبتنی بر منط  ما/دیگری اسات  کورد، خودِ اخلاق اسات بدون آنکه به آن بیندیشاد و همین اخلاق و 

 ،اما سایاسات ،این براساتی زیبا اسات  ؛اساتراهکار سایاسای کردهرا ها دارد به غریبه  که در اخلاق شاخصای نیز در احترام نسابت  راعام بودن  

،  اینکه ضامنبنابراین، گریزی از گساسات از کورد برای حفظ کورد که حفظ ارزشاهای اخلاقی و انساانی اسات، نیسات  جای زیباییها نیسات 

با دین و  ،ی تاریخی خویشکورد در پروسه  سپس با دیگریها  رد تحق  بخشیدکو ها را ابتدا باید در میان خودِ نباید فرامو  کرد که این زیبایی

اکنون نوبت آن اسات که   »زان یار دلنوازم شاکری اسات تا شاکایت«  اساتی آن را نیز پرداختهو با هر آشاتی، هزینه  عرفان و فلسافه، آشاتی کرد 

یا قربانی پیشامرگ   که بدون هزینه نخواهد اما این هزینه تفاوت دارد با هزینه را با منط  سایاسات نیز آشاتی دهیم  یا خودداروح/صاورت کورد 

برای خداساااری دیگریها بلکه باید از صاورت/روح کورد هزینه داد  برای آشاتی کردن با منط  سایاسات، بخشای از وجود و صاورت کورد، باید  

ماند  برای حفظ   چون در صاااورت فقدان منط  سااایاسااات، مکان و امکانی نیز برای کورد اخلاقی باقی نمیابدفناا یابد تا کورد امکاان بقا بی

کورد، مادرتمدن و مهد تاریخ اسات که با تاریخ با پشات   باید کورد/خوددا را با منط  سایاسات آشاتی داد   ،همان عام بودن و اخلاقی بودن کورد 

و قرن به قرن، کورد محدودتر و اخلاق ساایاساای وی با ساایاسااتهای نااخلاقی  یش را تثبیت کرد  کردن به مادر خویش، اسااتقلال وجودی خو

و در بازتولید متمدن کردن پارساااها در قدیم و ترکان در آناتولی، ساااعی در متمدن    کنداما مادرِ کورد، همننان مادری میدیگران تقلیل یافت 

در صد سال اخیر، باید ما شکست آن   یاگرچه اخلاقا زیباست اما منط  سیاست و تجربه کردن و دموکرات کردن ترکیه و ایران و عراق دارد که

 پس ناگزیر باید منط  اخلاقی برای خودِ کورد به کار رود و در مقابل دیگری با منط  سیاست برخورد کرد  به تامل وادارد را 

برای مثال در  استکردهمحدود و تن  شادن کوردساتان را قرن به قرن در منابع مورخان اسالامی بررسی    از ساویی،بوریس جیمز به درساتی        

بخشای از آن بودند که در دوره بعد به دلیل سالطه سایاسای دیگریها چنان محدود که حتی همدان و اران نیز  و تبریز دوره ایی موصال و اصافهان 

وی به درساتی کوردهایی را که مورخان اسالامی از سایساتان تا خوزساتان و عراق به آن اشااره    ،  همننیناندشادهدر خارج از قلمرو آن نقاشای  

و ساااایر مورخاان آنهاا را کورد باه معنی چوپاان می خواننناد ناه کورد قومی، باه چاالش کشااایاده و همگی آناان را کورد و درک مورخاان  اناد  کرده

  کوردساتانی که با زبانها و مذاهب متکثر خویش از اندداشاتهایز قومی خویش نیز آگاهی  که به تمداند  می  کورد قومی  را  اسالامی را از ذکر آنان

برای    اساتگشاتهبود، اکنون به منطقه زاگرس محدود   و طبرساتان  موصال و زاگرس و اران آناتولی تا مازندران و اصافهان و خراساان و سایساتان

می نامند و هنوز هم آهاری از اسامی مکانهای کوردی از شمال ایران تا پاکستان و  مثال کوردگال نامه و تاریخ سیستان خوارج سیستان را کورد 

اسات تنها مکان    محدود شاده کوههای زاگرس  امروز که کورد، به اندگشاتهکه در صاد ساال اخیر آسایمیله    اساتماندهخراساان و سایساتان باقی  

تر در حالی که قبلا کورد، گساترده   اسات مانند اوایل انقلاب ایران و اکنون  فارسای و ترکی و عربی مقاومت در مقابل پادشااهیهای خداسااارانه 

ترده بود   های مردمی در مقابل خلافت/امپراتوریهای خداساااارانه، از موصاال تا خراسااان و دیلمسااتان و اران نیز گساابود، مقاومت و جنبش

تا ارزشاهای  اجرم، جغرافیا و هویت و زبان کوردی باید حفظ شاود     محدود شادن کورد، محدود شادن مقاومت و آزادی در مقابل سالطه اسات

تواند هم پناهگاهی برای دیگران باشاد و شاود که دولت کوردی میی دولت ممکن میعام و انساانی تحق  یابند و حفظ کورد تنها در زیر ساایه

روژآوا در حد محدودتری در کوردساتان     که قطعا دولت کوردی باید به شاکل کنفدرالیسام و متکثر باشاد الگویی برای اصالاح اقوام منطقه  هم
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شاود که فردا با  ی ترکیه به عفرین مواجه میغربی، موف  به تحق  این امر شاده اسات اما بدون گساتردگی جغرافیایی و وجود دولت، با حمله

 شود اسد نیز مشروعیت دفاع را ندارد چون فاقد دولت است که به رسمیت شناختهاحیای قدرت 

و از ساوی  اساتیافتهی مانند ابومسالم و اساتادسایس و خرمیان و قلندریه و یارساان تجلی  ایتودهدر جنبشاهای عام و از ساویی،فرهن  مهری        

و گنجوی و    تبلور شعری و نظری    باباطاهردیگر در متفکران و شاعران چون حافظ شیرازی تا شیخ اشراق و آمدی و عین القضات همدانی و 

 و حتی بنیاد بسایاری از دیگر مذاهب متافیزیکی اسات  امروزه اگرچه به شاکل ناخودآگاه و پوشایده در سارزمینهای دیگر اساتیافتهخویش را  

اما هنوز هم به شاکل صاری  و جمعی خویش در کوردساتان از دااهو تا الش و درسایم حضاوری   اساتماندهبا زبان و قومیت فارس و ترک باقی  

و از ساویی،  به دلیل فقدان حاکمیت سایاسای مساتقل  ،  فعال در حوزه فرهن  و جامعه و حتی سایاسات دارد  کورد فرهنگی یا قابیل بی مرگ

ایی از آن  و بخشااهایی گسااترده  اسااتگشااتهامی اقوام دیگر چون فارس و ترک و عرب از سااوی دیگر، بساایار محدود ساالطه ساایاساای و نظ

شااهنشااهی ماد کنفدراسایونی از مجموعه    اساتگشاتهن( و عربیزه )موصال(و فارسایزه)همدان و شامال و بجنورد(  اترکیزه)آناتولی و آذربایج

بود که بر اسااس    که شاامل مادکوچک/آذربایجان و اربیل و شاهرزور تا اصافهان و طبرساتان و خراساان  قبایل و اقوام و زبان و مذاهب گوناگونی

ابی به قدرت به  یکه مادها به آنها نام و آنها را سااکونت دادند بعد از دساات   ،با حفظ هویت خویش پیوسااته بودند  پارس اجتماعی قرارداد مهر/ 

کردناد کاه باا دیو کال زباان و کتاابات و معمااری را از ماادهاا مصاااادره ،از ملاک الشاااعرای بهاار تاا اردشااایر خادادیاان ،قول خود مورخاان فاارس زباان

که با    ایی از مجموعه زبان کوردی اساتفارسای و آذری و گیلگی شااخه  ،ساعی در کتمان تمدن قبل از خویش داشاتند  بنابراین  ،خواندن آنان

که چرخ اساات شااده  در روایتهایی مهر به کمک کلا  به غاری هدایت  ن صاااحب تمدن و تاریخ گشااتندچرخ گردون تاریخ، ما بی تاریخ و آنا

اما چرخ    رساادمیگردون را می چرخاند  وقتی که چرخ از حرکت بازایسااتد، مهر از غار با اسااب خویش خارج گشااته و جهان قدیم به پایان 

ه در عمل که کورد حتی در عالم نظر نیز از آن بی بهره اساات که نظر را باید با توجه به  ن  اسااتماندهگردون تاریخ تنها در عالم نظر از حرکت باز

 مهر/خوددا دریافت  کاملبدنپروسه عینی و ذهنی گشتن تاریخی 

رکی«، دریاافتیم کاه امکاانیات آن هم باه امر بیرونی/کرول و هم  لپاهدر پادیادارشااانااسااای خوددا در تااریخ یاا »دوناادون« شااادن »هاه ،بناابراین    

رکی« از گوتی تا ماد به مرحله تثبیت و »صاورت سامبلیک« جنبه سایاسای و مادی یافت  از گئوماته  لپه  اجرای »ههرد درونی/کرمول بساتگی د 

ونادون« گشاتن »صاورت سامبلیک« جنبه سایاسای و به شاکل سایاسای بود اما به مرحله تثبیت نرساید  بعد از خرمدینان  تا خرمدینان اگرچه  »د 

در جنبشاها و فرهنگهای اجتماعی و اخلاقی تجلی یافت تا   «رچوپیساه»رکی« بدون  لپهو ساامان ساخن نبود، »ههسایاسای  نظمکه امکانیت  

رکی« درگساسات از سایاسات در صاحنه شاطرنج قلندریه و فتوت و تصاوف  لپهکه جنبه فرهنگی »ههفروپاشای عباسایان و مغوان  در این دوره 

بدون شااه عصایان کرد، سایاسات کوردی بدون فرهن  در قالب امارتهای روادی و شادادی نظم یافت  در دوره مغوان تا پایان قدرت آنان که با  

ساایاساات یا تئوری و عمل فراهم گشاات که با جنبشااهای آناتولی و آذربایجان    تساااهل مذهبی روبه رو هسااتیم امکان تواف  دوباره فرهن  و

ها و اخیه روبه رو هستیم اما این تواف  دوباره فرهن  و سیاست زمانی شکل گرفت که فرهن  به دلیل گسستی  یارسان و ایزدی در قالب بابان

با وجود امکانیت سایاسای دوباره با همان درک اخلاقی از میثاق یا   بود گرفتهاجتماعی و اخلاقی به خود   یکه از سایاسات داشاته بود و جنبه

رکی« پرداخت که نه تنها به مرحله سایاسات نرساید بلکه به تثبیت سایاسات دیگری و تضاعیف و نیساتی خویش لپهبه »هه  «ساه رچوپی»بدون  

کی« به ذکر دراویش تبدیل که همان لباس تصوف بر ر لپهکمک کرد که با تثبیت سیاست عثمانی و صفوی و در معرض تهدید قرار گرفتن، »هه

تن فرهن  مهری در قالب قادریه و نقشابندی و بکتاشایه شاد که ایزدی به شانگال و یارسان به گوران آنهم به لباس تشیع محدود شد و در عقب 

اریخ ایلات و امارتهای بابان و اردان  نشاینی فرهن  از سایاسات و انه کردن در تصاوف و ادبیات، مرحله دوم سایاسات ناسایاسای و تاریخ بی ت

تولد ناسایونالیسام مدرن از درون فرهن  مهری عرفانی شاده  در آشایانه تصاوف و تکایا بود و از ساوی از ساویی،  آغاز گشات  مرحله ساوم که 

  از سایاسات  به عبارتی با  دیگر، امارتها/عشاایر گساساته از فرهن  بود، بازهم التفاتی نه به تحول عرفانی فرهن  شاد و نه به گساسات فرهن

ورد عملی به دنیای سایاسات، متوجه سایاسات زدایی نشادند که جنبشاهای سایاسای ناسایاسای صاد ساال اخیر را تشاکیل داد که به جای تامل در 

لت و سایاسات و گذار از اخلاق به سایاسات به توجیه و تئوریساازی همان منط  اخلاق در قالب تلفی  اخلاق و سایاسات و کنفدرالیسام بی دو

سایاساتهای احزاب مدرن کوردی برخلاف ظاهر مدرن آن، در ادامه کهن الگوی گساسات سایاسات از فرهن     ،ایران فدرال پرداختند  در واقع
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چون دوره شااادادیاان و روادیاان یاا بااباان و اردان اسااات کاه تفااوت آن در نهااد حزبی و منط  بیرونی دنیاای مادرن و اساااتفااده از مفااهیم مادرن  

 است 

فقدان  اگر فقدان حاکمیت سایاسای مساتقل در آینده نیز تداوم یابد به معنی فقدانیت فرهنگی و سارزمینی و زبانی نیز خواهد بود   اری،ب      

آن    یتنها آفت آن متوجه کورد نخواهد شاد بلکه برای کل تمدن بوی،ه خاورمیانه خطرناک اسات  نمونه  کوردیسام،/ فرهنگی و سایاسای مهریسام

اسات  در   و مقاومت در برابر پادشااهیهای خداسااارنه جمهوری ایرانی/پارسای و ترکیه و عراق عربی بعث تمدن یعنی داعش مقابله با دشامن

شااهد جنبشاهای عدالت خواهانه و انساانی در مقابل خداساااریهای    ،از شامال تا سایساتان و آذربایجان ،قدیم که کوردساتان گساترده دتر بود 

 محدود شادن کوردساتان، مانند اوایل انقلاب ایران، تنها کوردساتان اسات که ندایی از مقاومت در برابر اساتبداد سار ایرانی و عربی بودیم اما با

  نفی ناسیونالیسم و تعصب قومینیست، بلکه تحق  برابری و آزادی و   و ناسایونالیسم  به دلیل قومیت  ،دفاع از دولت کوردیبنابراین،     دهدمی

و تن دادن به دولت آنان،    اسات  و تعصاب قومی و ناسایونالیسام    رب، همان گساتر  اساتبداد و خداساااریاسات  گساتر  فارس و ترک و ع

  افتادن در دام ناسیونالیسم و قومیت دیگری و نفی ارزشهای انسانی و اخلاقی است 
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 و فراموشی خوددا)دریافت مفهومی پیشا تجربی(    مرگ کورد 

 

دوبااره باه آن باازگردم کاه هماان   قصاااد دارمپنج ساااال قبال باه شاااکال پراکناده، مبااحثی از مرگ کورد و تولاد فکر کوردی را مطرح کردم اکنون  

امکان    ،شاد قبل که هنوز کورد زیساته میبودم که صاد ساال و من تنها ابلا  گر آن هساتم نه عامل  اشااره کردهباشاد  می  نیز خوددا  فراموشای

خودآگاه مدرن   یعینیت از ذهنیت گساساته و از ساوی دیگر ساوژهاز ساویی،  – اما اکنون که کورد مرده اسات   وجود نداشاتتولید فکر کوردی 

ردی اسات  در قرون  امکان تولید فکر کو ،در خلا مرگ کورد   -قلم به دساتان در گساسات از حافظه سامبلیک و مخیله سایاسای شاکل گرفته اسات

از یک سااو،  اگرچه ناق  اما اندیشاایده شااد اما امروز    ،در تصااوف و فلساافه، به آن  ،عینی و ساایاساای کورد/مهر گسااوم و چهارم هجری در مر 

،  و انسااانی   و از سااوی دیگر، کلان روایتهای ایرانی و اساالامی فکری قلم به دسااتانحزبی بر ماهیت    یهای حزبی و تقدم وجود علقهعصاابیت

آنان خاطره اذلی   یی که ما ازهااندیشاهامکان اندیشایدنی بیابند  بسایاری از مفاهیم و   ،خلا آنبا درک تا   اساتگشاتهکورد  مرگ مانع از درک

)پیرزنها و پیرمردها گنجینه باارزشای در     شاکل گرفت بت های ذهنی هساتند که در صاد ساال اخیر با تشاکیل دولتهای مدرن ،ایمکردهدرسات 

به    پیوند دوباره ما با ساانت هسااتند( و ما در چهارچوب مفاهیم و در آیینه ایدوئولوژی دیگریهایی چون ایران به آرایش فکری خود می پردازیم 

را نیز به دنبال می آورد، مانع از درک   و ایرانیساام  دموکراتیساامهای فکری خویش چون سااوساایالیساام و  عصاابیت حزبی که علقه ،عبارت دیگر

عصابیت حزبی و تعل  به دیگری چون ایران، دو روی یک ساکه هساتند  چه در قدیم در دوران امارتها و عشاایر و چه در    اندگشاتهمرگ کورد 

گ چون ایران و ترکیه، بخشای از وجود عصابیت مادون دوران مدرن که احزاب بازتولید همان منط  عشاایر قدیم هساتند، گرایش به دیگری بزر 

کوردی آنهاسات که امروزه توسا  تحلیلگران ژورنالیساتی در قالب روشانفکری و مدنیت بازتولید شاده اسات  گرایش به یک دیگری بزرگ چون  

امپراتوری  -قدیم رواب  امارت   همانطور که خود احزاب منط ایران، تقدم وجود عصابیت حزبی/عشایرتی بر ماهیت فکری و قلمی آنان اسات

و عصابیت حزبی در گرایش به یک دیگری  اند قلم به دساتان امروز نیز علقهرا در قالب مفاهیم مدرن فدرال و ملیتهای ایرانی و    بازتولید کرده

ی از فقدان صاورت کلی کورد و ماندن  که ناشا اندبزرگ چون ایران و اسالام را در قالب مفاهیم مدرن شاهروندی و مبارزه مدنی و   بازتولید کرده

 در مرحله ماقبل مدرن عشایر و امارت توس  هر دو گروه حزبی و روشنفکری است که همان مرگ کورد است 

پرولتاریا و اسالام و ایران   یطبقه  – بین منط  قبایل ماقبل کوردیت و ایسام های دیگری   هایواساطه  -نه به عنوان نهاد بلکه تحزب  – احزاب        

که منط  ماقبل کوردیت قبایل در رابطه مادون با دیگری بزرگ، عاملیت  پردازند میهسااتند که قلم به دسااتان نیز به بازتولید آن   -چند ملیتی

ح دربارهای امارتهای  ناگزیر قلم به دسااتان ژورنالیساات کورد نیز همان شاااعران مدا  ؛کمونیساام و فدرال و کنفدرال آنان نیز هسااتهای  ایده

  به متفکران آن   هاو ژورنالیساتهو مداحان  اند  شاده به همین دلیل به تکرار فغان سار دادم که عشاایر به سایاساتمداران قوم تبدیل  حزبی هساتند 

  تفات یافته باشاد کنم کسای به آن مطالب ال  و بازگشات به خوددا در همین راساتا بود که تصاور نمیپرساتی  بتمطالب دیگری نیز در رهایی از 

میسار نمی شاد   -گساسات فرهن /ذهنیت از سایاسات/عینیت  - پیام مرگ کوردی که من )نگارنده( سار دادم بدون درک تحول تاریخی خوددا  

که راقم    شاود میگران جاری ها و تحلیلکه بر سایاسات احزاب و قلم نویسانده،  اساتافتادهقبلا در عالم واقعیت یا روح عینی اتفاق   کورد مرگ 

 این سطور تنها به آن وقوف یافتم نه اینکه برسازم 

دیگر کسای انساان را از نسال آدم و حوا نمی داند بلکه از نسال    :مرگ خدا را در قالب مفهوم نیهیلیسام مفهوم ساازی کرد  یمسائله  ،نینه       

بلکاه دایال علمی را    گیرد و اراده و امتحاان الهی را دلیال بلایاای طبیعی در نظر نمیمیمون می دانناد  دیگر کسااای برای بااران دعاا نمی خواناد  

داند و     اعتقادات و تفکرات مردم برخلاف آننیزی بود که   در نظر می گیرند  دیگر کساای زمین را مرکز هسااتی نمیبار  باران و زلزله    برای

اما هنوز مردم با وجود مدرن شدن و مدرن    ی زندگی است نه معیار رفتار و اخلاق مردم،  یعنی خدا نه معنادهندهبودندکتب مقدس بیان کرده

در هگل اساات که   Positivitätمرگ خدا شاابیه به مفهوم    در واقع درک نینه ازپردازندو به پرسااتش خدا می اندیشاایدن، به کلیسااا می روند

اما همین علم در نیوتون و اسات  شادهیابی مسایحیت بنا نهاده  اند  علم بر مبنای اصال حقیقتنهادها بدون معنای نگهدارنده آنان باقی مانده

ه خبری را اعلام کرد که قبل از وی اتفاق اصااول مساایحیت را به چالش کشااید که به مرگ خدا و نیهیلیساام منجر شااد  در واقع نین ،داروین

 کند بود، آگاهافتاده بود وی عامل نبود تنها می خواست مردم را به اتفاقی که قبلا افتاده
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پای  ،نبوت و شاااریعتفراعقلِ  عقل خود با اهبات   ،  به اعتقاد ویکندمیشاااریعت ذکر   گرایی و تاییدعقل داساااتدال ظریفی در نق   ،ابن تیمیه

ابن    چوبین خویش را شاکساته اسات و دیگر نیازی به آن نیسات  مانند نینه ابن تمیمه برآیند اتفاقی بود که افتاده بود  عقل از فارابی گرفته تا

توحید و پس عقل مرده اسات چون در اهبات  کند  میبود  ابن تیمیه اساتدال  و ارواح    و   ، در پی اهبات ماورا عقل یعنی توحید و نبوت    معتزله

نیازی به عقل نداریم  پیام عقل مرده اسااات ابن تیمیه شااابیه خدا مرده اسااات نینه اسااات که هردو  ،شاااریعیت، ما با وجود شاااریعت کامل

  خودآگاهی به چیزی بود که اتفاق افتاده بود نه اینکه عامل آن باشند اگرچه هردو بوی،ه ابن تیمیه آن را به سرمنزل نهایی خویش رساندند

در سافر نامیمونی    )نگارنده(من  ،شابیه به مثالهای ذکر شاده اسات  در واقع  -که از آخرین مطالبی بود که نوشاتم  -چیزی که پنج ساال قبل      

که به باشااور داشااتم و رویاهای شاایرینم به خاطره تلخ تبدیل شاادند اما تلخی آن نه فق  در ذهن من بلکه واقعیتی بود که در ذهن من پدیدار 

تجلی عینی، عقل نامعقول امروزی کورد از صاد ساال قبل بود  فرصات خوبی برای تامل در باره عقل نامعقول    ت(ا روژهه)با احزاب  ورشاد  باشا

چون از حوزه احسااس و   حزبی بود که متاسافانه پرواز از این حزب به آن حزب، مانع از درک مرگ کورد توسا  ساایر قلم به دساتان شاده بود 

تا نه این حزب و آن حزب بلکه تحزب به عنون موضااوع را بیندیشااند   متوجه شاادم که آن چیزی که به  اند  اهیم گذار نکردهاعتقاد به حوزه مف 

  معیار رفتار و گفتار هر دو اساتگشاتهمعیار رفتار سایاساتمداران و معیار اندیشایدن و قضااوت قلم به دساتان ن ،اسات  گشاتهمشاهور    تیکوردایه

  بلکه چیزهای ماقبل اندیشااه در ساااحت احساااس و اعتقاد و کینه و نفرت، گروه، نه کورد چون کل که متعل  تفکر و عمل ساایاساای اساات

ایرانیت از سااوی دیگر کورد چون    و ماورا که لباس مفاهیم مدرن پوشاایده اساات اساات که همان ماقبل کوردیت از یک سااو،  شااخصاای و حزبی

، مفهوم اسات و تنها اندیشاه می تواند به مفهوم بپردازد و فقدان نهندنام میناسایونالیسام و ملت   را  کورد چون کل که شاکل ظاهری آن  اسات

و چون تصاوری از آن چون کُل خارج از احسااس و   کُل اسات ،ه این معنی کهب   اساتدر عمل همساان    تیکوردایهآن در اندیشاه با فقدان ملت و  

  عصابیت حزبی/عشایرتی نه به عنوان نهاد انتزاع یابد که همان فقدان صاورت کلی کورد اساتمعقول  صاورتاخلاق وجود ندارد، نمی تواند به 

دوساتی و معیار عمل سایاساتمداران و داوری قلم به دساتان بود  در میان قلم به دساتان شاهری نیز تحزب و اصال و اسااس  ،بلکه به عنوان تفکر

معیار علم و ناعلم اسات رواب  گروهی می تواند معیار داوری متن باشاد و کینه و عشا  شاخصای همانند کینه و عشا  حزبی تنها معیار   گروهی،

اسات  به همین دلیل امکانیتی برای نوشاتن تاریخ کلی و درک کلی کورد چون کل نداشتند   نوشاتن و داوری و نقد اسات و فاقد صاورت کوردی 

رکی، بدون صاورت و نظم کلی آن اسات  لپهکورد بدون صاورت کلی مانند بی نظمیهای فردی ههنیسات     هامعیار رفتار و گفتار کورد  ،کوردیت

 رکی نیست لپهکه دیگر هه

قبایل/احزاب می    یا ماهیتِ فروکوردی  یعنی تمامیت ارضاای ایران و ،ماقبل کوردیت  یا ی به اهبات ماورا وچون عقل دوران اساالام ،کوردیت    

بودن و بخشی از   یا با اهبات ایرانی  با وجود پ ک ک/اوجاان و پارتی/بارزانی، که کل هستند، دیگر چه نیازی به ملت کورد هست؟ که پردازد 

، زیرسااااخت کوردیت که روی دیگر عقل نامعقول حزب/امارت اسااات  چه نیازی به کوردیت هسااات  پس با اهبات ایرانیت  ایران فرهنگی بودن

به این معنی اسات   شاود میمن ایرانی هساتیم یعنی من کورد نیساتم چون زمانی که من ایرانی هساتم بیان  اسات  توسا  خود کورد زده شاده 

ایی فرهنگی و کورد همانطور که اشاره کردم، اسم عام و صورت کلی مجموعه من/کورد، بخش و جزء اسات نه کل در حالی که کورد کل است 

ن ایران که عام بودن آن تنها عام کردن یک قبیله و یک زبان به ابر قبیله دولت/امپراتوری  ی دیگر چونه بخشاای از یک مجموعه تمدنی اساات

تفاوت عام بودن کورد با دیگری در این اسات که عام بودن ایران ناشای از سالطه واحد بر کثرت اسات اما عام بودن کورد تواف  کثرتها و   اسات

فروکوردی و چه فراکوردی که دو روی یک ساکه هساتند، نفی عام بودن کورد و صاورت  همه آنهاسات هرگونه عام کردن یک خا  چه   مجموعه

درون چهارچوب    ، دربخشاای از آن  به عنوان با نگاهی به مفاهیم عامی چون کمونیساام و اساالامیساام و مدنیت که کوردیت کلی کورد اساات 

اساالام و کمونیساام و  نیز می تواند به عنوان   ؛ون کُل تصااور شااود اگر کورد چگردد می، فقدانیت کورد چون کُل نمایان  گیرد میقرار بزرگتری 

 است  و یگانگی در پراکندگیها بخشی از کورد تصور شود که همان همگرایی حاملان این ایده

  قومیی زبانی و فرهنگی و قبایل/احزاب نامیده شاده اسات  برخلاف منط   کورد اسام عامی اسات که برمجموعه ؛صاورت کلی اسات  ،کورد        

، تقلیل کورد به یک زبان و حزب و بخش، نفی کورد اندانتزاع یافتهدیگریها با ساااختار تک زبانی و تک مذهبی که به ابرقبیله دولت/امپراتوری  

کوردساتان شارقی و ایرانی فرض کردن آن، بازتولید کساانی اسات که کورد را به یک قبیله و امارت تعریف اسات؛ تقلیل کورد به یک بخش مثلا  

ایی از زباانهاای و ماذاهاب و فرهنگهاا و عاام بودن نهفتاه اساااات هرگوناه نفی عاام بودن کورد کاه مجموعاه  ،ی کورد می کنناد  در ذات واژه
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های عام کمونیستی و اسلامی و ورد همان کورد بودن آن است که در نیافتن آن به ایدهقبایل/احزاب است، نفی کورد بودن است  عام بودن ک

  تقلیل کورد به یک حزب و یک ایده و یا یک بخش و بخشای از دیگری فرض کردن، نفی صاورت کلی کورد و اعلام مرگ انساانی پناه می برند

کلی کورد نه تنها مرگ کورد اسات، فراموشای خوددا نیز هسات که در   اسات نه بخشای از بدن  نفی صاورت  کاملبدنخودِ  ،کورد کورد اسات   

ی خویش در خدایان عام دیگری چون اسالام و ایران و ساوسایالیسام می روند عام بودن کورد، متشاکل از فقدان آن چون مم به دنبال گمشاده

 همه آنهاست اما کورد بخشی از آنها نیست 

  صاورت  رق شادن در کین و عشا  های شاخصای/حزبی و رویاها/ایدوئولوژیهای فراکوردی اساتمرگ کورد، فقدان صاورت کلی کورد و غ    

فراموشای خودداسات چون دولت تجلی عینی  از ساویی،  کلی، خودداسات، خوددا، تواف  اسات و تواف  سایاسای دولت اسات  دولت نخواهی  

فرهن  و حتی تاریخ آن به نیسااتی و تاراج می رود  دولت مکان  مرگ کورد چون در فقدان دولت، مردم و ساارزمین و از سااویی،  خودداساات و  

به   قصاد دارم که مبحث مرگ کورد را بهدر اینجا   دولت ابزار تحق  دوساتی اقوام و ارزشاهای انساانی اسات  پیوند و اتحاد خودها و خودداسات

به قاضااای بودن که متهم بودن همان فقدان صاااورت    ،مشااارط گذار از مته   ارتبااط دهمبااتر در باره ساااوژه و اب،ه مطرح کردم،  ،مبحثی که

، همان بحث ساوژه و اب،ه بودن اسات که اب،ه، متهم  که به جزئیات شاکل بدهد اسات کوردی در ذهن و قاضای شادن، دریافتی از صاورت کوردی

 قاضی و پرسنده است  ،و و منفعل و سوژه

سات  اشایاه و حسایات دریافتی که مفاهیم پیشانی به آن شاکل می دهند را می  ساوژه گشاتن در فرایند انقلاب کوپرنیکی کانت قابل درک ا      

، متنهای  آنبا وجود نفرت احساااساای از  ،بایساات در کانتکساات کورد در رابطه با دیگریها فهمید  یک مثال اب،ه بودن کورد نساابت به دیگری

به خود گرفته اساات و این متون چون کتاب مقدس به ذهن کورد   گشااتگیشاایتولید شااده دیگریها بوی،ه متون تاریخی اساات که کورد حالت 

تبرئه اتهام   اهبات خویش چون ایرانی و  که صاااحبان آن متون، قاضاای و کورد از خودبیگانه شااده توساا  متون دیگران، به    شااکل می دهند

پردازد به جای اینکه در موقعیت قاضای به اتهام بپردازد که این متهم بودن سایاسای و اب،ه بودنِ تکساتهای تاریخی، همساان    ی میطلبتجزیه

با مفاهیم پیشااینی کورد شااکل یابند و در حد  ،  باید تمامی متون و تکسااتهای تولیدی دیگری چون حساایات دریافتی ذهنهمدیگر هسااتند

ی اندیشاایدن کورد برای اینکار باید دیگریها و تاریخ آنان، اب،ه  ساااختار اندیشاایدن و باورهای ما را شااکل بدهند  ماده خام باقی بمانند نه اینکه

تنها جنبه ایمانی و ساایاساای ندارد بلکه جنبه مفهومی و انتزاع کورد به سااوژه  اساات    ،بازگشاات خوددا به ذهن ما و اندیشاایدن به آن  شااود 

آن    ان مفاهیم پیشااینی به تجربیات و فاکتهای دریافتی از متون دیگری شااکل بدهد نه اینکه شااکل بگیرد ی خوددا می تواند به عنوهانشااانه

و زمان احسااس و اعتقاد کوردیت که ماقبل مفاهیم و کور اسات، می تواند زبان و مفاهیم خویش را نیز بیابد  ساوژه خودآگاه مدرن که با متون  

، دیگر کوردی نیسات در واقع ساوژه نیسات بلکه به مکان دریافت وحی و ابلا  آن از ساوی اساتیافتهآموزشاهای دیگری به خودآگاهی دسات  

خدای متون دیگری تبدیل شاده اسات  ساوژه کورد در مقابل آیینه هویت دیگری در توهم ساوژه بودن اسات در حالی که واساطه سالطه و ابزار  

های طبیعت دیگریها اسات اگر حتی این کلمه ها از دانش غرب باشاد، از     ذهنیت کورد، بازتاب دانش و کلمهاساتگشاتهدرونی کردن سالطه  

ذهنیت کورد فاقد مفاهیم پیشاینی در شاکل دادن به داده    دهدمیطری  حسایات دیگریها در ذهن کورد پدیدار و به ذهن و دانش وی شاکل 

  هاستو اب،ه پادمفهومهای تاریخی است که نتیجه سیاسی آن واکنشی بودن 

مفاهیم پیشااینی کوردی صااورت   ، باباید تمامی مفاهیم و متون دیگری در حد فاکت تقلیل یابند و فاکتهای پراکنده ،برای سااوژه گشااتن      

هاای فرهنگی و داده  یبرای مثاال تجزیاه  ؛هاای تااریخی از مفااهیم پیشاااینی دیگریهاا اساااتازماه این کاار ابتادا، تجزیاه دادهکاه    کوردی بیاابناد

مفاهیم ترکیبی دیگری، شرط رهایی از خودبیگانگی فرهنگی و مقدمه   یه  تجزیشناسی، از مفهوم پیشینی ایران فرهنگی و سرزمینیباستان

ی به عنوان اب،ه، فاقد هنر آن به عنوان  طلبتجزیهمتاساافانه کورد با وجود دریافت مفهوم ساایاساای     ساایاساای خودی اساات  یرهایی از تجزیه

کلاساایک را تفری  و تجزیه کرد و دوباره با عاملیت انسااان، تجمیع کرد که انقلاب کوپرنیکی کانت، ساایاساای  نظمسااوژه اساات  توماس هابز،  

ام به این که تحت عنوان تضااد تئوری و عمل نیز به آن پرداخته اسات ایی  مسائلهاین همان    روساو اسات شاکل فلسافی اندیشاه سایاسای هابز و 

گنجد، صاورت کلی و کورد چون  معنی: همانطور که اساتقلال کوردساتان و تشاکیل دولت کوردی بدون تجزیه دولتهای دیگری در تصاور نمی

کردن مفااهیم ترکیبی دیگری و ترکیاب دوبااره آن باا مفااهیم پیشاااینی کوردی جزیاه، بادون تگردد میکال کاه شاااامال تااریخ مساااتقال کوردی نیز 

علم نیز همین اسااات کاه ارتبااط رخاداد زلزلاه را باا اراده و امتحاان الهی می گسااالاد و دایال طبیعی را برای آن در نظر    گردد میامکاان پاذیر ن
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به علم و مفهوم انتزاع یابد که ابتدا باید موضاوع و از حالت صارف سایاسای به موضاوعی فلسافی و   از اساطوره،  کورد نیز بایدذهنیت  گیرد  می

  اساااتقلال  بینی کوردی تحلیل کندهای تاریخی و فرهنگی را با دال اعظم ایران بریده و در چهارچوب جهانو ارتباط داده  علمی تبدیل گردد 

حسایات  -های عدم ساوژه بودن کورد در صاورت دادن به دادهنتیجه ه مفهوم تبدیل شاود سایاسای کوردساتان ابتدا باید در ذهن اندیشایده و ب

و فرهن   که سارزمین کوردساتان  گردد میی جغرافیایی و سایاسای پدیدار ی فرهنگی و تمدنی کورد را در حوزهدر مجموعه  ،تاریخی و فرهنگی

   شاود می طلبی تبدیلم مفاهیم مثبت رهایی و آزادی به پادمفهوم تجزیهاجر    شاود میدیگری تصاور    و فرهن به عنوان بخشای از سارزمین   آن

یعنی ذهنیت کورد علمی نیسات که مساتقیما  چون ذهنیت کورد قادر به ارتباط مساتقیم با فاکتها بدون تصاور اراده ایزال الهی/ایرانی نیسات، 

، ساارزمین را اهدا  نگرد میوب اراده عذاب/حکمت خدا/ایران به آن  با ساارزمین و جغرافیای کورد پیوند برقرار کند بلکه متافیزیکی در چهارچ

به این معنی که بحرانهای سایاسای و اساترات،یکی امروزی، ریشاه در فقدان ذهن غیرعلمی و متافیزیکی کورد دارد که داند  می شاده از دیگری

باعث گردیده است که کورد قادر به حذف واسطه خدا/ایران،    ،فقدان مفاهیم پیشینی  ها نیست قادر به تحلیل داده  ،بدون واسطه و خودبنیاد 

طبیعت/تاریخ به جای آنکه مکانی برای عمل و تصارف باشاد،   های تاریخی وجغرافیایی و تحلیل علمی آنها نیسات در ارتباط مساتقیم با داده

ایی چون مم اسااات با وجود اساااتفاده از مفاهیم  ره  ذهنیت کورد غیرعلمی و اساااطودهدمیای از عظمت الهی/ایرانی را بازتاب  آهار و نشاااانه

مدرن سایاسای و علمی، گام در وادی دنیای علم و بلو  نگذاشاته اسات یعنی به قول کانت جرات فهمیدن ندارد و به اراده وی بساتگی دارد نه  

ظهور عقلانیت خودبنیاد و استقلال  حسن و قب  کوردی،    یبه عبارت دیگر، حسن و قب  شرعی/ایرانی است نه عقلی/کوردی  ازمه به فهم 

 دهند ی بی صورت کوردی است که اکنون، صورتش را دیگران ارائه میکه مقدمه صورت بخشیدن به ماده از شریعت ایرانی است

ناه امری ایجاابی و مثبات بلکاه امتنااع نظری و سااایااسااای آن را   ،گردد میحقوقی و یاا اخلاقی مطرح    ایی  مسااائلاهاین کاه کورد هنوز در حاد       

ما کوردساتانی هساتیم اما هنوز به کوردیت  به همین دلیل اشااره کردم که امتناع نظری کورد، دلیل امتناع سایاسای آن اسات دهد  می  نمایش

، نه  دهدمیکه مفاهیم پیشینی به آنها شکل    اییدهپراکن  حسیات  استگشتهکورد فاقد صورت کلی است و در ذهن پدیدار ن  ؛ایمانتزاع نیافته

مانند قالب کردن ایران فرهنگی بر کشافیات   -اسات که مفاهیم کوردی باید به آن شاکل ببخشاد،   و کشافیات تاریخی های دیگریکساتتنها ت

عدم انتزاع کورد به مفاهیم پیشاینی و عدم انتزاع    باید به آن نظم ببخشاد  ،احزاب پراکنده نیز هسات که صاورت کلی کورد ،    -هنریتاریخی و 

دولت/مرزهای قادر دیگری و  فرض کردنِ    تقدیردولت که پراکندگیهای حزبی را نظم ببخشااد، در یک راسااتا باید فهمیده شااوندی  ایدهآن به 

به متهم بودن در هیم پیشینی و صورت کلی در عالم اندیشه است که ، همان اب،ه بودن کورد اسات که فاقد مفاآنانه،مونی فرهنگی و تاریخی 

دریافت  و عربی و ترکیایی فاقد صاورت کوردی اسات و صاورت خویش را از عقل سایاسای ایرانی  ماده ،کورد    اساتگشاتهعالم سایاسات منجر  

یابد  میعشاایر و ایلات تقلیل    نگاریتاریخو قبایل  که در گساسات از آن صاورت، به ماده غرایز  ها جهانی و غربی باشاندحتی اگر ایده کند  می

کوردی که با معرفت و ایرانی است   صورتی پیدا کند   ،ی کورد فرهنگی را با دال اعظم ایرانی قطع کرد تا ماده-های تاریخیکه باید ارتباط داده

  جن ، جن  تعریفها و صاورتهاسات  صاورت کوردی اساتی آن کورد اسات و صاورت را دیگری ارائه دادهیا مسالمان و ساوری اسات، تنها ماده

این کورد که در توهم    شااود ی مساالمان میای کوردی که ایرانی اصاایل و سااوریهاساات که دیگری با آن مشااکل دارد نه گوشاات و خون و ماده

 اهورا، برساخته دیگریهاست ر ی دیگری است همانطور که مهر الهه فرمانبردای خودبنیاد و  آزاد بودن است، برساختهسوژه

  امکانی برای گفتار در نظام آموزشای دولتهای حاکم،  نه که در توجیه ساایکس/پیکو اسات، نه در نظام دانش غربی جایگاهی دارد  یت،کورد       

اگر مواد خاام کوردی نیز    قومیتی اسااات -کاه ایادوئولوژی دولتهاای تاک  بناابراین، نباایاد انتظاار تولیاد تکسااات کوردی را از این متون داشااات

باید در میانه همین متون با سوژه و صورت ذهن کوردی ارتباط فاکتها و دیدگاه را    اکتشااف میگردد با صاورت ایرانی و اسالامی شاکل می یابند

در  شاااید و فاکتهای تاریخی را با ذهنیت کوردی، صاااورتی کوردی داد که بدون مفاهیم پیشاااینی و اولیه چنین کاری ناممکن و کورد از هم پا

  يبر اساس داوری و مفاهیم دیگری   ،سوژه بودن، در حد اب،ه وحی متون الهی دیگری باقی خواهد ماند و تقسیم بندی وی از علم و ناعلم  توهم

اما در قالب ،  پردازندمیبه اکتشااافاتی از  تاریخ و فرهنگی کوردی  ،کنونی کورد   شااناسااان و باسااتان محققانوردی اساات   جایگرفته در ذهن ک

مفاهیم ایرانی به آن صاورت می بخشاند  به این معنی که، مفاهیم پیشاینی ذهنیت کوردی، کوردی نیسات بلکه مفاهیم پیشاینی دیگری اسات 

اعظم دیگری معنی  همانطور که سااارزمین کوردساااتان با دالدهد  می  اکتشاااافات تاریخی و فرهنگی و زبانی، شاااکل و نظمکه به تجربیات و  

شادن عینیت در دروان تصاوف    ی ذهنیپروساهشادن مدرن، در مایه های    ی ذهنیپروساهدر واقع این به نوعی تصاوف مدرن اسات و     یابدمی
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به اب،ه و مخلوق آن   ،که ساوژه خال  آن تصاویر  شاود میشادن به وجود انتزاعی خالقی تبدیل   نیی ذهپروساهاولیه اسات که عینیت مخلوق در  

چون در همان کانتکست ایجاد شده دیگری  کوردی،اب،ه های تاریخی وفرهنگی    ،شدن به اصطلاح مدرن نیز  ی ذهنیپروسه   شود میتبدیل 

که سوژه کورد تنها با جای دادن خویش در چهارچوب آن صاحب معنا شوند  می تبدیل  (ایرانی  )فرهن  عظیمبه سوژه متعالی  ،فهم می شاوند

  شاود میی دیگری هادیشاهان یاب،ه  ،بینیدر درون همان جهان ،  به جای تقلیل جهان بینی دیگری به فاکت و اب،ه اندیشایدن خود شاود می

  ،پذیرفتاه اسااات و خود این ساااوژه  ،که هماان حقاای  تاریخی اسااات یتچرا که این ساااوژه در فقادان عینیات، ذهنیات دیگری را به عنوان عین

بدون اب،ه صاورت نمی پذیرد همانطور که تحقی    ،ساوژه گشاتن  پردازد میه آن به آرایش فکری خویش یو در آیین برسااخته ی همان ذهنیت

  تاکنون کورد، اب،ه اندیشاه/ایدوئولوژی دیگری چون ایران بوده اسات، اکنون کورد باید به ایران بیندیشاد و آن را  یابدمیبدون موضاوع معنی ن

حدودیتها قائل اسات تا ساپس در سایاسات به  اب،ه اندیشایدن خود کند  تنها در اندیشاه می تواند به حالت ناب و ساوژینگی دسات یافت و بر م

 جای واکنش و تبرئه از پادمفهومها، قادر به قضاوت و محکوم کردن باشیم 

به عبارت دیگر، ذهنیت کوردی قادر به ارتباط مساتقیم با حسایات تاریخی نیست بلکه تاریخ ذهنیتِ به عینیت تحمیل شده توس  دیگری         

نه بی واسااطه ناشاای از ذهنی شاادن عینیت بلکه عینیت را با واسااطه   ،سااوژه مدررن کورد    کندمیرا به عنوان تاریخ و فرهن  واقعی تفساایر  

به فاکت و ذهنی کردن عینیت براسااس    ،اجرم قادر به تقلیل آن ذهنیت  ،ذهنیت دیگری اسات بخشای از ذهنی شادنِ  دیگری و خود ت ذهنی

به معنویات دینی،   ،در حالی که این امر توسا  متصاوفان کلاسایک چون ساهروردی انجام پذیرفت که  صاور و مفاهیم پیشاینی کوردی نیسات

ی برساااخته که ذهنیت دیگری را چون عینیت پذیرفته اساات، فاقد عینیت این سااوژه  بخشااید تام  طباعصااورتی کوردی مانند عقل ساارخ و  

دهد قصاد تجزیه خاک ایران را نداریم و قطعا توجیهات معنایی  که ندا سار می  شاود میکه همان فقدان سارزمین نیز گردد  میتاریخی خویش  

چون    در فقدان عینیت خویش، فاقد ذهنیت نیز هسات اگرچه به آن ملتفت نشاود    یابد که همان تقدیر مولوی اساتد چون رئالیسام را میخو

  به دلیل اینکه ذهنیت کورد، برسااخته ذهنیت دیگری اسات و ارتباطی با عینیت چه تاریخی و چه  ذهنیت، ناشای از تصاور کردن عینیت اسات

و اسایر حسان و قب  شارعی/ایرانی از فقدان حسان و قب  کوردی/عقلی به    شاود میرد، حکم وی همان حکم دیگری طبیعی/جغرافیایی ندا

که با نیاایش/گدایی سااایاسااای)سااا   گردد میجای موجودی مح  به مکلف که در صاااورت تخطی از تکلیف، دچار عذاب وجدان گنااه نیز 

هاای  در عادم قادرت در قطع کردن ارتبااط داده  ( ساااعی در طلاب آمرز  دارد نگهباان مرز و تجزیاه نااطلاب بودن و خادمات باه فرهنا  ایرانی

و یافتن دلیل علمی و طبیعی برای آن، قادر به کنترل و مقاومت در برابر بلایای آن نیز بدون    اراده و تصااور الهی،  اطبیعی چون باران و ساایل ب

و به جای سادساازی و بنا و دساتکاری طبیعت، با دعا و نیایش و یاپذیر  تقدیر، تسالیم اراده    شاود میوجود تصاور خدا و نیایش به درگاه وی ن

 نمرودی -اییرکهلپهبراهیمی/متافیزیکی است نه ههایزال الهی میگردد اجزم ذهنیت امروز کوردی ا

گاه نگاه به  عینی خویش اسات که آن را تکیه چون فاقد سانتِ  ؛و نه از سانتیابد  میدر نهایت نه درکی از مدرنیته   در فقدان ذهنیت کوردی،      

قادر به دریافت مدرنیته نیز جز از زاویه ذهنیت دیگری نمی    ،ی سااانت خویش نیساااتهاشاااانهو چون قادر به نگاه به مدرنیته از  مدرنیته کند

کواکبی تا مکتب  از   –   برای مثال دریافت مفاهیم مدرنِ ساوسایالیسام و مدنیت و شاهروندی  ی مدرن باشادهااندیشاهباشاد هرچقدر هم حافظ 

و خل  انسااان نوین    م روشاانفکری و مدرن بودندر نفی کورد چون کل و تن دادن به کلیت دیگری به اساا  -قرآن و کومله و کنفدرال بی دولت

نوین اسات چون فاشایسام برخلاف    یخل  انساان  ،بدرساتی   کندهای غربی را دریافت میچون از زاویه ذهنیت دیگری، مفاهیم و ایسام اسات

  مانند سرکوب قاضی محمد و تولید محمد قاضی خویش استخویشتن  تنها سارکوب و نفی نیسات بلکه تولید انساانی دیگر غیر از   ،دیکتاتوری

این کار با عدم درک ریشاه سایاسای و تاریخی مفاهیم صاورت می     شاود مینه سالطه بلکه آرمان   -نفی دولت کوردی  – که نفی خویشاتن خویش 

در دنیای پیشاصنعتی، جنبه طبیعی و متافیزیکی    -به قول ایگلتون  – را که کارکرد ایدوئولوژی مانند اسااطیر  پذیرد که عین ایدوئولوژی اسات چ

اتفاق می افتد مانند مفهوم ایدوئولوژیک ایران که چون خدایی متافیزیکی،    -به قول بارت – دادن به مفاهیم با فراموشاای ریشااه ساایاساای آن 

که از آن سایاسات   اسات  یایران  صاورتبدون خدای   ،نیسات که همان فقدان تصاور تاریخی و سایاسای کورد قادر به خلقت خویش بدون تصاور آن

   اسات یافتهدر یک کلام با فراموشای ریشاه سایاسای آن، بُعدی متافیزیکی و ازلی   اساتیافته  زدایی گشاته و جنبه فرهنگی و تاریخی و سارزمینی

اگر انصاااف به    اساات که هیچ چیز تاریخی و فرهنگی، خارج از آن قابلیت تحلیل ندارد خدا  دال   یسااکوار شااده  ،در حالی که مفهوم ایران

می تواند خلقی نوین   ،کاملبدنخل  انساان نوین که به معنی نفی انساانیت انتزاعی و روحی تاریخی و بازگشات به انساان    هیاید  ،خرج بدهیم
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را  آن   ادعایانساان نوینی اسات که    یهاساتفاده سایاسای از آن همان نفی یک طرف  باشاد اما متاسافانه مدعیان آن اکنون درکی از آن ندارند و

  دارند

اگر از گوکاآلپ و نورساای بگذریم، در دوران جنبشااهای مدرن    ؛ایی نیسااتی تازهپدیده ،نفی هویت کوردی تحت عنوان خل  انسااان نوین      

ند که دانستمیایی ارتجاعی  این کار توس  کومله نیز انجام گرفت که تحت عنوان خل  انسان نوین و پایان جهان قدیم، ناسیونالیسم را پدیده

غافل از اینکه نفی ناسایونالسام و پیوساتن  دهد  می  را ادامه آن  ،خود در دام ناسایونالیسام فارسای/ایرانی افتادند که حزب کمونیسات ایران امروز

و شاونیسم  به جنبش رهایی طبقه کارگر تحت عنوان حزب کمونیسات ایران، نفی یک طرف هویت و ملت کوردی و افتادن در دام ناسایونالیسام  

در قدیم تحت و یاسامی  قلاب و نورسای و ضایا  همان کاری که مکتب قرآن در دوران ان  پور نیز اشااره کرده اسات فارس اسات همانطور که حسان

  اگر ناسایونالسام برسااخته اسات، برای همه اقوام برسااخته اسات نه تنها ندانجام داد   و ایران عنوان امت اسالامی و ناسایونالیسام فرهنگی ترکیه

ایدوئولوژی اسات، باید به نفی    ،لیساماگر ناسایونا اساتیافتهبرای کورد  ناسایونالیسام دیگری در دولتهای تک قومیتی تجلی عینی و نهادی 

دولتهای حاکم نیز سارایت یابد چرا که تجلی ایدوئولوژی و برسااخته ناسایونالیسام هساتند در غیر این صاورت همانند کومله و اکنون پ ک ک،  

اسایونالسام توسا  کومله    در واقع نفی یک طرفه نکه در ادامه قدیم نورسای و کواکبی هساتند، نفی یک طرفه کورد و تایید طرف دیگر اسات

دیگران که ناسایونالیسام خود را تحق  و دولتهای خویش را شاکل   نتیجه منطقی خویش را در نفی دولت کوردی توسا  اوجاان به دسات آورد 

ملت کنند -ملت هستند که کورد را آسیمیله همان دولت-دادند، اکنون با شعار مدنیت و شهروندی، سعی در اتمیزه کردن کورد و نفرین دولت

اما تایید مبارزه در چهارچوب دولتهای دیگر در قالب شاهروندی،   و دولت کوردیکه در این میان روشانفکران کوردی که به نفی ناسایونالیسام  

و اسایر قومیت و ناسایونالیسام  ندا سار می دهند، روان کننده چرخ قدرت دیگری در درونی کردن آسایمیلاسایون و نفی هویت وموجودیت کورد 

که بازتولید فراموشاای خوددای تصااوف در قالب تصااوف مدرن دولت نخواه اساات  مم های مدرنی که فریاد آساایمیله شاادن    هسااتند ریدیگ

در حالی کاملترین شاکل تجلی خوددا، دولت اسات و قوم بی دولت، قوم فاقد خدا و فرهن      خویش را با پشات کردن به زین، فریاد می زنند

  دولت کوردی، که متکثر و کنفدرال اسات، نفی ناسایونالیسام و تعصاب قومی اسات  اد هنر و دین و فلسافه اسات بنی  -به قول هگل  – اسات دولت 

 برخلاف دولتهای دیگران که در خدمت تعصب قومیت و ناسیونالیسم است 

از چین تا هر تاریخ و ساانتی را    تاریخی اساات دلیل بی ،سااوژههویت و  علت بی هویتی نیساات بلکه فقدان  ،فقدان تاریخ و ساانت در کورد       

، نماد  و مُهر کورد را بر اهری تاریخ و فرهنگی پنداشااتن   اما تفساایری مسااتقل از هویت ایرانی ،ایرانی پنداشااتن منطقی و علمی اسااتمصاار، 

  ،خود صااورتی از ایدوئولوژی اساات  ،  علم بر ضااد ایدوئولوژی نیساات علم حاکم و متون حاکم دیگریهاگردد می  و تعصااب  غیرعلم وایدوئولوژی

پارس باشااد را علم و ضااد آن را    ی قومیساالطهدر عالم علم و تکساات اساات که هرمتنی متناسااب با قدرت و  دینی  دوگانههای تقابلبازتولید  

علم، تایید  که اسااتگشااتهی ذهنیت دیگری اساات، این تقساایم بندی دورنی کورد و چون ذهنیت کوردی، برساااخته  ایدوئولوژی می پندارند

ناگفته نماند که ه،مونی نظام دانش غربی نیز به کوردیت   گردد میایدوئولوژی دیگری اسااات و گذار از ایدوئولوژی دیگری، تعصاااب و تخیل 

  ی عامل دولت های تک قومیتی ترک و فارس  و عربمسااتقل از دال ایرانی و اساالامی و ترکی نپرداخته اساات که ایدوئولوژی سااایکس/پیکو

کورد تحصاایل کرده درساایسااتم     شااود میاگزیر کورد نیز در علوم تولیدی آنان، تنها به عنوان بخشاای از این سااه تمدن فرض گرفته ن اساات

گشاته و به اب،ه دانش دیگری در تعریف   گشاتگیشایآموزشای دولتهای حاکم و دانشاگاه های غربی در فقدان مفاهیم پیشاینی کوردی، دچار 

 دیگری می پردازد به جای اینکه به صورتی از کل دست بیابد خود به عنوان بخشی از کلیت 

به دلیل کرمول شادن ناشای از زوال فرهن  در   از ساویی،دلیل فقدان مفاهیم پیشانی و صاور اولیه در صاورت بخشایدن به تجربیات تاریخی،       

گساساته از عقلانیت، نباید انتظار تولید عاقل و  واقعیتِ از یک  تصاوف و ادبیات اسات که عینیت/سایاسات در گساسات از آن تداوم یافت که  

ی حاکم اسات در واقع مبانی  شادن ناشای از ارتباط دانش و قدرت غرب و بازتولید آن توسا  دولتها «کرول» ، از ساوی دیگرمتفکر را داشات و 

نظری ساایکس/پیکو در غرب و محصاول آن در خاورمیانه اسات  در صاد ساال اخیر در هماهنگی دانش و قدرت غربی، مساتشارقان و ساایکس  

پیکو، روشانفکران و مورخان ساه قوم مسال  در ارتباط با  -پیکو، و انتظام بخشایدن با آن توسا  دانش و قدرت کشاورهای محصاول ساایکس

قومیتی، با مصااادره فرهن  و تاریخ کورد، سااعی در فرهنگی کردن ساایاساات و مشااروعیت بخشاایدن به دولتهای تک قومیتی  -تهای تکدول

ی و ایرانی و اساالامی، باعث گسااساات کورد از حافظه تاریخی و   حاکم هسااتند که مصااادره تاریخ و فرهن  کوردی تحت عنوان فرهن  ترک



215 
 

ایرانی و ترکی پیوند بدهند     «مای»های از هم گسایخته کورد را با  «من»که اسات شادهه تاریخی ما گساسات خودآگاهی مدرن ما ازناخودآگا

ساوژه مدرن و دولتهای مدرن که ناشای از فقدان اسات، فقدانیت و نیساتی خویش را به نیسات کردن تاریخی و فرهنگی کورد فرافکنی کردند 

رکان عثمانی اساات که برای مثال پارسااهای مهاجم که فاقد هرگونه فرهن  و تمدنی  این کار تکرار کهن الگوی نفی/مصااادره قدیم پارس و ت

بندی کردند و ارتباط فرهن   بودند در سارنگونی مادها و نفرین مهریسام، با مصاادره سامبلها و مفاهیم آن مناساب با سایاسات خویش مفصال

مشااروعیت یا همان بعد فرهنگی    ،ساایاساات خویش را بعد از انتظاممهری و ساایاساات مادی را از هم گسااسااتند تا خود را صاااحب فرهن  و  

به آن مشااروعیت    ی ساایاساای و علمیپیکو-سااایکس  وهای مدرن نیز که بازتولید امپراتوری قدیم یا نئوقبیله گرایی هسااتند  ببخشااند  دولت

ف قدیم که در قالب دین این کار را  ، برخلا تک قومیتیو خارج ساااختن آن از صاارف بعد نظامی و خشااونتِ   بخشاایدنبخشااید، برای ه،مون  

همبساته با    ،روشانکفران و مورخان   آن پرداختند رایبه فرهن  ساازی ب ،تاریخ کردند و موبدان و علما بانیان آن بودند، با ناسایونالیسام و علم

تک  وی مشاروعیت دولت واحد  ساازی واحدی براساازی یا همان ملتچون مورخان وابساته به پهلوی اول و دوم، ساعی در فرهن   ،قدرت حاکم

  شاباهتهای  فرهن  و تاریخ قوم بی دولت کورد و گساسات کورد از حافظه تاریخی و سامبلیکش گردید یکه باعث مصاادره داشاتندقومیتی  

وژیک  در ساایسااتم آموزشاای و ایدوئول  ،تحصاایلات مدرن کوردها در هر سااه کشااور   آن تفکرات ایرانی با امثال هانری کربن و هرتساافلد نمونه

ندای ما ایرانی هسااتیم و دموکراساای ایرانی را ساار  یک سااو،از   ،دولتهای حاکم صااورت می گرفت که بعد از ورود به عالم ساایاساات و فرهن 

 ندای فرهن  عظیم ایرانی و خدمت کوردها به فرهن  ایرانی   از سوی دیگر، داددند و  

فاقد توانایی و صاالاحیت علمی ازم برای اینکار بودند، آنها در خواب غفلت حلال و حرام    ،روشاانفکران سااه قومباید در نظر داشاات که، اما        

که بعد از آشاانایی با مسااتشاارقان و ورود مسااتشاارقان به این کشااورها چون هرتساافلد و گوبینو باعث بیداری آنان و پرت کردن لباس بودند  

  شدروحانیت چون تقی زاده 

پیکوی ساایاساای تحق  یافته بود که مسااتشاارقان با برساااختن کلان روایتهای ایرانیت،  -قبل از سااایکس  پیکوی علمی، دهه ها-سااایکس      

و  اسالامیت و تورانیسام، کوردیت را از وجود و هساتی مساتقل خویش محروم و در میان این ساه کلان روایت تقسایم کرده بودند  از توماس هاید

پیکو در تقسیم فرهنگی کورد میان فرهنگهای ایرانی و  -سایکسسیاسی  نظمدر خدمت   نمساتشارقی تا هانری کربن و کرین بروک، علم  گوبینو

های ن،اد آریایی و ضادیت با مذاهب ساامی/مسایحی در اروپا در اوج خویش بود که به اساتقبال کتاب هاید    در زمانی نظریهاساتترکی و عربی  

  آنکتیل دوپرون که دیدگاهی واقعی و زرتشت واقعی را شناساند چنان با کین درباره زرتشات رفتند که تصاویری روشنفکرانه از وی برساخته بود 

از طری    زنادگیگری مواجاه شاااد کاه تاا آخر عمر مجبور باه گاذران  و نفرتهاای روشااانفکران غربی در ارتبااط باا قادرت حااکم وایادوئولوژی آریاایی

فحاشایهای که  بود ویلیام جونز بانی نظریه زبانهای هندو اروپایی  جالب اسات بدانیم که ساردمدار فحاشای به دوپرون،   کارگری و نجاری شاد

قرار گرفت  علم مساتشارقان و سایاسات آنان در تقسایم    روشانفکران هردو کشاور فرانساه و انگلساتان  مورد اساتقبال بی نظیروی نسابت به دوپرون 

ملتفت  ،که فوکو تبیین و ادوارد ساعید درباره شارق شاناسای آن را به کار برد   یکوردساتان کاملا همساان همدیگر و ما را به رابطه دانش/قدرت

د فرانساااویها و انگلیسااایها در ساااوریه و عراق    برای مثال ایده خودمختاری در چهارچوب دولتهای حاکم برای کوردها را اولین بار خوکندمی

و شاکل  اساتکردهو یا در حال اجرا بود که یک قرن کوردها را به خود مشاغول بود گرفتهپیکو صاورت -مطرح کردند در زمانی که تواف  ساایکس

ی اساات برای مثال زبان کوردی را  فرهنگی آن بررساای آیینها و زبان و فرهن  کوردی در چهارچوب زبان و فرهنگهای ایرانی و اساالامی و ترک

و  بخشاای از زبان ایرانی و یا چون گوبینو که اصااطلاح ساان  خارای ایران را خلع کرد، چسااپاندن مهر غلات شاایعی به مذهب یارسااان اساات

ون ساهروردی ایی چدر ایرانی/زرتتشای تفسایر کردن صاوفیان و فلاسافه که به ترتیب ساعیکربن و کرین بروک  هانری  تلاشاهای خساتگی ناپذیر 

تک -قدرت دولت  یتوسا  روشانفکران همبساته  این کار  هساتند   و چساپاندن مهر ایرانی/زرتشاتی بر آیینهای کوردی چون یارساان و ایزدی

هستند، دچار   پیکو و دانشگاه های ایرانی و ترکی-مدرن، تثبیت و کوردهایی که محصول نظام دانش غربی مشروعیت بخش سایکسقومیتی  

و از خودبیگانگی گشاته و ندای خدمت رساانی به فرهن  عظیم ایرانی و تورانی سار می دهند که شاکل سایاسای آن ایران و ترکیه   گشاتگیشای

باعث تداوم فقدانیت مفاهیم پیشااینی    عدم درک بُعد ایدوئولوژیک علم مسااتشاارقان،چند ملیتی و ایرانی بودن کورد و مرزنشااین غیور اساات  

   است در قالب مفاهیم اخلاقی و انسانی شده  پیکو و دولتهای تک قومیتی حاکم-وژی سایکسکوردی و بازتولید ایدوئول
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مفاهیم پیشاینی با تفکر محش به دسات نمی آیند بلکه در پیوند خودآگاهی فردی و ناخودآگاهی جمعی و درک ارتباط فرهن  و سایاسات در 

و عینیت ما نیز از ذهنیت ما گسااسااته    ایمگسااسااتهاریخی و فرهنگی خویش پروسااه تاریخی آن صااورت می پذیرد  اما زمانی که ما از حافظ ت

فحش  -نه متفکر و عاقل که در فضاای ساوشایال مدیا که عصابیت حزبی را در قالب مداحی  شاود میی معل  از خودبیگانه تولید  هاساوژهاسات،  

های ما به تاریخ ناتاریخ ایلات و عشاایر و یا بحثهای  نگاریتاریخ،  از ساویی  به متفکران قوم تبدیل می شاوند ،  اندکردهرساانه ها نمادین و بازتولید  

که همان بازتولید دانش مساتشارقان درباره کورد اسات که توسا  سایساتم آموزشای دولتهای حاکم نهادینه    اساتیافتهزبانی و ن،ادی تقلیل  

فرهن  کوردی را به نام ایرانی و ترکی و اسالامی تفسایر و ارتباط کورد و حافظه مدرن وی را با فرهن  وتاریخ یا ناخوداگاه وی   ،گشات اسات که

به عبارت دیگر، اند  شاده سایاسات را به شاره برد عشایره تقلیل داده ایم و مداحان و فحاشاان به متفکران قوم تبدیل از ساوی دیگر، گساساتند و  

ساایاساای هسااتند بدون هیچ درکی از مفاهیم ساایاساای که به جای گذار از محدودیتها و دیوارهای برچیده شااده دیگری، به   ازپرد نظریههمه  

بازتولید آن در قالب دموکراسی ایرانی و کنفدرال بی دولت تحت عنوان فرهن  و استرات،ی سیاسی هستیم که شکل فرهنگی استرات،یستهای  

 رهن  دیگری است که در واقع همان فرهنگی کردن مرزنشینان غیور است سیاسی، تقلیل کورد به بخشی از ف

کل معرفت شناسی کانت، انتقادی است، صاحب قلم کورد اگر از حالت اب،گی خارج نشود، قادر به دریافت صور کوردی در مطالعه تاریخی       

ابتدا باید دیدی  اساتکردهایرانی آنان، صاورت دیگری بر تن  توسا  مساتشارقان و نشاخوارکنندگان   ،چرا که تاریخ فرهنگی کوردی  نخواهد بود 

ید   انتقادی ارتباط فاکتها و مفاهیم را با صورتهای دیگری کات کرد و با مفاهیم پیشینی یا صور اولیه دوباره به آنان صورت کوردی/مهری بخش

اما با ذهنیت انتقادی و   ،انی دوساات بودند و یا خود ایرانیهادر تحقی  تاریخ کورد یا مسااتشاارقان ایر  راقم این سااطوربرای مثال، تمامی منابع  

بدون    ،مفاهیم و صااورت کوردی قادر به قطع ارتباط فاکتهای تاریخی و صااورتهای دیگری شاادم  اگر مطالعه تاریخ و فرهن  برای دیگر اقوام

غربی و دیگریها، به قبیله و   نگاریتاریخه در  ذهنیت انتقادی و فلسافی میسار اسات چرا که از قبل جاده صااف شاده اسات، برای یک کورد ک

  بنابراین، ابتدا باید ذهنیت فلساافی و انتقادی داشاات تا بتوان ارتباط جغرافیا و شااود می، میساار ناسااتگشااتهعشاایره و زبان و ن،اد محدود 

بندی  صاورتفرهن  و مردمان آن را دریافت و با توجه به فاکتهای تاریخ و گساسات آنها از صاور دیگریها در قالب مفاهیم پیشاینی کوردی دوباره  

و چه استرات،یست به جای فائ  شدن بر موانع مرزهای سیاسی و فرهنگی، ودست   کرد  اما متاسفانه قلم به دستان امروز کوردی چه روشنفکر

یافتن به صااورت کلی کورد، آن را در قالب تئوریهای سااوررئالیسااتی بازتولید میکنند  گذار از مرزهای ساایاساای بدون گذار از محدودیتهای 

امتناع نظری که به دلیل ذهنی   صالی امتناع سایاسای آن اسات و امتناع نظری کوردیت دلیل ا  شاود میفرهنگی تحمیل شاده به کورد ممکن ن

شادن صاحنه بدون شااه رندان اتفاق افتاد با وجود امکانات بازگشات شااه به صاحنه رندان، ندای نخواساتن آن را سار دادند چون صاحنه رندان  

 نیز در پروسه عرفانی شدن به صحنه زاهدان تبدیل شده بود 

که امثال قادر کویی به جای درک   -سایاسات کوردی از عقلانیت و ذهنیت آن و زوال ذهنیت در تصاوف وادبیات    گساساتِ از ساویی،  بنابراین،        

با نقد آن از زاویه شاریعت، نه تنها به زوال بیشاتر یاری رسااندند بلکه جایگزینی تصاوف با شاریعت را فراهم    ،عالم رمز و راز و شاکفتن عننه آن

برای  -شاادن توساا  رابطه متقابل دولتهای حاکم و روشاانفکران و مورخان آنان   «کرول» و از سااوی دیگر،   -کردند که امروز شاااهد آن هسااتیم

و درجهت ناسایونالیسام دولتی کنند  می  را تکرار و کساروی مثال مورخان ترک چون فاروق ساومر همان کاری را مورخان فارس چون زرین کوب

باه کلی کورد را از فرهنا  و   -جنبشاااهاای آنااتولی ساااعی در حاذف کورد وترکیزه کردن آنهاا دارد هاای خویش در  نویسااایتااریختورانیسااام، در 

که امروز شااااهد      اسااات  برای مشاااروعیت بخشااایدن به دولتهای آنان ساااازی دیگریهاناخودآگاه تاریخی خویش محروم که روی دیگر فرهن 

نمی توان باه غیر از تولیاد ژورناالیسااات و تحلیلگران فااقاد عم     ،واقعیات غریزی عصااابیات حزبی هساااتیم کاه در این واقعیات فااقاد عقلانیات

را داشات  گساسات عینیت از ذهنیت باعث  پردازنظریهاند، انتظار تولید متفکر و سایاسای، که به عصابیت حزبی جنبه نمادین فرهنگی داده

   نی استیا همان فقدان صورت کلی و مفاهیم پیشی فراموشی خوددا ناشی ازکه  استگشتهمرگ کورد 

اندیشاید و تنها اندیشاه موضاوع اندیشایدن اسات  ساوژه تنها به مفاهیم کلی می   جنبه کلی و ناب دهد  ،ساوژه می تواند به برداشاتهای عینی      

می تواند موضاوع اندیشایدن    ،حزب چون مفهومتموضاوع احسااس و اعتقاد اسات اما    ،مانند مثالی از تحزب ذکر کردم که این حزب و آن حزب

با گذار از   ،کاملبدننشاان از فقدان ساوژه گشاتن اسات  بنابراین درک و تصاور خوددا چون    ،باشاد  داروی و طرفداری مبنی بر کین و عشا 

سمبلیک  صورتبخشیدن به  معقول  صورت  باعصبیت حزبی به کورد چون کل و مفاهیم پیشینی و انتزاع به سوژه در یک راستا قرار می گیرند   
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و قادر به آشاتی دوباره ساه اصال فرهن  و سایاسات و یابد  میکردن خوددا، کورد صااحب مفاهیم پیشاینی و از اب،ه به ساوژه انتزاع    ییا مفهوم

  شود میتاریخ و نوشتن تاریخ کلی کورد برای دریافت کورد چون کل نه فروملی چون حزب و فراملی چون ایران 

به عقل عملی و اخلاق   دین، با تبدیل هساتی/خدا به منط  و هساتی شاناسای به معرفت شاناسای شاکل گرفت که ،کوپرنیکی کانتانقلاب         

و اعتقاد نیز درکی از خوددا    شاکل دهنده دریافت حسای از جهان خارج گشات  اما ما هنوز در تصاویر  ،محدود گشات و عقل نظری خودبنیاد 

به ذهنی و مفهوم، صاحب مفاهیم پیشینی    ،باید با درک خوددا و انتزاع آن از جنبه سمبلیک و عینی   زییمتنها سمبلیک با آن می  ؛نیافته ایم

باید ابتدا چون کل به شاکل مفاهیم به  از ساویی،    ،آشاتی تاریخ و فلسافه و سایاسات برای  در شاکل دادن به جهان تاریخی خویش شاویم  یعنی

 بدون درک انشااقاق تاریخی آن نامیساار اساات  ،دریافت مفهومی آن چون کل ،از سااوی دیگر آن بیندیشاایم و سااپس دوباره از هم جدا کنیم و

و صافات خوددا را با مفهومی کردن آن به عقل نظری و مفاهیم پیشاینی    هانشاانهرا به عقل زیبایی شاناسای انتزاع و    کاملبدنجنبه سامبلیک  

تبدیل کنیم  ساامبلهای آن را به عقل زیبایی شااناساای و   اخلاق ساایاساایانتزاع کنیم  مفاهیم قرارداد و میثاق آیین ایزدی و یارسااان را معیار 

هگل و   یتاریخ  گاهجای   وشاااته شاااده عینی و متافیزیکی نداریمکه چون ما تاریخ ن  و بایدهای آن را به عقل عملی  صااافات آن را به عقل نظری

یعنی باید از پدیدارشااناساای تاریخی هگل شااروع تا به کانت برساایم ابتدا تاریخ هر سااه ساااحت فرهنگی و ساایاساای و   ؛  یابدمیکانت تغییر 

این کلیت را دوباره تقسایم بدنی و   ،ندیشاهساپس در سااحت ا  شاود میسامبلیک را در ارتباط با همدیگر نوشات که همان اندیشایدن به آن نیز  

ذهن و مفهوم تبدیل کنیم  تنها عینیتی که می تواند بدون واسااطه    ل به متع  ،عقلانی کنیم یعنی از حالت عینیت و متعل  اعتقاد و احساااس

این عینیت که به مفاهیم و   اسااترکی  لپههههمان    ،در ذهن ما پدیدار گردد و خوشاابختانه اصاالیترین عینیت و نقاشاای و تجربه خودداساات

یی برای سارچوپی شاده  اقبیله  مراتبسالسالهدر برخی مواد چون ذکر عرفانی و جدایی مرد و زن یا دخیل   –   اساتگشاتهذهنیت دیگری آلوده ن

می تواند مبنایی برای اندیشایدن و انتزاع مفاهیم شاود  مفاهیمی چون کمیت وکیفیت و زمان ومکان و حکم شاخصای و ارتباط آن با   -اسات

می تواند مبنایی برای  رکی  لپهههو تصااویر کلی و کیفی رکی  لپهههکلیت را می توان از آن انتزاع کرد  برای مثال کمیت افراد شاارکت کننده در  

می تواند مبنایی  رکی  لپهههه کمیت وکیفیت و فرد و کل شاود همننین لذت شاخصای و رهایی امیال بدنی با تصاویر و لذت کلی اندیشایدن ب

قومی متفاوت با خوددای متفاوت اسااات که به دیگری تاریخ تبدیل  ،گردد  چون کورد و حکم کلی   فردی  زیباشاااناسااای  لذتاز   یبرای دریافت

هم به خوددا بازگردد رکی  لپهههتی و مفهومی متفاوتی نیز دارد که با اندیشایدن به کل و عینیت کلیت یافته در  ، ازم به مبنای معرفاساتگشاته

اما جنبه عینی و سایاسای آن در طول تاریخ دچار از هم گسایختگی     و هم از داوری و عمل بر اسااس کین و عشا  و اعتقاد جزئیات رهایی یابد

و گاهی در جنبشاهای   اساتکردهی آن که گاها در آشایانه تصاوف و گاهی فلسافه و شاعر انه  هانشاانهلها و که باید سامب  اساتیافتهو درونیت 

ساایاساای را در ارتباط با یکدیگر فهم کرد تا ساایمر  عینیت هسااتی کل در ذهنیت ما پدیدار گردد به همین دلیل به تکرار می گویم باید تاریخ 

به عبارت دیگر، تاریخ مکانی اساات که می توان به گساایختگیها و همگرایهای فرهن  و   نوشاات فرهنگی و ساایاساای را در ارتباط با همدیگر  

فرهنگی    نگاریتاریخهای کنونی کوردها به  نگاریتاریخاز این روی باید   سایاسات پی برد تا امکانیت آشاتی دوباره عینیت با ذهنیت فراهم گردد 

 و سیاسی انتزاع یابد 

اول ذهنی   یمی توان بنیاد ساه گانه عقل نظری و عملی و زیباشاناسای را اساتخراج کرد چرا که برخلاف دوره  ،رکیلپهههبا تجزیه و تحلیل        

رکی در  لپهههسامبلیک  صاورتدریافت مفهومی     هساتیمسامبلیک  صاورتشادن با تصاوف، ما صااحب امکانات مفهومی ازم برای مفهوم کردن 

  رکیلپههه  صوراز زاویه   آن که همان از هم گسایختگیهای سایاسای هگمتانه در دو بعد فرهنگی و سایاسای در پروسه تاریخی است،  سایر تاریخی

-در سایاسات چون ماد   رکیلپهصاورت سامیر  ههتنها با پدیدارشاناسای تاریخی   ،رکیلپهههشاکل سامبلیک      مفهومی کردنِ گردد میممکن  

اگر دریافتی کلی از گسستهای فرهنگی    گردد میمیسر    چون سهروردی و جنید  آن مرغهای    گسستو  ایزدی-ایوبی و در فرهن  چون فتیان

 دریافت گسستهای مکرر صورت کلی آن، که داستان فراق و سیاسی تاریخی بیابیم، امکان دریافت مفهومی چیزی که با آن می زییم را داریم  

آن بدون درک سامبلیک  صاورتهمننان که  باشاد  می  ی دریافت صاورت کلی و مفهومی آن نیزخودداسات، بخشای از وصاال با وی یعن و وصاال با

آن نیز بدون درک گسایختگیهای فرهنگی و سایاسای در پروساه معقول  صاورتفردیتهای از هم گسایخته شارکت کننده در آن قابل تصاور نیسات،  

هنری و ساامبلیک و چه تاریخی، خارج ساااختن خوددا از تعل  مفهوم سااازی صااورت کلی چه به شااکل  تاریخیش، در تصااور نمی گنجد 

چرا که خوددای گساساته از باشاد  می  احسااس و لذت شاخصای به تعل  عقل و مفاهیم اسات که همان عقلانی شادن شاورشایان نامعقول نیز
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وارد هساتی   تنها با تواف  سایاسات  همانطور که درگردد  میوارد هساتی مفاهیم    ،عینیت و سایاسات، تنها در ذهن کورد از حالت نیساتی انتزاع

که باشد  می  ناگزیر خودآگاهی ما به خوددا به شکل مفهومی و عقلانی، جنبه دینی رهایی از ظلمت و بازگشت به خوددا نیز  گردد میاجتماع  

توانایی    دیار فنا ترک کرد،ساالگی دار بقا را به   ۳۶با وجود سان کم خویش که در    شایخ اشاراق  البته فعلا از حد توانای علمی من خارج اسات

به تمثیلی کردن   کاملبدنعلمی آن را داشااات اما روح زمانه امکاانات مفهومی ازم را در اختیاار وی نمی گذاشااات که به جای مفهومی کردن  

ساالگیم را    ۴۰که  ، فقدان صالاحیت علمی راقم این ساطوراساتگشاتهاما امروزه که امکانات مفهومی و تاریخی ازم فراهم    مفهوم منجر شاد

  مسایر پر پیچ و خمی اسات که سارهای بریده بی جرم و جنایت زیاد اسات اما اگرچه آب دریا را  دهدمیامکان پرداز  آن را ن  کنم،زیساته می

 باید چشید نتوان کشید، بقدر تشنگی ب

و غرق شاادن در ظلمت   خوددا  فراموشاایمساائله مرگ کورد، و تجزیه اعضااای آن، به دلیل پرواز روح و جدایی از بدن اساات که به مساائله        

خودداساات و هم عامل آن  معلول اساات چرا که   فراموشاای  به این معنی مرگ کورد هم معلول رساایممی  بدون صااورت کلی  حزبی  جزئیات

  و ظلمت  عصابیت حزبیپرساتی  بتخوددا بازگردد و از   به عینیت/بدن از ذهنیت/خوددا گساساته اسات و علت اسات چون کورد باید به تواف 

شااره کردیم تنها با ایمان    رهایی از این ظلمت و بازگشات به خوددا همانطور که ای وی بساتگی دارد که به اراده  دسات بکشاد معنویت دیگری

  صارف ایمان کور چون چارقت دوزم به دوختن مرزهای  مقدمه عشا  ایمان اسات ،بلکه مفهوم و اندیشاه یعنی سااحت عقل  شاود میممکن ن

ه تجربه  و ساپس با علم حضاوری آن را دوبار  انتزاع کنیمابتدا با علم حصاولی باید ساکوت را به ساخن و سامبل را به مفهوم    پردازد میدیگری 

کی موقت اساات و کی به بدن مرده کورد می اندازند اما شااُ خود کنیم  مسااائلی چون مقابله با داعش هر از چندگاهی شااُ    Erlebnis زیسااته

رکی نقاشاای  لپهخوددای کورد هبوط یافت در هه قربانی دادن  بانه با خدای دیگری  گیرد میدمیدن روح تنها با خوددا در عمل و ذهن انجام  

و طراحی شاد و در دولت تجلی عینی یافت  فراموشای خوددا به نخواساتن دولت منجر شاد و نخواساتن دولت به مرگ کورد  دولت تجلی عینی  

امروزه این ن بیابد که ابتدا خوددا باید صاورت کلی در ذهاسات  شادهشادن طی    ی ذهنیپروساهصاورت کلی و مفاهیم پیشاینی اسات که چون  

صاورت کلی نمی تواند سامبلیک باشاد بلکه باید در قالب مفاهیم پیشاینی صاورت نظری بیابد و ساپس در عینیت که همان دولت اسات تجلی  

 بیابد 

  در شاکل سایاسایو  سامبلیک  صاورترکی یا لپههمان ههدر شاکل هنری  به عبارت دیگر، مرگ کورد ناشای از فراموشای خودداسات و خوددا       

سای ها یا اسات که اگرچه به شاکل هنری با خوددا هساتیم اما در عالم واقعیت، هساتنده  سایاسای و دولت  تواف   ،های ایدهیا ایده چون کُل

پناه  گریعشاا  الهی دیهرکدام به   ،شاادن و یادآوری هسااتی اساات  ساایمر کوردی چون مم به جای اتحاد دوباره با خوددا که همان   مرغها

بدون هماهنگی با هم علیه  ،کلساامبلیک  صااورتکه در فقدان روح یا اساات  شااده  مسااتقل  ث نفاق بدنهای کورد به اعضاااییعابکه   اندبرده

دولت، از ساااویی، تجلی      یکدیگر هساااتند که بازگشااات به خوددا همان اجماع بدنها/احزاب کورد اسااات که پایان مرگ کورد نیز می باشاااد 

 خودداست و از سوی دیگر، رهایی و احیای کورد 
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 و انسان کورد   ، تاریخ  خوددا، طبیعت 

 

  ؛جبال و کوردساتان در مرکز و مابین شارق و غرب بوده اسات   ،ماهین  ،ماد  ،گوتی  نظر جغرافیایی با اساامی متفاوتِ که مهرزمین از کردم  اشااره

از نظر مفهومی نیز خوددا/مهر به معنی میانه و همیشااه جوانگاه سااتیز و لشااکرشاایهای شاارق و غرب بوده اساات    بلکه  یو نه غرب ینه شاارق

سااتان منطب  اساات  در درازنای تاریخ نیز جنبشااهای فرهنگی و ساایاساای با هردوی مفهومی میانه  میانجی اساات که با جغرافیای میانه کورد 

  در واقع خوددای اندکه توسا  نیروهای شارق و غرب سارنگون و محکوم شاده  اندبودهی مهرزمین کوردساتان منطب   مهری و جغرافیای میانه

یا تجلی تاریخی چون   که تاریخباشاد  می  از خودبرون شادن، از خودبیگانه شادن نیزکه این یابد  میمیانه مهری، در طبیعت کوردساتان تجلی  

ی پیوند دوباره خوددا و طبیعت یا مهر و مهرزمین اساات و تاریخ نیز توساا  مردمان آن، کورد، در تعامل و تقابل با شاارق و غرب  ، واسااطهدولت

ایی  ؛ اما تحق  دولت واقعهل تجلی خوددا، دولت اساات نه تاریخکاملترین شااک   اسااتیافتهساایاساای/نظامی و فرهنگی، تکامل و گسااساات 

و نیسات شادن  اسات  شادهاسات، تعادل میانه کوردساتان درمیان شارق و غرب حفظ   شاکل گرفتههر زمانی/تاریخی که دولتی   تاریخی اسات و

توساا   یمر  دولت/خوددا،  ساا عینی هسااتیدر فقدان و نیساات شاادن    هسااتی دولت کوردی، توساا  اقوام تاریخی صااورت گرفته اساات که،

ع  ی با گشات و گذار در آن، امکانیت تجماند که سای مرغهای آن هرکدام در باغساتان تاریخ پراکنده شادهامپراتوری/خدای تاریخی دیگر اقوام،  

برای تصاویر کاملی از خوددا میسار شاود و این تصاویر را بتوان دوباره تحق   های شاکساته آیینهتا قطعه شاود میآنان به شاکل سایمر  ممکن  

 عینی بخشید 

از نظر مفهومی مهر به معنی میانه و میانجی بوده اسات که ماقبل خیر و شار و ماقبل تقسایم بندی زمین و آسامان، لوگوس و اروس و روح و       

که مفهوم عقل  مهر میانجی قرارداد اهورا و اهریمن اساات یعنی نه خدا و نه شاایطان بلکه هردوی آنها با هم اساات  تماده یا نور و تاریکی اساا

مهر/عشا  اسات و از ساوی دیگر، کین و از ساویی،  مهر   به درساتی همان مهر اسات   ی سایاهی و ساپیدی اسات،که میانهردی وهساهرهسارخ 

و همننان که پیام آور رساااند  می  ، پیمان شااکنان/مهردورج را نیز به ساازای اعمالدهدمیجن   مهر همننان که نگهدارنده پیمان را پادا   

داخلی و قرارداد ماد و   در یک کلام با دوساتی، دوساتی اسات چون تواف باشاد  می  گرز نیز رهزا  دوساتی ملل و اقوام اسات، خدای جن  و مهرِ 

لیدی، و با دشامن، دشامن اسات چون جن  ماد با آشاور و پارس  فلاسافه یونان قبل از افلاطون، مهر/عشا  و کین را شاکل دهنده هساتی  

دِ مهریسام، خو  که از در هم آمیختگی عشا  و اندوه، زمین و آسامان پدید آمد اسات  شادهکه در فلسافه ساهروردی نیز بیان    تعریف می کردند

و فراموشای بعد دیگر آن یا به قول نینه دشامنی با زندگی    -خودآگاه، نور  – برجساتگی یک بعد مهر    -دین و فلسافه  – زندگی اسات و اشاتباه تاریخ 

که به سارو  الهه فرمانبردار   دوساتی، دساتکاری دیگریها در آسایمیله کردن مهریان بود / بود محدود کردن مهر عشا /کین به یک جنبه مهر

قرارداد نهفته اسات  پردیس -تعادل مفهوم مهر در هر دو واژه پردیس  بدیل شاد و یا در اشاکانیان صارفا بعد جنگی آن را در نظر گرفتنداهورا ت

مهری، فردوس تهی از رنج و مشااقت نیساات بلکه پذیر  آن با هه لپه رکه یا رقصاای دیونیزوساای اساات و مفهوم قرارداد، تهی و بدون محتوی  

ن طب  مورخان اسالامی، تحمیل آزادی جنسای  اسات  شارط قرارداد، رضاایت اسات  برای مثال آزادی جنسای مهریان در مزدکیان و خرمیا

کما گردد میمانند ادیان در تحمیل محدودیت جنساای و کیفر دادن مجرمان نبوده اساات بلکه تنها قراداد و تواف  اساات که باعث اجرای آن  

  ناممکنخروج از آن که ،  جماعتزنمابرخلاف   رکه پیوساتن و ناپیوساتن، اختیاری اساتلپههه  در باشاد نیایشاینکه می تواند این تواف  برای  

  کوردساتان  قوم اسات، ساازگاری دارد -میانه بودن مهریسام، با جغرافیای کوردساتان که میانه شارق و غرب و اکنون میانه چهار دولت اسات 

آن شااکل   واسااطه و محل پیوندِ شاارق و غرب اساات  مهد تمدن و انقلاب کشاااورزی اساات که شاارق و غرب در رابطه دوگانه گسااساات/تداوم با

  به  ، اولین سااکونت گاه جمعی انسااانهاسااترساادمیگوبکلی تپه که قدمت آن به دوازه هزار سااال   چون  شااناساای باسااتان  کشاافیات  گرفتند

و در فلسافه و تصاوف   و تعادل آنباشاد  می عبارتی کوردساتان که میانه شارق و غرب بوده اسات، مکان تعادل افراط و تفری  شارق و غرب نیز

برای مثال عالم مثال شایخ اشاراق، میانه ایی مابین عالم معقوات و عالم حسایات اسات و تصاوف مهری  اسات  شادهمهری نیز، در نظر گرفته  

فتیان شااامل هردو جنبه مادی و نفی محرمات و معنوی تصااوف بوده اساات همان طور که ذکر دراویش هم رهایی امیال بدنی و های و هوی  
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رکی نیز حاوی هردو بعد رهایی امیال بدنی و اگزیسااتانساایال شاادن فردیت و حفظ صااورت ونظم کلی و لپهساات و هم ذکر معنوی و خود هها

  جمعی است 

مفهومی  جغرافیای کوردساتان که مهد مهریسام اسات، اگر بخواهد از افراط و تفری  شارق و غرب یا شامال و جنوب رهایی یابد، باید تعادل        

مهرمیانه و تعادل جغرافیایی کوردساتان را نیز در عالم سایاسات انتزاع کند و تعادل بین کین و عشا  نسابت به همدیگر، به تعادلی سایاسای  

همانند هه لپه رکه که صورت کلی    یعنی تواف  سیاسی با وجود نفرت از همدیگر یا صورت کلی با وجود تفاوتهای ایسمی و حزبی دست یابند

همانند متصاوفان مهری که تعادلی ما بین اسالام و معنویت و سامبلهای مهری و    گردد میجود تفاوتهای فردی و رهای امیال فردی حفظ با و

و جنبشااهای فرهنگی از فتویه تا قلندریه و از جنید کنگاوری تا نظامی    جنبشااهای ساایاساای از ماد تا خرمدینان  ایده تناسااخ ایجاد کردند 

یعنی عینیت جغرافیایی و   با ماهیت مهری بوده اسات  در مهرزمین  و نقشابندیه گنجوی، از ابن ساینا تا ساهروردی از یارساان تا ایزدی و علوی

و طبیعت کوردساتان مکانی تهی از   شاود میطبیعت بیگانه   به هم پیوساته اند  خوددا که از  و فرهنگی  ذهنیت مهری در جنبشاهای سایاسای

انسان کورد از سویی،   همدیگر به یگانگی و بر بیگانگی فائ  می آینددر مهرزمین، با    و فرهنگهای اجتماعی  خودداست در پراکسیس سیاسی

که در زبان تمثیل به کوه قاف مشاهور اسات،    جغرافیای کوردساتان و زاگرسو از ساوی دیگر، خوودا از ناآگاهی     شاود میاز خودبیگانگی رها  

و کوردی کاه در طبیعات جباال از خوددای خویش بیگااناه   شاااود میخودایی کاه باا طبیعات از خودبیگااناه  مکاان پیوناد خوددا و انساااان اسااات   

و تضااد ذهنیت و عینیت یا  به یگانگی می رساند  )نه امارت و نه اساتبداد(دولتو شاکل سایاسای  و رکی  لپههه، در شاکل سابملیک  اساتگشاته

ی آن همکاری کورو  پارسای با  ها نمونه  سارکوب این جنبشاها توسا  شارق و غرب که  از بین می رود و طبیعت و متافیزیک  خوددا و خودها  

تا اتحاد هر سه قوم برعلیه    ترکی در سرکوبی خرمدینان  شناسبابلیان در سرکوب مادها و همکاری طاهریان و افشین ایرانی و خلافت عربی و ا

یی اسالامی عرب و ترک و ایرانی اسات بلکه همکاری سایاسای شارق و خداسایاساتنه تنها سارکوب خوددای سایاسای مهری توسا     ،کورد اسات

ه شارق  و مفهوم مهر به معنای میانه و کوردساتان جغرافیایی به عنوان میان نیز می باشاد   و سااکنان آن  کوردساتانطبیعت غرب برعلیه میانه  

با جنبشااهای مهری از حالت از خودبیگانگی خارج شااده و به خودآگاهی در    ،در واقع جغرافیای مهرزمینغرب با همدیگر سااازگار هسااتند   

مانند سااایاساااتهای امروزی    ،هرکدام به آغو  شااارق و یا غرب پناه ببرند  ماندن  اما اگر مهرزمینیان به جای میانه  رسااادمییگانگی با خوددا  

 انجامد به نفاق آن می کاملبدنو امکان تحق   شود میاز خودبیگانگی  دچار، خوددا از کوردستان بیگانه و کورد احزاب

دیوانیان و همکاری  با   عباساای عربیتساال  شاارق و غرب در خلافت   دلیل هب  مهری  در امتناع جنبشااهای ساایاساای  ان اساالامی،در دور     

در    کاملبدندرونیت یافت و دوره روحی و ذهنی شاادن آغاز گشاات که در فقدان عینیت کامل  خوددا  ،ان پارساای و نظامیان ترکیپرداز نظریه

قادر به    کاملبدنو سامبلهای    هانشاانهتنها سایاسات، نشاانه و سامبلهای آن در تصاوف و فلسافه و ادبیات احیا گشات که در غیبت عینیت کامل،  

به دلیل میانه بودنش در   ،چون سرخی عقل  که نمونه آن مفهوم عقل سرخ است که احیای مهر میانه استرویت و پدیدارگشتن در اذهان بود 

اما این احیا بدون هزینه نبود و تعادل روح و ماده یا نور و تاریکی به نفع شارق نورانی و نفی ماده انجام گرفت   وسا  سایاهی و ساپیدی اسات

جنبه فردی دارد که پ،واکی از انسان کامل فردی عرفان شرقی و غربی است    کاملبدناحیا گشت اما این تام  طباعلپه رکی در قالب همفهوم ه

ایوبی انجام گرفت  شایرکوه، مفاهیم عقد و قرارداد و دوساتی ملل و جن     الدینصالاحدر سایاسات با   کاملبدناین انحراف فلسافی از مفهوم  

ر دفعی را احیا کرد اما جدا از حذف جنبه پردیسای آن، بدون جغرافیای مهرزمین میانه بود و به جای تعادل در میان شارق و غرب، ابزار شارق د 

، تعادل میانه بودن میان شاارق و غرب به طرف  ساالطانعملی  به این معنی که چه در زبان تمثیل شاایخ و چه ساایاساات  جن  با غرب گشاات 

 شایخ، همان غیبت بدن جغرافیای مهرزمین در شایرتام  طباعدر مفهوم   ،عینی و مادی یههه لپه رک  کاملبدنبرتری شارق از بین رفت و غیبت 

مفاهیم عقد و وفا و جن  دفع و صل   کوهرد و شیر را از جنبه مادی و شور و اگزیستانسیال شدن امیال بدنی تهی کتام  طباعشیخ  است   ایوبی

   کرد قراردادی را از بعد مادی سرزمین کوردستان تهی

به دلیل جغرافیای   ،شاااید قابل باور نباشااد که یکی از دایل اصاالی تضاااد آغازین تاریخ و برساااخته شاادن متافیزیک و خدا و نفی خوددا      

کوردساتان اسات  برای مثال پارساها اقوام/قبایلی از مناط  ترکمنساتان و جنوب سایبری که سارد و خشاک اسات به مهرزمین هجوم آوردند چرا  

به نفی سایاسات توافقی و برسااختن نظم متافیزیکی و قرینه    ،کر برای زندگی بود که در فقدان مقبولیت مردمی و توساعه طلبیکه سارزمینی ب

سایاسای طبقاتی آن شادند چرا که طبقه برتر همان قوم غالب نظامی بود  ظاهرا بعد از ساومریان نیز چنین اسات که ساامیها از صاحرای خشاک  
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ها به آناتولی و کاساایها و گوتیها را پس راندند  این هجومها بارها تکرار شااد که آخرین آن هجوم ترک و ترکمن  عربسااتان به آن مناط  هجوم و

یا   ترکیه شاادن آن اساات  امروز نیز از اهم مسااائل ساارکوب کوردسااتان به خاطر مردم آن نیساات بلکه برای خاک و جغرافیا و منابع طبیعی آن

اسات  جغرافیای کوردساتان که مهد تمدن و مادر شارق و غرب اسات مخت    ده توسا  مردمان آنهای حمل شاده و اگزیساتانسایال شاایده

که توسا  همان شارق و غرب مورد تاز  قرار گرفته   سایمر  اسات/ مکان هبوط خوددا    قاف/ مردمان میانه با آیین میانه مهری اسات  زاگرس

  استکردها مصادره است و منابع و سرزمینهای آن ر 

خوددا با صااورت معقول، که درکی فلساافی اساات، بدون درک پروسااه ساامبلیک  صااورترکی و آشااتی لپههه  کاملبدنفهوم سااازی  باری، م      

امکان ندارد  جنگهای امروز دولتهای حاکم با کورد که جنبه قومی جن  ترک و فارس با   جغرافیا  و سااکنان آن  ییجغرافیا  در مکان  تاریخی آن

یی با خدای سایاسای یعنی دیکتاتوری با دموکراسای اسات، جنبه جغرافیایی و تمامیت ارضای و آب و خداسایاساتمفهومی،  ی  جنبه کورد و  

، بدون درک کلیت جغرافیایی در تصاور نمی گنجد کاملبدنمبلیک  ساصاورتتولیدات مادی زمینی نیز هسات  به عبارت دیگر، مفهوم ساازی  

ت و روژآوا و باشاور و باکور، در کل میانه و کوردساتان هساتند و به جای گرایش هرکدام به شارق و غرب بر علیه همدیگر باید سنگینی  ا روژههکه 

ورد از خودبیگانگی و ظلمت و بازگشاات به خوددا و نجات  گرانش به طرف میانه باشااد  اجماع بدنها/احزاب آنها در ساایاساات باعث رهایی ک

که همان رهایی خوددا از خودبیگانگی خویش با طبیعت اسات که در صاورت تحق ، طبیعت از   شاود میطبیعت کوردساتان از سالطه دیگری 

ی/قراردادی بر اساااس الگوی  رکی ساایاساالپهو شاارط پردیس، هه  شااود میمکانی تهی از خوددا و روح  به پردیس مکان هبوط خوددا تبدیل 

رکی  لپهیا اجماع بدنها/احزاب با هر اعتقاد و ماهیتی است  در هه  کاملبدنرکی پردیسی و مفهوم سازی آن تحت عنوان  لپهصورت تمثیلی هه

رکی می رقصاند لپههسایاسای، همه گروه ها و احزاب و افراد با هر عقیده و موقعیتی با حجاب جهل نسابت به موقعیت خویش در درون دایره ه

رکی مجاز هساتند که به چه مکان و گروهی از مساجد و میخانه گرفته تا این حزب و آن حزب بازگردند تنها ازم اسات صاورت کلی لپهو بعد از هه

 رکی بگیرند لپهرا نه از جزئیت حزب و ایمان دینی خویش بلکه از کلیت یا وحدت در کثرت هه

)ساکواریسام و   و مفاهیم مهری جغرافیای مهرزمین و زبان کوردی  ،ت تا روژآواا روژههته و شابه ناسایونالیسام کوردی از اکنون با ظهور مدرنی      

اسات که مسائله  تام  طباع/ کاملبدناین غیبت مفاهیم یا غیبت   ،ومهرزمین به یگانگی رسایده اند اما برخلاف دوره میانه  یانمهر یعنی چپ( 

 غرب/ و آپو  جنوب/ و جایگزینی انسان کامل سروک  استیافتهکه، این یگانگی از بیرون انجام گرفته و جنبه درونبود ن؛ به این معنی  شاده است

   و اخلاقی کردن سایاسات مانع از تحق  عینی خوددا در سایاسات که کاملترین تجلی مطل  اسات، شاده اسات   کوردساتان  کاملبدنبه جای 

تاکید بر آپو و سااروک به جای    اندشاادهنه کوردسااتان، هرکدام ابزار شاارق و غرب برعلیه یکدیگر ساایاسااتگذاریهای حزبی به جای تاکید بر میا

 کوردها به تاکید بر شرق و غرب به جای کوردستان منجر شده است 

شاااید  ،میانه و وساا ت و باکور و باشااور بدون مفهوم  ا روژههامروز مشااهود اساات  کلمات روژآوا و   ،غیبت مفهوم میانه مهری و عقل ساارخ      

یعنی بازگشات به جغرافیا و مردمان     ت به غرب و روژآوا به شارق وابساته می شاوندا روژههبا فراموشای میانه کوردساتان،   نمادی از آن باشاد که 

در    ،ایلان پ ک ک غربیبرای مثاال مراد کار   اساااتیافتاهاما در عالم ذهن و نظر که معیاار رفتاار گردد، تحق  ن  اساااتیافتاهتحق   در عمال  آن،

روژآوا که به جن  رقه    گردد میمتحد   ،با دشاامن غرب  جنوب کوردسااتانو برعکس که  گیرد میبه جای دفاع، جبهه    ،مقابل راسااان شاارقی

پذیرد و عربی با ساپاه کوردی می رود اگرچه به رهایی شانگال باشاوری نیز می پردازد، اما بدنهای اجماع یافته باشاور را از نظر سایاسای نمی 

، جغرافیای غرب با اجماع سااایاسااای بدنهای آن را نمی  کندمیبرعکس که باشاااور به رهایی موصااال عربی می رود و با بغداد غربی همکاری  

تجلی  شیخ، کلیت و صورت آن بر مبنای نفی امیال و غرایز بدنی نیست بلکه  تام  طباعنه تنها برخلاف  رکی  لپههه  کاملبدندر حالی که   پذیرد 

آن اسات و برخلاف شایر ایوبی، مکان آن در کوردساتان و بدنهای تشاکیل دهنده و موسایقی و فریادهای آن به زبان کوردی اسات و برخلاف  

شارط شارکت در آن نیسات    ،اکنون باشاور و روژآوا، افراد شارکت کننده در آن اساتقلال اعتقادی و سایاسای خویش را دارند و اعتقاد و ایدوئولوژی

  گردد از ز اتمام آن نیز هرکسی می توند به هر مکان و حزبی بو بعد ا

نظمی توافقی و متکثر اسات هرگونه تلا  برای   ،تن به سالطه دیگری داده اسات، اما در داخل  ،نظم کوردی، اگرچه از بیرون و در شاکسات      

  :مانند  ؛اسات  درک صاورت کلی کوردی بی شامار در عدمهای آن نظم کوردی اسات که نمونه از  تحمیل ه،مونی حزبی بر حزب دیگر، گساسات
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همکااری یکیتی با بغاداد و ایران   در قضااایاه کرکوک،قصاااد برهم زدن موازنه را داشااات و یا    یکیتی،  همکااری پارتی با بعاث در مقاابل یکیتی که

قصااد ه،مون شاادن را داشاات  هرگونه تلاشاای برای برهم زدن تواف  برابر و تحمیل ه،مونی، گسااساات از نظم کوردی   پارتی ،برعلیه پارتی که

چیزی که امروزه با مفاهیم    شاود میاسات که باید با تواف  برابر همه گروه ها باشاد، گساسات از این تواف ، به گساسات کامل از کوردیت منجر  

ر حالی که طرف ه،مون شااده و برهم زننده تواف  برابری، به همان اندازه به اصااطلاح خیانت کننده  د کنند  می اخلاقی خیانت، آن را تفساایر

امروزه متاسافانه همننان شااهد آن در شار    رکی اسات نه شاخصای و اخلاقی لپهاین مسائله سایاسای و مربوط به گساسات نظم هه   مقصار اسات

نه حسان و   زرتشاتی/اسالامی اسات  ،این تقسایم بندی مبتنی بر خیر و شار:ا  او    روژآوا هساتیم  فرض کردن  توصایف کردن باشاور و خیرمطل 

  مبتنی بر موازنه اسات نه ه،مون ،در حالی که نظم کوردی  به گساسات از نظم کوردی اسات  ،مشاروعیت بخشایدن ؛دوما ی/کوردی،عقل قب 

تبدیل می شااوند، این تقساایم بندی خیر و شاار   به متفکران قوم  -که روی دیگر آن فحاشااان اساات  – زمانی که مداحان   یکی و حذف دیگری 

به این   مطل  در درون نیز صاورت می پذیرد که همان علمانی کردن طریقت های صاوفیانه در مدح شایخ خودی و نفرین شایخ دیگری اسات

در  ،پ ک ک   که هرکدام از جزءها قصااد کلی شاادن را دارند، دیگری به بیرون پرتاب نشااده اساات ،معنی که هنوز در فقدان صااورت کوردی

ت به بغداد مقصار بودند و همانطور که یکیتی در گرایش ا روژههگرایش پارتی به ترکیه مقصار اسات همانطور که پارتی و ملامصاطفی در گرایش 

به آتش نفاق دامن می   ،ی تواف ران مقصار اسات که مداحان به جای بازگرداندن موازنهپارتی به صادام و برعکس پارتی در گرایش یکیتی به ای

نظم کوردی نه کلیتی فار  از کثرتها و جزئیها اسات و نه کلی شادن    رکی در درک سایاسای کوردی هساتند لپهچون فاقد صاورت کلی هه   زنند

سایاسات جای کینه و   رکی را نمی توان به گروه خاصای از مردم محدود کرد هلپهه  یکی از کثرتها بلکه صاورت کلی از تواف  همه کثرتها اسات 

رکی، صاورت کلی خویش را از اگریساتانسایال  لپهاعتقاد شاخصای نیسات البته به معنی نفی کینه و عشا  شاخصای نیز نیسات همانطور که هه

خصاای و حزبی مشااارکت کنند  کین و عشاا  شاادن امیال درونی فردی به دساات می آورد، در ساایاساات نیز باید همه کین و عشااقهای شاا

ام البته به  من )نگارنده( همه احزاب و طرفدارانش را و کوردها چهارپارچه را تجربه کرده   شاخصای/حزبی را دو طرف نسابت به همدیگر دارند

ر ودا داور چه کساای اساات؟ پس   در حقانیت مطل  حزب خودی و نفی باطل مطل  دیگر احزاب، شاابیه هسااتند   عنوان تماشاااگر نه بازیگر

همان اجماع همه کین/عشاقها اسات همانند شایخ کبیر ما، شایخ عزالدین حساینی، با وجود حفظ اعتقادات شاخصای خویش، نظم و صاورت  

صاورت کلی را پوشاید  اینجاسات که باید نیم  بخاطر کین و عشا  شاخصای بر هم نزد بلکه برعکس  و مداحان امروی کورد،  کلی را چون خمینی

این دفاع   اسات  کاملبدنهی به عقلانیت ارتباطی هابرماس و تعریف آرنت از قدرت به معنی تواف ، داشاته باشایم که شاکل فلسافی همان  نگا

مهر به معنی میانجی و حفظ -یک طرف از شاارق و غرب یا جنوب و شاامال، نفی میانه بودن کوردسااتان اساات که ناشاای از فراموشاای خوددا

در حالی که    و گاها برعکس شار شاده اسات  پارتیامروز با فراموشای خوددا/میانه، یک طرف چون پ ک ک خیر و  تعادل خیر و شار اسات اما  

تک قومیتی  -و فرامو  نکنیم که در قضاایه رفراندوم بود که میانه، مورد تجاوز هر سااه دولت  شااکل  ،پ ک ک محتوای اساات و پارتی رفراندوم

 است ی تبلیغات کوردپرس شدهی ایران و اب،هانبهقرار گرفت نه روژآوایی که مورد حمایت همه ج

به مذاقش خو    ،ساوسایالیسام در تقابل با لیبرالیسام و برعکس و یا ناسایونالیسام در تقابل با جهان وطنی و برعکس  یاینکه شاخصای ایده      

احسااس اسات  ما می توانیم از خیلی چیزهای  ، اعتقاد شاخصای و  کندمیو حزب دیگر را نفرین   شاود میمی آید و بر اسااس آن طرفدار حزبی  

  عقل نه اینکه نباید باشاد  شاخصای و اعتقادات ما نیسات  یلذت ببریم اما سایاسات جای لذت بردنها  دیگر مثل بساتنی چوبی و گل و موسایقی

سانجش حسان و قب  وجود دارد و تواف  اسات  تنها یک معیار برای    ،یابدمیمعیار اسات و عقل در کوردساتان که در پرتو ایمان به خوددا ظهور 

ایی در    هر حزب و ایدهعقل کوردی اسات  های سارزمین کوردساتان برای تحق  خوددا که دولت اسات،، تواف  مردمان/گروهآن تواف  اسات

شاخصای اسات  ها، دین و متافیزیک یا میل  این مسایر راه نپیماید، فاقد عقلانیت و کوردیت اسات  طرفداری یکی و نفی دیگری بر اسااس ایده

یعنی خودداسات     کاملبدن  هاسات  تواف  شاکل مفهومِ تواف  عام و فراشاخصای اسات  تواف  صارفا یک ایده نیسات بلکه اجماع همه ایده

ها و ایدوئولوژیهای دیگری نیساات که شاارط تواف  پارتی و پ ک ک، تواف  اعتقادی باشااد تواف  به شاارط حفظ تواف  به معنی پذیر  ایده

مشاهور اسات که شااهنشاها   City Lords  شاهری هرکدام از آنهاسات چیزی که در مادها در منابع آشاوری به حاکمان شاهری ماهیت حزبی و

تواف  همه شاااهکها اساات نه فراتر از آن  وحدتی فراتر از تواف  کثرتها با حفظ ماهیت خویش در نظم کوردی در تصااور نمی گنجد که هرگونه  

ه بخشای از تواف  باید در جغرافیای کوردساتان تحق  یابد ن    شاود میگذار از آن و ساعی در تحمیل یک طرف، به وابساتگی طرف دیگر منجر 
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اساات و روح خوددا باید در بدن    کاملبدنکوردسااتان با خارج از آن و جغرافیای کوردسااتان مکانی اساات که کوردها زندگی می کنند  خوددا 

کوردساااتاان یعنی جغرافیاای کوردهااسااات  خوددا، کورد وجغرافیاا باایاد باا هم پیوناد بیاابناد  این اسااات معیاار    ،کورد تجلی یااباد کاه بادن کورد 

 ها و عش  و میل شخصی که می تواند نسبت به هرچیز دیگری باشد تی نه ایدهایهکورد 

ایی داشته باشد اما در جهت تواف  نکوشد  پ ک ک هر ایده   دهدمیتنها تواف  خوددا را با جغرافیای طبیعی و انسانی کوردستان آشتی         

ات فاقد هرگونه ارزشای اسات یا ارز  آن در حد لذت هنری باقی می ماند   دیگر کوردی نیسات  برادری خلقها اما دشامنی با باشاور و روژهه

کوردستان    یحتی رفراندوم و استقلال باشند اگر در پی تواف  با بدنهای تکه پاره  برعکس آن نیز درست است پارتی و یکیتی نیز دارای هر ایده

همیتی نادارد چاه ایادوئولوژیی دارناد این مربوط باه اعتقااد   کوملاه و دموکرات اهساااتنادنکوشاااناد، عااری از هرگوناه فضااایلات سااایااسااای  

تی اسات  بنابراین، تنها معیار حسان و رکی سایاسای کوردایهلپهشاخصای/حزبی آنان اسات اما اگر در پی تواف  با هم نکوشاند، گساسات از هه

که باید در بدن کورد که   هاساااتی ایده  تواف ، ایدههمان تواف  اسااات  کاملبدنو   کاملبدنعقلانیت اسااات و عقلانیت تنها خوددا یا   ،قب 

فضیلت سیاسی با اعتقادات    د خوددا/کورد باشند سپس به بیرون درز یاب  کاملبدنهمان کوردستان است انجام پذیرد و اعضای آن بخشی از  

وحی اسات  فضایلت سایاسای کوردساتان با گرایش به سامت  که نماد خدای واحد ر  متافیزیکی که شاخصای واحد آن را تعریف کند، تفاوت دارد 

شارق و غرب مغایرت دارد و هرگونه گرایش به سامت شارق و غرب بر ضاد میانه، ترجی  اعتقاد متافیزیکی/شارعی به عقلانیت اسات که البته به  

کیه بر شارق و غربی که در پی سالطه بر  نه تگردد میمعنی دشامنی با شارق و غرب نیسات بلکه دفاع اسات که تنها در ساایه تواف  میانه ممکن 

  یک نفر و کندمی  سایاسات مکان گردهمایی و اجتماع انساانهاسات ناگزیر فضایلت سایاسای را اجماع انساانها تعریف میانه/کوردساتان هساتند

فرهنگی و تئوعثمانیزم    و یا حقیقتی متافیزیکی/شرعی فراتر از اجماع بدنها/احزاب کورد، مانند شریعت ایران حقیقت  یک حزب تعریف کردن

 ، گسست از فضیلت سیاسی و گم شدن در فضای متافیزیکی ادیان یکتاپرست با حقیقت واحد ابراهیمی است و اسلام

به معنی    ،شاود میپردیس)امنیت و صال  و صافا( تحق باعث  وتواف  و یافتن صاورت کلی کوردساتان که همان صاورت خوددا/تواف  اسات     

، در کوردساتان گاها بر  شاود میگرایی تعبیر منطقه-گراییایی که از آن تحت عنوان ناوچهحزبی نیسات  امروزه مسائله-های شاهرینفی هویت

های آشاااوری به هویت قومی    درکتیباهایی اسااات به قدمت تاریخ کورد ام، این مسااائلاهحس ملی می چربد   با توجه به مطاالعااتی که داشاااتاه

 - و بیل آانی و حتی در میان پادشاااهان یهودی    City Lord با مفاهیمی چون    -به قول ایورانی  – بلکه  اساات  شاادهایی نس ماد اشااارهمتجان

، از مفاهیم جمعی »جمیع والیانشااان« در باره مادها  -برخلاف روایت از هخامنشاایان که تنها نام یک شااخ  یعنی کورو  را به کار می برند

  سایتی لورد را  )ر ج به کتاب عقل  (شااه متسااوی الحق  به قول دیاکونوف  ذکر شاده اسات  ۲۷حتی در حمله به آشاور،    شاود میاساتفاده 

  پیربریاان در مفهوم امپراتوری در بااره  گرایی چون پاارتی و یکیتی مثاال زد گرایی چون ساااناه و سااالیماانیاه یاا حزبامروزه می توان هماان نااوچاه

ی شااهنشااهی را مادی نه  که بنونیسات  و هینتس به درساتی واژهکند  میی شااهکها تفسایر و آن را میثاقی میان مجموعهکند  میشاک    ،مادها

به   که متکثر بوده اسات داند  می ی سایساتم متمرکز هخامنشایان و سااساانیان بلکه در باره شااهنشااهی ماد صاادقپارسای و کوک آن را نه در باره

های شااهری و حزبی نیساات چرا که وحدتی ماوار تواف  کثرتها نیساات وحدتِ واحد،  تان به معنی نفی هویتاین معنی که وحدت در کوردساا

گرایی را ساهروردی و شاهرزوری ارائه دادند  گرایی در مقابل وحدتایی کوردی نیسات بلکه عربی/پارسای اسات که بنیان فلسافی کثرتاندیشاه

اسات کساانی که با زبان کوردی آشانایی دارند، هن  را در باره اجتماع زنبورها به کار می برند  ی هگمتانه، هنگمتانه  از نظر مفهومی اصال واژه

هولیر و هنا   -هااسااات برای مثاال هنا  پاارتیباه این معنی کاه هنگمتااناه کاه محال تواف  و باه معنی مکاان تواف  اسااات، منظور تواف  هنا 

و هن    Very اند، به معنی فره یا زیاد ها طب  معمول آن را مصاادره کردهی فرهن  که پارساسالیمانه نه شاخ  واحد  همننین واژه-یکیتی

 یسالطهالهی با  به معنی لطفتی لورد یا تکثر شااهی و شااهنشااهی به معنی تواف  کثرتهاسات نه مانند پارساها  یکه همان سا  اسات تکثر هن 

همان کثرت گرایی و شااهکهای متعدد   یکی بودند  -شابک – د و شااه که ایز   ی فره که مانند فره ایزدی یا تکثر شااهیواژه واحد و حذف کثرتها 

های دیگری چون فرزانه که   واژهالله آن را احیا کردنددر قرن بیست  و یکم در قالب آیت  تغییر معنا و  )فرایزدی(به نشانه الهیایرانیها   است که 

زانه یعنی تکثر علم به این معنی که زانایی/دانایی کثرت دارد که با تحوات دوران میانه به شااکل شااخصاای در اساات، به معنی فره  مونثاساام  

دنگی  فره بابه شاکل شاخصای خاونکار/سالطان صاحاک در آمده اسات  امروزه ترجمه خوبی از واژه پلورالیسام    کاملبدنآمده اسات همانطور که 

 باشد نیز مناسب آن می)فره زانایی تکثر علم(فرزانه و حتی  فردین یا فره دین)تکثر دین(که است شده
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و یا همه  اند  مسالمان یا مسایحی نبوده  کنندگان آن،شارکت به این معنی نبوده اسات که،  ،نیز  در مهرزمین  رکیدنی چون خرمیانلپههه  صاورتِ 

  ،رکی لپههه  صااورت کلی آن مهری بوده اساات نه اعتقاد فردی بدنها  کاملبدنبلکه صااورت کلی   ،اندخودآگاه مهری بوده  ،بدنهای عضااو آن

  اعتقادات مربوط به روح اساات که اجماع بدنها می تواند متشااکل از روحها و اندگشااتهعادانه تقساایم    و  متشااکل از بدنهاساات و بدنها برابر

برای مثاال امروزه تحلیلگرانی از دیگر اقوام به     مردم بااشاااد  بادن می تواناد حزب باه عنوان نهااد و نماایناده گروهی از اعتقاادهاا متفااوتی بااشاااد

که زن و مرد با هم هساتند، حکم بر ساکوار بودن جامعه کورد می دهند که نادرسات رکی  لپهههدلیل مشااهده احزاب ساکوار کورد و مراسام  

به دلیل گستر  مدرنیته و   اخیر یبه دیگر جوامع منطقه سکوارتر است اما جامعه کورد حداقل در پنج دهه  است  اگرچه جامعه کورد نسبت

ایی  ساااکوار و فاقد هرگونه هاله ،اما با وجود عدم ساااکوار بودن جامعه کورد، سااایاسااات کورد    را نمی توان ساااکوار فرض کرد   بوروکراسااای

با وجود مذهبی بودن جامعه کورد،   ،صااورت کلی  چنین اساات  ،چه ساامبلیک آن و چه ساایاساای آن  ،رکی  لپهمتافیزیکی به دور آن اساات  هه

اما این به معنی نامذهبی    رکه، مذهبی نیساتلپهمانند خود ههرکی  لپهههجنبشاهای سایاسای یا تجلی عینی سایاسای    ساکوار/پردیسای اسات

  جنبش،  مذهبیهای شرکت کننده در آن   انقلا ایران در تقابل با شیعیسم مرکز  مانند سنی بودن در اوایل  بودن افراد شرکت کننده در آن نیست

رکی  لپهههصااورت کلی   و  نه مذهب بلکه ساایاساات کورد اصاال بود   ،اگرچه از نظر اعتقاد فردی مذهبی بودند اما در کلیت مشااارکت ساایاساای

این مسائله از شایخ عبیدالله و شایخ محمود تا شایخ عزالدین حساینی صاادق اسات با وجود مذهبی وسانتی بودن با     بودندسایاسای را پذیرفته 

  «خمینی »شارکت در سایاسات، ساعی در تحمیل اعتقاد خویش و صاورت بخشایدن به کلیت سایاسات براسااس اعتقاد و مذهب خاصای چون  

که چرا از دهد  می درک این مسائله پاساخ سائوال دیگر را به ما   نیز بوده باشاند  رهبر/ نبودند بلکه خود بخشای از کلیت گشاتند اگرچه سارچوپی

دهند  عدم درک رکیدنهای ساایاساای تمایزات خود را نشااان میلپهنظر اجتماعی گاها کوردها خود را متمایز از دیگر اقوام نمی کنند اما در هه

باعث   ،درک عدم ساکوار بودن شارکت کنندگان در جنبشاهای سایاسای نفقداهمانند  ی اجتماع از سایاسات،  یعنی جدایی حوزهاین مسائله،  

و دولت  ۱۹۷۵رکیدن ساایاساای چون  لپهدر حالی که با هر هه  اسااتگشااتهی بودن کوردها  توهماتی از سااوی دیگریها در ایرانی بودن و ترکیه

از اجتماع شااید بعد از دوران فتیان بوجود آمد  این جدایی حوزه سایاسات     شاود می، ساراب توهمات آنها به چالش کشایده  ۱۹۷۹کوردساتان و 

نه تنها یک جشان بلکه زندگی سایاسای و اجتماعی و در یک کلام روح   شاود میرکی اسات که هابت  لپهری چون خود ههق عمیت  یو شااید مسائله

 خواهند کوردها کی هستند و نه چه میبعد از چهل سال تحقی  نه فهمیدم کند میدر عدم درک آن اعتراف سن برویین کورد است که

معقول  صااورترکی احساااساای هسااتند به این معنی که ساایاساات در کورد، جنبه عقلانی یا لپهی ساایاساای مانند خود ههاما این جنبشااها      

که بلافاصاله  دهد  می رکی اسات نمایشلپهنپوشایده اسات و تمایزات و روح کورد، تمایز خویش را در یک آن به شاکل اتفاق و خب  که همان هه

که در عدم درک این مسائله،   گیرد میو در حوزه اجتماع، برادری خلقها دوباره صاورت  گردد میبعد از جنبش، به نوعی توهمات دیگریها تایید 

اند و سایاسای کردهعملا    جنبه اجتماعی و اخلاقی کورد را  اند و  سایاسات را احسااسای کرده رکی،  لپهبه جای عقلانی کردن و سایاسای کردن هه

که زبان    دهندمیکه با هر شاکساتی ندای بی وفایی اخلاقی دیگران را سار گردد میشاعار ایرانی بودن و برادری خلقها، اساترات،ی سایاسای  

هرکدام محدود  مشاکل دیگر این جنبشاها این اسات که،و رمان برای بیان آن خوب اسات نه مفاهیم سایاسای     «مان نیوی»تمثیل ساینما چون  

 یعنی جغرافیای کامل کوردسااتان بودند و چون تهی از جغرافیای کامل  کاملبدنبه بخشاای از کوردسااتان بودند ناگزیر تهی از تجلی فیزیکی  

تمامیت طبیعت   کاملبدننیساتند و ناگزیر قومی بی خوددا بودند  تنها راه تجلی خوددا و تشایکل    کاملبدنکوردساتان بودند قادر به تشاکیل  

و تنها راه هماهنگی هر ساه عامل، تواف   یابد  میو هبوط   گیرد میشاکل    کاملبدن  در طبیعت کامل، کامل یعنی جغرافیای کوردساتان اسات

گسااساات از دولت، گسااساات از   و جغرافیا اساات   کاملبدنکورد/ ی خوددا، دولت مکان ومفهوم ساانتز و پیوند هر سااه مولفه  دولت اساات یا 

 و کورد کامل است  کاملبدنطبیعت کامل و  

رکی  لپهههده اساات در  رکیلپهاین صااورت را هه  ،انقلاب اساالامی ایران یمانند دورههدر دوران معاصاار در بخشااهای از کوردسااتان   ،کورد       

مشااارکت    ،از شاایخ و امام جمعه ساانتی چون حسااینی تا جوانهای چپ مارکساایسااتی و قبایل و اشااراف  ،ت در اوایل انقلابا روژههساایاساای  

حساینی که امام  شایخ عزالدین   بود نه کمونیسام یا اسالام سانی برای کوردساتان اصال  و خودمختاری  یتکورد   ،داشاتند اما کلیت و صاورت

جمعه ساانتی و مذهبی بود، با حفظ باطن و ظاهر مذهبی خویش، در صااورت کلی جنبش کوردی شاارکت کرد و صااورت کلی جنبش به وی 

با    شااکل می داد نه وی و اعتقادات وی به جنبش  به همین دلیل با گروهای چپ مارکساایسااتی  و سااکوار ناساایونالیسااتی همکاری می کرد 
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ساایاساای کورد رکی  لپهههکدام خود را نماد کلیت و یا چون کومله کلیت دیگری را جایگزین صااورت کلی شااوقی، کثرتها هر رکی  لپهههنفاق 

ملا مصاطفی بارزانی نیز مشاهود بود که همه مذاهب و گروه ها در آن شارکت و پ ک ک نیز متشاکل از   ۱۹۷۵  این مسائله در جنبش  ندکرد 

اسات که این صاورت کلی با جغرافیای کلی کوردساتان یعنی هنوز خوددا با   مشاکل این   علوی و سانی و مدرن و سانتی اسات  :همه مذاهب

دولت کوردی، تجلی عینی و سایاسای خودداسات و تنها با تشاکیل دولت حال    که خودمختاری به دولت تبدیل شاود   اساتکردهطبیعت آشاتی ن

اگرچه منعی بر در نظر   کوردسااتان آشااتی خواهد کرد میانه  با هر محتوای فدرالی و کنفدرالی یا سااوساایالیسااتی و لیبرالی، خوددا با طبیعت 

گرفتن موانع رئاالیساااتی دولتهاای موجود نیسااات اماا نباایاد این موانع عملی را در عاالم نظر پاذیرفات و تئوریزه کرد ماانناد خودمختااری برای  

بلکه با وجود در نظر گرفتن رئالیسام    شاود می  کوردساتان و دموکراسای برای ایران و کنفدرالیسام بی دولت که باعث تثبیت آن در عالم حقیقت

  اگر هگل جهان را نمی اندیشاید، مارکس به فکر تغییر جهان نمی   و به موانع فائ  آمد  در عالم نظر مرز و محدودیتها را قورت داد باید  موجود،  

 افتاد 

شااکل گرفته اساات، باید دیالکتیک عینیت و یخی در پروسااه تاراما چون گسااساات ذهنیت از عینیت یا همان بیگانگی ما نساابت به خودا        

تا به سانتز عینیت تجلی یافته  متثکر خوددا در تاریخ اسات  رکیدنهایلپهههو    هانشاانهذهنیت تاریخی را بررسای کرد که همان خودآگاهی به 

هاا و اعتقاادات شااارکات دارند  هماه گروه ،رکاههلپاباه این معنی کاه در هاه  ؛اسااات  نویسااایتااریخرکی  لپاههاهازماه این کاار    ذهنیات دسااات بیاابیم 

اینکه گروهی تاریخ کوردها را    نوشاته شاود رکی  لپهههنیز باید فراتر از کین و اعتقادات شاخصای بر اسااس صاورت کلی رکی  لپههه  نویسایتاریخ

  نویسایتاریخافتخار تاریخ و مادها حذف و یا    ،ایوبیان  ،برعکس بر اسااس اعتقاد اسالامیو یا کنند  می و ایوبیان را نفرین و طرد محدود به مادها 

یا به    شاود میبدون ارتباط با تاریخ سایاسای نوشاته    ،یا بررسای ادبیات و فرهن گردد  میمحدود به زبان و ن،اد بدون تاریخ فرهنگی و سایاسای  

یاا ذکر دراویش نیز  رکی  لپاههاهسااای اسااات کاه اگر در  ینوخدر تااری  ،قاادات و روح، دخاالات اعتگردد میدلیال جهاالات مزدکیاان و خرمیاان حاذف 

چون متشارع و صاوفی یا سانتی و مدرن در یک صاف قرار نمی گیرند اما برعکس شااهد    گیرد میصاورت نرکی  لپههه یدخالت داده شاود، دایره

دست دردست هم صورت  ذکر دراویش،/ هستیم که درویش سنتی و جوانک کمونیسم، شهری و روستایی معتقد و سکوار در دایره هه لپه رکه

کورد نیز باید بر اسااس صاورت کلی با میانجی کلیت کورد   نویسایتاریخرا شاکل و صاورت کلی خویش را از کلیت آن می گیرند  رکی  لپهههکلی 

امارتها از روادیان تا اردان و بابان و احزاب امروز،    از سااویی،دها تا مزدکیان و خرمیان اساات، شااامل ما  از سااویی،نوشااته شااود  این تاریخ  

و تصااوف    و علویساام  ن  از مهریساام تا ایزدی و یارسااانایوبی تا شاایوخ جنبشااهای معاصاار و آیین و فره الدینصاالاححاکمیتهای مساالمان از 

  بسایار و مهرزمین    زبان و جغرافیای کورد وکوردساتان نیز باید به آن اضاافه گردد اگرچه کوردساتان ،کهشاافعی اسالامی و قادریه و نقشابندی  

جغرافیایی و انساانی کوردساتان را نیز تنها دولت/خوددا  یاز آننیزی اسات که امروزه به کوردساتان مشاهور اسات  اما این محدوده ترگساترده

که از موصاال تا همدان و  بوده اساات کوردی و وجود دولت/امپراتوری دیگری  می تواند حفظ کند و محدود شاادن آن به دلیل فقدانیت دولت

فیایی و انسانی کوردستان خارج گشت  دیگران وفایی به عهد و میثاق ندارند که برمبنای عهد آنان برای آینده سرمایه  آذربایجان از حوزه جغرا

باه عهاد خود در دادن آزادی و حفظ جاان   الادینصااالاح گاذاری کرد کاه نموناه بادعهادی آناان در انقلاب ایران و موصااال و رقاه را شااااهاد بودیم 

به عهد ۱۹۷۹ات در موصااال و رقه و انقلاب  ا رینارد شااایردل از دم تیغ گذراند  پارتی و پ  ک ک و روژههمسااایحیان و یهودیان عمل کرد ام

و با عقل توجیه  وفای به عهد اصاال خوددای کوردی اساات نه  کنند  می  خویش وفا کردند اما دیگران عهد را شااکسااتند  دیگران با غریزه عمل

 خدای آنها 

نیل به خودآگاهی ما به خوددا که همان هستی یافتن دوباره    از سویی،علم است و   از سویی،کلی سیاسی و فرهنگی    نویسیتاریخبنابراین،      

علم و تاریخ و فلسافه از ساویی،  ،  به این معنی اسات یا تشاکیل دولت کوردی بر اسااس قرارداد و تواف  همه گروه ها    خوددا از نیساتی انتزاع  

خوددا در طبیعت کوردسااتان در درون غاری تجلی یافت اما نه در  ایمان و بازگشاات به خوددا و رهایی از ظلمت نفاق   ،از سااوی دیگراساات و 

و با   هم جشان تجلی خوددا بود و هم زیساتن و نقاشای آن که عهد بین خوددا و انساان بساساته شاد  ،رکیلپهههخود طبیعت بلکه در ابدان و 

را تشااکیل و عهد را تحق  و ساایاساای  نظمبا خوددا در هگمتانه  الساات  عهد  انسااانها برای تحق   تانه تجلیرکه رساامش کردند و با هگملپههه

در دوران اساالامی در امتناع عمل ساایاساای، خوددا در عالم روح و ذهن نه به طور    تجلی ساایاساای و عینی یافت  ،خوددا از حالت ساامبلیک

 عملامروز که امکان    را صااورت کلی ببخشاایم،  هانشااانهکه اگر آن    وساامبلهایش تجلی یافت  هانشااانهمسااتقیم و عینیت کامل بلکه از طری  
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فراهم    صافاتش/ هانشاانه از طری امکان وصاال با خوددا ،  اساتگشاتهی سایاسات دنیا و کوردساتان قلب تپنده  اساتگشاتهسایاسای فراهم  

تا  گیرد میاز گوتیها و مادها سارچشامه  یک ساو، تاریخ پراکتیس سایاسای  کورد از   و سایاسای  ی  بنابراین، آبشاخورهای تاریخی فرهنگشاود می

واساطه بابان و اردان تا احزاب امروز  تاریخ فرهنگی از سایاسات گساساته از فرهن  از روادیان و شادادیان با و  و ایوبیان و       مزدکیان و خرمیان

و فلساافه یونانی و عرفان هندی تا به امروز که   )شاایعه و ساانی(و تاهیرات اساالام آیین مهر تا مانی و تصااوف و فلساافه اساالامی و ادبیات کوردی

باید    تعامل و تقابل با دیگریهای سایاسای و فرهنگی،  در آبشاخورها که همه این  مدرنیته، فراتر از ماده خام در حال صاورت بخشایدن به آن اسات

   توس  انسان کورد اندیشیده شود و صورت کوردی در ارتباط با جغرافیا و سیاست کوردی بیابد

رسد  مزدکیان به خرمیان میکلی کورد از یک سو با گوتیان و کاسیها آغاز و  از طری  مادها و ماننایها تداوم تا از طری   به عبارت دیگر، تاریخ      

ی عینیت اسات که بعدا تاریخ سایاسای گساساته  شاده تنیدهکه ذهنیت آن درهم  توان آن را تحت عنوان تاریخ سایاسای و عینی تفسایر کرد که می

ریم، تاریخ فرهنگی  بی اساالامی به ساار می  بعد از خرمیان که در دورهشااود های دیروزی و ایوبیان و احزاب را نیز شااامل میاز فرهنِ  امارت

ی تصاوف از جنید و حلاج تا قادریه شاود  از ساویی در شااخههای متعدد و متکثری تقسایم مییابد که به شااخهتکوین و تدوین می ،شادن کورد 

ساافی آن با زکریای و از سااوی دیگر، در قالب ادبیات قلندری از باباطاهر و حافظ تا مکاتب بوتان و اردان و بابان و گوران  بعد فل  و نقشاابندیه

هایی از رسااد که بعد از آن اگر از رگهباشااد مییابد که با سااهروردی و شااهرزوری به اوج خویش که زوال آن نیز میسااینا تکوین میرازی و ابن

در پیوناد باا   ی ماانی در دوره اسااالامیخاانی بگاذریم، دیگر احیاا نشاااد  از طرف دیگر در بعاد آیینی باا خودِ مهر و مهریشااات آغااز و باا واساااطاه

هرکدام از این ساامبلها، صااورت   یابد انشااعابهای تصااوف و فلساافه و ادبیات، در آیینهای یارسااان و ایزدی و علوی و شاابک، تجلی دوباره می

ات  ، تاهیر یاسات که از نظر فرهنگاسات که ضامن تاهیرگذاری، تاهیراتی را نیز گذاشاتهخویش را متناساب با روح زمانه و فرهن  حاکم دریافته

 بندی کرد اشراق هندی و اسلام و فلسفه یونانی و امروزه مدرنیته را باید با صورت کوردی مفصل

ین که روشانفکر کورد به مساائل کوردساتان، چون طبقه و فمنیسام و روشانفکری  و فرهن  و زبان، بدون میانجی کورد که همان فراموشای  ا    

رکی  اسات، می پردازد، بیان از عدم تولد ساوژه سایاسای کورد در درک سایاسات دارد که قادر به تشاکیل جهان  لپهصاورت کلی سامبلیک هه

اما کساای نیساات بپرسااد بدون دولت پردازندمیات  به مساائله جوتیاران/کشاااورزان روژهه  کسااانیبرای مثال  دد   تاریخی و ساایاساای کورد گر 

اما سایاسای نیسات چرا که روی دیگر   پردازندمیایی سایاسای و شاورشای سایاسای  ؟ ظاهرا به مسائلهرا دارندآنان  مشاکلات  حل چگونه قصاد  

و چون در پرداختن به مشاکلات مردم درکی از اسات  شادهن یعنی قدرت و نهاد نادیده گرفته  ژانوس سایاسات یعنی دولت و امکانات و ابزارهای آ

 حل عملی و سیاسی آن ندارند اجرم کار آنها در حوزه اخلاق و دلسوزی باقی خواهد ماند و گام در حوزه سیاست نخواهد گذاشت راه

  خودآگاهی کوردسااتان به خویش، همان خودآگاهی کورد به کوردسااتان اساات و این ایمگشااتهما کوردسااتانی هسااتیم اما هنوز کورد ن      

  چون ساانت از درون چنان دچار تصاالب گردد میخودآگاهی تنها با مفهومی فهمیدن ساامبلهای دین مهری با ابزارهای نظری غربی میساار  

( آن نیسات  خودآگاهی ما و رهایی  Aufhebungحیای)که بدون جن  افزارهای مدرن غربی امکان تفسایر، نفی و د رعین حال ا  اساتگشاته

   کوردستان واسطه ما و مهر/خوددا است  گردد میاز خودبیگانگی جز با درک کوردستان به عنوان مهرزمین، میسر ن

ین پیر مرشااد که در این عصاار ظلمت امکان ارتباط مسااتقیم با خوددا ناممکن اساات ما به واسااطه  و پیری برای دسااتگیری نیاز داریم اما ا    

ایی که می توان با آن تصاویر کامل خوددا را در تصاور های شاکساتهقطعه  اما چون عصار مدرنیته اسات،  ، سانت اساتگردد میواساطه ما و خوودا 

اما با    ست  بازگشت به سنت همان و تجلی خوددا همان ات را باید با مفاهیم مدرن بیان کرد نس اند اماشاکل داد، در انبار سانت به جای مانده

رکی دوباره صاورت پذیرد  گاوکشای  لپهتا گاوکشای وههیابد  میهبوطی دوباره   ،تنها با اگاهی ماخوددا  درک از تحوات فکری و سایاسای سانت  

حصااولی،    اگر در دنیای ساانت بدون واسااطه علم که همان دولت اساات  رکی امروزی نقاشاای آن اساات که باید طراحی و اجرا گردد لپهو هه

ایم بدون واساطه علم حصاولی امکان دریافت  مساتقیم با علم حضاور امکان ارتباط و دریافتی با خوددا را داشاتیم اما اکنون که از سانت گساساته

 خوددا با علم حضوری را نداریم ناگزیر ابتدا باید به خوددا علم حصولی بیابیم سپس امکان درک خدا با علم حضوری را خواهیم داشت 

رودخانه های مجزای تصااوف و فلساافه و زبان و جغرافیا و ساایاساات، باید در دریای طبیعت کوردسااتان با مردمان کورد به هم   ،از این روی      

اساایونالیساام مدرن، کلیت نیساات بلکه بخشاای از پروساای از خودبیگانگی مطل  در مساایر رهایی از خودبیگانگی و دیگربیگانگی  نبپیوندند   
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خوددای گساساته از عینیت سایاسات که در پروساه روحی شادن قرار گرفت، ساعی در خودآگاهی به   خودآگاهی اسات طبیعت و بازگشات به  

به خودآگاهی به بیگانگی نیز دچار گشاته بود به این دلیل که در پروساه خودآگاهی روحی،    یابیدساتخویش در آیینه روح داشات که در عین 

ی و سامبلهای آن یعنی آیینه شاکساته می توانسات تصاویر خویش را ببیند و به خودآگاهی برساد که هانشاانهدر غیبت عینیت کامل، تنها با 

با وجود امکانیت عینیت و تجلی    ه شاادن و دیدار همراه با نادیدار بود و خودآگاه شاادن همراه با ناآگا  و ناپدیدار  همیشااه بخشاای از آن ناپیدا

و  عین ناسیاسی بودن آن نیز بود، بازگشت به سیاست بدون سیاسی شدن انجام گرفت  ،ن خودداروحی شد یچون پروسهدوباره در سیاست،  

ی وی  هانشاانهسامبلها و    سایاسای  ساازیمفهوم  تجلی سایاسای و عینی خوددا،  حلراهصاورت گرفت که برونبود    به شاکل پیوند خوددا و سایاسات

  باید  انسان خوب و کورد خوب    ،من و ما و مرز به تقدیر است  شدهپاره کوردستان تبدیل خودآگاهی به جغرافیای پاره  یشاکسته  یت  آیینهاسا

را در رکی  لپههه  با هم جشاانِ   ،مهربان  تا مهر و مهرزمین و مهریانِ   ، به وحدت در کثرت برساانداجتماعیقرارداد ا ی  دنی ساایاساایرکیلپهههدر  

ابتادا، بدن آزاد بود اما خودآگاه نبود،    برسااایم   کاملبدن»بدن آزاد بود اما خودآگاه نبود« به خودآگاهی   از  تا کوردساااتاان برگزار کننادپردیس  

که باید به »بدن آزاد و خودآگاه اسات«    اکنون بدن از هم دریده شاده و خودآگاهی از هم گسایخته شادهساپس، خودآگاهی بود اما بدن نبود 

و شارط بدن   اسات  عین خودآگاهی آن بود اما اکنون خودآگاهی مقدم و شارط بدن آزاد  ،تفاوت این اسات که ابتدا بدن آزاد بود   م دسات بیابی

 است  دولت ،جغرافیاحفظ جغرافیا و مکان است و شرط  ،آزاد 
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 عقلانیت و واقعیت: ذهنیت و عینیت 

 

انادیشاااه نیسااات بلکاه وجود و واقعیات دارد اماا این کلی بیرون از جزئیهاا و افراد نیسااات  در واقع هگال در  از نظر هگال، کلی یاا مفهوم تنهاا در  

اما هساتی هگل، نامتعیین اسات که نیساتی به هساتی و هساتی به  دهد  می گساساتی دوباره از کانت مانند افلاطون، به هساتی جنبه واقعیت

اما نامتعین نبوده  اساات  داشااتهپروسااه فکری راقم این سااطور نیز کلی واقعیت بیرونی      از نظرگاهیابدمیو صاایرورت   شااود مینیسااتی تبدیل 

روح نیساات که  قبل از ماده و طبیعت بوده باشااد بلکه متشااکل از ماده و فرد و، متعیین بوده اساات  کلیت و هسااتی    همننین مطل ، .اساات

ه و جهان طبیعت بلکه قبل از جهان سایاسات بوده اسات  کلی هسات و رکی در غار اسات که نه قبل از ماد لپهواقعی و خارجی همان کلیت هه

« اسااات ناه روح و چون  کاامالبادنهساااتی خاارجی و عینی دارد اماا متعیین و متشاااکال از رابطی افقی برابر اسااات  باه عباارت دیگر مطل ، »

رساند و از طری  دیدن و تماس بدنی نه از طری   اسات متشاکل از بدنها و فردیتهاسات و فردها در رابطه افقی با هم به خودآگاهی می  کاملبدن

وحدانیت روح که تهی و نامتعیین اسااات در واقع فرد یا من و ما در ارتباط با هم در کلیتی یکپارجه متشاااکل از کثرتهای فردی همان مطل  یا 

 است  کاملبدن

رساد در تقابل با طبیعت و در گفتگو گساساته از ما به خودآگاهی میدر ادیان ابراهیمی و ساوژه مدرن دکارت تا کانت، به شاکل فردی و    ،فرد       

با وجودی برترچون ابراهیم یا انتزاع خویش به آن وجود چون کانت  ابراهیم در گفتگو با روحی برتر که منشاا قانون نیز هسات به نفس خویش 

و پیروانش، نیروهای طبیعت خویش را مهار کنند  افراد دیگر در صورتی که ابراهیم  کند  میکه روح مطل ، خشم طبیعت را رام  یابد  میآگاهی  

در صااورتی که تابع قوانین مطل  که همان تابعیت از ابراهیم اساات، نباشااند، دیگری هسااتند که درونیت آن دیگری، امیال درونی اساات که 

ز فرد باه تنهاای چون ابراهیم باه خودآگااهی  هردو اب،ه ی خشااام امیاال و نیروهاای طبیعات بیرونی و درونی می گردناد  از دکاارت تاا کاانات نی

که ازمه این خودآگاهی، گذار از خشام طبیعت غرایز و امیال یا سااختارهای جامعه اسات  هگل این فرد منزوی را به ما تبدیل کرد که   رسادمی

ین، نفی خودِ مای هگل اساات چون    اما مطلقی که روح اساات و نامتعیرساادمینه انتزاعی و بی زمان بلکه در پروسااه تاریخی به خودآگاهی  

فیلساوف به خودآگاهی برساد که همان نفی ما اسات اگرچه روح عینی  -مطل ، در روح مطل  که فلسافه اسات می تواند به شاکل فردی در فرد 

 اما تجلی عینی مطل  نیز دولتی فرا فرد است   رسدمیبه ما 

ی مطل ، باه پروساااه تااریخی هگال برای تحق  خود مطل  هااوعادهی برای تحق   تااریخی ابراهیم و ورود باه زماان تااریخ  یپروساااه ،در واقع      

چون آزمونی الهی اساات  در هه لپه رکه،   شااود میچون مطل  نه ماورا تاریخ بلکه خود تاریخ اساات اما در هردو صااورت، شاار توجیه    شااود می

اسااات  هر فرد در حلقه هه لپه رکه، فرد دیگر را تنها در   کاملبدنمطل  وجودی فراماده و فرافرد ندارد بلکه اجماع خود افراد اسااات که همان  

ناگزیر دیگری فرد و دیگری بزرگ مطل  اگرچه متمایز    شود میرکی می بیند و خود نیز تنها در پرتو کلیت مشاهده و درک  لپهپرتو حلقه کلی هه

گرفرد، اب،ه خاارج از ساااوژه من نیسااات کاه موضاااوع گفتگو یاا و دیگری دی  کاامالبادنتواف  باا هم قراردارناد  این دیگری مطل  -اماا در وحادت

من و ما و دیگر من، اگرچه هرکدام   شاود مینقاشای و هنر شاود بلکه بخشای از من و من بخشای از آن اسات که زیساته در عین حال مشااهده  

فرد از هه لپه رکه، کلیت به هم نمی  من را شااکل می دهند  برای مثال با خروج یک  -تعیینی مشااخ  دارند اما با همدیگر صااورت کلی را ما

ریزد همنناانکاه اگر افراد دیگری وارد آن شاااوناد، اماا هر فرد باه تنهاای نمی تواناد واحادی مطل  و تنهاا و منزوی تعریف گردد چون در صاااورت  

ا نیاایش بپردازد نااگزیر دیگری خروج، ناه وی باا »دیگری بزرگ« اسااات و ناه دیگری بزرگ باا وی و هرگز باه تنهاایی نمی تواناد باا مطل  باه گفتگو یا

  بزرگ نه طرف گفتگو و دیالوگ اساات و نه مطل   وجود واحد روح نیساات که روح فرد بتواند مکان آن امکان گردد بلکه بدن در رابطه تواف  با

د  ناه ساااوژه تنهاای ابراهیم و مادرن کاانتی و ناه کلیات محش بادون فرد و بادون تعیین هگلی و دینی بلکاه   بادنهاای دیگر، دیگری بزرگ را می زییار

کل و فرد از آغاز با هم معنی می دهند اجرم نیازی به پروساااه تاریخی برای همساااانی دوباره آن دو نیسااات  در واقع عاقل و معقول و نقا  و 

نمی تواند اب،ه این منقو  یکی هسااتند رابطه آنها با هم نه سااوب،کتیو و اب،کتیو بلکه زیسااتن با عمل بدنی اساات اجرم روح و فرد کروزویی،  

ر شااود و هر زمانی جای  گیرد میرکی هرکساای جای دیگری قرار لپهمطل  بشااود  در دایره هه و هر گاوانی/انجامی می تواند سااه رچوپی/ساار
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اهمیتر    برای دیگری و، زماان تااریخی کاه دوره ای و مردمی کم شاااود میهمادیگر قرار می گیرناد  بناابراین، هیچ فرد و جاایگااهی نفی و ناابود ن

 یی است ادایرهبرای دوره ای پررونقتر معنی ندارد چون رابطه افقی و 

راضی و   ،)جن ( که دیگری مطل شود میابراهیم با جایگزینی رابطه عمودی با افقی و جداکردن مطل /کل از فرد، دیگری)دیگریها( نفی     

، مطل  کاملبدن)ختنه( که قوانین مطل  اجرا گردد اما در  گردد مینفی و ساارکوب    ،همانطور که دیگری امیال درونی  ؛تحق  یابد  ،وعده وی

وی تحق  یابد بلکاه خود  ینه اینکاه وعدهیابد  مییعنی امیاال درونی و مشاااارکت دیگری بیرونی، تحق   ،تنهاا با رهایی دیگری طبیعات درونی

وجودی فراتر از من   کاملبدنو هر پایانی آغاز چون    شاود میبلکه در آغاز پروساه که هرآغازی پایان   ،پایان پروساهنه اینکه در  یابد  میوی تحق  

و زمان دوری آن، شار یا با نیایش به درگاه   کاملبدن یدایره   در دین ابراهیم و فلسافه هگل، با گساساتن از مطلِ  و زمان دوری اسات  و ما ندارد 

، مطل  خود زماان  کاامالبادناماا در  یااباد  میچون هگال؛ چون مطل  در زماان آیناده تحق  گردد  میچون ابراهیم، یاا توجیاه گردد  میالهی دفع  

دو نوع دفع شار را به    یگردد  نمونهدفع می  ،دوری و خود اجماع برابر بدنها/افراد اسات پس شار نه توجیه بلکه با تواف  و اراده مشاترک فردها

ابراهیم و نمرود می بینیم کاه نوح باا پنااه باه وجود برتر و اطااعات از قوانین وی کاه دیگریهاا باایاد مطیع وی و قاانون وی  / قول برنشاااتااین، در نوح

که ازمه آن مهار طبیعت افراد با قانون است، اما نمرود با همکاری به ساختن سد و کانال و    می    شود میباشند، خواهان دفع خشم طبیعت 

در کوردساتان باکور و اینکه در روایات اسالامی یک کورد اسات    «نمرود تپه»به شار تبدیل شاد  با توجه وجود   ،تناع از مطل پردازد که به دلیل ام

ناه مر( هماان رویکرد    -مروو اینکاه ابن اهیر نمرود را هماان ضاااحااک می داناد، نمرود)ناهدهاد می  کاه پیشااانهااد در آتش اناداختن ابراهیم را ارائاه

 ابر رویکرد متافیزیکی ادیان ابراهیمی است توافقی کوردی در بر 

باازگشااات خودآگااهیهاای ساااوژه منفرد باه    ،، و زن گرفتنهاای فرزنادان ویکنادمیابراهیم نیز باا فرار از حران کاه غاار را باه قبرساااتاان تبادیال      

کاه زن و مرد  کاامالبادن، رابطاه عمودی را جاایگزین رابطاه افقی و مطل  روحی را جاایگزین مطل  بادنی کرد  برخلاف  کنادمینااخودآگااه را بیاان  

برابر مشاارکت دارند و کل با رهایی امیال و خودآگاه و ناخودآگاه یکی می شاوند، مطل  وی در گساسات از بدن و امیال)ختنه( و در گساسات از 

زمان تاریخی برای وحدت دوباره به مطلقی که گساساته بود، با وارونه کردن قربانی)قربانی اساماعیل( پرداخت لپه رکه، به زمان دوری حلقه هه

حتی قربانی فرزند در جهت کل گسایخته از   توجیه؛ شار از ساوی دیگر،امیال و دیگریها باید سارکوب شاوند و   از یک ساو،که برای تحق  وعده، 

 ،را به عالم ارواح در ماقبل خلقت کیهان برد که اکثریت بدنها با فراموشای آن عهدالسات  عهدبراهیم،    به همین دلیل، اشاود میبدنها، توجیه  

   شااود میباید مطاب  با قانون، آن را یادآوری کنند  مای ابراهیم، مای کیفی و براساااس رابطه عمودی با قانون با واسااطه پیامبر و روح تعریف  

و شاوند  می اما پروساه تاریخی ابراهیم را حفظ که در پروساه تاریخی طوانی، من و دیگری به ما تبدیل  ،هگل نیز اگرچه ما را جایگزین من کرد 

طبیعت درونی باید قربانی می شاد  و از ساوی دیگر، شار که از ساویی،  تحق  وعده مطل  که نه مانند ابراهیم ماورا تاریخ بلکه خود تاریخ اسات،  

چون روح گردد میمطل  اساات  هگل با وجود گذار از من فیشااته و کانت در نهایت به آن باز   بخشاای از پروسااه مطل  اساات، همزاد تحق 

به تجلی آن    ،فرد  فراتر ازچون وجود مساتقل مطل    رسادمیفرد به خودآگاهی برساد یا به نفی فرد  -فلسافه اسات و می توند در فیلساوف  ،مطل 

در پایان تاریخ به وجود مسااتقل دولتی می انجامد که مسااتقل از فرد اساات که مارکس با جعل مفهوم ایدوئولوژی و نقد مذهب و فلساافه ح ،  

مسائله روح مطل  را حل و با جامعه شاناسای، مسائله اساتقلال و متافیزیکی بودن دولت را به چالش کشاید که بعد از وی در دیلتای و زیمل، 

نه روح مطل   مفهوم ایدوئولوژی مارکس و جامعه شااناساای وی که شااوند  می  ین و فلساافه و هنر و دولت نیز بخشاای از روح عینی محسااوبد 

 دولت ریشاه در تضاادهای جامعه دارد و ابزار سالطه اسات و همننین تز وی که کار فلاسافه نه تفسایر جهان بلکه تغییر جهان اسات آنهم نه با من

 نوعی ندایی از بازگشت به دنیای قبل از دین براهیمی و فلسفه هگلی است  بلکه با ما، به 

مااورا فرد و نهاادهاای جاامعاه نیسااات  و تضااااد مطل   میال باا اراده نفی    ،برخلاف مطل  ادیاان ابراهیمی   ،تحق  یاافتاه هگال  اگرچاه مطلِ        

وجودی مساااتقل از فرد و میل دارد که  ،اما هنوز مطل   ،اندشاااده  جایگیر  ،دولت یچرا که فرد و نهادها در درون مطل  تحق  یافته  شاااود می

در دید وی از مطل  ریشاه دارد که نه    ،تجلی یافته دولت جای دارند و اینکه افراد و نهادها دردرون مطلِ   شاود میعامیت فراتر از فردیت تعریف 

نتیجه عدم اطاعت از مطل  بلکه محرک مطل  اسات اما همننان ما و مانند مطل  ابراهیم در ماورا تاریخ بلکه خود تاریخ اسات و نه اینکه شار 

که یابد  میبلکه همگرایی من و ما نیز در پایان پروساه تاریخ تحق  گردد مینه تنها قربانی وجود مطل  دولت   ،من از هم مساتقل هساتند و من

که بازهم ابراهیمی اسات چرا که ابراهیم نیز منتظر تحق  وعده الوهیم در آخر  کند  میانجام پروساه، نبود من و آزادی را در آغاز پروساه توجیه  
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تنها تفاوت این اسات که ابراهیم آغاز بود و   شاود میتشاکیل   ی فاضالهمدینهو با تحق  وعده،   شاود میاسات و این تنها در آغاز اسات که من نفی  

 تحق  وعده ابراهیم را تایید کرد  ۱۸۰۷در  کههگل انجام 

که ریشاااه در  کناد  میاز روی دیگر بام افتااد و با نفی فردگرایی، مای مطلقی نشااااند که چون هیوایی افراد را قربانی تحق  خویش   ،مارکس    

و شارمطل ، مطلقا   شاود میهمان مطل  ساکوار شاده ادیان ابراهیمی توسا  هگل اسات با این تفاوت که کمونیسام بی طبقه جایگزین دولت  

تصاااور همان جنت تهی از شااار ادیان ابراهیمی اسااات که در این مرحله عقب گردی نسااابت به هگل که دولت را نه تحق  باید دفع گردد که  

مکانی تهی از شار نیسات  یابد  می، داشات  در حالی که پردیس چون با بدنها تحق  دانساتمیزیباییهای نوالیس بلکه مکان سایاسات و جن   

نه براساتی مطل  اسات و نه قادر مطل  بلکه شاکننده اسات   تصاویر مطل  از کمونیسام    کاملنبدبلکه دفع و پذیر  آن اسات چون مطل  یا 

 خیر بدون شر با وجود نفرت مارکس از همه خدایان، سکوار شده همان مطل  خدایان است  

رکی در تااریخ،  لپاههاه -کاامالبادنیاا  اکنون باا مقادماات ذکر شاااده و ذکر تفااوت پروژه این نوشاااتاار باا هگال در اداماه باه تجلیاات عینی مطل         

ی  کاامل بادنو در تقاابال باا آن زایش یاافات، می پردازم    کاامالبادنو باا نفی  کاامالبادنتااریخی کاه ناه وعاده مطل  و ناه در درون مطل  بلکاه از بیرون  

ر و انجام آن همان دایره ی زمانی است نیابد  میکه نه من بدون ما معنی  ه تاریخی که یکی قربانی دیگری شود تا در و نه ما بدون من و آغاز/سر

پذیر  آن با  از سااویی،چون با بدن و ماده اساات تهی از شاار نیساات بلکه    کاملبدنروز تحق  وعده هر دو با هم به سااعادت برسااند  پردیس  

 دیونیزوسی است و از سوی دیگر مبارزه و دفع شر داخلی و خارجی با تواف  است   یرکپهلههه

چون عینی و مادی  ها نیسات وبه این معنی که ما/خوددا، مساتقل و ماورا من رکی، متشاکل از بدنها و افراد اساتلپه، ههکاملبدنمطل  یا       

، خویش را در عالم ساایاساات و حقوق در هگمتانه  یرکلپهوی باشااد   کلیت ههو دنیوی اساات، تجلی مطل  آن نیز باید عینی و جمعی و دنی

روانشاناسای به روح عینی حقوق و سایاسات و ساپس به روح مطل  در دین و -هساتی می بخشاد  به این معنی که برخلاف سایر هگل از ذهنی

تجلی   که همان دولت اسات،  شاکل تواف  سایاسای  فلسافه، هساتی/خوددا، اولین بار که کاملترین شاکل آن نیز هسات، در حقوق و سایاسات به

اساات  در فلساافه هگل، هنر و دین و فلساافه، روح مطل    کاملبدنو روح عینی ساایاساای و حقوقی، کاملترین تجلی مطل  یا همان  یابد  می

ی اسات  اما در فلسافه  Begriff معقول صاورتو فلسافه کاملترین شاکل تجلی مطل  به شاکل یابد  میاسات که مطل  به بهترین شاکل تجلی  

، نه دین و فلسافه بلکه تنها هنر می تواند مطل  را به شاکل کامل تجلی دهد اما نه هنری که اب،ه از ساوژه جدا اسات بلکه در این هنر  کاملبدن

  کاملبدنرکی کاملترین شکل هنری و غیر سیاسی  لپهکه زیستن مطل  است  هه  رکی استلپهنقا  و منقو  یکی هستند که همان هنر هه

اسات که هنر و هنرمند یکی هساتند و این نه هنر اندیشایدن و رسام کشایدن بلکه هنر زیساتن با مطل  با عمل وموسایقی اسات که زبان آن  

رکی است لپهخوددا، یکی هنر هه/ کاملبدن، تجلی کامل همان تصویر اجرایی و سکوت های و هوی که همان حال و موسیقی است  بنابراین

و یکی سااایاسااای و حقوقی هگمتانه یا همان دولت اسااات  به عبارت دیگر روح مطل  اولیه هگل نه ذهنی یا روح که آزاد باشاااد اما خودآگاه  

اسات اما خودآگاه نیسات  این عینیت نباشاد، عینی اسات اما این عینی سامبلیک اسات و زبان آن تصاویر و تصاویر آن زیساتنی اسات که آزاد  

رکی ناشای از هبوط خودداسات و هبوط خوددا با گوشت و خون آغشته است که با نوشیدن گوشت و خون خوددا پیوند خوددا لپهسامبلیک هه

ل از آفرینش و عینی/عملی در غار تاریک که قبسمبلیک  صورتاجرم این بدن است که تجلی مطل  است نه روح  این   گیرد میبا بدن شکل  

  به این معنی هساتی متعیین یابدمیکن فیکون سایاسای اسات در روی غار بر روی زمین در مقابل آفتاب، تبلور سایاسای و حقوقی به خویش 

از اسات و اولین تجلی آن نه فردی و ذهنی اگرچه متشاکل از فردیت اسات بلکه اجماعی از افراد و نه آگاهی ناشاد بلکه بدنهای شاد است  بعد 

که هگمتانه و انتخاب دیااکو به شااکل دولت/شاااهنشاااهی نمونه آن  پردازند میو نقاشاای آن، به تحق  آن در روح عینی    کاملبدنآن زیسااتن 

 ، در ظلمت بی خوددای باقی می ماند دهدمیاست  کوردی که فغان نخواستن دولت را سر 

ر خود هستی آن جای ندارد که قائم به ذات و از درون صیروریت یابد؛ نیستی  ، قادر مطل  و تاریخی نیسات ونیساتی آن د کاملبدنهساتی/       

آن نیساتی متافیزیک یعنی وجود مساتقل خودِ مطل  اسات، نیساتی آن، نیساتی ماهیت و قوانین و فطرت از قبل از موجود اسات به این معنی  

  در واقع تواف /دولت، هستی یافتن خوددا و وضع مدنی  گردد میاع  که تنها با تواف  و اجماع افراد، خوددا از نیستی انتزاع وارد هستی اجتم

رکی و سایاسای هگمتانه، به هساتی مساتقل از اجتماع  لپهزمانی که نیساتی خوددا از عدم قبل از اجماع بدنها در هردو شاکل هنری هه اسات 
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که این هساتی خدای مساتقل از بدنها و سایاسات، از بیرون   شاود میبدنها و یا تنها در وجود فردی شاکل بگیرد، هساتی خوددا به نیساتی تبدیل 

عث نیساتی خوددا گشت و تضاد این نیستی و هستی که سیاسی و قومی است یعنی انضمامی است، موتور محرکه تاریخ آن شاکل گرفت که با

نفی    ،دنکنمیخوددا را از نیسااتی انتزاع وارد هسااتی اجتماع    ،رکی و هگمتانهلپههه  ،همانطور که   و صاایروریتی شااد که تاریخ نامش نهادند

که این هساتی و نیساتی صایرورت تاریخ را  گردد مییی، باعث نیساتی خوودا خداسایاساتو نفی هگمتانه با و طواف    جماعتنمازرکه با  لپههه

  ،های سیاسی دیگر است اگر چه این هستی بیرونی شدن توس  هستی «کرول»  که همان    شود میشاکل داد  نیساتی، از بیرون به آن تحمیل 

ت با حاملان سایاسای دیگری، نسابت به آن جنبه  سااما خود این انتزاع و گسا  ،اساتهگشاتانتزاع    کاملبدناز نظر ایده در درون خود هساتی  

گشات که یکی با بدنهاسات و شایطان(-)خدادو خوددا/خدا  گیری  شاکلباعث   ، سایاسایهساتییابد  انتزاع این دو بیرونی و سایاسات قومی می

و دیگری بدن باید قربانی آن گردد  فراق و وصااال این هسااتی چون عینی اساات به جغرافیا و   شااود میدیگری مافوق آن، یکی قربانی بدنها  

ین و فلسفه د  – که فلسفه روح گردد میباعث جایگزینی رواب  عمودی بدنها به جای رواب  افقی   کاملبدنسیاست رب  دارد   گسست خدا از 

  تنها با پایان رابطه عمودی بدنها  اساتگشاتهکه مساتلزم خل  روح در انساان برای نشاساتن خدای روحی گردد میو اساطوره، توجیه سالطه آن  

  گردد میو طبقاتی است که خدا به هستی ماقبل انتزاع خویش در خوددا باز  ی قومیسلطهو پایان 

که با هجوم ساه قوم تاریخی یابد  میکه مهد انقلاب کشااورزی اسات تجلی عینی در گوتیان و مادها    هبوط خوددا در مهرزمین کوردساتان      

و نیساتی ساه قوم ذکر شاده بوی،ه فارس و عرب، که   شاود میبه نیساتی تبدیل   -که بعدا ترکی شاد – ساامی/عربی و پارسای/زرتشاتی و یونانی  

شاکل   ،که بر اسااس نفی و نیساتی مهرزمین و تصارف و نفی کلیت سایاسای آنیابد  مینیساتی جغرافیایی و فرهنگی و سایاسای اسات، هساتی  

  باه این معنی کاه راب  من و دیگری و امرمتعاال کاه باا  شاااود میرعیات یاا قوم/طبقاه برتر و قوم/طبقاه فروتر آغااز  -گیرد کاه رابطاه ارباابمی

  رابطه من و دیگری، رابطه قومی اسات که با تسال   شاود میی و طبقاتی وارد مرحله دیگر با دیگری قوم  اساتگشاتهرکی و هگمتانه، حل لپههه

و جن  آن ساه قوم با این قوم، جن  خدایان نیز هسات که اگرچه خوددا و خدا هردو گردد میقوم مسال  بر منابع به تضااد طبقاتی نیز تبدیل  

)قبل از آن  قوم کورد اسات و خدا در عرب و فارس و بعدا ترککه تجلی خوددا در یابند  میقومی نیساتند اما هرکدام درروح قوم خاصای تجلی 

برای مثاال ساااتیز روم باا   ؛کورد اسااات اگرچاه جنا  این دو خادا محادود باه این اقوام نیسااات ،  بناابراین برگزیاده ترین قوم خوددایوناان و روم(

و ظاهرا امروزه    در مهرزمین  خدایان اسات، اما مهد آن  جن بازآفرینی    ،، یا یهودیت با هبوط مسای آپولون با دیونیزوس در یونان،  اساپارتاکوس

نه آغاز پروساه تحق  مطل    ،برده-تضااد ساه قوم خداسااارانه اساتبدادی با دموکراسای و ساکواریسام کوردی، پایان آن نیز هسات  رابطه ارباب

ی مطل  که نه قبل امید بازگشات یا تجلی دوباره  ،گساسات از مطل  بود و انجام ،؛ آغازبود  به خاطر دیگری بلکه آغاز و انجام گساسات از مطل 

  امکانیتِ تحق  کامل را دارد  ،کامل و بی نق  بود و نه پس از انجام ،از آغاز

ندد اما در مقابل  قرارداد صاال  می ب ،به دفع دیگری آشااور  می پردازد و با دیگری قابل مذاکره چون لیدی ،دولت،  یرکلپهتجلی عینی هه      

رکی نیسااات باا اشااارافیات  لپاهشاااکسااات می خورد چون اشااارافیات داخلی)هاارپااگ( کاه قاادر باه پاذیر  برابری هاه  ،دیگری کورو  پاارسااای

  این همکاری اشاارافیت داخلی با اشاارافیت قومی خارجی، تقدیری گشاات که هیچ  گردد میخارجی)قوم مهاجم( متحد و باعث نیسااتی آن  

و مفسار گیل گمش مبارزه آغازین حزب خود را نه    اساتیافتهکه در اساطوره گیل گمش نیز تجلی    اساتگشاتهر به حل آن نسایاساتی تاکنون قاد 

در عصار دانش این اشارافیت داخلی به اصاحاب اهل   که  دانساتمیتنها برعلیه قوم خارجی بلکه برعلیه اشارافیت داخلی قبایل و آقازاده نیز  

   اندگشتهقلم تبدیل شدند که در رسانه ی دیگری، باعث مسخ هویت کوردی 

به مرحله هسااتی    ،اما برخلاف مادها وگوتیها و ماننایهایابد  میتجلی عینی خوددا در ساایاساات و حقوق اگرچه تا خرمدینان دوباره تجلی       

در واقعیت نبود،  به شااکل هم زمانی و   کاملبدن  بعد از شااکساات خرمدینان که امکان عینی کردن ذهنیت یا تجلی رساادمیواقعی و هبات ن

نیسات و از هم گسایخته اسات و هرکسای از زن خویش یار   کاملبدنمواجه می شاویم اما دیگر   کاملبدنبا ظهورات دیگری از   ،گاها در زمانی

ی ذهنی شادن در شاکل تصاوف و فلسافه و آیین نمایان  ، بعد از خرمیان اسات که اولین مرحلهتجربه مانی بگذریم  در واقع اگر از شاود میوی  

با جنید و بهلول تا باباطاهر و حلاج،  از سااویی،     یابدمیکورد، با مفاهیم اخلاق، روح و ذهن آشاانا و دریک کلمه درونیت   کاملبدنمی شااود   

که نه تکامل بلکه درونیت یافتن شااکساات و آگاهی ناشااادی که در حساارت یار، وجود   شااود میپدیدار   کاملبدنمرحله ذهنی و روحی شاادن  

  برای اولین باار مطل ، از تعل  بادن و اجمااع خاارج و باه ذهن و فرد متعل   کنادمی  کاامالبادنکااملی را در ذهن فردی خویش، جاایگزین  
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کاه وجود مطل    گیرد میاماا این احیاا در چهاارچوب گفتماان حااکمی صاااورت گردد  میو احیاا  کناد میدر آشااایااناه ذهن و روح اناه    وگردد  می

و وفای به عهد را احیا اما طرف آن وجود مطل  روحانی است اجرم چون  الست  عهدجنبه    ،گردد  جنیدمی  کاملبدنروحانی ادیان جایگزین 

به وجود فردی و  کاملبدناما    رساادمیمطل  روحانی و ماورا دنیا اساات، گسااساات از بدن ازمه اتحاد دوباره با مطل  اساات  حلاج به اتحاد 

دنها  در باباطاهر برخلاف جنید که جنبه عهد آن برجسااته  نه در اجماع بیابد  میکه در روح فردی وی تجلی اساات  شاادهروحی کاملی تبدیل 

  با جنبشااهای اجتماعی فتویان  اسااتکردهی آن ظهور هانشااانهنیساات بلکه    کاملبدن، جنبه پردیساای آن اما هنوز خبری از خود  گردد می

نه اخلاق وجود دارد نه    کاملبدن  در گردد میو اخلاق اجتماعی برجسااته  گردد میوجوانمردان جنبه روحی و فردی امثال جنید، اجتماعی  

که با جنید، سااوژه فردی و روحی متولد و در فتویان اگرچه اجتماعی  اند  گسااسااتهروح و ذهن فردی بلکه اخلاق و حقوق و فرد و جمع از هم ن

  گیرد میق اجتماعی به خود اسات اما مبتنی بر ساوژه فردی اسات اجرم مفاهیم سیاسی و حقوقی قرارداد و وفای به عهد، جنبه فردی و اخلا

هاا چون داساااتاان فیال مواناا، مرغی را باا توهم سااایمر ، در آغو   ، هرکادام از این افراد و گروهکاامالبادندر واقع در این مرحلاه باا شاااکسااات 

و جنبه نقاشای و هنری   گیرد میکه ذهنیت در آشایانه اخلاق و تصاوف جای    شاود میکه اولین بارقه های جدای ذهن و عین زمزمه اند  کشایده

اماا ناه   شاااود میکاه هماان حلقاه ذکر دراویش اسااات کاه اگرچاه حفظ    شاااود میبی روح مجبور باه دمیادن روح دیگری در خود    کاامالبادن

با روح کامل اسات که لزوما نه    کاملبدنک« اسات و نه وسا  میدان تهی بلکه دایره به دور شایخ و مرشادی اسات که ناشای از تلفی  لهشابه»ره

 سرخ است سنتز بلکه عقل

و جسام تمثیلی  تام  طباعدر قالب   کاملبدناحیا گشات، در ساهروردی  خود   کاملبدنی خوددا/ هانشاانهی و هامولفهاگر از جنید تا فتویان        

نیساات،  تام  طباعاما بدون عینیت آن  به دلیل اینکه، در قالب عام معقوات و عالم شااریعت و حساایات جایی برای تصااور کردن  گردد میاحیا  

سااهروردی  تام  طباعچاه قیروان غار اساات اما از دیدگاه نفی آن در افلاطون   ساامبلیک  صااورتکه فراخوانشاای از کند  میعالم تمثیل را ابداع  

اجرم رهایی  مثل  عالماسات اما هنوز فردی اسات و تمثیل شاده انساان کامل عرفا اسات که نه در دنیا بلکه در    کاملبدناگرچه تمثیلی، ندای 

  Individualles Erlebnesاز امیال بدنی و دنیا شارط تحق  آن اسات  به این معنی هنوز ما در مرحله روح ذهنی و فردی هساتیم که اصاطلاح  

و اجتماع بر اسااس اخلاق فردی وفای به   گیرد میدیلتای مناساب آن اسات  حتی در اجتماعهای فتویان بر اسااس روح فردی، اجتماع شاکل  

 کاه اصاااطلاح هاارتماان  اجتمااعی شاااده  ی/فردی  در ماذاهاب قرون هفتم چون یاارساااان و ایزدی، ماا باا روح ذهنگردد میعهاد راهنماای 

Individualle Gemeingeist  نه هنوز روح عینی »  رای توصایف ان مناساب اساتبObjektiverten Geist ساروکار داریم که اجتماعی اسات و»

فردی و خوددا در شاخ  امثال سالطان صاحاک/پیرهادی   یبلکه جامعه بر محور ساوژه  ،و نه سایاسای  کاملبدنجامعه اسات اما مطل  نه    ،اب،ه

  اگرچه بسیاری از سمبلها چون گاوکشی و وفای به عهد در استیافتهنعینیت    ،ما ذهنیتا  استگشتهذهنی    ،  در واقع اجتماعیابدمیتجلی  

عینیات    ،اماا طب  گفتاه هگال روح مطل  یاا روح ،رکی اساااتلپاهحتی جم خااناه باا موسااایقی و رق  نماادی از هاه  ،این ماذهاب احیاا می گردناد

عیاران و ذهنی شادن در تصاوف و آشاتی با زبان تمثیل    اجتماعی شادن در فتویان و  مرحله  گردد می، بلکه عینیت اسات که ذهنی  اساتیافتهن

که جنبه اجتماعی  یابند  می، به سانتزی دسات  یارساان و      هایی از آن را دریافتند در مذاهب قرون هفتمکه هرکدام نشاانه  ،در فلسافه و ادبیات

ی  مرحلاه اگرچه این اخلاق باید در جامعاه تحق  یابد که   یابدمی صااای تقلیالبه اخلاق شاااخ  ،اجتمااعیقرارداد دارد اما مبنی بر ذهن فردی و 

  در حالی که قبلا اخلاق و حقوق از هم سوا نبودند تحول از حقوق به اخلاق است

ناشاای از حمله مغول،    یا دفع کرولی باباییه و اخیه و باجیه و ابدالیه، ذهنیت، به دلیل نیسااتی یافتن خدای دیگری  :ر جنبشااهای آناتولید     

یعنی ذهنیت گساساته از   ،فتویان و ایزدی و یارساان  یبلکه ذهنیتی اسات که با واساطه  ،می بابد اما نه چون ماد و یا خرمدینان  عینیهساتی

ایی    چون خوودا، زمانی که در صاحنه شاطرنج آنان جاخلاق سایاساینه  ذهنیت کامل  اساتیافتهحقوق و سایاسات به اخلاق اسات که عینیت 

هنوز من و ما   ؛شادندوارد دنیای سایاسات    ق،برای شااه/سایاسات نبود، اخلاقی گشاته بود که  با همان خوددای اخلاقی گشاته و با منط  اخلا

برای  مانع از درک اخلاق سایاسای   ،و منط  اخلاق شاخصای و گروهی  اندگشاتهاند تنها قاطی  اگرچه عملا با هم هساتند اما در هم تنیده نشاده

بدون درکی از اخلاق    ،شد  بازی سیاست با منط  اخلاق شخصیخودی به نفی قوم    ،که پذیرایی و همکاری مهاجمانگردد میلت  تحق  دو

در حالی که قبلا اخلاق سایاسای و   سایاسای که با فتویان و تصاوف آغاز گشات، تقدیری گشات که چرخه سایاسات ما را به چرخش در آورده اسات

جای   به عبارت دیگر، با وجود دفع کرولی به دلیل کرمولی، به  فردی یک چیز بودند چون فرد و کل یا ذهنیت و عینیت از هم نگساااساااته بود 
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چون فاقد مفاهیم سایاسای    یا در گذار به دولت، از خود می گسالد  رسادخود در شاکل دولت به ظهور دولت دیگری و نفی خود می تحق  کامل

  است

های  با شاکسات جنبشاهای آناتولی و تثبیت تشایع صافوی و تسانن عثمانی، مرحله چهارم یا دوم ذهنی شادن با ادبیات کوردی و طریقت      

کند  میی خوددا را چه پردیسای وچه قراردادی احیا  هانشاانهها واگرچه مولفه ،ادبیات نیز در ادامه تصاوفگردد  نقشابندیه آغاز میقادریه و  

ی فردی سالما و حبیبه تجلی می باد  خانی اگرچه عملا ندای دولت کوردی و قرارداد و اتفاق هاساوژهدر    کاملبدناما مبنی بر ساوژه فردی و 

خودآگاه وی، بیشتر پردیس مشهود است نه قرارداد که پردیس نیز   یاما مم و زین وی برخلاف مقدمه و سوژهکند  میپردیس احیا  را به قیمت  

خودآگاه وی به عنوان یک کورد   یوی در سااایااسااات و دولت کوردی، ناشااای از ساااوژه کاملبدنو ندای تجلی گردد میبا فردوس جایگزین 

بیشتر شخصیت مم است که، با گسست از زین،   ،خودآگاه بود نه تحول درونی ادبیات و عینیت یافتن ذهنیت  ذهنیتِ مستقل از وجود خانی

رف، منحنی  از جوانی سااارزنده و خوشااابخات به مم عا ،  در واقع منحنی تحول ممکنادمیوجود مطل  ناپیادای روحی را جایگزین دولت زین  

  متعال را در پای امر «زین»»مم«، بدن خود و  که  تحولِ تصااوف کوردی تجلی یافته در ادبیات از باباطاهر تا مولوی و محوی بعد از خانی اساات

آیینی  ی اول ذهنی شادن که به فلسافه ساهروردی و شاهرزوری و در نهایت با  برخلاف دوره که برگرفته از ادیان ابراهیمی اسات کند  می  قربانی

های مهریسااام از جمله تقدیس شااایطان و گاوکشااای را دارد، به آیینی چون طریقت که تمامی مولفه  یابدی اجتماعی میجنبه  چون یارساااان

اگر در مرحله اول، آیینهایی چون یارساان و ایزدی و علوی، پروساه    آورد سار از نفی شایطان و تقدیس شاریعت در می ،رسایم کهنقشابندی می

  ،ی دوم ذهنی شادن، با آیینی چون نقشابندیه ، در مرحلهاساتی بدن ذهنی/فردی شاده از جنید تا ساهروردی دوباره تکامل و اجتماعی شادنِ 

که در مرحله اول، نهایت شاریعت،  اسات  یانشااعران و صاوف  ی شادن بعد از شاکسات جنبشاهای آناتولیرد ف/ ی ذهنیپروساهاجتماعی شادنِ  

یابد  آشاتی می  با شاریعت ،به جای آشاتی با سایاسات  ،کاملو کوردساتان/بدن  رسادمیطریقت اسات و در مرحله دوم، نهایت طریقت به شاریعت  

به تدریج   شااریعت آشااتی داد،، که تصااوف را با بعد از موانا خالد نقشاابندی  ،به همین دلیل   در آسااتانه مدرنیته هم  که همان زوال اساات آن

ی اگر مرحله  است  و اسلام مولوی و محوی و حتی ناری برجسته و حتی نقد قادر کویی از تصوف از زاویه شریعتشریعت در ادبیات شاعرانی  

ی جنبشاهای اخیه آناتولی اسات که هرچقدر هم  ایی از خرمیان و مزدکیان بود، مرحله دوم ذهنی شادن، با خاطرهاول ذهنی شادن با خاطره

مرحله دوم ذهنی شدن به جای سهروردی و حلاج و رازی و همدانی    ،طبیعی است که   مهری بودند بازهم رن  و روی تصوف اسلامی داشتند

تکفیر شاادند یا چون بابک به دار آویخته شاادند، مرحله دوم ذهنی شاادن به موانا خالد و نهایت وی سااعید نورساای می رساایم که مورد   که یا

ی اول ذهنی شاادن در آناتولی با وجود ظاهر تصااوف اگر عینی شاادن دوباره مرحله   گرفتنداحترام و تکریم دیگری و حتی ابزار دیگری قرار 

مدرنیته به    منط  با توجه به ،که  ،به نفی تمامی محرمات متافیزیکی منجر شاد، عینی شادن مرحله دوم ذهنی شادن ،یهقلندردر شاکل  هم  آن

ی های مساااجد، بخشاای از منظرهم ساانت نیز بود، با وجود مفاهیم مدرن سااکوار و سااوساایال، منارهلنوعی گسااساات و تداوم در بیرون از عا

  پردازد به قربانی دادن پیشمرگ و تمنا در پای امر متعال دولتهای دیگری می ،سیاسی شده و ذهنیت صوفی شوندطبیعت کوردستان می

  ،نه تجلی و اگزیساتانسایال گشاتن ذهنیت   ،اما این عینیت ،گردد میعملا وارد دنیای سایاسات و حقوق یا روح عینی   ، ناسایونالیسام مدرن      

با توجه به منط   عینیت از ذهنیت    توان آن را گسااسااتبود که میو یا تجلی ذهنیتی منح  و زوال یافته  بلکه درگسااساات از آن شااکل گرفت

  به جای آنکه روح هساات رسااوب یافته و ناخودآگاه اساات از ذهنیت  ییهانشااانهو اگر   دنیای مدرن و نهادهای مدرن چون حزب تعریف کرد 

وارد سایاسات   ،د، با همان منط  اخلاقی و عرفانینبا دولت آشاتی ده ،ه و تصاوف و دین آشاتی کرده بود، در عصار سایاساتکورد را که با فلساف 

که بیشاتر درونی شادنِ ذهنیت ساایکس/پیکو اسات تا عینی شادنِ   و  عدم تصاویر دولت در ذهنیت را با فغان نخواساتن آن پاساخ داد  گشات

جنباه روحی و انتزاعی باه خود   ،چون مم  ،نیات نیز ساااخات بود چون قبال از آن ذهنیات یاا خوددا  امکاان اتحااد ذهنیات و عیذهنیاتِ کوردی

کاه باا مادرن شااادن مم، خادای دولتهاای دیگری و   خادا جاایگزین خوددا و تقادیر جاای سااایااسااات را گرفتاه بود   ،و بعاد از مولویبود  گرفتاه

  بنابراین امر متعال و قربانی  تقدیر در قالب مفاهیم مدرن رئالیساام بازتولید شاادسااایکس/پیکو، مانع از در آغو  گرفتن دولتِ زین گشاات و 

قربانی امر متعال    ،ان کوردسااتانو پیشاامرگه یا فرزند  ،در دنیای ساایاساات احیا  ،تصااوف که جنبه فردی قربانی امیال در پای خدا را داشاات

هاسات   هایشاان گشاتند تا در آینده به بهشات بروند که همان تحق  دموکراسای و خودمختاری پس از جن دولتهای دیگری برای تحق  وعده

داوم بخشاایده  که ذهنیت/ایدوئولوژی دیگریها نیز به آن ت انه کرده در تصااوف اساات ساایاساات امروز کوردی، عینیت یافته ذهنیتِ   ،در واقع
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ناه عینیات بلکاه    از دااهو تاا هوراماان و الش،  رکی و گااوکشااایلپاهدر هاه  و نااخودآگااه ماا  حاافظاه سااابملیاک  در  ذهنیات کوردی،  اسااات 

زدایی گشاته و در شاکاف فرهن  و سایاسات، تعبیر مناساب آن اسات که از ساویی، از فرهن ، سایاسات  ،که  اساتهیافت Positivitätجامدیت

  ،ها زدایی شاده و ژورنالیساتها با پوشایدن ایسام و از ساوی دیگر، از سایاسات، فرهن   اساتماندهپساتوی تکایا و سامبلها وجشانهای آیینها مهجور  

های غول سانت خویش نیسات، قادر به  ی ما ساوار بر شاانهکر و اساترات،یسات فرض شادهو چون ژورنالیساتِ متف   به متفکران قوم تبدیل شادند

های غربی همان و چون مم فنای های مدرن جز از فیلتر غول ایدوئولوژی اقوام مساال  نیساات که عشاا  به ایساامدریافتی مسااتقل از ایساام

یی، که دو امر ضاد اقبیله  مراتبسالسالهه تبعیت از روساای حزب و  مریدی و رابطاد/   ذهنیت تصاوفِ گساساته از مهر با رابطه مر کوردساتان همان

ی و اطاعت ار روساای اقبیلهدر رابطه با خودی، بقا عصابیت   از ساویی،که   اساتهباعث سانتز احزاب امروزی گشات  هساتند،  کاملبدنبرابری  

دموکراتیک    ساعی در تحق  سایاساتِ  ،اخلاق شاخصای وفای به عهدقبیله بر کورد چون کُل ارجحیت دارد و از ساوی دیگر، با همدلی عرفانی و 

 است با دیگری را دارند که تقدیر خدای تصوف به سیاست تقدیرگرایانه انتظار لطف الهی دیگریهای امروز منجر شده

دیدارشناسی هگل سیر مرحله بعد و ناشای از شاکسات سایاسای و حقوقی است  ) طب  پ  ،جنبه روانشاناسای و اخلاقی  ،برخلاف هگل  باری،      

است که   Geistige Vorstellungو تصور ذهنی    شود مییونان تا مسی  همین است(  جنبه روانشناسی مطل /خوددا که به تصوف نامگذاری  

ساهروردی  و ، در تا به رندی حافظ رساید آن و بلهول کرمانشااهی جنبه پردیسای و دیوانگلی آن را تجلی دادندالسات  عهدجنید کنگاوری جنبه 

 که،  شاود میو جسام مثالی  تام  طباع  ،رکیلپهو هه  یابدتکوین می ،که تلفیقی از زبان تصاویر غار و زبان فلسافه اسات  ،زبان تمثیل  با شاهرزوری،

با    شاود  این ذهنیت تمثیلی، اگرچهتهی از هرگونه دنیویت/سایاسات می  تجلی حقوقی و سایاسای به روانشاناسای تصاوف،با توجه به سایر از 

و شامع وی درتاریکی خامو  میگردد  با خاموشای  یابد  میاما متاسافانه تداوم ن  ،گیرد میشاهرزوری در آساتانه تجلی مفهومی و منطقی قرار 

؛ روح ذهنی فردی و گیرد میتجلی روح ذهنی دینی به خود  ،این بار با ظهور سالطان صاحاک/عدی  ،شامع فلسافه شاهرزوری، خوددا/هساتی

بهلول  و روح اجتماعی فتیان و روح مطل  فلسافی -  در واقع سانتزی از روح ذهنی جنیدیابدمیزمان و همساان تجلی  روح مطل  دینی، هم

  مذهب یارسااان جنبه فردی حلول ذات ح  در یابدمیسااهروردی  و شااهرزوری، در روح ساامبلیک و دینی یارسااان و ایزدی و علوی ظهور 

شاکل دین و اجتماعی شادن آن اهرات فتوت و قلندریه اسات و در قالب کلام در آمدن آن اهرات  سالطان صاحاک اهرات جنید/بهلولی اسات و به 

  ،از روح عینی حقوق و سایاسات آغاز  ،شایخ اشاراق و شاهرزوری اسات البته نه در قالب فلسافه بلکه شاعر و کلام  به عبارت دیگر تجلی مطل 

روح مطل    ،فتوت و قلنادریاه و  ذهنی/اجتمااعیو روح    Geistige Vorstellungجنیاد    فردی/ ساااپس باه شاااکال همزماان در روح )بادن(ذهنی 

اما هنوز با سایاسات آشاتی  یابد  میبه شاکل آیینی اجتماعی  سانتز خویش را   ،در مذهب یارساان و ایزدی و علوی و شابک  ،فلسافه در ساهروردی

   استکردهن

  در واقع، با نیسات  شاود میاما سایاسات آن عین اخلاق و دین  د  یابمیاین سانتز در جنبشاهای آناتولی شامال کوردساتان، عینیت سایاسای     

یابد اما بدون  مغول، دوباره نیساتی خوددای سایاسای، امکانیت هساتی حقوقی و سایاسای می  یحملهه خاطر  ب ،شادن هساتی دیگری خلافت

و دینی، جنباه اخلاقی و معنوی به    فردی ذهنیتاامال در اخلاقی شااادن مفااهیم عهاد و میثااق آن  مفهوم وفاای باه عهاد و پردیسااای کاه در روح 

اما همانطور که قبلا گفتم سایاسای شادن عملی بدون سایاسای کردن خوددا که تقدیر یابد  میخود گرفته بود، دوباره امکانیت عینی و سایاسای 

اما ساایاساات آن اگرچه  یابد  میکورد را چون شااورشاایان نامعقول رقم زد  در حاکمیت ایوبیان که خود از فتیان بودند، تجلی عینی ساایاساای  

یعنی کوردساتان و  ،محتوای عهد و وفا و اخلاقِ مهری سایاسای اسات اما در خدمت سایاسات اسالامی اسات چرا که با جغرافیای هبوط خوددا

وددا و دیگری   دو مرحله عینی شاادن دوباره روح در ایوبیان و آناتولی: یکی بدون آشااتی با جغرافیای مکان هبوط خبود زبان آن آشااتی نکرده

که فراموشای جغرافیا را از دساتور جهاد نورسای در اساتانبول تا نجات موصال و رقه همننان شااهد و عدم   ،بدون تامل در مفهوم سایاسای آن

  که نیکی کنند و در دجله اندازند کنیممیتامل سیاسی در سیاست را در منط  اخلاقی سیاست امروز مشاهده 

سایاسی و حقوقی به خاطر تسل  عثمانی و صفویه، خوددا دوباره به روح ذهنی در  عینی هساتیی و نیسات شادن با شاکسات سایاسات آناتول      

که به جای تکامل به صاورت معقول)پردیس/قرارداد( بعد از خانی مسایر  کند میعقب نشاینی  ، ادبیات در مولوی ونالی و خانی و    تصاوف و

قرارداد، باا رابطاه مریاد مرادی و عمودی باا خادا در توهم فردوس باه امتنااع عمال و -زوال را باه »مم«می پیماایاد و روح ذهنی مم، بادون پردیس

اما سایاسات مدرن، نه تنها بدون سایاسای یابد  میواقعیت را     دوباره در عصار مدرن، امکان عینیت یافتن روح یا عقلانی شادن  رسادمیعشا  



235 
 

بلکه کلا از بیرون روح ذهنی و ساانت، در  ،شاادن دوباره خوددا یعنی همان بازگشاات روح ذهنی فردی به روح عینی حقوقی و ساایاساای بود 

اسات که معقول  صاورتامعقول بدون  که همان شاورشایان ن  اساتجریان افتاد که این سایاسات عینی، فاقد ذهنیت یا واقعیتی بدون عقلانیت 

چون خوددا نه در یکی از کثرتها بلکه در تواف  کثرتهای حزبی یا   حزبی اسااتپرسااتی بتناشاای از فراموشاای خوددا و افتادن در چاه ظلمت  

در     فرهن (  عینیت و ذهنیت از هم گسااسااته و ذهنیت)تئورییابد که اکنون روی دیگرِ فراموشاای خوددا، مرگ کورد اسااتدولت تجلی می

که مثال ملموس آن عدم مشاارکت یارساان و ایزدیها   اساتماندهو فولکلوریک محدود   شاناسایباساتانبه مذهبی سانتی و    گساسات از سایاسات،

ذهنیت بلکه در بیرون از ذهنیت به طور مساتقل که اساتقلال و ی یافتهبه شاکل عینیت نه عینیت تجلی  ،در سایاسات امروزی اسات، و عینیت

نماد مدرنیته و   ۱۹۷۵بوی،ه بعد از   ،یابد  سایاسات عملی دوران مدرن احزابساتونهای آن در گساسات از روح، عصابیت حزبی اسات، تداوم می

ذهنیت مهجور مانده در تکایا و ادبیات و مذاهب، نماد سااانت و عقب ماندگی گشااات  در واقع سااایاسااات دیگریها که به خاطر   ،اساااترات،ی و

که یا  -ماد مدرنیته و خرد شااادند و شاااور  کوردهای فاقد دولت، نماد سااانت و عقب ماندگی بر علیه مدرنیته گشااات امکانات دولت مدرن ن

عینا در خودِ کورد نیز بازتولید   -د،  وگسااساات مطل  از پروسااه و یا گذار از ساانت به مدرنیته همان گذار از کوردیت به فارساایت وترکیت می شاا

گیری  جبههیا کلا از پروسااه خارج و حتی در مقابل ساایاساات عینی تهی از روح ذهنی،   ،و ایزدیگشاات  ساانتیهای تصااوف و مذهب یارسااان  

در گذار از سانت و ذهنیت به سایاسات عملی، از مذهب و  ،و ندای وصاال خویش را در سایاسات مذهبی دیگری جساتجو می کردند و یا  کنندمی

ند که چون  وشاسانت روشانفکری و نظام دانش اقوام مسال  می یپروردهدسات یا ،د  در این میان نیز قلم به دساتانلنگساسانت خویش نیز می

 ،هاای خاارجی کاهچرخناد؛ ماانناد یااسااامی و محماد قااضااای و گردآورنادگاان شااااهنااماه و تحلیال گران شااابکاهپرواناه باه دور شااامع ایرانیات می

مانند مانند تحلیلگران  در همان ذهنیت سااانتی می ،یاو    پردازندمیهویت دیگری به آرایش فکری خود   یدیگری و در آیینه  ینشاااخوارکننده

تصاااوف مادرن لیبرال و نااسااایوناال و   یدر قاالاب خرقاه  نفرین کنناده حزبی / ادبیاات و فولکلوریاک و یاا  در اوج خویش باه ژروناالیساااتهاای ماداح

، عاقل و متفکر  اساتیافتههی از آن زایش  عینیتی که تهی از ذهنیت اسات و یا واقعیتی که نه تجلی عقلانیت بلکه ت   شاوندمی  تبدیل  ساوسایال

قبایل( در سااوشاایال مدیا    پراکنیساان )دعوای  ه«رد عشاایر بهشااره»بلکه منط    -پروسااه تاریخی اساات  و  عقلانیت واقعیت   – کند  میتولید ن

شاان را تشایکل  هیت ایسامیما  ،حزبی آنها ی   بخش اعظم قلم به دساتان ساوشایال مدیا از این دساته هساتند که وجود علقهگردد مینمادین 

باطل سوی ح   /  به جزو اندر   به قول شبستری:» تفکر رفتن از   شود؛می مشاهدهتنها در پرتو دیدن جزء در کل   ،تفکر که    در حالیدهدمی

نیز با روح عصابیت عشایره/حزب، و ندای روشانفکری آن در ساوسایالیسام و لیبرالیسام، روح دنیای  ذهنیتتهی از   پدیدن کل مطل « عینیتِ 

به سمبل و جشن    ،کورد نیز  کاملبدنو روحِ   شود نمی  آن  بی روح و   از هم گسیخته  بدنکه قادر به درک مرگ کورد یا  که   شود میبی روح کورد 

  اندو در دیگرزدگی غرق شده اندکردهیک کلام هستنده های حزبی، هستی را فرامو     دریابدمیرکی و مذهبی رمانتیک تقلیل لپههه

شااده  که بدون میانجی کورد به مسااائل کوردسااتان به شااکل تقساایم  پراکندگی ذهنی ،همدیگر و دشاامنِ   کورد در احزابِ عملی  پراکندگی        

عینی امروز از هم    کاملبدنذهنی گشاته در تصاوف و ادبیات، از هم گسایخت که    کاملِ بدنهمساان همدیگر هساتند  روح کورد یا   پردازند،می

حزبی به    یتا اجزای پراکنده ،تصاویر کلی دسات یافتو به   خوددا را به صاورت کامل آن در ذهن اندیشاید/ کاملبدنگسایخته اسات  ابتدا باید  

  کورد تفاوتی با اقوام دیگر در ابدان ندارد بدنها همه یک شااکل هسااتند  تفاوت کورد در خوددای وی اساات که شااوندتبدیل   دولت  کاملبدن

یی و خداسایاساتکورد نیز تقدیر جز  در صاورت فراموشای خوددا،  اساتماندهدر وجود کورد باقی    و اخلاقی اکنون نیز به شاکل رساوب یافته

تنها در  ،جن  و منط  غریزه ندارد که امروز شااهد آن هساتیم  کورد چون از قدیم با خوددا زیساته اسات متفاوت از اقوام دیگر اسات  سانت

ماندگی فرهنگی و با وجود عقب  دموکراسای و ساکواریسام  سایاسای  بیرون نیسات بلکه ناخودآگاه جمعی کورد نیز هسات نمونه آن ارزشاهای

آن   و رعایتاسااات که فارس و عرب و ترک با وجود انحصاااار امکاانات مدرنیتاه، قادر به تحق   حرمت غریباه و وفای به عهاد  يو اخلاق  اجتمااعی

ت تاریکی و ابهام ناخودآگاه با نور خودآگاه  تنها ازم اساا   گیرندلوحی در نظر میو رعایت اصااول اخلاقی توساا  کورد را نماد ساااده  نیسااتند

  در بیاید کلام/مفهومروشن و به 

شادن تنها در قالب مذهب و   ی ذهنیپروساه   فار  شادساپس به آن عینیت داد و   و آبساتن شاد، بنابراین، ابتدا باید آن را اندیشاید و هضام      

در حد شامعی در تاریکی تکوین یافت اجرم به حد روح شاکلی فلسافی  به ادبیات تصاوف و به شاکل ضاعیفی در شایخ اشاراق و شایخ شاهرزوری 

با توجه به    التفاتی به آن شااود  پس ابتدا باید این عینیت ذهنی شااده را  ،نرسااید که امروزه در ساایاساات  ساایاساای و مفهوم  کامل()بدنمطل 
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الست  عهدبه خوددا و میثاق    ،از عصبیت حزبی و کیش شخصیتاندیشید تا بتوان سیاست امروز را اندیشید و معیار را   منط  امروز، تا به انتها  

و ایم اگرچه به شااکل ساامبلیک و دینی با خوددا هسااتیم اما اولین چون ما وی را فرامو  کرده  اسااتگشااتهبازگرداند  خوددا از خود بیگانه  

  بازگشت به خوددا  هاستی ایده؛ اجماع یا تواف  ایده خیر و ایدهاجماع بود نه فردی و ذهنی  ،کاملترین تجلی خوددا، حقوقی و سیاسی بود 

باید خوددای ذهنی شاده سامبلیک دینی را به مفهوم    اسات رهایی کورد از مرگ  اسات،  که همان تجلی خوددا در روح عینی حقوق و سایاسات

ت ح  در شاااکلهای متفاوت سااایاسااای و اخلاقی و ذهنی در طول تاریخ ممکن  تبدیل کرد و این کار با شاااناخت ذهن در تجلیهای متکثر ذا

که، شاناخت خوودا به خویشاتن نیز می باشاد  در گساسات   شاود میبدون شاناخت تاریخ تحول آن میسار ن  ،که شاناخت مفهومی از آنگردد می

اره در سیاست امروز آن را عینی کرد و اتحاد ذهن سایاسات عملی از خوددا/روح، باید خوددا را به شاکل ذهنیی فلسافه سایاسای اندیشاید تا دوب

و عصابیت رها و به تواف  خودداپرساتی  پرساتی بتاز ظلمت    تاو عین برقرار گردد و کورد مرده، روحی از خوددا در آن دمیده شاود و زنده گردد  

و ن،ادی و تاریخ نا تاریخ ایلات و عشاایر یا   بخشایدن به شاورشایان نامعقول اسات  اجرم نوشاتن تاریخ زبانیمعقول  صاورتهدایت شاود که همان  

حزبی از یک سااو، و پرداختن به مسااائل فرهنگی و ادبی بدون درک ساایاساای و درک تحول تاریخی مفاهیم که بازتولید گسااساات فرهن  از 

ات امروزی قلم به دساتان به عبارت دیگر، تولیداسات شادهسایاسات اسات و تحلیلهای ژرونالیسام سایاسای بی تاریخ، مانع از خودآگاهی به خود 

همان   ،و بازتولید آن اسات نه اصالاح آن و تنها شاعار اخلاقی از اتحاد کورد پرساتی  بتکورد چه مشاغوان به سانت و چه مدرن، خود بخشای از 

  برای  بنیاد فهم مفاهیم اخلاقی بود   ،در حالی که در قدیم، حقوق سایاسای اسات  و اخلاقی پنداشاتن مفاهیم حقوقی اخلاقی گشاتن سایاسات

  به عالم سایاسات و فرهن  انتزاع یابند  ،این کار باید تاریخ سایاسای و فرهنگی کورد را نوشات تا سایاسات ناسایاسای امروز و عشاایر بی فرهن  آن

ماقبل سایاسات و فرهن  عشاایر/احزاب، که  فرهن  اسات  منطِ  که همان آشاتی دوباره خوددا و سایاسات و   ی تاریخی گردد و شاامل حافظه

نیسات چون عاقل و معقول دو روی یک ساکه هساتند  عینیت که از معقول گساساته    و متفکر  قادر به تولید عاقل ،گساساته از عقلانیت اسات

را جایگزین تولید فکر و  «رد عشایرهبهشاره»که مداحی و نفرین یا همان نمادین کردن    اساتگشاتهاسات باعث گساسات ذهن ما نیز از عقلانیت 

و ازماه    شاااود می  عقلانیات در عینیات اگر تجلی یااباد، عقال نیز در ذهن ماا پادیادار  کنیممیتولیاد    و ژورناال  ، فحاا و متفکر  باه جاای عااقال

ی مفهومی پروسااه/ همانطور که عقلانی اندیشاایدن ما مسااتلزم درک عقلانی پدیدارگشااتن عقلانیت در واقعیت، عقلانی اندیشاایدن ماساات

  عقلانیت در تاریخ است

 و ،و مفهومی آن  مانند بررساای آیینها و ادبیات آن هم بدون درکی از تحول تاریخی؛  پردازندمیمتاساافانه گروهی تنها به جنبه فرهنگی آن        

»فرهن « و   ،و کسااان دیگری به تاریخ بی روح ایلات و امارتها یعنی  پردازندمیکسااانی نیز تنها به ساایاساات عینی و تحلیلهای ژورنالیسااتی  

آنها تحت عنوان روح عینی و ذهنی و انتزاع    یاندیشای به همهو هرکدام نقاان خویش را دارند  با هماند  تهساگسا»تاریخ« و »سایاسات« از هم  

اسات که می توان دوباره آشاتی فرهن  و سایاسات و تاریخ را رقم زد  نوشاتن تاریخ باید با نوشاتن    معقول(کامل یا صاورت)بدنروح مطل آن به 

فقدان   که هردو کورد بودند، الدینصالاحاشاراق توسا  سالطان   تاریخ فرهنگی و با درکی سایاسای از آن همراه باشاد که مرگ نمادین شایخ

ی عقل  را در آن زمان می رساااند  در واقع ما اکنون اگر اساام عقل را برای آن بپذیریم، با سااه عقل از هم گساایخته  دو  پنانساایل همگرایی آن

نصااف جمعیت کوردسااتان که به تحلیل گر مسااائل ساایاساای روز تبدیل   – عقل ساایاساای  -از صاافی زاده و امین زکی تا سااوران و    – تاریخی 

  این ساه عقل را باید در یک رو هساتیم، روبهعقل فرهنگی که همان گردآورندگان ادبیات وسانت شافاهی و مذاهب کوردی هساتند  و  -اندشاده

کلی فرهنگی با مفاهیم سایاسای اسات، با هم آشاتی    نویسایتاریخن،ادی و زبانی و عشاایر به     نویسایتاریخپروساه تاریخی که ازمه آن گذار از 

ی آشااتی  واسااطه  ،به عبارت دیگر، تاریخ مسااتلزم اسااتفاده از مفاهیم غربی اساات  ،که  ،یا پدیدارشااناساای روح عینی داد که همان نوشااتن و

  ی تاریخی گردد ی کور شاور /تسالیم در آید و با آشاتی با فرهن  وارد پروساهتاریخی چرخهتا سایاسات امروز از بی  ،فرهن  و سایاسات اسات

عرفانی اسات و صارف مشاغول شادن به سایاسات بدون فرهن ، بازتولید  گرایی  روح  همانصارف مشاغول شادن به فرهن  بدون سایاسات،  

در شاکل نمادین ژورنالیساتی ساوسایال میدیا اسات  روح/فرهن  و سایاسات در پروساه تاریخی در زمانهایی با هم و در  «رد عشاایربهشاره»

تاریخ هساتیم تا دیالکتیک فراق و وصاال این دو را دریابیم و برای درک مفهومی آن،    یاند  از این روی، نیازمند واساطهزمانهایی از هم گساساته

ساتیم به این معنی که با ساتنزی از فرهن  و سایاسات با واساطه تاریخ بوسیله مفاهیم مدرن یا درک مفهومی سنت ی مدرن ههااندیشاهنیازمند  

 م یابیدست
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  عینیات مدرن نمی تواند مانناد عینیات قدیم شاااود میدر عینیات پدیدار   یت آنابتادا باید کورد چون کل در ذهن پدیدار شاااود، ساااپس امکاان

ناگزیر از پیوند با ذهنیت  ،شاادن را پیموده اساات  ی ذهنیپروسااهاما عینیت مدرن،    ،ذهنیت بود   یبسااتههمهگمتانه باشااد چون آن عینیت 

معقول  صاااورتابتادا کورد باایاد در ذهن چون کال در قاالاب   ،بناابراین   مفااهیم ذهنی دریاافات یاسااات  این عینیات را نمی توان بادون واساااطاه

یابند که این نوشااتار در ادامه نوشااتارهای قبلی، کوشااشاای در جهت آن با نوشااتن تاریخ فرهنگی و پدیدار شااود تا در عینیت، آرمانها تحق  

تنها با درک پروساه تاریخی آن نه به شکل انتزاعی،    اساتگشاتهگسایختگی دچار انشاقاق و از هم ،چون خوددا در پروساه تاریخی   سایاسای اسات

درتجلی اولیه خوددا، ساایاساات و فرهن  از هم جدا نبود؛    ف کوردسااتان هسااتیم کورد و عینیت آن در ظر  «کاملبدن»امکان مفهوم سااازی 

اخلاق بود اما    ،به این معنی که حقوق سایاسات و حقوق نیز از هم جدا نبود، فرد و کل نیز از هم جدا نبود، اخلاق و حقوق نیز از هم جدا نبود 

های  اما امروزه با توجه به گسایختگی   ،اهیم تجربه زیساته شاده بود در آن زمان سایاسات بدون واساطه مف   ؛اساتگشاتهامروزه اخلاق، حقوق 

،  )کرمول( و تقلیل خوددا از سیاست به تصوف بوجود آمده است  )کرول(ی دیگریهاخداسیاستتاریخی و فرهنگی و سیاسی که به دلیل سلطه  

د اسااات پس ناگزیر از فرهنگی کردن آن و رکی از هم گسااایخته اسااات که همان از هم گسااایختگی انساااان کور لپهخوددا یا صاااورت کلی هه

  بریم که حتی درکی از آناندیشاایدن فلساافی و ساایاساای به آن هسااتیم اما متاساافانه به حدی در فقر فرهنگی و فلساافی و تاریخی به ساار می

 دهیم فقر تاریخ را با نفرین آن پاسخ می وایم  نیافته

 و  سامبلیک ،وجود عینی و واقعی داشات اما این عینیت ،در غار  ،رکی اساتلپههه  کاملبدنبه شاکل خلاصاه، از آغاز روح مطل  که همان        

؛ یعنی دولترکی عینی لپه رکی (  در ماد به شاکل کامل)قبلا نیز در گوتی و کاسای و ماننایی( و ایجابی)ههلپهتمثیلی بود و زبان آن تصاویر)هه

با اجماع بدنها و تواف  شااکل حقوقی و   کاملبدنعینیت یافت یا  ،د/پردیس( و از گئوماته تا خرمدینان به شااکل ساالبی ونساابی، روحقراردا

به ذهن بازگشات اما سامبلیک و رازآلود که روح   رکی(لپه)ههروح ،به شاکل فردی و دینی  ،سایاسای یافت  بعد از آن در تصاوف و فلسافه و مذهب

اجتماعی آن    یتوان تاریخ دقیقی برای ظهور جنبهذهنی و مطل  نه در زمانی بلکه هم زمانی و پاره پاره و از هم گسایخته بود  برای مثال نمی

در قرون هفتم و هشاتم نوشاته    هانامهاری از فتوتدر فتیان برشامرد  این جنبش از همان آغاز پایان خرمیان شاروع و تا قرنها بعد تداوم که بسای

سایاسای و حقوقی، در فقدان امکانات    کاملبدن  ،یابد  اما با فتیان و عیارانکه همزمان با آن تصاوف فردی و فلسافی نیز گساتر  می  شادند

به  گردند میاز نظر نظری از هم مجزا  که برای اولین بار جامعه و سایاسات   گیرد میاجتماعی بر اسااس اخلاق فردی به خود  یسایاسای، جنبه

  قبلا در  دهاداین تماایز روی می ،بلکاه در صاااورت سااایااسااایکناد  میهمین دلیال امروز از نظر اجتمااعی گااهاا کورد خود را متماایز از دیگران ن

ینی و درونی بوجود نیامده  دوران تجلی سایاسای و حقوقی خوددا از گوتی تا خرمی، تمایزی بین حقوق و اخلاق یا سایاسات و جامعه یا عالم ع

شد اما بعد از خرمیان و تسل   پارسی در دنیای بیرون از آن تسل  داشت که همیشه با عصیانهای سیاسی مهری روبه رو میسیاسی  نظمبود و  

، و تنها امکانیت  داشاتوجود امکانیت ساخن و آزادی و آموز  بیشاتری    و جهالت امپراتوری پارسایان، ماندهی عقببرخلاف دوره  اسالام که

به اجتماع و اخلاق عقب نشااینی کرد  فتویان هنوز جنبه عینی و اجتماعی دارد اما بر مبنای    ،ساایاساای آن نبود، خوددا از ساایاساات و حقوق

   در واقع جنبشااهای اجتماعی غیرساایاساای فتیان، واسااطه گذار ازیابدمیجنبه درونی و ذهنی نیز   ،اخلاق فردی و شااخصاای که با تصااوف

 عینیت کامل به ذهنیت کامل در تصوف و شعر و فلسفه هستند 

ناتولی دوباره روح، عینیت سایاسای به شاکل نسابی یافت اما نه حقوقی و سایاسای بلکه با همان روح ذهنی و اخلاق فردی که دوباره با  آدر      

ر دوره مدرن امکان عینیت ساایاساات یافت اما  امتناع ساایاساات، روح در تصااوف و ادبیات به آشاایانه ذهن برگشاات)مهر: پردیس روحانی(  د 

فرهن ( چون ذهنیت در -عینیت نه تجلی ذهنیت بلکه در بیرون آن و در گساسات از آن شاگل گرفت)مهر قرارداد وارونه و گساسات از پردیس

رکی تنها نمادین لپهو هه  اساتگشاتهپاره پاره   ،کاملبدن  ،تصاوف و ادبیات بعد از خانی چون مم، ساراشایبی زوال را پیموده بود به همین دلیل

 و جنبه شادی و جشن محدود شده است   

مسایر مشاخ  ندارد و تکامل نیسات بلکه از هم گسایخته و شاانس و تصاادف در آن جای   تاریخ خاورمیانه برخلاف پدیدارشاناسای هگل،      

و باید به    شااود میاجرم شاار توجیه ن  رکی،لپهههای عصاایان ناخودآگاه و ساارکوب خودآگاه مانند گسااساات و تشااکیل ه؛ چیزی در مایهدارد 

پیر ما گفت که خطا به قلم صانع نرفت  /  آفرین بر  »  چون اسااساا شار معنی ندارد بلکه خودِ زندگی اسات  اعتراف کرد   هتراژدی دنیا بدون توجی

 «نظر پاک خطاپوشش باد 
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مسائله علیت را در توضای  جهان هساتی به چالش می کشاد و دلیل یا غایت را برای توضای  آن بر می گزیند که همان خارج سااختن   ،هگل

العلل درساات اساات اما جهان عاری از هرگونه غایتی اساات  جهان لزوما از خدا از علت و رب  آن به غایت  اینکه خوددا غایت اساات نه علت

  جهان چیزی جز سایاسات و سایاسات چیزی جز سالطه بی غایت نیسات  امتناع تناقش همننان  گیرد میدساتور نخوددا یا واقعیت از عقل 

آننه تاریخ خاورمیانه به ما می گوید؛ عصایان و تسالیم  از ساویی،برده ظاهرا فاقد سانتز اسات  -حداقل در خاورمیانه اصال اسااسای اسات  ارباب

که تاکنون سانتزی    که همان عصایان ناخودآگاه و شایطان بر علیه خودآگاه و خداسات و سارکوب و فروپاشای از ساوی دیگر اسات  از ساویی،

وحدت    از ساتیز زرتشات با مهر تا ساتیز نظم و  اساتیافتهو به جای انحلال مفهومی آن، ساتیز به ساط  مفهومی و دینی نیز انتزاع  اسات  داشاتهن

ایرانی، کورد فااقاد هرگوناه مفهومی برای مقاابلاه اسااات و تنهاا باه تبرئاه خویش از طلبی کاه امروزه در مقاابال مفااهیم نظم کثرت-ایرانی باا تجزیاه

آشتی تمثیل   سازِ   زمینه  ،انتزاع یابد  این آشتیمعقول  صورتبه  سمبلیک  صورتکه، باید سکوت کورد شکسته شود و   پادمفهوما مشغول است

 شود ط مم به زین ممکن میو خوددا و خدا نیز هست که نا با صعود بلکه با هبومثل عالمغار و  

گسااساات در از سااویی،  ی گسااساات ذهنیت از عینیت اساات  با وجود امکانات عینیت، ذهنیت که ایی که اکنون در آن می زییم، دورهدوره      

ه شاد  برسااخته  ملت ساازی، در قالب فردانیت شاهروندی-تداوم ذهنیت فردانیت یافته شاخصایت »مم« اسات و از ساوی دیگر، در پروساه دولت

  استیافتهایدوئولوژیهای دیگری فنا -پشت کرده و با اختیار در عش  الهی دولت  آنبا وجود فرصت به آغو  کشیدن زین، به    ،چون مم  است،

مکان و مفهوم پیوند   ،  دولتعدم دولت کوردی، مرگ کورد و فراموشاای خودداساات؛اساات یکورد دولت  که همان اسااتقبال نیسااتی و عدم  

تواف  کورد و حفظ مردم و سارزمین و فرهن  آن   از ساوی دیگر،کاملترین شاکل تجلی خودداسات و از یک ساو،   ورد اسات چرا که  خوددا و ک

ایی از زبانها و آیینها و اقوام اسات  در دولت کوردی همه اقوام و همانطور که اشااره کردم، کورد، قوم و زبان خاصای نیسات بلکه مجموعه  اسات 

موجودیت یابند نمونه ناق  آن را در باشاور و باهم   زبانی و دینی خویش،  هویتو با حفظ   توانند در ساایه آزادی و همزیساتیزبانها و آیینها می

حتی ترک و فارس و عرب    که تمامی مذاهب و آیینها در باشاور و تمامی زبانها در روژآوا امکانیت وجود و تدریس دارندکنیم  میروژآوا مشااهده  

ی دولت خویش حتی از آزادی بیان نیز محروم  ی آن با حفظ زبان و دین خویش مشااارکت کنند که اکنون در زیر سااایهتوانند در سااایهنیز می

دولت    ی دولت کوردی، قومیت و ناسایونالیسام نیسات بلکه حفاظت از آزادی و همزیساتی و برابری اسات دولت کوردی برخلافمسائلههساتند   

گروهی بر دیگری نیسات بلکه جنبه تدافعی و حفاظت از آزادی بیان  -جنبه تجاوز و توساعه طلبی و تصارف یا برتری قوم ،ایرانی و عربی و ترکی

خودِ آزادی و برابری اسات که همزیساتی و تسااهل دولت کوردی را به شاکل اخلاقی در فرد کورد مشااهده   ،و مذهب و زبان اسات  دولت کوردی

 که چیزی که در مسای  با شاعار بخشاش دشامنان  ومحبت به شاکل دین در آمد و در کانت با شاعار انساان غایت انساان به شاکل فلسافه نیم  کمی

به شااکل احترام به غریبه و تساااهل مذهبی و  ،در اخلاق انسااان کورد تجلی یافت و در حافظ با شااعر »با دوسااتان مروت و با دشاامنان مدارا«،  

تواند جدا  دولت، نمی همین اسات  ،اندآدمهای بامعرفت و صاادق و حتی سااده معرفی شاده  ا،  راز اینکه کوردهشاود میهده  وفای عهد و   مشاا

کنند فاقد اخلاق ازم برای تحق  لوحی تعبیر میاز مذهب و شااخصاایت اخلاقی آدمها باشااد  دیگران که وجود اخلاق در کوردها را به ساااده

  جتماعیاقرارداد دولتی دموکراتیک هسااتند  مذاهب اساالام و زرتشاات و ناساایونالیساام نیز فاقد پنانساایل ازم برای دولتی متکثر مبتنی بر 

اما   که آیین مهر به معنی قرارداد که فاقد اصااول و قوانین و تعصاابات پیشااینی اساات، امکانیت تحق  چنین دولتی را دارد   در حالی  هسااتند

درکی از فراموشی    ،اند و در بحران روزمرگی و دیگرگراییکه هستی را فرامو  کرده  هستند  هاییهستنده  های سیاسی و فکری امروز کورد،مم

های روشانفکری که به جای عشا  و عرفان، منط  و علم و رئالیسام را معیار قرار می دهند تا به زین مم  دولت را ندارند فقدان خوددا و  ساتی  ه

بخشی به شر خواندن  قدیم در مشروعیت  ی، همان دین و اسطورهشود میغافل از آنکه آننیزی که علم و منط  نامیده   کوردستان پشت کنند

همان   نیز  که ملیت و ناسااایونالیسااام فرهنگی قدیم اسااات همانطور که دولت، بازتولید امپراتوری و نظم قبیله اسااات  برای حفظ سااالطه کورد 

ی  سااالطه تن به به معنی   دولت کوردی، که می تواند مکانی برای همزیساااتی همه مذاهب و زبانها باشاااد،  و نفی زینِ   شاااریعت و قوانین الهی

نه    ،چون مفاهیم انسااانی و اخلاقی   و نفی آزادی و برابری و روشاانفکری اساات که ادعای آن را دارندوتالیتر دیگری های اسااتبدادی و تدولت

و ارزشاااهای دینی و  اساااتکردهتاریخی و ایدوئولوژی آنان، آن را هابت    یدولت/امپراتوریهای دیگری قابلیت تحق  دارد که تجربه یزیرساااایه

جهت   بنابراین، کوشااش در امکانیت تحق  دارد   و نه بدون قدرت ساایاساای و امکانات دولت  هویتی و اخلاق فردی آنان نیز گویای آن اساات

ئالیساام و رئالیساام یا اخلاق و تحق  دولت کوردی، کوشااش در جهت تحق  ارزشااهای انسااانی و اخلاقی اساات دولت کوردی، مرز آشااتی اید



239 
 

شااهد آن اسات که در صاورت    و رفراندوم  به معنی عدم تحق  ارزشاهای اخلاقی و انساانی اسات که نمونه عفرین  ،که عدم دولت  اسات سایاسات

دولت کوردی ازم اسات چرا که دولتهای   ،بنابراین   عدم دولت، با تجاوزات دولتهای دیگری، امکان تحق  ارزشاهای انساانی نیز از بین می رود 

    دهندنمی ستانکورد  و جغرافیای ی فرهنگیارزشها را در مجموعه ِ  امکانیت تحق  ،دیگری
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 :هایادداشت

و   امهکرد هاییاشاارهتنها   اما هنوز بسایاری از مطالب را به طور خلاصاه   ، طوانی تر گشات،در این نوشاتار که حجم آن برخلاف آن چیزی که مدنظرم بود -

و تحول مهریسام مقدم کوردی به موخر  آن چون مهریسام یهامولفهو اهبات     در باره روح عینی وساایر نوشاته هایم ارجاع می دهمبرای ساهولت کار به 

 –قطعا کتاب عقل سایاسای ایران و هویت خواهی کوردها    و مزدکیسام و     دوران قبل از اسالام در  ، و کورد بودن جنبشاهای سایاسای و فرهنگیزرتشاتی

و   -  چاپ کمیته اساترات،یک باشاور فاقد هرگونه اهمیتی اسات و ناق  می باشادالبته نه چاپ ناق  باشاور و حزب بلکه نساخه کامل و ویرایش شاده آن

  برای مثاال در این نوشاااتاار دربااره خرمیاان و شاااودباایاد مطاالعاه  ر  برای فهم بهت  مقااات دیگری از خودم کاه در پاایین لیناک برخی از آناان را درج می کنم،

در فلساافه غرب یا گذار از روحانیت به  در باره مبانی نظری وگذار از دوئالیساام     کندمیمزدک تنها یک پاراگراف نوشااته ام که مطالعه کتاب قبلی را ازم 

گفتمان فلسافی مدرنیته: ساوژه حقیقت و قدرت در اندیشاه میشال فوکو که به سایر گذار از کانت تا رجوع شاود به مقاله نقد   یا خدا/کلیات به فرد ابدانیت

 فوکو پرداخته ام:

- http://ensani.ir/fa/article/308971/%D9%86% 

  https://www.magiran.com/paper/1663213همننین مقاله نینه: -

-  

رجوع  رسادمیدر باره غزالی که سایاسات بیناد تمامی نظریات دینی و نقد وی از فلسافه اسات برخلاف کانت که از اخلاق و معرفت شاناسای به سایاسات   -

 شود به مقایسه کانت و غزالی:

- -http://falsafeh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87 

-  

 دوگانه زرتشت در تقابل با مهر/میترا رجوع شود بههای تقابلدر باره  -

https://www.radiozamaneh.com/222735/ 

 رجوع شود به :برای درک بهتر نقد این نوشتار از نورسی و کواکبی درباره پیوند اسلام و عصبیت عربی یا روشنفکران معاصر عرب و ناسیونالیسم عربی 

https://www.magiran.com/paper/1437577 

 درباره آغاز تاریخ :د -

https://scholar.google.com/citations?view_op= 

 درباره دیگری بودن کورد:

3932421560-https://www.elivapress.com/pl/authors/author/ 

https://www.academia.edu/68019701/The_Kurds_and_their_Others_Kurd_is_the_Other 

 ی و این مقاله:در باره هجوم ترکان و تغییر مادکوچک کوردی به آذربایجان ترکی رجوع شود به کتاب عقل سیاس

https://iranglobal.info/node/48393 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_ 

 و نقد نظریه کسروی در باره هویت آذری:

https://zakariaqaderi.blog.ir/1401/01/13/blog.r 

 در باره احمد خانی

chabar.de/article.jsp?essayId=72979-http://www.iran 

 در باره استرات،ی دکتر قاسملو:

sayId=71969chabar.de/article.jsp?es-http://www.iran 

https://kurdpa.net/fa/news/%DA%AF%D8%B3%D8%B3% 

 

 شکل کاملتر و ویرایش شده همه این مقاات در این وبلاگ قابل دسترسی است:

https://zakariaqaderi.blog.ir/1398/02/08/Iranglobal 

 و در کتاب نظم اهورایی و تاز  اهریمنی چاپ باشور ونسخه الکترونیکی آن:

qaderi-ive.org/details/hereshhttps://arch 

 

که جلد دوم و ساومی در پی نداشات، بنا به گفتار متالهین در سافر از خل  به   -عقل سایاسای ایران و هویت خواهی کوردها  -ازم اسات اشااره کنم که در جلد اول

رد را از زیر بار ح  بودم و در این سافر می بایسات ح  را منزه از کثرت و خل  می کردم به این دلیل تا حدی به سانت زدایی پرداختم که تصاویر راساتین مهر/کو

به خود دیگریها احیا کنم و در این نوشااتار از ساافر ح  به خل  دوباره ظهورا متکثر و تاریخی آن را بررساای می کنم  در کتاب پدیدارشااناساای بازگشاات    مفاهیم

http://ensani.ir/fa/article/308971/%D9%86%25
https://www.magiran.com/paper/1663213
http://falsafeh.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-
https://www.radiozamaneh.com/222735/
https://www.radiozamaneh.com/222735/
https://www.radiozamaneh.com/222735/
https://www.magiran.com/paper/1437577
https://scholar.google.com/citations?view_op=
https://www.elivapress.com/pl/authors/author-3932421560/
https://www.elivapress.com/pl/authors/author-3932421560/
https://www.elivapress.com/pl/authors/author-3932421560/
https://www.academia.edu/68019701/The_Kurds_and_their_Others_Kurd_is_the_Other
https://iranglobal.info/node/48393
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_
https://zakariaqaderi.blog.ir/1401/01/13/blog.r
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=72979
http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=71969
https://kurdpa.net/fa/news/%DA%AF%D8%B3%D8%B3%25
https://zakariaqaderi.blog.ir/1398/02/08/Iranglobal
https://archive.org/details/heresh-qaderi
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خته شاده به همننین در کتاب در مقابل مهر برساا   شاودمیکورد/مهر بود و در اینجا پدیدارشاناسای آن در پروساه تاریخیش اسات که شاامل کثرتهای متعددی  

 در نظر گرفته ام یک بعد تاریکی و شیطان ان تاکید کردم به همان دلیل سفر از خل  به ح  که در این نوشتار در ح  به خل  هر دو بعد نور و تاریکی ان را 

 

 کورد چون موضوع -

کل و صااورت کوردی بررساای گردد و کورد را چون بخشاای از کورد باید به موضااوع تبدیل شااود و هر اب،ه دیگری باید با میانجی کورد و در چهارچوب کورد چون 

ی از دیگری چون ایرانی بودن تعریف کردن و یاا تنهاا باه بخشااای از کورد چون دهقااناان و فمنیسااام پراختناد بادون میاانجی کورد ماانناد نقااشااای بخش کوچک

تنها با کلیت آن قابل اجرا و قابل تصاور اسات؛ کلیت آن اگر چه متکی بر تعداد نفرات نیسات اما صاورت  رکی لپهههنیسات   رکی  لپهههاسات که دیگر  رکی لپههه

که دو روی یک سااکه اساات تا کورد چون کل در گردد  میکلی باید شااکل بگیرد  عدم درک کل به رابطه دو طرفه فقدان ذهنیت کل و واقعیت کورد چون کل بر  

  تصاویر کورد چون کل ما را به تصاویر از خوددا و رهایی از شارک و ظلمت می رسااند  تصاویر هر شاودمیبه خویش اگاه ن  ذهن کورد نقش نبندد کورد چون کل

بدون سارچوپی  و گاوان، گم شادن در ظلمت و جهل و کفر و فراموشای خودداسات  باید در آیینه کورد رکی لپهههبخش کوچکی از کورد بدون میانجی کل مانند  

گاهی ما به کورد دو روی یک  چون کل به خود گاهی کورد به خویش و خودآ گاه شااود که خودآ گاهی برسااد و هم کورد خودآ نگریساات تا از سااوی کورد به خودآ

گاهی کوردی اساات  برای تصااویر کورد چون کل باید آیینه کورد را از زن  زدگیها تمیز کرد تا صااورت کلی خویش که متشااک ل از سااکه اساات که همان خودآ

از  چهره است را مشاهده کرد  موضوع شدن کورد روی دیگر سوژه گشتن کورد است  اگر کورد به موضوع تبدیل گردد نه به عنوان بخش یا تنها بخشیجزئیات 

زب و آن و در عین حال تولد ساوژه کورد منوط به اندیشایدن به کورد چون موضاوع و مفهوم اسات  بخشای از کورد چون این ح  شاودمیکورد، ساوژه کورد متولد 

 حزب چون این مذهب و آن فرقه، موضوع اعتقاد و احساس است نه اندیشه 

        

با تصاوف مدرنِ   کاملبدنبه جنبش افتاد، دوره دوم ذهنی شادن    ۱۹۷۵نهضات روشانفکری معاصار کوردی که پس از شاکسات جنبشاهای عملی بوی،ه بعد از        

کدام مرغی را در توهم سایمر  به آغو  کشایده اند  در واقع مرحله اول ذهنی شادن که کسای مانند شایخ  شایوخ مدرن روشانفکر اسات که مانند شایوخ قدیم هر 

، نقاشای کردند را امروزه نیز شااهد هساتیم که کاملبدنو باباطاهر تنها بعد پردیسای آن هردو با فراموشای کلیت  السات  عهدیعنی  کاملبدنجنید تنها یک بعد 

گروهی نیز  پردازد میکورد، به یک بعد طبقاتی، فمنیساتی و یا ادبیات و اسالام سایاسای و یا افکار مدرن انتزاعی   کاملبدنهر شایخ قلم به دساتی بدون کلیت  

یسام و ادبیات و تاریخ اسات که همان خدای روحانی غیرقابل لمس مم اسات   واژه کورد و ناسایونالیسام را بدون هیچ تعیینی ندا می دهند که فاقد طبقه و فمن

اماا در چهاارچوب تفکرات معنوی   ردی وهساااهرهتاام  طبااعکورد را بخشااای از وجود مطل  ایرانی یاا اسااالامی می دانناد کاه هماان احیاا  کاامالبادنگروهی دیگر  

ا میانجی کورد مطرح گردد  اساالامیت، ایرانیت، دهقان وجوتیار و طبقه و حزب ادبیات و وعرفانی اساات  کورد باید چون یک موضااوع مطرح گردد و هرچیزی ب

انتزاعی کورد می تواند حلقه ای متشااکل از ساانت    کاملبدنکورد مطرح گردند     کاملبدنمذهب و روشاانفکری دموکراساای همگی باید چون بخشاای از کلیت  

روشانفکری از ساوی دیگر باشاد  هم می تواند پ ک ک و ه  د  پ باشاد و هم پارتی و کومله و دموکرات  و دموکراسای و پسات مدرن  از ساویی،  ومذهب و ادبیات  

ده و تفکر و ظاهری  وحدت در کورد نه می تواند بدون کثرتهای حزبی و فکری باشاد و نه می تواند فراتر از تواف  کثرتها و با حذف یکی باشاد  هرکسای با هر عقی

رکی لپهههمی تواند در آن به شاداری کند و بعد از مراسام به هرجایی کلیساا و مساجد یا میخانه و کار برود  تنها در مراسام رکی لپهههبه شارط رعایت چهارچوب 

عینی و نیسات بلکه تجلی رکی لپهههکه به معنای تواف  در تفکرات و اعتقادات قبل و بعد از مراسام    گیردمیکه می تواند پارلمان سایاسای باشاد، تواف  شاکل  

 سیاسی آن است چون سیاست کاملترین تجلی عینی خودداست  

کورد؛ آنهایی که مشاغول تحقی  در باره سانت و ادبیات کوردی بدون میانجی کورد هساتند در بهترین حالت ضامن قدردانی از زحمات   یامروز نوشاته های     

را به مرحله آنان در حد ماده خام باقی خواهد ماند و دیگرانی که بازهم بدون میانجی کورد ساارگرم تفکرات مدرن هسااتند، در حد خدای نامشااهود مم که وی  

 ل عمل و امتناع زبان رساند، باقی خواهد ماند ماقب

 

در   ها و اساترات،یها اشااره خواهم کرد که هم دلیل و هم معلول فقدان کلیت سایاسای کورد اسات نویسایتاریخبه مشاکل فقدان میانجی کورد در   مختصار در این   

چهارچوب کل ایران به مسائله کورد می پردازد و اوجاان یا کلیت تاریخ و یا   حوزه سایاسات قاساملو و اوجاان نوشاته های تاریخی و سایاسای دارند که قاساملو در

ه با کلیت دموکراسای برادری خلقها که هردو بدون میانجی کورد سات  کل کورد فاقد صاورت اسات و صاورت سایمر  متشاکل از سای مرغهای دموکراسای و رابط

  این متد در مورد بساایاری از نوشااته های دیگر مانند بررساای جنبش دهقانی کوردسااتان و ایران و فمنیساام و اقتصاااد و     اساات اما ساایمر  یک مر  نیساات

 فمنیسم و اقتصاد و حزب صادق است که بدون میانجی کورد است 

شارفنامه، نه تنها   بی تاریخ ایلات و عشاایر نویسایتاریخاز ساویی،علمی ریشاه در دو متد کلاسایک؛ یکی شارفنامه و دیگری احمد خانی دارد    نویسایتاریخ     

های جزئی شاهری و حزبی بازتولید نویسایتاریخی نام گذاری شاده به تاریخ کورد وکوردساتان اسات که چیزی از تاریخ در آن نیسات امروزه با هاتاریخبخش اعظم  

بدون  بدون بدنها رکی لپههه کاملبدنکورد اسات  متد خانی نیز پرداختن  به کل بدون بدون تعیینات آن اسات مانند    کاملبدنکه فاقد صاورت کل    اساتگشاته

 کوردی   ژورنالیستی ناسیونالیستی و که می تواند حصار پرچین نیز باشد چون شعارهای

: امین زکی ساعی در نوشاتن تاریخ کلی از کورد و مهتر تاریخ سایاسای ثال می زنمرا م دو مورخ  در این زمینه  یکی امن زکی اسات و دیگری ساوران حمه ره        

اما درک وی از سایاسات، اخلاقی اسات و به تحلیل حکومتهای سایاسای از زاویه حسان و قب  اخلاقی پادشااه عادل و فاسا  بدون اساتنباط مفاهیم اسات  داشاته

اسات  ساوران حمه ره   نیز ضامن متکی بودن به کل تصاویر ایران درگیر آفت بزرگتری اسات که   سایاسای و مهمتر فاقد هرگونه طرحی از نظریه دولت و سایاسات
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؛ یعنی مرحله ماقبل تمدن گرددمی  شاناسایباساتانهای دیگری درباره کورد چون رشاید یاسامی اسات که کورد محدود به زبان و ن،اد و  نویسایتاریخبرگرفته از  

وی مرحله ای عقب تر از امین زکی اساات  پس روی از تاریخ ساایاساای به تاریخ ن،اد و زبان که بازتولید ساایاساات فرهنگی   نویساایتاریخساایاساای و فرهنگی  در  

 دیگریها در ترک کوهی و ایرانی اصیل خواندن کورد است که فاقد صورت فرهنگی و سیاسی هستند  

را از زاویه  نویسیتاریخورد مهرداد ایزدی در این زمینه کتاب مهمی است اما همننان از فقدان سر سرچوپی رنج می برد  اهمیت وی در این است که کتاب ک     

ی و اینکه کلیت  تن  و بومی زبانی و ن،ادی خارج ساااخته اساات و به فرهن  و آیینهای کوردی در درون درک کلی از کورد می پردازد اما هنوز فاقد درک ساایاساا 

که مهم اسات و مهمتر با میانجی گردد  می  نویسایتاریخ  با ایزدی، فرهن  وارد حوزه  دهدمیبدون سارچوپی سایاسات، کلیت خویش را نیز از دسات  رکی لپههه

کلی و حتی فرهنگی و  نگاریتاریخاما از فقدان نظریه سایاسای و دولت رنج می برد  مورخان دیگری چون صافی زاده هساتند که ساعی در    گیردمیکورد صاورت  

و گاها هشاتصاد   شاودمیاما نه تنها از فقدان درک سایاسای مانند بقیه که اشااره کردم، رنج می برد بلکه کلیت سایر تاریخ دچار گساساتهای زیادی    اندداشاتهآیینی 

درک ارتباط     کسااانی نیز چون توفی  وهبی به آیین مهریساام در میان کورد پرداخته اساات که فاقدرساایممیمثلا از ماد به ایوبیان    شااودمیصاافحه از تاریخ گم  

 ی سیاست کوردی شده است صورت مهری و ماده

که در چهارچوب همان نگاه ادبی قادر به فراتر پردازند میاز طرف دیگر گروهی از قلم به دساتان به گردآوری ادبیات کوردی و یا نوشاتن درباره مذاهب کوردی       

گاهی ناشااد یک ملت اسات که به دنبال مطل  یابند میرفتن نبودند اجرم ارز  کار آنان صارفا ادبی اسات  آنها در ن گردد  میکه ادبیات بیانگر روان و رنجهای آ

ت کورد و عادم چون خود درکی از مطل  کورد نادارناد قاادر باه درک فراق مطل  در ادبیاات کوردی نیساااتناد باه علاو اینکاه نقادهاای قبلی یعنی فقادان میاانجی کلیا 

مادی زبانی و   نویساایتاریخهمیت بودن کار آنان تاهیر دارد  بررساایهای ادبی آنها د ردایره زبان شااناختی که تفاوتی با تحلیل مدرن و ساایاساای آن نیز در کم ا

و مفهومی ساامبلیک  صااورتکه قادر به تحول  اند  کردهن،ادی ندارد باقی خواهد ماند و التفاتی به فراق و وصااال کورد و خوددا یا ماده و صااورت در ادبیات پیدا ن

و یا جنبه فرهنگی و ارزشای آن را برجساته و همننان در غم فراق وصاال سایاسای می ساوزد  امروزه گردآوری شااهنامه نیز به پردازندمیادبیات شاوند صارفا به فرم  

سای سایر فرهنگی و تاریخی کورد دارد در کل فاقد هرگونه ارزشای در برر گردد  میکه اگرچه شاامل همان نقدهای ذکر شاده در باره ادبیات  اسات  شادهان افزوده  

ننانکه چون نه تنها گساساتی از ادبیات سانتی و عامه کورد اسات بلکه رونوشاتی از روح و صاورت شااهنامه فارسای اسات که سارگذشات بی فرهنگی کورد اسات هم

 تاریخ نا تاریخ ایلات و عشایر سرگذشت تاریخ بی تاریخی کورد است 

و ادیبان کوردی که همننان با وجود ابزارهای مدرن فاقد نگاه مدرن و کلی کورد هسااتند، و بخشاای از همان ادبیات ساانتی باقی در تقابل با مورخان ادبی      

عی اندیشامندان خواهند ماند، دساته ای دیگری قلم به دساتان شاهری وجود دارند، که بدون هیچ التفاتی از سانت و بدون میانجی و نگاه کوردی به مساائل انتزا

که هر قوم و شاخ  دیگری می تواند آن مطالب را بنویساد؛ به این معنی که اصالا بخشای از تاریخ و فرهن  کوردساتان نخواهد گشات و بیشاتر پردازند میغربی 

ت  مابقی روشانفکران قوم غالب هساتند و درچهارچوب همان دیدگاه سایاسای امثال دکتر قاساملو در بررسای مساائل کوردساتان در چهارچوب ایران اسا  متاهر از

د ماند و اوج نیز از ساوشایال میدیا تا بی بی سای و ایران ژورنال فاقد هرگونه درک سایاسای  و اندیشاه ایی برای همیشاه یک ژورنالیسات بی ارز  باقی خواهن

ایرانی و در واقع بخشاای از پروژه که آنها را ساامبل کورد   اندگشااتهارز  آنان کورد با معرفت اساات این تحلیلگران در بی اصااالتی سااخنگوی رسااانه های ایرانی  

دسااتان  ساایاساای ایران فرهنگی هسااتند  در حد اطلاع من، روشاانفکران باشااور نیز بیشااتر از زاویه مفاهیم روشاانفکران عرب و ایرانی به بررساای مسااائل کور 

و از ساوی دیگر قادر به خارج شادن از منط  عصابیت حزبی و اندیشایدن به عصابیت حزبی نیساتند به این از ساویی،چون برجساته سااختن علمانیت  پردازندمی

در حاالی کاه از این حزب باه آن حزب نقاد وارد کردن ناه انتقااد بلکاه فحش باه یکی مادح دیگری پردازنادمیمعنی کاه از زاویاه نگااه یاک حزب باه نقاد حزب دیگر  

و موضاوع احسااس و اعتقاد اسات تنها تحزب چون مفهوم موضاوع اندیشاه اسات باید عقلانیت نامعقول حزبی از موضاوع   این حزب و آن حزب جزئی شاودمی

حزب دیگری که   اعتقاد که همان مدح یکی و نفرین دیگری اسات، به موضاوع اندیشاه تبدیل گردد و از زاویه عقل/خوددا به نقد کشایده شاود نه از زاویه اعتقاد

ت نیز وارد است  به جای ا روژههمرشادی طریقتها در مدح شیخ خودی و فحش شیخ دیگری است  این انتقاد به بخش اعظم قلم به دستان  همان رابطه مرید و 

تفکران قوم  اوانگارد شااادن، دنباله رو عقلانیت نامعقول حزبی هساااتند و این عقل حزبی به صاااورت یک کل مورد تامل قرار نگرفته اسااات  ناگزیر مداحان به م

همننانکه عشاایر به سایاساتمداران آن  اسایر ماندن در عصابیت حزبی به شاکل انتزاعی اساارت در مفاهیم متافیزیکی لیبرالیسام  و سایوسایالیسم  اند شاده دیلتب

م سایاسای رنج می که انتزاع همان علقه های حزبی/عشایرتی اسات و همننان از فقدان میانجی کورد و دید سایاسای با وجود درگیر شادن با مفاهیکند  میبروز 

این اسات که به کلی انرژی خویش را صارف باکور و روژآوا و یا مساائل ترکیه چون اسالام سایاسای    اساتکردهت را درگیر  ا روژههبرد  آفت دیگری که قلم به دساتان  

لم به دسااتان اساات نه معیار رفتار ساایاساای که در راسااتای همان دیسااکورس کوردپرس اساات  بنابراین، کورد چون کل نه موضااوع و اب،ه قاند  کردهو گولن و   

خوددا احزاب  احزاب از یک ساو طریقتهای علمانی شاده هساتند و از ساوی دیگر، قبایل مدرن گشاته اجرم بخشای از ایجابیت/شاریعت گساساته از ایمان به 

 هستند  

ه از منظر دیدگاه اخلاقی اسات بلکه شاکاف تئوری و عمل اسات که آننه امروزه در قلم به دساتان کوردساتان شااهد آن هساتیم نه مسائله خدمت و خیانت ک       

ون کورد فقدانیت ساوژه کورد که همان فقدانیت ساوژه سااسای اسات حتی اگر درباره سایاسات نیز بنویساد رنج می برند  فقدانیت ساوژه کورد که با گوشات و خ

ه در احزاب سایاسای و اساترات،یهای آنان مشاهود اسات در قلم به دساتان کورد داشاتن متفاوت و حتی با احسااس و عشا  به کورد بودن متفاوت اسات همننان ک

طلب تجزیهکه کنند  می  نیز هویداسات  اساترات،ی احزاب بر مبنای کوردیت چون ساوب،کیتیویتی نیسات نمونه روشان آن این اسات که از زاویه متهم به خود نگاه

عقلانی نیساتند و قادر به برکشایدن خویش به کرسای قضااوت نیساتند و فقدان ساوژه باعث عدم درک ریشاه سایاسای مفاهیم فرهنگی و درک ارتباط سااختاری و 

 - عبااس ولی  به قول  –که در توهم احقااق ح  با قانون هساااتناد در حالی که قانون در ایران از زمان تکوین خویش  گردد  میاپوزسااایون و صااااحب قدرت ایرانی  

هسات برای  همان امر اساتثنایی نسابت به کورد اسات و مشاروعیت دهنده خشاونت آن اسات اجرم کورد نیز هنوز اب،ه اسات این مسائله در قلم سایاساتمداران نیز
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ج می برد و زاویه دید وی، مثال دکتر قاساملو حتی اگر درباره سایاسات و ح  ملی می نویساد از فقدان ساوژه سایاسای کورد در نوشاته ها و اقدامات خویش رن

ملت و جنبش ملی » حساان پور خوب مقالهرجوع شااود به )  همان قوم فارس اساات  -به قول حساان پور –ساایاساات فرهنگی چندملیتی بودن ایران اساات که  

  («کوردستان

گاه باشند و آوانگارد احزاب شوند چنان ک        به شوند می ه روشنفکران فارس شدند؛ خود بازتولید آنقلم به دستان کورد به جای اینکه به درک این مسئله خودآ

وجودنداشاته آنان دو دلیل: اول اینکه به خاطر علقه هایی خانوادگی و یا شاخصای و شاهری به حزب وجود و گرایش حزبی آنان تا آخر عمر تقدیر افکار  و ماهیت  

  وجود احساااساای و اعتقادی حزبی آنان مقدم و تشااکیل دهنده افکار آنان اساات  دوم اینکه با نگاهی به مجلات دهدمیرا نیز در لیبرال یا چپ بودن تشااکیل 

و در حد   اساتکردهحتی اگر بحث سایاسای و دولت نیز شاود فقدانیت ساوژه سایاسای آن را به امتناع طرح مساائل سایاسای دچار   شاودمیت مشااهده  ا روژهه

برای نمونه حسان   شاودمیباقی می مانند چرا که فاقد صاورت کلی از کورد هساتند  این مسائله گریبانگیر خارج نشاینان نیز  گفتمان و مجلات فرهنگی و ادبی 

نویسااد فاقد  پور انترناساایونال که درک وی از بساایاری از ناساایونالیساامهای حزبی عمیقتر و کوردیتر اساات، از زبان و جنبشااهای دهقانی و فمنیسااتی کورد می 

 کوردی و سایاسای به مسائله اسات  یعنی بدون میانجی و صاورتی از کورد به آن می پردازد و هر مساتشارق و قلم به دسات دیگری نیز قادر به طرح وهرگونه نگاه  

چپ  نوشااتن این مسااسااائل ساایاساای درباره کوردسااتان اساات نقد وی از ناساایونالیساام فئودالی در حد سااوساایالیساام اخلاقی باقی خواهد ماند اما نقد وی از

رد بودن آنان وردساتان در عدم درک زیرسااخت قومیت فارس در لفافه ملت ایرانی بسایار عمی  و ناسایونالتر از همه ناسایونالیساتهاسات  گروه دیگری که از کوک

ه به خاطر دیگری کساانی هساتند که در رساانه های دیگری مانند بی بی سای و انترناسایونال مشاغول به گپ زدن هساتند ک  اساتماندهتنها زبان کوردی باقی 

  آنان در حد یک تحلیل گر ژورنالیسااتی برای همیشااه باقی خواهند ماند و رسااانه های دیگری، تصااویری از کورد، بر اندکردهپرسااتی کورد، نامی برای خود برپا

نش و تاریخ رنج می برد و برای مثال شخصی اساس روشنفکر مدرن خوب از اینان برساخته است که الگوی دیگران شود  برای نمونه کوردی که براستی از فقر دا

مقایساه با  که در- به شامار می آیدچون کوچرا که نه مساتشارق اسات و نه مورخ و کتابی سااده از تاریخ معاصار کوردساتان نوشاته اسات؛ یک موج کوردشاناسای  

کورد به جای اینکه این خلا را پر کند درباره مشاروطه آن    ،-برد  از فقر رنج می  شاودمیحجم عضایم تولیداتی که توسا  فارساها و مساتشارقان درباره ایران نوشاته  

داخل نیز غافل از این مساائل   یکوردها   که در حلقه روشانفکری دیگران جایی برای خود باز کندگردد  میهم نه از زاویه کوردی می نویساد و کورد خوب ایرانی  

که روشانفکر شادن همان و گساساتن از کورد همان  در عدم درک سایاسای گردند  میکه الگوی کورد روشانفکر پردازند میبه مصااحبه و ترجمه آهار فاقد ارز  آنان 

غرب اسات؛ کتابی جامع درباره تاریخ و فرهن  کورد   از مسائله، مهرداد ایزدی فاقد شاهرت آقایان بی بی سای هسات در حالی که مادری بل،یکی و آموز  یافته

این ژورنالیساتها ضاعف علمی و نداشاتن طاقت تحقی  طاقت فرساای تاریخی    اساتیافتهنگاشاته اسات اما در حد یک ژورنال بی بی سای در میان کورد اهمیت ن

 ی سوادی و فوق دیپلمی نیز می تواند مطرح کند یا نه را هر بکند میچون بحث بر سر آمریکا حمله کنند می را با نفرین آن جبران

ب در این میان کسااانی چون عباس ولی نگاهی ساایاساای و کوردی به مسااائل دارد نه حزبی و حقوق بشااری و رابطه کورد و دیگری در دوران مدرن را خو          

  ایراد ولی نگاه که متاسافانه مورد توجه احزاب قرار نگرفته اسات  تحلیل وی از وضاعیت اساتثنایی قانون ایران نسابت به کورد بسایار عمی  اساتکند  میتحلیل  

می پردازد  آنتی فنومنولوژی و مااتریاالیساااتی وی باه تااریخ و رنج از ناداشاااتن صاااورتی از کورد چون کورد اسااات  در واقع بادون میاانجی مفهومی کورد باه کورد

انون، سلطه از بین برود قانون تنها   عباس ولی غافل است که سلطه در قانون نیست که با تغییر قاستگشتههمننین چهارچوب ایرانیت در ذهن وی شکسته ن

    پارسی و استبداد شرقی آن است ی قومیسلطهنهادینه شدن خشونت 

نگاه وی به تاریخ و  نوشاااته های تاریخ اوجاان دارای ساااوژه کوردی اسااات کاری با نتایج و برون دادهای وی که خود به انتقاد از آنها پرداخته ام ندارم اما این   

گاهی به خویش در ادیساه تاریخیش اسات  اگرچه در ادامه این ساوژه در تاری اما در   شاودمیخ جهانی گم  کیهان، تراو  ساوژه کوردی اسات که در تکاپوی خودآ

و قادر    شاودمیآغاز ما شااهد ساوژه کورد به مسائله هساتیم به همین دلیل حتی اگر درباره تاریخ و اسااطیر نیز بنویساد سایاسای اسات اما ساوژگی سایاسای وی گم  

ت اسات و در اساتنباط مفاهیم اخلاقی و تحساین در واقع تاریخ تمدنی و فرهنگی سایاسا    و بیشاتر تاریخ تمدن و فرهن  اسات  شاودمیبه مفهوم ساازی سایاسای ن

  ایراد دیگر به وی شااید به خاطر محدودیت منابع زندان اسات، اساارت در ایران فرهنگی  و زرتشات گرایی و نیافتن مهر اسات که باعث احیای یابدمیو تقدیر فنا  

اساترات،ی سایاسای وی اسات مانند همکاری کورد و ساامی در ساومر یا   همننین ایده همگرایی تاریخی وی که به خاطر  سانتی اسات که نفی سانت کوردی اسات 

   پارس و ماد در حالی که اصل مبتنی بر تضاد و تقابل است نه تعامل

که اهمیت دارد، درک صااورت کلی کورد بدون درک موقعیت زمانی و ساایاساای ممکن نمی شااود  برای مثال تئوریهایی احزاب بیشااتر در موقعیت    ایینکته      

ه این معنی ک پسااتاسایس و پساادولت کاربرد دارد که در موقعیت پیشااتاسایس و پیشاادولت کوردی به کار می برند در باره تحلیلگران عملی نیز صاادق اسات  به

ملت و جامعه مدنی در غرب اساات که علوم طبیعی بر -تحلیلهای خشااک علمی از پدیده ایی مانند کوماری کوردسااتان، مربوط به دوران پس از تشااکیل دولت

مارکوزه برای درک علوم انساانی غلبه یافت و بعد از تشاکیل پروساه دولت، به جزئیات جامعه پرداختند که جامعه شاناسای نیز اهمیت یافت  کتاب خرد و انقلاب 

علم نیز همبساته تحوات سایاسای و اجتماعی اسات  همانطور که کورد در موقعیتی نیسات که مفاهیم شاهروندی و آنارشایساتی به کار آن   این تحول مهم اسات 

رد نه روح خشاک پوزیتویساتی چون بیاید چون این تئوریها مربوط به دوران پسااتاسایس اسات، از نظر علمی نیز کورد به صاورت کلی و مفاهیم فلسافی نیاز دا

دیلتای و زیمل از   فاقد عینیت اسات که با روح علوم طبیعی آن را تحلیل کند  ضامن اینکه چرا بر درک پوزیتویساتی از علم باید اساتوار باشاد چرا بر درک امثال

م انساانی داشاتند  تحلیل عباس ولی مبتنی بر درکی از علم علم اساتوار نباشاد که به تحلیل روح عینی پرداختند و ساعی در زدودن سالطه علوم طبیعی بر علو

ان نیسات به همین پوزیتویساتی و علوم طبیعی اسات  اکنون کورد در آساتانه ایی اسات که به مفاهیم و صاورت کلی نیاز دارد که علوم طبیعی قادر به دریافتی از 

 ای خشک جامعه شناسی تقلیل می یابددلیل پدیده ای مهمی چون اعلام دولت در کوماری کوردستان به تحلیله
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سایاسای و مفهومی آن پرداخته ام ومفاهیمی چون دولت کوردی و سااختار سایاسای    نویسایتاریخبرای مثال راقم این ساطور حتی در بحث از فرهن  و آیین به 

   گاه اخلاقی نادیده گرفت چرا که همه ما شاااهد آن هسااتیم این تقابل را نمی توان با دید   نظم کوردی را در تقابل با دولت ونظم دیگری مفهوم سااازی کرده ام

داد و مفااهیم بنادی  صاااورتخیر و شااار به آن  های  تقاابلبنیاادهای آن را درک و به جای   ، بایدبناابراین به جای نفرین و محکومیات اخلاقی یا نصااایحات اخلاقی

مورخ دیگری از امین زکی تا اوجاان شاااهد نیسااتیم حتی اگر در باره ساایاساات  ساایاساای را اسااتنباط کرد  در حالی که اسااتنباط مفاهیم ساااساای را در هیچ  

و با بحثهای زبانی و دهد می بنویساند  ساایر مورخان چون ساوران صارفا به کورد بودن این جنبشاها می پردازد که در کتاب من یک فصال را به خود اختصاا 

  مورخان با تاریخ بی تاریخ ایلات و عشااایر دون میانجیگری کورد بازتولید همان دهدمیل تقلی  شااناساایباسااتانن،ادی چون یک شاارق شااناس کورد را در حد 

های جزئی شااهری و حزبی در باشااور اساات  امین زکی نیز نه تنها با اخلاق به نویساایتاریخکه نمونه امروزی آن کنند  می تاریخ ناتاریخ احزاب امروزی را بازتولید

  اوجاان نیز که تنها کسای اسات  شاودمیز هیچ درکی از پیوساتگی تاریخ کورد نداد و هصاتصاد ساال هشاتصاد ساال از آن گم  سایاسات می پردازد و صافی زاده نی

مان فقدان که حامل ساوژه ی کورد در نوشاتن اسات و از این بابت از هم روشانفکران کورد پیشای گرفته اسات بیشاتر تاریخ فرهنگی سایاسات را می نوییساد که ه

در واقع تز همکاری قومی وی در سومر و هخامنشیان    و بررسی پراکندگی اجتماعی و تاریخی کورد بدون میانجی کورد است  نگاریتاریخدر  سوژه سیاسی کورد  

مشاکل دیگر اوجاان، دیدگاه ایرانی/زرتشاتی قلم وی اسات برای مثال همگرایی   اسات در حالی که در سایاسات تضااد وتقابل بوده اسات   شاناسایباساتانبیشاتر 

  روشااانفکرانی که به مساااائل متنوع طبقاتی و روشااانفکری و اجتماعی امروز ارس و ماد و زرتشاااتی بودن کورد که باعث پیروزی ایران فرهنگی در باکور شااادپ

که در حد جامعه شاناسای اسات همانند مورخانی هساتند که به پراکندگیهای تاریخی و سایاسای کورد بدون درک تداوم و سااسات کلی آن پردازند میکوردساتان  

 از ساوی به تداوم این تاریخ با شاالوده شاکنی متنهای دیگران دسات یافته ام برای مثال تداوم از گوتی  اساتکردهکه راقم این ساطور این مسائله را حل پردازند می

ت فرهنگی، سعی در تا مزدکی و خرمدینان و از سوی دیگر به میانجی کورد و با صورت کلی کورد به مسئله پرداخته و با پرداز  تاریخ سیاسی در ارتباط با صور

ریه را از دل تاریخ و جنبشهای استنباط مفاهیم سیاسی و طرحی از نظریه دولت داشته ام چرا که امتناع نظری از دایل اصلی امتناع عملی است و مواد این نظ

  اگرچه نقدهای زیادی به کار من وارد اسات و هنوز ناکامل و شاناسایباساتانسایاسای کوردی اساتنباط کرده ام و با مفاهیم سایاسای تحلیل کرده ام نه اخلاقی و 

قی خاارج و تااریخ سااایااسااای و فرهنگی را در ارتبااط باا یکادیگر تاا را از بحثهاای ن،ادی و زباانی و اخلا  نگااریتااریخنااپختاه و نااتماام بااقی مااناد اماا ساااعی کرده ام  

اند کردهبه صورت کلی کوردی ممکن شود که انتقاد از اینکه کورد و ماد چه ارتباطی دارند فقدان درک و فغان جهالت منتقد است چون اساسا درک ن  یابیدست

 که کار من گذار از بحث ن،ادی و زبانی است 

معلول سایاساتهای فاقد سایاسای  حقوق بشار و مدنی و اخلاقی امروزی اسات و از ساوی دیگر به بازتولید آن منجر  از ساویی،ملی و سایاسای    نگاریتاریخفقدان         

که به تنها به ذکر    نگاریتاریخو    شودمیی که به مسائل سیاسی و پادشاهیها با نگاهی اخلاقی مینگرد به اخلاقی کردن سیاست امروز منجر  نگاریتاریخ  شودمی

 همننین اینکه از چرایی چهارچوب نظری فلساافی شااودمیرویداد نه افعال تجلی اندیشااه می پردازد به تثبیت رویدادهای تکراری ساایاساات امروزی منجر  

ی کردن پرساایده شااد ناشاای از عدم درک مساائله بود و اینکه هیچ اشاااره ایی به اینکه من تاریخ ساایاساای و به مفاهیم ساااساای پرداخته و حتی برخلاف اخلاق

به عدم   سایاسات سایاسات را به اجتماع و الهیات نیز کشااندم در بررسای عقل سایاسای ایرانی؛ نشاان از عدم درک نوشاتار من بود عدم درک مبحث نظری کتاب

افیزیکی شاده درک کتاب در ارتباط مفاهیم بنیادی الهیات و دین ایرانی در پیوند با قدرت و سالطه پارسای اسات که امروز ریشاه سایاسای و تاریخی مفاهیم مت

ط آن با ماد، عدم ارتباط ذهنی ساالطه دیگری درک شااود تا با نجات از دالهای اعظم ایرانی و فرهنگی، خود را به بخش و ساا  نگهبان محدود نکنند و نقد ارتبا

البته باید اعتراف کنم من با همه نویساندگان اشانایی نداردم شااید   آنان با محتوا و مطالب کتاب و باقی ماندن ذهن ساخیف آنان در مباحث ن،ادی و زبانی اسات 

 ارم بوی،ه اطلاعات من از نویسندگان باکور بسیار ناچیز است اما راقم این سطور با آنها آشنایی نداند شده منابع و کتب تاریخ بسیار ارزنده ایی نوشته

 

 اکنون نیز می بایساات در پایان زمانی که جلد دوم و سااوم نیز به ساارانجام می رسااید؛ نوشااته می شااد که خود به خود به نتیجه منطقی می رسااید و  این مطلب  -

تاسفانه در سفر الح  به خلقی که داشتم دریافتم هنوز زود است که این خل  تصویری اطلاعات کاملتری در مطالعه برای دو جلد دیگر به دسات می رساید اما م

کلی از آن اسات  متاسافانه ده ساال پیش که جلد بندی  صاورتو این از ان ح  دریافت کنند و فقدان شارای  مناساب از نوشاتن جلد دوم و ساوم منصارف شادم  ا

کتاب اول خود سفر از خل  به ح  بود که به منزه کردن ح  و سنت زدایی پرداختم  اکنون در سفر  را نداشتم    یمستقل  نوشتناول به پایان رسید دیگر فرصت  

 ۹۲/۲۰۱۳به پایان رسااندم که تا  ۹۰/۲۰۱۱از ح  به خل  تجلی عینی ح  در سانت را بازگو می کنم  )همننین باید اشااره کنم که راقم کتاب اول را در ساال 

درگیر این پرسااش و تحقی  درباره آن بودم  قبل از چاپ نسااخه چاپ نشااده را به دوسااتانی  ۸۴امکان چاپ نداشااتم که از سااالهای   ۹۴و تا اجازه دفاع نیافتم  

که ار ادعای من فرساتادم تا شااید کمکی باشاد که از بحثهای ژورنالیساتی و ادعاهای لیبرالیسام و ساوسایالیسام خارج شاوند اما به جای تکرار کارهای من به تکر 

ودیدگاه من باقی   هااندیشهی من در بیاورند اما همیشه در حد نشخوارکننده  هااندیشهسالهاست مشغول تحقی  هستم پرداختند که خود را از نشخوارکنندگی  

و عشاا    های ژورنالیسااتیقبل از من  مشااغول تحلیل در حالی که  هر چقدر هم با بد و بیراه به من سااعی در کتمان دزدیهای خود داشااته باشااند  ندخواهد ماند

در کردم  اشاارهنکته آخر اینکه همانطور که و من براحتی نتیجه تحقیقات هفت سااله ام را مفت در اختیار انها گذاشاتم     بودند  و اینکه لیبرالند یا ساوسایال  ایرانی

این دو اتفاق به نوعی فرضیه من تبیین بهتری یافت که در چاپ بعدی در واقع با  بود  کرده  و نه داعشی هجومبود  گرفتهپایان کتاب اول هنوز نه “روژاوا«یی شکل  

 کتاب و مجموعه مقااتی به این دو پدیده اشاره کرده ام 

 

جنبش های آناتولی ترکها هسااتند که در راسااتای ساایاساات کمالیساام در نفی وجود مسااتقلی برای کورد که آنها همان ترک کوهی هسااتند، به   بیشاتر محققان  -

که ساعی در کتمان کورد بودن این جنبشاها دارند همننین ساعی دارند ریشاه مذاهب علوی را به آسایای میانه و شامنیسام ترکان   اندپرداختهتحقی  در باره آن 
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از این جنبشاها و برگردانند  از ساوی دیگر محققان ایرانی و ایرانی شاناساان ساعی در یافتن ریشاه ایرانی/خراساانی و زرتشاتی برای این جنبشاها هساتند  بسایاری 

  اساتکرده، کورد بوده  و هساتند که ریشاه کوردی آنان همانطور که بروین سان اشااره  اندگشاتهکورد، ترک و ایرانی    نویسایتاریخحاملان فرهنگی آنان که در نبود  

بهترین مثال صافویان اسات که اولین بار کساروی کورد و ایزدی بودن آنان را فا  سااخت  این قضایه کورد و مهری بودن صافویان که  اساتگشاتهبه غرض کتمان  

بسیاری از دیگر فرهن  و مردمان نیز صادق است  برای مثال علویان که آنان را ترک می پندارند یا بکتاشیه که صده ها کورد بودن آنان کتمان گشته بود در باره 

ن مردمان علوی ترک زبان گشااتن آنان دلیل بر ترک بودن آنان و فرهن  ترکی علوی نبوده اساات همانند صاافویان تغییر زبان داده اند  بلکه نشااان از کورد بود

ی زبان آنان اسااات و نشاااان از تحق  سااایاساااتهای کمالیساااتی در ترکیزه کردن آنان دارد که مورخان ترک نیز نقش تاریخی و روشااانفکری اسااات که امروز ترک

ت سایاساتهای سایاساتهای شاونیساتی دولت کمالیسام را به خوبی انجام می دهند که در مورد ایران نیز صاادق اسات که روشانفکران به بهانه ایران فرهنگی در جه

 ریستی نظام های حاکم قلم فرسایی می کنند امپرات

وی مذهب متاسافانه در فقدان کوردشاناسای مساتقل تقسایم بندی ایرانی و ترکی برای تفسایر این جنبشاها و مذاهب علوی و یارساان و ایزدی وجود دارد از سا          

کیسام که در فقدان کوردشاناسای مساتقل و عدم اذغان به هویت مساتقلی برای یارساان و ایزدی را به ایرانیت و زرتشات پیوند می دهند و از ساوی دیگر علوی را تر 

   باید مشروعیت یابد کورد در دانشگاه های غربی طبیعی است که سایکس/پیکو

فرهنگهای کوردی زبان در چهارچوب کلان روایت ایرانی و ترکی و یا اسالامی به بررسای جنبشاها و   فقدان ساوب،کتیویته گشاتن کورد اسات که حتی محققان کورد

در دانشگاه  می پردازند  چند سال قبل در مطلبی تحت عنوان فقدان ذهنیت کوردی تا حدی به مسئله پرداختم  متاسفانه کوردها به اصطلاح مدرنِ محق  که

با   شااناساایباسااتاندرک و دریافتی از ایدوئولوگ بودن علم ندارند و غافل هسااتند که پس زمینه علومی مثل کنند  می  های تهران و اسااتانبول وبغداد تحصاایل

و با همان دیدگاه به فرهن  و آهار باساتانی خویش می نگرند که نتیجه ایی جز آسایمیله کردن فرهن  و   اساتگشاتهمفاهیمی چون ایران و هندو ایرانی، آلوده  

 علمی  شناسیباستان  امرزوه از این دانشمندان زیاد است گروهی به اسم  اندگشته  سیاسی دیگری ندارند چرا که خود نیز آسیمیله  آهار کورد/مهری در فرهن

گروهی نیز به اسام شااهنامه کوردی سایاسات فرهنگی دیگری را فرهنگی   و کشافیات را صاورتی ایرانی/زرتشاتی می دهند و  اندافتاده  دام ایدوئولوژی فارس  در

طلب تجزیهبرای مثال محمد علی ساالطانی در کتاب نقش کوردها در فرهن  و تمدن ایرانی که شااکل فرهنگی همان کورد با معرفت و من ردی می خوانند کو

 نیستم 

لکه محصاول  امثال سالطانی و یاسامیها بدانند که در توهم نقطه ارشامیدسای در نیایش فرهن  عظیم ایرانی و کورد را بخشای از ایران تعریف کردن نباشاند ب     

ن  و تمدن عظیم ترک گفتمان هساتند  در میان کوردهای ترکیه نیز کم نیساتند که از فرهن  عظیم تورانی/ترکی ساخن می پراکنند و کوردها را بخشای از فره

  همننین طرف مقاابال ایرانیهاای چون حمیاد Sekban و ساااکباان  Fahrettin Kırzıoğluو فخرالادین کیرزیوگلو   Şerif Fırat'sماانناد شاااریف فیراتس  می دانناد

ان نیز در میان تمامی ملتها بی شامار  احمدی و جواد طباطبایی نیز در توهم ساوژه متعال در ساتایش فرهن  عظیم و چند قومیتی ایرانی نباشاند چون مانند آن

عظیم به شامار می اسات مانند فاروق ساومر  زکی توقان در ترکیه و قبلتر ضایاگوک لپ که از فرهن  و تمدن عظیم ترکی و کورد و  را بخشای از این تمدن وفرهن   

روشانفکران ایدوئولوژیک دولتی هساتند که هردو محصاول مساتشارقانند    اینانکندمیآورند و علم مساتشارقان نیز چون توهمات ایرانیت، توهمات ترکها را تایید 

در هر چهارپارچه، نشااان از فلاکت قوم مغلوب در برابر قوم غالب اساات که با ارادت و نیایش تمنای پذیر  را دارند اند  شااده و کوردها که دچار از خودبیگانگی

توهم نقطه ارشامیدسای به دو دلیل اسات یکی ژسات   خشای از آن شاود که هرگز نخواهد شاد که شااید ب  که فرار از تحقیر تحمیل شاده دیساکورس حاکم اسات

پس نیازی به نوشاتن کنند  می  روشانفکری که اگر با عامه مردم بیشاتر نشاسات و برخواسات کنند متوجه خواهند شاد که بسایاری از عامه نیز همان چیزها را بازگو

تطبیقی در باره ساایر کشاورهای مشاابه و همساایه که اگر روندهای سایاسای و فکری کشاورهای عرب و ترک را مطالعه کنند  درباره آن ندارند و دوم عدم مطالعات 

 که شاید چون سوفسطائان دچار شک گردند و از توهم نقطه ارشمیدسی بیرون بیایند شوند می متوجه شباهت عجیب رفتارهای سیاسی و فکری دو طرف

 

یسانهای ایرانی در واقع درباره کورد صاادق اسات  برای مثال نظریه وحدت در کثرت که آن را برگفته از مفهوم شااهنشااهی و بازتولید از نظریات تئور  بسایاری    -

بیشاااتر تئوری مناساااب کورد و کثرت موجود در آن اسااات نه اتحاد و پادشااااهی “خداسااااارانه« ایرانی به قول هگل  داند می  گشاااته در وحدت در کثرت عرفا

ن هی مفهومی مادی و منطب  با ساایسااتم متثکر و پلورال مادها بوده اساات که بریان به درسااتی حاکمیت مادها را همان تواف  شاااهکها می داند  ایشاااهنشااا

 عهد السات« که در سایاسات همان»مفهوم سایاسای که شااه خدا نیز بود در اسالام با گساسات از سایاسات در قالب فرهنگی وحدت در کثرت و اناالحقها ندای  

  اما در ایران تنها وحدت سایاسای  و دینی آن را دریافته اند و کورد کثرت آن را  وحدت در کورد چیزی جز دهدمیمیثاق شااهان با شااهنشااه بوده اسات، پ،واک  

از قبایل و اقوام مهاجمی بود رکی« چیزی جز تواف  و اجماع بدنها نیسات  پارس خود یکی  لپههه»«،  کاملبدن»تواف  کثرتها نیسات همانطور که وحدت بدنی 

ند و مفهوم شاهنشاهی مادی/مهری را به خداسااری تبدیل کردند تنها وحدت مسئله را با فراموشی کثرتها دریافتند  تضاد فارس دانساتمیکه آداب حکومت ن

  همننین نظریه تضااد دولت و ملت، تضااد توده ساتو ترک مسالمان و زرتشاتی با کورد، تضااد حاکمیت نظامی و الیگارشایک سایاسای با توده مردم مهری نیز ه

دولت تبدیل  مردم مهری مادی بر علیه حاکمیتهای هجوم آورنده از شااارق بود که البته بعدا با تحمیل ساااکونتی و زبانی به تضااااد دولت تک قومیتی و قوم بی

ایل انقلاب اسالامی که تنها کوردها در برابر آن مقاومت کردند و از مابقی امروز تضااد دولت و ملت نیسات بلکه قوم حاکم و قوم مغلوب اسات برای مثال او   گردید

نه تضاااد دولت با کل ملت بلکه تضاااد دولت تک قومیتی  نیز  دولت مدرن رضاااخانی،     ان بساایج می گشااتندطلبتجزیهایران داوطلبانه به جن  بر علیه کفار و  

ماشاات ایرانی بودن را با این توجیه که ایران از آن ماسات توجیه کرد و به جای اندیشایدن به کورد چون امروز دیگر نمی توان م   پارس با قوم بی دولت کورد بود

یگر از دسات  کل در همگرایی با دیگر بخشاهای کوردساتان به ایرانی بودن اندیشاید اکنون باید کوردساتان محدود شاده را حفظ کرد اصافهان و موصال و تبریز د

ز پارداوکس ایرانی می گوید که از یک سو فرهن  و از سوی دیگر شریعت گرایی و استبداد، با تقسیم بدنی فرهن  کوردی/مهری  همننین نظریاتی که ا رفتند 
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ترکی(ساازگار اسات  آننیزی که فرهن  ایرانی بوی،ه غربی آن مشاهور اسات مانند حافظ و ساهروردی و جنبشاهای اجتماعی خرمیان و فتویان -و ایرانی)فارسای 

  کوردی تعل  دارد طرف دیگر شریعت گرایی غزالی و استبداد حکومتهای شرقی از طاهریان تا سلجوقیان استبه فرهن  

 

سااده و اما   ایی  مسائلهداشاته باشایم متوجه   -دانش دیگریهابا معرفت علمی متاهر از و متاسافانه کوردهای    -به تمامی تحقیقات غربیها و ایرانیها    اگر نگاهی        -

مفاهیم هفت تن و اهمیت عدد هفت را با  ،غامش گشاته می شاویم  در ردیابی فرهن  ایرانی قبل از اسالام برای مذاهب امروزی کوردی چون ایزدی و یارساان

ین ساامبلها و مفاهیم   می دانند   مقایسااه آن با امشاااسااپندان دال بر تاهیر فرهن  و دین ایرانی یا ریشااه داشااتن این مذاهب در اسااطوره و دین زرتشااتی ایرانی

اصالی و مقدم مهری وکوردی اسات که زرتشات و ایرانیان آن را برگفته و ساازه های معنای آن را دگرگون    خوانهفتمهری و کوردی هساتند نه ایرانی و زرتشاتی  

رنها ساکوت کردند  بنابراین تشاابهات ذکر شاده به معنی ایرانی بودن و زرتشاتی بودن اینان نیسات برعکس بازگشات به همان اصال قدیم اسات که البته چون ق

این آیینها( باعث فراموشایهایی از اصال مقدم بندی  صاورتی بوده اسات این بازگشات با ذهنیت و حافظه امروزی)امروز  خودی و حاکمیت خدای سایاسای دیگر

 باید یک مرحله به عقب تر رفت   استگشتهمهری با حافظه خوداگاه زرتشتی و هندی و اسلامی 

اروپا بود یکی نظریه هندو  ۱۸و  ۱۷هردو برساااخته ن،ادپرسااتی حاکم بر قرون که   اسااتکردهبراسااتی امکانیت اسااتقلال آیینی و ذهنی کورد را ساالب  دو مفهوم  

ار از این کلان روایت اروپایی یا هندو ایرانی اسات که کلان روایتی ن،ادپرساتی و ایدوئولوزیک اسات که هیچ اسااسای در دنیای تاریخ و علم ندارد اما متاسافانه گذ

  با ظهور اسالام امپراتوری اندکردهایدوئولوژیک و سایاسای ایران که به آن مفهومی فرهنگی و سارزمینی قالب     دوما مفهوماساتگشاتهبه دلیل حاکمیتها سالب  

وری بود، تمامی بزرگ پارس بود اما این یک امپراتوری مانند ساااایر امپراتوریهای تاریخ ترکان و مغوان بود و چون سااارزمینهای بسااایاری در تصااارف این امپرات

آن دیار را ایرانی می نامند که از یک ساو از تفکرات ضد سامی و ضد اسلامی اروپا برخاسته است و از سوی دیگر پینیده کردن مسائل ساده    متفکران و فرهنگها

ن و متفکراکه د رچهارچوب امپراتوری سایاسای و نظامی به معنای چهارچوب فرهنگی و دینی نیسات  اگر قبل از اسالام امپرتوری مغول حاکم بود اکنون همه 

امروزه برای  یرند فرهنگها را به مفول انتساااب می دادند  در عدم توانایی تحلیل آیینهای غیراساالامی، هراننه را که قبل از اساالامی اساات را ایرانی فرض می گ

و گفته من که ایرانی نیساتیم را درنیافتند چرا که قادر به درک اینکه ایران تنها یک مفهوم اسات و اینکه  رسادمیکورد تصاوری غیر از ایرانی بودن ساخت به نظر  

درگیر اسات من می گویم ایرانی نیساتیم به معنی بخشاش سارزمین و فرهن  ندارد برعکس آن درسات اسات در باره ایرانی بودن و نبودن که ذهن خیلیها به آن 
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به خصوصیت ضعف اخلاقی و اب،ه بودن کورد نیز گردد  میگو  شانوا همانقدر که به ضاعف علمی و فقر تاریخ و اندیشه سیاسی بر  نبود  دیگری که دیگر    مسائله  -

طلب تجزیه  ضاعف اخلاقی که ناشای از متهم شادن اسات و عشا  به روژآوا به دلیل همین ضاعف اخلاقی در مقابل دیگری اسات که تاکیدکنند ما  ددگر میبر  

 نیستیم و حقوق بشر هستیم 

داعش و اخوان ندارد  برای مثال حزب این مورد روشاانفکر کورد هیچ تفاوتی با یک پیشاامرگه صاافر کیلومتر بی سااواد حزب کمونیساات و ساالفی گروه  در           

ی حزب کمونیسات ایرانی مدعی اسات که ناسایونالیسام و قومیت ارتجاعی اسات اما در جهت ایرانیت می کوشاد و زبان رسامی فارسای اسات و اسام ایران بر رو

، دولتهای مدرن دیگری، شااودمیالیساام نفی    اگر ناساایوناساات که نفی ناساایونالیساام و ملت، نفی یک طرف کورد و تن دادن به ناساایونالیساام فارس اساات

چون درکی از اینکه ناسایونالیسام   رسادمیبرسااخته ناسایونالیسام اسات و باید نفی شاوند  نفی یک طرف ناسایونالیسام کومله به نفی یک طرف دولت پ ک   

  در واقع کند  میلت دیگری اساات که اوجاان صااراحتا بیان و نفی ناساایونالیساام به معنی تایید دو دیگریها به مرحله ایجابیت و دولت دساات یافت اما کورد نه

قومیت  کمونیسام فراقومی وی، اساارت در قوم مسال  فارس اسات که کمونیسام را در جهت گساتر  قومیت خویش بکار می برد اما در کورد کمونسام باعث نفی  

  اخوان و داعش در پیوند با عربیسام و در خدمت ناسیونالیسم عرب است اما کورد پیوندد  یک سالفی نیز که به داعش یا اخوانیان بر ضاد قوم کورد می گرددمی

ه در میان به در پیوساتن به این گروه که ظاهرا در نفی ظلمت قومیت وناسایونالیسام اسات، به خدمت ناسایونالیسام و قومیت دیگری در می آید  این آفت امروز 

ونالیسام و  برسااخته اسات، اما شاعار مدنیت در چهارچوب ایرانیت را می دهند که همان اساارت درناسایونالیسام  که ناسایاسات  شادهاصاطلاح روشانفکران نیز مد  

نالیسام  دیگری اسات و تفاوتی با سالفی عضاو دا  و پیشامرگه صافر کیلومتر حزب کمونیسات ندارند  مدعی هساتند رب  کورد به ماد و ایوبیان تعصاب وناسایو

می فرهنگهای عیلامی و مادی و   را ایرانی فرض کردن که قبل از ورود ایرانهیا به منطقه بودند، منطقی و ناسایونالیسام نیسات؟  اسات اما از چین تا مصار و تما

اساارت در ایده اسالام جهان و چپ جهانی به اساارت در مفاهیم شاهروندی و   در حالی که هضام شادن و آسایملیه گشاتن ناسایونالسام فارسای و نفی خودی اسات 

و نفی کوردیت به اسم طبقه کارگر جهانی که همان جهانی کردن قومیت فارس بود اکنون در قالب شهروندی و کنفدرال  استگشتهشهروندی تبیدل  مدرنیت و 

درنیت     اگر قبلا به اساام نجات طبقه پرولتاریا و اساالام فراقومی ما را هضاام قومیت خویش می کردند امروز به اساام شااهروندی و م اسااتگشااتهبی دولت احیا  

  روشاانفکری امروز کورد در نفی ملت وناساایونالیساام، نه تنها اسااارت در اکنون هرگونه نفی دولت و ملت، یک طرفه به معنی نفی کورد و تایید دیگری اساات

کورد باید بدان    اساتناسایونالیسام دیگری اسات بلکه شاکل مدرنتر همان کورد با معرفت و مرزنشاین غیور اسات در واقع شاکل عرفانی پیشامرگه حماسای جا   

از مفااهیم   معمواخود من    مرز علم و غیرعلم بناابراین خود علم نیز ایادوئولوژی اسااات  نااسااایوناالیسااام البتاه کاه برسااااختاه اساااتکناد میکاه پاارادایم تعریف  

   اند بودهاتوری ناسایونالیسام وملت اساتفاده نبرده ام، اما برای دیگران نیز برسااخته اسات فق  در میان آنان به مرحله تثبیت رسایده اسات و قبلا صااحب امپر 

پیکو با رب  -در تئوریزه کردن ساایکس دانش غربی هویت و تاریخ و ناسایونالیسام ایرانی را برسااخت و متاسافانه کورد هیچ ساهمی در دانش غربی ندارد و ساعی 

صورت و تاریخ کلی   هویت کوردی به گروه و نخبگان و بندیکت دارند  به همین دلیل اصرار به دریافت کلی از کورد و صورت و میانجی کورد دارم  دیگران از قبل
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برای کورد صاورت نگرفته اسات اکنون کورد به جای عم  بخشایدن به بنابراین یک فارس یا عرب در گوگل نیز می تواند تحقی  کند اما  اسات  شادهآنان نگاشاته  

کوردی به این معنی نیساات که رکی لپهههفلساافه غرب را  معقول  صااورتهمننین باید در نظر گفت برای مثال آشااتی     نیسااتی خویش باید خلا را جبران کند

این تحوات و مفاهیم مخت  جوامع مدرن غرب اسات و هیچ اسات  داشاتهیات وجود  تحوات اخیر غرب در باره حقوق بشار و فمنیسام و  در دنیای قدیم با جزئ

 نمونه مشابه ایی در خاورمیانه و در میان کورد نداشته است 

  و تقلیل آن به گروه و نخبگان که توجیه سایکس پیکو است در باشور کوردلمانی در باره برساخته بودن ناسیونالیسم یک منبع آ
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اما چرا به برساااخته بودن دهد  می که آن را به روسااها رب   شااائیل لزنبرگ نیز مشاااهده کرداین دیدگاه برساااخته بودن ناساایونالیساام کورد را می توان در آهار می

؟ شاکی در برسااخته بودن ناسایونالیسام کورد نیسات حتی من فراتر از آن می گویم هم اکنون نیز کندمیاشااره ن  و انگلیسایها ناسایونالیسام ایرانی توسا  آلمانیها

من از مردم کورد و یک مجموعه فرهنگی و تمدنی کورد نام   اصاطلاح مدرن، چیزی به اسام ناسایونالیسام و ملت کورد وجود نداردبعد از صاد ساال جنبشاهای به 

کل اسات داشاتهچون دولتی برای تشاکیل آن ن  به عبارت دیگر ناسایونالیسام کورد اصالا مانند دیگریها شاکل نگرفته اسات که نفی شاودمی برم نه ناسایونالیسام   

به کل تاریخ و به عصار اساطوره و دین تعل    یبرعکس تمایز کورد، عمر و هینوقت سائوال من ناسایونالیسام یا ملت نبوده اسات یسام ها برسااخته اساتناسایونال

آن ملت هزارساااله همه ناساایونالیساام ها برساااخته اساات ایران یا ترکیه قبلا امپراتوری ترکها بوده اساات مانند تمامی امپراتوریهای دیگر ترک که اکنون از   دارد 

نه اینکه اند کرده  مردمی به اساام کورد وجود دارد و تکثر زبانی ومذهبی آن ارز  اساات نه ضااد ارز  کما اینکه دیگران نیز یک زبان را تحمیل  برساااخته اند

و در دوره میانه اسااللامی نیز طب    مردمی با فرهنگی متفاوت اماملت نیساات   اگرچهمتکثر نبوده اساات این مردم کورد صاااحب تاریخ و فرهن  خویش اساات  

گاهی داشاته اسات اسات مورخان مسالمان که بوریس نیز به آن پرداخته نباید فرامو  کنیم که رهبری جنبشاهای مدرن کوردی به    به هویت قومی خویش خودآ

تقل توس  شیخ عبیدالله و شیخ محمود قبل از تکوین ناسیونالیسم مدرن که استقلال خواهی و تشکیل دولت مس دست شیوخ سنتی بود نه روشنفکران مدرن

ناسیونالیسم مدرن است اما مردم کورد مدرن نیست و اگر ناسیونالیسم برساخته و باید نفی شود باید دوطرفه در میان ایرانهیا و و جنبشهای ناسیونالیستی بود   

ند  نفی ناسایونالیسام دیگری به معنی نفی دولت های دیگری اسات دانساتمیلیسام خود را متعل  به قبیله وایل و ترکها نیز نفی شاود همه ایرانیها قبل از ناسایونا

 چون تجلی همان ناسیونالیسم برساخته است

 

مذاهب ایزدی و یارساان را در درون دین زرتشات جای دهد  ساعی دارد کهبه شاکل خساتگی ناپذیری  کرین بروک اسات که  فیلیپ   هانمونه  یکی از مضاحکترین     

تا دوباره به اسم نویسنده دقت کردم است  شدههای وی ابتدا تصور کردم که توس  دانشجوی دانشگاه تهران نوشته  در مطالعه مقالهو مهر ایرانی را بر آنان بزند  

اما داند می فاهیم هفتن و عهد ازلی و کشاتن گاو را نشاانه همگرایی این مذاهب با دین زرتشاتیمبرای مثال وی    که درمقدمه چنان ایرانی بودن را تکرار میکند 

ی غیرزرتشااتی در ادامه خود به تفاوت آنان معترف برای مثال شاار بودن قربانی گاو در زرتشاات و خیر بودنش در ایزدی و اهل ح ، می نویسااد که فرهن  ایران

گاه   خیر و شار زرتشاتی، واژه هند  مثلا رد تضااد بنیادین    شاودمییعنی حتما واژه ایران باید باشاد  در جای دیگری به تفاوتهای این دو مذهب با زرتشاتی خودآ

و هرجا امکان آن نبود که بنا به اعتقاد کند  میوایرانی را به کار می برد که معلوم نیساات به چه معناساات یعنی تا بتواند به زور لباس تن  زرتشااتی را بر تن آنان 

  فرض کنیم شباهتی  غیرزرتشتی جزمیت خویش را به پیش می بردخود  تفاوتها به حدی آشکار است امکانش نیست با مفاهیم جعلی هند و ایرانی یا ایرانی  

   زرتشاااتی شاااده اسااات؟ -ایرانی باه کاار رود؟ در حاالی کاه خود پیشاااتر متوجاه تفااوتهاای این ماذاهاب باا ایرانی-باا هنادی دارد چرا حتماا باایاد واژه ترکیبی هنادو

که وی   ی بلکه کوردی و مهری اساات که در تقابل با آن ایرانی و زرتشااتی ظهور کردهمننین باید اشاااره کنم که عهد ازلی و هفتن و گاوکشاای نه ایرانی و هند

نشاااان از  مقادم مهری اسااات،  خوانهفات  وجود مفااهیم و سااامبلهاای هفات گااناه در فرهنا  ایرانی/زرتشاااتی کاه برگرفتاه از  اسااامی از آیین مهر نمی آورد

، حکم بر شااودمیکه شااباهتی میان فرهن  و مذاهب کوردی با ایرانی و یا هندی یافت   چرا همیشااه  زمانی مهری/کوردی بودن آن فرهن  اساات نه برعکس 

مهر در نظر گرفت؟ آیا -؟ چرا برعکس نباشااد؟ چرا نمی توان این شااباهتها را نشااانه تاهیر پذیری ایرانی/هندی از کوردشااودمیایرانی و آریای بودن کورد صااادر  

این محققاان هرگوناه اهری از آتش  ؟ یاابادمیآریاایی نیسااات کاه توسااا  امثاال کرین بروک و گوبینو، توجیاه علمی پیکو و نظریاه ن،اد -این هماان توجیاه ساااایکس 

هموسااپین تاکنون  ببینند، آن را نشاانه فرهن  ایرانی به شامار می آورند  آتش چون آب و غذا بخشای از زندگی انساان برای برآورده کردن نیازهای عملی از عصار

در سن  برویین   کنند  می ن  ایرانی و خلاف آن را ایدوئولوژی لحا آن را فره  اییبا کشف هر دار سوختهاست و هیچ ربطی به تمدن ایرانی ندارد اما محققان ما 

به خوبی درک بررسای سایر کوردشاناسای تنها در باره کرین بروک واژه عشا  را به کار می برد و وی را عاشا  دین زرتشات و ایران باساتان می داند  بروین سان  
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ز هم در شاکل علم تداوم دارد که کورد را به در فضاای ضاد ساامی/یهودی در اروپا برسااخته شاد، هنو ۱۹و  ۱۸این نظریه های ن،ادپرساتانه آریایی که در قرون  

مد علی سالطانی، بخشای از تمدن هندو ایرانی رب  دهند  متاسافانه در میان کوردها نیز گروهی از رشاید یاسامی گورانی و گرداورندگان شااهنامه گوران و تا مح

اهر سلطانی را باید به نوعی شکل فرهنگی همان س  نگبهان مرزهای   در این چهارچوب می اندیشند  برای مثال کتاب نقش کوردها در تمدن و فرهن  ایرانی

یا برخی از باساتان شاناساان که صاورت ایرانی و زرتشاتی را بر کشافیات باساتانی   ایرانی و مرزنشاینان غیور در نظر گرفت که البته فاقد هرگونه اهمیتی اسات 

که قادر به شااکل دادن به تجربیات پراکنده کردم  اشااارهم پیشااینی کورد اساات که در باا کوردسااتان می پوشااانند این همان فقدان صااورت کلی کورد و مفاهی

و به یکی از مقااتی که قالیباف یکی از نویسااندگان این مقاله اساات که در مجله علمی به چاپ رساایده اساات ارجاع می دهم تا تقساایم بندی علمی   نیساات 

امپراتوری فارسای اسات این مقاله تو گویی وبلاگ رسامی ساپاه پاساداران اسات که قصاد حمله به باشاور را غیرعلمی ایرانی روشان شاود که علم همان در خدمت 

  البته حمله نیز صاورت گرفت این مقاله تقریبا یکی دو ساال قبل از رفراندوم نوشاته گیردمیرا متعل  به فرهن  ایرانی در نظر   شاناسایباساتاندارد و کشافیات 

 :ایران به همراه ترکیه و عراق به باشااور برای نفی کردن رفراندوم حمله کردند بعدا نظریه عملی شااد و که  زمزمه رفراندوم به گو  رساایدزمانی که اساات  شااده
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یرانی در خدمت برای دریافت سایاسای بودن پروژه ایران فرهنگی که توسا  وزارت خارجه همزمان با طرح قدرت منطقه ایی ایران ارائه شاد و روشانکفران و علم ا
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گاهی قومی  - و تمایز قومی خویش را از طری    راقم این سطور در کتاب عقل سیاسی ایران و هویت خواهی کوردها اشاره کرده ام که در دوره اسلامی کورد فاقد آ

گاهی قومی نیز درکندمییا ما منابع آن را تایید ن  اساتکردهمذهبی بیان  میان ادبیات و ایینهای کوردی     باید اشااره کنم که مسائله کمبود منابع اسات و خودآ

در می نوردیدیم و برای بوده اساات؛ برای مثال: چه نی ئیرمانان مه گیلم هه ر دانر/ مه کوشاام په ری آیینی کوردان یعنی با یاران روحانی خود کوهها و تپه ها را  

 به قرن هفتم است سروده است که :که مربوط به قرن سوم هجری است  یا پیرموسا که متعل  کنیم میبقای آیین کوردها تلا  

 

 یه کسه ر کرده وه کورد و کوردستان/ هه م وه موعجزات هه م وه سفره و خوان    

 غوامان دیشان و موعجزاتش/ ته مام کوردستان داوه به راته   

گاهی قومی البته نه ناسایونالیسام بوده اساتکثیر اسات که نشاان از اسات شادهاز این اشاعار که صاراحتا به کورد و کوردساتان اشااره      اشاعار دیگری که منبع  خودآ

 آن نامعلوم و توس  یکی از دوستان یارسان برای من فرستاده شد:

 مسلحت دیدن رو بنین ورا  /  بنین به درگان شای قندین قلا             

 بهترینشاه که یه شنفت سوار بی وزین  /  رو کرد و درگای بینای            

 واتش یا خودای جهان آفرین  /   حقم بستانه چه ایران زمین          

 

ی همننین سااالطان سااانجر که منطقه را کوردساااتان نامگذاری کرد و بارها مورخان به مناط  کورد نشاااین تحت عنوان کوردساااتان بدون تقسااایم بندی ادار 

گاهی بوده اسات  همننین اینک  اندپرداخته ه این همه مورخان و متکلمان مسالمان چه شایعه و چه سانی کوردها را به جن و شایطان و عاری نشاانی از این خودآ

جیمز بوریس در مقلاتی طب  منابع کلاسایک مورخان اسالامی به وجود هویت     ، نشاان از وجود هویتی به نام کورد بوده اساتاندکردهاز فضایلت و کافر ملقب 

گاهی به آن اعتراف  گاهی قومی در مقاابل ترکان و     اساااتکردهقومی و خودآ   مهمتر اینکه منابع نگفته اند که اندداشاااتاهکه فراتر از هویت قبیلاه و ایلی  خودآ

گاهی قومی کورد در اندنامیادهو کل جباال و ماهین را کوردساااتاان  اند  کردهخطااب   چون کل را جناین قبیلاه یا آن ایل جن و شااایطاان اسااات بلکاه کورد     خودآ

که رمزگونه و باید تفسایر و مفهوم ساازی شاود  همین امروز نیز اگر بنگریم کوردها مسالمان شاافعی   اساتکردهدر قالب لفافه دینی و تصاوف بروز  ی اسالامیمیانه

بنیادگرایی ساانی  در مقابلاز سااویی،در میانه حنفیهای ساانی و شاایعه قراردارند یعنی در میان اکثریت حنفی کوردها شااافعی و تصااوف نقشاابندیه نیز اساااسااا 

را بیاان برجساااتاه گردیاد باه این معنی کاه از نظر ماذهبی نیز هویات متماایزقومی خویش   وهاابیون و از ساااوی دیگر شااایعاه گرایی جنوب عراق و ایرانی 

نده اند که هویت خویش را  بسایاری از ترکها و کوردهای اذربایجان سانی شاافقی بودند، ترکان شایعه گشاتند اما کوردها همننان سنی شافقی باقی مااساتکرده

خود در مقابل ایران شایعی شاده اسات  گیری  جبههیکی از دایل عقب  نشاینی قادریه در برابر نقشایبندیه    هم از ترک و هم از مرکز شایعی متامیز تعریف کنند 

همننین نباید از نظر دور   و به ظاهر مقیدتر اساات رساااند می  قادریه از نظر باطنی به شاایعه نزدیکیهای دارد اما نقشاابندیه نصااب را نه به علی بلکه ب ابوبکر

رهبریت آن در دست شیوخ و قبل از تشیکل ناسیونالیسم بود مانند شیخ سعید و عبیدالله اند  کردهداشات که جنبشاهای معاصار که درخواسات استقلال و دولت 

عزالدین حسااینی نیز نمونه ایی از آن اساات که یک شاایخ ساانتی و امام جمعه به  که رهبریت شاایخ  که در ادامه نشااان دادن تمایز قومی از طری  مذهبی اساات

به تحقیقات  ی اسالامیمیانهکه بررسای آن در دوران   تضااد نه مذهبی بلکه ملی اسات  اساتکردهو خود بیان   شاودمیرهبریت خواساته ای ناسایونالیساتی تبدیل 
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به کند میاز یک سااو، و بازگشاات به آن از سااوی دیگر بررساای  عینیهسااتیدر باره متد باید عرض کنم که متد این کار تاریخ را در ارتباط با دوری و گسااساات از  -

دوگانه، دریافت همان ی هاتقابل  درک غیریت مقدم بر  کندمیرا بررسای پرساتی بتعبارت دیگر از یک ساو نداهای توحید/تواف  و از ساوی دیگر ضاد آن یعنی 

یی و فلسافه روح و در خداسایاساتخوودای سایاسای، ساوای صافات تاریخی و متافیزیکی وی و، درک صاور بشار، قبل از آلوده شادن به الودگیهای   عینیهساتی

خوددا دونادون گشاته و /کاملبدنریخی، با  واقع بازگشات به عهد الساتی اسات که ابدان بشار قبل از وجود تاریخی و قبل از آلوده شادن به ارواح متافیزیکی و تا

بلکه شاناخت  میثاق را هه لپه رکیدن  این کار هم متد علمی اسات و هم ایمان ندای بازگشات به خوددا  هدف از این کار تنها ماندن در سااحت اندیشاه نیسات

آن توساا  خود بشاار اتفاق می افتد چرا که این خوددا تنها  هسااتی کامل خوددا برای زندگی عملی اساات  در صااورت بازنگشااتن به خوددا، قهر و کین و عذاب

سات  این خوددا پادا  و خیر اسات و شار و ظلمت در آن جایی ندارد  دوری از خوددا و دسات نیافتن به اتفاق با وی و اصارار بر بت پرساتی، دلیل شار و نفاق ا

این دفتر سارنوشات فراموشای خوددا      ر  و وف  با وی پادا  می آورد و دوری عذاب ساوژه ای که قادر به عذاب و پادا  و قانون گذاری باشاد نیسات بلکه پذی

رابه اسات که و بازگشات دوباره به وی اسات  بنابراین، هدف از این تحقی  از یک طرف، تواف  قدیم و بازگشات به خوددای راساتین و انساان در رحم تاریک مه

است و از طرف دیگر، نشان دادن پرستی بتپاک کردن بدنهای انسان از ارواح خبیثه تاریخی و متافیزیکی و  نبود و    کاملبدنهیچ حجابی بین بدنهای انسان و  

و توهمات اسات  بازگشات به زمان/مکان مهرابه که بشار و خوددا با هم بدون حجابی پرساتی بتچگونگی تکوین و تدوین دوری انساان از توحید و آلودگی وی به 

د  دادساتان این دفتر، روایت دورگشاتن بشار از خوددای سایاسای و آلودگی او به سایاساتهای خدایی و در عین حال تلا  برای تجدید می زیساتنرکی  لپهههدر  

همیشااه ندای میثاق با خودداساات که روایت خود تاریخ اساات  اجرم روایت بیان شااده از این قلم ، روایت خود تاریخ اساات که در عین دوری از عهد مهرابه، 

با  به ساوی او را نیز داشاته اسات  در این متد که از ساوی علم و تاریخ اسات و از ساوی دیگر خودداشاناسای، تضاادی بین علم و مادیات و ساکواریسام  بازگشات

 توحید و الهیات از بین می رود  

ایی که از کوردهای هر چهار پارچه کوردساتان دارم، تنها چیز مشاترکی اسات که می توان در میان باید بگویم که با توجه به تجربه  کورددر باره ضاعف اخلاقی        -

گران رت را باید دیکوردها سارا  گرفت بنابراین اگر نه ملت مردمی به نام کورد وجود دارد  این مسائله بی رب  به این نیسات که کورد ماده بی صاور ت اسات و صاو

مو  و بی غریت ترین مردمانی هساتند که می توان اسات  شاده  کورد شایر و غیرت مند صاورت دیگران اسات و برای صاورت کوردی که پرداز  نبه وی دهند

هساتند وگرنه   تصاور کرد  اینکه در رساانه های دیگری مشاغول بد و بیراه گفتن به جمهوری اسالامی منهای ایران هساتند، نشاخوارکننده خود اپوزسایون فارس

، چهل نفر از انها در مقابل اندشادهجرات این کار ر نیز نداشاتند  کوردهای روژاو نیز که برای رساانه های خارجی و ارزشاهای جهانی مقابله با داعش افساانه ایی 

از صااورتی که دیگران پذیرفته اند، به هیچ وجه جرات البته کورد مساالمان با معرفت سااوری یا ایرانی و ترکیه ایی بله اما خارج  یک عرب جرات ابراز وجود ندارد 

را دیگران ابراز وجود ندارند  کوردهای کوردسااتان شاارقی نیز چنین اساات کورد ایرانی ابراز وجوددارد اما کورد مسااتقل مثل مو  پس می کشااد  صااورت کورد  

خروج از دایره نظم نمادین اساات که چون کورد اب،ه و فاقد صااورت خویش   و هرگونه تخطی از این صااورت مانند صااورت کورد با معرفت ایرانی،اند  کردهتعریف  

ی، فاشایسام و امپراتوری طلبی اسات طلبتجزیهبد باشاد  که روی دیگر  طلب  تجزیهکه نمی خواهد کورد    نگردمیاسات از زاویه دیگری و ذهنیت دیگری خود را 

نیسات حال می تواند اسام ان اساتقلال ، ازادی  و نفی فاشایسام و امپراتوری طلب باشاد، ابزار فاشایسام و امپراتوری دیگری اسات اما کورد طلب  تجزیهکوردی که 

که  قادر به ابراز وجود خویش اسات  هم اکنون  اساتکردهقادر به وارونه کردن ارزشاها نیسات تنها در چهارچوبی که دیگری و اپوزسایون دیگری برای وی تعریف 

در یک کلام  ارد دنیا اسالام را با داعش و تروریسام می شاناساد و کورد را با ساکوار و دموکراسای، بازهم یک کورد جرات رودروری با یک مسالمان در غرب را ند

درچهارچوب تعریف و صاورت  کورد فاقد تعریف و صاورت اسات یا   کوردیت خر شادن دیگری اسات و بنام ارزشاهایی چند ابزار اپوزسایون دیگری قرار گرفته اسات 

)ر ج باه مقادماه کتااب نظم چون خود قاادر باه خل  مفااهیم و صاااورت دادن باه خویش نیسااات طلاب تجزیاهیاا شااایطاان و  گیردمیدیگری ماانناد کورد ایرانی قرار 

بگذریم    کوچر بیرکار که با ارزشهای دیگری باید خود را اهبات کند  اگر از استثنائاتی چون   اندگرفته  چنان اعتماد به نفس را از کورد  اهورایی و تاز  اهریمنی(

و حتی حاضر به مصاحبه با رسانه های فارسی   کرد نه کورد ایرانیبراستی شایسته تحسین است، خود را مستقلا کورد تعریف   ،بیرکار  غیرتی نمانده است  کوچر

که نگرانی خود را از تجزیه کوردساتان    جمال پورکریم همننین باید از    و مرزهای سایاسای و واقعی حقیقتی تام یافته اند  ساتغیرت از کورد رخت بربساته ا   نشاد

یه طلب کوردی به جای تجزیه ایران اعلام کرد، تشاکر و قدردانی کرد چیزی که در باشاور آن را فغان سار می زدم کسای که تجزیه طلب ایرانی نیسات جا  و تجز

که تنها کسای بود و جرات کرد در بی بی سای پادمفهوم تجزیه طلبی که همان تلا  برای رهایی و   شایخ عزالدین حساینی خواهم احترام خودم را به   می  اسات 

که فارس در باره آنها آزادی کورد از بردگی فارسای اسات را پذیرفت  یک تار موی این شایخ ما به تمامی روشانفکران و کراواتها که اب،ه فارس هساتند و نگران آنند 

 رفته اند که درباره فارس فکر کنند چه فکر می کند چون یاد نگ

که کورد هستیم   سخنرانی از دکتر شرفکندی موجود است که با تاکید و تکرار می گوید چرا دیگران هویت و ملت خویش را فغان سر می دهند و ما نباید بگویم      -

ه می اندیشام هنوز آن ساخنرانی زمانی که این فیلم را مشااهده کردم با خود گفتم که ما به کورد بودنمان افتخار می کنیم چرا دکتر چنین گفته اسات  اکنون ک

ساالمان سااوری و مهم اساات که چرا ما جرات بیان اینکه کورد هسااتیم را نداریم  کوردی که مطاب  با تعریف خود کورد و هویت مسااتقلی باشااد  کورد ایرانی  و م

کس جرات بیانش را ندارد در مقابل دیگریها  کورد قادر    ایی را هیچای تعریف دیگری از کورد اساات  کورد مسااتقلی که نه ایرانی باشااد نه سااوری و ترکیهترکیه

ایرانی، خود را نبوده اساات به تعریف خود بپردازد ماده کورد اساات و صااورت را دیگران ارائه داده اند  هرکساای که نتواند به غیر از صااورت دیگران چون کورد  

؟ مگر کسی می پرسد ایرانی بی معنی را که کوردها کجایی هستند، جعل کرده است  مستقلا کورد تعریف کند، از کورد بودن استعفا دهد  چه کسی این سئوال

شاوند و در مقابل دیگری مو  و جرات گذار از تعریف دیگریها های کوردی شایر میهمه در جمع یا آلمانی کجایی هساتند؟ کوردها، کوردساتانی هساتند و بس 

 از کورد را ندارند 
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عراب و ترک و فارس با وجود اینکه صاد ساال قبل از ما با مدرنیته آشانایی یافته و امکانات دولتی و ابزارهای مدرن را در انحصاار خود در متن اشااره ایی کردم که ا -

ا دیگریها وا اسات امداشاته اند و کورد همیشاه در حاشایه ونسابت به مرکزیها فاقد امکانات اموزشای ازم بوده اسات، قادر به تحق  به اموری مانند دموکراسای روژآ

ی سار از دیکتاتوری نه  به این معنی که همانطور که خود اوجاان اشااره کرده اسات بدون سانت آن، امکان تحق  و تغییر یک شابه نیسات مانند ایران با هر انقلاب

گاه جمعی ما باقی مانده اسات و وردآو اساتبداد تازه در می  مهمتر اینکه در شاخصایت اخلاقی ما مانده اسات    سانت مهری کورد در حافظه سامبلیک و ناخودآ

روژآوا تجلی شااخصاایت اخلاقی کورد نیز هساات همانطور که جمهوری اساالامی ایران و رضاااشاااه، تجلی شااخصاایت اخلاقی ایرانیها و صاادام و داعش تجلی 

ژیم ایران و عراق باشاید  تک تک ایرانیها خامنه شاخصایت اعراب اسات  بدون اخلاق سایاسای امکان فضایلت سایاسای نیسات  حال در توهم دموکراسای با تغییر ر

 ایی و رضاخان هستند البته زمانی که به قدرت دست یابند 

 

ه مقاله به چند تا از منابع مفید در مورد این نوشااتار اشاااره داشااته باشاام  درباره محدود شاادن کوردسااتان قرن به قرن طب  منابع اساالامی رجوع شااود ب  ممایل

 بوریس جیمز:

https://www.academia.edu/181102/The_tribal_territory_of_the_Kurds_through_Arabic_medieval_historiography 

رجوع شاود  کنند  می  که برخی آن را تنها به مفهوم ایل محدود اندگشاتهیلاتی که در منابع اسالامی و عربی به کورد مشاهور  و درباره کورد بودن تمامی گروه ها و ا

 به دیگر مقاله بوریس جیمس که تمامی آنها را کورد به معنای قومی می داند:

https://www.academia.edu/181103/Uses_and_Values_of_the_Term_Kurd_in_Arabic_Medieval_Literary_Sources 

خوارج در بلاد ال  حرکات  عطا عبدالرحمن:  در باره شااورشااهای مکرر کورد و منطقه جبال بر علیه خلافت اموی و عباساای رجوع شااود به کتاب ازاریف و کتاب

  https://archive.org/details/20200402_20200402_1036/page/n67/mode/2upالکرد

 

 Nationalismus und religiöser Konflikt: Der kurdische Widerstand im Iran: سنبروییندر باره رابطه مذهب و ناسیونالیسم رجوع شود به مقاله 

https://www.academia.edu/10575360/Nationalismus_und_religi%C3%B6ser_Konflikt_Der_kurdische_Widerstand_im_Iran 

 وردی از دااهو تا درسیم رجوع شود به مقاات دیگر بروین سن:در باره ارتباط مذاهب ک

https://www.academia.edu/35292581/Between_Dersim_and_D%C3%A2lah%C3%BB_Reflections_on_Kurdish_Alevism_and_the

n_Persianate_Societies_Wiesbaden_Ahl_i_Haqq_religion_in_Shahrokh_Raei_ed_Islamic_Alternatives_Non_Mainstream_Religion_i

_2017_pp_65_93_ 

https://www.academia.edu/13125948/Dersim_and_Dalahu_Some_Reflections_on_Kurdish_Alevism_and_the_Ahlds_Between_Na

qshbandi_Sufism_and_IS_Salafism 

 برگ:رجوع شود به میشائیل لزنو تقابل آن با شیعه ایرانی و سنی عربی  تصوف در کوردستان اسلام سیاسی در اطرافهویت و درباره 

https://www.academia.edu/64215319/Religion_among_the_Kur 

  Joachim Stiller Von der Phänomenologie zur Hermeneutikدر باره بحث تئوریک پدیدارشناسی و هرمنوتیک رجوع شود به مقاله آلمانی استیلر

 Friedrich Kümmelو

 ZUM VERHÄLTNIS VON 

 PHÄNOMENOLOGIE UND HERMENEUTIK∗  

 

 مسئله کورد و خرد سیاسی دولت: مقاله عباس ولی در باره وضعیت استثنائی قانون ایران نسبت به کورد:

https://pecritique.com/2021/05/15/%D9%85%D8 

 پ،واک کوکبیان: و مقاله  و شاندور ایوبی بنگرید به نوشته های جیمز بوریس و کتاب جن داونپورت الدینصلاحدرباره 

https://www.kurdia.net/archives/2129 

 

 استکردهکتاب مهرداد ایزدی که به شکل جامعی به کورد و مذاهب آن پرداخته است و ارتباط این مذاهب را با خرمیان و مزدکیان ذکر 
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